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باب اول : معنای نبوت و دلیل بعثت پیامبران و بیان تعداد آبارخ و کوفه هایشان و همه حالات ایشان 
عنام اقا اعدا رد بر مه آنان راد 


آیات 
ی ی ور ی دس ۲ و نج ۳ ۳ ی هه ِ 
> قالوا کونوا هوذ او تضاری تَهْتَووا قل بل ملة ابراهيم حنیفا وَما کان من 
۳ ص _ لا شا رز - پ ۳ دح 0 ج 
لمُشرکين * فولوا انا بالله وما,انزل الیتا وما انزل الی ابراهیم واسماعیل 
سحخق و باط ومَا آوتی موسی وعیسی وما اوتی النبیوت من 
۳ - ۱ 9 ‌ ءِ 


(و.[اهل کناب ] گفتنه بهودی با مسیحی باشید تا هدایت بانیذ یکو نه بلکه 
[بر] آيین ابراهیم حق گرا [هستم] و وی از مشرکان نبود * بگویید ما به 
خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهیم و اسحاق و یعقوب و 
اسباط نازل آمده و به آنچه به موسی و عیسی داده شده و به آنچه به همه 
پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده ایمان آوردم ایم میان هیچ یک از 


ایشان فرق نمی گذاریم و در برابر او تسلیم هستیم * پس اگر آتان [هم ] 
به آنچه شما بدان ایمان آورده اید 9 آوردند قطعا هدایت شده اند ولی 


از زو برتافتند جز این نیست که سر ستیز [و جدایی ] دارند و به زودی 
خداوند [شر ] انان را از تو کفایت خواهد کرد که او شنوای داناست. 1 
ص: 7 


عیفر / 135 11137 


ابا شین کمبیة ار آهتم و اساعیل ور استای و نغقیب .و انساظ آدفازده 
گانه ] بهودی یا نصرانی بوده اند بگو ابا شما بهتر می دانید پا خدا| و کیست 
ستمکارتر از ان کس که شهادتی از خدا را در نزد خویش پوشیده دارد و 
کدا اد اه مک کال عست ‏ 


۳1 
1۹ 


۳۳۹ 0 اد ِ س 0 لس میت 
کان الناس امه مَهّ وَاجده قبعت اللة لین مبَشرین ومنذرین وانرل مَعهّم 
الکِتَابِ یالحق لیحکم بین ی الّاس فیمّا اْتلفواً فیه وم اختلف فیه الا الذين 


وئوخ من تقد ما جاعم التاث با تم قهدی ال 


[مردم امتی نکا ناه بودند پس خداوند پیامبران را یدوز و بیم دهنده 
برانگیخت و با آنان کتاب [خود] را بحق فرو فرستاد تا میان مردم در آنچه 
با هم اختلاف داشتند داوری کند و جز کسانی که [کتاب ] به آنان داده شد 
تشرد ای آنکه کال وین فزای آنان امه بع‌خاطر شم او حشتی | که 
میانشان بود [هیج کس ] در آن اختلاف نکرد پس خداوند آنان را که ایمان 
آورده بودند به توفیق خویش به حقیقت آنچه که در آن اختلاف داشتند 
ات کردم دا هر هر سوام هر ات ات ی کت 


ِ تک ال هرد وتا تیزم 1 ۱ کلم له ور قع َعْصَهْ 
۳۹ ۳۹1 . 3 
درجات, وَائیتا عیسی ان مر مزیم البیتات وتا 


افْتتل رن من بعدهم من بَغدٍ ما جافم البیتاث ول کن اختلفوا مهم من 
رش تن کر ولو شَاء ال ما الوا ول-ک اللة یِفعل ما بُریذ.(3) 


ص: 868 


9 
ِ 
3 

ججاا 

ِِ 
مق 
ُ ما 


1-. بقره/ 140 
2-. بقره/ 213 
3- . بقره/ 253 


(برخی از آن پیامبران را بر برخی دیگر برتری بخشیدیم از آنان: کسنی. نود 
که خدا با او سخن گفت و درجات بعضی از آنان را بالا برد و به عیسی پسر 
مریم دلایل آشکار دادیم و او را به وسیله روح القدس تایید کردیم کر 
خدا| می خواست کسانی که پس از آنان بودند بعد از آن [همه ] دلایل 
روشن که برایشان آمد به کشتار یکدیگر نمی پرداختند ولی با هم اختلاف 
کردند بسن بعضی از آنان کساتی بهدند که. ایمان آوردند و بعضی از آنان 
کسانی بودند که کفر ورزیدند و اگر خدا می خواست با یکدیگر جنگ نمی 
کردند ولی خداوند انچه را می خواهد انجام می دهد 1 


- ان ال اضطقی دم وَئوعا وال |براهيم وال عفران علی القالمین * ده 
بَقَصْهّا من بَعّض وال سمیخ عَلیمٌ.[1) 


(به یقین خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم 
جهان برتری داده اس ت * فرزندانی که بعضی از آنان از [نسل ] بعضی 
دیگرند و خداوند شنوای داناست 1 


- قُل متا باللّه وقا آنن علیّتا وم ما آن ۵ 
وَیَعْفُونبَ والأسَبّاط وم اوتی ۳ و تن و من زبهم 1 نف بين 


9 مهم وس لد مساه 2(.0) 


[یگو به خدا و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و 
اسحاق و یعقوب و اسپاط نازل گردیده و آنچه به موسی و عیسی و انبیای 
[دیگر ] از جانب پروردگارشان داده شده گرويديم و میان هیچ یک از آنان 
فرق نمی گذاریم و ما او را فرمانبرداریم ) 


- ما کن سر آن بو له اکتا وَالْحکُم وال و تم یقول لاس کوئوا 
عتاظ ی ن ون اللء ول-کن کوئواً َتانشّن یقا کتثم عَلَون, الکتاب وبقا 


کنثغ تشون * ولا مرک آن تخد وا الک که وشن تا بَأمْرکُم باکت 

تقد لا آئم هلوت * وخ له میتاق ال ج لا آتیتکم مُن کتاب 

7 جاءکم سول مَصدق ) لا مَعکم لنوْمننّ به ولَتنضَرّتة قال أَفْرَرئم 
خدنه ار اصّرٍی قالوا 

ص: 9 


آل عهران/ 34:33 


2 . آل عمران/ 84 


آفرر تا قال قاسْهذواً ار ۱ 
تک هم الفَاسِمُون.(1) 


[هیچ بشری را نسزد که خدا دا ول 
به مردم. بگوند به. جای. دا بندکان .من با شید بلکه. [باید بکوید ] به سبب 
آنکه کتاب ااتضانی | علیم می دادید و از آن رو که درس می خواندید 
علمای دین باشید* و [نیز] شما را فرمان نخواهد داد که فرشتگان و 
پیامبران را به خدایی بگیرید آیا پس از آنکه سر به فرمان [خدا ] نهاده اید 
[باز ] شما را به کفر وامی دارد* و [یاد کن] هنگامی را که خداوند از 
باسدان‌ شمان حرفت که‌هو کامبهضها کنانبو عم رادم نیس نها 
را فرستاده ای آمد که آنچه را با شماست تصدیق کرد البته به او ایمان 
بیاورید و حتما یاریش کنید آنگاه فرمود آیا اقرار کردید و در اين باره پیمانم 
ی و 
اه ای اه اد ار ار ات سا اه 
افرماناند. ‏ 


وعا یت 0 وب و وعیسی وأيُوبِ وَیُونسنَ وهاژون 
]0ج ]| او + مه | لا و و 9 جر وبا ره 2-012 92 و ۶ || ه 
کر ۱ ۱ 0 ۱ 
تَفصْطَهُم علیک و کلم اللهٌ موسی " تکلیما * رسلا مَبَشرین ومنذرین لثلا یکون 
لاس علی الله حَجَهْ بعد الرّسْلِ وکان اللّه عزیژا عکیا.(2) 


[اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان 
[نیز ] وحی نمودیم و به داوود زبور بخشیدیم* و پیامبرانی [را فرستادیم ] 
که در جقیقت [ماجرای] آنان زا فلا بر تغ حکایت نعودیم بو پیامیرانن: آرا 
نیز برانگیخته ایم ] که [سرگذشت] ایشان را بر تو بازگو تکرده ایم و خدا با 
موسی آشکار | سخن. کفت * پیامترانی که بشار نکر و هشداردهندم بودند تا 
بای و ار سا اس رما تا ات دا ی 
ات ۱ 


ص: 10 


1-. آل عمران/ 79- 82 
2 . نساء/ 163- 165 


- وَوهبتا له اسُحق شحق وَیعْفوبِ کل هدبّتا وَوحا دنا من قبل ومن درب 99 
وَسْلَیْمانَ واوب ویوشف , وَمُوسَپ, اون وگذلک تجز ی الْفحسیین * 

ورگرتا وتکبي وعیتي والیاس کل مُن السالجین * واشماعیل وس 
وس او وکا فصّلتّا ی العالمین * ومن آبائهم وَدْریَاتهمْ وَاحوانهم 
۰ وهدی ای 3 مُسَتَفَیم * لک هدی له یهدی ,به مَن یشاء 


ِ ۷ ِ سیک ۳ هدی اللَدْ قيهْدامُمْ افتدة کل لا سکم علیه دا 
ان هو ال ذکرَی العالمیق ۷9 


[نسل او داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را [هدایت 
کردیم ] و اين گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم* و زکریا و یحیی و عیسی 
و الیاس را که همه از شایستگان بودند* و اسماعیل و یسع و یونس و لوط 
که جملگی را بر جهانیان برتری دادیم * و از پدران و فرزندان و برادرانشان 
برخی را [بر جهانیان برتری دادیم] و آنان را برگزيديم و به راه راست 
راهنمایی کردیم* این هدایت خداست که هر کس از بندگانش را بخواهد 
بدان هدایت می کند و اگر آنان شرک ورزیده بودند قطعا آن چه انجام می 
دادند آ۶ دشتشان.مت. رفت؟ اآنان. کسایی بودند کف کناب او داوری و نبوت 
بدیشان دادیم و اگر اینان [مشرکان ] بدان کفر ورزند بی کمان گروهی 
گرا زاس آن کار که بدان کافر نباشند؟ اینان کسانی هستند که خدا 
هدایتشان کرده است پس به هدایت آنان اقتدا کن بگو من از شما هی 
مزدی بر این [رسالت] نمی طلبم اين [قرآن] جز تذکری برای جهانیان 
نیست ) 

- الم ياتهِمٌْ تبا الذین من قَبلهم ققم توح وعغاد وَئْمُود وَقوّم ابراهیم واصد 
جَذّينَ کات اتنهم بالبیِتاتِ قما کان اللةٌ لبَظلِمَهُمْ ول-کن کائوا 
انفُسَهُمْ یَظلِمُون.(2) 

[آیا گزارش [حال] کسانی که پیش از آنان بودند قوم نوح و عاد و ثمود و 
و ات 
ست 


ص: 11 


- . انعام/ 84- 90 


2- . توبه/ 70 


پیامبرانشان دلانل اشعار پر یشان آمردند خدا سر از ند که. به. ابان. سم 
کند ولی انان بر خود ستم روا می داشتند ! 


- حلّی دا استیأسن الدْیمل وطتُواً لُغ ق کُذبواً جاعفغ تضژتا قئجّی من 
تشاء ولا برد تاشتا خن موم الْخرمین:(2) 


[تا هنگامی که فرستادگان [ما ] نومید شدند و [مردم ] پنداشتند که به آنان 
واقعا دروغ گفته شده پاری ما به آنان رسید پس کسانی را که میخواستیم 
نجات بافتند تا ات تا رود مجرمان برگشت ندارد. 4 
ولد آسلتا زسْلا شش قبلک وجقلتا هم آرواجّا ودره وما گان لِرسو 
باتی بایّه الا ادن الله 11 اجَل کتاب.(2) 


۳ 
اًُ 


1 


ن 


[و قطعا پیش از تو [نیز] رسولانی فرستادیم و برای آنان زنان و فرزندانی 
قرار دادیم و هیچ پیامبری را نرسد که جز به اذن خدا معجزهای بیاورد 


- ومَا آزسلتا من سول الا یلسان قومه لین هم قبْصل اللّه هن بشَاء 
وهی من یشاء وهو العزیژ الحکِيم.(3) 


و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا احقایق را] برای 
ان ی ار ما وا 
هدایت میکند و اوست ارجمند حکیم 4 


و ِ« «ِ< و ك/ ۳ ۵ ۳ 
۳ َم یی تس ها الذین من کم قوّم توح وعادٍ ونَمَو الذین من بعد هم لا 
بعَمَهم الأراللْة جاعَهْم رهم بالتاب قردوا أبدتَقْمٌ فی آفوامهم وقالوا [ 
تا یا ازسلئم به ولا لهی شک نما توغوتتا اه مریب * فالت رَسلقة 
۳ حلن ِ لا پ مت تس نت - 2 
آفی اللّه شک قاطر آلشقاوات والأض یَوَعُوكم لِففْر لکم من دویکم 
لب ّ ۹1 32 تیب ار 2 6 3 
کم الی اجل شوسی فالوا زن اش لا تشد تا تریدون آن تضدوت 
مت هه 7 5 صت ۶2 ِ 1 بح ی 9 ۳ 
َقّا کان یبد وتا قائوتا بشلطان شیین * قالث له رسْلهْم ان تشن لا 
رز سه "۳ منت ۳ و 2 رت ط مس 
ژ مَتلکم وَل-كِنّ اللة یم علی من یشاء من عباده ومَا 
8 وس ۱1۵ 


باذر علّی اللّه م قلیتوکل مومت تون * ومَا 
۱ اک تا وعلی اللّه 

۱ خرن کم من أرضتاً و 
1 / طالیین * وینکتن- کم ار ضَ 
من بعدِهِمْ دَلِک لِمَنْ خاف مقامی 9 * واسْتفْتَخُوا وَحابِ کل جر 


1 
وب 
۱ 


1 


از ایشان بودند [و] کسی جز خدا از آنان آگاهی ندارد به شما نرسیده 
است فرستادگانشان دلایل آشکار برایشان آوردند ولی آنان دستهایشان را 
آبه نشانه اعتراض] بر دهانهایشان نهادند و. گفتند ضا بة. انجته. شما بدان 
ماموریت دارید کافریم و از آنچه ما را بدان میخوانید سخت در شکیم* 
پیامبرانشان گفتند مگر در باره خدا پدید آورنده اسمانها و زمین تردیدی 
هست او شما را دعوت میکند تا پارهای از گناهانتان را بر شما ببخشاید و 
تا زمان معینی شما را مهلت دهد گفتند شما جز بشری مانند ما نیستید 
میخواهید ما را از آنچه پدرانمان میپرستیدند باز دارید پس برای ما حجتی 
آشکار بیاورید* پیامبرانشان به آنان گفتند ما جز بشری مثل شما نیستیم 
ولی خدا بر هر یک از بندگانش که بخواهد منت مینهد و ما را نرسد که جز 
به اذن خدا برای شما حجتی بياوريم و مومنان باید تنها بر خدا توکل کنند* و 
لوا رای اس 
النته ها : بر آزاری که به ما رساندید شکیبایی خواهیم کرد و توکل کنندگان 
شم "1 سرزمین خودمان بیرون خواهیم کرد مگر اينکه به کیش ما 
بازگردید پس پروردگارشان به آنان وحی کرد که حتما ستمگران را هلاک 
خواهیم کرد* و قطعا شما را پس از ایشان در آن سرزمین سکونت خواهیم 
دا این برای کسی است که از ایستادن [در محشر به هنگام حساب ] در 
هم من بترسد و از تهدیدم بیم داشته باشد* و [یپیامبران از خدا] 
گشایش خواستند و [سرانجام ] هر زورگوی لجوجی نومید شد. ) 


ص: 13 


1- . ابراهیم/ 9- 15 


هم ی + 9 5 مس 
- وما آفلکٌنا من قَرته لا ولها کنات معلوخ + ما تشیق من أقه جلها وما 
پشتاخژون.(1) 


د 0 زگ« تن لت الذکر و له لحافظّون * وَلقَو أرسَلتا من قبلِک فی شیع 
لین 2 


[بی تردید ما اين قرآن را به تدریج نازل کرده ایم و قطعا نگهبان آن 
خواهیم بود* و به یقین پیش از تو [نیز] در گروههای پیشینیان [پیامبرانی] 
فرستادیم 4 


- وما أرْسَلتَا من یلک الا رجالاً تُوجی ایهم قاسألواً أَهل الذکُر ان کم لا 
تقَلَمون * الاب والژیر.(3) 


(و پیش از تو [هم ] جز مردانی که بدیشان وحی میکردیم گسیل نداشتیم 
پس اگر نمیدانید از پژوهندگان کتابهای اسمانی جویا شوید* [زیرا آنان را] 
با دلایل اشکار و نوشته ها [فرستادیم ]. 4 

- وَلَقَ قصَّلتا بَعضَّ این عَلی بَعض.(4) 

و در حقیقت بعضی از انبیا را بر بعضی برتری بخشیدیم 4 

- وما ترٍسِل الْفْرْسَلِینَ الا متسین وفنذرین.(5) 

و پیامبران [خود ] را جز بشارت دهنده و بیم رسان گسیل نمی داریم 4 

- ولیک این آئقم ال عللهم من این من در آ ویقن حملتا مع توح 
من ذربه ابراهیم .واسرائیل ومِمنْ هدید واجتییتا دا تلف لیم یات 
امن خَرّوا سُجّدا وبکیا " فکای مت دهم کلف اضآغها الصّلاء وَائبِعوا 
الشهوات قسوّفت لقن > عَیا.(6) 

ص: 14 


1- . حجر/ 4- 5 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


حجر/ 9- 10 
نحل/ 43- 44 
اسرا/ 55 


کهف/ 56 
مریم/ 58- 59 


(آنان کسانی از پیامبران بودند که خداوند بر ایشان نعمت ارزانی داشت 
از فرزندان ادم بودند و از کسانی که همراه نوح [بر کشتی ]| سوار کردیم و 
از فرزندان ابراهیم و اسرائیل و از کسانی. که: [انان,را] هدایت تضودیم و 
برگزيدیم او هر گاه آیات آخدای ] رحمان بر ایشان خوانده ميشد 
سجدهکنان و گریان به خاک میافتادند* آنگاه پس از آنان جانشینانی به جای 
ماندند که نماز را تباه ساخته و از هوسها پیروی کردند و به زودی [سزای ] 
گمراهی [خود] را خواهند دید 


ما آمتث له من قَر به أهْلکناها أقَهم بوْمنون * وما رسَلتا قتلک الا رجالا 
توچی ایهم قاسألوا الک ٍن کم تون * وما جلتامُم جُسَدا ل 


کون اطعام وما کائوا خالدین * ثم صَدفتا لد فانجماهة و وَمن تسَاء 
وأهْلکتَا الَمشرفین.(1) 


(قبل از آنان [نیز مردم] هیچ شهری که آن را نابود کردیم [به ایات ما] 
ایمان نیاوردند یس ابا اینان [به معجزه ] ایمان می اورند* و پیش از تو 
[نیز] جز مردانی را که به آنان وهی ق «رديم کنیل نداشتیم اگر نمی 
دانید از پژوهندگان کتابهای اسضانی بپرسید" و ایشان را جسدی که غذا 
نخورند قرار ندادیم و جاویدان [هم ] نبودند* سپس وعده آ[خود] به آنان را 
تا اه او را اس تا ما 
به هلااکت ند 1 


- وان یکدوک قَقَة بت هم 5 قَوَمْ توح وعاذ وَئْمود * وفوَم ابراهيم وَقَوَمَ 
لوط » مین اون ی موی فأملیت للکافرین نم آحاتمم قکیفت 
کات نکم" قکاین خن قنتم أَمَلَکتا ها وه له قهت حاوتَه علی کُروشعا 
وبثر معط ءٍ وَقصر مشید مشید.(2) 
[و اگر تو را تکذیب کنند قطعا پیش از آنان قوم نوح و عاد و ثمود [نیز] به 
تکذیب پرداختند* و [نیز] قوم ابراهیم و قوم لوط* و [آهمچنین] اهل مدین و 
موسی تکذیب شد پس کافران را مهلت دادم سپس [گکریبان] انها را گرفتم 


بنگر عذاب من چگونه بود* و چه بسیار شهرها را که ستمکار بودند 
هلاکشان کردیم و [اینک ] ان 


ص: 15 


1- . انبیا/ 6- 9 


2 . حج/ 42- 45 


آ[شهرها] سقفهایش فرو ریخته است و [چه بسیار] چاههای متروک و 
1 


- ا ما لژنل لوا من الطیات واشقلها ‏ صالخا اي با تغملون یه * 
وب هذه منک اد واحجده و تا ۹ قَائَفُو * قتَقَطعوا 1 هرهم بيتَهَم ژبد 
کل جرب با لدَيهِم قرخون.(1) 


[ای پیامبران از چیزهای پاکیزه بخورید و کار شایسته کنید که من به آنچه 
انجام می دهید دانایم* و در حقیقت این امت: شضاست: کد. امتن بحانة. ات 
و من پروردگار شمایم پس از من پروا دارید* تا کار [دین آشان را میان 
خود قطعه قطعه کردند [و] دسته دسته شدند هر دسته ای به انچه 
نزدشان بود دل خوش کردند 1 


-,وما أسلتا قبتلک من الْمسَلین 
لأْمُواق.(2) 


۰ 
۹۳ 


۳ سس ی رن 
اف اون الطعام عون قی 


اک 


[و پیش از تو پیامبران [خود] را نفرستادیم جز اینکه آنان [نیز] غذا می 
خوردند و در بازارها راه می رفتند 4 


خداوند فرمود: وَلقَدٌ ابا مُوسَی الکِتاب وَجقلتا مَعة آحَاغ هاژون وزیدل 
َفْلتا ادها الیٍ موم الذين, کذبوا بآیانتا قدَمَرتاهم تذمپزا * وقوم رز 
وا الرْشْل غَرفتاهم وجعلتا هم لاس یه وتو ملطالامین عذابا الیِمَا * 
وعلذا وَنمَو چ أصعاب 7 3 نی لک کنیزا ِ کلا صَربتا ۹ الامتال 
ولتت اک 
یِکوئوا بَرَوتها بل کائوا لا یرون تشوزا.(3) 


[و به یقین [ما] به موسی کتاب [آسمانی ] عطا کردیم و برادرش هارون را 


همراه او دستیار آش ] گردانیدیم* پس گفتیم ۳ سوی *ومیت که 


نمودیم* و قوم ٍِِ را آنگاه که اسان آخدا] را تکذیب کردند غرقشان 
۱ برای [همه ] مردم 


ص: 16 


1- . مومنون/ 51- 53 


2 . فرقان/ 20 
3- . فرقان/ 35- 40 


گبرتی گردانيديم و برای ستمکاران.غذابی. بر درد آمادم. کردم ایم* و آنیز ] 
عادیان و ثمودیان و اصحاب ر س و نسلهای بسیاری میان این [جماعتها | را 
[هلاک کردیم]* و برای همه آنان مثلها زدیم و همه را زیر و ز ب ر کردیم* 
و قطعا بر شهری که باران. بلا بر. آن: باراندم. شند گذشته اند مکر ان را 
ندیده اند [چرا ] ولی امید به زنده شدن ندارند 1 


ٍِ م2 0 1 1 ‌ و 1 ۳ 0 5 
- وان تکَذبُوا قَقَذ کاب أمج من فلکم وما ی الشول الا ابلاغ الَْیین. 
(1) 


(۵ اگر کیب که قظعا اشهان بخ آن تقیما (هم | کیب گردند و بر 
پیامبر [خدا ] جز ابلاغ اشکار [وظیفه ای ] نیست 1 


خداوند فرمود: ِ وتمود وقد تبیّنَ لکم من مساکنهم وَرَبّنَ لهُمْ السَّْطَانْ 
اغمالهم قسَدهم عن الیل وگائوا مشتتصرین * وقاژون وفرعون وقامان 
ول 7 بالات قاشتکتژوا فی الاْض وعا کائوا مایقین * قکل 
خَذتا بذنبه یلم من اسلا عنْه حاصتا وملهم ق أَحدة التحَة وملهم 
نخس به الاکض ومتمم تن متا وما کان الله لطمَم ولکن کانوا 
ره ار 2 


[و عاد و مود را [نیز هلاک نمودیم] قطعا [فرجام آنان] از سراهایشان بر 
شما اشکار گردیده است و شیطان کارهایشان را ۳ باراست و 
از راه بازشان داشت با انکه [در کار دنیا] بینا بودند * و قارون و فرعون و 
هامان را [هم هلاک کردیم] و به راستی موسی برای آنان دلایل آشکار آورد 
و[لی آنها] در آن سرزمین سرکشی نمودند و [با اين همه بر ما] پیشی 
تسده هر یک آاز ابسان ارات کاهش گرفتار اعذانت | گرويم ار انا 
کسانی بودند که بر [سر] ایشان بادی همراه با شن فرو فرستادیم و از 
آنان کشانیه هدند کم فریاد امو کارا انقارا فزم کرفت میا نان دا 
در زمین فرو بردیم و بعضی را غرق کردیم و [اين ] خدا نبود که بر ایشان 
ستم کرد بلکه خودشان بر خود ستم می کردند. ) 

2 وم سیر وا في الأرَضٍ قیِنظیُوا کف .کان عاقبة رت من قبلهم کائوا 
أسَدٌ مهم فَوَه واناژوا الأرَضَ وعمژوها کنر ممّا عمَژوها وَجاعَهْمْ رَسلَهُم 
بالات ما کان 


ص: 17 


1- . عنکبوت/ 18 
2 . عنکبوت/ 38- 40 


- 


له ِیظلمَهُم ولکن کائوا أنمْسَهم هم بَطلفون * تم گان عَاقبه الذین آسَاوُوا 
السٌّوآی آن کذبوا بایاتِ له وان ِ بسْتَهزوّون.(1) 


ایا درز مین نگردیده ائد خا ببیتتد فرجام. کسانی. که بیش از انان بودند 
چگونه بوده است آنها بس نیرومندتر از ایشان بودند و زمین را زیر و رو 
کردند و بیش از آنچهم آنها آبادنتن. کردند آن را آباد تناختتد و.بیامیر انشان 
دلایل آشکار برایشان آوردند بنابراین خدا بر آن نبود که بر ایشان ستم کند 
لیکن خودشان بر خود ستم می کردند* آنگاه فرجام کسانی که بدی کردند 
[بسی ] بدتر بود آچرا] که ایات خدا را تکذیب کردند و آنها زا به ریشخند 


می گرفتند ) 
ح وَلَقَدٍ أَرسَلتا من قَبیِک سل الی قَوَمهمْ قجاووهم بالبیتات. فانتعفتا مق 


1 


الذین آرمُوا وکان فا عنتا تطر المامنین (2) 
و در حقیقت پیش از تو فر ستادگانی به سوی قومشان کتتتیل: داشتیم پس 
دلایل اشکار برایشان اوردند و از کسانی که مرتکب جرم شدند انتقام 
گرفتیم و یاری کردن موّمنان بر ما فرض است ) 


5 ولد جوا من النَبیینَ میتافغ قَهَمْ ومنک من توح و ابراهیم 3موسی وعیسی 
1 مریم واحتا مم اقا تیضا (3) 


[و [یاد کن ] هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح و 
ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم و از آهمه] آنان پیمانی استوار 


- وان یکوک ققذ کدبت رل شش قبیک والی اللّه رجغ الم (4) 


(و اگر تو را تکذیب کنند قطعا پیش از تو [هم ] فرستادگانی تکذیب شدند 
و آهمه ] کارها به سوی خدا| باز گردانیده می شود 4 


ص: 19 


1- . روم/ 9- 10 
2- . روم/ 4۸7 
4 . فاطر 4 


: ۳ 71 مه ۳ وم تلو مت چپ و مس لاب بر 

خداوند 9 آن من مه | خلا فیها تذیز ۴ آن یحدبو فقذ کدب ۱ دین 
0 ۳ مس سم ‌ ن‌ ‌ِ ۰ 

من له جاءلهم رْسْلقم یاباب وبالربُر وبالکتاب الغتیر * نم أعَدْث الذین 

۳ م0 . مس ات 

کفروا فکیف کان تکیر.(1) 


[و هیچ امتی نبوده مگر اينکه در ن هشداردهنده ای گذشته است؟ و اگر 
تو را تکذیب کنند قطعا کسانی که پیش از نها بودند [نیز ] به تکذیب 
پرداختند پیامبرانشان دلایل آشکار و نوشته ها و کتاب روشن برای آنان 
آوردند* آنگاه کسانی را که کافر شده بودند فر کرک پس چگونه بود 
کیفر من ) 


با سره علی الْعتار ما تاتبهم ش #7شول لا کائوا به تشتهرژون * آلَم بَروا 
کم َقلکتا فتلهم من اون هم ایهم لا یرَجعُون.(2) 


‌ 


(دریغا بر اين بندگان هیچ فرستاده ای بر آنان نیامد مگر آنکه او را ریشخند 
می کردند* مگر ندیده اند که چه بسیار نسلها را پیش از آنان هلاک 
کردانتديم که تیکر آنها به سویشان بازنمی گردند ) 


- ولد صَلّ هم کر لین * وق أرسَلنا فیهم شٌذرین * قانظَ کیت 
گان عَاَبَة المنذرین * الا عباد له عقلسن.۵) 


مسلما و ۱ هشداردهدگانی فرستادیم* پس ببین 1 
هشدارداده شدگان چگونه بود* به استثنای بندگان پاکدل خدا) 


- ولقد سَبقت متا لیبادتا المْرْسَین * هم هم المَنضوژون * وان چندتا 
هم الَْالبُوَ )4 


[و قطعا فرمان ما در باره بندگان فرستاده ما از پیش [چنین] رفته است * 
که آنان [بر دشمنان خودشان ] حتما پیروز خواهند شد * و سپاه ما هرآینه 
غالب آیندگانند ) 


ص: 19 
1-. فاطر/ 24- 26 


2 . یس/ 30- 31 
5 ضافات 71-71 


4-. صافات/ 171- 173 


- وسَلامٌ ی الْمْرسَِینَ.(1) 
(و درود بر فرستادگان ) 
- کم اکتا من قبلهم من قَرن قتادا ولات چین متاص.(2) 


[(چه بسیار نسلها که پیش از ِِ هلاک کردیم که [ما را] به فریاد 
خواندند و[لی ] دیگر مجال گریز نبود 1 


- کَدْبت قیَهْم ,فوَمْ توح وعاذ وَفرعَوَن ذُو وتا ۱ وم وقَوَمْ لوط 
خاسحان الایکه | ولیک الاعرَ راب * | ن کل الا کَذْبِ الرّسْلَ حون عقاب.(3) 


[پیش از ایشان قوم نوح و عاد و فرعون صاحب [عمارت و] خرگاهها 
تکذیب کردند* و و و ۵۶ و و اصحاب ایکه [نیز به تکذیب پرداختند ] 
آنها دسنه های مخالف بودند* هی کدام نبودند که پیامبران [ما ] را تکذیب 
نکنند پس عقوبت من بر آنان | شنز اهان اند 1 

- ودب قبلَهْمْ قَوَمْ توح ارات ب من بَعدهم وعقّت کل أیّه برَسْولهم 


2 


لیأحْذوة وجادلوا بالباطل لِیْوجضُوا به الْحَو حدم قکیف کان عقاب.(4) 


یبش از اینان قوم نوچ ۳ بعد از آتار دسته های مخالف [دیگر ] ؛ به تکذیب 


پرداختند و هر امتی آهنگ فرستاده خود را کردند تا او را بگیرند و 
وا تا اس ار 


فروگرفتم آیا چگونه بود کیفر من ) 


ِِ فرمود: آو لمْ بسیژوا فی الأرْض قینظژوا یف گان ۵ عاقبة 9 دین 
کانوا من فباهم کانها هم اش منفم قفوم واتا:ا فن. الا زض ض فاحدَهم الله 
يخئویهم وما ان آهم 

ص: 20 

1- . صافات/ 161 

3 

3-. ص/ 12- 14 


4 . مومن/ 5 


من ال من واقٍ * لک بَم کاتت تأیه 2 رهام جالیسانت عفر وا قأحَدَهَم 
ار اه قویٌ شدید ذ العقّاب ۱ 


[آیا در زمین نگردیده اند تا ببینند فرجام کسانی که پیش از آنها [زیسته اند 
چگونه بوده است آنها از ایشان نیرومندتر [بوده] و آناز [پایدارتری ] در روی 
زمین [از خود باقی گذاشتند] با اين همه خدا آنان را به کیفر گناهانشان 
گرفتار کرد و در برابر خدا حمایتگری نداشتند* این [کیفر ] از آن روی بود 
که پیامبرانشان دلایل آشکار برایشان می آوردند ولی [آنها] انکار می 
کردند یس خدا کیان ]انا را کزفت یرا اه تبرهمتد سخت کیمر است 1 


و 


لتنضر شتا والذین آعثوا هی الحتاه الگنا وَبَوْم یَفُوم الأشْهَاد.(2) 


کر رک کرو اند ای وراه 
روزی که گواهان برپای می ایستند قطعا یاری می کنیم ) 


- وَلَقَ آرسلتا لا شن قبیک متهم من قصضتا عَلیک وملهم من لَم تفضص 
لک وقا گان لرشول آن بای بایم الا بان اللّه قلذا جاء أمرّ له مْضیت 
بالحوه وحست تالک الَمْطِلونَ.(3) 


[ماجرایشان را] بر تو حکایت کرده ایم و برخی از ایشان را بر تو حکایت 
نکرده ایم و هیچ فرستاده ای را نرسد که بی اجازه خدا نشانه ای بیاورد 
پس چون فرمان خدا برسد به حق داوری می شود و انجاست که باطل 
کاران زیان می کنند )4 


- الم بسیژوا في الأَرْض قینظروا کیت ان عَافبة الذین من قلهم وا 
کتر مهم وَاشَد فَوّه واتاژا فی الرض قمَا فْتی اک 
قلَمّا جَاعْهْمْ رُسْلَهُم بالبِیتاتِ فرخوا بما عندهم ده شم للم وعات یوم انوا 
به یْسَْهْزوّون * قلما 


ص: 21 
1-. مومن/ 21- 22 


2 . مومن/ ۵1 
3- . مومن/ 78 


(آپا در زمین نگشته اند تا ببینند فرجام کسانی که پیش از آنان بودند 
چگونه بوده است [آنها به مراتب از حیث تعداد] بیشتر از آنان و [از حیثت] 
نیرو و آثار در روی زمين استوارتر بودند و[لی ] آنچه ۳ وت آوردند 
به حالشان سودی نبخشید* و چون پیامبرانشان دلایل آشکار برایشان 
آوزذند بة آن چیز [مختصری ] از دانش که نزدشان بود خرسند شدند و 
[سر انجام ] آنچه به ربشخند می گرفتند آنان را فروگرفت* یس چون 
تعتی: اعدات | ما را دیدند گفتند فقط به خدا ایمان آوردیم و بدانچه با او 
شریک می گردانيديم کافریم* [ولی] هنگامی که عذاب ما را مشاهده 
کردند دیگر ایمانشان برای آنها سودی نداد نت خداست که از [دیرباز ] در 
باره بندگانش چنین جاری شده و آنجاست که ناباوران زیان کرده اند. 4 

- شرع لکم د من الدین م وصّی به توخا والّذٍی أوحیّنا ایک وم وَصَیتا به 


‌ِ 
عِ 


ابراهیم 3مُوسی وعیسی ان آفیخوا الدین وا ۷7 تت قوا فیه ۳2 


(از [احکام ] دین آنچه را که به نوح در باره آن سفارش کرد برای شما 
تشریع کرد و انچه را به تو وحی کردیم و انچه را که در باره آن به ابراهیم 
و موسی و عیسی سفارش نمودیم که دین را برپا دارید و در آن تفرقه 
اندازی مکنید. 4 


- وما گان تشر آن یُلمَه اه الا وتا أو من وراء ججاب أو یرل ولا 
فیوحی بادنه ما بشَاء له عَلی حکیمْ.(3 


سر 


[و هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن گوید جز [از راه] وحی يا از 
فراسوی حجابی پا فرستاده ای بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحی 
نماید اری اوست بلندمرتبه سنجیده کار ) 


ك 


2و ه 


له قفوم وج اضعب ارس ِِ * وعاذ وَفرَعَوَن وَاخوان لوط 
حابٌ نک َو ثبع کل کَدّبِ الرَسمْلَ قحقّ وعبد.(4) 


. -1 
.-2 


4 


[پیش از ایشان قوم نوح و اصحاب رس و مود و عاد و فرعون و برادران 
لوط* و بيشه نشینان و قوم تبع به تکذیب پرداختند همگی فرستادگان [ما ] 


را به دروغ گرفتند و [در نتیچه ] تهدید من ] واجب آمد ) 


- وله هلک ادا وی * مود قما ی * وقوم وح من قَبلٌ هم کائوا 


2 


هم الم و آطعی * والْموْتفکة أَهُوی * قعشْاها مَا عَسّی (1) 


ژو هم اوست که عادیان قدیم را هلاک کرد* و مود را آنیز هلاک کردا] و 
ای را ان 
ستمگرتر و سرکش تر بودند* و شهرها[ی س دوم و عاموره] را فرو 
و یا .۱ 


خرلقه اسلا تفا بالات وانرتا ععفم العات والر ان نوم الاش 
بالقَشط ,(2) 


به راستی [ما] پیامبران خهذ را با دلایل اشکار زواته کرذيم وبا آنها کاب 
و ترازو را فرود اوردیم تا مردم به انصاف برخیزند ) 


- وله أَسَت توا وراه وجقلنا فی درنها الق نات قملفم ند 
2 > تم قاسُون* تا ی آتارهم برَسلتا وقَفْتا بعیسی ابّن مر 
(3) 


[و در حقیقت نوح و ابراهیم را فرستادیم و در میان فرزندان آن دو نبوت و 
کتاب را قرار دادیم از آنها [برخی ] راه یاب [شدند ] [ولی ] بسیاری از آنان 
بدکار بودند* آنگاه به دنبال_ آنان پیامبران خود را یی دریی آوزدنم و عیسی 
پسر مریم را در پی [آنان ] آوردیم. 1 


- کت الله لین آتا وی اِنّ ال قوعاٌ عریژ.(۵) 
ص: 23 

1- . نجم/ 50- 54 

2 . حدید/ 25 


3- . حدید/ 26- 27 
4 . مجادله/ 21 


(خدا| مقرر کرده است که حتما من و فرستادگانم چیره خواهیم گردید آری 


- وجاء فِرعَون ومن قَبلَةْ وَالْمَوْتَعِکَاتْ بالحاطته * قعضوا سول رهم 
قأحَدَهَم َحْدٌَ ژابیه ۳ 


و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و [مردم ] شهرهای سرنگون شده 
[سدوم و عاموره ] مرتکب خطا شد زد ۴ و از امر فرستاده پروردگارشان 


سرپیچی کردند و [خدا هم ] آنان را به گرفتنی سخت فرو گرفت. 1 


- عم اقب قلا یه علي عَبیه |" حذا * الا مَنِ ارتحَی من رسُول فنه 
پیلک من ین یدیه من 6 خلفه رَصدا] ن‌ لیَعَلم آن قذ آبلغوا رسالاتِ زبهم 
وأحاط بما لدبم وحضی کل شم ء عَددا.(2) 


(دانای نهان امنت و کسی را بر غیب خود آگاه نمی کند* جز پیامبری را که 
از او خشنود باشد که [در این صورت ] برای او از پیش رو و از پشت 
تمرنن تکاهانانی بر خواهد کماشت ‏ با فعلوم نداد که بامهای پرفرد کار 
خود را رسانیده اند و [خدا] بدانچه نزد ایشان است احاطه دارد و هر چیزی 
را به عدد شماره کرده است 1 


- هل آتاک حدیث الْجُْودٍ * فزعون وتمود.(3) 

(آيا حدیث [آن ] سپاهیان* فرعون و مود بر تو آمد ) 

تز کیت فقل رک یقام * زرم 5ات المقاد * لبیل یلو مللها فی 
الیلاد * وَتمود الذین جَابو الَحْرّ بالواد * وفرعَون ذی الأَوتاد * الذین طَعَوا 
فی البلاد * قأکتژوا فیما اْقسَاد * فص عَلَیي م زبک سَوط عذاب.(4) 


(مگر ندانسته ای که پروردگارت با عاد چه کرد* با عمارات ستون دار 
ارم* که مانندش در شهرها ساخته نشده بود* و با مود همانان که در دره 


ص: 24 


- . حاقه/ 9 10 
- . جن/ 26- 28 


3- . بروج/ 17- 18 
4 . فجر/ 6- 13 


را می بریدند* و با فرعون صاحب خرگاه ها [و بناهای بلند]* همانان که در 
شهرها سر به طغیان برداشتند* و در انها بسیار تبهکاری کردند* [تا انکه ] 
پروردگارت بر سر نان تازیانه عذاب را فرونواخت. 1 


طبرسی رحمة الله علیه در خصوص 1 و قالوا کونوا| هودا؛ و گفتند هود 
باشید* کفته. ابرتت:؛ یعنی بهود گفتند شما از هود باشید و نصاری گفتند 
نصاری باشید. «بل مله ابراهیم: بلکه دین ابراهیم» بعنلی بلکه از دین 
ابراهیم نبعیت می کنیم. «والاسباط» منظور یوسف و برادرانش از 
فرزتدان یعقوب هستند که. از هر یک از انها جمعی از مردم متولد شده و 
اسباط نامیده میشوند. نام این دوازده تن از فرزندان یعقوب اینگونه ذکر 
شده است: یوسف, ابن یامین؛ روبیل, بهودا, , شمعون؛ لاوی, دون» قهاب, 
یشجر, تفتالی, حاد, اسر. 


بسیاری_ از مفسران گفته اند: آنها پیامبر بودند. اما به اقتضای مذهب ما 
تمامی آنها پیامبر نبودند؛ چرا که به علت آنچه در مورد یوسف مرتکب 
شدند از عصمت برخوردار نيستند. قایه‌هها اند یف انز انان ار 
شد» نیز بر پیامبر بودن آنان دلالت نمی کند؛ چون این نازل کردن جایز 
است که بر برخی از آنان صورت گرفته باشد و ممکن است شبیه آیه «و 
ماه آبزن لاه اه بر ها مازلا شه کها کر که جر بیاشتر صلی ۱۱اه 
غلنه و آله قشم تارل.شده است: اما عفن مشلا ان بیر در حصوض آن 
اون و مسقول بودند انزال , نم انا نیز نسبت داده شده است. 


اش اف نام مسا اسان کم ار ره یت نگ 
بودند؟ فرمود: خیر, ولی از فرزندان انبیا بوده و در سعادت., دنیا را ترک 
گفتند چرا که توبه کرده و آنچه انجام داده بودند را به یاد آوردند. «لا نفرق 
بين آحد منهم: بین هیچ یک از آنان تفاوت قائل نیستیم» یعنی به برخی 
ایمان آوریم و به برخی کفر بورزيم, درست مانند آنچه بهود و نصاری انجام 
دادند. «و نحن له: و ما برای او» یعنی برای آنچه که اکنون ذکر شد و با 
برای خدا. «مسلمون» یعنی فرمانبرداران و 
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اطاعت کنندگان از بندگی خداوند. «فی شقاق» یعنی در اختلاف. نزدیک به 
همین مضمون حدیتئی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که 


فر موده: در کفر؛ و همچنین گفته شده در مبارزه و نزاع. «فسیکفیکهم الله: 
ی ات ایشان خواهد کرد» یعنی بهٍ پیروزی وعده داده است 


«مردم. افتا واحد بودند» یعنی دذاراق. افت واحده اهل .ملت واحد, و در 
مورد اینکه آن ها به. چه دیتی بوده اند اختلاف نظر وجود دارد. گفته شده 
است: آن ها کافر بودند. حسن نیز گفته است: آن ها کافران مدت زمان 
بین آدم و نوح هستند. و برخی معتقدند کافران زمان بعد از نوح تا زمانی 
که خذاوند ابراهیم و پیامبران بعد از او را بر انگیخت. در قولی دیگر آمده 
که قبل از بعثت پیامبران بوده که این قول صحیح نیست. 


اگر گفته شود : : چگونه امکان دارد که تمام مردم کافر باشند در حالی که 
جایز نیست زمین خالی از حجت باشد؟ در جواب می گوییم: ممکن است 
که حق در آنجاء نزد یک نفر يا گروه اندکی بوده که به علت ترس و تقیه از 
اظهار دین خود داری کردهاند و به همین علت به شمار نيامدهاند. برخی 
دیگر گفته اند: آنها بر حق بوده اند. این ناش جمععد است که انان در 
مدت زمان ما بین آدم و نوح بر شریعتی از حق بوده ولی پس از آن زمان 
دچار اختلاف شده اند. همچنین گفته شده است * نان اهل کشتی نوج 
هستند که در این صورت تقدیر آیه این گونه است: کانوا اش واحدة 
فاختلفو| و بعت الله النبیین (امت واحدی بودند و سیس پراکنده شدند و 

پس از آن خداوند پیامبران را مبعوت گردانید). مجاهد معتقد است : 
و آدم است که بر حق بوده و پیشوای فرزندان خود بود. پس از 
ام ثیر -خداوند سعافیران زا ان فررندان ودره فق‌صفعفت. بردانیده از ایام 
باقر علیه السلام نیز روایت شده است که فرمود: قبل از نوح امتی واحد 
وجود داشت که بر فطرت خداوند قرار داشته و نه گمراه بودند و نه 
هدایت شده, سیس خداوند پیامبران را فرستاد. طبق این روایت 
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ای تا ۱۳ 


است. 


مفهوم آیه این است که آنها از عقل خود تبعیت کرده و با نبوت یا شریعتی 
هدایت نشده بودند.(1) 


«سیس خداوند پیامبران را برانگیخت» یعنی خداوند پیامبران را با شریعتها 
مبعوث گرداند چون می دانست که منافع مردم در شریعت است. «بشارت 
دهندگان» بشارت دهنده به بهشت برای کنشانی. کة. از نان اطاعت کنند. 
«بیم دهندگان» بیم دهنده از آتش برای کسانی که نافرمانی کنند. «و با 
آنان. کناب را تازل کرده بعتی. با برخی از انان. کتاب نازل کرد. «لیحکم: تا 
حکم کند» یعنی خداوند و يا کتاب. «جز کسانی که آن به آنان داده شده 
است» یعنی جز کسانی که علم کتاب به آنان اعطا شده است. «بعد از 
آنکه بینات برای آنان آمد» یعنی برهانها و دلایل روشن. و گفته شده است: 
منظور تورات و انجیل است. برخی نیز گفته اند: منظور معجزات محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم است. «بغیا» یعنی از روی ظلم و حسد. «لما 
اختلفوا فیه: 
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[- + ففه شده که ممکن است لفظ «کان» در ۳ برای دلالت بر ماضی 
تانق و تمهت ور ای و 
خبر دادن از این نله است که مردم در نداشتن شریعت و جهلشان 
نسیت به حقایق امتی واحد بوده و خداوند به فضل خود با ارسال پیامبران 
هل کانیای اسسای بر آان فیت لاشته است, کف یه .ارت 
منظور از وحدت امت. وحدت عقیده و عمل نیست بلکه بعلی خداوند 
انسان را مطابق با فطرت و طبیعت خود امتی واحد آفرید که ذاتا موجودی 
اجتماعی است و در امور معیشتی خود با دیحران در ارتباط است. این 
انسان در برآوردن تمام نیازهای خود نیاز به مشارکت با دیگران و کمک 
گرفتن از هم نوعان خود دارد. هیچ یک از افراد بشر بی نیاز از دیگران 
نیست ولی با وجود این هر کدام در کارهای خود به دنبال منافعی رفته که 
برای امرار معاش ضروری است. به انسانها قدرت الهام داده نشده است 
تا هر یک از-انان طریقه حفظ حقوق دیگران در عین دستیابی به منفعت 
خود را بشناسد. لذا ناگزیر در امور معیشتی خود دچار اختلاف شده و 
خداوند به همین علت از رحمت خود براق آنان بیامبران را فرستاد تا به هر 
یک از انان که به حدود معین شده برای وی پاینبند بوده و بدون تعرض به 
دیگران به مالی حق وی است اکتفا کند به خیر و خوبی و سعادت در دنیا و 


[ خود تبعیت کرده و عاقبت اندیشی نکنند به زا امیدی, باطل شدن 


و ان چه اختلاف پیدا کردند» یعنی برای حقی که در آن دچار اختلاف نظر 
شده اند. «با اذن او» یعنی به علم و لطف او.(1) 


«کسی از میان آنان که با خداوند سخن گفت» یعنی موسی علیه السلام یا 
موسی و محمدصلی الله علیه و اله و سلم. در مورد «و مقام برخی را بالا 
برد» نیز مجاهد گفته است: منظور محمد صلی الله علیه و اله و سلم 
است که خداوند وی را بر تمام پیامبران خود برتری داد. خداوند محمد را 
برای تمام مکلفان از جن و انس مبعوث کرد و تمام آیاتی را که به پیامبران 
پیش از او داده بود به طور یک جا به وی داد. خداوند محمد صلی الله علیه 
و آله و سلم را با قرآن که معجزه وی تا روز قیامت به شمار می آید 
معتص گردانید و وی را خاتم پیامبران قرار داد. «بینات» یعنی معجزات 
«اکر خدا نی خواست کشناتی, که پشن از انان بودند به کشتا ۱0 
پرداختند» یعنی بعد از پیامبران. به این صورت که آنان را به ایمان پناه 
دهد؛ اما این مفهوم با تکلیف منافات دارد. و گفته شده که ۱ این کوتة 
است : اگر خدا می خواست به آن ها فرمان جنگ نمی داد.«من بعد 
جاءتهم البینات» یعنی بعد از روشن شدن حجت و برهان. منظور از مبعوث 
کردن پیامبران نیز با ایمان کسانی که قبل از جنگ ایمان آورده اند حاصل 
میشود.«اگر خدا میخواست به کشتار یکدیگر نمیپرداختند» نیز برای 0 
تکرار شده است. البته اين گونه نیز گفته شده است که : اولی برای بیان 
اکرام آمده و دومین بار نیز برای امر کردن به مومنان جهت دست کشیدن 
از جنگ آورده شده است ,«آنچه میخواهد» یعنی آنچه مصلحت اقتضا کند. 
(2) 


« همانا خداوند برگزید» یعنی برگزید وانتخاب نمود. «آدم و نوح» یعنی 
برای نبوت خویش آنها را برگزید. «و آل ابراهیم و آل عمران را بر 
عالمیان» یعنی بر جهانیان زمان همین پیامبران ۳ اينکه از میان آنان 
پیامبران انتخاب شوند. همچنین گفته شده است : دین آنها وا جز گژید. 
برخی نیز گفته اند: بعنی آنها را با برتری دادن نسبت به دیگران از طریق 
پیامبری و دیگر امور والامرتبه, در راستای 
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منافع خلق برگزید. در آیه «و آل ابراهیم و ال عمران» نیز منظور خود این 
دو پیامبر هستند ولی برخی نیز گفتهاند که ال ابراهیم فرزندان وی و 
پیامبران برگزیده شده از میان انان هستند که پیامبر ما صلی الله علیه و 
اله و سلم نیز از جمله انان است. برخی بر این عقیدهاند که منظور 
کسانی هستند که به دین ابراهیم کی له آنو. در قورد آل ردان یر 
گفته شده که این ها نیز از ال ابراهیم بوده و منظور موسی و هارون دو 
فرزند عمران هستند. عمران نیز فرزند یصهر بن ماهت(1) 


ابن لاوی بن یعقوب است. همچنین گفته شده که منظور ال عمران؛ 
مریم و عیسی هستند که در این صورت عمران نیز فرزند اشهم(2) 


بن آمون از فرزندان سلیمان علیه السلام است. این عمران پدر حضرت 
مریم است. در قراءعت اهل بیت علیه السلام نیز امده است: «و ال محمد 
بر جهانیان». همچنین گفته شده است که آل ابراهیم همان آل محمد یعنی 
اهل بیت پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم هستند. کسانی که خداوند آنها 
را نز کزندم ناگزیر باید مطهر و معصوم از خطاها و زشتیها باشند چرا که 
خداوند جز کسانی را که چنین صفتی داشته باشند انتخاب نمیکند. ظاهر 
این افراد نیز باید مانند باطنشان از طهارت و عصمت برخوردار بوده که در 
این صورت انتخاب و گزینش صرف نظر از پیامبر پا امام بودن, به 
معصومان آل ابراهیم و آل عمران اختصاص پیدا می کند. کته تدم است 
که : انتخاب به دو شکل است: یکی آنکه خداوند دیگری را برای خود 
انتخاب میکند ؛ یعنی او را برای خود مخلص قرار داده و مختص خود میداند. 
و دوم اینکه شخصی را با برتری دادن بر دیگران برمیگزیند و مختص 
میگرداند. در معنی آیه. وجه.: دوم مورذ نظز است چرا که در آیه تشانههایی 
از برتری دادن انبیا , بر ملائکه به چشم می خورد. «ذربه» بعنلی از نظر اولاد 
وعقبه. «با 9 یعنی در یاری رساندن به یکدیگر در دین یا در تولید 
لک ار 
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2 . در منیع الهشم آمده و در عرائس نیز اینگونه آامده است: عمران بن 
ساهم بن امور بن میشا,؛ و در این زمینه از ابن عباس روایت شده که 


منظور از وی عمران ماثان است. فرزندان ماثان همان سران, احبار و 
پادشاهان بنی اسرائیل هستند. 


اخیر از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمودند: کسانی که 
خداوند انها را برگزیده است برخی از نسل برخی دیگرند.(1) 


«برای هیچ بشری نبود» یعنی برای او جایز و حلال نیست. «اینکه خدا به او 
بدهد» یعنی اینکه به وی اعطا کند. «کتاب و حکمت و نبوت» 0 
رسالت به سوی خلق. «سپس به مردم میگوید: به غیر از خدا بندگان من 
باشید» یعنی صرف نظر از خداوند از من اطاعت کرده و همراه با خدا از 
من پیروی کنید. «ربانیین» یعنی حکیمان پرهیزگار, يا تعلیم دهندگان مردم 
با علم خداوندی؛ ؛ همچنین گفته شده: ربانی یعنی عالم به حلال و حرام و 
امر و نهی و آنچه بوده و هست.(2) 


«چون کتاب را آخوء تن مبد هید قرضاوی گفته است: یعنی به این دلیل که 


آنها به آففزش: کناب مییردازند: فایده تعلیم و تعلم شناخت حق و خیر برای 
دای ماع ان یل است.(3) 


«و چون خدا از پیامبران تعهد گرفت» طبرسی گفته است : از امیر 
مقمنان و ابن عباس و قتاده روایت شده است که خداوند تبارک و تعالی از 
پیامبران پیش از پیامبر ما تعهد گرفته است که امت خود را از بعئت محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم و صفات وی با خبر ساخته و ضمن بشارت 
دادن آنان به این پیامبر, امت خود را به تأیید وی امر کنند. طاووس گفته 
است: خداوند از تک تک پیامبران از اولین ۳ آخرینشان تعهد گرفته است 
که.به آنچه پیامیر خاتم.میاورد آنمان داشته ناشند. امام صادق علیة الشسلام 
نیز فرموده اند: تقدیر آیه چنین است: و اٍذ آخذ الله میثاق آمم النبیین 
بتصدیق نبیها (و هنگامیکه خداوند از امتهای پیامبران در خصوص تصدیق 
پیامبرانشان تعهد گرفت). بعنی از امت پیامبران در خصوص تصدیق پیامبر 
خاتم و عمل , به آنچه او میآورد تعهد گرفته است اما این مردم به مخالفت 
با او پرداخته, بسیاری از قوانین شریعت وی را ترک کرده و بسیاری دیگر 
را تحریف نمودند. «و 
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لتنصر نه: باید وی را یاری دهند» یعنی با تصدیق و دلیل وبرهان, یا اینکه این 
تعهد از انبیا گرفته شده باشد و آنها نیز از امت خود تعهد بگیرند که زمان 
بعثت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وی را تصدیق نمایند. آنان: باید به 
امت خود دستور دهند که اگر دوران محمد صلی الله علیه و آله و سلم را 
درک نمودند وی را در مقابله با دشمنان یاری دهند. این قول از امام علی 
علیه السلام روایت شده است. 


میگویم: به زودی از ائمه اطهار علیهم السلام نقل میکنیم که نصر و 


پیروزی در دوران رجعت اتفاق میافتد. 


«عهد مرا در مورد آن پذیرفتید» یعنی عهد من در این مورد را پذیرفتید. ۰ و9 
گفته شده که یعنی شما از امتهای خود در این زمینه تعهد گرفتید. « گفتند» 
بعنی امتهای آنان گفتند. 


«گفت» یعنی خدا گفت. «در خصوص آن شهادت بگیرید» یعنی از امت 
هایتان در این خصوص تعهد بگیرید. «من نیز با شما از شاهدان هستم > 
یعنی بر شما و بر امت هایتان. این قول از علی علیه السلام روایت شده 
است. همچنین روایت شده که «شهادت دهید» یعنی آن را بدانید و «و من 
با شما هستم» یعنی من میدانم ؛ در قولی دیگر نیز آمده است که این آیه 
یعنی : هر کدام از شما بر دیگری شاهد وگوام باشد. همچنین گفته شده 
است: خداوند به ملائکه فرمود: شما شاهد آنان باشید. از علی علیه 
السلام نیز روایت شده است که فر مود: خداوند از زمان حضرت آدم هی 
پیامبری را مبعوت نگردانید مگر اینکه از وی تعهد گرفت که اگر محمد 
است به محمد ایمان اورده و وی را پاری دهد. خداوند به تمام پیامبران 
فرمان داد که در این خصوص از امت خود نیز تعهد بگیرند.(1) 


«همچنان که به نوح وحی کردیم» نوح را جلو تر آورده است چون او آبو 
الیشر است. برخی نیز گفتهاند چون وی نسبت به سایر پیامبران عمر 
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بدون آنکه کهنسالی بر وی چیره شود یا مویش سفید گردد و در اثر پیری 
قدرتش از بین رود 950 سال در میان قوم خود زیست. در قولی دیگر 
آمده است: چون هیچ پیامبری به اندازه وی در ابلاغ دعوت خود تلاش نکرد 
و هیچ یک از پیامبران به اندازه نوح مورد ظلم و قساوت قوم خود واقع 
نشدند. نوح اولین پیامبری بود که امتش به علت نیذیرفتن دعوت 
پیامبرشان مورد عذاب واقع شدند.(1) 


«و پیامبرانی» یعنی داستان پیامبرانی را با زگو کردیم یا اینکه پیامبرانی را 
فرستادیم. «از پیش داستانشان را برای تو گفتیم» با وحی یا در قرآن یا در 
فیدر از فزران: «و پیامبرانی که داستانشان را برای نگفتیم» این آبة تشان 
می دهد که خداوند پیامبران زیادی داشته که نام آنها را در قران تیاورده 
است. 


«حجتی بعد از پیامبران» به اينکه میگویند: اگر برای ما پیامبری بفرستی به 
نو ایمان اه ررض «خداوند قدرتمند است » یعنی قادر به انتقام گرفتن از 
کسانی است که از وی اطاعت نکردهاند. «حکیما» یعنی در آنچه که به 


بندگان خود دستور داده است حکیم است.(2) 


و از ذریه او» بیضاوی 1 است: منظور از ضمير ۵۶ ابراهیم است و 
نیز گفته شده که به نوح باز می گردد چرا که نوح نزدیکتر است و یونس و 
لوط نیز از ذریه ابراهیم نیستند. اگر منظور از این ضمیر ابراهیم باشد 
مفهوم آیه مختص کسانی است که در اين آیه و آیه بعد ذکر شدهاند. و 
اسامی ذکر شده در آیه سوم نیز عطف بر بوده و «من آبائهم: از 
پدرانشان» نیز عظاف ی کار وبا تفعا است. «من: از» نیز تبعیضیه بوده و 
نشان میدهد که برخی را پیامبر و هدایت شده نبودهاند. «آن هدایت 
خداست» اشاره به چیزی است که به آن گردن نهادند. «واگر شرک 
ورزند» یعنی اگر اين پیامبران با وجود چنین مقام و منزلتی اینگونهاند 
دیعران چگونه خواهند بود؟ و حکم» حکمت., پا فیصله دادن به امر آنگونه 
کر کر ریا ای وی 
قریش «به آن موظف کردیم» یعنی به مراعات آن. «قومی که نسبت به 
ان کافر نیستند» منظور از قوم یعنی 
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پیامبرانی که نام آنها آورده شده و همچبین پیرو وان آنها. هچنین گفته شده 
منظور انصار يا اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا هرکس که به 
وی ایمان آورده باشد و یا ایرانیان است. برخی نیز گفته اند منظور ملائکه 
هستند. «پس به هدایتشان اقتدا کن» یعنی توحید و اصول دینی که در 
مورد آن به اتفاق نظر رسیده اند.(1) 


«موتکفات» طبرسی گفته است: یعنی زیر و رو شده, و آن سه روستا 
است که قوم لوط در آن زندگی می کردند. «با بینات» یعنی با برهانها و 
معجزات.(2) 


«و برایشان همسرها و ذریه قرار دادیم» یعنی زنان و فرزندانی بیشتر از 
زنان و فرزندان تو. سلیمان سیصد زن ازاد و هفتصد کنیز داشت. داوود نیز 
به نقل از ابن عباس صد زن داشته است. و شایسته نیست که تو ازدواج و 
صاحب فرزند شدن را نایسند بدانی. روایت شده است که امام صادق 
علیه السلام اين آیه را خواند و دستش را بر سینه گذاشت و فرمود: به خدا| 
سوگند که ما ذریه رسول خدا هستیم. «و ما کان لرسول آن یأتی با 3 هی 
پیامبری نبوده که آیهای آورده باشد» یعنی دلالتی «مگر , به اذن خدا» یعنی 
مگر بعد از اينکه خداوند اجازه آن را بدهد و دست او را در آن باز بگذارد. 


)3( 


«مگر به زبان قومش» یعنی تمام پیامبران پیشین را همزبان با قوم خود 
فرستاد تا زبان او را بفهمند و نیازی به مترجم نداشته باشند. خداوند 
رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلم را با زیان قوم خود برای تمام 
و اله و سلم منت نهاد چراکه او هر پیامبری را تنها برای قوم خود مبعوث 
گرداند اما پیامبر را به طور ویژه برای تمام خلایق, پیامبر قرارداد. همچنین 
گفته شده که معنی آیه اینگونه است: همانطور که تو را برای عرب و با 
تبان انان فیقوت کرذاتيديم تا ذین را برای‌انان شرع دی و 
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آنان نیز براي دیگر مردم, تمام پیامبران را با زبان قوم خود فرستادیم تا 
دين را برای آنان شرح دهند.(1) 


«فقط آنان را میداند» یعنی جزئیات احوال. تعداد, کارهایی که انجام 
مید هند و عقوبتهای آنان را تنها خدا می داند. ابن انباری گفته است: خداوند 
امتهایی از عرب و دیگر امتها را هلاک ساخته و آثار آنان را از بين برد و 
کسی جز خدا آنها زا تمی شناسد: ابن مسعود هنگام قراعت اين آیه ف 

است : نسابون - شجره نویسان ِ دروع گفته اند. طبق این گفته آیه و 
کسانی که بعد از آنانند را فقط میداند» متشکل از مبتدا و خبر است. 
«دستانشان را به دهانشان بردند» یعنی از شدت خشم انگشت به دهان 
گزیده و يا اينکه دستان خود را به نشانه تکذیب پیامبران بر دهان آنها 
گذاشتهاند. یعنی برای ساکت کردن پیامبران با انگشت به دهان آنان اشاره 
کردهاند و يا اینکه دستان خود را بر دهان خود گذاشته و از اين طریق به 
پیامبران باز گردد و به این معنا باشد که دستان پیامبران را گرفته و بر 
دهانهایشان گذاشتند که ساکت شوند. پیامبران نیز که از آنان ناامید 
از دستان و دهانها معنای حقیقی آنها باشد. اما در معنای مجازی گفته شده 
است که منظور از دست برهانها و دلایلی است که پیامبران به زبان 
میآورند که با نپذیرفتن آن گوبی آن را به مکان خروج آن بازمیگردانند چون 
این استدلالات از دهان يا شبیه اف ور خارج می شود. 


«شک کننده» یعنی ما را در خصوص شما به شک میاندازد که شما خواستار 
ریاست بوده و با دروغ به فریبکاری میپردازید. «از گناهانتان» یعنی برخی 
از گناهانتان, چرا که خداوند شز که را نمیاهرزی و کفقه: تشندهة توینعا ۳ 
را به جای همگی اورده است. تا زمانی مشخص» یعنی تا زمانی که 
خداوند آن را برای شما در نظر گرفته و در آن زمان شما را میمیراند. 
خداوند شما ند ان را سریع عقوبت و مواخذه نمیکند. «با سلطنتی 
آشکار» یعنی با دلیلی آشکار و معتقدان به این قول بر 
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این باورند که معجزاتی که پیامبران آوردهاند معجزه و برهان نیست؛" ۰ برخی 
نیز گفته اند : عدهای خواستار معجزات پیشنهادی خود و چیزی غیر از 
معجزهای بودند که برای آنان ظاهر ميشد. 


«ولی خدا منت مینهد» یعنی با نبوت و معجزات به آنها نعمت می دهد. «ما 
را به راههایمان هدایت کرد» یعنی راه توکل را به ما شناساند و يا اينکه ما 
را به سوی شناخت و عبادت خود هدایت نمود. «آن برای کسی است که 
بترسد» یعنی این پیروزی از ان کسی است از زمان ایستادن در مقابل من 
برای حساب ترسیده باشد. «و از تهدید بترسد» یعنی مجازات من؛ ؛ و آنها 
فیخوبند: او لتعودن» و این در حالی است که هرگز از ملتشان نبودند؟ 
قآ یا ار روا کح ارات اس ی 
یا اینکه به علت نشو و نما در میان آنها تصور کردهاند که از جمله آنان به 


«طلب فتح کردند» بیعنلی پیامبران از خداوند طلب فتح و پیروزی بمودند. و 
نیز کوب شده که بعنی از خداوند خواستند با میان آنان و امنشای جکم کزد: 
چرا که فتح همان حکم است. در قولی قیحر امذه ۱ برای کفار درخواست 
عذاب نمودند. «هر جبار لجوجی ناامید شد» یعنی هر متکبر لجوجی که از 
حق دوری کرده و آن را نپذیرد زیان می کند.(1) 


«هلاک نکردیم» بعلی تاکنون هی قربه و روستایی رز به خاطر عقوبت 
هلاک نکردهايم مگر اینکه زمان معلوم و مشخصی برای آنان در نظر گرفته 
شده که ناگزیر باید بدان تن دهند. پس مهلت دادن من (خداوند) به این 
کفار نباید آنان را غزه و فریفته سازد. «ما تسبق من ی ات شقت 
نمیگیرد» یعنی هیچ امتی تاکنون پیش از آجاش به هلاکت نرسیده است و 
اجان هار شر تفادم است: ۱۰۱ 


«فی شیع الأولین: در گروههای اولیه» الشیع: فرقهها و امتها.(3) 
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«مگر مردانی که به آنان وحی میکنیم» یعنی کفار قریش نمیپذیرفتند که 
بشری مانند خودشان برای آنان به عنوان پیامبر فرستاده شود؛ لذا خداوند 
سبحان توضیح میدهد که مصلحت ان است که برای مردم کسی فرستاده 
شود که وی را دیده, با اوصحبت کرده و سخنانش را بفهمند. خداوند 

همچنین میفرماید که پیشنهاد آنان مبنی بر فرستادن فرشتگان وجهی 
ندارد ۰«پس از اهل ذکر سوال کنید» یعنی عالمان به اخبار امتهای گذشته و 
یا اهل کتاب و یا اهل قرآن؛ چرا که منظور از ذکر, قرآن است. نزدیک به 
همین تفسیر را جابر و محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل 
کردهاند که ایشان فرمود: ما اهل ذکر هستیم. خداوند رسول خود را در ایه 
« ذکرا رسولا» ذکر نامیده است که مفهوم آن یکی از دو وجه ذکر شده 


۱ ت‌. 


عامل جار و مجرور در «بالبینات و الزیر: با آیهها و کتابها» فعل «آرسلنا: 
فرستادیم» 


تهدم ۵ تقدیر آن این جنین. است: ها ارصلتا بالات و اسر الا وحالا بفتی 
یک ضمیر در آیه در تقدیر است و منظور ارسلناهم بالبینات بوده است؛ 
یعنی آن ها را با دلایل روشن فرستادیم.(1) 


«آنان» یعنی همان کسانی که قبلا ذکر کردیم. «کشاتی که خداوند.به آنان 
نعمت داد» یعنی با نبوت یا چیزهای دیگر به آنان نعمت داد. «از پیامبراتی 
از ذریه آدم» هر چند تمام. تیامبر ان از ذربه آزم بودهاند اما خداوند نسب هر 
یک را برای روشن ساختن مراتب شرف و بزرگی نسبشان به طور جداگانه 
ذکر میکند. شرافت ادریس به علت نزدیکی به آدم است و ابراهیم نیز از 
ذریه کسانی است که بر کشتی نوح تیار توت اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب نیز از ذریه ابراهیم بودند که چون نسبت به آدم فاصله زمانی زیادی 
داشتند شرف ابراهیم برای انان حاصل شده است. موسی و هارون و 
زکریا و یحیی و عیسی نیز از ذریه اسرائیل هستند. «و از کسانی که 
هدایت کردیم» در این مورد گفته شده که سخن قبل تا « اسرائیل» به 
پایان رسیده و سخنی جدید آغاز شده که می فرماید: «ممن هدینا و اجتبینا: 
از کسانی که 
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هدایت؛ کرده و. برگزیدیم» از امتها؛ قومی, که. «اذا تتلی. علیهم ایاث 
الرحمن: فتحامی که آیات خداوند رحمان بر ایشان تلاوت شود». از علی 
بن حسین علیه السلام روایت شده است که فر مود: منظور از آیه ما 
هستیم. برخی نیز گفته اند که منظور انبیایی هستند که نامشان در 
قسمتهای قبلی آیه ذکر شده است. «خروا سجدا: به سجده افتادند» یعنی 
برای خدا سجده کردند. «و بکیا» یعنی گریه کنان. «جانشین بد جایگزین 
تحت اسن اناسیت ها من یی ده رباسران 
مذکور قومی نادرست از بهود و پیروان انان به جا خواهند ماند ۰«نماز را 
ضایع کردند» به روایت از امام صادق علیه السلام یعنی نماز را ترک گفته 
و یا از ِ خود به تأخیر اندازند. «و از شهوتها پیروی کردند» تبعیت از 
چیزهایی که برای آنان حرام شده است.«گمراه باقی خواهند ماند» یعنی 
مجازات گناه و برخی نیز گفتهاند یعنی شر و نا امیدی.(1) 


نا قاتا ایا ایح ان 
در تقدیر است. «قربة» انا که می خواستند برای نان آورده شد و در 
حالی که بر کفر خود مصر بودند آنها را به هلاکت رساندیم. «پس آیا آنان 
ایمان میآورند» یعنی زمان مد آن. این جمله بیان حال: آنان است و 
میگوید که راه آنان. تیز خانتد را امتهای بیشین. انسنت. که. ایاتی را 1 
کرده ولی به آن ایمان نیاوردند و سیس هلای شدند. این افراد تیز اکر آنچه 
در نظر دارند برایشان آورده شود باز ایمان نیاورده و مستحق عذاب 
نابودی میشوند. خداوند در مورد این امت اینگونه حکم کرده است که با 
تابودی آنها دا غتذاب نکتندر لذا این درخواست آنان. را تیز (ارسال ایات؛ موون 
نظرشان) اجابت نکرد. در قول دیگری آمده است که خداوند برای اهل 
قریهای که معلوم است ایمان نخواند آورد به هلاکت حکم نکرده و به همین 
علت آیات مورد نظرشان را برای آنان نفرستاد. 


«و ما آنان را جسد قرار ندادیم» جسد: کال ۵ هزات مادی که روح داشته 
۵ گنود ۶ صبا امد برخی نیز گفتهاند: چیزی که خورده و نوشیده 
نمیشود. 
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«سپس به وعدهای که به آنان داده بودیم عمل کردیم» یعنی به وعده ای 
که در مورد پیروزی, نجات, غلبه بر دشمنان و ثواب کارشان به آنان داده 
بودیم وفا نمودیم. «پس آنان را و هر کس را که بخواهیم نجات دادیم» 
بعنی کسانی که به آنان ایمان دارند. «و اسرافکاران را هلاک کردیم» بعنی 
کسانی که با تکذیب انبیا بر نفس خود اسراف ورزیدند.(1) 


«پس به کافران مهلت دادم» یعنی به کافران مهلت داده و عقوبتشان را 
به تعویق انداختم. « سپس آنان را فراگرفتم» بعنلی با عذاب. «پس چگونه 
بود انکار» استفهام در این یه مفهوم تقریر دارد بیعنلی چگونه تک تفا که 
انجام دادند را انکار کردم و نعمت آنان را به نقمت و حیات آنان را به هلاک 
تبدیل نمودم؟ «چه بسیار قریهای» قریه مفرد آورده شده ولی منظور جمع 
آن است و معنی آن «چه بسیار روستاها » می باشد.«آن را هلاک کردیم 
در حالیکه ظالم بود» یعنی اهل آن قریهها به واسطه تکذیب و کفر ظالم 
بودند. «یس. ستهونهای آن ویران است» یعتی خالی از شکته است و سقفب 
خانههای آن فرو ریخته است. «و بثر معطله: و چاه بیاستفاده» یعنی چه 
بسیار چاههای آبی که آب آن فرو نشسته و اهل آن نابود شدهاند؛ که در 
اثر ان نیز سطلها و دلوهای اب کشیدن معطل و بی استفاده مانده است. 
«و قصر محکم» یعنی چه بسیار قصر های بزرگ و گج اندود شدهای که 
پس از هلاکت اهل آن, ویران شده است. اهل چاههای آب همان رسای 
بادیه نشین بوده و اهل قصرها نیز پادشاهان متمدن و شهرنشین بودهاند. 
در تفسیر اهل بیت علیهم السلام امده است: منظور از (بتر معطلة: چاه 
بیاستفاده) عالمی است که کسی به وی مراجعه نکرده و از علمش به 
کسی نفعی نمی رسد.(2) 


«از طیبات بخورید» خطاب به تمام پیامبران است که به 


آنها امر میکند از چیزهای حلال بخورند. «و آن هذه اک ام واحده: این 
ِِ شما امت واحدی است.» یعنی دین شما 3 واحد است و گفته 


ه: اين گروه شماست و گروهی نیز قبل از ن شما بوده اند که همگی 
واحد و از بندگان خدا هستید. «کار [دین آشان را میان 
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خود قطعه قطعه کردند [و ] دسته دسته شدند» یعنی در دینشان دچار 
تفرقه شده و کتابهای ساختگی نوشته که به آن نزدیک شده و به غیر از آن 
کفر میورزیدند. نمونه این قوم یهود هستند که به انجیل و قرآن کفر 
فرزندند. تصارق. تیز فران را تیذ بر فتنه. در تفسیری دیگر آمده: کتابهایی از 
خود ساختند و در خضوص مذاهیشان به آن: استتاد میکردند: «هر حریی به 


آنچه: دارد شاد اسنت» یعتی: هر گر‌وهی. به دشی. که.-دارق زاضتی آاست و 
گمان میکند که همان حق است.(1) 


«وزیر» یعنی پار و یاور در ابلاغ رسالت. «فدمرناهم تدمیرا: آنان را ویران 
کردیم» یعنی آنها را با فرمانی شگفت انگیز به هلاکت رساندیم. «و کلا 
ضرننا له الأمتال» یعنی برای آنان توضیح دادیم که اگر ایمان نیاورند بر 
آنان عذاب نازل خواهد شد. در نظر دیگری آمده است: یعنی احکام دین و 
دنیا را برای آنان بیان نمودیم. «همه را زیر و زبر کردیم» یعنی آنها را به 
خاطر تکذیبشان به هلاکت رساندیم. «و قطعا بر شهری که باران بلا بر ان 
بارانده شد ددرت اند» منظور قوم لوط است که از آسمان فد آنان بارانی 
از نی بارند: ۶ فکر از را ندیده آند»*-یعتی آیا در سفرهای خود به هنگام 
عبور از این قربه چنین حوادثی را ندیدند تا عبرت بگیرند؟ «ولی امید به 
زنده شدن ندارند» یعنی آنها دیدند اما عبرت نگرفتند چون از روز قیامت و 
برانگیخته شدن نمیترسند.(2) 


«و اهل بصیرت بودند» یعنی عاقل بوده و میتوانستند با تفکر بین حق و 
باطل را تشخیص دهند و یا به این معنا که گمان میکردند هدایت شدهاند. 


«مانند پیشینیان نبودند» یعنی مانند گذشتگان خدا را از دست داده باشند. 
«حاصب» یعنی سنگ 


و در قولی دیگر یعنی بادی که سنگ ریزه به همراه دارد و به طور کلی 
منظور قوم لوط است و برخی نیز معتقدند منظور قوم عاد است. «و 
برخی از آنان را فریاد فراگرفت» منظور قوم شعیب است و «برخی از 
انان را در زمین فرو بردیم» منظور از ان ها قوم قارون است. 
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«برخی از آنان راغرق کردیم» قوم نوح. فرعون و قومش.(1) 


«زمین را زير و رو کردند» یعنی زمین را زیر رو کرده و شخم زدند تا آن را 
اباد سازند. «انگاه فرجام کسانی که بدی کردند» منظور این است که با 
کفر به خدا و تکذیب پیامبران به نفس خود بدی کردند. «السوای» یعنی 
دوستی که چون به دوست خود برسد به وی بدی کند و منظور عذاب انش 
است. «که تکذیب کردند» یعنی به علت تکذیبشان. «پیروزی موّمنان بر ما 
حق بود» یعنی بدی و عذاب را از مومنان دور کردیم و یاری انان با اقامه 


«و آنگاه که گرفتیم» یعنی ای محمد به یاد آور زمانی را که خداوند به طور 
ویژه از تمام پیامبران تعهد گرفت که یگدیکر را تأیید نموده و از هم تبعیت 
نمایند. در قولی دیگر آمده است: از آنان تعهد گرفته شد تا خدا را عبادت 
کرده و مردم را به بندگی خداوند دعوت نمایند. یکدیگر را و رد 
کرده و قوم خود را نصیحت و راهنمایی نمایند. «از تو و از نوح» نام این 
پیامبران را په طور جداگانه ذکر کرده است چرا که دارای کتاب و شریعت 
9797 «از آنان تعهد محکمی گرفت» یعنی از آنها پیمانی سخت و محکم 
گرفت تا به باری که از رسالت بر دوش دارند وفادار باشند. و نیز گفته 
شده است: پیمان گرفته شد که اعلام کنند که محمد صلی الله علیه و آله 
و سلم, پیامبر خداست و پس از او پیامبری نخواهد بود.(3) 


«و همه امور به سوی خدا بازمیگردد» یعنی هر کس پیامبران خدا را 
تکذیب کرده و تکذیب کنندگانشان را یاری دهد مجازات می شود.(4) 


و افتف نیست» یعنی هی افنت از امت های پیش نیست. «مگر اينکه 
بیمدهندهای دز آن نوفده است»* یعتی مر اينکه بيمدهندهاي در میان آنان 
بوده که آنها را بر حذر میداشته است. این معنی بر این مشتاله دلالت. میکتد 


که برای تمام مکلفین, پیامبر فرستاده شده و 
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خداوند سبحان با برهان و جحتهای روشن بر تمام امتها اقامه دلیل کرده 
است.(1) 


بیضاوی گفته است: منظور از نذیر معجزاتی است که شاهد بر نبوت 
پیامبران است. «و با زبر» مانند صحف ابراهیم. «و با کتاب منیر» مانند 
تورات و انجیل که ذکر جداگانه هریک به منظور تفصیل است و نه جمع 
است که البته می تواند منظور از هر دو یکی بوده و عطف انها به یکدیگر 
من با عقوبت.(2) 


«یا حسرة» طبرسی گفته است: ای ندامت و پشیمانی. بندگان» بعلی 
وای بر بندگان در آخرت ! که به علت استهزا و به سخره گرفتن پیامبران در 
دنپا حسرت خواهند خورد. « که آنها به سویشان بازنمیگردند» یعنی آپا 
ندیدند که قرنها و سدههایی که به امر ما سپری شد دیگر به دنیا باز 
نمیگردند.(3) 


«و قطعا فرمان ما در باره بندگان فرستاده ما از پیش [چنین ] رفته است» 
یعنی وعده ما پیش از این تحقق یافته است. «که آنان [بر دشمنان 
خودشان ] حتما پیروز خواهند شد» یعنی آنها در دنیا و آخرت با چیرگی بر 
دشمنان و برهانهای روشن یاری میشوند. و نیز گفته" شده: یعنی پیش از 
این با سعادتمند کردن ِ کلام ما جاری شده و به پایان رسیده و سپس 


جملهای جدید را آغاز میکند و میگوید: «همانا آنان» یعنی مرسلین «که آنان 
[بر دشمنان خودشان] حتماأ پیروز خواهند شد» گفته شده که منظور از 


کلمه و قرمان این آیه است: «لغلین آنا و رسلی: حتما من و فرستادگانم 
چیره خواهیم گردید»(4) 


حسن گفته است: منظور از یه یاری تا در خنگ است چرا که هب 
پیامبری در جنگ کشته نشده است. اگر پیامبری نیز قبل از اين یاری 
وپیروزی کشته شده و يا در گذشته باشد خداوند طبق همین منوال قوم 
وی را یاری می کند؛چراکه پیروزی قوم رسول پیروزی خود اوست. سذی 
کته | زرریت: منظور از نصرت با همان یاری وییروزی. حجت و برهان است. 
«و 
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هرآینه سپاه ما» یعنی موّمنین یا مرسلین. «بر آنان چیرهاند» یا با غلبه و 
چیرگی و يا با حجت و برهان. «وسلام بر مرسلین» یعنی آنها در برابر اينکه 
دشمنانشان بر ایشان پیروز شوند از سلامت و امنیت برخوردار هستند. در 
نظری دیگر آمده است که سلام خبر است و مفهوم امر دارد؛ یعنی بر تمام 
انان و بدون تفاوت قائل شدن میانشان درود و سلام بفرستید.(1) 


«ولات حین مناص: دیگر مچال گریز نبود » بیضاوی گفته است: یعنی اکنون 
زمان خرن بیست و تاء تاد برای تأکید به لا اضافه شده است. «آن 
احزاب» یعنی کسانی که علیه پیامبران تشکیل حزب و گروه داده و همان 
ارتش شکست خورده هستند. «پس عقاب محقق شد» یعنی عقوبت من 
بر آنان واجب است.(2) 


«و احزاب بعد از ایشان» یعنی کسانی که علیه پیامبران تشکیل حزب داده 
و پس از قوم نوح با اين پیامبران به خصومت و دشمنی پرداختند. «و هر 
آمتی تلاش کرده» یعتی, هر امتی: از اینها. «ا آن را بگیرند» تا بتوانند هر 
آنچه از عذاب و قتل میخواهند بر پیامبران هرد .شنازند اکن ند به مها 
اشارت اس دا هیرایا ان باطل ها ان طظریق خی را ان نز 


ببرند. «پس ِ بود عقاب» پرسشی است که مفهوم م نقریر و تعجب 
دار بفتی زرمانی که بر دیان انان کدر کددید غفاب: انها را جعوته دیدید دا 


«و داستان برخی را برای تو ذکر نکردیم» طبرسی رحمه الله علیه گفته 
است : از امام لین علیه السلام روایت شده است که فر مود: خداوند 
پیامبری سیاه پوست مبعوث گردانیده که قصه وی را برای ما در قرآن 
حکایت نکرده است. در مورد تعداد پیامبران روایات مختلفی در دست 
است که برخی گفته اند تعداد آنان 124 هزار و برخن دیکر گفته اند 
9000 نفر بوده اند که 4000 نفر از آنان پیامبران بنی اسرائیل و 4000 


نفر دیگر از دیگر امتها بوده اند. «با آیهای» یعنی با معجزه و دلالت.(4) 
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«و آنگاه که آفد خداوند ویران کرد» بیضاوی 1 است: یعنی با عذاب در 
دنیا و اخرت. «#برسد به حق داوری می شود» یعنی با نجات صاحب حق و 


عذاب اهل باطل.(1) 


«به آنچه نزدشان بود خوشحال شدند» علم پیامبران را تحقیر کرده و 
منظور از علم نیز یا عقاید باطل و شبهههای غیر منطقی انان است و یا 
علم پیامبران. منظور از فرح و خوشحالی نیز به سخره گرفتن است. موید 
اين قول نیز اين آیه است: «و حاق بهم ما کانوا به يستهزءون: آنچه را که 
مسخره می کردند آنان را فرو خواهد گرفت». همچنین گفته شده که این 
فرح برای پیامبران همان تشکر از خداوند برای علمی اشتت: که بة. آنان 
داده است. « عذاب ما» یعنی شدت عذاب ما. «به آنان نفع نرساند» به 
علت نیذیرفتن آن در آن زمان. «سنت الله» بعنی خداوند آن را سنت 
قاطع در میان بندگان خود قرار داد.(2) 


«از دین آنچه را که بدان توصیه کرده برای شما شرع قرار داد» یعنی در 
مورد دین خداوند شریعت نوح و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و دیگر 
پیامبران صاحب شریعت ما بین آن دو را برای شما قرار داد و اصل 
یت انش گفته با آیه: بعد. کید 
تفسیر می شود که می فرماید: «که دین را بهپا دارید» و دین همان 
اطاعت از احکام خدا و ایمان به چیزی است که تایید ان واجب است. «در 
ان متفرق نشوید» یعنی در این اصل دچار اختلاف و تفرقه نشوید؛ ولی 
فروع شریعتها مختلف است. «برای بشری نبود» برای بشر صحیح نیست 
که «خدا جز با وحی با وی سخن گوید» وحی کلام پنهانی است که بشر ان 
را به سرعت درک می کند چرا که نوعی ظهور و جلوه است. وحی ذأتا 
مرکب از حروف جداگانهای که در پی هم بيایند و معنایی را القا کنند نیست 
بلکه کسی را که با او سخن گفته میشود؛ مانند روایتی که در خصوص 
معراج وجود دارد. و کسی را که با فریاد مورد خطاب واقع میشد؛ مانند 
خطاب موسی در طور و طوی, در برمیگیرد. در این جا عطف «یا از پشت 
حجاب» نوع وحی را مخاص نوع نوع اول یعنی صحبت با مخاطب میسازد. 
برخی نیز معتقدند: منظور الهام و 
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به وحشت انداختن است و وحی چیزی است که تنها به پیامبران نازل 
میشود. متظور. از آبة: «یا پیامبری را فرستاده و با اذن خود هر آنچه بخواهد 
به وی وحی کند» این است که خداوند فرستادهای را به سوی پیامبر خود 
متفر شتتد تا انجتان که به وق آمر شدم. وحن خداه ند را به تیامیر بر ساند. در 
این 1 منظور از رسول فرشته وحی است که بر رسول نازل می 
شود.(1) 


موس وتات اوظه نی قمم افطتم اساسا بایان اس اناوت 
چون دامادها و از اقوام لوط بودند. «پس تهدید حق است » پس بیم و 
هشدار من واجب شده و بر وی نازل شد.(2) 


«عادیان قدیم» یعنی قدما؛ چرا که آنان پنس از توح از اولین. امتهایی 
هستند که به هلاکت رسیدند. برخی 1 منظور از عاد اولی, قوم 
هود و منظور از عاد اخری( دیگر) ارم است. «چیزی که ماندگارتر است» 
یعنی باقی تر از اين دو گروه(عاد اولی و اخری). «ظلم و طفغیان کرد» 
یعنی ظالم تر از اين دو گروه؛ چرا که آنها از لوط نفرت داشته و وی را 
آزار میدادند و گاهی نیز او را تا جایی مورد ضرب و شتم قرار میدادند که 
دیگر توان حرکت نداشت. و الموّتکفة: شهرهای سدوم و عاموره» 
روستاهای قوم لوط. « آهوی» پس از آنکه آن روستاها را زیر و رو و 
دگرگون ساخت. «ففشها ما عشی: پوشاند بر آن [دو شهر از باران 
گوگردی] آنچه: را پوشاند» ذر سیاق. این ابة. توغی, تهمیل. و تعمیم. در 
خصوص آنچه برای قوم لوط اتفاق افتاد وجود دارد.(3) 


«همانا ما پیامبرانمان را فرستادیم» بعنی ملانکه را به سوی انبیا فرستادیم 
وا انکه انا را تم سوق امتها خرستاویی <با اس با حصنها ودععجرات 

«و با آنان کتاب را نازل کردیم» تا حق را روشن و آشکار نموده و کارهای 
نیکو و درست را از سایر کارها جدا| سازد. و میزان» ۳ به وسیله آن 


حقوق خلق داده شده و عدالت اجرا شود. نظیر ان آبه «تا مردم قسط را 
و به جای خود آن 


ص: 4 


1- . انوار التنزیل2: 402, م 
2 . انوار التنزیل2: 465, م 


3- . انوار التنزیل2: 447 


است منظور از ان عدل باشد که به وسیله ان نیز سیاستها اتخاذ شده و 
دشمنان رانده میشوند. 


«در ذریه آن دو نبوت و کتاب قرار دادیم» از آنها طلب نبوت کردیم و کتاب 
را بر آنان وحی نمودیم. و نیز گفته شده: منظور از کتاب خط است. «پس 
از .فیان آنان# نفتی از دزيه.ه.یا ۱ ژ کسانی که پیامبر به سوی آنان قرستاده 


شده است.(1) 


«خداوند نوشت» در لوح نوشته است. «یقینا چیره شدند» یعنی با حجت. 
(2) 

«با خطا» یعنی خطا,ء يا با یک بار انجام دادن و یا کارهای خصاا. << آخده 
رابیه: و [خدا هم ] آنان را : یا 


و کنستی, را بر غیتب: خهد آحاه‌تمی کند» طبر سین کفته اشتت: بعتی ریک 
از بندگان خداوند از غیب آگاه نمیشوند. «جز پیامبری را که از او خشنود 
باشد» یعنی پیامبران؛ خداوند از این طریق که پیامبران از غیب خبر دهند 
بر نبوت آنان استدلال کرده و خبر از غیب را معجزه آنان قرار میدهد. 
معنی آیه نیز اين است کم : مگر کسی که خداوند از او راضی بوده و وی 
زا برای تبوت هو وسالت: بر گزیده باشد که در این ضورت آن بيامبر را از هر 
چه از غیب بخواهد مطلع میسازد. «[در اين صورت ] برای او از پیش رو و 
از پشت سرش نگاهبانانی بر خواهد گماشت» رصد: راه يا جمع راصد و به 
معنی حافظ؛ یعنی برای وی راهی به روی علم انبیای پیشین و پیامبران 
پس از وی قرار میدهد. يا به این معنی که از اطلاعاتی که به پیامبر داده 
میشود محافظت میکند و در پیش و پس او حافظانی از ملائکه قرار میدهد 
که از. وحی فحافظت میکنند. با شیاطین آن راسصرقت تکرده ودیة پیسجویان 
انتقال ندهند. در قول دیگری آمده است که : حافظانی از ملائکه در پیش و 
پس پیامبر قرار میدهد تا او را از شر و حیله دشمنان محافظت کنند. برخی 
نیز معتقدند که منظور 


ص: 45 


1- . انوار التنزیل 2: 212 


2 . انوار التنزیل 2: 215 
3- . انوار التنزیل 2: 235 


جبرئیل است؛ یعنی برای تعظیم و احترام به وحیی که جبرئیل حامل آن 
است در پشت و مقایل پیامیر صفي از فرشتگان مانند حجاب قرار میدهد. 
درست مثل عادت پادشاهان که کروفت از خواص را جهت احترام به 
فرستاده به او ملحق میکنند. مشابه همین مساله را شده است که 
سوره انعام نازل شد و با آن هفتاد هزار فرشته فرود آمدند.< تا پیامبر 
بداند که انان ابلاغ کردهاند» یعنی ملائکه. 


سعید بن جبیر میگوید: جبرئیل چیزی از وحی را نازل نکرد مگر اینکه چهار 
هه ی 
رسالت خدا را همانگونه که به وی امر شده به پیامبر ابلاغ نموده است. و 
برخی معتقدند که منظور این است که کسانی که پیامبران را تکذیب 
میکردند بدانند که پیامبران رسالت خداوند را ابلاغ کردهاند. در نظرات 
دیگر آمده است: تا محمد صلی الله علیه و آله و سلم بداند که پیامبران 
قبل از او نیز مانند وی رسالت خداوند را ابلاغ کردهاند چرا که آنها نیز از 
سوی خدا مورد حفاظت و نظارت بودهاند. و گفته شده: که خداوند بداند 
که آنها ابلاغ کردهاند, و ۳ آن این است: تا آنچه که خداوند نسبت به 
آن علم داشته است معلوم و آشکار شود. گفته شده: شاید هم منظور 
لیبلغوا بوده است یعنی تا ايینکه ابلاغ کنند اما به جای آن توسعا گفته است 
تا از ابلاغشان آگاه باشد. درست مانند اینکه کسی بگوید خدا چنین چیزی 


از من ندیده است و منظور او این است که چنین چیزی اصلا وجود نداشته 
که خداوند سبت به آن آگاه باشد. ‌ِ نسبت به آنچه نزدشان بود احاطه 


پیدا کرد» یعنی علم خداوند به تمام آنچه که نزد پیامبران و دیگر خلایق 
است احاطه دارد. «و تعداد هر چیز برشمرده است» یعنی هر آنچه را که 
خداوند آفریده است را شمرده وتان ان را میداند. علم نسبت به هیچ 
چیز حتی مثقالی از یک ذره و یک دانه خردل نیز از نظرش دور نمانده 
است.(1) 


«آیا داستان سپاهیان به تو رسیده است» یعنی آیا اخبار سربازانی را که 
علیه پیامبران خدا بسیج شدند شنیدهای؟ گفته شده: منظور این است که 
قطعا رسیده است.(2) 

ص: 6 


1 مجم البتان 574:10 
2 . مجمع البیان 469:10 


«شلاق عذاب» یعنی عذاب را همان ضربه شلاقی قرار داد که به آنها 
نواخته میشود یا قسط عذاب, مانند عذاب با ضربه تازیانه که مقدار آن نیز 
مشخص است. شاید هم برای عذاب مجازا از واژه تازیانه استفاده کرده 
اش کا و اسر ک ان ال مک رای باه رات 
کون ان بر فرد مضروب تشبیه کرده است.(1) 


روایات: 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: «مردم امت واحد بودند» یعنی قبل از نوح یک 
مذهب داشتند اما بعدها دچار اختلاف و تفرقه شدند «پس آنگاه خداوند 
پیامبران بشارت دهنده و بیم دهنده فرستاد»(2) 


2 تفسپر علی بن ابراهیم: «و همانا خداوند برگزید» لفظ آیه عام است و 
معنای آن خاص. خداوند آنها را بر عالمان زمانشان ترجیح داده است و 
عالم - موسی بن جعفر - علیه السلام فرموده است که در اصل آیه 
گونه نازل شد: و آل ابراهیم و آل عمران و آل محمد را بر جهانیان [ 
بر کزید ]. میس جازم ال مجمد را از فران حذف کردهاتدرد 


3. تفسیر علی بن ابراهیم: سین به مردم میگوید که بندگان من باشید» 
یا یا و | را خلق کردم 
پس شما بنده من باشید«و خدا را نیرستید ولی» به آنها گفت که « از 
ربانیها باشید» پعنی از علما باشید. «و شما رز امر نمیکند» در مورد این 
قسمت از آیه گفته شده است که: قومی فرشتگان را میپرستیدند و قومی 
از نصارا نیز گمان میکردند که عیسی پروردگار است و بهود نیز معتقد 
بودند که عزیر فرزند خداوند است اما خداوند فرمود «به شما فرمان نداد 
که ملائکه و پیامبران را پروردگارهای خود بگیرید»(4) 


ص: 7 


آ نا 21۳0 


4. «و هرگاه خدا گرفت» آیه؛ یعنی خداوند در مورد پیامبر از دیگر انبیا 
ی ی ی از 
اخبار محمد صلی الله علیه و آله و سلم آگاه کنند 


در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است: هر آن تعداد از پیامبرانی 
را که خداوند از آدم تا خاتم مبعوث گردانیده است به دنیا باز میگردند و 
آمیزالمذسین خلیه. السلام راباری میدهد. این کش از یه «یعیا بم او 
ایمان فیافی رو یعنی به رسول خدا| ایمان آورند و بخش بعدی ۳ 
یاری میدهند» یعنی امیر الموّمنین را یاری میدهند. و سپس در عالم ذر به 
تمام این پیامبران گفته شده است که«آپا اعتراف کردید و در این 0 به 
پیمان من عمل می کنید» و واژه «اصری» یعنی پیمان من. «سپس 
اقرار می کنیم. گفت» خداوند به ملائکه «پس شهادت دهید و من 3 
شما یکی از شاهدان هستم» اين آیه با آیه دیگری در سوره احزاب همراه 
است که میفرماید: «و آن هنگام که از پیامبران پیمانشان را گرفتیم و از تو 
و از نوج» و همچنینر اين آیه از سوره انعام «و هنگامی که پروردگارت از 
ذریه بنی آدم پیمان گرفت» این سه آیه با یکدیگر همراه بوده اما در سه 
سوره جداگانه گنجانده شده است.(1) 


5 تفسیر علی بن ابراهیم : : «و اگر شرک بورزند» یعنی همان پیامبرانی که 
قبلا در مورد آنها صحبت شد. «و اگر اينها به آن کفر بورزند» یعنی پیامبر و 
قریش و کسانی که بیعت با امیر المومنین علیه السلام را نپذیرفتند. «و با 
آن وکالت قومی را به عهده گرفتیم» منظور شیعه امیر المومنین علیه 
السلام است.(2) 


6 تفسیر علی بن ابراهیم: «دستهایشان را در دهانهایشان قرار دادند» 
را سا ی اه 
از روی طمع در مسکن و منزل همسایهاش وی را بیازارد خداوند خانه 
خودش را برای 1 همسایه به ارت میگذارد. در آیه: « گفتند کسانی که» تا 
«زمین را پس از ایشان» به همین مطلب اشاره شده است. «استفتحوا: 
طلب فتح و گشایش کردند» یعنی فراخواندند و 


ص: 48 


خاب دز ای «و خاب کل جبار عنید» یعنی زیان کرد. و عنید نیز یعنی کسی 
که از حق روی بگرداند.(1) 


7 مر این که‌برای آن کناب عاوین هستت» تفت احل: و مان مر دی 
از پیش تعیین شده و ثبت شده.(2) 


9. تفسیر علض بن ابراهیم: «و بعد از آنان جانشینی به جاگذاشت» و این 
جانشین فرومایه است و دلیل این مطلب این آیه است که 
میفرماید: «نماز را فرو گذاشتند»(3) 


9. تفسیر علی بن ابراهیم: «آپا آنها ایمان فنا ورف یعنی چگونه ایمان 
هیا ود در حالیکه پیشینیان آنان ۳ زمان هلاکتشان؛ به آیات ایمان 
نیاوردند؟ «پس از اهل ذکر سوال کنید» اهل ذکر یعنی آل محمد.(4) 


0. تفسیر علی, بن ابراهیم؛ <«و هز کدام.را تکه تکه کردیم» ذر ایرنخ ابه 
۱ کر 


11 تفسیر ۳۹ بن ابراهیم: «و بر برخی از آنان طوفانی فرستادیم» و 
منظور قوم لوط اب «و بر خی از آنان را فریاد و صیحه ای در بر 
گرفت» منظور قوم شعیب و صالح است. «خداوند فرمود که زمین برخی 
از آنان را ببلعد» یعنی قوم هود.«برخی از آنان را غرق کردیم» یعنی 
فرعون و اصحابش. سپس خداوند متعال برای تأکید و در پاسخ به جباران 
زو جو فر مود:«خداوند به نان ظلم نمیکند بلکه آنها خود به خودشان ظلم 
میکنند». (6) 


12 تفسیر علی بن ابراهیم: و آن هنگام که از پیامبران میثاقشان را 
۳ 7 
است که آن از تو و از توح است و خداوند ابتدا در مورد خودش از پیامبران 
تعهد گرفته و سپس برای 


ص: 49 


پیامبرش از ائمه و انبیا تعهد گرفته و بعد از. ان نیز از رسول خدا| برای 
را ات ۲ 


سیر غیت ی آتر اهنم «و وقت کر نیست» بعنی آن زمان؛ فرصتی 
برای فرار وجود ندارد.(2) 


4. تفسیر علی بن ابراهیم: «و حزبهایی بعد از آنان» آنها اصحاب پیامبران 
هستند که حزب حزب و گروه گروه شده اند.«و هر امتی آهنگ فرستاده 
خود را کردند تا او را بگیرند » منظور از بگیرند یعنی تا پیامبر را بکشند. 
«به باطل به مجادله پرداختند» مجادله یعنی با یکدیگر دشمنی کردن. «تا 
حق را با آن از بین ببرند» یعنی حق را باطل کرده و کنار بگذارند.(3) « 
واق» یعنی دفع کننده.(4) 


ح تفسیر ِ(ِ۹ بن ابراهیم: «همانا ما پیامبرانمان و کسانی راکه در 
زند کین دنا ار را یاری می دهیم» منظور دوران رجعت است که 
سا ان اس 


احمد بن ادریس نقل میکند که وقتی اين آیه را خواندم امام صادق علیه 
السلام فرمود: به خدا که منظور از آن زمان رجعت است. آيا ندیدید که 
پیامبران با وجود اين همه کثرت هیچ یک در دنیا یاری نشده و همگی به قتل 
رسیدند و ائمه نیز پس از ایشان به قتل رسیده و کسی در دنیا آنها را باری 
نداد؟ لذا منظور دوران رجعت است. «الأشهاد: شاهدان» یعنی ائمه ۱ 


«آثاری در زمین» یعنی کارها و اعمالی در زمین.(6) 


حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم است. «که دین را بهیادارید» 
یعنی دین را بیاموزید و منظور از دین, توحید, اقامه نماز, دادن زکات, روزه 
گرفتن ماه 


ص: 50 


رمضان؛حح و سنتها واحکامی است که در کتابها آمده وهمچنین اقرار به 
ولایت امیر المومنین علیه السلام. «و در آن متفرق نشوید» یعنی در زمینه 
دین با یکدیگر دچار اختلاف و درگیری نشوید.(1) 


«هیج بشری نیست که خداوند با او سخن گفته باشد مگر از طریق وحی» 
منظور هم وحی کلامی و شفاهی است و هم وحی الهامی است. الهام 
همان جیزی که بر قلب واقع میشود. «یا از پشت حجاب» مانند سخن 
یم ی ار «پا 
فرستاده ای را میفرستد که به اذن خدا هر چه را که خداوند بخواهد بر 
دیگران وحی میکند» این جا منظور وحی کلامی و شفاهی است و پیامبر از 
سوی خدا پیام پروردگار را به مردم میرساند.(2) 


توضیح: البته میتوان انخه را کر شدم به کلام برخی از هفسرین ارجاع داد 
و گفت که وحی الهام, عطف تفسیری به به وحی شفاهی است. در نظر 
دیگری آمده است که منظور از وحی کلامی, وحی به عالم ملک است که 
پیامیر با خود خدا با عالم ملک سخن میگویند. دیاین صورت روج میا به 
ابلاغ میکند و شنیدن وحی توسط مردم. مشافهه از سوی پیامبر است و 
این گفته او: «یعنی به مردم» این نظر را تایید میکند. بنابراین ممکن است 
منظور از وحی ِِ در اول» ی شفاهی با پیامبر 
رباص 
تقذیر کرفین. حیز هاه, محدوق نتسشن که غیت آن بر حامل. کنتده :پوشننده 


نیلست. .. 


17 تفسیر علی بن ابراهیم: و مهار فرو افکند» میگوید منظور بصره 


است و دلیل آن تین این توایت ت از امیر مومنان علیه السلام است که 
میفرماید: ای 
ص: 51 


اهل بصره و ای اهل موتفکه تا انخا که میفر مایت تور یار با ساکان زیر 
و رو شد و خدا باید بار سوم را به انجام برساند و سومین بار در رجعت 
خواهد بود.(1) 


9 تفسیر عی‌بین آیزآهیم: و المزر ان منظور از میزان امام است:(12 


التقافه یه خی ما خعداد بناسران ضوه و سست و خهار هار تفن بوژخ ورد 
هر کدام از انان یک وصی داشتهاند که به امر خداوند متعال وی را وصی 
خود قرار میدادهاند لذا تعداد اوصیا نیز صد و بیست و چهار هزار نفر 
است. هر یک از این انبیا به حق و از جانب حق آمده است و کلامشان, 
کلام خدا| امرشان امر خدا؛ ما طاعت خدا و معصیتشان معصیت 
خداوند است. اين انبیا تنها وحی خداوند را به زبان آورده و پنج تن از آنان 
محور بودهاند و بر دیگران سرورند که هر کدام با خود شریعت جدیدی 
ای و شرت اسان شین زا کت کرده اشسته ین جع پامیر 
اولوالعزم نوح. ابراهیم, موسی, عیسی و محمد صلی الله علیهم اجمعین 
هستند و حضرت محمد سرور انان و برترین انان است که «حق را اورد و 
پیامبران پیشین را تصدیق نمود». (3) 


فیکونم: علت فرفزی. آنن.سامیدان نستت به ملانکه .ور کتاتب. الشماء و 
العالم ذکر خواهد شد. 


9. ابن عباس میگوید: یک اعرابی به پیامبر خدا گفت: سلام یا نبیء الله و 
پیامبر در جواب فرمود: من نبیء الله نیستم بلکه نبی الله هستم. 

نبوت از لفظ نبوه گرفته شده که به معنی چیزی است که از زمین ارتفاع 
گرفته باشد لذا معنای نبوت برتری و بلند مرتبگی است و معنای نبی نیز 
فرد بلند مرتبه است. این نظر را از ابی بشر لغوی در مدینه السلام 
شنیدم.(4) 


مت نا ‌ِ ار فردی به پیامبر 
هستم. ببی بر وزن 


ص: 52 


وا 60 
3- . اعتقادات الصدوق: ص 97-96 
عیانص ود 


فعیل و اسم مبالغه از واژه نبا بمعنی خبر است. یعنی پیامبر از خدا خبر 
میدهد. در این صورت میتوان همزه را مخفف کرد و با تبدیل آن به ی به 
خا نی ۶ دفیت ین در کلمات نبا, نبا و انبا نیز این همزه مخفف ميشود. 
سیبویه میگوید: تمام عربها ار با همر هه هبدون تخفیف لفظ فیکتنه اما 
در واژه نبی و دیگر واژههایی جون ذریه, بریه و خابیه همزه را مخفف 
میکنند جز اهل مکه که بر خلاف دیگر عربها تنها در سه فعل مذکور همزه 
را مخفف و در بقیه جاها به طور اصلی تلفظ میکنند. 


جوهری میگوید: گفته شده است: نبات علی القوم یعنی بر ان قوم وارد 
شدم و نبأت من الارض الی ارض یعنی از سرزمینی خارج شده و به 
سرزمین دیگری وارد شدم. منظور آن اعرابی از نبیء الله نیز همین معنا 
بوده است چرا که پیامبر از مکه به مدینه رفته بود. اما همزه را مخفف 
میکند چون در لهجه قربش تلفظ همزه کمی ثقیل است. برخی نیز معتقدند 
که واژه نبی از نباوه مشتق شده و به معنای چیز مرتفع است. 


جزری در مورد واژه نبر با سکون رآ :میکوند: دب خضتوض: آن امده است : 
وقتی به پیامبر گفته شد یا نبیء الله فرمود: ما قریشیها نبر در کلام را جایز 
نميدانیم و نبر یعنی تبدیل حرفی به همزه و ظاهرا قریش حرفی را به 
صورت همزه تلفظ نمیکردند. 


0 التوحید: هشام بن حکم نقل میکند که زندیقی نزد امام صادق علیه 
السلام آمد و گفت: چگونه انبیا و رسل را اثبات میکنی؟ ایشان فرمود: اگر 
به ما ثابت شود که خالق و آفرینندهای داریم که نسبت به ما و هر آنچه 
آفریده است برتری دارد و آن خالق حکیمی است که مخلوقاتش نمیتوانند 
او را مشاهده و لمس کنند و هیچ کدام نمیتوانند با دیگری معاشرت داشته 
و با یکدیگر به مناظره بنشینند در این صورت ثابت میشود که خداوند از 
میان خلق خود سفیرانی دارد که مردم را به مصالح و منافعشان راهنمایی 
میکنند. اگر به کفتههایشای هل کنند صامن بقای آنان خواهد بود و اگر 
زاخداما ان را ترکی کنند نابود میشوند. پس کسانی از میان ِِ 
هستند که در مورد خداوند حکیم به امر و نهی پرداخته و ثابت میشود که 
اینها اوامر الهی را برای مردم آورده و در حقیقت همان انبیا و برگزیدگان 


ص: 5 


خداوند از میان مردم هستند. حکیمانی که با حکمت پرورده شده فا ان 
مبعوث میشوند. در ظاهر مانند دیگر مردم هستند اما در احوالات و اخلاق 
با آنان بسیار تفاوت دارند و حکمتشان از سوی خداوند حکیم علیم مورد 
تأیید است.(1) دلایل, براهین و شواهدی چون زنده کردن مردگان. شفای 
کور مادرزاد و بیماری پیسی نیز برای اثبات پیامبری آنان وجود دارد. زمین 
خدا هرگز خالی از اینگونه حجتها نیست و هميشه بر درستی گفته پیامبر و 
لزوم عدالت پیشه بودن وی دلالت میکند.(2) 


در علل الشرایع نیز این روایت فا امد ازستت:. ۳ 
کر الاا خرف انس روافت:عتا آمدم‌اشت: 


1. الخصال, الأمالی: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خداوند 

عز و جل صد و بیست و چهار هزار پیامبر آفرید که نزد خداوند گرامی ترین 
آنها هستم و البته فخری بر آن نیست. خداوند صد و بیست و چهار هزار 
وصی نیز آفرید که علی علیه السلام نزد وی گرامی ترین و بهترین آنان 


است. 
دارم گفت: این حدیبت از امیر المومنین علیه السلام روایت شده است.(5ظ) 


رای سامت ستعوت شوم که خیار ان و ار آنان: از بنن اسر ال هوتنه. 


توضیح: شاید منظور در اینجا بزرگان انبیا باشد که دراین صورت این قول 
با روایات قبل و بعد تناقضی نخواهد داشت. 


«اگر پروردگارت بخواهد یقینا مردم را امت واحدی قرار میدهد و آنها 
چبان 


ص: 54 


. این حدیث در العلل اینگونه آمه. آ وردنت : ۰ سپس در هر دوره و زمانی 
پیامبران و انبیا از دلایل و براهین آوردند آن را ثابت کرد تا زمین خدا 
از حجت خالی نباشد. حجتی که با آن علمی است که بر صدق گفته اش و 
جواز عدالتش صدق میکند. 


وی ازصه فش 25 

که عال لیر انم 51 

4-. الاحتجاج: 183 

وم الخصال 2 92 وا حالی رصح 2 یی دوم | موم 
اشت: این روایفک ار انز الحوسین علی بر اس طالب علبه. السلام از 
ماس ی اه هه الم دتم فده اروت 


دچار اختلاف هستنند مگر کسی که بزوزد کارت به او رحم کند» ایشان 
فرمود: امت واحدی بودند 


وتو با مو ان را فرستاه تحت بر آان شمان شود 


توضیح: برخی از مفسرین معتقدند که امت واحد قرار دادن آنها برای 
مجبور کردنشان به اسلام است تا همه مسلمان باشند. و سخن امام مبنی 

بر این که «امت واحدی بودهاند» اشاره به این آیه «مردم امت واحدی 
بودند و سپس خداوند پیامبران را آفرید» دارد و ظاهرا منظور این است 
که وه آنان مشرک و گمراه بودهاند و اگر خداوند میخواست میتواننست 
آنها را در همان حال رها کند, اما پیامبران را فرستاد تا برایشان حجتی 
باشند. از این طریق برخی اسلام آوزده و در نتیجه دارای دین و منشی 
متفاوت از دیگران شدند. علاوه بر این احتمال دارد منظور این باشد که 
همگی در زمان آدم علیه السلام و در ابتدای تکلیف, موّمن بودهاند. 


در علل الشرائع نیز این روایت ت آورده شده است ۳7 


4 مفانی الا القصال از یود رکمه الله نقل دم آشته مه اهر 
گفتم ای رسول خدا تعداد پیامبران چند نفر بوده است؟ فرمود: صد و 
یوار فزان اس رس حور از ان ازخرفلین موف اند 
فرمود: 313 نفر جمّا غفیرا. گفتم: و چه کسی اولین انبیا بود؟ فرمود: آدم. 
گفتم: از انبیای مرسل بود؟ فرمود: بله و خداوند وی را با دست خودش 
آفرید و از روج خود در آن دمید. سپس فرمود: ای ابوذر چهار نفر از 
پیامتر آن: یعتی. ادم: شیت. اخنوخ و ادریس سریانی بودند. ادریس و نوح 
اولین پیامبرانی بودند که با قلم مینوشتند. چهار نفر از آنان نیز عرب 
هستند: هود, صالح. شعیب و پیامبرت محمد. موسی اولین پیامبر بنی 
بر ادریس 30 صحیفه , بر ابراهیم 20 صحیفه , و سپس تورات؛ انجیل, 
زبور و فرقان را نازل کرد. ادامه روایت.(2) 


ص: 55 


1- . علل الشرائع : 51 
۰-2 . معانی الاخبار : 95. الخصال 2: 104 


توضیح: جزری گفت: در روایت ابوذر است که گفتم: ای رسول خدا! تعداد 
پیامبران چند نفر است؟ فرمود: د31< و در روایتی دیگر 313 نفر و در 
روایت بعد از عدد 313 واژه جم الغفیر آمده است که صحیح آن جما غفیرا 
و الجماء الغفیر و جماء غفیرا و به معنای جمع کثیر است. اصل این کلمه از 
جموم و جمّه به معنی اجتماع و کثرت است. غفیر نیز از غفر به معنی 
پوشش و حجاب است که این دو واژه در موضع شمولیت و جامعیت قرار 


داده شده است. 


آن جا که بیامیر فرمود زو 0ا00سای اند سور غظی. این مانم جه 
عیسی بوده تا بیان کند که این 6000 نفر بعد از عیسی مبعوت شده آند. 
شاید منظور این بوده که به غير از عیسی و موسی ۵00 پیامبر دیگر نیز از 
بنی اسرائیل بوده آند. برای اینکه این روایت با روایت ت سابق تناقض نداشته 
بااشد ظاهر | باید به پیامبران برجسته این قوم اشاره داشته باشد. 


کر کال الا ات ار سای سس انم الساه تا شنم است در 
کس میخواهد با 124 هزار پیامبر دیدار داشته باشد, در نیمه شعبان قبر 
امام حجسین علیه السلام را زیارت کند. در این روز ارواح پیامبران برای 
زیارت امام حجسین علیه السلام از خداوند اجازه میگیرند و خداوند به آنها 
اجازه میدهد. «پنج پیامبر اولوالعزم» نیز در بین آنها هستند. پرسیدیم این 
پیامبران اولوالعزم چه عسانی هستند؟ فرمود: نوح, ابراهیم. موسی. 
عیسی و محمد صلی الله علیهم. پرسیدیم: معنای اولوالعزم چیست؟ 


توضیح: بر اين دلالت دارد که موسی و عیسی علیهما السلام برای همه 
خلق به 0 مبعوث شده بودند و برخی روایات با ار منافات دارد. (2) 
6 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبران اولوالعزم پنح 
نفرند: نوح, ابراهیم, موسی. عیسی و محمد صلی الله علیهم اجمعین.(3) 


ص: 56 
1-. کامل الزیاره : 180-179 


ای مایت رل رها 2 سر اجه شود 
3- . الخصال 1 : 144 


27 برسی در مشارق الانوار از علی بن عاصم کوفی نقل کرده است: بر 
امام حسن عسکری علیه السلام وارد شدم. فرمود: به زیر پاهایت نگاه 
کنر تو به روی فرشی پا گذاشتهای که بسیاری از پیامبران. مرسلین و امه 
بر ان نشستهاند. سپس فرمود: نزدیکتر بیا. جلوتر رفتم و او دستش را به 

روی صورتم کشید و من بصیرت پیدا کردم. در آن هنگام بر روی فرش آثار 
و تصاویری را دیدم. پیامبر فرمود: این جای پای آدم و مکان نشستن وی 
اشت.: انشا بر آثار هابیلن شیک نوخد فیدار زا حهلالیل او باره 72 
خنوخ(4), ادریس, متوشلغ(5), سام(6), ارفخشد(7), هود(8), صالح, 
اعایم اساشه قط اس ای سا عم ور یی 
موسی, یوشع بن نون؛ طالوت؛ داوود, سلیمان, خضر» دانیال, یسیع اسکندر 
ذوالقرنین. شاپور بن اردشیر(9), لوی, کلاب. قصی, عدنان, عبد مناف, عبد 
ایا ار وی ای وا ار ای ال مره 
اين آثار دیگر 2 المنلام استهزیوا او با 
خا اشته و بر آن نشسته آیبشت: سپس فرمود: باه آنن. انار 


ص: 57 


۰-1 شاید ضحیخ آن قینان باشد. و او قینان بن آتوش بن شیت بن آدم 
است. در اثبات الوصیه مسعودی آمده است که اسم وی محوق نیز بوده 
۳ مراجعه شود به تاریخ یعقوبی 1: 4 و المحبر: 3 

. او فرزند قینان است. و در المحبر امده است: ممهلالیل. بر خلاف 
یعقوبی که مهلائیل تبت کرده است. 
3- . در نسخهها اینگونه آقده است: در تاریخ یعقوبی 1: 3 و المحبر ص 4 
«یرد» و او یرد بن مهلائیل است. 
4- . در تاریخ یعقوبی و اثبات الوصیه : اخنوخ و در المحبر احنوخ و او 
اخنوخ فرزند یرد است. وی ادریس نیز نامیده شده است. و در اثبات 
الوصیه امده که نام وی ادریس و هرمس نیز هست. این موضوع در باب 
داستان ادریس نیز خواهد آمد. 
5- . در برخی نسخههای کتاب و در المحبر و اثبات الوصیه اینگونه آمده 
است و در تاریخ یعقوبی: «متوشلح» با حاء امده و او متوشبح فرزند اخنوخ 
است. 
۰-6 . وی سام بن نوح است و شاید خود نوح دراین بین جا افتاده باشد. 
7-. او فرزند سام است. 


8- . در اثبات الوصیه: او هود بن شالخ بن ارفخشد است و نسب وی در 
9- . ذکر نام وی در شمار افراد مذکور بسیار عجیب بوده و احتمال میر ود 
زاه ها کانت انا اضاقه رکه بات 


که او ی ور کی 
در وجود الله تعالی شک کرده است و انکار آن به منزله انکار خداوند 
است. سپس فرمود: پلکهایت را به روی هم بگذار ای علی ! و بسن از آن: به 
حالت اول که حجابی در پیش چشمانم بود بازگشتم ۳ 


8 عیون الاخبار: امام رضا علیه السلام فرمود: پیامبران اولوالعزم را به 
این دلیل اولوالعزم نامیدهاند که دارای همت و عزم راسخ و شریعت 
هستند. هر پیامبری که بعد از نوح مبعوث شده است شریعت نوح را داشته 
و تابع کتاب و مش وی بوده است تا اینکه زمان ابراهیم خلیل الله 
فرارسیده است. پیامبران بعد از ابراهیم نیز تا زمان موسی از شریعت وی 
و سپس تا زمان عیسی از شریعت موسی و تا زمان ظهور پیامبر ما محمد 
صلی الله علیه و اله و سلم از شریعت عیسی و کتابش تبعیت کردهاند. 
اين پیامبران, اولوالعزم و برترین انبیای الهی هستند و شریعت محمد تا 
روز قیامت هرگز منسوخ نخواهد شد و هیچ پیامبری بعد از او نیست؛ اگر 
کسی پس از او ادعای پیامبری کند يا اينکه پس از قران کتاب: دیکزی 
بیاورد خونش برای کسانی که ادعای او را شنیدهاند مباح است.(2) 


9 قصص الانبیا: امام صادق علیه السلام در مورد ان «صبر کنید مانند 
ارت حارا هر را ساب کر ان 
نوح. شریعتی را اورده است. بقیه روایت نیز مانند روایت فوق ذکر شده 
است.(3) 


توضیح: اولوالعزم بودن اين پنج پیامبر در روایات فراوانی آمده است. اما 
پرخی از مها سر هل ار انعایسی فان اما رای تفر ار حداه 
نوج ابراهیم, اسحاق. سعقوب. یوسف و ایوب دانستهاند و گفتهاند که این 
پیامبران همان کسانی هستند که به جهاد و مبارزه دعوت کرده و علاوه بر 
نشان دادن برخی مکاشفهها در راه دین بسیار تلاش کردهاند. برخی نیز 
معتقدند که انها چهار نفرند: 


ص: 59 
1-. مشارق الانوار: 130-128 


2 . عیون الاخبار : 235-234 
۰-3 . قصص الانبیا, نسخه خطی 


آوآضمر ی هد ه حاسی آنان عصی صلی الله عادو الف است, اما 
توح مد 9 وانده از احل نبت. علیهم السلام اعساری بت کته آان 


(0اد. تفسیر ف بن ابراهیم: «صبر کن آنچنان که پیامبران اولوالعزم صبر 
کردند» این و اولوالعزم نوح, ابراهیم, موسی و عیسی بن مریم 
علییم السام.هستی مسا ارلوآلعزم ان است که ان بسیامیران در اقرار 
به خداوند از همه پیشی گرفته و ضمن اقرار به پیامبران قبل و بعد از خود, 
در مقابل تکذیب و آزار و اذیتشان از سوی مردم صبر پيشه کردند.(1) 


1. علل الشرائع: «قبلا از آدم پیمان گرفتیم اما فراموش کرد و نزد او 
عزمی نیافتیم» امام صادق علیه السلام در مورد اين آیه فرمود: خداوند در 
مورد محمد و ائمه بعد از او از آدم عهد گرفت اما عزم آن را نداشت که 
آنها زا آن طور که هستند بیذیزد. ذیگر بیامبران» اولوالعزم. نامیده. شدند 
ا وی ای مت ارت یز نو 
او از آنان عهد گرفت, پس عزم آنان را جمع کرد که قبول کنند آنها 
همانگونه هستند و به آنها اقرار کنند.(2) 


در تفسیر علی بن ابراهیم نیز این روایت ت عینا آورده شده است.(3) 


توضنخ: شآید عنظور عدم افعام و غوم کاملی انست: که .در سین تشر انطی 
از انان خواسته شده بوده است. 


2. الخصال, عیون الاخبار, علل الشرائع: فردی شامی(4) از امیر 
آ ی را 
ایشان پاسخ داد: هود, صالح. شعیب. اسماعیل. محمد صلوات الله علیهم. 
سپس در مورد پیامبرانی سوال کرد که ختنه شده به دنیا آمدند. ایشان 
فرمود: خداوند آدم را این گونه خلق کرد و پیامبرانی چون. شیت, ادریس,: 
نوح, سام بن نوح, ابراهیم, داوود, سلیمان, لوط, 


ص: 59 


2-. علل الشرائع : 52 


تابن حذیخ ظولاین ایض و لاه راویان آنزبه طوز کامل.فر کناب 
اخقحاحات ور نانه سوامان فم سامی‌اار ا یی له اسلا امه 


است. 


اسماعیل, موسی؛, عیسی و محمد صلوات الله علیهم ختنه شده به دنیا 
آمدند. سپس از شش تایی سوال کرد که در رحم رشد نکردند. ایشان 
فرمود: آدم, حواء گوسفند ابراهیم, عصای موسی, , شتر صألح, خفاشی که 
کیسی. نز هریم ضساخت .و نه. ادن خداوندعز و. جل به: ترواز در , اند. از 
شش پیامبری که دو اسم داشتند سوال کرد و ایشان جواب داد: یوشع بن 
نون و نام دیگرش ذو الکفل, یعقوب و نام دیگرش اسرائیل, خضر و نام 
دیگرش تالیا, پونس و نام دیگرش ذو النون. عیسی و نام دیگرش مسیح, 
محمد و نام دیگرش احمد صلوات الله علیهم.(1) 


توضیح: اینکه ذوالکفل یوشع باشد خلاف قول مشهور بوده ولی یکی از 
اقوال. است که تففیی در باره آن,در باب اخوال این:بامی خواهد امة. 
رازی در تفسیر کبیر خود اورده است که برخی ذوالکفل را زکریا میدانند و 
برخی یو لشیع و الیاس. سیس اورده است که خداوند برای یدج نن از 
بتاخیر آن ۱ وت 0 


عیسی و مسیح» یونس و ذو النون. محمد و احمد. پایان. 


برخی از مورخین نیز معتقدند که ذو الکفل نام حزقیل بوده و برخی دیگر 
میگویند این نام وصی یسع بن اخطوب است. 


3 الخصال: از حسن بن علی علیه السلام نقل شده است(2): پادشاه 
روم از ایشان در مورد هفت چیزی سوّال کرد که خداوند آنها را خلق کرده 
اما از هیچ رحمی خارج نشده اند. ایشان فرمود: آدم, حواء گوسفند 
ابراهیم, شتر صالح, مار بهشت., کلاغی که خداوند عزوجل ان را برای 
ی ۱ 


ص: 600 


1- . الخصال ج 1: 154 و 156 اما در این کتاب نامی از پیامبرانی که ختنه 

شده اندیامدم است. عیمن الاخبار : 136-135 غلل الشرائم. 198 
صت یی نات ات جر هه ما ار ان سس و 

حسین علیهما السلام ذکر شده است. 

3- . الخصال 2 : 8 

4. تفسیر علی بن ابراهیم : 598 


4 مصباح الشریعه : امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل 
پیامبرانش را از خزائن . لطف. کرم و رحمت خود بهرهمند ساخت و از 
اک تمام خلائق آنها را ی 
یگانه ساخت به گونه ای که احدی از خلائق در اخلاق و احوال با آنان 
شباهتی ندارد. انها را وسیله ارتباط سایر خلایق با خودش قرار داد و 
دوست داشتن و اطاعت از انان را موجب رضای خویش قرار داد. انکار 
انان موجب خداوند شده و هر قومی را به تبعیت از سنن رسولاش فرمان 
داده است. خداوند طاعت هي بنده ای را بدون اطاعت وی از پیامبران 
شناخت حق, حرمت؛ وقارر عظمت و جایگاهشان نزد خداوند را نمیپذیرد. 
پس تمام پیامبران را 9 1 را هم ردیف کسانی کمتر از 
ایشان قرار نده. مطابق با عقل خود با مقام, احوال و اخلاق آنان برخورد 
نکن. تنها به سخن قاطع خداوند در مورد ایشان و نظر اهل بصیرت در 
خصوص فضائل و مراتب آنان عمل کن چرا که هرگز نمیتوانی به جایگاه 
انان در نزد خداوند برسی واگر گفتار و کردار ایشان را با سایر مردم 
انکار شناخت انها خاص بودن انها نزد خداوند را فراموش کردهای. در این 
صورت از درجه ایمان و معرفت حقیقی تو کاسته خواهد شد. پس بسیار بر 
حذر باش ((1) 


5 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: سپاس خداوندی را که 
در پس حجاب نور است(2) نسبت به خلق خود, در افق والا و عزت بلند و 
ملک مرتفع؛ بر فراز هر چیزی قرار گرفته و به هر چیزی نزدیک است. بر 
خلقش متجلی میشود بدون اينکه دبده شود. او از منظری والا - مخلوقات 
را- میبیند. دوست دارد توحید مختص او دانسته شود چرا که با نورش در 
حجاب قرار گرفته و با علوش برتری یافته و از مخلوقاتش پنهان شده 
است تا حجت قوی از آن او باشد. پیامبر را بشارت دهنده و بیم دهنده در 
میان آنان برانگیخت تا هر کس را که هلاک میشود از روی و 


ص: 601 
1- . مصباح الشریعه: نسخه خطی 


2- ۰ خداوند را به خورشید تشبیه کرده است که از شدت نورش نمیتوان به 
ار اه و 


۳ بندگان در آنچه در مورد پروردگارشان نمیدانند تعقل کرده و او را پس از 
انکار با ربوبیتش بشناسند. و سیس از اینکه برایش شریک قائل شد ند او 
را در الوهیت و خداوندی یگانه بدانند.(1) 


توص در پیشت حجاب نور یعنی با نور بودن خداوند و نو بودن اوء به 
وفای که غفل ۵ کوانتن آدهی: اور به ساخت. اه تیست ‏ نس عرش 
چیزی جز قداست و کمالش نیست. «طامح و شامخ» یعنی مرتفع؛ باذخ 
بعتی بلند؛ این سه بخش کنایه: از آن است که‌خداوند والاتر از آن است که 
با عقل, خیال و حواس درک شود. 


از هر چیز بلند برتر است یعنی از نظر قدرت و شرف برتر است و از هر 
چیزی پایین تر است یعنی از نظر لطف. سخاوت. رحمت و تربیت نسبت به 
هر چیزی برتری دارد. تجلی کرد یعنی با اظهار جود, قدرت و علمش نسبت 
به هرچیز خود را به خلقش نشان داد. منظر یعنی جایگاه مرتفعی که به آن 
جشم بجوزندو قطوی این است که‌خواوند در جایگاهن او رت و برتری 
قرار دارد که بسیار فراتر از آن است تا چشمها و عقلها قادر به درک آن 
باشند. انیت مس | 
با توحید شناخته و خداوند را با توحید از دیگران متمایز بدانند. این فتاه 
نیز امکان پذیر نبود مگر از طریق ارسال پیامبران که به خاطر کمال 
برتری و نهایت رفعت و منزلت خود و نهایت انحطاط و پایین بودن منزلت 

بر و جهل و ناتوانی آنان: خداوند بین خود و بندگانش سفیرانی را 
قرار داد که از یک سو در کمال, صفات خداوند را داشته و در ظاهر به 
دیگر خلائق در جنس و بشر بودن شباهت دارند. ما تحقیق این مطلب را به 


گونهای سادهتر در الفوائد الطریفه آوردیم. 


6 شیر عیانی: از آمام ضادق فلیه. الساام نقل دم استته در زمان 
نوح علیه السلام برخی از پیامبران بودند که به طور پنهانی به رسالت 
مشغول بودند لذ| نام آنان در قرآن نیامده و مانند دیگر پیامبرانی که به 
ظمو علنن به روسالت ول موه 


ص: 602 


1-. علل الشرایع: 51 


اند برای آنات تاهی ذکر نشده است. این مطلب در یه و پیامبرانی که 
داستان آنان را برای تو حکایت نکردیم و خداوند با موسی سخن گفت» 
بعنلی خداوند برای پیامبران در خفا نامی مانند دیگر پیامبران در نظر 


نگرفت.(1) 


7 علل الشرائع: مردی از امام صادق علیه السلام سوال کرد: خداوند 
برای چه پیامبران و انبیا را برای مردم فرستاد؟ ایشان پاسخ داد: تا بعد از 
آمدن. پیامیر ان «هردم بهانهای بر خداوند. تداشته. باشتند» و. ثیز نگهیتد 
«بشارتدهنده و بیمدهنده ای برای ما نیامد» و برای این که پیامبران. حجت 
خدا بر مردم باشتد. .با نشنیدهای که خداوند عزوجل حکایتی از زبان 
نگهبانان جهتم و استدلال آنان برای. جهتمیان در فورد پیامبران آورده و 
فرموده است: «آیا بیم دهنده ای برای شما فرستاده نشد گفتند آری بیم 
دهنده ای به سراغ ما آمد اما تکذیبش کردیم و گفتیم خداوند چیزی را نازل 
نکرده است و شما در گمراهی و جهلی بزرگ به سر می برید».(2) 


39 من لا یحضره الفقیه: امام صادق علیه السلام فر مود: اسم پیامبر در 
صحف ابراهیم ماحی, در تورات موسی الحاد, در انجیل عیسی احمد و در 
فرقان محمد است. گفته شد: تاویل ماحی چیست؟ فر مود: از بین ِِ» 
تصویر صنمها, بتها, مجسمهها و هر معبود دیگر جز خداوند رحمان. گفته 
شد: تاویل حاد چیست؟ فرمود: حاد یعنی با هر کس که با خداوند و دینش 
دشمنی کند دیر يا زود در افتاده و با او مقابله میکند. گفته شد: تاویل احمد 
چیست؟ فرمود: حسن ثنای خداوند بر او در کتابها به خاطر افعال پسندیده 
او. گفته شد: تاونل محمد چیست؟ فرمود: همانا خداوند, ملانکه: تمام 
پیامبران و همه امتها وی را حمد گفته و بر وی سلام و درود میفرستند. 
همانا نام نوشته شده او بر عرش «محمد رسول الله» است.(3) 


و را من و عم ان رل کی اس ار ایا 
صادق علیه السلام سوال کردم: ایا میشود که فردی مومن باشد و نور 
ایمان در قلب وی ثابت شده باشد اما خداوند پس از ایمان او را به کفر 


بکشاند؟ ایشان فرمود: خداوند 
ص: 603 


1- . تفسیر عیاشی : نسخه خطی 
2 . علل الشرایع: 51 


3- . الفقیه: 2 : 264 


عادل است و پیامیران ۴ ۱ را به ایمان به خدا دعوت کند 
کسی کافر باشد و ۹9 اه ان از ۳ به ایمان هدایت کند؟ 
فرمودند: خداوند عز و جل مر را از فطرتی که انان را بر ان سرشته 
است خلق کرده و هیچ یک : نه ایمان به شریعتی را میشناختند و نه کفر و 
انکاری را. سیس خداوند برای آنان پیامبران را برایشان مبعوت کرد تا ۳ 
تیاهیران صرهم .را به غنوانحجت خد آونه بر ایشان. به ایمان به الله :3 عوت 
کت بر از آنان راخ هدایت که مرخ یی وا خیر ۳1 


تا علل را من اند اعام نصا قلبه السام از خروم ترشه 
چرا شناخت پیامبران و اقرار به آنان و اذعان به طاعت از آنان بر مردم 
واجب است؟ گفتند: از آنجا که در خلقت و ساختار مردم آنچه که منافع 
ایشان را به طور کامل تاهوزه کند وجود 12۹ و خداوند عتعا ول برتر از 
آن من شود و ضعف و عجز مردم از درک وی آشکار و ظاهر بود؛ 
رها رآ ی نا سر عم ی سا نا اند کهآ 
و نهی و دستورات خدا| را به مردم رسانده و برای تحفق منافعشان و دفع 
ضرر از آنان در کنارشان باشد. زیرا در خلق مردمان چیزی نبود که مردم 
از طریق آن به نیازشان مینی بر شناخت منافع و زیانها اطلاع پیدا کنند و 
اکر شاخت و اصاعت از بامنر. واعب.نتود آمدن سامیز زان آنها تفعی 
نداشته و هی یک از نیازهایشان تاهره نمیشد. در این صورت فرستادن 
پیامبران کاری عبث و بیفایده بود و کار عبث از صفات خداوند حکیمی که 
«هر چیز را در نهایت کمال قرار داده است» نیست.(2) 


1 عکافی: از زراره نقل شده است: از امام صادق علیه السلام در مورد 
آیه: «و رسول و نبی بود» پرسیدم که رسول و نبی به چه معنا است؟ 
ایشان فر مود: تب کتندن است که در خواب می بیند و صداها را میشنود 
اما فرشته را نمیبیند. رسول کسی است که در خواب میبیند و میشنود و 
علاوه بر این فرشته مقرب الهی را نیز میبیند. پرسیدم منزلت امام 
چیست ؟ پاسخ دادند: صداها را می شنود اما در خواب 


ص: 604 


1-. علل الشرایع: 51-51 
2 . علل الشرایع : 95. عیون الاخبار: 249 


خیزها را نمیییند هیا فرشته نیز دیدار ندارد. سیس این ایة.ز | خواند؟ ما قبل 
از تو رسول, نبی و محدثی را نفرستادیم.(1) 


2 عافی: حسن بن عباس معروقفی در نامهای به امام رضا علیه السلام 
مینویسد: جانم فدای شما! به من بگویید که فرق بین رسول نبی و امام 
چیست؟ ایشان پاسخ دادند: فرق بین اين سه آن است که رسول کسی 
است که جبرئیل بروی نازل میشود و در حالی که وحی بر وی نازل می 
شود فرشته خدا را دیده و صدایش را میشنود. البته این دیدار میتواند در 
خواب اتفاق بیفتد؛ مانند رویای ابراهیم علیه السلام. نبی ممکن است 
فرشته را دیده و صدایش را بشنود و نیز احتمال دارد که گاهی نیز ندیده و 
نشنود اما امام کسی است که سخن فرشته وحی را میشنود اما او را 
نمیبیند.(2) 


5 ضایر الدرسات+امام صانقغلیه السلام از اسر صلی الله ید ی از 
وسلم نقل میکند: اولین وصی خداوند بر روی زمین فرزند ادم بود. تمام 
پیامبران یک وصی داشته و تعداد پیامبران صد و بیست و چهار هزار نفر 
است که پنج نفر از انان یعنی نوح., ابراهیم. موسی. عیسی و محمد 
ای ین سا ۱ ات 
مصطفی بود که علم تمامی اوصیا و پیشینیان را به ارت برد همانطور که 
محمد نیز علم تمام پیامبران و انبیای پیش از خود را به ارث برد.(3) 


توضیح: 9 علیه السلام به منزله هدبه خداوند برای محمد لو الله علیه 
و اله بوده و عطایی بوده که خداوند به پیامبر بخشیده است. 


4 قصص الانبیا: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند از میان عرب 
ها خح نام عم صالج اما سیب و مها نم ایا آفرند: 
(4) 
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- . اصول کافی: 1: 176. در برخی روایات آمده است که امام باقر و 
امام صادق علیهما السلام محدث را با فتحه و تشدید دال قرائت کرده اند. 
2 . اصول کافی 1: 176 

3- . بصاثر الدرجات: 33 
4 . قصص الانبیا: نسخه خطی 


توضیح: این روایت به همراه روایت شامی(1) بر این دلالت دارند که 
اسماعیل علیه السلام از عرب بوده رت اما از #9 ت ابوذر ظاهر میشود 
که وی از عرب نبوده است(2). سند این دوروایت قویتر است چراکه اکثر 
راویان آن از اهل تسنن هستند. اما روایت دیگری از فضیل خواهد آمد که 
9 روایت ابوذر است. البته میتوان هر دو قول را ب یکدیگر جمع کرد و 
قومش عربی آموخته است که قبل از اين عربی نمیدانستند و خدا متعال 
به این امر آگاه است. 


5 اعمال الدین: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند هم پیامبرانی 
داشته که به طور علنی پیامبری کرده و شناخته شده بودند و هم پیامبرانی 
مخفی و ناشناخته. هر گاه به حق پیامبران علنی از خدا درخواست کردی به 
حق پیامبران مخفی نیز درخواست کن.(3) 


در اکمال الدین از ابن ابی دیلم نیز این روایت ت عینا نقل شده است.(4) 


6 قصص الانبیا: امام صادق علیه السلام میفرماید: خداوند تنها چهار نفر 
از پیامبران یعنی هود, صالح. شعیب و محمد را از میان عرب مبعوث کرد. 
(2) 


7 همچنین روایت شده است که آنها پنج نفر بوده و اسماعیل را نیز 
شامل میشود. در روایتی دیگر امده است که خداوند وحی را به زبان 
عربی نازل میکرد اما هر یک از پیامبران آن وحی را با زبان قوم خود به 
انها انتقال میدادند.(6) 


9 الاختصاص: از آبن عباس نقل شده است: حضرت آدم اولین پیامبران و 
محمد صلی الله علیه و آله و علیهم آخرینشان است. تعداد پیامبران در 
سنا 

م شا ی ی خی ار و ال ای افو 
12 ز جمله هود, صاألح, 
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[- . و همچنین روایات ۳ شمارههای 7 و 48 
2 . در شماره 46 نید ادخ است. 


. اکمال الدین : 
اقا الدن 
و 
+ فص الانساه 


شعیب: اسماعیل و محمد عرب و بنج نفز نیز ازجمله : ادم, شیت, ادریس, 
نوح و ابراهیم سریانی هستند. 


موسی اولین پیامبر بنی اسرائیل و عیسی آخرینشان است. صد و چهار 
کتاب نیز بر پیامبران تازل شده که بنجاه تای. آن بر آدمز سی تا بر آدریشن, 


بیست تا بر ابراهیم, تورات بر موسی, زبور بر داوود, انجیل بر عیسی و 
فرقان بر محمد صلی الله علیه و اله نازل شد.(1) 


9. اعمال الدین: امام باقر علیه السلام میفرماید: ِِ عزوجل از آدم 
تعهد گرفت که به درخت نزدیک نشود. و هنگامی که وقت آن رسید تا 
مطابق با علم خداوند تبارک و تعالی آدم از میوه آن درخت بخورد آدم این 
عهد را از یاد برد و از میوه درخت خورد. خداوند در س زمینه فرموده 
است: «از پیش از ۳ پیمان گرفتیم اما فراموش کرد و ما نزد او عزمی 
نیافتیم» وقتی آدم از میوه درخت خورد به زمین فرود اد هابیل و 
خواهرش که دو قلو بودند و قابیل و خواهرش که دو قلو بودند از او متولد 
شد. این جا بود که ادم به هابیل و قابیل دستور داد برای نزدیکی به خدا 
قربانی کنند. هابیل گوسفند داشت و قابیل نیز زمین کشاورزی. هابیل 
بهترین گوسفند و قابیل محصول نامرغوب مزرعه اش را قربانی کردند. 
قربانی هابیل پذیرفته شد اما قربانی قابیل مورد قبول خداوند واقع نشده 
و در این باب فرموده است: «و به حق خبر بنی آدم را بر ایشان تلاوت کن. 
آن هنگام که یک قربانی به پیشگاه خدا عرضه کرده و تنها از یکی از آنان 
پذیرفته و از دیگری پذیرفته. تشد» در آن زمان اگر قربانی پذیرفته میشد 
آتش آن را میخورد. لذ| قابیل دست به کار شد و جایگاهی را برای آنتشن 
ساخت و او اولین کسی بود که خانه را برای آتش بنا کرد د. قابیل گفت من 
اين اتش را پرستش میکنم تا قربانی من پذیرفته شود. سپس دشمن 
قربانی تو را خیر. اگر او را وابگذاری نسلی خواهد داشت که بر نسل تو 
فخر فروشی میکنند. به همین علت قابیل؛ هابیل را کشت و به سوی ادم 
بازگشت. ادم به او گفت: ای قابیل ! 


ص: 607 


1- . الاختصاص: نسخه خطی 


هابیل کجاست؟ جواب داد؛ نمیدانم تو مرا مسقول حفاظت از او نکرده 
بودی. آدم خود به سراغ هابیل رفت و او را کشته شده و بی جان پیدا کرد 
و گفت: لعنت بر آن زمینی که خون هابیل را به خود پذیرفت. ادم چهل 
شب بر هابیل گریست. 


آدم سپس از خداوند خواست تا فرزند دیگری به وی بدهد. آدم صاحب یک 
فرزند پسر شد و او را هبه الله یعنی بخشش خدا نامید چراکه این فرزند 
هد به و عطیهای از جانب خداوند بود. آدم این فرزند را بسیار دوست 
داشت. زمانی که دوران پیامبری آدم به پایان رسید خداوند به او وحی کرد 
که ای ادم دوران نبوت نو به پایان رسیده است پس علم, ایمان, نام 
اضلی. فیر ات علم و انا نبوت خود را به ذریه خود یعنی هبه الله ببخش. 
من علم, ایمان, اسم اکبر, میراث علم و اثار نبوت تو را تا روز قیامت از 
ذریه تو پاک نخواهم کرد. هميشه در زمین عالمی را قرار خواهم داد که به 
وسیله او دین و طاعت من شناخته ميشود. این عالم وسیله نجات بشر پس 
از تو و پس از نوح است. حضرت ادم نام نوح را ذکر کرده و فرموده است 
که خداوند پیامبر را بر میانگیزد که نامش نوح است. وی مردم را به سوی 
خدا فرا میخواند اما او را تکذیب میکنند و به همین علت خداوند آنها را با 
طوفان به هلاکت میرساند. از آدم تا توحدده تسل, بوده و قفعی از تیا هیران 
خدا بودند. آدم به هبه الله سفارش کرده بود که هر کدام از شما که نوح را 
دید باید به او ایمان آورده و پس از تصدیق دعوتش از وی تبعیت کند. این 
تبعیت شما را از هلاکت نجات میدهد. سپس ادم به سختی مریض شده و 
ی بِ پیکی برای هبه الله فرستاد و به او پیغام داد که اگر جبرئیل یا 

یکی دیگر از فرشتگان را زیارت کردی به آنها سلام برسان و بگو که آدم 
برای پیدا کردن راه بهشت از شما کمک میطلبد. جبرئیل هنگام عمل هبه 
الله به سفارش پدر, به او گفت: پدر تو وفات کرده و من تنها برای خواندن 
نماز بر وی فرود آمدهام پس بازگرد. هبه الله بازگشت و دید که پدرش در 
گذشته است. جبرئیل به او یاد داد که چگونه جنازه پدر را غسل دهد. پس 
رکشل نفنت به تماق ملت برشتند. هبه الله از جبرئیل خواست تا بر جنازه 
آدم نماز بگزارد اما جبرئیل گفت: خداوند تبارک و تعالی به ما فرمان داده 
است که در بهشت بر پدرت سجده کنیم و دستور نداده که پیشوای نماز 
یکی از فرزندانش به جنازه وی باشیم. هبه الله 
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جلو آمد و خود بر جنازه پدر نماز خواند و جبرئیل و گروهی از ملانکهم نیز در 
پشت سر وی به نماز ایستادند. در این نماز هبه الله سی بار تکبیر گفت و 
سپس به دستور جبرئیل بیست و پنج تکبیر نماز را حذف کرد. سنت امروز 
ی وی سفن اما در نماز بر پیکر شهدای بدر 
هفت و نه بار تکبیر گفته ۱ 


وقتی هبه الله آدم را دفن کرد قابیل نزد او آمد و گفت: ای هبه الله من 
دیدم که ادم علم ویژه خود را به تو داد اما ان علم را به من نسپرد. ان 
علم همان علمی است که هابیل با ان دعا کرد و قربانیش پذیرفته شد. من 
به همین علت او را کشتم تا نسلهای بعد از او بر ذریه من فخر فروشی 
نکرده و نگویند که ما فرزندان همان کسی هستیم که قربانیش پذیرفته شد 
و شما فرزندان کسی هستید که قربانیش پذیرفته نشد. پس اگر تو نیز 
علمی را که پدرت به تو داده است را اشکار کنی تو را نیز مانند هابیل 
خواهم کشت. لذا هبه الله در اظهار آن درنگ کرد و ذریه او پیامبرانی 
ناشناختهاند. علم, ایمان, نام میراث علم و حتی آثار علم نبوی در زمان 
انان اشکار نشد تا اینکه نوح علیه السلام به پیامبری رسید. ذریه هبه الله 
وصیت وی را که همان وصیت ادم در مورد نوح بود را به یاد اورده و متوجه 
شدند که نوح همان کسی است که آدم علیه السلام پیش از این بشارت 
آمدنش را به فرزندان خود داده بود. لذا به وی ایمان آورده و علاوه بر 
تصدیقش از ما اطاعت کردند. آدم به هبه الله وصیت کرده بود که وصیت 
پیشین دن مورد. نوح را هر ساله یادآوزی کند. لذا ذربه نوح هر ساله در 
زمانی که نوح به بعثت رسید جشن شادی و عید برگزاری میکردند. و 
همینطور در وصیت همه پیامبران به همین شکل آمده است تا اینکه خداوند 
که در نزدشان بود میشناختند و آن علم این سخن خداوند متعال بود. 
«همانافروفرستایم نوح را» تا اخر ایه. و از زمان ادم تا نوح, هم پیامبرانی 
بودند که به طور مخفیانه فعالیت میکردند و هم پیامبرانی بودند که به 
صورت آشکار فعالیت داشتند و به همین خاطر ذکر آنها در قرآن ینهان شد 
هانندبیامیراتن: که به: ضورت آشعار .فغالیت: داشتند نام برد نشدند :و 
سخن خداوند متعال در مورد آنها این است: «قبلا 
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از پیامبرانی برایت حکایت کردیم و از پیامبرانی برایت بت سخن نگفتیم.» 
یعنی پیامبران ۳ پیامبرانی که به صورت آشکار فعالیت داشتند 
نام برده نشدند. نوح نهصد و پنجاه سال در میان قومش سکنی گزید و 
کسی در نبوت با وی مشارکت نکرد. نوح در قومی وارد شد که پیامبران ما 
بین خودش و حضرت ادم را تکذیب میکردند. همانطور که خداوند فرمود: 
«قوم نوح فرستاده شدگان را تکذیب کردند.» یعنی پیامبرانی که ما بین 
حضرت نوح و حضرت آدم بودند تا پایان سخن خداوند: «همانا پروردگار 
شکست ناپذیر و مهربان است.» 


پس هنگامی که نبوت نوح و دوران پیامبریش پایان یافت خداوند عژوجل به 
او وحی کرد که: ای نوج نبوّت و دوران پیامبری تو پایان یافت پس علمی را 
که در تراد خت ی اما ام اک مات عم مار عم بت را به 
ذریهات از نسل سام قرار بده وان را از منازل انبیایی که بین تو و ادم 
ی وکا ی ی ی 
زمان ۲ ژمان: امدن مبآ مت کیک تقو لد میشوند. بعد از 
سام فقط هود است ان ناشناس بودند وهم 
فامان ‏ 


نوح گفت: همانا خداوند تبارک و تعالی پیامبری را مبعوث میگرداند که هود 
ار اه و را ی اه ار ای 
درک کرد باید به او ایمان اورد و از او تبعیت کند که در این صورت خداوند 
او را از عذاب طوفان نجات میدهد. نوح به فرزندش سام دستور داد که در 
آغاز هر سال این وصیت را زنده کرده و یادآور شود. آن روز روز عیدی 
برای آنها خواهد بود که در آن به مبعوت شدن هود و زمانیکه مبعوت 
میشود اقرار میکردند وقتی خداوند تبارک وتعالی هود را مبعوث گرداند با 
توجه به چیزهایی که در اختیارشان بود یعنی علم. ایمان, میراث علم. اسم 
اکبر واثار علم نبوت» متوجه شدند که هود پیامبری است که پدرشان نوح ِ 
بشارت وی را به آنها داده بود پس به او ایمان آورده ویس از تصدیفش 1 
او تبعیت کردند و به همین علت از عذاب طوفان نجات پافتند. این 
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فظلتب و ابان زین آمده: ات «وبه سوی عاد برادرشان. هود را 
فرستاد. » «عاد پیامبران را تکذیب کردند آنهنگام که برادرشان هود به آنها 
گفت هان تقوا پيشه کنید» «و ابراهیم فرزندانش و یعقوب را ی[ وصیت 
کزد یه او اسحاق هعقب را دادیم و همه زا هدایت کرذیم ها رالات 
را در اهل بیش قرار دهیم. «قبلا نوح را هدایت کردیم.» تا رسالت را در 
اهل بیتش قرار دهیم, ذریه انبیایی که قبل از ابراهیم بودند به ابراهیم 
ایمان آوردند. بین هود و ابراهیم ده پیامبر بودند و خداوند فرموده است: 
«قوم لوط از شما دور نبودند» «پس لوط به او ایمان او و گفت: همانا 
من به سوی پروردگارم خواهم رفت و او مرا هدایت خوهد کرد» و قول 
خدای متعال: »2 ابراهیم آنگاه که به قومش گفت: خدا| را بیرستید و تقوای 
او را پیشه کنید که اين برای شما بهتر است» پس بین هر دو پیامبر, ده پدر 
و نه پدر و هشت پدر بود که همگی انبیا بودند. ی او رت 
اتفاق افتاد که برای نوح اتفاق افتاده بود و همان طور که برای آدم, هود, 
صالح. شعیب و ابراهیم صلوات الله علیهم اتفاق افتاده بود تا اينکه به 
یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم رسید. سپس بعد از یوسف 
رسالت به برادرانش انتقال یافت و در نهایت به موسی به عمران رسید. 
بین یوسف و موسی بن عمران ده پیامبر بودند. خداوند عژوجل موسی و 
هارون را به سوی فرعون, هامان و قارون فرستاد و پیامبران بعدی را 
پیایی: میعوت: کرداند: <«هر ان سول ؛امتی. آهد او وا کدیب: کودنن» 
بنیاسرائیل در هر روز دو یا سه يا چهار پیامبر را میکشتند و حتی در یک روز 
هفتاد پیامبر را میکشتند و بازارهای سبزیجات خود آخر روز بر پا میکردند. 
وقتی تورات بر موسی بن عمران نازل شد بشارت محمد صلی الله علیه و 
آله را داد. بین یوسف و موسی ده پیامبر مبعوث شد. وصی موسي بن 
عمران؛ یوشع بن نون بود. و این همان جوانی است که خدوند در قران به 
وی اشاره کرده است. و به همین ترتیب تمام پیامبران بشارت محمد را 
میدادند. ومعنی ایه «او را مییابند» همین است. یعنی یهود و نصاری محمد 
را درک خواهند کردند و او را میيابند یعنی اوصاف و نام محمد را. «در 
تفرات:ه انقیل نیت نوشته. شدم. مییابتد و آمده: اشت. که اتها نا آفز نه 
معروف و نهی از منکر میکند» خداوند از قول عیسی بن مریم فرموده 
است : «وبشارت مبدهم شما را به پیامبری 
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که بت ارهز میا ند امسر اخمد اتست» تیه غیسشی نیز یجید 
بشارت دادند و دیگر پیامبران نیز بشارت مبعوث شدن پیامبر خدا را به 
یکدیگر میدادند تا اینکه حضرت محمد به پیامبری رسید. زمانیکه نبوت 
محمد به پایان رسید خداوند به او وحی کرد که ای محمد دوران نبوت تو به 
پایان رسیده است لذا علم, ایمان. اسم اکبر, میراث علم و اثار علم نبوتی 
را که در نزد توست به علی بن ابی طالب بسپار. من اینها را از ذریه پس 
از تو قطع نخواهم کرد. همانطور که قبلا نیز اينها را از انبیایی که قبل از تو 
از زمان آدم تا زمان تو بودند را قطع کردم این فقطلت در انت ای 1 
است: «همانا خداوند آدم ونوح فا اتراهیم ۵ العضان وا .مان شعاد 
خهانیان ب کید سبرخی: از نان ذربه برخی دیگرند و خداوند شنوا و 
داناست». خداوند تبارک و تعالی هرگز علم را به جهل تبدیل نکرده و این 
امرش را ی و 1 واگذار نکرده است؛ 
بلکه یکی از فرشتگانش را به سوی پیامبرش فرستاده و به این واسطه 
امرش را ابلاغ کرده است. پیامبر را به انچه خود دوست دارد امر کرده و 
به آنچه که نایسند میدارد نهی کرده است. همچنین علم پیشینیان و پسینیان 
را یرای آن پیامبر حکایت کرده است. خداوند آن علم را به انبیا و اولیای 
خود که همگی برادر یا ان درب یکین آ یی ابر ماود 0 آبه 
آفتفن: ارت «و ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت عطا کردیم و به سوی آنان 
فرشتهای ارجمند فرستادیم» منظور از کتاب , نبوت است و منظور از 
ی ایا دا رای سامیران ره بر 
هستند که خداوند تبارک و تعالی نبوت. عاقبت و حفظ میثاق را تا پایان دنیا 
درمیان آنان قرار داده است. آنان عالمان و اولیاء امر و استنباط علم و 
ها ینعی رت اسان سار ان اند ی رانا 
است که ولی امر خداوند هستند. انها اهل استنباط علم خداوند عزوجل و 
اهل آثار علم وی بوده که همگی از ذریه برگزیدگان خداوند هستند وپس از 
انبیاش. آامدهاند کهباهری: به خانواده ترآدران. وجربه: آبان اتفال یا فیه 
است. هر کس به علم این برگزیدگان عمل کند به ابراهیم علیه السلام 
متصل شده و پیروز میشود و هر کس ولایت امر خدا و اهل استنباط 
علمش را در غیر اهل بیت برگزیده انبیا قرار دهد خلاف امر خداوند عمل 
کرده و انسانهای جاهل و 
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کسانی کهببه اتکاف .بت ام غیر هد ایت میزمتد را والبان امر خدا قرار داده 
و و گمان کردهاند که شایسته استنباط علم خدا هستند؛ آنان خداوند را 
تکذیب کرده و به از وصیت و طاعت خداوند منحرف شدهاند. فضل خداوند 
را در جایی که خودش قرار داده بود قرار ندادند لذا گمراه شده و 
پیروانشان را گمراه کردند. آنان در روز قیامت حجتی ندارند. طبق فرموده 
خداوند تبارک و تعالی در ایه و همأنا کتاب و حکمت را به آل ابراهیم 
۳ رتیه یت نها کر منان ال اسراحیم 
اسنت: سیفن حفت: نا روز فیافت شختصی اتببا و اقل ببت آنان است؛ جراکه 
کتاب خدا به این مطلب اشاره کرده و وصیت خداوند به ان خبر داده است.؛ 
در نسل خانههایی که خداوند انتها را بر مردمان رفعت داد. خداوند 
میفرماید: «در خانه هایی که خدا رخصت داده که [قدر و منزلت ] انها 
رفعت یابد و نامش در انها یاد شود» و ان اهل بیت انبیا, رسولان, حکما و 
ائمه هدی است. پس این توضیح ریسمان ایمانی است که هر کس پیش از 
شما نجات بافته تنها به واسطه آن نجات بافته و به وسیل هآن هر کس که 
پیش از شما از هدایت تبعیت کرده است. نجات مییابد. خداوند تبارک و 
تعالی در کتابش فرموده است: «و نوج را از پیش راه نمودیم و از نسل او 
داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را [هدایت کردیم ] و 
این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم* و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس 
را که همه از شایستگان بودند* و اسماعیل و یسع و یونس و لوط که 
جملگی را بر جهانیان برنری دادیم * و از پدران و فرزندان و برادرانشان 
برخی را [بر جهانیان برتری دادیم ] و آنان را برگزیدیم و به راه راست 
راهنمایی کردیم* این هدایت خداست که هر کس از بندگانش را بخواهد 
بدان هدایت می کند و اگر آنان شرک ورزیده بودند قطعا آن چه انجام می 
دادند از دستشان می رفت» خداوند با فضل خود کتاب. حکمت. نبوت را به 
اهل بیش از انبیا و برادران و ذریه انها سیرده است و به همین دلیل 
فرموده است که امت تو به آن کفر نمی ورزند(1) و می فرماید ما همان 
سای دا ال سا کم سا ارت نموت ساس د 
أ 

یبن 
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1 تغ ۱ آبهای ۱ تن که قبلا ذکر شد: و اگر آنان شرک ورزیده بودند 


اهل بیت هرگز به آن کفر نمی ورزند و من ایمانی را که تو با آن مبعوث 
گردانیدم ضایع نمی کنم. من اهل بیتت را پس از تو ولی امر و عالم به علم 
تو قرار دادم. آنها اهل استنباط من و وی وا ای کر گناه, 

, سرکشی و ریا راه ندارد. مطالب ذکرشده توصیحی. برآی. آباتت 
بود که خداوند در خصوص امت پیامبر بعد از او آورده است. خداوند تبارک 
و فا اهل سس امرس زا عطمی کردانده و براق. آنها احر مووت ,۱ 
قرار داده است. ولایت به آنها سپرده شده و خداوند آنها را اوصیا, دوستان 
و اثمه خود در بین مردم قرار داده است. پس ای مردم عبرت گرفته و در 
مسائلی که گفتم , به تفکر بپردازید و چرا که خداوند عزوجل ولایت. طاعت. 
مودت, استنباط علم و حجتش را کجا قرار داده است. ای مردم باید با یاد 
گرفتن اين مطالب , به آن تمسک جویید تا نجات یابید و در روز قیامت حجتی 
در اختیار داشته و پیروز شوید. اینها حلقه وصل بین شما و پروردگار هستند 
و ولایت تنها به واسطه آنها به خداوند عزوجل می رسد هر کس به این 
ای ول کو نا اوه ی ارام کم مد تس دص هیر 
ای اه دا ی کش اج ار که اه راشای مه قدای 
دهد. (1) 


پیامبران به صورت خاص و عام برانگیخته شدند, نوح با نبوت عامه و 
رسالت عام به سوی زمینیان فرستاده شد و هود با نبوتی خاص به سوی 
قوم عاد فرستاده شده و صالح به یک روستا از قوم مود فرستاده شد که 
سا ناه کح ار سا با رام مه 
شعیب به مدین فرستاده شد که به 40 خانه نمی رسید. نبوت ابراهیم در 
کونی ویا(2) بود. 


کونی ویا یکی از روستاهای سواد بود که آغاز تبوت ابراهیم در آنجا بود. 
سپس از آنجا مهاجرت کرد. و اين مهاجرت برای جنگ نبود. اين مطلب در 
این آیه آمده است. «و گفت: : من به 
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1- . در الکافی این حدیثت در همینجا به پایان میرسد. 
کلمه «ویا» نیامده است و کوثی با ضمه حرف اول و سکون حرف دوم 
شهری در حومه عراق در سرزمین بابل است...... اين مکان محل تولد و 


,۰ ابراهیم خلیل علیه السلام است و در همین مکان به آنیشن انداخته 
شد. مراجعه شود به معجم البلدان4: 487 


سوی خدا هجرت کننده ام و او مرا حتماً هدایت خواهد کرد.» پس هجرت 
آپزاهیم علية السلام.بزای غیر جنی, بود: 


اما اسحاق. نبوت وی بعد از ابراهیم بود. بوت یعقوب در سرزمین کنعان 
بود و بعد به سرزمین مصر فرود آمد و در آنجا وفات یافت. سیس جسد او 
حمل شد تا در سرزمین کنعان به خاک سپرده شود. 


و خوابی که یوسف در آن یازده ستاره و ماه و خورشید را دید که برای او 
سجده می کنند اغاز نبوت او در مصر بود و سپس دوازده نوه یعقوب بعد 
از یوسف که به پیامبری رسیدند. پس هارون و موسی برای هدایت فرعون 
و ضردم مضر بزانگیخته شدند و پیآمبری. آنها محدود به مضر بود. 


پس خداوند متعال بعد از موسی, یوشع بن نون را به سوی بنی اسرائیل 
فرستاد. آغاز نبوت وی در صحرایی بود که بنی اسرائیل در آن حیران بودند 
قبعد ان آن سا میران: زیادی: بودند که کات برخی از آنها زاخداوند برای 
فجمدضلی الله«علبه و اله و سلم کر کرد م:-خکایت برعی را بای او د کر 
نکرد. 


سپس خداوند عزوجل عیسی بن مریم را به طور خاص به سوی بنی 
اسرائیل فرستاد که نبوت وی در بیت ال ون بود و بعد از او حواریون 
دوازده نفر بودند و از زمانی که خداوند عیسی علیه السلام را به اسمان 
برد ایمان در دیگر افراد اهل بیت او پنهانی باقی میماند؛ و خداوند تبارک و 
تعالی محمد صلی الله علیه و اله و سلم را به سوی جن و انس به طور 
خاص فرستاد. محمد آخرین پیامبران بود و بعد از وی دوازده نفر از اوصیا 
بودند که برخی از آنها در زمان ما و برخی پیش از ما و پس از ما بودند. 
فساله. تبوت ه رسالت ت همینگونه است هر پیامبری که به طور عام يا خاص 
به سوی بنی اسرائیل فرستاده شد یک وصی داشت که سنت الهی توسط 
بودند همان سنت اوصیای عیسی را داشته و بدان عمل می کردند. 
اوصیا بعد از انبیا است.(1) 
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اکمال الوت* 7-122 12 


عیاشی: این روایت با اختصار از ثمالی نقل شده است.(1) 


تویم: در توضیح کلام آمام بای کفعه متطون از (اسم اکتر) اسم اقظم. ‏ 
کتاهای. انس عم اما اشت ان کهدر جوانتیت که ند کنات کافین آمده 
است تفسیر شده است. گفته ایشان: که همان آنه (و قوم لوط نیست) 
است, شاید منظور اشاره قه را شید باشد که به بعتت ابراهیم و انبیایی که 

به او ایمان آوردند دلالت می کند چرا که بعنت لوط بعد از بعئت ابراهیم و 
هد زمان با او بوده و مقدم ور ان نبوده است. گفتهایشان: (و برای هر 
پیامبری همان چیزی واقع شد که برای نوح واقع شد) منظور وصیت خدا و 


در گفته ایشان (تتری: پی در پی آمدن) یعنی یکی پس از دیگری به طور 
تور آمدن این وازه او کلمه فر‌به.مهای فرجو نک است و تاء ول از 
واو می باشد. الف نیز برای تانیث است چون که پیامبران جماعت بودند و 
جماعت مونت است. (برخی را تابع برخی دیگر قرار دادیم) ی و 
اه اس را 
بر سر زبان ها می چرخید باقی نماند. 


ر گفته وی علیه السلام : (و بازار سبزیجاتشان برپا بود) یعلی بدان توجچه 
۱ ای که بعد از قتل هفتاد پیاستر تصام.بازارهاق. آنها حتین 
بازار سبزیجاتشان به پا ميشد تا آخر روز. (تا اینکه رسید) یعنی سلسله 
انبیا یا نبوت يا بشارت. 


(قد قضیت) این فعل می تواند مخاطب معلوم باشد یا فعل غائب مجهول. 
(و آن قول خداوند متعال) یعنی آل ابراهیم همان آل محمد هستند آنها از 
أ« یکدیگر بودند. (علم را جهل قرار نداد) یعنی مبنای علم را 

مبنای جهل قرار نداد تا امر حجت مجهول باقی نماند و يا اینکه علم را با 


ی ری باید نسبت به تمام چیزهایی 
که مردم به آن احتیاج دارند آگاه باشد. 
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(و عاقبت را در آنان قرار داد) اشاره به اين آیه دارد: «و العاقبه للمتقین» 
زاین فیح فصل, است ).دز کاقی آهده است* شان فص وانه فضل .را 
می توان با ضم فاء و تشدید ضاد مفتوح خواند که در این صورت جمع 
فاضل است. 


(متکلفین) در جمله عطف , به جهال است. در سخن ایشان (زاغوا) بعلی 
روی برگردانده و منحرف شدند. در جمله (فانه وکل بالفضل) می توان 
وکل را بدون تشدید خواند در این صورت به معنی الی(: به سوی) می 
افراد فاضل اهل بیت پیامبر سپرد؛ پا با تشدید بنابر قلب, با با تخفیف فضل 
و در این صورت. «من اهل بیته» مفعول فعل (وکل) باشد که در اینصورت 
معنی جمله این است که: به هر جماعتی از اهل بیت, فضیلت داد و منظور 
از فضیلت علم و ایمان است. (علی سنه المسیح) یعنی به دلیل سه فرقه 
شدن امت به خاطر او. 

0 بصائرالدرجات: از امام باقر علیه السلام نقل شده است: پیامبران پنج 
گروه بودند. بعضی از آنها صداها را مانند صدای زنجیر می شنیده و مفهوم 
آن. زا می: فهمندند: برخی مانند یوسف و ابراهیم در خواب به آنها خبر داده 


می شد. برخی چشم مشاهده داشتند و برخی دیگر , به قلبشان الهام می 
شد و به گوششان کوبیده میشد.(1) 


با زخی < از زراره نظیر این روایت ت نقل شده است.(2) 


توضیح: ممکن است به جای پنج. چهار باشد و يا اينکه «نقر الاذن» - 
کوبیدن در گوش - پنجمین گروه باشد. 

1 بصائرالدرجات: احول گوید: شنیدم زراره از امام باقر علیه السلام 
مییررسید. مرا از مفهوم رسول, ثبی و محدذّث آگاه و ایشان فرمود: 
رسول کسی است که جبرئیل روباروی نزد او میأید و او را می بیند و با او 
سخن می گوید. اما نبی کسی است که خواب میبیند مانند ابراهیم که در 
خواب دید و همان طور که رسول الله قبل از وحی در مورد اسباب و علائم 
نبوتش خواب دید تا اين که جبرئیل از 


ص: 77 


1- . بصائر الدرجات: 107 


جانب خدا بر وی نازل.شند. و زسالت: را برای, او آفرد: لذا محمد صلی الله 
علیه و آله هم از نبوت برخوردار شد و هم جبرئیل رسالت را برای او آورد 
و رویاروی با او سخن میگفت - هم رسول و هم نبي بود -. برخی از انبیا 
نبوت برایشان جمع شده در خواب ميتينتد روح بر آنان ذارد شدم و با آن 
ها سخن می گوید اما ان را در بیداری نمی بینند. اما محدت کسی است 
که با او سخن گفته میشود پس می شنود ولی مشاهده نمیکند و در خواب 
نمی بیند.(1) 


توضیح: علما در مورد فرق بین رسول و نبی اختلاف نظر دارند برخی 
معتقد ند این ده تفاوتی تدارتد و بردخی دبحر که.مانین آن.ده قرف فانلند 
می گویند: رسول کسی است که علاوه بر معجزه کتاب نیز دارد اما نبی 
کتابی بر وی نازل نشده و مردم را به کتاب پیامبران قبل از خود فرا می 
خواند. برخی میگویند: ی ات ها ار 
شریعت پیامبر قبلی را نسخ کند و اگر هر سه را با هم نداشته باشد دیگر 
رسول نیست. بلکه نبی است. ار کسی که فرشته 
وحی در ظاهر - رویاروی - بر او وارد شده و او را به دعوت مردم امر کند 
رسول است و اگر در خواب ببیند نبی می باشد. رازی و دیگران نیز این 
قول اخیر را روایت کرده اند. بر اساس روایات بر تو معلوم شد که تمام 
نظرات به جز قول اخیر نادرست است به دلیل روایتی که در باره تعداد 
مرسلین و کتابها وارد شد و این که کسانی که شریعت انان نسخ شد پنح 
نفر بیشتر نبودند. پس باید به این روایت ت تکیه کرد که با روایات زیادی که 
در الکافی ذکر شده است تأیید میشود. 


2 . بصائرالدرجات: از امام صادق و امام باقر علیهما السلام نقل شده 
است: انبیا و فرستاده شدگان چهار طبقه هستند: پیامبری که خبر غیبی به 
قلب او القا میشود و مسئولیت تبلیغ به دیگران را ندارد؛ و پیامبری که در 
خواب می بیند و صدا را می شنود و در بیداری - فرشته را- نمی بیند و به 
سوی کسی فرستاده نشده و تحت نظر امامی - مفترض الطاعه - است.؛ 
مثل امامت ابراهیم بر لوط ؛ و پیامبری که در خواب می بیند و صدا را می 
شنود و در فرشته را مشاهده میکند و به سوی یک 


ص: 78 


تاها ما سم را ای ار 


قومی فرستاده شده است. خواه آن قوم کم و يا زیاد باشند, همانگونه که 
خداوند متعال فرمود: «پس او را بر صد هزار نفر یا بیشتر فرو فرستادیم» 
و گفت: بیشتر یعنی30 هزار نفر؛ و پیامبری که در خوابش می بیند, صد| را 
می شنود, در عالم بیداری فرشته را می بیند و او پیشوا (امام) است مثل 
پنامیران اولوالعزم: ابزاهیم علبة السلام نبی‌بودبه آمام و خداوتد در موزه 
وی فرموده: «و همانا من, تو را امام بر مردم قرار دادم* و ابراهیم گفت: 
از ذریه من» به اینکه رسالت در میان تمام فرزندان او باشد. «و گفت 
پیمان من به ستمکاران نمی رسد» یعنی کسی که بت بپرستد يا مشرک 
باشد.(1) 


توضیح: شاید دلیل مثال آوردن لوط علیه السلام امام بودن محض وی باشد 
و لوط علیه السلام درعالم واقع فرشتگان را می دید و به سوی قومش 
فرستاده شد و این سخن امام: (در میان تمام فرزندانش) یعنی در هر 
دسته و فبیله. اي از آنها و اختمال مین رود که (فن: هر کعنن) نز آیط ی 
مذکور مبتدا باشد. 


ای اتسوا خی اه ای له مسا مت سا مه 
انبیا چشمهایمان می خوابد و قلب هایمان به خواب فرو نمی رود و پشت 
سرمان را می بیبیم همان گونه که جلویمان را می نگریم.(2) 


4 خداوند هرگز پیامبری را نفرستاد مگر اینکه عاقل بود. و بعضی از 
پیامبران برتر از دیگر پیامبران هستند. داوود را جانشین سلیمان قرار نداد 
هد مات که عقل وی را آزهانتشن کرد و داوود را در حالی که یسری 
سیزده ساله بود جانشین سلیمان قرار داد و خلافت وی چهل سال به طول 
انجامید. ذوالقرنین در حالیکه پسری دوازده ساله بود به پادشاهی رسید و 
دوران پادشاهی او سی سال بود.(3) 


5 محاسن: از امام صادق علیه السلام در مورد این سخن خداوند سوال 
شده: «پس صبر کن همانگونه که پیامبران اولوالعزم صبر کردند» جواب 
داد: منظور از پیامبران اولوالعزم نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد 
هستند که صلوات 


ص: 709 


1- . بصائر الدرجات: 109-108 


ه ضا الورسات* 12۸ 
3 المحاسن» 193 


خداوند بر آنها و بر همه انبیا و پیامبران خدا باد. گفت: چگونه اولوالعزم 
شدند؟ جواب داد: 0 ۳ 
که بعد از نوح آمدند کتاب و شریعت و طریقه او را پیشه خود ساختند تا 
اینکه حضرت ابراهیم صحف و عزیمتی را آورد و کتاب نوح را ترک گفت و 
نه اینکه به آن کتاب کفر بورزد. هر پیامبری که بعد از ابراهیم آمد شریعت 
و طریقه و صحف وی را آورد تا اینکه موسی تورات و عزیمت را آورد و آن 
صحف را ترک کرد. و هر پیامبری که بعد از موسی آ مد تورات و شریعت و 
مسلک موسی را پیش گرفت تا اینکه مسیح انجیل و عزیمتی جدید را آورد 
و شریعت موسی و مسلک او را ترک گفت, پس هر پیامبری بعد از مسیح 
آمد شریعت و طریقه وی را برگزید تا اینکه محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم قرآن و شریعت و طریقه خویش را آورد. پس حلال شریعت محمد تا 
روز قیامت حلال است و حرامش تا روز قیامت حرام است. پس اینها 
همگی پیامبران الوالعزم هستند.(1) 


6 . محاسن: به امام صادق علیه السلام گفتند: چگونه رسولان دانستند که 
1 تند ؟ فرمود: پرده از مقابل انان برداشته شد؛ ادامه حدیت. 


7 کنات الاعتصاص: از یکی از اه علیهم الشاام تج .از پیامبران 
سترباتق نودند؟ آدمء شیت.. آدربسن: ود و آبراهیم. 7 عربی 
بود و عربی زبان اهل بهشت است. پس هنگامی که از پروردگارش 
نافرمانی کرد زمین و زراعت را جایگزین بهشت و نعمت های آن کرد و 
زبان سریانی را جایگزین زبان عربی کرد. و گفت: پنج نفر از آنها 9 
بودند: اسحاق, یعقوب, موسی, داود و عیسی. و پنج تن عرب بودند. هود, 
تا دیتاسا کل مد علیم سای د اي ور که مان 
میت وراه اسان بصن و و سک نید اما هن 
اسحاق را بر سرزمین مقدس فرو فرستاد. و یعقوب را بر سرزمین مصر, 
اسماعیل را بر جرهم فرو فرستاد جرهم در حوالی کعبه و بعد از عمالیق 
بود. و آن را عمالیق 


ص: 90 
1- . المحاسن: 270-269 


2- . در نسخهها اینگونه آمده است. مصنف اینگونه نشان میدهد که صحیح 


نامیدند چون پدرشان عملاق بن لود بن سام بن نوح علیه السلام بود. لوط 
به چهار شهر: سدوم, عامور, صنعا و داروما فرستاده شد و سه تن از 
پیامبران پادشاه بودند: یوسف؛, داود و سلیمان؛ ۰ دو مومن و دو کافر بر دنیا 
پادشاهی کردند: مقمنان ذوالقرنین و سلیمان علیه السلام و کافران نمرود 
بن کوش بن کنعان و بخت نصر بودند.(1) 


8 . کافی: عبد الله بن ابان نقل میکند: بر امام صادق علیه السلام وارد 
شدیم. ایشان از ما پرسید: آیا کسی از شما از عمویم زید بن علی خبری 
دارد. پس مردی از قوم گفت: من از علم عموبت آکاهی, دارم شتبی: در 
خانه معاویه بن اسحاق انصاری نزد عمویت بودم. ناگهان گفت: برویم تا در 
مسجد سهله نماز بخوانیم. پس ابوعبدالله علیه السلام پرسید: آیا رفت؟ 
جواب داد؛ نله کاری برایش پیش آمد و مانع از رفتن او شد. فرمود: آگاه 
بانیمبه هاچ کید نن ار ار خدا فیاست: سل بر انت. مسخوت جه 
او پناه دهد خداوند به او پناه میداد؛ آپا ندانستی که آن مسجد, جایگاه خانه 
ادریتین عیام ات که در ان:خیاطی. هی کرتو از انعا ایراهیم. عایه 
ور ها 
در آنجا صخره ای سبز است که بر آن تصویر هر پیامبری است و سرشت 
هر پیامبری از زیر آن صخره گرفته شده است. و [2 منزلگاه مسافر 
است؟ پر سیده شد: : مسافر چه کسی است؟ جواب داد؛ خضر علیه السلام. 
۳۷4 


و التتذيب: امام ضادق. علیه السلام. از امیر الفففتین عليه السلام: تنعل 
میکند: در مسجد کوفه هفتاد پیامبر و هفتاد وصی نماز خوانده و من یکی از 
انها هستم. 


00. التهذیب: امام صادق علیه السلام میفرماید: در مسجد کوفان هزار و 
هفتاد نبی نماز خواندند. در آن عصای موسی و درخت یقطین و انگشتر 
ما تا را ی آنجا 
مرکز بابل و مجمع انبیا است.(3) 


ص: 91 
1- . الاختصاص نسخه خطی 


2 . فروع الکافی1: 139 
3- . التهذیب1: 193 


1. اقبال الاعمال: علی بن حسین علیه السلام می فرماید: هر کس 
دوست دارد صد و بیست و چهار هزار پیامبر با او دست دهند در شب نیمه 
شعبان به زیارت حسین علیه السلام برود. در اين زمان ارواح پیامبران 
برای زیارت وی از خداوند اجازه میخواهند و خداوند به آنان اجازه میدهد. 
تم ای ال کی ها ام مضه مه رس 
میدهند. از جمله این پیامبران, پنج نفر اولوالعزم هستند: نوح, ابراهیم, 
یه نی سک ای الاب قله معا ات ی تا را 
پامبران اولوالعزم هستند. نوح: ایراهیم, موسی, عیسی و محمد صلی الله 

علنه..و. غلیهم: اجضفین: پرسیدم: چرا اولوالعزم نامیده شدند: گفت: زیرا 
آنها بر شرق و غرب زمین و جن و انس آن فرو فرستاده شدند.(1) 


2 تفسیر قرات: بابرا هی بان ین تغلب میب وییه از عفن بن مجنه 
علیه السلام در مورد این قول خداوند متعال پر سیدم : «ای رسولان از 
پاکیزه ها بخورید» جواب داد؛ منظور از طیبات, رزق و روزی حلال است. 
(2) 


3. ممالی الطوسی: علی بن معمر نقل میکند: نزد امام صادق علیه 
السلام بودیم که مردی گفت: خداوندا از تو رزق طیب می طلبم. سیس 
امام صادق علیه السلام فرمود: هیهات هیهات رزق طیب قوت انبیا است و 
لکن از پروردگارت رزقی را بخواه که در روز قیامت به خاطر آن تو را 
عذاب ندهد. هیهات, خداوند می فرماید: «ای پیامبران از طیبات بخورید و 
عمل صالح انجام دهید.»(3) 


4 کافی: امام صادق علیه السلام میفرماید: تورات در شش روز گذشته 
از ماه رمضان و انجیل در دوازده شب گذشته از ماه رمضان و زبور در 
هجده شب گذشته از رمضان نازل شدند و قرآن در شب لیله القدر نازل 
شد.(4) 


05 میگویم: در کتاب المصباح و الامتال در دعای ام داود آشده است. 


ص: 92 


1- . اقبال الاعمال: 710 


۰-2 . تفسیر فرات: 101 
3-. امالی ابن الشیخ: 67 
4 . فروع الکافی 1: 206 


یعقوب, یوسف و اسباط - نوادگان ‌ لوط, شعیب, ایوب, موسی؛ هارون, 
یو شیع, میشا, خضر» ذوالقرنین؛ یونس؛ الیاس: یسع, ذو الکفل, طالوت؛ 
داوود. سلیمان, زکریا. شعيیا, یحیی, تورخ و متی, ارمیا, حیقوق, دانیال. 
عزیر, عیسی, شمعون. جرجیس, حواریون, اتباع, خالد, حنظله و لقمان 
درود فرست.(1) 


6. کتاب الاختصاص: ابوالحسن موسی علیه السلام میفرماید: انبیا و 
فرزندان انبیا با سه ویژگی متمایز می شدند: لاغری اندام,. ترس از خدا و 
فقر.(2) 


7 


کتاب الاختصاص: صفوان جمال از امام صادق علیه السلام نقل میکند: 
ایشان از من پرسید: ای صفوان ایا می دانی خداوند چند نبی را فرستاد؟ 
گفتم: نمی دانم او گفت: خداوند صد و چهل و چهار هزار نبی را برانگیخت 
و همانند آنان اوصیا را برانگیخت با صداقت در گفتار و ادای امانت و زهد 
در دنیا؛ و خداوند هیچ پیامبری را نفرستاد که برتر از محمد صلی الله علیه 


و آله باشد و هیچ وصی را نفرستاد که بهتر از این وصی او باشد.(3) 


8 کتاب الاختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: ابوذر از پیامبر 
پرسید: ای رسول خدا, خداوند چند پیامبر را برانگیخت؟ ایشان فر مودند. 
سیصد و بیست هزار پیامبر و باز پرسید: ای رسول خدا مُرسلین چند تن 
هستند؟ فرمودند: سیصد و چند نفر. پرسید, ای رسول خدا, خداوند چند 
کتاب فرو فرستاد؟ فرمودند: صد وبیست و چهار کتاب: بر ادریس پنجاه 
صحیفه فرو فرستاد. او همان اخنوخ است که اولین کسی است که با قلم 
نوشت. بر نوح و ابراهیم ده کتاب و تورات را بر موسی و زبور را بر داود و 
انجیل زا بر عیسی و قران را بر محمد ضلی الله علیه و اله. و سلم نازل 
کرد.(4) 


ص: 893 


1- . مصباح المتهجد: 563, الاقبال: 6060 
2- . الاختصاص نسخه خطی 
3- . الاختصاص نسخه خطی 
4- . الاختصاص نسخه خطی 


ادا مد ری مک سل له ی ال اه 
و اله و سلم را دیدم و شنیدم که می فرمود: ای علی خداوند هیچ نبی را 
مبعوث نکرد مگر اینکه او را به ولایت تو دعوت کرد, خواه از روی میل يا از 
روی اجبار.(1) 


0. نهج البلاغه: امیر الممنین علیه السلام در خطبهای طولانی که در آن 
از حضرت آدم علیه السلام یاد میکند میفرماید: آنگاه آدم را به زمین, خانه 
آزمایشها و مشکلات, فرود امد تا ازدواج کند و فرزندانی بد ید آورد, و 
خدای سبحان از فرزندان او پیامبرانی پر کر یا و خدا پیمان وهی را ۳ 
پیامبران گرفت تا امانت رسالت را به مردم برسانند, آنگاه که در عصر 
جاهلیتها بیشتر مردم» پیمان خدا| را نادیده انگاشتند و حق پروردگار را 
نشناختند و برابر او به خدایان دروغعین رمق آوردتده شیطان مردم.را از 
معرفت خدا| 0 و از پررستش او جدا کرد, خداوند پیامبران خود را 
مبعوت فر مود و هر چندگاه, متناسب با خواستههای انسانها, رسوان خود را 
پی در پی اعزام کرد تا تا وفاداری به پیمان فطرت را از آتان باز جویند و 
تعمتهای فراموش شده را به یاد آورند و با ابلاغ احکام الهی, حجّت خدا را 

بر آنها تمام نمایند و توانمندیهای پنهان شده عقلها را آشکار سازند و 
۷۳ قدرت خدا| را معزفی کنند, مانند: سفف بلند پایه آسمانها بر 
فراز انسانها, گاهواره گسترده زمین در زیر پای انها, و وسائل و عوامل 
حیات و زندگی: و راههای مرگ و مردن, و مشکلات و رنجهای پیر کننده, و 
حوادث پی در پی, که همواره یز سر راه آدمیان است. خداوند هرگز 
زا تتضاحته. آستت: ۳9 ک با اندی بوون ۳ و فراوانی انکار 
کتد کازثه هرگز در انجام وظیفه خود کوتاهی نکردند. بعضصی از پیامبران؛ 
بشارت ظهور پیامبر آینده را دادند و برخی دیگر را پیامبران گذشته معرفی 
کردند. بدین گونه قرنها ندید اهق. و روز کاران. مبیر .شدر پذران رز ففند و 
فرزندان جای آنها را گرفتند تا اين که خدای سبحان, برای وفای به وعده 
خود, و کامل گردانیدن دوران نبوّت. 
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1- . الاختصاص نسخه خطی 


خطبه(1). 


توضیح: بر وحی یعنی بر ادای آن. (اجتالتهم: آنها را سرگردان کرد) یعنی 
بکذ بای به ای یو وراد کر به شوی گر کات (وانر لمع یعس 
پارا وا سا مرا ار 
به تقدیر فی است., یعنی علم نهان در عقلهاست, يا اينکه اضافه بیانیه 
ات ی ای ی او ال ات سا احاب 
مصیبتها. ( علی ذلک نسلت) یعنی به این ترتیب امد و رفت. 
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1- . نهج البلاغه بخش اول خطبه اول [1] 


باب دوم : نقش انگشترهای پیامبران صلوات الله علیهم و شغلها و اخلاق و احوال پیامبران در طول 
حیاتشان و بعد از مرگشان 


1 عیون اخبار الرضا علیه السلام, امالی الصدوق: حسین بن خالد صیرفی 
استنجا 9 و انگشترش در انگفی نت و «لا اله الا الله» 
می باشد. حضرت فر مود: آن را برایش ناپسند می دانم. من گفتم: تفه اج 
فدایت آیا رسول الله صلی اللّه علیه و آله و سلم و هر کدام از پدرانت 
علیه السلام استنجا نمي کرد در حالی که انگشترش در انگشتش بود؟ 
خواب دادند: بلف: ولی آنها انکشتر را در دست راست می کردند. پس 
تقوای خدا را پيشه کنید و به خودتان بنگرید. پرسیدیم: نقش انگشتری 
امیرالمقمنین علیه السلام چه بود؟ فرمود: برای چه از من درٍ مورد کسانی 
که قبل از امیرالممنین بودند نمی پرسی؟ گفتم: در مورد آنها سوال می 
کنم. فرمود: نقش انگشتر آدم (لا اله الا الله, محمد رسول الله) بود که با 
آن بر زمین فرود آورده شد. 


هنگامی که نوح سوا ر کشتی شد خداوند عز و جل به او وحی کرد که ای 

نوح اکر ازغرق شدن ترسیدی هزار بار لاله الا الله بگو هم از من نجات را 
را و ی 
دهم. پس هنگامی که نوح و همراهیانش در کشتی نشستند و بادبان ها را 
بالا برد. بادی بر آنها وزید. پس نوح از غرق شدن در امان نبود و بادها به 
با فرصت نبود که نوح هزار بار تحلیل بگوید لذا به سریانی 

گفت: «هلولیا ا الفا لغا یا مار اتقن» در اين هنگام 7 
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خداوند بة واسطه آن مرا از غرق.شدن تجات داد هر کز از زبانم نمی افتد: 
و از من جدا نمی شود روایت شده است که نوح بر روی انگشترش این 
را له اراس هار وتا مسا صالت کردان. 


علی بن موسی الرضا علیه السلام می فرماید: هنگامی که ابراهیم در 
منجنیق قرار داده شد جبرئیل خشمگین شد و خداوند به او فرمود چه چیز 
تو را خشمگین کرده است ای جبرئیل. گفت: پروردگارا بر روی زمین کسی 
جز ابراهیم خلیل الله تو را عبادت نمی کند و هم اکنون دشمن تو و او بر 
وی مسلط شده است. خداوند به جرئیل وحی کرد: ساکت باش. کسی که 
مثل تو از فوت وقت بترسد عجله میکند اما در مورد من, او بنده من است 
و هر وقت بخواهم او را نجات خواهم داد. جبرئیل آرام گرفت و خوشحال 
شد رو به ابراهیم کرد و گفت: آیا حاجتی داری؟ ابراهیم پاسخ داد از تو 
خیر. در آن هنگام مواویت و رجا انگشتری بر ابراهیم نازل 1 
روی آن شش جمله نوشته شده بود «لا اله الا الله. محمد رسول الله, لا 
حول و لاقوه الا بالله فوْضت امری الی الله اسندت ظهری الی الله, حسبی 
الله» خداوند به ابراهیم وحی کرد که اين انگشتری را در دست کن و آنگاه 
من آتش را بر تو سرد و ایمن می گردانم. 


علی بن موسی علیه السلام در مورد نقش انگشتری موسی می فرماید: 
تقیتشن آن دو جمله برگرفته شده از تورات بود «اصبر توجر اصدق تدج: صبر 
کن پاداش داده میشوی. راست بگو نجات پیدا میکنی» ایشان می فرماید: 
نقش انگشتری سلیمان «سبحان الله من آلجم الجن بکلماته: پاک و منزه 
است خدا ؛ کسی که جن را با کلماتش رام کرد.» نقش انگشتری عیسی 
علیه السلام نیز دو جمله از انجیل بود: خوشا به حال بنده ای که خداوند را 
به خاطر خودش یاد کند و وای بر بنده ای که به خاطر نفس خود خداوند را 
فراموش کند. نقش انگشتری محمد (لا اله الله. محمد رسول الله) بود. 
نقش انگشتری امیرالمومنین (الملک لله) ۰ نقش انگشتری حسن علیه 
السلام (العزه لله), حسین علیه السلام (ٍن الله بالغ آمره: همانا خداوند 
امرش را محقق میکند), علی بن حسین علیه السلام و محمد بن علی علیه 
السلام همان نقذش انگشتری حسین علیه السلام بود. نقش انگشتری جعفر 
بن محمد علیه السلام (الله 
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ولیی و عصمتی من خلقه: خداوند ولی و ها مرن وان یی ابیت 
کفایت میکند) بود. حسین سا 
دستش را در حالی که انگشتری پدرش در انگشتش بود باز کرد تا نقش آن 
انگشتری را به من نشان دهد.(1) 


2 القصال از خی معا الام چ عون فش ا کرت ام 
سوال شد. ایشان فرمود: (لا الّه الا الله محمد رسول الله). آدم با این 
انگشتری وارد بهشت شد. این حدیث تا جایی که گفته شد آتش ,: بر ابراهیم 
سنترد می شود مانند روایت قبلین آهده است (2) 


توضیح: فرهنگ فیروزآبادی. قلس: ریسمان کلفتی از لیک با رک درخت 
خرما یا غیره است از طنابهای کشتیها و نیز به معنای آن چیزی است که از 
حلق خارج شود و به اندازه دهان یا کمتر از آن باشد و نیز غیثان. قذف 
ااکاس دالتحر بمی ان با بر وان 

میگویم: ظاهراً در اینجا معنای اول موردنظر است یعنی صاف نگه داشتن 
بادبان کشتی. اگر چه معنای آخر نیز با وجود بعید بودتنش احتمال دارد. 
ضمیر در «من آجله» در هر دو جا به بنده نا خی کرود, البته می توان در 
جمله اول به 5 باز گرداند اگر فعل معلوم خوانده شود و بعید بودن آن 


7 ۳ 0 ۳3 ۳۹1 دارای ِ ۳ شفاف بود. و 


توضیح: چون صاحب این خلط در نهایت هوش و زیرکی و مهارت بود ممکن 
است تصورات فاسد, ترس, غضب و خیره سری نیز در او جمع شده باشد 
لا ازا بت ضافیه یی کرد بعنی ار اش اعلای استد و مور که ور 
اغلب اونات بر ایشان مستولی می شود به دور است. 

4 الأمالی: علی علیه السلام می فرماید: رویای انبیا وحی است.(4) 
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1- . عیون الاخبار: 218-217, امالی الصدوق: 274-273 


2 . الخصال 1: 163-162 
4 ای لطس 215 


5 معانی الاخبار: اما م صادق علیه السلام در مورد آیه؛ «و کلا تبرنا تتبیرا: و 
همه را ی یعنی شکستیم شکستنی ! و این با 
نبطی است.(1) 


6 علل الشرایع: امام صادق علیه السلام می فرماید: خداوند در میان 
کارها کشاورزی و دامداری را برای انبیایش می پسندد تا انها هیچ چیز از 
قطرههای اسمان را نایسند ندانند.(2) 


7 علل ات امام صادق علیه 0 می مد خداوند 0 
آنان بیاموزد 3 


8 علل الشرایع: در روایت وهب در خصوص داستان ذکریا آمده است: 
خداوند فرشتگان را فرستاد تا ذکریا را غسل داده و سه روز قبل از دفن 
کردن وی, بر او نماز بگذارند. امر الهی در خصوص دیگر پیامبران نیز به 
همین شکل است که قبل از به خاک سپرده شدن سه روز بر انها نماز 
خوانده می شود و پس از دفن شدن. جسد انان تغییر نکرده و خای ان را 
تجزیه نمی کند .(4) 


9. تفسیر علی بن ابراهیم: امام باقر علیه السلام می فرماید: در آية «پس 


اگر تو را تکذیب کردند بدان که پیامبرانی [هم ] که پیش از تو دلایل روشن 
اورده بودند تکذیب شدند» تا اخر ایات. «زبر» کتابهای نبوت انبیا است 


«الکتاب المنیر» حلال و حرام است.(ظ) 

.10 

اکمال الدین: پیامبر می فرفاید: ادم ابوالبشر 930 شال: توخ 2450 سنال: 
اپراهیم 1۳5 سال. اشماعیل من اداهيم 120 زان نی ایراهس 150 
یعقوب 120 بوسف 120 موسی 126 هارون 130, داوود 100 سال که 
0 سال ان پادشاه بود سلیمان بن داوود 712 سال عمر کردند.(6) 
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1-. معانی الاخبار: 66 
2 ال الشس ان 29 


علل الشرآعع: د< 
. علل الشرائع: 38 
کال الدین 289 


1. مجالس المفید: امام صادق علیه السلام می فرماید: اگر پیامبری با 
کر و کر ی سر اگر با تشنگی آزمایش شود 
تشنه می میرد, اگر با برهنگی آزمایش شود برهنه می میرد و اگر یکی از 
پیامبران با بیماری آزمانشن تتود از بیماری تلف می شود. اگر پیامبری به 
سوی قومی فرستاده شود که باید آنها را به اطاعت خدا امر کرده و به 
توحید فرا خواند حتی یک شب نیز او را راحت نمی گذارند و اجازه نمیدهند 
سخنش را تمام کند و به کلامش گوش نمی دهند تا اين که او را می کشند. 
خداوند تبارک و تعالی بندگانش را بر حسب قدر و منزلتشان در نزد خود 
ازمایش می کند.(1) 


2۸ کافی: امام صادق علیه السلام می فرماید: خداوند تمام انبیا را با 
صدایی نیکو مبعوت کزداند اه 


3. کافی: ابوالحسن علیه السلام می فرماید: نظافت., عطر زدن. شانه 
کردن مو, زیادی همسران از اخلاق انبیاست.(3) 


ق اف اسرالعی اه الا و را ان نی 
هواست.(4) 


5 کافی: ۰ امام رضا علیه السلام می فرماید: هیچ پیامبری 
نیست مگر اين که مردم را به خوردن جو دعوت کرده و آن را پربرکت 
نموده است. به محض ورود جو به معده تمام بیماریها را از بدن دفع می 
کند. جو قوت پیامبران و غذای صالحان است و خداوند تبارک و تعالی 
امتناع کرد از این که چیزی جز جو را غذای پیامبرانش قرار دهد.(5) 


6. کافی: امام صادق علیه السلام می فرماید: سویق (غذایی از جو و 
خرما) غذای مرسلین است يا فرمود: غذای انبیا. (۵) 
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انس المقین 22 
2 . اصول کافی 2: 616 
3-. فروع کافی 1: 78 

4 . فروع کافی 2: 162 
5-. فروع کافی 2: 166 


6- . فروع کافی 2: 166 


7 کافی:امام صادق یه اتسلام می قرانوه کشت سس خوای انیا 
است.(1) 


و کافی: آهام ادن غلیه اسلا فی قوفانده صطنوت رین خو روا نود 


پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم سرکه و روغن بود. و فرمود: این غذای 
پیامبران است.(2) 


اراس ده ام می ان ال وا تون 
سرکه و روغن باشد فقیر نمیشوند و غذای پیامبران نیز همین بود.(3) 


0 کافی: امام صادق علیه السلام می فرماید: مسواک کردن از سنتهای 
پیامبران است.(4) 


1 کافی: امام صادق علیه السلام می فرماید: خداوند تمام پیامبران را پا 
راستگویی در گفتار و ادای امانت به انسان های خوب پا بد مبعوت گرداند. 
(( 


2 کافی: امام صادق علیه السلام می فرماید: تمام پیامبران و اوصیای 
آنها در کمتر از سه روز پس از مرگشان روح, استخوان و گوشتشان به 
آسمان می رود مردم به سراغ جایگاه دفن و قبر آنها رفته و از دور به آنها 
سلاغ می کتند و آنها ضدای مردم را در مرقدهایشان از تزدیک هی شته‌ند. 
(6) 


3 کافی: امام موسی کاظم علیه السلام می فرماید: امام باقر علیه 
السلام به مردی رسید که دعا می کرد: خدایا من از تو رزق حلال می 
خواهم. امام باقر به او فرمود: تو قوت انبیا را طلب کردی. از این پس بگو 
پروردگارا از تو رزقی وسیع و پاک و نیکو می طلبم.(7) 
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1-. فروع کافی 2: 169 
مر اف ۰2 172 
3-. فروع کافی 2: 172 
4 . فروع کافی 2: 218 
5- . اصول کافی 2: 104 


6- . فروع کافی 1: 320 
7-. اصول کافی 2: 552 


4 کاقی: آنواتخسن غلبه السلام می, فرمایده خذاونة رزق سامیزایشن < 
در کشاورزی و کشت و کار قرار داد تا چیزی از قطره اسمان - باران - را 


نایسند ندانند.(1) 


5 بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام می فرماید: خداوند اسم 
اعظم خود را بر هفتاد و سه حرف قرار داده است. به آدم بیست و پنج 
حرف, به نوح بیست و پنج حرف, به ابراهیم هشت حرف, به موسی چهار 
حرف., به عیسی دو حرف داد که با آن مردگان را زنده و کور و فرد پیس 
را شفا می داد. به محمد صلی الله علیه و آله هفتاد و دو حرف اعطا کرد و 
یک حرف را مخفی نگه داشت تا از آنچه در جان مردم می گذرد آگاه باشد 
اما دیگران از آنچه در وجود او می گذرد اطلاع نداشته باشند.(2) 


ضا تراا وا ایام صاوی له الم فرسا نا کی بو مور 
دو حرف داشت که با آن کار می کرد. موسی چهار حرف. ابراهیم شش 
حرف, ادم بیست و پنج حرف., نوح هشت حرف داشت و تمام اینها برای 
ول دا یا هو له م موی اما وی سر 
است که یک حرف ان از پیامبر مخفی ماند.(3) 


۳ قصص الانبیا: امام رضا علیه السلام می فرماید: وقتی نوح در آستانه 
غرقي شدن بود خدا را به حق ما قسم داد و خدا او را نجات داد. ابراهیم نیز 
فا ی ما او و رو 
موسی وقتی در راهش به دریا رسید خدا| را به حق ما فراخواند و خدا آن 
دریا را خشک کرده و عیسی نیز وقتی بهودیان قصد قتل او را داشتند خدا 
را به حق ما قسم داد و خدا او را نجات داد و او را به سوی خود بالا برد. 
(4) 
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1- . اصول کافی 1: 403 
۰-2 . بصائر الدرجات: 56 
3-. بصائر الدرجات: 56 
4 . قصص الانبیا: نسخه خطی 


8 غیبه النعمانی: امام صادق علیه السلام در توصیف حضرت مهدی علیه 
السلام می فرماید: وقتی وی پرچم رسول الله را در دست بگیرد 9313 
فر شته از انتتصان قزوق خی آنند. این فرشتگان همان هایی هستند که در 
کشتی با توح نودم وه وفتی ابر اهتم در انش آنداخته شد اد زا هفراهی می 
یهود با عیسی همراه بودند. حدیث. (1) 


در روایت دیگری آمده است تعداد اين فرشتگان 13313 فرشته بوده 
است.(2) 

209 الأمالی: امام صادق علیه السلام می فرماید: انبیا علیهم السلام 
گرفتند. سپس بهترینها و بهترینها.(3) 


ص: 93 


3- . امالی ابن الشیة: 58 


باب سوم : علت معجزه و اینکه چرا خداوند هر پیامبری را با معجزه ویژه ای مبعوث گردانیده است 


فان ال ایکون الاان ات کیت اد آمام نصا یه الم جرسه: 


چرا خداوند موسی بن عمران را با ید بیضاء و عصا و ابزار سحر مبعوت 
دای اه ی وا 
ها؟ 


امام رضا علیه السلام فرمود: هنگامی که خداوند موسی علیه السلام را 
برانگیخت سحر برای هم عصرانش بسیار مهم و غالب بود و خداوند چیزی 
را آورد که آوردن نظیر آن در توان آن قوم نبود. با آن معجزه. سحر آنان را 
باطل کرد و حجت خویش را بر آنان ثابت نمود. خداوند عیسی را در زمانی 
به پیامبری مبعوث کرد که بیماریها شایع شده بود و مردم به پزشکی احتیاح 
داشتند و عیسی از جانب خدآوند چیزی را آورد که مردم مانند آن را 
نداشته و به اذن خدا با آن مردگان را زنده کرد و کور مادرزاد و فرد پیس 
را شفا داد و از اين طریق حجت خویش را بر آنان ثابت نمود. محمد صلی 
اللة علبة و.اله. تیز زمانی قیعوت .شد که‌خطابه حوتی و اسخن - گمان کنم 
فرمود: شعر - در میان مردم رواج داشت پس کتاب خداوند متعال را با 
مواعظ و احکامش برایشان آورد تا با باطل کردن سخنان آنان حجت 
امروز را ندیده بودم ۳ حجت بر تب کشت ؟ ایشان فرمود: عقل؛ با 
که جواب همین بود.(1) 
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1-. علل الشرایع: 52. عیون الاخبار: 234 


اختجاج: این روایت عیباً آمده است:(1) 


2 علل الشرایع: از امام صادق علیه السلام سوال شد که چرا خداوند به 
انبیا و پیامبرانش و به شما معجزه عطا کرده است. ایشان فرمود: تا دلیلی 
بر صدق گفته کسی باشد که آن را میآورد و معجزه,. علامتی مختص 
خداوند است که آن را جز به انبیا و پیامبران و حجتهای خود بر روی زمین 
عطا نمی کند تا از اين ۱ 
دروغگو مشخص باشد.(2) 
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1- . الاحتجاج: 237 
2 . علل الشرائع: 52 


باب خیارم : عضیت اسر ان علییم السلاخ وحاویل آمعه که تون مشود خطا .شمه آنان آثتع 


العقاید: اعتقاد ما در مورد انبیا و پیامبران صلی الله علیه و آله و سلم و 
ماک مات را ما ام ی ها 
گناه کوچک 9 بزرگی را مرتکب نمی شوند و از امر خداوند سرپیچی نمی 
کنند و آنچه بدان فرمان داده شوند را انجام می دهند و هر کس آنان را از 
عصمت عاری بداند آنان را نشناخته و ما معتقدیم که آن ها متصف به 
کمال و تمام و آگاهی هستند از ابتدای امرشان تا انتهای آن, و متصف به 
صفات نقص و جهل نیستند.(1) 


اهالی: از ایی.ضات: ردابت ده است ۰ هام که مامون: امد ان 
اهل اسلام و دیگر ادیان مانند یهود. نصاری. مجوس. صائبین ِِ دیگر اهل 
علم را برای بحث با امام رضا علیه السلام جمع کرد هیچٍ هیچیک نتوانستند 
حجتی برای امام رضا بیاورند بلکه استدلال های آن حضرت مانند سنگی 
بود که در گلوی آنان بماند - مانع استدلال آنان شد.. 


علی بن محمد جهم به امام علیه السلام گفت: یابن رسول الله آیا تو به 
مت انا ع دی قرض‌نه باه کفت ‏ بش این بات را چه میکنی؟ «آدم 


پروردگارش را عصیان کرد و گمراه شد», «و ذوالنون را [یاد کن ] آنگاه که 

بر رفت و پنداشت که ما هرگز بر او قدرتی نداریم», «([آن زن ] 
آهنگ وی کرد و [یوسف نیز ] آهنگ او کرد», «داوود داننست که ما او را 
آزمایش کرده ایم », در خطاب به 
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1- . اعتقادات صدوق: 99 


پیامیز<«<و آنچه را که خدا آشکارکننده آن بود در دل خود نهان می کردی و از 
مردم می ترسیدی با انکه خدا سزاوارتر بود که از او بترسی». 


امام رضا علیه السلام فرمود: وای بر تو ای علی ! تقوای خدا پیشه کن و 
این سخنان ناپسند را به انبیا نسبت نده و کتبا خدا را طبق نظر خود تفسیر 
تکر هد آوند فت فزماید: «تفسیر آن را جز خدا و راسخان در علم نمی 
دانند» در مورد آیه ای که در مورد حضرت آدم است باید گفت که خداوند 
آدم را به عنوان حجت و خلیفه خود در زمین خلق کرد نه برای بهشت. 
اشتباه ادم.در بهشت: اتفاق افتاد نه در زمین. و.هنکامی به زمین فرود افد 
و حجت و جانشین خدا بر روی زمین قرار داده شد خداوند در مورد 
عصمت او فرمود: «همانا خداوند آدم, نوح و اشر اتود ان عهر ان را ذر. 
تمام جهانیان برگزید و برتری داد.» در مورد آیه «و ذوالنون را [یاد کنا] 
آنگاه که خشمگین رفت و پنداشت که ما هرگز بر او قدرتی نداریم» باید 
گفت که آدم گمان می کرد که خدا هرگز رزق او را تنگ نمی گرداند. آبا 
آیتت ایهرا تشتیوم ای که خداوند فرموده است: «و آنگاه که او را آزمایش 
کرد رزقش را بر او تنگ گردانید» اگر آدم گمان می کرد که خداوند بر او 
تسلط ندارد یقینا کفر ورزیده بود - معنای «قذر علیه» در آیه «ضمن علیه» 
است یعنی تنگ کردن روزی.- 


اما آیه «[آن زن] آهنگ وی کرد و [یوسف نیز] آهنگ او کرد» که در مورد 
یوسف است یعنی آن زن بر معصیت اصرار کرد. یوسف تصمیم داشت اگر 
او را مجبور به آن کا ر کند تصمیم به قتل وی بگیرد به خاطر خشمی که بر 
او گرفت. اما خداوند قتل آن زن و این هرزگی را 0 دور کرد. این 
فعنا دز آیه <«کدلی. لتضرف عنهه: السوء؛ ۵ اينکوبه بدی را از آو.دور :میکنیم» 
آمده است. سوء در اینجا یعنی قنل و «الفحشاء» بعلی زنا. 


و اما در مورد داود ؛ پیشینیان شما در مورد او چه می گویند؟ علی بن جهم 
گفت: می گویند: داود در محراب نماز می خواند که ناگهان ابلیس در شکل 
زیباترین پرنده بر وی ظاهر شد. او نمازش را شکست و رفت که پرنده را 
بگیرد. پرنده از خانه خارج شد. داود نیز به دنبال پرنده رفت. پرنده بر روی 
پشت بام نشست. داود نیز به. دنبال آن به رزوی پشت بام رفت: پرنده وارد 
اه وا نان تن داوه ه 
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دنبال پرنده وارد خانه شد. زن اوریا را در حال حمام کردن دید. وقتی 
نکاهتنشن هه آه‌افتان غاسی ان ون .ده داوود افریا تفر آن شمان خی 
فرستاه بود؛ پس در نامه ای به دوستش - فرمانده - نوشت که اوریا با به 
میدان جنگ بفرستد. وی اوریا را به میدان فرستاد و اوریا بر مشرکین 
پیروز شد. این متا[ بر داوود کزان امد و دوباره به فرمانده نوشت که 
اوریا را جلوی تابوت قرار دهد. پس اوریا رحمه الله کشته شد و داود با زن 
اوریا ازدواج کرد. امام رضا با دست بر پیشانی زد و گفت: «انا لله وانا الیه 
راجعون» شما به پیامبری از انبیای خدا| بی توجهی از نماز را نسبت می 
دهید؟ یعنی او نماز را به خاطر پرنده رها کرده و سپس هرز کی: کرندم۳ه 
سپس مرتکب قتل شده است ! آن شخص گفت: ای رسول خدا پس خطای 
او چه بوده است؟ وای بر تو : ! داود گمان می کرد که خداوند خلقی را 
نیافریده که از او اگاهتر باشد؛ لذا خداوند دو ملک را به سوی او فرستاد 
که در محراب نماز در مقابل او مجسم شدند و به داود گفتند: «[ما] دو 
مدعی [هستیم ] که یکی از ما بر دیگری تجاوز کرده پس میان ما به حق 
داوری کن و از حق دور مشو و ما را به راه راست راهبر باش* این 
[شخص] برادر من است او را نود و نه میش و مرا یک میش است و می 
گوید آن را به من بسیار و در سخنوری بر من غالب آمده است» ۳9 
سرعت خطاب به کسی که از او شعایت کرده بود گفت: «[ داوود] گفت 
قطعا او در مطالبه میش تو [اضافه] بر میش های خودش بر تو ستم 
کرده» و از مدعی شاهدی برای این مطلب نخواست و به مدعا علیه روی 
نکرد که بگوید: تو چه میگویی؟ لذا خطای او در شیوه حکم کردن بود نه 
چیزی که شما به آن معتقد هستید. آیا اين آیه را نشنیده ای که خداوند می 
فرماید: «ای داوود ما تو را بر روی زمین خلیفه قرار دادیم پس بین مردم 
به حق داوری کن» تا آخر آیه. سپس پرسیدم: ای رسول خدا جریان او با 
اوریا چیست؟ امام علیه السلام فرمود: در زمان داود اگر زنی شوهرش 
می مرد یا کشته می شد هر گز پس از او ازدواج نمی کرد. خداوند برای 
آولین بار به داود اجازه داد که با زنی که شوهرش کشته شده ازدواج کند و 
آن: نود که بر اوریا گران بود. 
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اما در فهزد این. اب که دز خصوض محفة ضلی: الله. علیه: و ال و سلم 
است. خداوند می فرماید: «و آنچه را که خدا آشکار کننده آن بود در دل 
خود نهان می کردی و از مردم می ترسیدی با آنکه خدا سزاوارتر بود که از 
او بترسی »؟ باید بگویم که خداوند عزوجل نام همسران پیامبر در دنیا و 
اکتا ای و رید هیام اطا اما اه موه تیار ان 
که و با کرافن. تک از آنها زیتب دختر جختنن بود. در آن زهان این دختر در 
خانه زیدین حارثه بود. لذا پیامبر نام او را مخفی کرده و فاش نکرد تا یکی 
از منافقین بر او خرده نگیرد که نام زنی را که در خانه مرد دیگری است به 
عنوان فک از همسران خود به زبان می آفند: پیامبر از گفته منافقان 
ترسید و لذا خداوند فرمود: «خدا سزاوارتر بود که از او بترسی» یعنی 
خداوند شایسته تر است از اینکه نسبت به آنچه در دل توست بتر سد. 
خداو‌ند. تنها در ازدهاخ ادم. و خوا و زیتب و زسول الله و فاطمه و علی 
دستور ازدواج را خودش صادر کرده است. ین به گریستن 
ردو تا ول اس ی کم ها اس ی رو سای 
خدا چیزی جز آنچه که شما فرمودید بر زبان نیاورم.(1) 


عیون الاخبار: اين حدیث به طور کامل در کتاب عیون الاخبار از علی بن 


توص : : آنجا که امام می فرماید: (خطای حضرت آدم در بهشت بوده است) 
اینگونه گمان می شود که خطای این پیامبر در برخی جاها جایز بوده است 
ال ۱ 77[ 
جایز است يا اینکه عصمت نها مربوط به بعد از نبوت است و قبل از 
مبعوث شدن احتمال خطا وجود دارد. اما هر دوی این نظرات با نظر امامیه 
که عصمت را در تمام حالات واجب می دانند اختلاف دارد. تمام رخایاتی: که 
در اين کتاب و دیگر کتابهای حدیثی و کتاب الامامه آمده است نیز خلاف 
اه ام که نمی وان ی اه ماهر امض ار خطا وه ام 
انجام عمل مکروه باشد. چرا که پیامبران بعد از 


ص: 99 


1-. امالی الصدوق: 57-55 
2 . عیون الاخبار: 108-107 


بعثت حتی از انجام عمل مکروه نیز معصومند و در اینجا واژه جنت ذکر 
شده است تا بیان کند نهی, تنزیهی و ارشادی است یعنی اینکه بهشت دار 


ممکن است این نوع شیوه بیان برای رعایت تقیه و همراهی با عامه باشد 
تا در برخی از ز جاها با سخنان آنان همراه باشد که بعدا به اين مسأله اشاره 
خواهیم کرد یا می توان گفت که منظور تنها منصرف کردن مخاطب از 
غاد قاطم افته ند مین کوه ارتکات تاق سفط سا زاره و 
مطلق امکان پذیر است. در مورد منزه دانستن حضرت پوس در کتاب 
ون الاساز. این مطلت اسافه آنده است که رظن مایا فان 
حاصل کردن است یعنی حضرت یونس یقین داشت که خدا رزق او را تنگ 
نمی کند) تفسیر واژه ی ظن به معنای بقین اشاره به دو چیز دارد: یکی 
اینکه اگر یونس یقین پیدا نمی کرد هر چند که بسیار عصبانی بود اما از 
میان قوم خود خارج نمی شد. دوم اینکه مخاطب گمان نکند که پیامبر خدا 
در مورد رزاق بودن پروردگار به ویژه در زمینه اولیایش یقین نداشته و در 
این خصوص دچار خطا و اشتباه شده است. اما در مورد ظن داور می توان 
۳ معنای گمان کردن دارد و داود واقعا کشا مت 
کرده است که نسبت به تمام اهل زمان خود داناتر است. این موضوع 
هرچند هم درست بوده باشد اما چون با نوعی تکبر همراه بود خداوند با 
اتسال اوه شم مرا اکاه شا با تفر اس مره مان او 
ان باشد داز ان مايا اشت احسمال منومه کرام ور و 
احتمال این باشد که گفته شود: اعلمیت او نسبت به ایشان هنوز بر او 
ثابت نشده بود یا اختصاص به علم محاکمه دارد يا آن گمان کنایه از نهایت 
شیفتگی به علم خویش است. اما در باره تعجیل وی علیه السلام در حال 
مر اه اه کت ستاو انس کشت که بل ان هه رل سار 
مدعی علیه حکم داده است. زیرا منظور از «لقد ظلمتی» این است که 
اگر چنان باشد که تو میگویی به تو ظلم کرده است, بلکه بهتر و درستتر 
این بود که تا وضوح حکم, چنین چیزی را نمیگفت. 
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پیامبری و کسانی که پایینتر از نبی هستند از ان خالی نشدهاند: فال بد, 
حسد و وسوسه در افرینش. 


شیخ صدوق می گوید: معنای به فال بد گرفتن در اینجا اين است که 
قومشان آن ها را به فال بد می گرفتند. اما آنها مرتکب چنین خطایی نمی 
شدند همانگونه که خداوند عزوجل در مورد قوم صالح فرمود: «گفتند: ما 
تو و همرانیانت را به فال بد گرفتیم گفت: فال نیک و بد شما در نزد 


خداست»(1) 


دیگر اقوام نیز به پیامبرانشان گفتند: «ما شمار به فال بد می گیریم. اگر 
به دعوتتان پایان ند هید شما را ار( و حسد در اینجا 
یعنی اینکه به آنها حسد میشد نه این که آنان به غير خود حسد می 
ورزیدند. دا وتق مت قوها ید «ايا حسد می ورزند (یهود) با مردم (یعنی با 
مسامن: سفن اما را داش فطل قود برخوردار نمود. البته ما برای آل 
ابراهیم کتاب و حکمت فرستادیم و به آنها ملک و سلطنتی بزرگ عطا 
کردیم».(3) اما تفکر در وسوسه خلق: خداوند پیامبران علیهم السلام را به 

وسیله اهل وسوسه آزمایش کرده است و چیزی جز این نیست. ۳ 
چیزی است که خداوند در مورد ولید بن مغیره مخزومی گفته است: « آن 

[دشمن حق ] اندیشید و سنجید* کشته بادا, چگونه [او ] سنجید 4(۰) 


اند نیست* این غیر از سخن بشر نیست».(5) 


توضیح . آنچه شیح صدوق رحجمه الله گفته است توجیه پسندیدهای است 


ولی در کافی و دیگر کتابها تتمهای ذکر شده که اين توجیه صدوق را دور 
میکند و آن تتمه به این قرار است: ولی موّمن حسد را ظاهر نمیکند. و 
ممکن است منظور "از حسد اعم از ز غبطه باشد یا اينکه گفته شود: اندکی 
از آن با عدم اظهار آن معصیت 


ص 1 10 
1ب تال 17 


2 . پس/18 
3- . نساع/54 


4- . مدثر/9 1 و 19 
5- . الخصال 1: 44 


نیست. فال بد: یعنی بدبینی نسبت به چیزی, و انفعال و تاثیرپذیری نفس 
به چیزی که میبیند و میشنود که موجب بدبینی نسبت به آن میشود, و هیچ 
دلیلی وجود ندارد که چنین چیزی برای پیامبران جایز نباشد. منظور از تفکر 
در وسوسه خلق, تفکر به چیزی است که در جان و نفس انسان به شکل 
وسواسهایی در مورد خالق اشیاء کیفیت خلقت انها و خلق اعمال بندگان 
ایجاد میشود. همچنین تفکر در حکمت خلق برخی شرارتها در جهان بدون 
استقر از این افعار در جان ادهی:و. ابخاد شیک در خضوض سیب این 
احتمال دارد منظور از خلق, مخلوقات بوده و منظور از تفکر در ی 
نیز اقرار نفس ادمی به عیوب آنان و تفتیش احوال انان باشد. برخی 
روایات وجود دارد که هر دو وجه را تایید میکند و در ابواب مکارم به ان 
اشاره خواهد شد, و برخی از مصادیق این وجه اخیر بر دو وجه است که 
بعید نیست برای انبیا علیهم السلام پیش بیاید. 


3 عیون الاخبار: امام رضا علیه السلام(1) 


خظاب به. مامون: می, تفیشند در دین و اغتفاد امامیه: خداوند اطاعت. از 
کسی را که می داند مردم را گمراه کرده و فریب می دهد واجب نمی کند 
و چنین فردی را برای رسالت خود انتخاب نکرده و برای بندگانش برنمی 
گزیند؛ چرا که می داند اين فرد به او کفر ورزیده و از عبادت خدا روی 
برمی گرداند و به جای او شیطان را می پرستد.(2) 


4 معانی الاخبار: صالحبن سعید میگوید: از امام صادق علیه السلام در 
مهرد اب < کفت که تشر وین آنها رها این زا اتجام داد شین از نها 
بپرس اگر سخن بگویند.» سوال کردم. ایشان فرمود: بت بزرگ این کار را 
انجام نداده بود و ابراهیم علیه السلام دروعغ نگفته است. پر سیدم. : چگونه؟ 
افشان: فرهود. انراهیم عانه اشلام فعظ می فرساید وا خودسان مر سید 
اگر سخن بگویند» یعنی اگر سخن بگویند پس بت بزرگ این کار را کرده 
است و اگر سخن نگویند بت بزرگ کاری نکرده است. چون بت ها سخن 
نمی گویند پس ابراهیم هم دروغ نگفته است. سپس 


ص: 102 
- . این حدیث به طور کامل در کتاب الاحتجاجات در ابواب احتجاج امام 


را علیه ااسلام آمدخ انشت, 
2-. عیون الاخبار: 268-267 


دز طوزد آیه" «ای کاروان شما دزد هستید» که در مورد یوسف است سوال 
کردم. امام جواب داد: آنها پوسف را از پدرشان دزدیدند. آیا ندیذق. که 
زمانی این جمله را به آنان گفت: «به دنبال چه می گردید گفتند به دنبال 
جام پادشاه میم وت جام پادشاه را دزدیدید. بلکه بلکه منظور این 
نهد که.شند] یوسف را از پدرش دزدیدید. در مورد آیه «همانا من بیمارم» 
نیز امام فرمود: ابراهیم بیمار نبود و وقتی گفت من سقیم (بیمار) هستم 
نیز دروغ نگفت چرا که منظور او این بود که در دینش شک کرده است. 


در روایت دیگری گفته شده که منظور این است که من بیمار خواهم شد و 
هر مردهای بیمار است. همانطور که خداوند به پیامبرش فرمود : «تو مرده 
هستی» یعنی خواهی مرد. 


و در روایت دیگری ادج است که منظور ابراهیم ناراحتی و نگرانی از 
خوادئی است که برای حسین بن علی علیه السلام اتفاق خواهد افتاد.(3) 


احتجاج: عین روایت تا اینگفته وی: «شک کرده است» ذکر شده است.(2) 


توضیح: گفته وی: «هر مردهای بیماراست» شاید منظور این باشد که 
هنگام قرار گرفتن در استانه مرگ, ناگزیر مرگ بر اثر بیماری يا زخم و 
جراحت اتفاق می افتد. 


5. تفسیر علی بن ابراهیم: از امام صادق علیه السلام سوال شد که وقتی 
ابراهیم به چیزهایی غیر از خدا می گفت: «هذا ربی: : این پروردگار من 
است» آپا شرک نورزیده است. ایشان فر مود: اک کستن امروز چنین 
حرفی بزند مشرک است. اما ابراهیم مشرک نبود چون او به دنبال 
پروردگارش می گشت و این سخن از غیر او شرک است.(3) 
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1- . معانی الاخبار: 64-63 


2 . الاحتجاج: 194 


6 تفسیر علی بن ابراهیم: «و طلب آمرزش ابراهیم برای ٍِِِِ جز برای 
وعده ای که به او داده بود نبود» ابراهیم به پدرش :۰ اگر بتها را 
پرستش نمیکردی برایت استغفار میکردم. و هنگامیکه بتها ِ رها نکرد از 
او تبری جست.(1) 


7. تفسیر علی بن ابراهیم: «پس نگاهی به ستاره ها انداخت و گفت: همأنا 
من بیمار هستم.» امام صادق علیه السلام می فرماید: سوگند به خدا که 
ابراهیم بیمار نبود و دروغ نگفت و منظور او از بیمار کسی است که در 
دینش شک کرده است.(2) 


9. عیون الاخبار: علیبن محجمدبن جهم جهم میگوید: :در مجلس مامون حاضر 
شدم. امام رضا علیبن موسی علیه السلام نزد وی بود. ی 
موسی الرضا علیه السلام گفت: ای فرزند رسول خدا آیا تو نمی گویی که 
انبیا معصوم هستند؟ فرمود: بله. گفت: پس معنی این آیه که خدا فرمود: 
«آدم پروردگارش را عصیان کرد و گمراه شد» چیست؟ فرمود: خدا| به آدم 
گفت: «تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و هر آنچه خواستید از نعمت 
آن بخورید ولی , به این درخت نزدیک نشوید» و به بوته گندم اشاره کرد 
«در این صورت از ظالمین خواهید بود». خدا به آنان نگفت که از این 
درخت و از درختی که از جنس آن است نخورید. ,ان آن درخت نزدیک 
نشدند. آن دو از میوه های دیگر درختان می خوردند تا اینکه شیطان آنها را 
فقس کرد و کفت 1 ینورد کارتان .شا را آن این درکت هت کرد و 
فقط شما را ۹ شدن به آن نهی کرد نه از خوردن از آن. كت 
تدای | انکه. اباداا دف فوشته کرفیدیا آن آزمره | عاودانان‌شهید وراه 
آن دو سوگند یاد کرد که من قطعا از خیرخواهان شما هستم» آدم و حوا تا 
قبل از آن کسی را ندیده بودند که به خدا قسم بخورد ول" درو بکوید 
«پس آنها را با نیرنگ فریب داد.» آن دو با اعتماد به قسم خوردن شیطان 
به خدا, از میوه درخت خوردند. این اتفاق قبل از نبوت آدم رخ داد و گناه 
بزرگی نبود که به موجب آن مستحق دخول در آتش باشد بلکه از خطاهای 
کوچکی بود که تا قبل نزول وحی برای پیامبران جائز است. اما پس از آتکه 
خداوند او را برگزید و پیامبر قرار داد معصوم بود و هیچ گناه کوچک و 


ص: 104 


بزرگی مرتکب نشد. خداوند می فرماید: «آدم نسبت به پروردگارش 
عصیان کرد و گمراه شد سپس پروردگارش او را برگزید پس او توبه کرد و 
هدایت شد.» خداوند فرمود: «خداوند آدم و نوح و ۳۹ ابراهیم و آل عمران 
را بر تمام جهانیان برگزید» مأمون پزسید پس معنی آیه «و چون به آن دو 
[فرزندی | شایسته داد در آنچه [خدا ] به ایشان داده بود برای او شریکانی 
قرار دادند» چیست؟ امام فرمود: حوا پانصد شکم برای آدم زائید و هر 
شکم یک دختر و یک پسر. ادم و حوا با خدا عهد بستند و او را خواندند و 
گفتند: «اگر , به ما نسل صالحی عطا کنی از شاکران خواهیم بود» و وقتی 
نسلی صالح با ظاهری نیکو و مبرا از هر گونه نقص و بیماری به آنان عطا 
شد این نسل متشکل از دو گروه مذکر و مونث بود هر دو گروه جنس 
فذکر را دز تسل به وخود آمده شریک خدا می دانستند و مانند آدم و حوا 
خدا را شکر نمی کردند. لذا خداوند فرمود: «خداوند از انچه شرک می 
ورزید بالاتر و مبرا است». 


مأمون گفت: شهادت می دهم که : نو حقیقتاً فرزند رسول خدا هستی. در 
مورد. آنه ۵ خفن ضتبح ند ستا رم ایا دید و کفت: این بر وردکان خن 
است» برای من توضیح بده [که چرا ابراهیم به ستاره گفت: «هذا ربی» ]. 
امام فرمود: در زمان ابراهیم سه گروه بودند. گروهی ستاره, گروهی ماه 
و گروهی خورشید را می پرستیدند. ابراهیم وقتی از سردابی که در | آن 
مخفی شده بود یرون آمد شت فده یود ساره را دید برای انکازو افاه 
کردن مردم گفت این پروردگار من است «و وقتی افول کرد» یعنی: 
ستاره, «گفت: افولکنندگان را دوست ندارم» چرا که افول و زوال از 
ویر کی های مجدت است نه قدیم. «و هنگامی که ماه را درخشان دید گفت 
این پروردگار من است. ۳ اس قول ت۳9 برای انکار و آگاهی دادن بود و 
«وقتی ماه افول کرد ؟ گفت: اگر پروردگارم مرا هدایت نکند من از قوم 
گمراهان خواهم بود» 5 وید این تور دار مرا 5 نمیکرد 
یقینا من از زمره گمراهان بودم. «وقتی» صبح شد و «خورشید را درخشان 
دید و این پرورد گاز من است این بزر کتز است » از ستاره و ماه. 
معنای این جملات انکار و استخبار است نه خبر دادن و اقرار کردن. «وقتی 
خورشید افول کرد» به کسانی که ماه و خورشید و ستاره می پرستیدند 
گفت: «ای قوم من از چیزهایی که شما , بان رک یو ریق هیر | هتم 
من رویم را 
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به سوی کسی می کنم که یکتاست و اسمان ها و زمین را خلق کرده است 
و من از مشرکان نیستم» منظور ابراهیم از گفته های قبل اثبات باطل 
بودن دین و اعتقاد آن مردم بود و به آنها ثابت کرد که چیزهایی مانند 
خورشید و ماه وستاره شایستگی پرستیدن را ندارند و عبادت مستحق 
خالق ماه و خورشید و ستاره و آسمان ها و زمین است. استدلالی که او 
برای قومش آورد چیزی بود که خدا به او الهام کرده بود و خدا خود می 
فرماید: «و آن حجت ما ود کته ار آ هه در مقابل قومش اعطا کردیم». 


مامخت کف شگفتا از تو یابن رسول الله ! در مورد این گفته ابراهیم نیز 

برایم توضیح ندم. :ز «پروردگارا به من نشان بده که چگونه مزدکان را ِ 
می کت ۳ آپا ایمان نداری؟ گفت: ایمان دارم ولی میخواهم قلبم 
مطمئن گردد» امام رضا علیه السلام فرمود: خدا به ابراهیم وحی کرد: من 

ار را ین وم مور کر 
من رنه شون فررکان زا جوا هب ترا احایت مب کنم. لها مه اسراهم 
تلقین شد که او خلیل خداست و سپس گفت «پروردگارا به من نشان بده 
چگونه مهرد کان را زنده میکنی. گفت: آپا ایمان نداری؟ گفت: ایمان دارم 
ولی میخواهم قلبم مطمئن گردد» یعنی بر دوستی تو مطمئن گردد. «خدا] 
فرمود چهار پرنده را بگیر, آنها را بکوب. سپس هر قسمت از آنها را بر 
کوهی قرار بده. بعد از ان آنان را فرابخوان تا به سوی تو بشتابند. و بدان 
طاووس و خروس گرفت. انان را قطعه قطعه و با یکعدیگر مخلوط کرد. 


سپس بخشی از آن مخلوط را بر روی تک تک کوههای اطرافش که 
تعدادشان ده کوه بود قرار داد. و منقارهایشان را بین انگشتانش گرفت. 
بعد آنها را با اسمهایشان فراخواند و در مقابل آنها آب و دانه گذاشت. 
اجزاء به یکدیگر پیوسته و بدن پرندگان دوباره شکل گرفت و هر بدن به 
سمت گردن و سر پرنده مربوط حرکت کرد و به آن وصل شد. ابراهیم 
منقارهای آنها را رها کرد منقارها نیز به سمت بدن ها رفته پس از آن 
ترتدکان ات و دانه خوردند و به ابراهیم گفتند ای 
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پیامبر خدا| نو ما را زنده کردی خداوند نو را زنده بدارد. ابراهیم فرمود: 
خیر, بلکه خداوند زنده می کند و می میراند و او بر هر چیزی قادر و 


مامون. کفت: آفرین ب خف ای اباالکسن! در فهفرد این آیه-مرا آگاه اسان 
وی آمخستت رهام وا کت کت اس ار کار ها سای است» 
امام رضا علیه السلام فرمود: موسی علیه السلام بین مغرب و عشاء به 
طور ناشناس وارد شهری از شهرهای تحت تسلط فرعون شد. «در ان 
شهر چهار مرد را دید که با یکدیگر می جنگیدند. یکی از پیروان موسی و 
دیگری از دشمنان او بود. کسی که شیعه موسی بود از وی در مقابل 
دشمن موسی کمک خواست» موسی به حکم خدا| آن دشمن را محکوم 
کرد «پس به او مشت زد» آن دشمن مرد. سپس گفت: «اين از کارهای 
شیطان است» یعنی جنگ و جدالی که بین آن دو مرد بود کار شیطان است 
نه کاری که موسی کرد. و منظور از «همانا او دشمن گمراه کننده است» 
نیز شیطان است. شافون پر سید سپس چرا موسی گفت: «پروردگارا همانا 
من به خودم ظلم کردم پس مرا ببخش» امام فرمود: موسی در واقع می 

۱ ۱۱۳ بای ۳۳ 
قرار می دادم «پس غفران کن» یعنی مرا از چشم دشمنانت مخفی بدار تا 
به من دست نیافته و با من وارد جنگ نشوند «و خداوند او را بخشید چرا 
که او غفور و رحیم است. موسی گفت: پروردگارا با آنچه به من نعمت 
دادی» یعنی قدرتی که تنها با یک مشت مردی را به قتل رساندم «هرگز 
پشتیبان مجرمان نخواهم بود» بلکه با این قدرت در راه تو جهاد می کنم تا 
تو راضی باشی. موسی «در شهر ترسان و مضطرب بود که ناگهان متوجه 
شد کسی که دیروز از او یاری خواسته بود او را فرا می خواند» تا در 
مقابل فرد دیگری یاریش کند.«موسی به او گفت که تو انسان واقعاً نادانی 
ی ۱ هر 1 
خواهم کرد. موسی خواست که به سمت مرد حمله ور شود. «هنگامی که 
خواست به سمت کسی که دشمن هر دوی آنها بود حملهور شود» آن فرد 
که از پیروان موسی بود «گفت ای موسی آپا می خواهی مرا بکشی 
چنانکه دیروز شخصی را کشتی تو می خواهی در این سرزمین فقط زورگو 
باشی و نمی خواهی از اصلاحگران باشی». 
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ماففن. کفبتة با ]یا الحسن خ اند خیر تا دهد منطو آموسی. از آزنکه: زد 
فرعون گفت: «بنابراین ان را انجام دادم و من از گمراهان هستم» 
چیست؟ امام رضا علیه السلام فرمود: وقتی یی اه فرعون رفت 
فرعون به او گفت: «آن کاری که انجام دادی, انجام دادی | 9 تو از کافران 
هستی» یعنی نسبت به من کافر هستی و موسی در جواب گفت: «بنابراین 
چنین کرده ام. ار 0 او 
از شهرهای نو وارد شدم «لذ| از شما ۳ چون از شما ترسیدم 
پروردگارم به من حکمی عطا کرد و مرا از مرسلین قرار داد» خداوند به 
پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «آیا تو را ینیمی نیافت. 
و پس از آن به تو مأوی داد.» منظور این است که آیا تو را تنها نیافت و 
سپس مردم را با تو مانوس گرداند. «و تو را گمراه یافت » قتف حصطزرته 
در میان قومت «پس هدایت کرد» یعنی مردم را به سوی شناخت تو 
هدایت کرد «تو را عائلهمند یافت پس تو را بی نیاز کرد» میگوید: تو را با 
مستجاب کردن دعایت غنی ساخت. 


شامدن کفت: یابن رسول الله تبارک الله ! معنی این آیه چیست: «وفتی 
موبینی به دیدار ما اش پزورد کارش با او سخن گفت. موسی گفت: 
پروردگارا خود را به من نشان بده تا به تو نگاه کنم خدا گفت هرگز مرا 
نخواهی دید>»> ادامه ۳ چگونه می شود که موسی بن عمران نداند که 
دیدار خدا برای او جائز نیست. اگر می داننست این سوال را نمی پرسید. 
اصامتوضا علیه السلام فرمود: موی بن عمران ی دانست. که جدا وید 
فراتر از ان است که با چشم دیده شود اما وقتی خداوند با موسی سخن 
گفت او را به خود نزدیک گرداند موسی به سوی قومش باز گشت و به آنها 
گفت که خداوند پس از سخن گفتن با او وی را نجات داده و او را مقرب 
درگاه خویش قرار داده است آنها گفتند: هر کر :نی آنهان . تصش درب سح 
اینکه کلام خدا را همانگونه که تو شنیدی بشنویم. و قوم موسی 700 هزار 
نفر بودند. از میانشان 70 هزار نفر را برگزید و از انها 7 هزار نفر بعد از 
انتخاب کرد. با انها به طورسیناء رفت. انان را در دامنه کوه مستقر کرد. 
موسی از طور بالا رفت و از خدا خواست که با وی سخن بگوید و آنان 
سخن او را بشنوند. سپس خداوند متعال با او سخن گفت و آنان 
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صدای او را از بالا و پایین و راست و چپ و پشت و جلو شنیدند. چرا که 
خداوند عزوجل آن صوت را در یک درخت ایجاد و از آنجا منتشر کرد تا آن 
را از همه جهات بشوند. آنها گفتند: «هرگز به [سخن] تو ایمان نمی آوریم» 
که چیزی که شنیدیم سخن خدا بود «تا فان که خدا را اشکار | تیم 6 
وقتی این سخن درشت را گفته و تکبر ورزیدند و سرکشی کردند خداوند 
عزوجل صاعقه ای , بر آنها ی ی مردند. 
سپس موسی گفت: ۹ هنعامی. که باز گشتم به بنی اسرائیل چه 
بگویم؟ هنگامی که بگویند: تو آنها را بردی و به قتل رساندی زیرا در 
ادعایت مبنی بر مناجات تو با خدا صادق نبودی. پس خداوند آنها را زنده 
کرد. سیس موسی علیه السلام گفت: ای قوم خدا با چشمها دیده نمی 
شود و کم و کیف کیف ندارد. او فقط با ایات و نشانه هایش شناخته می شود. 
آنها گفتند: تا از او درخواست نکنی به تو ایمان نخواهیم آورد. موسی علیه 
السلام گفت: ای پروردگار تو سخن بنی اسرائیل ِ شنیدی و نو از 
مصلحت آنان آگاهی. خداوند جل جلاله به او وحی کرد که: ای فقو تتییه | تخت 
از تو خواستند را بخواه من تو را به خاطر جهل آنان مواخذه نخواهم کرد. 
در آن 1 موسی گفت: «ای پروردگار خود را به من نشان بده تا به تو 
بنگرم گفت مرا نخواهی دید ولی به کوه بنگر که در جای خویش مستقر 
است» و سقوط میکند «پس مرا وا همن: دید هنگامی که پروردگار بر کوه 
نمایان: می کرد با. انهای: از آیاتش «ان رات وخ تیاخت و صوافتی 
بیهوش بر زمین افتاد و چون به خود آمد گفت تو منزهی به درگاهت توبه 
کردم» می گوید: از جهل قوم خود به شناخت تو بازگشتم «و من نخستین 
مومنانم» از میان قومم به اينکه تو دیده نمی شوی. 


مأمون گفت: ای اباالحسن شگفتا از تو. مرا از فرموده خداوند متعال آگاه 
کن: 9 در حقیقت [آن زن ] آهنگ وی کرد و [یوسف نیز ] اگر برهان 
پروردگارش رز ندیده بود آهنگ او میکرد» پس امام رضا علیه السلام 
فرمود: آن زن آهنگ یوسف کرد و اگر یوسف برهان پروردگارش بر ایشان 
را نمیدید آهنگ آن زن را میکرد همانطور که او آهنگ یوسف را کرده بود. 
ولی یوسف معصوم بود و معصوم به گناه توجهی نکرده و مرتکب آن 
نميشود. پدرم از پدرش امام صادق علیه السلام برایم 
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نقل فرمود که ایشان فرموده است: آن زن قصد کرد که انجام دهد و 
یوسف فصد کرد که انجام ندهد. 


قافون گفت: ای اباالحسن شگفتا از تو. مرا از فرموده خداوند متعال آگاه 
کن: «و ذوالنون را [یاد کن ] آنگاه که خشمگین رفت و پنداشت که ما هرگز 
بر او قدرتی نداریم» امام رضا علیه السلام فر مود: آن یونس بن متی علیه 
السلام است. «خشمگین ت به خاطر قومش «پس گمان کرد» به 
معنی یقین حاصل کرد. «که هرگز بر او قادر نیستیم» که هرگز رزقش را 
بر او تنگ نميکنيم. از آن جمله است فرموده خداوند: «و اما هلحآموه که او 
را مبتلا ساخت پس رزقش را برای او مقدر ساخت» یعنی رزقش را تنگ و 
کم کرد. «پس در تاریکیها ندا داد» تاریکی شب و تاریک دریا و تاریکی 
درون شکم ماهی. «اینکه خدایی جز تو نیست. تو پاک و منزهی و همانا من 
از ظالمان بودم» به علت ترک کردن مثل چنین عبادتی که اوقات فراغت 
لازم برای انجام آن را در شکم ماهی برایم فراهم ساختی. پس خداوند او 
را اجابت کرد. خداوند عزوجل فرمود: « و اگر او از زمره تسبیح کنندگان 
نبود قطعا تا روزی که برانگيخته می. شو‌ند در شکم. آن [ماهی ] می ماند». 


فافون گفت: ای اباالحسن شگفتا از نو. مرا از فرموده خداوند متعال آگاه 
کر « تا هنگامی که فرستادگان [ما ] نومید شدند و [مردم ] پنداشتند که به 
آنان واقعا دروغ گفته شده یاری ما به آنان رسید» امام رضا علیه السلام 
فر مو د. خداوند عزوجل میگوید ۳ زمانی که پیامبران از قومشان ناامید 
شده و قومشان کمارن کردند که پیامبران دروغ گفتهاند, در این هنگام پاری 
ما به به پیامبران ر سید. 


مأمون گفت: ای اباالحسن شگفتا از تو. مرا از فرموده خداوند متعال آگاه 
کن «تا خداوند از گناهان گذشته 1 آننده نو بگذرد». امام رضاأ علیه السلام 
فرمووو هش رکان خه کسی باصعا اررل ها هل لامعا 1 
اله و سلم نبوده. زیرا| انان 300 بت غیر از خدا را مییر ستید ند. زمانی که 
پیامبر صلی الله علیه آله و سلم با دعوت به اخلاص بر آنان وارد شد. این 
امر بر آنان سنگین آمد و گفتند «آیا خدایان متعدد را خدای واحدی قرار 
داده. این واقعا چیز عجیبی است* و بزرگانشان روان شدند و گفتند بروید 
و بر خدایان خود ایساد گی نمایید که این امر 
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ایم. این ادعا 0 بیست. > ۱ ۳ 
بر پیامبر گشود فرمود: ای محمد «ما برای تو گشودیم» مکه را «گشودنی 
درخشان ‏ تا خداوند از گناه گذشته و آینده تو» نزد مشرکان مکه با دعوت 
گذشته و آینده تو به یکتا پرستی خداوند «درگذرد» زیرا عدهای از مشرکان 
مکه اسلام آوردند و عدهای از مکه خارج شدند و وقتی پیامبر مردم را به 
یکتایرستی دعوت می کرد دیگر کسانی که مانده بودند نمیتوانستند 
یکتاپرستی را انکار کنند. پس گناه او نزد ایشان در این زمینه, با ظهور 
پیامبر بر ایشان امرزیده شد. 


ششن ,صاهفن کفت آفرین اباالکسی امن مراا ان این فر موه 


ایزد متعال آگاه کن: «خدایت ببخشاید چرا به آنان اجازه دادی» امام رضا 
علیه السلام فرمود: اين بر مبنای «ای در به تو میگویم دیوار تو بشنو» نازل 
شده است. خداوند متعال با اين آیه پیامبر خود را مورد خطاب قرار داد و 
امت او را اراده فر مود. در این سخن پروردگار عز و جل نیز چنین است 
«اگر شرک بورزی حتما کردارت تباه و مسلما از زیانکاران خواهی شد» و 

همچنین این فرموده باری تعالی و اگر نو را استوار نمیداشتیم ۳۳ 
نزدیک بود کی به سوی آنان متمایبل شوی» آضامو] گفت: ای پسر 
رسول خدا درست میگویی. پس مرا از این سخن باری تعالی آگاه کن «و 
آنگاه که به کسی که خدا بر او نعمت ارزانی داشته بود و تو تیز به او 
نعمت داده بودی می گفتی همسرت را پیش خود نگاه دار و از خدا پروا 
داز که را که خدا آشکار کننده آن بود در دل خود نهان 0 
مردم میترسیدی با انکه خدا سزاوارتر بود که از او بتر سی». امام رص 
علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم میخواست 
برای کاری به خانه زید بن حارثه بن شراجیل کلبی برود. همسر زید را در 
۱ به ان زن فرمودند: پاک و منزه است کسی که تو را 
آفرید. و منظور پیا یامبر منزژه دانستن خداوند تبارک و تعالی از گفته کسانی 
بود که ملائکه را دختران خداوند مییندارند. پس 0 متعال فرمود: «آیا 
پنداشتید که پروردگارتان شما را به داشتن پسران اختصاص داده و خود از 

فرشتگان دخترانی برگرفته است. حقا که شما سخنی بس بزرگ می 
گویید» پس پیامبر زمانی که همسر 
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تن زا ال تس دی فمون کی که و۱ فرین رم ان این ات 
که فرزندی اختیا ر کند که به اين طهارت و شستشو نیاز داشته باشد. ۰ یس 
وقتی زید به خانه برگشت همسرش به زید گفت پیامبر آمده و فرمود منزه 
اسنت کسنی که-تو را آفوید. زید منظور پیامبر را نفهمید و فکر کرد پیامبر 
از زیبایی همسرش خوشش آمده. فتز نیسحت صلت. اللف علیه و الم.و 
سلم رفت و گفت: ای رسول خدا همسرم بد اخلاق است. میخواهم 
طلاقش دهم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «همسرت را نگه 
دار و از خدا بدو دار». خداوند تعداد همسرآنش را به او خبر داده بود و 
این زن یکی از آنها بود. اين موضوع را در دل خود پنهان داشت و به زید 
کی نت که رم کت مدای له و ال و سم 
غلامش گفته همسر تو, همسر من خواهد بود و این را بر پیامبر عیب 
میگیرند. پس خداوند عزوجل این آیه را نازل و تقول للذی أنعم 
الله«علیه: و انگام که به کسی که خذا :بر او نغفت ارزانین داشته نود» بعتی 
با اسلام «و انعمت علیه: و تو نیز ] به او نعمت داده بودی» یعنی با آزاد 
کردن غلام «همسرت را پیش خود نگاه دار و از خدا پروا بدار و آنچه را که 
خدا اشکارکننده آن بود در دل خود نهان می کردی و از مردم می ترسیدی 
با انکه خدا سزاوارتر بود که از او بترسی» سپس زید بن حارثه همسرش 
را طلاق داد و همسرش عده را به چاآورد. پس خداوند متعال او رابه 
خر سای الا وال سل دار رای رای اد 
را نازل نمود: «پس چون زید از آن زن کام برگرفت و او را ترک گفت وی 
را به نکاج تو در آوردیم تفت اه در مورد ازدواج مقمنان با زنان 
پسر خواند گانشان جون آنان را طلاق گفتند گناهی نباشد و فرمان خدا| 
صورت پذیرد» و چون خداوند متعال میدانست منافقین ازدواج پیامبر را بر 
او عیب خواهند شمرد فرمود: 1 
گناهی نیست». 


مأمون گفت: ای پسر رسول خدا سینهام را شفا دادی و آنچه را که بر من 
مشتبه بود واضح ساختی. پس خداوند تو را از پیامبرانش و از اسلام جزای 
خیر دهد. 
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علیبن محمدبن جهم میگوید: مأمون به نماز ایستاد و دست محمد بن جعفر 
بن محمد که حاضر در مجلس بود را گرفت و من پشت سر او رفتم. 
مامون به او گفت برادرزادهات را چگونه دیدی؟ گفت او عالم است در 
حالی که ندیدهایم با کسی از اهل علم نشست و برخاست کند. 


مأمون گفت: برادرزاده ات از اهل بیت پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم 
است که پیامبر در مورد انان فرموده: «آگاه باشید همانا نیکان عترت من و 
پاکان ذریه من در کودکی صبورترین و در بزرگی داناترین مردم هستند. 
آنان زا آموزش ۰ آنان از شما داناترند و شما را از راه هدایت خارج 
نمیکنند و شما ر به به گمراهی وارد نمیسازند.» امام رضا علیه السلام به 
سمت خانه ۰ فر دا صبح بر ایشان وارد شدم و ایشان را از سخن 
مناوت عمویش محمدبن جعفر آگاه کردم. ایشان خندید و فرمود: 
ای ی مغرور نکند. او مرا خواهد کشت و خداوند 


صدوق رحمت الله علیه گفت: این حدیث با اسناد علی بن محمد جهم به 
خاطر ناصبی بودن و کینه و دشمنیاش با اهل بیت علیهم السلام عجیب 
است.(1) 


الاحتجاج: عین این روایت را آورده است.(2) 


توضیح . : می گویم آنچه در اشتباه حضرت آدم علیه السلام ذکر کرد به آنچه 
بعضی از اهل تسنن میگویند نزدیک است. بعضی از اهل تسنن میگویند: 
خداوند متعال هنگامی که آدم و حوا را نهی کرد خطاب به آن دو به یک 
درخت اشاره کرد و منظور نوع آن درخت بود. شیطان ان دو را وسوسه 
کرد که منظور آن درخت مشخص است. پس از او پذیرفتند - به آن درخت 
ترس دنه - وان زوایت از عطر مخالفت: اصول:عتل روانت فیلی: انس 
و توجیه مشترک است. شاید ذکر اين وجه, برای بیان علت ارتکاب گناه, 
ترک اولی است نه اینکه جواب مستقلی باشد. و ضمیر در (عن الأکل منها 

از خوردن از آن) به غیر آن درخت برمیگردد. و احتمال دارد مرجع ضمیر 
این درخت باشد و استثناء منقطع باشد یعنی این درخت نهی شده 
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1- . عیون الاخبار: 114-108 


2 . الاحتجاح: 237-233 


نیست. بلکه سیببی است برای اين که اگر از آن بخورید فرشته با جاوید 
و جوهری میگوید در مدح گفته می شود: لله دره یعنی عملاش. شیخ 
رضی می گوید: هر و اضل یفتی انخه از شیه از ستان.جاری: میتتون 
بعتی مباید وبا باران از ای و ایتخا کنانه: از کاز مور شستایشی. است. کهتاو 
انجام داده و کارش به خاطر تعجب به خداوند متعال نسبت داده شده 
است؛ و این همانا خداوند ایجاد کننده چیزهای شگفت است پس هر چیزی 
که بزرگ است و بخواهند تعجب را از آن قصد کنند به خدا نسبت میدهند 
مانند این سخن عرب که میگویند: لله انت و لله ابوک. پس لله دژه یعنی 
چقدر کارش تعجب برانگیز است. 


سنخن. خداوند. «و کمان کردند آنان درو کفتنه اند» شیخ امین الدین 
طبرسی میگوید: اهل کوفه و ابوجعفر فعل کذبوا را با تخفیف (بدون 
تشدید) خواندهاند و اين قراءت علی. زین العابدین, محمد بن علی, 
جعفرین محمد علیهم السلام و زید بن علی, اين مسعود. سعید بن جبیر, 
عکرمه و ضحاک و اعمش است. و دیگران یعنی عايشه, حسن؛ عطا, 
زهری و قتاده «کذبوا» را با تشدید خواندهاند. سپس گفت: یعنی: ما عقاب 
(مجازات) را از امتهای پیشین که رسولانمان را تکذیب میکردند عقب 
انداختیم. همچنان که از امت تو عقب انداختیم ای محمد. پیامبران از ایمان 
آوردن امتشان و تحقق خبرهای خداوند تعالی, در مهرد آنان مایونتن شده و 
«گمان کردند که آنان دروغ می گویند» یعنی پیامبران به این باور رسیدند 
که قومشان به طور کلی انان را تکذیب کرده و حتی یکی از مردم امتشان 
که بدون تشدید می خوانند معنی ان چنین می شود: امت ها وعده 
پیامبرانشان که خداوند آنان را یاری و دشمنانشان را تابود می سازد دروغ 
می پنداشتند. از این عباس و ابن مسعود و آبن جبیر و مجاهد و ابن زید و 
ضحاک و ابی مسلم. و گفته شده جایز است ضمیر در «ظنوا» به رسل 
برگردد و معنی آن میشود: پیامبران فهمیدند قومشان در مورد وعده به 
ایمان, خلف وعده کردند يا ایمانی که ان را اشکار کردهاند دروغ بوده 
است. و روایت شده سعیدین جبیر و ضحاک در دعوتی جمیع شده بودند. از 
سعید بن جبیر پرسیدند چگونه اين آیه را تلاوت میکنی؟ گفت: « وظنوا 
انهم قد کذبوا: :> کضان کردند 


ص: 114 


که آنان دروغ میگویند» کذبوا بدون تشدید به این معنی که: کسانی که 
پیامبر به سوی آنان فرستاده شده گمان کردند پیامبران به آنان دروعغ 
گفتهاند. . پس ضحاک گفت هرگز مانند امروز ندیدهام. ار تنها به به خاطر این 
به یمن بروم کم است. 


ابن ابی ملیکه از ابن عباس نقل کرده است: بشر بودند و ضعیف و ناامید 
شدند و گمان کردند که آنان خلف وعده می کنند سپس خلف وعده کردند. 
سپس این آیه را تلاوت نمود: «تا جایی که پیامبر خدا و کسانی که با وی 
ایمان آورده بودند گفتند یاری خدا کی خواهد بود» آیه. و این باطل است. 
صحیح نیست که مانند این به انبیا نسبت داده شود. پایان. 


هیگویم: آنچه که ایشان غليه. الشسلام کر کرد غیر از آن وخوه است, و 
تخب ان واضه است و ممکن اشت ره اولین آن دو وجه تخفیف رجوع داد 
همچنان که از ابن عباس روایت شده است که کذبوا به صورت فعل معلوم 
اه شون ات صایی تراسا مفتی مسا فا دور انفت: 


اما آنچه که امام علیه السلام در مورد سخن خداوند متعال ذکر کرده 
«لیغفر لک الله: تا خداوند تو ببخشد» واضح است که در غفر (بخشش) 
معنای ستر و پوشش نهفته است. همچنان که در اصل لغت نیزچنین است. 
ز دراین مورد و دیگر موارد آن در جای خود به طور مفصل سخن خواهد 
۹ ان شاءالله تعالی. و بعضی روایات اين باب در ذکر احوال انبیا علبهم 
السلام خواهد آمد. و خبر آدم و اینکه عمرش را طبق روایت تمالی به 
داوود بخشیده خواهد آمد, و این دلیلی است بر جایز بودن سهو بر بعضی 
از پیامبران و از آن سخن خواهیم گفت. 


9. تفسیر علیبن ابراهیم: سخن خداوند «تا هنگامی که فرستادگان ما ناامید 
شندند و مردم بنداشتند که به آنان واقفا دروغ گفته شده یاری ما به آنان 
رسید» امام صادق علیه السلام میفرماید: خداوند آنان را به خور واگذار 
کرد. . یس پنداشتند که شیطان برای آنان به صورت فرشتگان نمایانگر شده 
است.(1) 
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تس ای ۵ 


توضیح . : شاید این روایت ت همچنان که فهمیدی حمل بر تقیه شود. یا منظور 
از ظن و گمان محض خطور کردن افکار است, يا منظور این است که دیر 
یاری داده شدهاند. تا اينکه به چنین توهمی افتادند. و ارجاع دادن ضمیر 
نصب در «وکلهم» و رفع در «فظنوا» به امم, بسیار بعید است. 


6 سر ای اه مه تام از کی از اون تاه وتا 
السلام نقل شده است که درباره ابراهیم علیه السلام هنگامی که ستارهای 
دید فرمود: ابراهیم جوینده پروردگارش بود و به کفر نرسید و هر کس [از 
0 


1. تفسیر عیاشی: ابان بن عثمان میگوید: در قصه ابراهیم علیه السلام 
آمده است. که ذر زمان نمرود بن. کتعان پسری به دنیا آمد و آن زمان چهار 
نفر بر زمین پادشاهی میکردند. دو نفر موّمن و دو نفر کافر. سلیمان بن 
داود و ذوالقرنین و نمرود بن کنعان و بخت نصر. و اینکه به نمرود گفته 
شده بود امسال پسری به دنیا میاید که نابودی تو و دین و بت هایت به 
دست اوست. او برای زنان قابلههایی گذاشت و به آنان دستور داد هر 
پسری را که امسال متولد شد. بکشید. مادر ابراهیم علیه السلام فرزندش 
را در پشتش حامله شد نه در شکمش. وقتی وضع حمل نمود کودک خود را 
در سرداب گذاشت و رویش پوششی قرار داد. ابراهیم بزرگ و جوان شد 
و به کودکان شباهت نداشت و مادرش از او سر میزد. ابراهیم علیه السلام 
از سرداب خارج شد, زهره را دید و ستارهای زیباتر از آن ندیده بود. گفت 
«هذا] ربی: : این پروردگار من است». طولی نکشید ماه طلوع کرد. ماه را 
دید و گفت این بزرگ تر است. «هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین این 
پروردگار من است. وقتی غروب کرد, گفت غروب کنندگان را دوست 
ندارم» وقتی روز و طلوع خورشید را دید گفت «قال هذا ربی هذا اکبر: 
اين پروردگار من است. این بزرگتر است» از هر چیزی که دیده ام. 
ِ« که خورشید نیز غروب کرد گفت اگر پروردگارم مرا هدایت نکند, 
۳ 
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1-. نسخه خطی 


۳ و زمین 7 ۳ 0 0 من آز مشرکان 
نیستم»(1) 


متیر غیاشی: خضر میکمید: علاع بن باه از آماه‌ضاوق قلبه ااسلام 
در مورد سخن ابراهیم علیه السلام «هذا ربی» پرسید و ایشان فرمود: 
کین کف آخزفز این را هیده ند ها ری استه آهام. غلیت السلام 
فرمود: این سخن از ابراهیم. شرک نبوده, بلکه او تنها در جستجوی 
پروردگارش بود ولی این سخن از دیگران شرک به شمار میاید.(2) 


13 تفسیر عیاشی: محجمد بن عمران میگوید از امام صادق علیه السلام در 
مورد آیهای که خداوند در داستان ابراهیم فرموده «هذا ربی» پرسیدم. 
فرمود: این سخن او را به چیزی نرسانده, بلکم غیر از انجة. کفته است را 
اراده کرده است(3) 


توضیح : (لم یبلغ به شیتا: چیزی به او نرسانده) یعنی نه کفر و نه فسق. 
پلکه چیزی غیر از ظاهر کلامش را اراده کرده است. یا به اين دلیل که در 
مقام دیدن و تفکر است و اين را فرضا گفته تا بیندیشد آیا درست است یا 
یا ان اس ار که ورس اه ارت دسر 
کال ان کواهد امه 


السلام فرمود: مردم در و سخن ِِ چه میگویند «و طلب ِ 
ابراهیم برای پدرش تنها برای وعدهای بود که به او داده بود» گفتم میگویند 
ابراهیم پدرش را وعده داده که برایش استغفا ر کند. فرمود: اینچنین بیست 
بلکه ابراهیم به پدرش وعده داده که اگر اسلام 2 (تسلیم امر خدا شود) 
برایش طلب آمرزش کند و هنگامی که برایش روشن شد که او دشمن 
خداست., از او بیزاری جست.(4) 


5. تفسیر عیاشی: ابو اسحاق همدانی میگوید: مردی در کنارم به نماز 
ایشستادهم بود و برای بدر و مادزش طلب آمززش می کرد. آن ده در جاهلیت 
مرده 
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111 
1441 


بودند. پرسیدم برای پدر و مادرت آمززش میطلبی در حالیکه. آنان .دز 
جاهلیت مردهاند ؟ گفت ابراهیم برای پدرش استغفار کرد. نمیدانستم چه 
جوابی به او بدهم. پس آن را برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به 
یاد آوردم که خداوند نازل کرد: «و طلب آمرزش ابراهیم برای پدرش تنها 
برای وعدهای بود که به او داده بود و هنگامی که برایش روشن شد که او 
دشمن خداست, از او بیزاری جست >> گفت: وقتی که مرد معلوم شد 


توضیح : شیخ طبرسی رضی الله عنه می گوید: یعنی استغفار او تنها به 
دلیل وعدهای است که به او داده بود. در مورد وعدهدهنده اختلاف نظر 
است که آیا ابراهیم است با پدرش. گفته شده این وعده از طرف پدرش 
بوده که به ابراهیم وعده داد که اگر ابراهیم برایش آهو تن بخواهد ایمان 
میاورد. ابراهیم نیز برای پدرش امرزش خواسته است. اما زمانی که 
برایش روشن شده پدرش دشمن خداست و به وعدهاش عمل نمیکند از 
او بیزازی جسته واز دعا کردنش 0 و این قول از ابن عباس. 
مجاهد و قتاده نقل شده است. اما انها گفتند: دشمنیاش بعد از اینکه کافر 
مرد آشکار شده است. و گفته شده این وعده از سوی ابراهیم بوده که به 
پدرش گفته ۳ زندهام برایت طلب آمزرزنتن میکنم و در این کار به شرط 
ایمان آوردن پدرش ملزم و مقید بوده است. زمانی که از ایمان آوردن 
پدرش تاامید. کشت. از او تبزاری خسک: این فظایق با فرائت جستن: است: 
«جز برای وعده ای که به پدرش داده بود» با باء و آیه «جز [در]| سخن 
اتراشت آکها بت ارات اد ات تا رای ب آموت خواهم 
خواست» نظر حسن را قوت می بخشد.(2) 

16 تفسیر عیاشی: سلمان بن عبد الله طلحی میگوید: به امام صادق علیه 
السلام گفتم: سر‌گذشت فرزندان یعقوب چه شند. آپا از ایمان خارج شدند؟ 


فرمود بله. به ایشان عرض کردم دی موید آدم حه میم رماننه: فرمود آدم را 
رها کن.(3) 
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۰-2 . مجمع البیان 4: 77 
۰-3 . نسخه خطی 


توضیح: میگویم: وقتی در مورد بعضی از روایاتی سخن گفتهايم که بر 
آهادشکت که ‌پاهیران مزتکب ام وحطا مها نم اوه ضورت کلی:به 


ان بيردازيم. زیرا بیان جزئیات اطناب است و حجم کتاب را زیاد می کند. 


بدان که اختلاف موجود در این باب بین علمای دو فرقه به 4 قسم است: 
یکی از آنها چیزی است در باب عقاید است و دومی آنچه در تبلیغ واقع می 
شود. سومی آنچه در احکام و فتواها مطرح است. و چهارمی در مورد 
افعال و سیره پیامبران علیهم السلام است. اما کفر و گمراهی: امت - به 
جز ازارقه از گروه خوارج - بر عصمت پیامبران از کفر و گمراهی, قبل و 
بعد از نبوت اتفاق نظر دارند. اما ازارقه ارتکاب گناه را جایز میدانند و از 
آنجا که به عقیده آنان هر گناهی کفر است لازم مینمود کفر را نیز بر انبی 
جایژ بدانند. از آنان عکایت مینشود که کمتهاند جایز است:شدآوند.پیامبری «ا 
میعوت کتد با آنکه میداند بعد از پیامبری کفر پيشه.می کند. 


و اما نوع دوم که مربوط به تبلیغ است. امت و همه بزرگان آیین و شریعتها 
به جز قاضی اک در نت هو از دروغ و تحریف در باب تبلیغ 
معتقدند عمدی بااشد پا سهوی, اما قاضی ابوبکر 1 را اک از روی 
فراموشی با لغزش زیان باشد جایز میداند. نوع سوم که به فتواها مربوط 
میشود همه به جز گروه کمی از اهل تسنن بر جواز عمدی و سهوی 
خطاهایشان اجماع دارند و نوع چهارم در بیان مواردی است که در 
کارهایشان صورت میپذیرد. و در این زمینه پنج قول وجود دارد: 


اول: مذهب اصحاب امامیه است که معتقدند هیچ گناهی صفغیره باشد یا 
کمرهم مد باشد با از روع فرآموشی با به دلیل اشفا در تاویل با انتهاء 
- به سهو افکندن 5 از سوی خدا| از آنان سر نمیز ند. تنها صدوق(1) و 
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1- . شیخ ماء صدوق قدس الله روحه در کتاب «من لا یحضره الفقیه» 
میگوید: سهو نبی صلی الله علیه و اله و سلم مانند سهو ما نیست چرا که 
سهو وی از جانب خداوند عزوجل است که به 1 اسهاء (مورد فراموشی 
قرار دادن) گفته میشود و برای آن, آشبت. تا پیامبر بداند که بشری مخلوق 
است و نباید پروردگار و معبودی جز خدا داشته باشد. و برای اینکه مردم با 


سهو او بدانند که هر وقت چیزی را فراموش کنند حکم سهو چیست. سهو 
ما از شیطان است و شیطان بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اثمه 
صلوات الله علیهم چیرگی ندارد. شیطان بر کسانی غلبه دارد که از او 
پیروی کرده و به خداوند شرک میورزند. شیطان بر گمراهانی چیرگی دارد 
که از او تبعیت میکنند. 


بن ولید رحمهما الله اسهاء را جایز می دانند نه سهو را. زیرا سهو از سوی 
شیطان است - و اسهاء از رحمان -. در مورد ائمه مطهر علیهم السلام نیز 
همین نظر را دارند. 


دوم . بنا بر قول بیشتر معتزله بر پیامبران جایز نیست گناهان کبیره انجام 
دهند, اما گناهان صغیره را 9 مرتکب شوند به شرطی که آن گناه 
مانند دزدیدن دانه يا لقمه پست و مشمئزکننده نباشد و مرتکب شوندهاش 
به پستی و ضعف نسبت داده نشود. 


سوم . : بنا به قول ابو علی جبائی جایزنیستند عمدا گناه صغیره يا کبیرهای 
اجام دهد آها ارت امیل ,سا جر امیز یا سیها. اشکالن اوه 
مرتکب شوند. 


چهارم: ایشان تنها از روی سهو پا اشتباه گناه میکنند, اما به دلیل گناهان 
سهوی به خاطر قوّت شناخت و جایگاه والا و کثرت دلایلی که دارند مواخذه 
میشوند. هر چند امتشان به خاطر گناهان سهوی موّاخذه نمیشوند. این نظر 
نظام, جعفر بن مبشر و پیروان ایشان است. 


پنجم . نش انان جایز است عمدی و سهوی پا از روی خطا گناهان کبیره پا 


عامه است. 
تین کر مهرد زمان عصمت نیا یز سه قول اختلان بظر کردوانه 


اول: اینکه عصمتشان از زمان تولدشان است تا زمانی که با خداوند 
سبحان دیدار کنند. و این نظر اصحاب ما از امامیه است. 


دوم: بسیاری از معتزلیان معتقدند از زمان بلوغ معصومند و قبل از نبوت 
جایز نیست کافر باشند یا گناه کبیرهای انجام دهند. 
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سوم در زمان پیامبری معصو مند. اما قبل از ان صد ور معصیت ان ناه 
جایز است, و اين قول بیشتر اشعریان از جمله فخر رازی است. از 
معتزلیان نیز ابوهذیل و ابوعلی جبایی چنین نظری دارند. 


اک اس را مه بارش نی کل اضعا ها اش اسان و 
ائمه علیهم السلام از هر گناه, پستی و نقص, قبل و بعد از زمان پیامبری 
اتستم همین مسا شا لاه طلمم ی اس ظر. چم اخماع: اسات- ۱ 
رضوان الله علیهم کاملا بر ما معلوم است و این نظر با روایات متعدد و 
هماهنگ, , موید است., تا خا که در مذهب امامیه از ضروریات است. 


اضحاب :ها با دلایل عقلی.انرا تابت کزده اند فعضی از ان.ها را در شرع 
کتاب الحجه آورده ایم. علاقه مندان به تفصیل و جزئیات این مطلب می 
کنند و جواب کوتاه و مختصر در خصوص استدلال کسانی که را خطا 
زفتهاند: و لفظ عصیان (نافرمانی) و گناه را بر کار آدم علیه السلام اطلاق 
کردهاند آن است که: زمانی که برای و آنان دلیل آورده شد. این 
القاطوا بز توک,مسست. هبرگ اولی با: اتجام کار هکزوه فجار | خمل 
گت که اسلی در آنن نو آن است کم من حساله ‏ وی 
و مخالفت با کار مستحبی و مرتکب شدن نهی تنزیهی از پیامبران, از جمله 
مهارف اشمت که در میت نان که کزان اشت سر سا-عایهاه نان نا 
رفیع و مقامشان بلند است. در اینجا بعضی از دلایل تتریته. کنتد کان از دو 
کروه رانه طور مختضر ذکر کنیم. آنان در این زمیته چند.مسلک: دارند: 


اول: چیزی است که سید مرتضی قدس الله سره در کتاب ننزیه الأنبیاء 
روایت ت کرده است. او گفته است: بدان همه چیزهایی که پیامبران علیهم 
اللاض را اد ان .مره فی انیم و انحامسن با بر انان فصو می‌دا تیم تر 
چنین می شود: اگر علم معجز مورد تصدیق مدعی نبوت و رسالت واقع 
شود و جاری مجرای جایی باشد این سخن خدای متعال قرار گیرد: (راست 

که پیامبر و تأییدکننده من هستی) پس ناگزیر باید این معجزه مانع از 
دروغ گفتن او بر خداوند متعال در چیزی که فان به انجام آن است 
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باشد. زیرا جایز نیست که خداوند متعال دروغگو را تصدیق کند زیرا همان 
طور که دروغ زشت است.؛ تصدیق دروغگو نیز زشت است. اما در باره 
دروغ در غیر از وظیفه ابلاغ پیامبری و دیگر گناهان کبیره - باید گفت - 
معجزه بر نفی چنین آموری دلالت دارد زیرا معجزه بر این دلالت دارد که 
باید از رسول تبعیت و او را در آنچه آورده است تصدیق کرد و از او 
پذیرفت؛ , زیرا هدف از بعئت انبیا و تصدیق ایشان با اعلام معجزه, ان است 
که به آنچه ایشا میآورند عمل - امتثال امر - کند, پس آنچه را که به اين 
افتنال و پذترتتن. آاسیبت میرساند و آدز آن:دو ان عیگذارده,باند معجزه از او 
منع شود ؛ و به اين دلیل گفتیم اعجاز دلیلی است بر نفی دروغ و گناهان 
کیره ان آنان :در غبز انجه‌به ماننظه تکام .مین دهتد.ه در اولر بر خوذش 
دلالت میکند. 


بت اک کفته: وی یا راهن کفافی ممانه این ات که اتتطرل کین 
تجویز ارتکاب به گناهان کبیره به هدف بعثت یعنی پذیرش و فرمانبری خلل 
وارد می کند, می گوییم شبهه ای نیست بر اپنکه کسی که مجوز ارتکاب به 
گناهان کبیره به او بدهیم و از ارتکابش به گناه آنتتودم: و مطماره نباشیم, 
نفس ما برای پذیرش سخنان و گوش دادن به موعظه های او آسوده 
نیست مثل آرامش در برابر کسی که چیزی از آن را بر او تجویز میکنیم, و 
این همان معنای سخن ماست که: وقوع گنا هان کبیره باعث اجتناب از 
پذیرش سخنان او می شود و برای تشخیص کراهت داشتن و نداشتن آن 
می فهمد و این مورد از مواردی است که باعث اجتناب از پذیرش قول 
میشود و سهم ارتکاب گناهان کبیره در این باب اگر از سهم سبک مغزی و 
فسق و فجور بیشتر نباشد از آن کمتر نیست. 


و اگر گفته شود: : آیا اینگونه نیست که بسیاری از مردم ارتکاب گناهان 
گرم رای ها خر اند هدر غو ال ارس ساها روز 
به شرایع آن ها اجتناب نمی کنند؟ و این با سخن شما که گناهان کبیره 
دوری و کراهت ایجاد می کند 9( در پاسخ می گوییم این سوال 
از کراهت يا اجتناب. رد تصدیق و این که 
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افتال ام رز شمه آموز سوت تگیرو پشتت: بلکه فقط قضومان از این 
دا اسان کش و رای یا بات سای دام مت و 
ما با تجویز ز ارتکاب گناهان کبیره دورتر از قبول قول هستیم همچنان که با 
امان از ارتکاب گناهان کبیره, به پذیرفتن نزدیک تر هستیم می پذیريم» و 
گاهی به چیز نزدیک میشود آنچه که آن چیز نزد آن حاصل نمیشود, همچنان 
که انجم که ار ان یه سیر کنان نمیشنود از ان .دون نو 


آنا تذیدی کی که نا ترشرویی و اخم مردم زرا یه غدای»خودوعوت. کنند 
معمولا کسی در دعوتش حضور نیافته و غذایش را نمیخورد و ممکن است 
با وجود آنچه که گفتیم بر سفره اش حاضر شود و از غذایش بخورد, اما از 
کراهت او نمی کاهد. همچنین گشاده رویی و شادی و لبخند, پذیرش دعوت 
(مهمانی) او و خوردن غذایش را راحت تر و نزدیک تر می کند و ممکن با 
آنچه ذکر کردیم حضوری در کار نباشد و این موضوع, او را از مرب بودن 
خارم یک چایراین قای در بات کراهت ات اه پیز مصت رن 
چیزی است که ذکر کردیم نه واقع شدن عمل مورد کراهت یا واقع نشدن 
ان. 


و اگر این طور گفته شود: اين مسأله اقتضا میکند که در حالت نبوت, گناه 
کبیره از انان سر نزند. پس از کجا معلوم که قبل از پیامبری مرتکب 
نشونددر حالی که حکم ان با نبونی که ساقط کننده مجازات و نکوهش 
است زائل شده و وجهی که کراهت را ایجاب کند باقی نمانده است؟ 
میگوییم: شیوه در هر دو, یکی است, زیرا می دانیم که اگر کسی در هر 
صورت, کفر و گناهان کبیره را برای او تجویز کنیم هر چند توبه کند و 

مستوجب عقاب ان نباشد, به قبول سخن اوء به 3 7 
صورت و به هیچ وجه من الوجوه اجازه ارتکاب به او داده نشده, راضی 
نميیشویم. و به همیین دلیل حال واعظ و دعوت کننده به خدای تعالی -در 
حالی که ما می دانیم او مرتکب گناهان بزرگی شده هرچند که از آن ها 
دست شسته و توبه کرده باشد- با وضعیت موعظه گری که تنها پاکی و 
طهارت از او دیده ایم یکسان نیست. و ضرورت اختلاف بین این دو فرد به 
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هرچند توبه کند, عیب و نقص می گیرند و آن را عیب و نقص و مُخل و 
موّثر می دانند و این گونه نیست که اکُر تجویز کناهان کبیره قبل از نبوت 
کمتر از تجویز آن در حال نبوت باشد و از مقدار کراهت و اجتناب آن بکاهد 
واجب باشد که چیزی از کراهت در آن نباشد. زیرا این دو در تنفیر و ایجاد 
ری که یو ور رای امام هدند و بر آن اسهرار داره و در ان 
غرق شده است ناگزیر مورد کراهت قرار میگیرد و همانا مقدار اندکی از 
اه 
کراهت میکند و فرق آندو در مقدار و شدت ایجاد کراهت است و اندک 
بودن کراهت در وجه دوم» او را از وجه ِِ در این زمینه جدا| نمیکند و 
باعث نمیشود به خودی خود مورد کراهت نباشد. 


اگر گفته شود: از ز کجا معلوم که گناهان صغیره در زمان نبوت و پیش از آن 
بر آنبیا جایز نباشد؟ میگویيم: وقتی تأمل کنیم درمييابیم که شیوه در نفی 
گناهان میجیزه رن این «و ال همان شیوه در نفی گناهان کبیره در اين دو 
میکنیم انجام دهنده گناه کبیرهای در کختفته پاش که اد ان توبه کرنم و ار 
آن دست کشیده است و چیزی از استحقاق مجازات و نکوهش به خاطر آن 
تزا او بافی. تمانده است مانتد ار افش ها تتبت به کسی که این تخویر را 
برای او نمیکنیم نیست. همچنان که پیامبری که پیشینه انجام زشتی ها و 
اریکاب کناهان را در زمان نوت با قبل از آن داشته باشن, هرکند تویه کند 
ارامش و اطمینان ما ی 


مصون بدانیم و اتجام‌هنع خصایی را ترای او تجویز تمکتیم یکسان نیست. 
سکن سیخ قدتنن آلله وت انا که فصو رسیم آن را دنو کسمبه بایان 
رسید.(1) 


می گویم: بر تو پوشیده نماند که کسی که صدور گناه صغیره را برای انبیا 
تجویز میکند هرچند صدور مقدار اندکی از آن را نفی کند باید بیشتر گناهان 
و گناهان کبیره را برای آنان تجویز کند و فرق زیادی بین او و کسی که 
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1- . تنزیه الأنبیاء : 6-4 


گناهان را تجویز میکند نیست. زیرا طبق آنچه از پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم روایت شده است گناهان کبیره هفت تاست و از ابن عمر 
روایت شده که دو تا را اضافه کرد, و از ابن مسعود روایت شده سه تای 
دیگر به قول ابن عمر اضافه کرد. 


و هیچ شکی نیست که بسیاری از گناهان کبیره غیر از آنچه آنان ذکر 
کردهاند از گناهان صغیره کوچکی مانند دزدیدن درهم یا کم فروشی یک 
دانه نیست. پس باید آنچه که از این دو قسم مذکور نباشد را تجویز 
مثل مشغول بودن به انواع ساز و آلات لهو و لعب و ترک نماز و انواع 
گناهانی که پادشاهان ظالم علنی و در خلوت مرتکب می شوند. پس اینها 
باید بر انبیا عیب بگیرند اما در لباس تنزیه؛ و در این صورت هیچ عاقلی 
شک ندارد که چنین فردی برای ریاست دین و دنیا صالح نیست و مردم از 
او دوری می کنند و کراهت دارند و هیچ کس تجویز نمیکند که چنین 
شخصی نصیحت گر و هدایت کننده مردم در کوچکترین ده باشد پس چگونه 
ممکن است جزء کسانی باشد که خداوند تعالی درباره آن ها گفته «خداوند 
از فرشتگان و از مردم فرستادگانی را برمیگزیند»(1) اگر بطلان اين گونه 
تنزیه ثابت شود. در اثبات گفته اصحاب ما در مورد منزه دانستن انبیاء 
صلوات الله علیهم از هر نقصی از روی سهو یا فراموشی, از زمان تولد تا 
مرگ, امکان تمسک به اجماع مرکب وجود دارد و خارج شدن تعداد کمی از 
اصحاب معروف ما از این قاعده بعد از تحقق اجماع. خلل و ضرری نمی 
رساند. 


دوم: اگر از پیامبری گناهی سر بزند. مستلزم اجتماع ضدین است. و آن دو 
ضد, وجوب پیروی از او و مخالفت با اوست. اما اولی بنابر نظر اجماع و 
را سس ای را 
کنید که در این صورت خدا شما را دوست خواهد داشت»(2) 


و اگر در مورد پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم ثابت شود در مورد 
دا را ای فا 
و اما دومی به دلیل اینکه پیروی از گناهکار حرام است. 
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م: این که اگر گناهی از او سر بزند, با توجه به عموم ادله امر به 

ی و نهی از منکر واجب است که او منع شود و جلوی اوگرفته شود, 

و مورد انکار قرار گیرد, اما اين کار حرام است, زیرا مستلزم آزار رساندن 

به انبیاست طبق نظر اجماء و اين_ آیه قرآن «بی گمان کسانی که خدا و 

تباشین ایرا آزار هت رسانند دا آناق‌را دی کبا و .ارت لعنکه کردم.و 
برایشان عذر او خفت آوز آماوه ساخته است» حرام #۳ 1(۰) 


چهارم: اگر مرتکب فسق شد, لازم می نماید که شهادت او مردود باشد. 
زیرا خداوند می فرماید: «اگر فاسقی برایتان خبری آورد نیک وارسی 
کنید»(2) و نیز برای اجماع بر عدم قبول شهادت فاسق. پس لازم میاید از 
آحاد امت پایینتر باشد با اینکه شهادت او در دین استوار پذیرفته میشود و 
او روز قیامت بر همه, شاهد و گوام است. خداوند تعالی می فرماید: ۳ 
بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد» 3(۰) 


پنجم: لازم است درجهای کمتری از درجه نافرمایان امت را داشته باشند. 
اما آنان دارای عالي ترین درجه و مرتبه از بزرگی و شکوه هستند و خداوند 
سبحان با گزینش آن ها بر مردم و قرار دادن آنان به عنوان امین وحی خود 
و جانشینانش بر بندگان و سرزمینش و غیره قرار داد, نعمت را بر ایشان 
تمام کرد ۳ نهایت رساند, یس ارتکاب گناهان توسط ایشان ک و و 
زشتتر و شنیعتر از عصیان و نافرمانی اینان است و عاقل ج چنین چیزی را 
نمی پذیرد. 


تم ام آن انسنت که اسان من عوان یی نو ب 
سرزنش باشند به خاطر عموم این فرموده خدای تعالی: «و هر کس از 
خدا و پیامبر او نافرمانی کند و از حدود مقرر او تجاوز نماید وی را در 
آتشی دوآورد که همواره در 
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3- . بقره / 143 


آن خواهد بود و برای او عذابی خفت آوز است».(1) 


و فرموده خداوند: «هان لعنت خدا بر ستمگران باد»(2) زیر سوال می رود 
و این بنا به ضرورت و اجماع, باطل است. 


هفتم : آنان مردم را به فرمان خداوند فرا می خوانند و اگر خودشان از آن 
نافزماتی کنندر خمصو ل. ای ابه هی شوند< ابا موم را به نیکی فرمان می 
دهید و خود را فراموش ۱ ها کات ۱۱ را می خوانید آیا 
اهیچ ] نمی اندیشید»(3) 


و آنچه لازم میأآید به اجماع, باطل است. چرا که اين مسأله از بزرگترین 
امور نایسند است و اینکه واعظی که خود به انچه مردم را به ان پند و 
اندرز می دهد عمل نکند, مردم نیز به گوش دادن سخنان او و حضور در 


هشتم: خداوند متعال از زبان ابلیس می گوید: «[شیطان] گفت پس به 
عزت تو سوگند که همگی را جدا| از راه به در می ترض* هکر آن بندگان 
باکدل تور ینت اک پیامتری تافرمانی کند. از حمله کاتی. خو هه نود 
که شیطان او را فریب داده و از مخلصان نخواهد بود. با اينکه پیامبران 
بنابر اتفاق اجماع و سخن خداوند تعالی «و بندگان ما ابراهیم و اسحاق و 
یعقوب را که نیر ومند و دیده ول 0 به یادآور* ما آنان را با ۳ ویژه 
ای که یادآوری آن سرای بود خالص گردانیدیم* و آنان در پیشگاه ما جدا از 
برگزیدگان نیکانند»(5) 


نهم: اينکه باید از گروه و دسته شیطان باشد و خداوند متعال فرمود: «آگاه 
باش که حزب شیطان همان زیانکارانند»(6) 
و فقط زیان کاران این را می گویند. 


دهم: اینکه پیامبران از فرشتگان برترند. به دلیل قول خداوند که می 
فرماید: «به یقین خداوند ادم و نوج و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را 
بر مردم جهان 


بصن 


. نساء / 14 

. هود / 18 

. بقره | 44 

. ص / 82 و 83 
. ص / 47-45 

. مجادله / 19 


برتری داده است»(1) 


و برتر بودن برخی, بنابر اجماع مرکب, بر برتر بودن همه دلالت فی. ند و 
فرماید: «یا پرهیزگاران را چون پلیدکاران قرار می دهیم».(2) 


وه ار اس تا اند لس استستط وت حا رنه 
است: «پیمان من به بیدادگران نمی رسد».(3) 


رازی در تفسیر خود می گوید: مراد از عهد, یا عهد و پیمان نبوت یا امامت 
است. گر مظور عهد بوت باشد. مراد محقق می شود و کر متظور هد 
۱ ۱۳ 7 ۳ 


دوازدهم: خداوند می فرماید: «و قطعا شیطان گمان خود را در مورد آنها 
راست یافت و جز گروهی از مومنان [بقیه ] از او پیروی کردند»(4) و ابنیاء 
همگی به اتفاق جزو این دسته هستند. و وجوه دیگری ذکر کردهاند ولی 
آنچه آ هروه ایم برای کسی که قلبی داشته باشد و يا گوش فرادهد کافی 
است و او آگاه است. اما پاسخ همه دلایل اشتباه را انشاءالله تعالی در هر 


بابی که به آن مربوط است خواهیم آورد. 
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کال وان 535 
2 . ص / 28 

3- . بقره / 124 

4 . سبا 20 


ابوات فنه.های ادم و جوا و فیتفدان آنان صلوات الله علیهعا 


باب اول : برتری آدم و حوا و دلایل نام گذاریشان و بعضی از احوالاتشان. شروع آفرینش ایشان و 
پرسش فرشتگان در این زمینه 


- ولا قال ریک للمَلایکُهِ ٍثّی جاعل فی الاأرَض خلبقة قالوا أتجْعل فیقا من 
یس فیقا ویشهک ۳ وَنْقَدس لک قال ای الم مَا 


کات اد ۳ 
انگیزد و خونها بریزد و حال آنکه ما با ستایش تو [تو را] تنزیه می کنیم و به 
تقدیست می پردازیم فرمود من چیزی می دانم که شما نمی دانید* و 
[خدا] همه [معانی ] نامها را به آدم آموخت سیس آنها را بر فرشتگان 
عرضه نمود و فرمود اگر راست می گویید از اسامی اینها به من خبر دهید* 
گفتند منزهی تو ما را جز آنچه [خود] به ما آموخته ای هیچ دانشی نیست 
تویی دانای حکیم* فرمود ای آدم ایشان را از اسامی آنان خبر ده و چون 
[آدم ] ایشان را از اسماءشان خبر داد فرمود آیا به شما نگفتم که 
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- . بقره/ 33-30 


فن. تفه | انها و زمین را می دانم و انچه را اشکار می کنید و انچه را 
پنهان می داشتید می دانم 


- یا أیها لاس الوا ریک الذٍی حَلَقَکُم من تفس واجدو وحَلَق منها روجها 
بت ملهما رجالا نیزا ویساء.(1) 


([ ای مردم از پروردگارتان که شما را از نفس واحدی آفرید و جفتش را 
[نیز ] از او افرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد پروا 
دارید 4 


- خَلّق الانسان من صلضال کالقکٌار.(2) 
[انسان را از گل خشکیده ای سفال مانند آفرید ] 


تفسیر: «من در زمین جانشینی خواهم گماشت» بیضاوی می گوید: خلیفه 
کسی است که جانشین دیگری است و به جای او می نشیند و تاء آن برای 
مبالفه است. «گفتند آپا قرار میدهی در آن» تعجب از این که - به جای آن 
که - کسی بر زمین بنشیند که آن را اصلاح کند «کسي که در زمین فساد 
کند» يا اهل گناه به جای مردم فرمانبردار بنشینند و آشکارساختن حکمتی 
که بر آن مفاسد غلبه داشته و بر آنان مخفی و پوشیده است و کسب 
اطلاع از انجة آنان. را ارشاد کروه.و شتهاشان را از.ن شرده .و این 
اقا شرت ای ان نآ خی اس ۱ 
برتر از آنند که چنین گمانی به آن ها شود. آن ها این مطلب را یا از طریق 
خبر دادن خداوند نب نان و یا با دریافت از لوح محفوظ فهميدهاند. شاید 
هم استنباط آنان برگرفته از چیزی است که در ذهنشان حک شده بود؛ 
منت بو ایتک عصمت: تما فحتص‌ببه خووشان است نا قباس یکی ار تغلین 
بر دیگری است. «و حال آنکه ما با ستایش تو [تو را] تنزیه می کنیم و به 
تقدیست می پردازیم» جمله حالیهای است که دلیل اشکال وارد کردن را 


گوبا آن ها دانسته اند کسی که خلیفه قرار داده میشود دارای سه نوع قوه 
است که محور کار او قرار میگیرد. از جمله قوه شهویه و غضبیه است که 


۳ 3۲ ۱ به شناخت و 
اطاعت دعوت می 
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1- . نساء/ 1 


آنان تنها به این قوه نگاه کرده وگفتند: حکمت جانشین شدن او چیست؟ در 
حالی که با اتکا به اين دو قوه. حکمت اقتضا نمیکند که خلق شود چه رسد 
به این که به جانشینی بر گزیده شود. اما به اعتبار قوه عقلیه: پس ما آنطور 
که انتظار می رود و دون معارضه ان شفاتو به ارس راز نم آنان؛ | 
فضیلت هر یک از ان دو قوه زمانی که تهذیب یافته و پیرو عقل و مزین به 
خیهای جون‌بعنت ‏ ات ها ریسا فا وهی اعای سرد یات 
کرده اند و نفهمیده اند که ترکیب, مزیتی دارد که تک تک, ان ارزش را 
ندارد مانند احاطه به جزئیات و استنباط اف 
منافع کائنات که هدف و مقصود از جانشین کردن و استخلاف است. 

خداوند متعال در این آنهبنه اما اشاره اه ان فر موده است: کت 
من میدانم چیزی را که شما نمیدانید» و تسبیح یعنی بعید دانستند خداوند 
از زشتی. تقدیس نیز چنین است و «با ستایش تو» حال واقع شده است و 
یعنی در حالیکه لباس حمد تو را بر تن کردهایم با انچه که از شناخت خود 
به ما الهام کردی و ما را به تنزیه و تسبیح خویش موفق ساختی. «و [خدا] 
همه [معانی ] نامها را به آدم آموخت» يا با آفرینش علم ضروری. به آن دز 
او یا القاء کرفن در روخن و به پیشینه اصطلاحی که تسلسلاش را بیان 
کنذ.نیان نداد و اما اس آنچه که علامت چیزی است و راهنمایی است 
که الفاظ. صفات و افعال را به ذهن می رساند. و کاربرد عرفی ان در 
لفظی است که برای معنایی وضع شده است. چه مرکب باشد يا مفردی 
که از آن خبر میدهد يا خبر يا رابط بین آن دو. و کاربرد اصطلاحی آن در 
معنای شناخته شده است. مقصود از آن در آیه يا اولی است يا دومی که 
السته ان هم تام اولی است:. ذیرا از -نظر دلالت: علم به الفاظ بسته به 
علم معانی است. و خداوند متعال معنا را از اجزای گوناگون و نیروهای 
مختلفی آفریده است که آمادگی ادراک انواع مدرکات, از معقولات گرفته 
تا محسوسات, متخیلات و موهومات را دارا می باشد و به او شناخت ذات 
اشیا, خواص و اسماء آن, اصول علم و قوانین صناعات و چگونگی لوازم آن 
را الهام نموده است. سپس 7 عرضه کرد» ضمیر به 
آن اسمایی برمیگردد که ضمنا بر آنان دلالت دارد. سپس فرموده<« و 
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نمودن بر آن ها(فرشتگان) همراه با برهان و آگاه نمودن آنان از ناتوانی در 
شناخت و اشنایی با میزان توانایی و اندازه حقوق, محال است. «اگر 
صادق بودید» در پندار خویش که به دلیل عصمتتان, شایستگی جانشینی را 
دارید. پا اینکه منظور آفر تن و جانشینی آنار باشد. این صفت آنان است 
و شایسته خداوند حکیم نیست. «گفتند تو منزهی. ما را جز آنچه (خود) به 
ما آموختهای هب دانشی نیست >> اعتراف به عجز و ناتوانی و اشاره به 
اينکه سوالشان برای یی بردن به تفسیر و حقیفت اه است. «فرمود 
آیا به تما نگفتم» مقدمهچینی برای این آیه است: «من چیزی می دانم که 
شما تمی دانید» آها. آن. را ساده. تر آورده تا مانند دلیل و بزهاتی.بر ان 
باشد. چر| که خداوند متعال امور آسمانها و زمین را که بر آنها پوشیده بود 
و آنچه از ظاهر و باطن بر آنان آشکار بود را میداند و در آن تعریضی - 
گوشه و کنایه - است به به سرزنش ایشان به خاطر ترک اولی؛ و آن این 
که آنها منتظرِ و مترصد بمانند تا پروردگار برایشان روشن سازد و گفته 
شده: «آنچه: آاشکار می کنید»: سخن آنان: «ابا در آن کسی: زا می کمازق» 
که بهان منکیت» نها ن+میکنتر کم خوو را شانسته سانشیتی میدات و 
معتقدند خداوند متعال آفرینشی بهتر از آنها ندارد. گفته شده: طاعتی که 
آنان اظهار کردند و نافرمانی که از میان آنان. ابلیس پنهان کرد.(1) 


میگویم: تفسیر کامل آن آیهها و سایر آیاتی که در اینباره آمده و دفع شبهه 


کا سر ار ان سا سا سور وان انم 


فرموده خداوند: «از نفسی واحد» طبرسی رضی الله عنه میگوید: اینجا 
مقصود از نفس آدم است. و جفتش را نیز از آن آفرید» بیشتر مفسرین 

بر این باورند که همسرش از دنده آدم شده است. از پیامبر ۳۹ 
له انم ان تاد 


روایت شده است: «زن از دندهای آفریده شده که اگر راستش کنی, آن 
را میشکنی و اکر با کجیاش زهاینش کنی اد ان بهره میبری» امام باقر علیه 
السلام 
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1- . انوار التنزیل 1: 18, 19, 20 


فرمود: خداوند حوا را از بهترین بخش خاکی که آدم را از آن آفرید خلق 
حزن و در تفسیر علی , بن ابراهیم ته حوا از پایینترین بخش دنده ادم 
آفریده شد.(1) 


« انسان را از گل خشکیده آفرید» بیضاوی میگوید: صلصال کل خشکی 
است که طنین دارد و فخار گل سفالی است. خداوند آدم را از خاک آفرید. 
آن را گل و سپس لجن بدبو و بعد گل خشکیده قرار داد. پس با این بخش 
از سخن خداوند در تضاد نیست «او را از خاک آفرید» و مانند آن.(2) 


1 تفسیر قمی: خداوند میفرماید: « ای ادم آنان را از نامهایشان آگاه 
گردان» پس آدم آمد تا به آنها بگوید. خداوند فر مود: «آیا به شما نگفتم» 
آ نت . پس آدم را حجتی برایشان قرار داد 3(۰) 


2 تفسیر قمی:«شما را از نفسی واحد آفرید» یعنی آدم « و از همسرش 
را خلق کرد» یعنی حوا و او را از پایین دندههای ادم افرید.(2) 


پر سید. چر| ادم 4 ادم نامیده شد؟ امام فر مود: چون خاکش از پو سته 
زیرین زمین برگرفته شده است. گفت: چرا| حواء حوا نامیده شند. فرمود 
چون از دنده زندهای یعنی آدم آفریده شده است.(5) 


4 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: آدم آدم نامیده شد چون 
از پوست زمین افریده شده است. 


صدوق رحمه الله میگوید: اسم زمین چهارم ادیم است. و آدم ار ان آفریده 
شده به همین دلیل گفته شده که از ادیم - پوسته - زمین خلق شده است. 
(6) 
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1-. مجمع البیان2: 204 
2 . انوار التنزیل 2: 204 
3- . تفسیر قمی: 38 

4 . تفسیر قمی: 118 
5-. الاحتجاج: 179 


6-. علل الشرائع: 16 


5 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: حوا حوا نامیده شد چون 
از زنده آفریده شد. خداوند عزوجل فرمود: «شما را از نفس واحد آفرید و 
از آن همسرش را خلق کرد».(1) 


توضیح: در مورد اشتقاق اسم آدم اختلاف نظر است. گفته شده اسم 
اعجمی است و اشتقاقی ندارد مانند آذر. و گفته شده از ادمه به معنی 
گندمگون است. چون آدم علیه السلام گندمگون بود و گفته شده ادمه با 
فتحه به معنای اسوه و الگو است. و گفته شده از ادیم الارض یعنی پو سته 
زمین گرفته شده است. این موضوع در روایات اهل تسنن نیز روایت شده 
و گفته شده از ادام به معنای «ما یوتدم به» است و گفته شده از آدم به 
الت‌هاای تسه اه ات ایهم موه تس 
در کنت: لفت هبو اتری او نظر صدوی رحمه الا غله که.ارم را ار اد 
اسم چهارم زمین ذکر کرده ندیدیم. شاید در اینباره روایتی به دست او 
ر سبده باشد. 


و اما اشتقاق حوا از حی يا حیوان مخالف قاعده است. چون در ريشه حوا 
واو است و اما در ريشه این دو واژه پاء وجود دارد. و ممکن است مبنی 
باشد از قیاس لغت آدم علیه السلام. یا مشتق از لفظی باشد که در لغت 
آنها به معنای حیات و زندگی است. البته باید توجه داشت که در زبان عرب 
بسیار اتفاق می افتد که لفظی برخلاف قیاس مشتق شود که در 
ضورت: به. آن. ستاعی. و شاد می. کویتد: باید این کلمه نیز از ان جمله 


باشد. 


6 . علل الشرائع: در روایت اين سلام آمده است که از پیامبر صلی الله 

علیه و آله و سلم سوال کرد چرا آدم, آدم نامیده شده است؟ گفت: چرا 

که او از خاک زمین وپوسته آن آفریده شده است. گفت: تین آپا آدم از 

تمام گل زمین آفریده شده یا از یک نوع گل؟ گفت: بلة از تمام کل زمین .و 

اگر از گل خاصی خلق مي شد مردم یکدیگر را نمی شناختند و تنها , به یک 

صورت بودئد. کفت؛ ایا آناندر دنیا شبیه. وه هانندی دارند؟ گفت: خاک, 
, سبز, زرد, غبارآلود, قرمز و آبی است و برخی 
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ه. غلل اش انم ۱۳7 


3 ۰ جزری در کتاب النهایه میگوید: ادمه الارض: بعنی رنگ زمین و اسم 
ادم علیه السلام از این واژه مشتق شده است. 


خاک ها شیرین و برخی شور هستند, برخی خشن و برخی نرم و برخی 
سرخ گون هستند. به همین دلیل مردم نیز در میانشان نرم خو و خشن دیده 
می شود و مانند رنگ های خاک, به رنگهای سفید, زرد, قرمز, گل گون و 
سیاه هستند. 


گفت: پس مرا در مورد آدم آگاه ساز که آیا او از حوا آفریده شد یا حوا از 
آدم؟ گفت: بلکه حوا از آدم خلق شد, و اگر آدم از حوا خلق می شد طلاق 
به دست زنان بود و در دست مردان نبود. 


گفت: پس از کل آدم خلق شد یا از بخشی از وی؟ گفت: بلکه از بخشی از 
اوء و اگر از کل او خلق می شد جایز بود قصاص در مورد زنان مانند مردان 


گفت: از ظاهر او خلق شد يا از باطنش؟ گفت: بلکه از باطنش. اگر از 
ظاهر او خلق می شد زنان مکشوف میشدند چنان که مردان مکشوفند. 
پس به همین دلیل زنان پوشیده و در حجاب شدند. 


گفت: پس از راستش خلق شد يا از چیش؟ گفت: از چیش. و اگر از 
راستش خلق می شد زنان در ارث مانند مردان بودند. به همین علت برای 
مونث یک سهم و برای مذکر دو سهم است و شهادت دو زن مانند شهادت 


گفت: حوا از کجا خلق شد؟ گفت: از گل باقی مانده دنده چپ آدم(1). 


توضیح: اشقر: بسیار قرمز, قرمز تند. فیروزابادی می گوید: الضَهّب با 
حرکت هر سه حرف: قرمزی يا زردی در مو مانند صُحبه. اصهب: شتری 
که خیلی سفید نباشد. صهیب بر وزن صیقل: صخره سخت و مکان محکم. 
زمین صاف و سنگ. 


7 علل الشرانئع: یک فرد یهودی نزد امیرالمومنین آمد و گفت: چرا آدم, 
آدم نامیده شد و حواء حوا؟ فرمود: آدم, آدم نامیده شد چون او از پو سته 
زمین (ادیم الارض) آفریده شد. ماجرا این است که خداوند تبارک وتعالی 
جبرئیل را فرستاد تا از پوسته زمین چهار نوع گل بیاورد: گل سفید, قرمز, 
غبارالود و سیاه که این خاکها از قسمت نرم و سخت زمین بود. سیس به 
0 7 


ص: 35 1 


1-. علل الشرائع: 161 


شیرین, شور تلخ و بدبو. سپس به او فرمان داد که آب را بر روی خاک 
خالی کند و خداوند با دستش آن را سرشت به طوری که هیچ قسمتی از 
خاک باقی نماند که آب به آن نرسیده باشد و هیچ قسمتی از آب نیز نبود 
که به خاک احتیاج داشته باشد. پس آب شیرین را در حلقش قرار داد و آب 
شور را در چشمش و آب تلخ را در گوش و آب بدبو را در بینی او قرار داد. 
حوا نیز حوا نامیده شد چون از حیوان یعنی جان دار خلق شد. حدیث(1). 


توص ؟ : جوهری می گوید: الأدم: الفت و هماهنگی, گفته می شود: آدم الله 
۲ اه 
هسستنم ام اه نیما شد تحص صعی اس ی ون نع و ال ان 
یک معنا دارد ؛ پایان. دست در اینجا یعنی قدرت. 


ار این سا شاوی له اسام ضی فرعانت ای کسی. کذ 
مقابشه کرد انلیتن اشت و کته جمرا اد انش خلی کرد و اه را آز 
خاک» اگر شیطان می دانست خدا در درون آدم چه قرار داده است بر او 
فخر فروشی نمي کرد. سپس گفت: خداوند عزوجل ملائکه ِ از نور خلق 
کرد وبری را از آتش, , و جن را نوعی از پویانی خلق کرد که نوعی از آنان 
ازرباد آفرنده. بنده و توعی. ان آب: ادم آن,صفحهای خاک آفریده شده 
سپس در آدم؛ نور, آتش, باد و آب را جاری کرد. پس با نور بینا و عاقل شد 
و فهمید. و ات 
کرد. اکر باد ذر شکم بنی ادم نبود که اتشن معده. را شعله ور کتد. آتشن 
معده نمی سوخت. اگر آب در جوف بنی آدم نبود تا حرارت آنش معده را 
فرو نشاند, تقیتا. انش درون بنی آدم را می سوزاند. پس خداوند به این 
ریق سم خصلت, را بر ام فرارداد درحالی که در ابلش قنها یک فضات 
بو هه ارفا ید 
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1-. علل الشرائع : 12 ۱ 
2- . صفحه هر چیز: طرف و روی آن, این مطلب نیز گفته های قبلی را در 
۳ 

است تایید می 


۰-3 . نسخه خطی 


9. علل الشرائع: امام صادق علیه السلام می فرماید: مشتی که خداوند از 
گل برداشت و آدم را از آن خلق کرد مشت گلی بود که جیرئیل را فرستاده 
بود تا آن را بیاورد. پس زمین گفت: پناه میبرم به خدا از اينکه : نو از من 
چیزی برگیری. پس جبرئیل به سوی پروردگارش بازگشت. ۱ 
پروردگارا زمین از من به تو پناه آورد. پس اسرافیل را به زمین فرستاد. 
پس زمین همان را گفت. پس میکائیل را فرستاد و زمین باز همان را 
گفت. پس خداوند ملک الموت را به سوی زمین فرستاد و زمین از اینکه از 
او چیزی برگیرد به خدا پناه برد. ملک الموت گفت: 1 
حطا ان اننکه ند وق بار کردم .مکر آینکه آن‌تو ففتی های بر گرم کعت 

همان آدم: ادم امد درا که اه ارسته مساق فده ات 1 


0 تفسز .علی ین اپراهمه علی علبه السنام. فرمود؟ گداونن تبارک. و 
اما ها وی ی رادای نو و در آن زمان هفت هزار 
سال از خلقت جن و نسناس در زمین می گذشت و او هنگامی که خواست 
آدم را خلق کند پرده از طبقات آسمان برداشت و به ملائکه گفت: به خلق 

من از جن و نسناس در زمین نگاه کنید. پس هنگامی که کارهای آنان از 
اه و ریزی و فساد در زمین و اعمال ناحق را دیدند, این 
مسائل برای آنان سخت آمد, به خاطر خدا به خشم آمده و برای اهل زمین 
تأسف خورده و خشمشان را کنترل نکردند پس گفتند: پزوزد کارا ته. عزیز: 
قادر, جبار, قاهر و عظیم الشأن هستی و این خلق ضعیف و ذلیل تو که در 
قبضه تو بوده و با رزق تو زندگی می کنند در عین حال که از عافیت و 
تاو ی و با عصیان کرده و چنین گناهان بزرگی 

7 می شوند, پس بر آنان اسف نمیخوری,. خشمگین نمیشوی و به 
دا اف را چنین 
و سا ی ای وا یا و 
بزز که < انیم گفت: وقتی خدا ان مطالب را از فرشتگان شنید «گفت 
همانا من در زمین جانشینی قرار می دهم» که بر روی زمین من برای 
مخلوقاتم حجت است. پس ملائکه گفتند: «پاک و منزهی تو. 
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1-. علل الشرایع, 193 


ابا نو خی کی تا فرای فی دی کین ار فاد نج رت ماد 
فساد کردن طایفه جنیان؛ کسی که مانند جنیان -که خون ریزی کرده. 
حسادت و کینه توزی می کنند- خون ریزی کند؟ پس آن خلیفه را از ما قرار 
بده چرا که ما حسد و کینه توزی نکرده و قتل و خون ریزی به پا نمی کنیم 
«و ما خود تو را تسبیح و تقدیس می کنیم» پس خداوند عزوجل فرمود: 
«همانا من چیزی را می دانم که شما نمی دانید» همانا من می خواهم 
خلمی را بادست خوه خلق کرده‌وازد وف او امرس بند کان شالج و 
امه هدی را قرار دهم. من انان را جانشینان خود بر روی زمین برای خلقم 
فراز من دهم که انها را از فعصت من بازدا شه و از عذات من برد هن 
دارند. آنان را به اطاعت من هدایت کرده و راه مرا به آنان نشان می 
دهند. شر آنا ترا حجته در ور ند خود در خلق قرار فی, دهم نسناس را 
از زمینم دور می کنم و زمین را از وجود آنان پاک می سازم. من جنیان 

عصیانگر شورشی را از مردم, خلق و برگزیدگانم دور می کنم و آن را در 
اطراف زمین و در هوا ساکن می کنم تا در مجاورت نسل خلق من نباشند. 
بین جن و خلقم حجابی قرار می دهم تا نسل خلقم جنیان را نبینند و با انان 
همنشینی نکنند. هرکدام از نسل خلق من که آنها را برگزیده ام مرا عصیان 
کند او را در همان جایی سکنی می دهم که عصیان گران را سکنی داده ام 
و آنان را در محل ورود ایشان وارد میکنم و اهمیتی نمیدهم. گفت: ملائکه 
گفتند: هرچه می خواهی بکن. «علمی جز آنچه تو به ما آموخته ای در نزد 
ما نیست. همانا تو دانا وحکیم هستی». گفت: پس خداوند آنان را تا 
مسافتی به اندازه راه پانصد ساله از عرش خود دور کرد. گفت: پس به 
عرش پناه بردند و با انگشت اشاره کردند. خداوند متعال به آنان نگاه کرد 
و سپس احف انار کرمم ای آراشت لصو را فاد داد 

کف اطراف بوت: المخفور طواف کنید و عرش زا رها کنید که ان بزای 
من رضایت است. پس بیت المعمور را طواف کردند و آن خانه ای است 
که هر روز هفتاد هزار فر شته وارد ان شده و هرگز به سوی آن 
بازنمیگردند. خداوند بیت المعمور را معانی بزای توبه اهل اسمان ها قراز 
داد و کعبه را مکانی برای توبه اهل زمین. خداوند تبارک و تعالی فرمود: 
«من بشری را از گل خشکیده و گل بدبو خلق کردم. ای ان را 
خلق کردم از روح خود در آن 


ص: 139 


دمیدم و ملائکه برای او سجده کردند» گفت: این کار خدا مقدمه ای برای 
خلقت ادم و استدلالی در دفاع از ادم در مقابل فرشتگان بود. گفت: پس 
خداوند تبارک و تعالی مشتی از اب شیرین فرات را با دست راست خود 
برداشت -اين درحالی که هر دو دست خدا, دست راست است- و کل ان 
را در دست نگه داشت تا خشک شد. سیس به او گفت: از تو, پیامبران 
میا رن ان تالحم اه کضا ام وا ام کت که ات 
پیروانشان تا روز قیامت به بهشت فرا خوانده شده اند و توجهی نمی کنم. 
من در مورد آنچه انجام می دهم و 7 سوّال واقع نمی شوم اما از آنان 
سوال می شود. سپس مشتی دیگر از آب شور برداشت و گل او را در 

دستش نگه داشت تا خشک شود. سپس به او (مشت خاک) گفت: از تو 
خباران: فرغون سار عضیانگران: برادران شباطین و کسانی را حاق.شواجم 
کرد که تا روز قیامت به همراه پیروانشان به انش فرا خوانده می شوند و 
توجهی نمی کنم. من در مورد آنچه انجام می دهم مورد سوال واقع نمی 
3 اما از آنان سوال می شود. گفت: ۰ و برای آنان در این ماد بداء را 


را شرط نکرد. سپس هر دو آب را در دستش با یکدیگر مخلوط کرد و آن 
اه ضدا درآوزد سبتنن ان, مخلوط را در جلوی. فرش خود ِ در 
حالی که سلالهای - ممزوجی از طعام و شراب - بودند که از گل گرفته 
شدهاند. سپس به چهار گروه فرشتگان از جمله: شمال جنوب. صبا و دبور 
دستور داد در اطراف این سلاله چرخیده و آن را گوارا ساخته و پرورش 
داده و سخت و محکمش نموده و سپس آن را قطعه قطعه و تکه تکه 
نمایند و در آن قطعات و تکهها, اخلاط اربعه - طبایع چهارگانه - یعنی: باد, 
و را ما ری و کر بو ارو 
دبور در اطراف ان چرخیده و اخلاط اربعه را در ان جاری می کردند. پس 
باد از اخلاط اربعه بدن از سمت شمال, بلغم از ناحیه صبا, صفرا از ناحیه 
دبور و خون از ناحیه جنوب جاری شد. گفت: پس تک تک اجزا بر هم سوار 
شده و بدن کامل شد. به خاطر باد, حب زنان. حرص و آرزوهای بلندمدت 
در او به وجود آمد و به خاطر 
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1- [1] . معنی بداء در باب از آهتة است. مراجعه کنید. 


بلغم, حب غذا, نوشیدنی, نیکی, بردباری و مدارا. به خاطر صفرا نیز غضب, 
تادانی؛: شیطان صعفتی, زر کدی عصیان گری و عجله به وجود اه 3 
خاطر خون حب زتان, لذات و ارتکاب کارهای حرام و تن دادن به شهوات 
فد آخته آهام. تا عا اسام رجف ات مطالته را خر تایه 
امیرالمومنین علیه السلام یافته ایم(1). 


علل الشرائع: این روایت با اسناد دیگر از جابر عیناً نقل شده است(2). این 
حدیت در باب قوام و شکل گیری بدن انسان آمده است. 


11 تفسیر علی بن ابراهیم: بعد از روایت پیشین آمده است: پس خدا آدم 
را خلق کرد و آدم چهل سال به صورت مصور باقی ماند. ابلیس لعین از او 
می گذشت و می گفت: خلق آن دلیلی دارد. امام موسی کاظم علیه 
السلام فرمود: ابلیس گفت: اگر خداوند مرا به سجده در مقابل او امر کند 
بقیتا ام‌زا کضیان هو تافرمانن فی کتم. فرمود: سپس در او دمید و هنگامی 
که روح در بدن او به دماغعش رسید عطسه کرد. پس گفت: الحمدلله. 
خداوند به او گفت: خدا| تو را روت کند. امام صادق علیه السلام می 
فرماید: رحمت خدا بر او پیشی گرفت(3). 


کشط الغطاء عن الشی ء: یعنی حجاب را از روی ان کنار زد. نسناس: 
حیوانی شبیه انسان. گفته شده: نسناس در برخی از نقاط هند وجود دارد. 
جوهری می گوید: نوع و جنسی از خلق است که یکی از آنان بر یک پا 
میجهد. آسف: بر وزن غضب و به معنی خشمگین شد. در مورد صلصال 
گفته شده: همانا آن متغیر است و گفته شده: خاک داغی که با ریگ 
مخلوط شده است. گفته شده: خای خشی. یصلصل یعنی وقتی به آن 
ضربه زده می شود صدا می دهد. یا اینکه: چون وقتی باد از آن می گذرد 
دا مه صوتی از آن خار هی سوه آن صاضال کف ده اس عما: 
خاک سیاه. . مسنون: ۰ متغیر بدبو. 
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گفته ایشان علیه السلام : (هر دو دست خدا,؛ راست است) جزری می 
گوید: دستان خداوند تبارک و تعالی در نهایت کمال بوده و هیچ نقصی در 
هیچ یک از ان دو وجود ندارد؛ چون چپ در مقایسه با راست ناقص است. 
اطلاق این گونه اسامی از باب مجاز و استعاره بوده و خداوند منزه از 


می گویم: می توان آن را به سه صورت توجیه کرد: 


اول: منظور از دست. قدرت باشد و راست کنایه از قدرت خداوند بر 
لطف کردن و احسان و رحمت است. چپ کنایه از قدرت خدا| بر قهر, 
مصیبت ها و بلاهاست. منظور از اينکه هر دو دست خدا راست است این 
بوده که قهر. مصیبت و بلای خداوند نیز عین لطف و خیر و رحمت است. 


دوم: مراد از این تاویل آن باشد که هریک از دست های خدا در ذات خود 
کامل است و هیچ نقصی در هیچ یک از ان دو نیست. 


سوم . منظور از دست راست خدا,؛ دست راست فر شته ای باشد که به او 


این دستور داده شده و منظور از راست بودن هر دو دست., تساوی قدرت 
و کمال هر دو دست است. 


سلاله الشیء: آنچه از آن بیرون کشیده شده و با جذب کردن يا کندن از 
آن استخراج شده است. فرموده ایشان علیه السلام: (فآبروها) ِِ 
ات اي وا نمی ای ره له ی اوه اه نا سا کر ۱ 
همین معنی به صورت غیرمهموز نیز آمده است که در این صورت از باب 
مجاز است یعنی او را برای خلقت آماده کنید. همین نظر در مورد گفته 
امام در (انشووها) نیز صادق است. ممکن است از بری به معلی کندن و 
تراشیدن باشد که در این صورت کنایه از متفرق شدن است. شاید از واژه 
تاش ناش رت ها می, کوبند اش البخل نی خرما. را اضلاح کر :ماو 
از ریح. سودا و منظور از مره, صفرا است يا بالعکس. شاید منظور از ریح, 
روح حیوانی و منظور از مره, صفرا و سودا, هر دو با هم باشد. تکرار حب 
زنان از ان جهت است که هر دو در ایجاد حب زنان نقش دارند. البته این 
اخیر در برخی نسخه ها نیامده و در بعضی نیز «حب فساد» ثبت شده که 
درست تر است. واژه 
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طبته و صعتا ان کاب القدل دک یی وی ذیکر مسائلی که ممکن 
است مورد اشکال واقع شود ان شاءالله به زودی خواهد امد. 


2. علل الشرائع. عیون اخبار الرضا: فرد شامی از امیرالمومنین علیه 
السلام سوال کرد: چرا آدم, آدم نامیده شد؟ گفت: چون از ادیم یا همان 
پوسته زمین آفریده شد(1). 


3 عیون اخبار التضا امالن: الشتوی: پیش از انن دز خدیتی(2) آهد که 
امام رضاأ علیه السلام فر مود: نقش انگشتری آدم علیه السلام «لااله الا 
الله, محمد رسول الله» بود که با او از بهشت به زمین هبوط کرد(د). 


4 توادر الراوتدی: آمام نافر غلیه الشلام از رسول الله ضلی الله علبه و 
آله نقل می کند: هیچ یک از اهل بهشت به جز آدم علیه السلام کنیه ندارند. 
کت اه غیت السام شا عم هه ارام به ی آعکیه اه تشه 
است(4). 


ادم فرمان داده شد تا به جسم او وارد شود اکراه داشت. پس خداوند به 
او فرمان داد: از روی اکراه وارد شو و از روی اکراه نیز خارج شو. 


چه علت خداوند آدم علیه السلام را بدون پدر و مادر آفرید و عیسی را 
بدون پدر خلق کرد؟ درحالی که خداوند سایر مردم را از پدران و مادران 
خلق کرده است. پس گفت: تا مردم به تمام قدرت خدا و کمال آن پیبرده 
و بدانند که خدا قادر است خلقی را از جنس موّنث بدون مشارکت مذکر 
به وجود اورد. همچنان که قادر است حتی بدون هدکهد و موت آن را خلق 
کند. خداوند عزوجل چنین کرد تا مردم بدانند او بر هر چیزی تواناست(د). 
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7 علل الشرائع: ابوالعلا رازی می گوید: مردی بر امام صادق علیه 
السلام وارد شد و گفت: جانم به فدایت ! مرا از اين گفته خداوند عزوجل 
آگاه کن: «نون. قسم به قلم و آنچه می نویسند»؟ و مرا از این گفته خداوند 
خطاب به ابلیس آگاه کن: «پس همانا تو تا روز وقت معلوم از منتظران 
خواهی بود.» و به من بگو چرا بر مردم واجب شده که به خانه خدا بروند؟ 
گفت: امام صادق علیه ۳ به او رو کرد و فرمود: تاکنون هرگز سوالی 
را که تو پرسیدی کسی از من نیرسیده بود. همانا خداوند عزوجل هنگامی 
که به فرشتگان گفت: «من در زمین جانشینی قرار می دهم» ملائکه از 
شتیدن آن ضحه. وم و قففمه: کردم و کفتژد: پروردگارا اگر چاره ای نیست 
باید در زمینت جانشینی قرار دهی پس از میان ما کسی را جانشین گردان 
که در میان خلقت به اطاعت از تو می پردازد. پس خداوند به آنان جواب 

داد: «هماا مزم جای را عی دانم که شما می دای جلانکه کفان کر دند 
که این گفته بیانگر خشم خداوند عزوجل بر آنان است. پس به عرش پناه 
برده و اطراف ان می چر خیدند. خداوند عزوجل برای انان دستور ساخت 
خاة ای.از قرمز را:داد کف ستفف. ان از ناعوت: فرمز و شون .هاینشن از 
زبرجد بود. هر روز هفتاد هزار فرشته وارد آن می شدند که تا روز وقت 
معلوم دیگر وارد آن نمی شدند. گفت: روز وقت معلوم روزی است که در 
صور یک بار دمیده می شود و ابلیس مابین دمیدن اول و دوم می میرد. اما 
(نون): نهری است در بهشت., سفیدتر از برف و شیرین تر از عسل, 
خداوند عزوجل به او گفت: مداد باش. پس مداد شد. سپس درختی را 
گرفت و با دست خود آن را کاشت سپس گفت: ید: قدرت وخداوند آن 
ی پس به درخت گفت: قلم 
شو. سپس به قلم گفت: بنویس. پس گفت: پروردگارا چه بنوبسم؟ گفت: 
هر آنچه تا روز قیامت وجود دارد. پس چنین کرد. پس بر او مهر زد و گفت: 
تا روز وقت معلوم سخن نگو(1). 
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8. تفسیر علی بن ابراهیم: «انسان از عجله آفریده شد» گفت: وقتی 
خداوند روح را در 9 او جاری کرد, روح به زانوهای او رسید و آدم 
خواست که بایستد اما نتوانست. خداوند عزوجل فرمود: «انسان از عجله 
آفریده شد»(1). 


9 علل الشرایع: امام صادق علیه السلام می فرماید: زن (مرأه) زن 
نامیده شد چون از مرد (مرء) خلق شده است یعنی حوا از ادم خلق شده 
است(2). 


0 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام در حدیثی طولانی می فرماید: 
زنان (نساء) زنان نامیده شدند چون ادم انس و مونسی جز حوا 
نداشت(3). 


توضیح: گویا آن مبتنی بر قلب است (ريشه آنس با دگرگونی در حروف 
ريشه از ان واژه نساء ساخته شده است). يا اینکه از باب اشتقاق کبیر 


است. 


1 الخصال: پیامبر صلی الله علیه و له و سلم فرمود: خداوند آدم را در 
روز جمعه افرید. 


می گویم: این حدبت به طور کامل در فضیلت روز جمعه خواهد آونه: 


2 علل الشر ائع: عبدالعظیم حسنی می گوید: به امام جواد علیه السلام 
نوشتم: از شما در مورد علت غائط و بدبویی ان سوال دارم. ایشان 
فرمود: خداوند عزوجل آدم را درحالی خلق کرد که بدنش خوش بو بود و 
چهل روز به همین صورت در گوشه ای قرار گرفته بود و ملائکهم از آن می 
گذشتند و می گفتند: برای کاری آفریده شده است. در این هنگام ابلیس 
وارد دهان او شده و از موخره اش خارج شد. به همین علت آنچه در جوف 
آدم علیه السلام است بدبو, کثیف و ناپاک است(4). 


3 علل الشرائع: در مورد ابتدای طواف از امام باقر و یا امام صادق 
علیهماالسلام سوال شد. فرمود: خداوند تبارک و تعالی هنگامی که تصمیم 
بر خلق آدم گرفت «به فرشتگان» گفت: 9 من در زمین جانشینی 
قرار می دهم». دو نفر از فرشتگان گفتند: «آیا در زمین کسی را قرار می 
دهی که در آن فساد کرده و 


. -1 
. -2 
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خون ریزی کند» در اين هنگام حجاب های بین آن دو و خداوند کنار رفت. تا 
پیش از این نور خداوند بر ملائکه ظاهر می شد. اما وقتی حجاب ها از 
میان خداوند و آن دو فر شته کنار رفت, , آنها فهمیدند که خداوند بر گفته 
ایشان خشم گرفته است. پس به دیگر فرشتگان گفتند: چاره کار ما 

چیست؟ و وجه توبه ما چگونه است (چگونه توبه کنیم)؟ پس گفتند: راهی 
شاه ناسمه ر اه مت غرم وا تون گفت: بتتن آن 
دو به عرش پناه بردند تا اینکه خداوند توبه آنان را نازل کرد و حجاب های 
میان انان و خداوند کنار رفت. خداوند تبارک و تعالی دوست 0 
همین صورت مورد عبادت قرار گیرد. را اه 
طواف پیرامون 1 را بر بندگان واجب ساخت. در آسمان نیز بیت المعمور 
را خلق کرد که هر روز هفتاد هزار فرشته وار آن شده و سپس تا روز 
قیامت دیگر به انجا بازنمی گردند(1). 


توضیح: منظور از نور خداوند متعال يا نورهای خلق شده در عرش اوست و 
یا اینکه منظور, انوار اتمه صلوات الله علیهم است. شاید هم منظور, 
نورهای معرفت, فیض و فضل خداوند باشد. منظور از حجاب ها که در اخر 
حدبت به ان اشاره شند؛ حجاب های معنوی است. 


4 علل الشرائع. عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: علت 
طواف خانه خدا آن است که خداوند تبارک و تعالی به ملائکه گفت: «همانا 
من در زمین جانشینی را قرار می دهم. [فرشتگان ] گفتند: آنا قر ان کسنی 
را قرار می دهی که فساد کرده و خون می ریزد» آنها به خداوند عزوجل 
چنین پاسخی دادند و متوجه شدند که گناه کرده اند. پس پشیمان شده و 
پس از پناه بردن به عرش استغفار کردند. پس از ان خداوند خوشش آمد 
که ند کان او را به همین صورت عبادت کنند پس در آسمان چهارم. خانه 
ای را در مقابل عرش به نام ضراح قرار داد. سپس در آسمان دنیا, , درست 
رو به روی ضراح, خانه ای به نام معمور ایجاد کرد و پس از ان در مقابل 
معمور کعبه را ایجاد کرد. سپس خداوند به ادم علیه السلام فرمان داد و 
آدم آن 
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خانه را طواف کرده و خداوند توبه او را پذیرفت. پس ان همین شیوه در 
میان فرزندان ادم تا روز قیامت جاری شد(1). 


کر بل الت ان .غلی بن خسن علبه الساام فرموی به یور قتمت را 
طواف هفت شوط - دور - است؟ فرمود: چون خداوند عزوجل به ملائکه 
گفت: همأنا من در زمین جانشینی قرار می دهم» پس آنان به خد او 
تبار ک و تعالی خنین باسخ دادند که: «و کفتند آبا در زمین کسی را قرار 
ار «همانا من چیزی 
را می دانم که شما نمی دانید» تا آن زمان نور خداوند از فرشتگان 
پوشیده نبود اما پس از آن خداوند تا هفت هزار سال حجابی بین نور خود و 
فرشتگان قرار داد. به همین علت فرشتگان هفت هزار سال ,: به عرش پناه 
برده و پس از آن خداوند بر ایشان رحم کرده و توبه آنان را پذیرفت. یس 
از آن بیت المعمور زا بداع آراخ‌عای کرد کذ.یز اسمان عباره فرار دارکه 
مکان. بواب واهیت است, خواوند. یت الطرام را در تن سالمعموی به 
عنوان محل ثواب هرذ و افتنت. آنان قرار داد. ۰ پس از آن هفت بار طواف 
بر بند کان واخب‌شد. فر شخط یرای هار سالز 2 


می گویم: برخی روایات مناسب در این زمینه, در باب قوام و شکل گیری 
بدن انسان خواهد امد. معنی ایه «از روح خود در او دمیدم» و فرموده 
پیامبر: 9 آدم ۳ مطابق صورت و شکل ی ی در کتاب التوحید 
مناسب تر ار همچنین بو کی روا بات متنانیت. با آ نو جات را در باب 


عوالم و مخلوقات خداوند پیش از آدم علیه السلام آورده ایم. 

26 امام صادق علیه السلام می فرماید: پدران سه دسته اند؛: آدم که 
مقمنان از او هستند. جنیان که کافر می زایند و ابلیس که کافر می زاید. 
در شیاطین ولادت نیست : 
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شیطان تخم می گذارد و جوجه می کند و فرزندان او ذکور بوده و در میان 
انان مونث وجود ندارد(1). 


27 الخصال: امام صادق علیه السلام می فرماید: صرد به مدت یک ماه 
راهنمای ادم علیه السلام از سرزمین سرندیب تا جده بود. ادامه حدیت(2). 


8 علل الشرائع: امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: از پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم سوّال شد: چگونه برخی درخت ها میوه دار شده و 
بتزخی بدون عیوه ففتتد ؟ فرمود: هر باز آدم خذاه‌ند.را نستع کرد درختی 
میوه دار در ازای آن در دنیا به وجود آمد. و هر بار که حوا خدا را تسبیح 
کرد در ازای آن درختی بدون میوه در دنیا پدیدار شد(3). 


9 و سوال شد جو از چه چیز خلق شده است؟ پس فرمود: خداوند 
تبارک وتعالی به آدم علیه السلام فرمان داد: از آنچه برای خود برگزیدی 
بکار. در این هنگام جبرئیل نزد او آمد و مشتی از گندم برایش آورد. آدم 
مشتی از آن گندم برداشت. حوا نیز مشت دیگری برداشت. آدم به حوا 
گفت: تو نکار. اما حوا دستور آدم را نپذیرفت. هر آنچه آدم کاشت گندم 
آورد و هر آنچه حوا کاشت جو شد(4). 


0 . تفسیر علی بن ابراهیم: امام باقر علیه السلام در مورد آیه «ما از 
پیش با آدم پیمان بستیم پس او فراموش کرد و ما نزد وی عزم و اراده ای 
نیافتیم» فرمود: خداوند در مورد محمد صلی الله علیه و اله و سلم و ائمه 
ی رای لیم لام از اعد کرت ام منهج 
عزمی در مورد آنان نداشت و توجهی نداشت که انان چنین هستند. 
پیامبران, اولوالعزم نامیده شدند چون در مورد محمد و ائثمه پس از او و 
قائم علیه السلام و سیره او از آنان پیمان گرفته شد. پیامبران اولوالعزم 

عزم خود را بر اينکه آنان چنین هستند جزم کرده و به آن اقرار کردند(3). 
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زب الخضال 73:21 
۰-2 . الخصال 1: 159 

3- . علل الشرابئع: 191 
4 . علل الشرائع: 191 
5- . تفسیر قمی: 424 


غلل انش آنع: اد قلی ین کم کت اند این خدست رابت ده اشست فا 


1 . تفسیر علی ین ابراهیم: امام صادق علیه السلام در مورد آیه «و او 
ار ها وا ها 
داد» می فرماید: خداوند تبارک و تعالی آدم را از آب شیرین خلق کرد و 

همسرش را نیز ۱7 خداوند همسر آدم را اد 
های آدم تراشیده و خلق کرد(2). پس به علت اينکه حوا از پهلوی آدم بود 
بین آن دو سبب و نسب جاری شد. سپس خداوند حوا را به ازدواج آدم 
دراورد و به همین دلیل میان آن دو دامادی جاری شد و این معنای آیه 
«نسباً و صهرآ» است پس ای برادر بنی عجل, ست اسکت است. که از 
تست هرد آن است: و هر آن خیزی. اسنت که از سیب زتان است:131 


2 خی الاساع آسرالسسین غلی نج: ات طالت یه التللاش ی 
فرماید: خداوند متعال ادم علیه السلام را از پوسته زمین خلق کرد. بخشی 
از پوسته زمین شور بخشی مردابی و بخشی پاک و حاصلخیز و به 
ات بر ار اه ار تا وی ها رد و گفت: 
همانا خداوند متعال آدم را خلق کرد و از روح خود در او دمید. آدم 
برخاست تا بر روی پا بایستد پس «و انسان عجول آفریده 


بشید >>. 


آفزشتن آجم از خاک صهر و شیرین: غلامتی برای فلا تکه است: تا ندانید که 
اولاد آدم علیه السلام با کارهایشان صالح شده و آنان که عصیان و نز به 
واسطه اعمالشان است نه اینکه کسی که از خاک پاک آفریده شده توانایی 
کار زشت نداشته باشد و ته. اینکه. کسی که از خای شور آفریده شده 
تا نایی اتعام کار وبا تداشته با ش هر 


توضیح: گفته ایشان: (اين علامتی است) کلام راوندی است که برای تأویل 


این حدیث اورده است. 
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1- . علل الشرائع: 52 

2- . مراجعه کنید به توضیح موّلف پس از روایت 46 

3- . تفسیر قمی: 6۵64. دو ان آمده؛ به سبب نسب زنان 
4 . قصص للانبیاء نسخه خطی 


3 . قصص الانبیا ء: امام صادق علیه السلام می فرماید: ملائکه از آدم 
ی ار ار رای اد هو 


قست ند وراه آفتادی جر اد کرزن ب قرار گرفته بود می گذشتند و می 
تب : برای کاری خلق شده است(1). 


4 . قصص الأنبیا ء: امام صادق علیه السلام فرمود: مشتی که خداوند از 
خاک برگرفت و با آن آدم را خلق کرد پیش از اين به جبرئیل دستور داده 
بود تا از زمین - در صورتی که بخواهد - آن را برگیرد. زمین در آن زمان 
کفت* نم خذ| پناه می برم از اینکه از من چیزی را برگیری. پس جبرئیل 
باز گشت و گفت: پروردگارا, زمین به تو پناه آورد. پس خداوند متعال 
اسرافیل با فرستاد. زمین همان مطلب را تکرار کرد و 
اسرافیل بازگشت. سیس خداوند میعائیل را انتخاب کرده و فرستاد. زمین 
باز هم همان گفته را تکرار کرد و میکائیل باز گشت. سیس خداوند ملک 
الموت را به زمین فرستاد و به او دستور داد تا به طور حتم مشتی از خاک 
زمین بیاورد. زمین بار دیگر از اینکه ملک الموت از او چیزی برگیرد به خدا 
پناه برد ملک الموت گفت گفت: من پناه می برم به خدا از [ینکه نزد او بازگردم 
۳6 ۱۳ برگرفته باشم. و آدم, آدم نامیده شد 
جون از پوسته زمین خلق شده است(2). 


5 . وگفت: خداوند متعال آدم را از خاک خلق کرد و حوا را از آدم. پس 


همت مردان زمین است و همت زنان. مردان هستند. و گفته شده: ۰ پو سته 


( آدیم) زمین: نزدیکترین زمین چهارم به اعتدال است. زیرا خلقتی میانه 
ملائکه و چهارپایان است.(3) 
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2 . قصص الانبیاء نسخه خطی 
۰-3 . قصص الانبیاء نسخه خطی [3 ] 


6 قصصن الاتیاع: آمام ضادق ید السنلام.می فرماید: دفتی. ارم غلیه 
السلام به خاطر بهشت گریه می کرد. سرش در بابی از باب های اسمان 
بود و از نور خورشید اذیت می شد. به همین دلیل قامتش کوتاه شد(1). 


37 . وگفت: این که آدم از بهشت پایین آوده شد و غذا خورد در 
شکمش احساس سنگینی کرد. پس به جبرئیل در این زمینه شکایت کرد. 
جبرئیل گفت: ای آدم دور شو؛ پس او را دور کرد و حدث کرد و سنگینی از 
او خارجح شد(2). 


8 . قصص الانبیا ء: امام باقر علیه السلام فر مود: آدم هزار بار با پای پیاده 
به حح این خانه - خانه خدا - امد. هفتصد بار حج واجب و سیصد بار حح 
عمره(3). 


9 . قصص الانبیاء: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هنگامی که 
خداوند آدم را خلق کرد او در مقابل خود نگه داشت. آدم عطسه کرد. 
خداوند به او الهام کرد که پروردگارش را ستایش کند. خدا گفت: ای آدم تو 
مرا ستایش کردی پس به عزت و جلال خود قسم می خورم اگر نبودند دو 
بنده ای که می خواهم در آخرالزمان آنها را خلق کنم, یقیناً تو را نمی 
آفریدم. آدم گفت: اه رس ری کم 
دهم, بگو نام آنها چیست؟ خدا گفت: ای آدم به عرش نگاه کن, در آن جا دو 
تبطر .بر کم استه نطر او لالم الاالل مد سامیر رکفت و علف 
کلید بهشت است» و سطر دوم: «برخودم سوگند خوردم - عهد کردم -, بر 
هر کس که ان دو را دوست بدارد رحم کنم و هرکس با آن دو دشمنی کند 
را عذاب دهم»(4). 


0 قصص للانبیاء: امام صادق علیه السلام می فرماید: فرزندان آدم در 
خانه ای جمع شده و به مشاجره پرداختند. برخی می گفتند: بهترین خلق 
خدا, ِِ آدم است و برخی دیگر مي گفتند: ی 
آنان و شد. تقهرار ان 
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فص لاخ مه خی 
مد فصن آلاسا تمخم«خطی 


9ص ایام فرش این 
فصض الانسا #تستقه خی 


گفتند: کسی آمد که مشکلتان را حل خواهد کرد. پس هبه الله سلام کرد و 
نشست. سپس گفت: به چه چیز می پرداختید؟ گفتند: در مورد اینکه 
بهترین خلق خدا کیست فکر می کردیم. پس ما را آگاه ساز. او گفت: 
ی ی او بمانید تا بازگردم. نزد پدرش آمد و گفت: ای 
پذر | یز برادزانم وارد شدم.و آنان مشغول مشاجره بودند که چه. کنسی 
بهترین خلق خداست. از من سوال کردند ولی من چیزی نمی دانستم تا به 
آنها بگویم. به همین دلیل به آنان گفتم: صبر کنید تا بازگردم. آدم علیه 
السلام گفت: ای فرزندم من در مقابل پروردگار ایستادم و به این سطری 
که بر روی عرش تحاشه شده بود نگاه کردم: بسم الله الرحمن الرحیم. 
محمد و آل محمد علیهم السلام بهترین خلقی هستند که خداوند آفریده 
است(1). 


1 . قضیض الانبیاء؛ بیامبز ضلی الله غلیه و اله و سلم می فرماید: پدرتان 
[آدم ] مانند نخلی سرافراشته بلندقامت بود و ارتفاعی معادل شصت ذراع 
داشت(2). 


توضیح: : جوهری می گوید: الطوال با ضمه یعنی بلند و طویل. و اگر خیلی 
تن اند کفته ده طوال (با تشدید). وگفت: نخل سحوق یعنی بلند. 


پایان سخن. 


ون 1۳ با شارت 0 برخی 
وجوه برای شما مشخص می شود. اما در مورد 2 شصت 
ذراع صفتی برای نخل است و تشبیه در اصل طول است نه در مقدار ان؛ 
البته بعید بودن [9 پوشیده نیست. 


2 قصض الانبا:-وهب تقل می کنده خداوند متعال:-حوا را از باقی مانده 
کل ادمه بهسکل اه آفرنن خدامند اب را بر اد مستوان کرد هنز 
خواب حوا را به به او نشان داد. این اولین رویایی بورد که در زمین دیده شد. 
پس بیدار شد و دید حوا در بالای سر او نشسته است. خداوند عزوجل 
گفت: ای آدم این که اینجا نشسته است, کیست؟ گفت: همان رقیایی 
است که در خوابم به من نشان دادی. پس ادم با او انس گرفت و خدا را 
شکر کرد. خداوند به ادم وحی کرد: من تمام علمم را در چهار کلمه برای 


توجمع می کنم: تکی برای من؛ کف برای تو, یکی بین من و تو و 
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کض هیلاع سکن 
فص الا سا مه خی 


رب ی ۳ ۱۳ ۶ 5۳ ۱ 
کلف که نم مه تست ایو سا کی فش آحات بی کمقامی 
که بین تو و مردم است: انچه برای خود می پسندی برای مردم بپسند(1). 


43. تفسیر عیاشی: امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: حوا از قصیرا 
در پهلوی آدم خلق شد -و قصیرا همان دنده کوچک است- و خداوند گوشت 
را جایگزین آن کرد(2). 


4. فرمود: حوا از پهلوی آدم و درحالی که او خوابیده بود آفریده شد(3). 


5. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام می فرماید: خداوند آدم را از 
خاک و نب آفرید. . پس همت آدم در آب و خاک است. خداوند حوا را از آدم 
آفرید پبس همت زنان در مردان است پس آنها را در خانه ها محجوب و 
پوشیده نگه دارید(4). 


6. تفسیر عیاشی: عمر بن ابی مقدام می گوید: از امام باقر علیه السلام 
پرسیدم: : خداوند حوا را از چه آفرید؟ پس گفت: این مردم چه می گویند؟ 
گفتم: می گویند: خداوند او را از دنده ای از دنده های آدم آفرید. پس 
گفت: دروغ می گویند. یعنی خداوند نمی توانست حوا را از چیزی غیر از 
دنده آدم بیافریند؟ گفتم: جانم به فدایت یابن رسول الله از چه چیز حوا را 
خلق کرد؟ فرمود: پدرم از اجدادش نقل کرد که رسول الله فرموده است: 
خداوند تبارک و تعالی مشتی از خاک برگرفت و با دست راست خود آن را 
مخلوط کرد - و هر دو دست خدا راست است - پس آدم را ات آن کل 
آفرید و باقی مانده آن گل را برداشت و از آن حوا را آفرید(5). 
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[- ی نسخه خطی 
2 . تفسیر عیاشی, نسخه خطی 
5- . تفسیر عیاشی. نسخه خطی 


توضیح . : روایات سابق پا حمل بر تقیه می شود يا ايینکه بگوییم حوا از گل 
دنده ای از دنده های آدم آفریده شده است. برخی از اصحاب ارثماطیق 
کته ند عدد نه به منزله آدم است چون اعداد فرد نسبت ابوت (پدری) به 
سایر اعداد دارند. پنج به منزله حوا است. او کسی است که می زاید. هر 
عددی که در آن پنج وجود داشته باشد اگر در عدد دیگری که پنج دارد 
ضرب شود بدون شک درحاصل آن پنج وجود خواهد داشت. آنها در ه 
«طه» گفته اند: اشاره به آدم و حوا دارد. هر کدام از این دو عدد اگر از یک 

با آن به صورت نظم طبیعی جمع شود جمع آن مساوی عدد مختص به آن 
میشود؛ اگر از یک تا نه را جمع زنیم عدد چهل و پنج به دست می آید که 
عدد آدم است. اگر از یک تا پنج را جمع بزنیم عدد 15, یعنی همان عدد حوا 
به: دنت می: آوگ: در علم حساب مقرر شده است که اگر عددی در عدد 
دیگر ضرب شود به هریک از مضروب ها, ضلع گفته شود و به حاصل آن 
مربع می گویند. اگر پنج را در نه ضرب کنیم عدد چهل و پنج به دست می 
آید که عدد آدم است و دو ضلع آن پنج و نه است. آنان گفته اند: سل گفته 
پیامبر صلی الله علیه واله مبنی بر اينکه حوا از ضلع کمتر آدم خلق شده 
است با آنچه ما ذکر کردیم آشکار می شود چون پنج. ضلع کوچکتر عدد 
چهل و پنج است و نه ضلع بزرگتر. در واقع ایسر از واژه یسیر به معنای 
کم گرفته شده و نه از واژه یسار به معنای چپ. 

47 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام می فرماید: ملائکه به این 
گفته خود: «ايا در زمین کسی را قرار می دهی که فساد کرده وخون می 
زیزد» علم تداشتند آحر ندیدم:بودند که. کسی در آن قستاد میکنة و خونها را 
میریزد.(1) 

48 تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: در مورد آیات: «به یاد آر 
انگاه که پروردگار تو به ملائکه فرمود: من در زمین خلیفه برمی گمارم. 
ملائکه گفتند: پروردکارا می خواهی کسانی را بکماری که فساد کنند در 
زمین وخون ها بریزند و حال انکه ما خود تو را تسبیح و تقدیس می کنیم. 
خداوند فرمود: من می دانم چیزی را که شما نمی دانید و خدای عالم همه 
اسماء را , به آدم تعلیم فرمود و آنگاه حقایق 
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آن اسما را در نظر فرشتگان پدید آورد و فرمود: خبر دهید مرا به اسماء 
اینان اگر راست می گویید. فرشتگان عرضه داشتند: ورد کار | نو بای 
منزهی. ما نمی دانیم چیزی جز آنچه تو خود به ما تعلیم دادی و همانا تو 
دانا و حکیم هستی. خداوند فرمود: ای آدم ملائکه را به حقایق این اسما 
آگاه ساز. پس جون آدم ملائکه را بدان آگاه ساخت دا به ملائکه فرمود: 
«آیا به شما نگفتم که من غیب آسمان ها و زمین را مي دانم و می دانم 
انچه را که اشکار و پنهان دارید.» امام فرمود: وقتی به آنها گفته شد: «او 
است کسی که هر آنچه در زمین است را همه برای شما خلق کرد» ادامه 
ار کنو این چه زمانی بوده است؟ خداوند عزوجل فرمود: «و آن گاه که 
پروردگارت گفت» آغاز ز کار من به خلقت هرآنچه در زمین است برای شما., 
زمانی بود که پروردگارت به فرشتگانی که با ابلیس در زمین بودند و بنی 
الجان - فرزندان جن -. را از زمین طرد کرده بودند و عبادت محقق شده 
بود,. گفت: ۱ قرار می دهم» به جای شماء و 
شما زان تن همان رم آوزه: ای متا ریاس سک 
بود جون. دز صورت بازگشت به آسمان عبادت برای انا تن رن ی 
شد. پس گفتند: پروردگارا «آیا در زمین کسانی را قرار می دهی که فساد 
کرده و خون ها می ریزند» درست مانند کارهای جنیانی که ما آن ها را از 
ژمین طرد کردیم؟ «حال انکه ما خود تو را تسبیح می کنیم» یعنی تو را از 
ان صفاتی که شایسته تو نیست منزه می دانیم. «و تو را تقدیس می 
کنیم» یعنی زمین را از کسانی که از تو نافرمانی می کنند پاک می کنیم. 
خداوند متعال گفت: «همانا من چیزی می دانم که شما نمی دانید» من از 
صلاح موجود در قراردادن آن ها به عنوان جانشنان شما در زمین اگاه 
هستم درحالی که شما از این مصلحت چیزی نمی دانید. همانطور که می 
دانم چه کسی از میان شما در درون کافر است درحالی که شما نمی 
دانید. و ان کافر, ابلیس است که خدا لعنتتش کند. سپس گفت: «پس 
تمامی اسما را به آدم آموخت» منظور, اسامی انبیای خدا است. همچنین 
اسامی محمد. علی, فاطمه, حسن, حسین و پاکان خاندانشان علیهم 
السلام. اسامی مردان برگزیده از پیروان آنان و مخالفان دشمنانشان و 
«سپس بر آنان عرضه کرد» یعنی نام محمد, علی, و ائمه راعرضه کرد. 
«بر فرشتگان» یعنی اشباح آنان را که همان نورهای میان 
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تاریکی ها هستند عرضه کرد. «گفت: مرا از اسامی این ها آگاه سازید, اگر 
شما در اینجا بهتر از وارد کردن کسی است که بعد از شماست یعنی همان 
طور که شما از غیب کسانی که در میان شما هستند آگاه نبودید و بهتر 
است که غیبی را که تاکنون از آن خبر نداشته اید اکنون نیز ندانید, همچنان 
کم اسای تسا را کمن سه من ایس لاک مدا کی 
مره تون ها علمی هر انضه و نها آموختین ندرا ریم . همانا تو دانا و حکیم 
هستی» دانا به هر چیزی, حکیم یعنی کسی که در هر کاری. درست عمل 
می کند. خداوند فرمود: «ای آدم» این فرشتگان ر آگاه کن «به اسامی 
آنان» یعنی اسامی انبیا و ائمه علبهم السلام. «هنگامی که آنان را آگاه 
ساخت» یعنی هنگامی که فرشتگان آن اسامی را شناختند خدا از آنان تعهد 
گوفت میم اجان این اساهی اسان اورد و مارا تریر اترهمه‌بوانه 
در آن هنگام خدا گفت: «آیا به شما نگفتم که همانا من غیب آسمان ها و 
زمین را می دانم» یعنی سر آسمان ها و زمین. و می دانم آنچه آشکار و 
پنهان دارید». یعنی اعتقاد ابلیس مینی بر اینکه اگر خداوند او را به اطاعت 
از آدم امر کند از او نافرمانی کرده و اگر آدم بر او مسلط شود او را به 
هلاکت برساند. همچنین اعتقاد فرشتگان مبنی بر اینکه هرکس بعد از آنان 
بناید ندون‌ شک آنان" از او تبرت خواهند بود. اما حقیقت آن است که محمد 
و خاندان پاکش برتر از شما فرشتگانی هستند که آدم شما را از اسامی 
نارای )ناخ 


توضیم» افرمووه: انشان: (زمان آغاز کون من این خافت: رالات بر آن 
دارد که مخلوق جدید خدا چیزی غیر از مخلوقاتی است که خداوند در آغاز 
خلقت انتتضان ها و زمین آفریده است و ظاهرا با اين گفته خداوند متعال 
«سپس به خلقت آستمان 0 گماشت» در تعارض است. این مشکل 
اینگونه توجیه می شود که: شاید منظور از نسویه آسمان در اینجا 
آنادساری ود تدنیر و اشکان ملانکه ای‌مانند که: از زمین: یه آسمان آورده 
شده بودند. در این صورت تعارض ظاهری موجود میان این آیه و آیه «و 
زمین را پس از آن گسترانید» نیز حل می شود. تحقیق در این زمینه در 
کنات الشتاء و العالم اسان ها دجیار) خواهد آمد. 
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9 تفسیر عیاشی: سلمان فارسی رضی الله عنه می گوید: وقتی خداوند 
آدم را خلق کرد اولین چیزی که آفرید چشمانش بود. پس آدم شروع کرد 
به نگاه کردن به اینکه چگونه بدنش آفریده می شود. وقتی زمان اتمام 
خلقتش نزدیک شد هبوز کار خلقت پاها به پایان رسیده بود که آدم 
خواست برخیزد اما نتوانست. به همین علت خدا گفت: «انسان عجول 
خلق شد» خداوند زماني که آدم را خلق کرد و در او دمید طولی نکشید که 
خوشه ای انگور فراهم آورد و آن را خورد(1). 


۱0 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام می فرماید: زمانی که خدا آدم 
را خلق کرد و از روحش در او دمید قبل از اينکه خلفتش به پایان برسد از 
جایش جهید تا بایستد. پس افتاد و خداوند گفت: «انسان. عجول خلق 
شد»(2). 


امالی الطوسی: غین این روایت آمده است با این اعتلاف: که افده؛ قبل آو: 
اينکه روج به طور کامل در بدن او جای بگیرد (3). 


1 تفسیر عیاشی: جمیل بن دراج می گوید: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم؛ آیا ابلیس از ملائکه بود؟ و آیا چیزی از اهر آسمان ها را ولایت 
میکرد؟ فرمود: از فرشتگان نبود و چیزی از آسمان را ولایت نمیکرد. او از 
جنیان و همرا با فرشتگان بود. را 
اودا. انمانست علی خدا می دانشت. که او اد فرشتان پیست, امن که 
او فرمان داده شد سجده کند آنچه از او معلوم شد اتقاق افتاد(4). 


2. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام می فرماید: خداوند به طور 
شفاهی به ابلیس دستور سجده بر آدم را صادر کرد. پس شیطان گفت: به 
عزتت سوگند که اگر مرا از سجده بر آدم معاف کنی طوری تو را عبادت 
و و 
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3. امام صادق علیه السلام تور تیه دیحز میت فرماید: هنگامی که خدا| 
آدم را خلق کرد پیش از آنکه زوح در آو‌بدمده ابلیس بر آدم میگذشت و با 
پایش به او ضربه میزد پس میخزید. سپس شیطان میگفت: برای کاری 
خلق شده است(1). 


4 کافی: ابن عطیه می گوید: امام صادق علیه السلام فر مود: تا ضی 
که من و پدرم در طواف بودیم مردی (سرحب) نزد ما امد. پرسیدم: 
خداوند تو را صالح گرداند. سرحب یعنی چه؟ فرمود: بلند قد. سپس آن 
مرد گفت: سلام علیکم و سرش را بین من و پدرم قرار داد. گفت: من و 
پدرم رو به او کردیم و پاسخ دادیم: علیک السلام. سپس گفت: خدا بر شما 
رحمت کند, سوالی دارم. پدرم به او فرمود: طواف را تمام می کنیم 
سپس از من سوال کن. وقتی پدرم طواف را به جا آورد. وارد حجر شدیم 
وچند رکعت نماز به جا آوردیم. سس یدرم سرش را برگرداند و گفت: 
پسرم آن مرد کجاست؟ ناگهان متوجه شد که آن مرد در پشت سرش به 
نماز ایستاده است. پس گفت: این مرد از کجاست؟ گفت: از اهل شام 
است. گفت: از کدام اهل شام؟ گفت: کسانی که در بیت المقدس ساکن 
هستند. گفت: دو کتاب را خوانده ای؟ پاسخ داد: بله. گفت: سوالت را 
بپرس. . گفت؛: در مورد آفربنش خانه خدا و آیه «نون ۵ قشتم یه کلم وه انح 
می نویسید» و آیه «و کسانی که در اموالشان حقی مشخص برای فقیر و 
محروم است» از شما سوال دارم. گفت: ای برادرم از اهل شام ! سخن ما 
را بشنو و بر ما دروغ نبند چرا که هر که بر ما دروغ ببندد بر رسول خدا 
دروغ بسته و هرکس بر رسول خدا دروغ ببندد بر خداوند دروغ بسته است. 
هر کس بر خدا| دروعغ ببندد, خداوند او را عذاب می دهد. اما در مورد 
آفرینش این خانه: خداوند تباری وتعالی به فرشتگان گفت: «همانا من در 
زمین جانشینی قرار می دهم» فرشتگان به خداوند عزوجل جواب داده و 
گفتند: «ایا در زمین کسانی را قرار می دهی که فساد کرده و خون ها می 
ریزند» خدا از آنان روی برگرداند و فرشتگان گمان کردند که اين روی 
برگرداندن به علت خشم خدا| بر آنان است پس به عرش پناه بردند. 
خداوند به فرشته ای از فرشتگان دستور داد که برای او خانه ای در آسمان 
ششم به نام ضراح به 
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موازات عرشش بسازد. خداوند این خانه را برای اهل آسمان قرار داد تا 
آن را طواف کنند و هر روز هفتاد هزار فرشته به آنجا رفته و بدون اینکه 
بازگردند طلب مغفرت می کنند. وقتی آدم به دنیا هبوط کرد خداوند به او 
دستور داد تا این خانه - کعبه - را که درست به موازات آن خانه بود مرمت 
کند. سپس خداوند همانگونه که ضراح را برای اهل اسمان قرار داده بود 
۳۹ 


د " می گویم: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در وصف خلقت آدم می 
فرماید: خداوند عزوجل زمین را آگاه کرد که از او خلقی را خواهد آفرید 
که برخی از آنان خدا را اطاعت کرده و برخی دیگر نافرمانی می کنند. 
زمین به خود لرزید و با التماس از خدا خواست کسی را که خدا را 
نافرمانی می کند وارد آتش می شود از او نیافریند. هنگامی که جبرئیل به 
زمين آمد تا گل آدم علیه السلام را از زمین برگیرد, زمین, جبرئیل را به 
0 
خدا تضرع والتماس کند. زمین به خدا التماس کرد و خداوند متعال به 
جبرئیل دستور داد تا بازگردد سپس خداوند به میکائیل دستور داد. زمین به 
خود لرزید و در مقابل خدا التماس و درخواست کرد. خداوند به میکائیل نیز 
دستور داد باز گردد. سپس به اسرافیل دستور دادو باز زمین به خود لرزید و 
التماس و درخواست کرد. خدا| به اسرافیل فرمان باز گشت داد. سیس به 
عزرائیل فرمان داد. زمین باز به خود لرزید و التماس کرد اما عزرائیل 
گفت: پروردگارم به من دستوری داده آتنت. که هن آن راعتها اجرا خواهم 
کرد. چه تو خوشت بیاید و چه بدت بیاید. سپس طبق دستور خدا مشتی از 
خاک زمین برگرفت و آن خاک را نه-خایکا هش در استما .برد خداوند به او 
گفت: همان یر که کون علی عم شوه رمین اس عشت خای را 
برگرفتی از اين پس تا روز قیامت باید ارواح تمام کسانی را که برروی 
زمین بوده و زمان مرگشان فرا می رسد, علی رغم ناخشنودی آنان گرفته 
و قبض روح کنی. وقتی صبح روز دومین یکشنبه یعنی 
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1-. فروع کافی 1: 216-215 


هشتمین روز از خلقت دنیا فرا| رسید خداوند به یکی از فرشتگان دستور 
داد تا گل آدم را سرشته و خوب مخلوط کند. سپس گذاشت تا چهل سال 
آن خمیر قوام آید سپس آن را به گل چسبناک تبدیل کرد و سپس به مدت 
چهل سال آن را به کلی دنو تبدیل کردم شیر هقرت مهل» سا عیذیل 
به صلصال (گل خشی) مانند سفال کرد. سیس خداوند. صد و بیست سال 
پس از آنکه گل آدم را سرشت به فرشتگان گفت: «همانا من خالق بشری 
از خاک هستم. پس چون آن را خلق کردم و از روح خود در آن دمیدم در 
مقابل او به سجده بیفتید» گفتند: بله, پس در صحیفهها چیزی گفت که لفظ 
آن چنین است: تن خداوند اد را به همان کل وضو تفر نو که رن 
لوح محفوظ او را تصوير کرده بود. 


له بن طاووس می گوید: برخی بر مسلمانان بخشی از این حدبت را 
نادیده 0۳3 واز قلم_ انداخته اند و گفت: در گفته (خداوند آذمهز به تکام 
آن آفرید) پس جسم آدم صورت بست. لذا مسلمانان به ۳ های مختلف 
از این حدیث احتیاج پیدا کردند. 


در صحف گفت: سپس آن را جسدی درا ز کشیده به مدت چهل سال در 
مسیر فرشتگانی قرارداد که از آن مسیر به آسمان ميرفتند. سیس تولید 
مثل جن و فساد آنان را ذکر کرد و اينکه ابلیس از دست آنان به سوی خدا 
گریخت و از خدا خواست تا او را با فرشتگان قرار دهد و خداوند 
درخواست او را پذیرفت. سپس حادثه ای که برای جنیان رخ داد را اورده 
است تا آنجا که خداوند به شیطان دستور داد برای طرد جنیان از زمین به 
قمر ان فر نان فرون ار پس شیطان فرود آمد و جنیان را که در زمین 
فساد کرده بودند طرد کرد. سپس چگونگی خلقت روح در اعضای آدم را و 

نشستن او را شرح کرده و آورده است که پس از آن خدا ملائکه را به 

سجده بر او فرمان داد. ۱ 
جنیان بود و بر آدم سجده نکرد. آدم عطسه کرد. پس خداوند گفت: ای آدم 
بگو: الحمدلله رب العالمین. پس گفت: الحمدلله رب العالمین. خدا گفت: 
خدا تو را رحمت کند, به همین 
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علت تو را خلق کردم تا مرا یگانه بداری و مرا عبادت و ستایش کنی. به 
من ایمان اوری و کفر نورزی و چیزی را شریک من قرار ندهی(1). 


مف کمن کافل اون کات السهاء ماعالم آمده انفت. 


6 تهج البلاغه: در توصیف خلقت آدم: سیس خداوند پر ۳ خاکی از 
قسمتهای گوناگون زمين, از قسمتهای سخت و نرم, شور و شیرین, گرد 
آورد, آب بر آن افزود تا گلی خالص و آماده شد, و با افزودن رطوبت, 
چسبناک گردید, که از ۳ اندامی شایسته, و عضوهایی جدا| و به یکدیگر 
پیوسته آفرید. آن را خشکانید تا محکم شد. خشکاندن را ادامه داد تا سخت 
شد تا زمانی معین و سر انجامی مشخص, اندام انسان کامل گردید. آنگاه 
از زوحی که اقرید در آن دهید تا به.-صورت انسانی. زنده دز امه دازا 
نیروی انديشه, که وی را به تلاش اندازد و دارای افکاری که در دیگر 
موجودات, تصرف نماید. به انسان اعضاء و جوارحی بخشید, که در خدمت 
او باشتن, وه آنزاری.عطا فرمود: که انها را خر زندکی به کار گیزد. قدرت 
تشخیص به او داد تا حق و باطل را بشناسد, ۲۶۷ و بویایی, و 
وسیله تشخیص رنگها, و آجناس مختلف در اختیار او قرار ۳ 
مخلوطی از رنگهای گوناگون, و چیزهای همانند و سازگار, و نیروهای 
متضاد, و مزاجهای گوناگون, گرمی, سردی, تری. خشکی. قرار داد. سپس 
از فرشتگان خواست ۳ آن چه در عهده دارند انجام دهند» و عهدی را که 
پذيرفتهاند وفا کنند, اینگونه که بر آدم سجده کنند و او را بر ناهارمه 
فرمود: ۰ بر آدم سجده کنید پس فرشگان همه سجت کر ون جر شیطان » 
و قبیله او که غرور و خود بزرگ بيني آنان را گرفت و شقاوت و بدی بر 
انان غلبه کرد. و به افرینش خود از اتش افتخار نمودند. و افرینش انسان 
از خاک را پست شمردند. خداوند برای سزاوار بودن 1( به خشم 
الهی, و برای کامل شدن آزمایش, و تحقّق وعدهها, به او مهلت داد و 
فرمود: «تا روز رستاخیز مهلت داده شدی» سپس خداه د آدم را در 
خانهای مسکن داد که زندگی در آن گوارا بود. جایگاه او را امن و امان 
بخشید و او را از شیطان و دشمنی او 
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1- . سعدالسعود: 34-33 


رصان سین شتطان اه زا فریت دای ان خلت داز رای ارم ور 
بهشت و هم نشینی او با نیکان حسادت ورزید. پس ادم علیه السلام یقین 
را به تردید, و عزم استوار را به گفتههای نایایدار شیطان فروخت و شادی 
خود را به ترس تبدیل کرد, که فریب خوردن برای او پشیمانی آورد آنگاه 
خدای سبحان در توبه را بر روی آدم گشود و کلمه رحمت, بر زبان او 
هک آنگاه آدم را به زمین, 
خانه آزمایشها و مشکلات. فرود آورد, تا ازدواج کند, و فرزندانی پدید آورد 
تا آخر خطبه(1). 


توضیح: حزن با فتحه: مکان سخت و خشن. سهل: ضد ان است. سن 
الماء: آن را یکباره و بی وقفه ریخت. خلصت: یعنی تبدیل به خاک خالص 
شد. در برخی نسخه ها (خضلت) باخ و ض مکسور امده. به معنی: مبتلا 
شد. لاطها بالبله: با نمناکی ان را چسبنده قرار داد. لزبت با فتحه: چسبید. 
همان طور که در این ایه امده است: «همانا ما شما را از خاک چسبنده 
خلق کردیم» جبل با فتحه: خلق کرد. احناء: کناره ها و جمع حنو است با 
کسره(2). 


وصول: همان محل های جدایی. و معناهای مختلفی دارد. اجمدها: آن را 
جامد قرار داد. اصلدها: آن را سخت و محکم کرد. صلصلت: تبدیل به 
سفال شد. لام در اين گفته امام: (لوقت) يا متعلق به جبل است به معنای: 
ان را برای زمانی خلق کرد که در صور دمیده می شود یا اینکه برای روز 
قیامت افرید, و يا اینکه متعلق آن محذوف است: (کائنه) برای وقتی که او 
از روح خودش در او می دمد. امکان دارد منظور از وقت. مدت حیات 
باشد. و اجل به معنی انتهای این زندگی يا به معنای روز قیامت. مثلت با 
ضمه ثاء و فتحه آن یعنی راست ایستاد. انسانا: منصوب و حال است. 
بخندضها: یعتی, ان را به کار می گیرد. وگفته ایشان علیه السلام: (معجونا) 
صفت است برای (انسانا) و یا ِِ حال از آن واقع شده است. طینه 
الانسان: خلقت و ذات انسان. شاید منظور از 2 انواع باشد. استأدی 
ودیعته: یعنی انجام آن ودیعه ۳ درخواست کرد. الخنوع: ذلت و خشوع و 
تواضع. 
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اب حصصی لیا تسه ای 
2 . الروضه: 233 


منظور از گفته ایشان علیه السلام: (و قبیله) با ذریه او است که در این 
فتورت سا ید یطان.دن اشتان سل و سلاله:داشته باننته که الیته: حلاف 
ظاهر احادیث منقول است. پا اينکه منظور طایفه ای غیر از فرشتگان 
است که خداوند آنان را در آسمان خلق کرده است. شاید هم اسناد به 
قبیل مجازی است چون ری از ار به کان اه زان بودنه اعتر تهم : آنها را 
فراگرفت. شقوه با کسره: ضد سعادت. تعزز. تکبر. النظره با کسره ظاء: 
به تاخید اندان وه فلت اون بلیه ان مرفاری: انجار, عفتی ی 
ثوابی را که در ازای عبادت به او وعده داده بود به او اعطا کرد و گفته 
شده: خدا به او وعده ابقا (باقی گذاشتن در بهشت) داده بود. 1۱ 
ژد کین اش را راحت قرار داد. الرغد من العیش: کت راحت و خوب. 
المحله: مصدر از فعل حل بالمکان و اسناد آن مجازی است. اغتره: یعنی 
عفلتش را خواسنه خاقاکیر آنسنن هام غفلت اه نرد او امد تست عانه 
الشی ء و بالشیء - با کسره - نفاسه: هرگاه او را بدون دوست و خانواده 
ببینی. نفست به - با کسره - یعنی به او بخل ورزیدی. مقام با ضمه: 
اقامت. و گفته شده در خصوص فروختن یقین به شک چند وجه وجود دارد: 


او زندکی ادم دز بهشت تیه ونم ای بوده که در خصوص یقین داشته و 
نمی دانسته که بعد از دوری از بهشت زندگی اش چگونه خواهد بود. 


دوم: همان چیزی که خداوند در خصوص عداوت و دشمنی ابلیس در این 
آیه به او خبر داده است: «همانا این دشمن تو و همسرت است» آدم در 
خصوص این دشمنی یقین داشت اما این یقین را با شک در خیرخواه بودن 
ابلیس عو ض کرد چرا که ابلیس به او گفت: «همانا من خیرخواه شما 
هستم >؟. 


سوم: این جمله یک ضرب المثل قدیمی عربی است که برای کسی به کار 


چهارم: بودن او در بهشت یقین بود پس آن را با خوردن از میوه درخشت 
فروخت و به سرزمین تکلیف فرود آمد که یکی از ویژگی های شکست در 
قضیر و بر شنت آنفت کضرایا ای امه بش هی رسد تایه آتشن: 
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جذل در لفظ و معنا مانند فرح به معنای خوشحالی است. مفاهیم گنجانده 
شده در خطبه در باب بعدی برای شما توضیح داده خواهد شد. 


بدان: فرقه بر حق و اکثر مخالفان بر عصمت فرشتگان صلوات الله علیهم 
اجمعین از گناهان کوچی و بزرگ اجماع دارند. سخن در این زمینه در کتاب 
السماء و العالم خواهد امد برکی اد جتوبه هه آنان »ابر اوآرد کردهاند که 
فرشتگان گفتند: «آيا قرار می دهی» و اعتراض به خدا یکی از بزرگترین 
گناهان است. ه وگو سس ی ها ای ار 
این غیت نخدم: آز. کناهان. کیره به‌ تما فی, آید: اتفاتاد انیت دود «و ما 
خود تو را تسبیح و تقدیس می کنیم» خود را ستودند که نوعي عجب و 
خودیسندی است. در گفته انان: «ما علمی جز انچه تو به ما اموخته ای 
نداریم» نوعی عذرآوردن دیده می شود و عذر. نشانه گناه است. این 
سخن خداوند: «اگر صادق بودید» تتر یشان من ذهد. که. آنما در گفته 
هایشان دروغ گفته اند. آیه : «آپا به شماأ نگفتم» بر این دلالت دارد که آنها 
شک داشتند آیا: هدوت تاه معلو‌ما ترا شامل .می نو بای علم 
انان نسبت به فساد و خونریزی نیز يا با وحی بوده که البته بعید به نظر می 
رسد را رای ای و لا ار و 
و با با اتشباظ وه کمانبوده که البته از آن-نهی شده است: 


در خصوص اعتراض آنان به خدا اینگونه پاسخ داده شده که منظور ملائکه 
از آن سوال, کار و آگاه کردن خداوند از چیزی که نمی داند نیست بلکه 


از جمله اینکه: همانا انسان اگر , به حکمت غیر خود یقین داشته باشد سپس 
ببیند کاری انجام مپدهد که آن انسان در آن کار چیزی از حکمت نمیبیند با 
تعجب در پی فهم آن برمیاید تین حفیی نها کفته اند دادن چنین نعمت 
های رز کت به کسی که فساد میکند و خون می ریزد از سوی خداوند جز 


از روی علتی دقیق و رازی پنهان و صورت نمی کین پس ای 
پروردگار ! چقدر حکمت تو زیاد است !. 


ص: 163 


دیگر اینکه: اشکال وارد کردن تنها با هدف رسیدن به جواپ ب ممنوع نیست. 
انگار گفته شده باشد: ایا اتکی ی که میا پر ری 
سر نمی زند. نگاه داشتن نادان در ناداني از سوی حکیم. زشت و ناپسند 
است. بسن عخکونه مین توان آینددوسالة راربا هم.جمع کرو؟ با آزکهه 
خیرها در اين دنیا بر بدی ها غالب است. ترک خیر بسیار, به خاطر بدی 
اندک خود شر و بدی بزرگی است. پس ملائکه به بدی ها نگاه کردند و 
خداوند متعال به آنان پاسخ داد: «همانا من چیزی را می دانم که شما نمی 
دانید» یعنی از خیرهای زیادی که حکیم آن را به خاطر بدی های کم رها و 
ترک نمی کند. 


دیکر آینکه: شوال آنها ازبات »میالع دز پرر ی دانشستن خداوند فتعال. است: 
بنده مخلاص از شدت حب و دوستی به مولایش نایسند می داند که او بنده 
ای داشته باشد که از او نافرمانی کند. 


دیگر اینکه: سخن آنان: «آیا قرار می دهد» نوعی درخواست از سوی 
فرشتگان است که اگر صلاح است خداوند زمین را و یا بخشی از آن را در 
اختیار آنان فران هد خاند ات کفته-میسی: ابا میت خاظر انجه که 
شفیماتی از میان.ها اتخاق دادم اما را هلاک .میم کی شنت هلای نکن 
پس خداوند فرمود: «همانا من چیزی را می دانم که شما نمی دانید» یعنی 
از صلاح شما و از صلاح اینان. سپس روشن شد که خداوند آسمان را برای 
آنان و زمین را برای اینان برگزیده است تا هر گروه به خاطر آنچه خدا 
برای آنان انتخاب کرده است خشنود شوند. 


دیگر اینکه: این سوال در موضع پاسخ قرار گرفته است. مانید بقل مویز 
۳ در غیر اين صورت این شعر دیگر مدح نخواهد ۳ تشر آ کار 
که فرشتگان گفته اند: تو چنین کاری را می کنی و ما با وجود اين, تو را 
حمد و ستایش کرده و تسبیح می گوییم؛ چرا که ما همگی می دانیم تو جز 
صواب و حکمت کاری انجام نمی دهی. پس خداوند متعال گفت: همانا من 
می دانم آنچه را که شما نمی دانید» شما ظاهر آنان را که فساد و قتل 
است دیده اید اما من هم از ظاهر آنان خبر دارم و هم از اسرار نهفته در 
باظتشان» اسرارت که اقتضا مت کند آنما زاس گنه 
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را ری کنیا بانی شععل اسان اسانی که می ار 
فرشتگان فساد و قتل را مطرح کردند. باید توجه داشت که البته منظور 
این بوده است که مثل چنین کارهایی تنها از ببخی از انسان ها سر می زند 
۵ تین خی هازی عت: یه ساب نمی اید: و اگر اين پذیرفته شود ما آن را 
در حق کسانی که هنوز خلق نشدهاند نمیپذیریم و اگر بپذیریم این غیبت 
فاسقان است و آن مُجاز است و اگر بپذیریم نميبذيريم که چنین چیزی 
برای علام الغیوب حرام و ممنوع باشد به ویژه از فرشتگانی که گروهی از 
آنان ماو تفتیش احوال خلایق و ثبت آن در نامه اعمال و عرضه آن: به 
خداوند باری تعالی هستند. 


و در مورد عجب: مدج خود مطلقاً ممنوع نیست. همانطور که خداوند 
متعال فرموده است: «پس نعمت پروردگارت را بر زبان آور». فرشتگان 
این خودستایی را برای کامل کردن تقریر شبهه ذکر کرده اند. 


در مورد عذر هو عذر آوردن فقط مستلزم گناه بیست بلکه می تواند 
به خاطر کرت ادلی اند 


علما در خصوص خبردادن و سخن گفتن ملائکه در مورد فساد و قتل چند 


وجه ذکر کرده اند: 


یک وجه آنکه: فزشتگان چون اعمال جنیانی را دیده بودند که.پیش از ادم 
علیه السلام بر روی زمین بودند چنین گفتند. این قول از ابن عباس و کلبی 
نقل شده و روایتی که پیش از این از تفسیر امام حسن عسکری علیه 
الشنلام .آوزدیم آن را تایید می کند.. با ایتکه فزشتان: با خلفت ادم. اشنا 
شده و دانستند که او مرکب از ارکان متضاد و اخلاط متعارضی است که 
موجب شهوت می شود و فساد و خشمی که منجر به قتل می شود از این 


دیگر اینکه: فرشتگان این سخن را از روی یقین گفتند به خاطر آنچه از ابن 
مسعود و دیگران نقل شده است که وقتی خداوند به فرشتگان گفت: 
«همانا من در زمین جانشینی قرار می دهم >> آنان به پروردگار 1 
جانشین چیست؟ گفت: ی ی 2 
یکدیگر حسد می ورزند و همدیگر را 
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می کشند. در اين هنگام فرشتگان گفتند: پروردگارا, ایا قرار می دهی.... . 
یا اینکه پروردگار فرشتگان را اگاه کرده بود که اگر خلقی عظیم در زمین 
باشند, فساد و قتل مرتکب می شوند. یا اینکه: وقتی قلم هر آنچه بود تا 
روز قیامت را بر لوح محفوظ نوشت فرشتگان لوح را خوانده و متوجه این 
مطلب شدند. يا اینکه: اگر معنای خليفه, جانشین خدا در حکم و قضاوت 
باشد و احتیاج فقط هنگام شام وا لم است گویی خبر دادن به وجود 
جانشین, مستلزم خبردادن به وقوع فساد و شر باشد. و گفته شده: وقتی 
خداوند آتش را آفرید: فرشتگان بسیار ترسیدند و گفتند: برای چه این آتش 
را خلق کردی؟ گفت: برای کسانی از خلقم که نافرمانی مرا می کنند. در 
آن زمان خداوند خلقی جز ملائکه نداشت. وقتی خدا گفت: «همانا من در 
زمین جانشینی قرار می دهم» آنان:دانستند که فعصیت: از این خلق سر 
می زند. خلاصه کلام آن که: وقتی از طریق متون احادیث و اجماع فرقه 
اهل حق, عصمت ملائکه ثابت شود ناگزیر باید مانند قول ما در خصوص 
عصمت انبیا, تعام احای‌را که نوی کمان منود تور کیاه از 
ملائکه دلالت دارد, تاو کرد 


7 قصص الانبیاء: از امام صادق علیه السلام پرسیده شد: حوا و آدم 
هنگام هبوط از اسمان به زمین چند سال داشتند؟ فرمود: در نوشته های 
علی علیه السلام یافتیم که خداوند عزوجل زمانی که ادم و حوا را بر زمین 
فرود آورد. پاهایش در پیچ واقع در صفا قرار داشت و سرش فراتر از افق 
آسمان ها. آدم از گرمای خورشید که او را می آزرد نزد خدا شکاء بت کرد. 
پس طول قامت آدم را هفتاد ذراع؛ مطابق اندازه ذراع آدم, و طول قامت 
حوا را سی و پنج ذراع, مطابق با ذراع حوا قرار داد. 

کافی: از ابن موب عین این روایت تا قسمت گرمای خورشید ام 
است و در ادامه گفته است: پس خداوند عزوجل به جبرئیل وحی کرد: آدم 
از کرمای خورشید به فن شکایت اورده اسست: یس دز این هنگام او آدم را 
لمس کرد و طول قامتش به هفتاد ذراع مساوی ذراع خود آدم, رسید. حوا 
را نیز لمس کرد و طول حوا به سی و پنج ذراع, معادل ذراع حوا رسید. 


توضیح . : بدان که این روایت ت از مشکلات و معضلات احادیث و اناد است. به 
دو صورت بر این حدیبت اشکال وارد شده است : 
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اول آنکه: چگونه طول قامت موجب آزار و اذیت شدن از حرارت خورشید 
می شود؟ و دوم اينکه اگر ادم علیه السلام قدی به طول هفتاد ذراع داشته 
ینس اندام او متناسب نبوده و در انجام برخی کارهای ضروری ناتوان بوده و 
پا اينکه بسیار برایش سخت بوده است. 


پاسخ اشکال اول: اول انکه: شاید حرارت خورشید به جهاتی غیر از جهت 
انعکاس نور نیز می رسیده است و قامت آدم آن قدر بلند بوده که حتی از 

زمهریر نیز گذشته و از آن حرارت رنج می برده است. قصه مشهور 
عوج بن عناق که ماهی را تا سرچشمه خورشید بالا می برده و با حرارت 
ان, ماهی را سرخ کرده است.؛ این گفته را تأیید می کند. 


دوم آنکه: به علت طول قامت. آدم نمی توانست از سایه ساختمان, کوه و 
یا درختی بهره ببرد و به همین علت از حرارت خورشیيد اذیت شده است. 


در مورد اشکال دوم نیز به چند صورت پاسخ داده شده است: اول: برخی 
نزو کان گفته اند تناسب اندام تنها منحصر به شکل معمولی امروزی 
نیست. خداوند متعال می تواند انسان را به شکلهای دیگری در عین حال 
که کات ورام اس اه ان حلق کید وا موس این ممکن 
است:طول دراع (از ارنج تا توک انکشت نست) 0 
طول بازو کوتاه بوده و مفاصلی داشته و یا اک قدر نرم بوده است که 
آدم بتواند با آن هر کاری را که می خواسته انجام دهد و به راحتی ان را به 
حرکت درآورد. 


دوم: به گفته برخی بزرگان شاید منظور از هفتاد, هفتاد پا و یا هفتاد وجب 
بوده است که به علت شایع_ بودن از ذکر آن خودداریر شده است. البته 
منظور پا و وجب معمول در آن زمان بوده است. و در آنجا که ذراع را با 
هفتاد آورده است به این معنی است که طول قامت آدم علیه السلام در 
حالت فعلی که هفتاد ذراع است به اندازه ذراع آدم, پیش از این بوده است 
یعنی قبلا ذراع آدم به تنهایی به طول هفتاد ذراع فعلی آدم که طول تمام 
قامت اوست؛ بوده است. فایده آن شناخت طول قامت او در اول است 
پس مطابق با سئوال شدیدتر ميشود, چنان که پوشیده نیست. اما روایاتی 
که خورم‌کا ام ات ماهر آن ات که ی فاشت اشا نارازه 
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سی و پذج پا با اندازه معمولی پاء قرار داد و این مقدار به اندازه ذراع اولیه 
اوست و مشخص است که طول او نصف طول قامت ادم بوده است. 


سوم: اینکه سبعین (هفتاد) با ضمه سین خوانده شود که در این صورت 
مثنای سبع است یعنی طول قامت او به دو هفتم اندازه قبلی رسید. و این 
دو هفتم معادل یک ذراع سابق ادم بوده و ذراع یا بدل از سبعین يا مفعول 
به برای فعل محذوفی است که تقدیر ان (اعنی) است. در مورد طول 
قامت حوا نیز چنین است و خمسه را باید با ضم خ تلفظ کرد. یعنی یک 
پنجم طول قامت قبلی. ثلثین مثنای ثلث بوده و معنای آن ثلث خمس 
است. پس طول قامت حوا می شود یک پنجم و ثلث یک پنجم. در این 
صورت تفاوت میان قد آدم و حوا بسیار کم خواهد با در این صورت» 
پیش از این آدم و حوا قدی مساوی و یک اندازه داشتند وگرنه چنین تفاوتی 
در قد آنان حاصل نمی شد. احتمال دیگری نیز وجود دارد که البته بعید 
است. اینکه ضمیر در خمسه و ثلثیه به آدم باز گردد. که در این صورت معنا 
ا کون منود کم جوا ری‌نهم و لک ری جر آدم نید اگر این نسبت 
مربوط به اندازه اولیه آدم باشد طول حوا پس از کفتاه شدن‌از اوه بلترنو 
آشت ها کر اس تست مرو به طول قامت آدم پس از کوتاه شدن باشد 
حوا کوتاه تر از او خواهد بود. ارت ایراد وارد است که: دیگر اينکه یک پنجم 
و ثلث یک پنجم معادل ثلث یک چیز است. علما این نوع تعبیر را از کسی 
که فصیح ترین اهل زبان است بعید میدانند. 


چهارم: به گفته شیخ بهایی قدسر الله زوم در این جمله صنعت استخدام 
که دار یعنی وا از آدم هنگام بازگشت ِِ به آن, آدم آن ِ 
محاوره 9 عرب به دور است. به ویژه اینکه در خصوص حوا صدق ۳ 
3 مگر اينکه به تکلفی رکیک و سخت متوسل شویم. شاید این نقل صحیح 


پنجم: به نظر می رسد اضافه ذراع به آدم و حوا از باب تسامح و مجاز 
باشد. به این صورت که ذراع صنف و جنس ادم را به شخص ادم نسبت 
داده است و ذراع صنف و جنس حوا را به حوا, یا هر دو ضمیر باتوجه به 
قرینه مقام, به مرد و زن باز گردد. 
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شیشم : : همچنین به نظرم رسیده که ممکن است منظور, ذراعی باشد که 
آدم علیه السلام برای مساحت اشیا درنظر گرفته است. در این صورت دو 
احتمال وجود دارد: اول: ذراعی که آدم علیه السلام برای مردان به کار 
گرفته است چیزی غیر از ذراعی باشد که حوا برای زنان درنظر گرفته 
است. دوم: : ذراع, یکی باشد ولی به دلیل نزدیکی مرجع, برای بیان طول 
هر دوی آنها ؛ به آن نسبت داده شده است. 


هفتم: اگرچه دور از فهم است اما ذوق و قریحه من اجازه می دهد که 
7 بوده است: طول قامتش را به گونهای قرار بده که 
بعد از تناسب اعضاءء, طول اول آن هفتاد ذراع باشند به همان ذراعی که 
یت سای سا امساضا و ی اه اس انا 
بودنش بعد از حصول ان ذراع میباشد؛ پس در سخن. شبه قلب وجود دارد, 
یعنی ذراعش را به گونهای در نظر بگیر که جزئی از هفتاد جزء از قامت 
و با کبل انز - فشار - باشد. امثال این نوع تعبیر در محاوره به کار 
میرود و تکلف آن بیش از تکلف برخی از وجوهی که قبلا ذکر شد نیست. 
از اين طریق نسبت بین دو قامت به دست میآید. بدینگونه که طول قامت 
متناسب تقریبا سه ذراع و نیم خواهد بود. اگر طول قامت اولیه آدم با آن 
ذراع, هفتاد ذراع باشد در این صورت نسبت بین دو قامت نصف یک دهم 
است و جواب نیز با سوال منطبق میشود؛ چراکه ظاهرا هدف سوالکننده 
خویا شین ار.فامت: اولیه اوست سای تال کندم اندازع_ظول خانویه 
تاه اوه زا مایق ما هه ی اه امرس تشر است ۱ 
اینکه روایت ت اهل تسنن را مبنی بر شصت زذراع میدانسته است. 


هشتم: باء در قول: (بذراعه) برای ملابست باشد یعنی همان طور که 

قدش را کوتاه کرد ذراعش را نیز کوتاه کرد ۳ تناسب اندام داشته باشد. 
ذراع را به طور ویژه و جداگانه آورده است جچون تمام اعضا به جز ذراع 
شام طول ل قامت می شوند. در این صورت منظور از ذراع در گفته امام 
غلبه الشلام: هفاو ردراع) با دراع کسایت است که.در زمان ادم له 
السلام بوده اند يا ذراع کسانی که با راوی حدیث هم دوره بوده اند و این 
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نهم: ضمیر در قول: (بذراعه) به جبرئیل باز گردد, البته دور بودن و رکیک 
بودن این معنی باتوجه به وجوه مختلف موجود به ویژه مطالب وارد شده 
دو کناب الکافی کاهلا متخض استه ندان که فمکن. است‌غتر + ففاره: را 
اتدهای اخرا هه هم موش ابا پاشدیا یا افوودن هروا اننک اه 
ان خداوند معال برغی اخزا نیا تمام اخرابة تحلیل رود این مطلب را دز 
خلداخر کنات فر اه العفیل مور مففضیل تیوه کرده یمه 
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باب دوم : سجده ملائکه و معنای آض و مدت باقی ماندن آدم علیه السلام در بهشت و اينکه کدامین 
بهشت بوده است, و معنی اموختن اسماء به او 


و 2ب ۲( و و و ۲ _ + ء ۲ ,3 (ه 3 و برس ۳۹۹۳ 
- واذ قلتا للملایکه اسْجدوا لادم فسجدوا الا آبلیس آابی واستکبر وکان من 
الکافرین.(1) 


( و چون فرشتگان را فر مودیم برای آدم سجده کنید پس بجز ابلیس که 
سر باز زد و کبر ورزید و از کافران شد [همه ] به سجده درافتادند 4 
- ولَقَد حَلفْتاکَم ۳ ۶ نایم ِ 2 فلت لِلمَلایْکه اد 
لیس لَم یکن من الساجدین ۲ + قال ما مَنَء ی از 


آن تتکبر فیها فاخزخ انک من الصاغرین * فال نز نظزنی الی بو ببْعَنُونَ * 
قال اک من المنظرین * قال قبما أغَوَبتیی لافْعْدن لَهُمْ صراطک الْمُسْتقية 
ج | 


[و در حقیقت شما را خلق کردیم سپس به صورتگری شما پرداختیم آنگاه 
به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید پس [همه] سجده کردند جز 
ابلیس که از سجده کنندگان نبود* فرمود چون تو را به سجده امر کردم چه 
چیز تو را باز داشت 


ض ۳ 1 7 1[ 


- . بقره/ 34 
- . اعراف/ 18-11 


از اینکه سجده کنی گفت من از او بهترم مرا از آتشی آفريدي و او را از 
گل آفریدی* فرمود از آن را نرسد که در آن [جایگاه ] 
تکبر نمایی پس بیرون شو که تو از خوارشدگانی* گفت مرا تا روزی که 
[مردم ] برانگیخته خواهند شد مهلت ده* فرمود تو از مهلت یافتگانی* گفت 
پس به سبب آنکه مرا به بیراهه افکندی من هم برای [فریفتن ] آنان حتما 
بر سر راه راست تو خواهم نشست؟* آنگاه از پیش رو و از پشت سرشان 
و از طرف راست و از طرف چپشان بر آنها می تازم و بیشترشان را 
شکرگزار نخواهی یافت* فرمود نکوهیده و رانده از ان [مقام] بیرون شو 
که قطعا هر که از آنان از تو پیروی کند جهنم را از همه شما پر خواهم 
کرد ) 

- ولَقدٌ حلَفْتا الانسان من صلضال من حما مَسْنون * والْجانْ حلَفْتَامْ من قَبل 
من ار السَمَوم * ولد قال زبک للملایکه انی حالق بشْزا مَنِ صلصال من 
حماٍ مَسنّون ‌ فلا سویته وَتَقَحْتُ فیه من ژوجی فقعوا| لح ساجدین 7 


۳ 71 - 
قسَجد المَلایکَة هم َجْمَعُون * الا [تلیس آبی آن یکون مع السَاجدین * 
قال با اتلیس ما لک لا تکون مع السَاجدین * قال لَمّ آکن لاسَجْد لبسر 


رولاع م2 آخمعی * لا ء صبن " فال قذا صراط 
لح هقی * ان عتادی یمن لک ِ شاه ۱ الا من ائبَعک من الْقاوین 


[و در حقیقت انسان را از گلی خشک از گلی سیاه و بدبو آفریدیم* و پیش 
از آن جن را از آتشی سوزان و بی دود خلق کردیم* و [یاد کن ] هنگامی را 
که پروردگار تو به فرشتگان گفت من بشری را از گلی خشک از گلی سیاه 
و بدبو خواهم آفرید* پس وقتی آن را درست کردم و از روح خود در آن 
دمیدم پیش او به سجده درافتید* پس فرشتگان همگی یکسره سجده 


کردند* جز ابلیس که 
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- . حجر/ 42-26 


خودداری کرد از اينکه با سجده کنندگان باشد* فرمود ای ابلیس تو را چه 
شده است که با سجده کنندگان نیستی 1 


سر و ام اه سر ی 
ابلیس سجده کردند گفت آيا برای کسی که از گل آفریدی سجده کنم* 
[سپس ] گفت به من بگو این کسی را که بر من برتری دادی [برای چه بود] 
اگر تا روز قیامت مهلتم دهی قطعا فرزندانش را جز اندکی [از آنها] ريشه 
کن خواهم کرد* فرمود برو که هر کس از آنان تو را پیروی کند مسلما 
جهنم سزایتان خواهد بود که کیفری تمام است* و از ایشان هر که را 
توانستی با آوای خود تحریک کن و با شواران .و پیادخانت. تر نها بتاز .و با 
آنان در اموال و اولاد شرکت کن و به ایشان وعده بده و شیطان جز فریب 

به آنها وعده نمی دهد* در حقیقت تو را بر بندگان من تسلطی نیست و 
حمایتگری [چون ] پروردگارت ببس است ) 


ِ ن‌ 


فا لهم به من علم ول هم کترت یمه تخزخ من أقوامهن ان بَفولون 


ت۱۳ 


ز قد آنان و نه پدرانشان به این [ادعا] دانشی ِِ بزرگ سخنی است 
که از دهانشان تذضی اج [انان اخد دوع نمی کونتد ۱ 


 -‏ قال ریک للملایِکه ای الق بسا من طین ۸ قلاا سَوَینةُ قح فیه 


۳ 3 1 
من رّوجی فَعَعّوا له سَأجدین * فسَجّد الملانکة کلهْمٌ اجْمَعون * الا ابلیس 


- . اسرا/ 65-61 


2 . کهف/ 5 


ِ- 


کُنت من العَالین * قال آنا حَبر مه حَلمتنی من تارٍ وَحَلفْتَهُ من طین * قال 

قاحرُخ منها فانک رجيمْ * و علیک لعتی الی یوم الدین * قال رب 

اش ۲ ِ ول بِ ره لا -0 ام 

و م۶ و ار 3 من القنظییم , |لی_یوّم ۹ 

الققلوم * قال فیهزتک لاعِوبَهَم اجمعین * الا عبادذک مِنْهْمْ المَخلصين * قال 
سل 


وس وس 


قالحو" والحهة افول * لاملا جهَتم منک وممّن تبعک مِلْهَمْ اجمعین.(1) 


(آنگاه که پروردگارت به فرشتگان گفت من بشری را از گل خواهم آفرید* 
پس چون او را [کاملا] درست کردم و از روح خویش در آن دمیدم سجده 
کنان برای او [به خاک] بیفتید* پس همه فرشتگان هم سجده کردند* 
مگر ابلیس [که ] تکبر نمود و از کافران شد* و اي ای خت رن 
را مانع شد که برای چیزی که به دستان قدرت خویش خلق کردم سجده 
آوری آیا تکبر نمودی يا از [جمله] برتری جویانی* گفت من از او بهترم مرا 
از آتتشن آفریده ای و او را از گل آفریده ای * 0 1 [مقام ] 
بیرون شو که تو رانده ای* ی ای بل گفت 
پروردگارا پس مرا تا روزی که برانگیخته می شوند مهلت ده ۴ فرمود در 
حقیقت تو از مهلت یافتگانی* و 
عزت تو سوگند که همگی را جدا از راه به در می برم* مگر آن بندگان 
پاکدل تو را* فرمود حق [از من] است و حق را می گویم* هرآینه جهنم را 
از تو و از هر کس از آنان که تو را پیروی کند از همگی شان خواهم 


نباشت 


تفسیر: طبرسی رحمه الله در مورد آیه «و هنگامی که به ملائگه گفتیم» 
بعد از ذکر اختلافی که خواهد آمد و در معنای سجود و ماهیت شیطان 
است و اين که آیز مأمورین همه ملائکه هستند یا برخی از ابان: اولی را 
انتخاب کرده و میگوید: ابن عباس می گوید: ملائکه مشغول نبرد با جنیان 
و ی ی ی 0 و 
نود و همرآه. با آنان: متعید به آمر به شجده بز. آدمشد: بسن فردن 
سجده کردند و ابلیس سرباززد. به همین علت خداوند متعال فرمود: گر 
ابلیس. او از جنیان بود». 
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به گفته مجاهد و طاووس: ابلیس قبل از اینکه مرتکب این گناه شود 
فر شته ای از فرشتگان به نام عزازیل بود. او از ساکنان زمین 9 ساکنان 
زمین» , ملائکه ای بودند که جن نامیده می شدند. از میان فرشتگان کسی 
مجتهدتر و عالم تر از ابلیس نبود. هنگامی که او بر خداوند تکبر ورزید و از 
سجده بر ادم سرباز زده و نافرمانی خدا را کرد, خداوند او را لعنت کرده و 
امراشطان قرار داد ع اما انلس نام ام ص او کافران وهی در 
اضل کافه موه با انکه در علم خداهند مععال یکی.از کافران شه سا از 
کافران شدر(1). 


و ییا تفا وا خلق. کرديم شیشن, ها را ترسیم کرده و شکل دادیم» 
یعنی پدرتان را خلق کردیم و به او شکل بخشیدیم. گفته شده: آدم را خلق 
کردیم و شما را از بشت او آفربديم. کفته شده: در خر دادن ترتیتب 
زغایت. شده. است بفتی سیس شما را آگاه می کنیم. که همانا ما به 
فرشتگان گفتیم سجده کنید. «چه چیز تو را بازداشت تا سجده نکنی» 
حرف نفی لا در آن لا تسجد, زائد است. يا به این معنی است که: چه چیز 
مت ات وت ات ی ی و از اتش,خلق کردی »اب 
عباس می گوید: ابلیس اولین کسی بود که مقایسه کرد و در این مقایسه 
مرتکب خطا شد. ی ی را ای رورا و رس 
کند خداوند او را فرین_ انلین من. کرداتند, وجه ورود شبهه بر ابلیس, آن 
ال و ام ی 
1 تابع چیزی اتندت که خداوند ۹ 5 خصوص ای ند تا ی 
داند. همچنین گفته شده: ات و 
اک ات توافت نوی نات ار انیت رش که سس 
محل استقرار خلق و وسیله معیشت آنها در آن بوده و از زمین است که 
انواع رزق مخلوقات خارج می شود. منظور از بهتر بودن آخاک ] تنها کثرت 
منافع است. «فرود آی» یعنی پایین آمده و سرازیر شود. «از آن» یعنی از 
اما ن: و گفته شده از بهشت. و گفته شده: از خرجه زقیعت: که ذر آن 
قرار داری به درجه پست و 
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پایین نزول کن. درجه پستی که متعلق به گناهکاران است. «تو را چه می 
شود که تکبر می ورزی» از امر خدا. «تر ان نی دی شتا اور آ شمان 
چرا که آن, جایگاه متکبران نیست. «پس خارج شو» ازمکانی. که:تن دز ان 
هستی, يا منزلت و مقامی که تو در آن قرار داری. «همانا تو از کوچک 
شدگان هه اعی ار سای کدبا گام ول و وا شوه ان و این 
سخن تنها از سوی خداوند سبحان بر زبان برخی فرشتگان جاری شده 


رس 


است. و گفته شده: همانا ابلیس معجزهای دید که به او نشان داد آن کلام 
خذاه‌ند است: «فت: به. من فلت بده» یی مهلت مرابه خاخیر بینداز. 
«تا روزی که برانگیخته می شوند» از قبرهایشان برای مجازات, کلبی می 
کونید: آن خبیت: دزخوانتیت: کرد که دز لفخه-نخست.ضورر: طعم ,هر کر 
نچشد و خواسته اش با مهلت دادن تا روز وقت معلوم اجابت شد. روز 
وقت معلوم, همان نفخه اول است که ابلیس مابین دو نفخه که چهل سال 
طول می کشد مرگ را خواهد چشید. «پس با آنچه مرا اغوا کردی» یعنی 
با آنچه مرا از رحم و بهشتت ناامید کردی, یا اينکه مرا با سجده بر آدم 
افتجان: کردی. نس در انگاه: ناافید شدم. با اینکهتو بر ناامیدی: هن حکم 
کردی, يا با لعنت کردنت بر من, مرا هلاک کردی. بعید نیست که ابلیس 
اعتقاد داشته باشد که خداوند خلق را فریب داده و ناامید مي کند. این 
اعتقاد نیز از جمله اعتقادات شر و نادرست ابلیس است. «بقیناً برای آنان 
خواهم نشست» بعنی برای اولاد آدم : «راه راست تو»> یعنی بر سر راه 
مستقیم تو تا ان ها را با فریب از ان راه باز دارم. 


« سپس از مقابل آنها بر آنان وارد می شوم » آیه. در مورد 1 چند قول و 
نظر -وجود دارد: اول. انکه. هعتی :این باشد: از جانب دنیا و آخرتشان, و از 
ها ایا ای 
در مورد آخرت به شک می اندازم. آنان را از خوبی ها بازداشته و بدی ها 
را برایشان محبوب می گردانم. 


دوم: معنی اینگونه باشد: «از مقابل وان تفت »راست انان»بفتی از خاین 
که میبینند و «از پشت و چپ انان» یعنی از جایی که نمی بینند. 


سوم : روایت ت امام باقر علیه السلام که فرمود: «سیس از مقابلشان بر بر 


ان هرد من نویه ففاسن ان اس کی ای اخرت. اون طر ان 
کوچک و خوار می کنم. 
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«از پشتشان» آنان را به جمع اموال و بخل ورزیدن در آن به هنگام ادای 
حقوق دستور می دهم تا اموالشان برای ورثه انان باقی بماند. «از 
راستشان» با تزیین گمراهی و خوب جلوه دادن شبهه انان را در امر 
دینشان به فساد می کشم. «از چیشان» با محبوب گرداندن لذت ها برای 
آنان و غلبه دادن انواع شهوت بر قلب هایشان. «اکثر آنانرا شکر کر از 
نمی یابی» يا آن را از جانب ملائکه که خداوند به انان خبر داده, نقل می 
کند و گمانی از جانب خود شیطان است. چنان که خداوند سبحان می 
فرماید: «ابلیس گمان خود را برای نان صادق جلوه داد»(1) پس یا موه 
که شیطان آدم را به لغزش واداشت گمان کرد که ذریه آدم نیز آو زا 
اجابت خواهند کرد جر که آنان از خود آدم ضعیف تر هستند. «مذموم» 
یعنی ناپسند يا معیوب, يا خوار شده و ملعون. «رانده شده» یعنی طرد 
شده. «یقیناً جهنم را از شما پر خواهم کرد» یعنی از تو و ذریه تو و 
فرزندان کافر آدم. «همه را»(2). 


«همانا ما انسان را خلق کردیم« یعنی آدم را. «از گل خشک» یعنی از گل 
خشکی که هنگام ضربه زدن به آن, از آن آهنگ یا صدا شنیده می شود. و 
گفته شده: خاک سفتی که با ریگ مخلوط شده باشد. و گفته شده: 
«د فا نعتی از عا ی متفر «مسنون» پعنی ریخته شده. انگا ر که خالی 
شده و از آن شکل و تصویر به وجود آمده. هسچان کم‌طا و قره زر 
قالب ] ریخته می شود و گفته شده: نمدار. و گفته شده: مصور. سیبویه 
می گوید: «سنه الوجه» آز آن گرفته شده است. «و جانْ» یعنی ابلیس یا 
منظور _ پدر جنیان است. و گفته شده: جنیان از نسل ابلیس. «قبل ا ز» 
خلقت آدم «از آتش نند» بعلی ات که باد داغ و کشنده ای دارد. و گفته 
شده: آتشی که دودی نداشته باشد و صاعقه ها یک نوع از آن هستند. و 
گفته شده: سموم یعنی آتش سوزان و شعله ور. اصل آدم از خاک بوده 
است که در اين آیه آمده: «او را از خاک خلق کرد» سپس خاک را به گل 
تبدیل کرد و این مطلب در این آیه آمده است: «او را گل خلق کردم» 
سپس آن گل را رها کرد تا تغییر کرده و نرم شد. و این مطابق آیه «از گل 
بد بوی نمناک» است. سپس ان را رها کرد تا خشی شود 


۱ 
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که در این آیه آمده است: «از گل خشک» پس در این گفته ها هی تناقضی 
وجود ندارد چرا که خبرهایی از حالات مختلف ان است. «بشری را» یعنی 


ادم و بشر نامیده شده است چون پوستش ظاهر است و مو و پشم ان را 
پنهان نمیکند «پس هنگامی که او را خلق کردم» با تکمیل خلقتش(1). 


«از روح خود در آن دمیدم> بیضاوی می گوید: اصل معنای نفخ, جاری 
کردن باد در داخل جسمی دیگر است. چون روح به بخا 1 
قلب, متعلق است که قدرت حیوانی بر آن غلبه کرده و سپس با آن قدرت 
در داخل رگ ها تا عمق بدن جریان پیدا می کند. به همین علت برای بیان 
تعلق یافتن روح به بدن از واژه نفخ استفاده شده است. اضافه شدن روح 
به خود, برای تشریف - بزرگداشت - است. «از آن خارج شو» یعنی از 
بهشت پا از آتتعان: پا از زمره فرشتگان «پس همأنا تو رانده شده 
هستی» طرد شده از خیر و کرامت, يا اینکه شیطان با شهاب ها رانده 
شود. «و اینکه لعنت بر تو است» لعنت یعنی همین طرد و دورکردن. «تا 
روز قیامت» و اين منتهای مدت لعنت است. چرا که آن متتاسب با روزهای 
تکلیف است. وگفته شده: از آن جفت لغنتت فرستادن: بر ابلیس را تعیین نعیین 

کرد چون دورترین غایتی است که مردم - برای انتهای غایت زمانی - از آن 
استفاده میکنند یا به این خاطر است که در ان عذاب میشود به طوری که 
لعن با آن به فراموش سپرده میشود و مثل از بین رفته میگردد. «تا روز 
وقت معلوم» روزی که در نزد خدا, مدت زمان و مهلت تو درنظر گرفته 
شده است پا روز انقراض تمام مردم که همان زمان نفخه (دمیدن در 
صور) اول است. ۷ نگ م2 «پروردگارا ؛ به آنچه مرا ِِ دادی» [بما 
یت انا وم دا وا 
فقسم. به. آغوا کردنت هراء کناهان را برای. آنان. در دنیایی که دار و عکان 
غرور و فریب است زینت خواهم بخشید. و گفته شده: باء حرف سببیه 
است و معتزله اغواء را به نسبت به غیْ تأویل کرده اند يا تسیب برای او 

به امر خداوند برای سجده يا با گمراه کردن از راه 
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بهشت. آنان در هرد مهلت دادن خداوتد به شیطان تیر ایتخونه خوحبه نی 
آورند که اين ملهت دادن موچب افزایش گمراهی او می شود. مسلط 
کردن شتطا و بر بنی اوق وا : نیز این گونه توجیه می کنند که خداوند با توجه 
به علمش نسبت به او وپیروانش می دانست که آنان چه شیطان مهلت 
داده شود يا نشود کافر خواهند مرد. همچنین مهلت دادن به شیطان. 
تعریضی است برای کسانی که با او مخالفت کنند مبنی بر اینکه مستحق 
ثواب بیشتری خواهند بود(1). 


«اين راهی است مستقیم به سوی من »> طبرسی می گوید: این آیه چند 
وجه دارد: اول آنکه: اين آیه از جهت تهدید برای شیطان آمده باشد؛ 
همانطور که تو به دیگری می گویی: هر کار می خواهی بکن, در آخر به من 
خواهی رسید, یعنی از چشم من دور نمی ماند. دوم: معنای آن, اين است 
که هر آنچه در مورد امر مخلصان و گمراهان تبان ضف کنی: راه عبورش از 
کنار .من. است. یعتی. کذر کاه این راه: برای. هزکش که از آن عبور کند 
مستقیم بوده و در این راه از من عدول نخواهد کرد. من هر دو گروه را 
طبق اعمالی که انجام داده اند جز| خواهم داد. سوم . : این دین مستقیم 
است. و توضیح دادن در مورد آن و هدایت به سوی آن برعهده من است. 
هو بر آنان قدرت نداری» سلطان بعنلی قدرت بر واداشتن آنان به گناه. 


«جز کسی که از تو پیروی کند» چرا که اگر آن فرد از شیطان بپذیرد با 
منحرف شدن از هدایت به سمت چیزی که شیطان به آن دعوت می کند, 
شیطان بر وی قدرت پیدا می کند و گفته شده: استثنای منقطع است و 


فتظور. آن اشت که اما هر کتن از کمز آهان: که سا عبت کند تور بر 
خویش مسلط و صاحب قدرت کرده است(2). 


«آیا برای کسی سجده کنم که از خاک او را آفریدی» استفهام انکاری 
است. «اين را که گرامی داشتی» یعنی برتری دادی «بر من» يعني آدم - 
بر پیامبر ما و خاندانش و بر اوسلام باد 5 «لأحتنکن» یعنی تق فریب 
خواهم داد «ذریه اش را» و آنان را با خود به سمت گناهان می کشانم 
درست مانند راندن و کشاندن چهار پا با گلویش, هنگامی که در آن طنایی 
بسته میشود که با آن کشیده میشود «مگر تعداد 
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کمی را» و آن ها انسان های مخلص هستند. و گفته شده: «یقیناً آنان را 
رام ماه کرو ین بر آنان رم می قوف و تخد آنان را .۱ 
و فقریب ريشه_کن خواهم کرد از «احتناک الجراد الزرع» است ون این 
است که ملخ ان را خورده و از ريشه در اورد. «استفزز: تحریک کرد» 
استفزاز: مزاحمت, تحریک به صورت نرم و آهسته, سرعت بخشیدن. «با 
صدایت » بعنلی آنان را با دعوت و وسوسه ات گمراه کردی. صوت از اين 
اصطلاح گرفته شده: صوّت فلان بفلان: هنگامی که فردی. شخص دیگری 
را فرا بخواند. و اين تهدید به شکل جمله امری است. و گفته شده: با 
۱ آهنگ و لهو و لعب و گفته شده: هر صدایی 
که با آن به سمت فساد فرا خوانده شود از و شیاطین است. «با 
لشکر سواره و پیاده ات آنان را احاطه کن» اجلاب: رفتن با جلبه یعنی با 
سر و صدای فراوان و شدید یعنی هر انچه می توانی, ازحیله ها؛ پیروان: 
ذریه و یارانت ت علیه آنان جمع آوری کن. باء حرف زائد است. هر سواره و 
پیاده از جن و انس در راه معصیت خدا, لشکر سواره و پیاده شیطان به 
شمار میأید. و گفته شده: از اجلب القوم و جلبوا است یعنی آنان سر و 
صدا کرده و فریاد کشیدند. یعنی بر سواره و پیاده ات فریاد برآور و آنان را 
با فریب و نیرنگ علیه شان بسیج کن. «و انان_ را در اموال و فرزندان 
مشارکت ده» هر مالی که از راه حرام به دست آمده و هر فرزند زنا. این 
قول از این عباش روایت شده است. و گفته شده: مشارکت او در اموال 
یعنی شیطان آنان را امر کرده که آن را سائبه و بحیره و امثال آن قرار 
دهند. و مشارکت او در اولاد یعنی آن ها را بهودی, نصرانی و مجوس کرد. 
و گفته_ شده: منظور از اولاد, نامگذاری آنها به عبد شمس؛ عبدحارت و 
امثال آن است. و گفته شده: کشتن دختران زنده به گور شده از 
فرزندانشان است «وعده دادن به آنان» یعنی باعث شد آنان آرزوی 
جاودانگی را داشته و ارزوهای بلند داشته باشتد و اینکه آنان بزانگیخته 
نمی شوند. تمامی اینها ممانعت و تهدیدی به شکل امر است. «تنها 
محافظت و نگهبانی خدا آن ها را کفایت می کند» یعنی حافظ بندگانش از 
شرک است(1). 
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1- . مجمع البیان 6: 426-425 


«از جن توت این دلیل کسانی است که می گویند: شیطان از ملائکه 
نیست. و دیگران گفته اند: لیم آز آن ذشته از بیان آاشت کار شیم 
پنهان هستند و جن به معنی پوشش است(1). 


«برای آنچه با دو دستم خلق کردم» یعنی خودم و بدون واسطه خلقتش را 
برعهده گرفتم و دو دست را ذکر کرده تا خلق کردن را به خودش اضافه 
کرده و نسبت دهد. و گفته شده: یعنی با قدرتم او را خلق کردم. «ایا عکیز 
ورزیدی یا از بلندمرتبگان بودی» یعنی آیا خود را بیش از قدر و منزلتت بالا 
بردی و خود را از انجام دستور من بزرگتر می دانی یا اینکه از کسانی 
بودی که ارزششان بالاتر از آن است که سجده کنند که از سجده کردن 
روی برتافتی(2). 


1 تفسیر امام حسن عسکری, الاحتجاح: امام حسن عسکری علیه السلام 
در حدیثی طولانی در مورد مساله عقبه می فرماید: منافقان به رسول خدا 
صلی الله و علیه و آله و سلم گفتند: ما را در مورد علی علیه السلام آگاه 
شاژ که آبا اه برتر استا پرشکان سیف خدا مسول دا فزموده را 
ملائکه با چیزی جز حب محمد و علی شرف و بزرگی پیدا کردند؟ هریک از 
محبان علی علیه السلام که قلبش را از پلیدی غش و دغل. کینه و پلیدی 
گناهانبای کند مطیوتر قتوتر آز‌ملانکه افت: ۷ 
وقتی خداوند ملائکه به سجده بر آدم فرمان داد آنان آدم را اینگونه دزن 
جاهای خود جای دادند که هیچ خلقی در دنیا پس از آنان نخواهد بود مگر 
اشکة ایا - یعنی خود فرشتگان - در دین از آنها برتر بوده و نسبت به خدا 
و دینش علم بیشتری داشته و داناترند. پس خداوند خواست که به آنان 
نشان دهد که د ر گمان ها و اعتقاداتشان دچار خطا شده آند. پس آدم را 
خلق کرد و تمام اسامی را به او آموخت سپس آن اسامی را بر فرشتگان 
عرضه کرد اما آنان از شناخت آن اسامی عاجز و ناتوان بودند. در این 
هنگام خداوند به آدم فرمان داد تا فرشتگان را از آن اسامی آگاه کند و از 
انق ظویق نک اش تست به:انان دز علم ۱ : به ایشان نشان دهد. 


ص: 181 


1- . مجمع البیان 6: 475 
2 . مجمع البیان 8: 485 


سپس از صلب آدم ذریه اش را خارج کرد که انبیا, پیامبران و بندگان 
برگزیده خدا برترین این ذریه نیز محمد سپس آل محمد 
است و از جمله برگزیدگان فاضل, اصحاب محمد و برگزیدگان امت محمد 
هستند. به اين ترتیب به فرشتگان شناساند که اگر آنان سنگینی هایی را 
که بر دون آنان بهاده شده:» تخل کنتدو اگر عزض باران. شباظتن, 
مبارزه با نفس, 1 تلاش برای کسب 
حلال؛ ردج مخاطره. نرس از دشمنان یعنی دزدان هراسناک و سلاطین 
زورگوی قدرتمند و سختی در راهها, تنگناهاء ترس ها, وادی ها, کوه ها و 
تپه ها برای به دست آوردن قوت جان خود و خانواده از مال پاک و حلال را 
تحمل کنند در این ور ۲ برتر از فرشتگان هستند. خداوند به فرشتگان 
نشان داد که موّمنان برگزیده این سختی ها را تحمل کرده و از آن رهایی 
مق بانتن. با شیاطیر. تبرد کردم و انان‌ترا کشت ی هن با دور کردن 
نفس از شهوت ها بهجهاد یا نفشنمیتس منت هه کلی و عم آشکه ند رات آتما 
شهوت مردانگی, کی تا عزت» ریاست.؛ فخر, خودبینی و تکبر 
قرار داده شده است بر شهوت ها غلبه می کنند و از شیطان که خدا او و 
دی ی ی ی ی , فریب 
هو کمزاه کردن:های آنان مبایستتد ودر ین 


مصیبتهایی که از دشمنان میبینند تحمل میکنند مانند 0 
طعنم ار حشضان ها مه در اما مه تام نم ادلنای حدا: 

سفرهایشان را تحمل میکنند 1 
با به دست آوردن چیزی که از معامله آن با مخالفان دینشان به درد می 
آیند. خداوند عزوجل فرمود: ای فرشتگان من؛ شما از تمام این [سختی ]ها 
دور هستید: نه شهوت های مردانگی شما را رنج می دهد و نه شهوت غذا 
شما را تحریک می کند. به تزی از دیشب تن ورد نب تن از #لت ها یب ۵ 
رخنه می کند و نه ابلیس در ملکوت آسمان ها و زمین من مشغول فریفتن 

فرشتگان من است. فرشتگانی که آنان را از چنین مسائلی عصمت داده و 
معصوم گرداندم. ای فرشتگان من هریک اژ آنان مزا اطاعت کرده و دینش 
زا ان این افات ه.قضییت ها سالم ککه:داردتدی کار فخبت. مضه ظرفیتی ره 
پیدا می کند که شما پیدا نکردید و از نزدیکی به من چیزی را کسب می 


ص: 182 


خداوند فرشتگان را با فضیلت و برتری برگزیدگان امت محمد صلی الله 
علیه و اله و سلم و پیروان علی و جانشینان وی بر انان اشنا کرد و اين که 
آنان در ظرفیت بذیرش محبت بروزدگارشان چناتند که ملاتکه. قادر با آن 
تننسستند بر کر بد کان باتفا را با تفصل بو انشان به. فر زندان آدم نشان داد 


سپس فرمود: پس به اين دلیل بر آدم سجده کنید چون او دربرگیرنده 
نورهای این خلایق برتر است. و در حقیقت سجده انان بر ادم نبود بلکه ادم 
برای انان قبله ای بود که به سمت ان برای خداوند عزوجل سجده می 
کردند و از این طریق او را تعظیم و تبجیل میکردند. شایسته نیست کسی 
برای احدی غير از خدا سجده کرده و چنان که برای خدا خشوع می کند 
برای او خشوع کرده و مانند تعظیمش برای خدا, فرد دیگری را با سجده 
تشر و کر مت ار اگر بخواهم به کسی فرمان دهم که اینگونه برای 
غیرخدا سجده کند, یقینا به ضعفای شیعه ما و سایر مکلفین از شیعه ما امر 
می کردم تا پس از محمد بر علی کسی که واسطه علوم رسول خدا صلی 
اا همست و را تس سس سا ها رده 
ای رس اس ام ات را یل سیم است 
یم ات کی کس ی را او سا اد ان فان رهم 
در شم آنکار ترجه ات در خالی کمبر اه نار سراف وم ارامه 


حدبت. 


شرح: مقاساه: سرسختی و تحمل سختی در یک کار, اجزاع جمع جزع با 
کسره, گاهی نیز فتحه می گیرد و به معنی پیچ یک وادی. وسط يا محل 
ورودی آن است. يا مکانی در وادی که هیچ درختی در آن نیست. شاید 
معنایش ریگ باشد. عفریت: خبیث منکر و متنفذ در کار درحالی که با 
زیر کی:در آن صالعه من کند حمزه بعنی اوترا از شفت سل داد التخت؛ 
کندن. مرد نخب با کسره خاء یعنی مرد ترسوی بزدل. جوهری ان را ذکر 
کرده است. و گفته امام علیه السلام: (ارقبه علیه) یعنی بر او نظارت دارم 
و منتظر سرپرستی او از آن هستم. یا از این گفته عرب گرفته شده باشد: 
رقبه (گردن) یعنی ریسمان را بر گردن او قرار داد. 
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1- . الاحتجاج؛ 32-32 


2 الاحتجاج: در پاسخ به سوالات زندیق از امام صادق علیه السلام آمده 
که ۱ آپا سجده برای غیر خدا صحیح است؟ فرمود: نه. 

ی پس فرمود: 
کسانی که به امر خدا سجده کردند برای خدا سجده کرده بودند. اگر 
نی نا تور تک[ باشد, پس برای خدا| نیز صورت گرفته است. سیس 
فرمود: اما ابلیس,او بندهای است که خداوند خلقش کرد تا او را عبادت 
کرده و یگانه بداند و هنگامی که خداوند او را خلق کرد می دانست او 
کیست و سرنوشتش چیست. شیطان پیوسته به همراه فرشتگان خدا را 
عبادت می کرد ۳ اينکه خداوند او را با سجده بر آدم ار ضوی: شیطان از 
روی حسد و سنگ دلی که بر او چیره شده بود امتناع ورزید و خداوند در 
آن هنگام او را لعن کرده, از صف فرشتگان بیرونش کرد و سرگردان و 
رانده شده او را به سوی زمین پایین فرستاد. پس شیطان به این علت 
دشمن آدم و فرزندان او شد. او بر فرزندان آدم قدرتی جز وسوسه و 
دعوت به راه نادرست ندارد. او علی رغم نافرمانی از پروردگارش به 
ربوبیت او معترف است(1). 


ایا ملائکه بر ادم علیه السلام سجده کرده و پیشانی هایشان را بر زمین 
گذاشتند؟ فرمود: بله, برای احترام به خداوند متعال(2). 


4 تحف العقول: امام هادی علیه السلام می فرماید: سجده فرشتگان_ بر 
آدم, برای آدم نبود بلکه تنها برای اطاعت خدا و از روی محعبت آنان به آدم 
بود(3). 


5 الاحتجاج: موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید: فرد بهودی از 
امیرالمومنین علیه السلام در مورد معجزه های پيامبر در مقایسه با معجزه 
های دیگر پیامبران سوال کرد و گفت: خداوند فرشتگانش را برای ادم به 
سجده دراورد. ایا برای محمد نیز چنین کاری کرد؟ آمام علی علیهالسلام 
فرمود: چنین اتفاقی افتاده است ولی خداوند فرشتگانش را برای ادم به 
سجده درآورد و سجده آنان سجده 
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1- . الاحتجاج: 185-184 
دض افیا ۶ فکمه خی 


3- . تحف العقول: 478 


اطاعت نبود. آنان غیر ازخدای غزوجل ادم. را عباوت کردند. ولی هفتر ف به 
فضیلت و برتری ادم. بودند و می. دانستند. که این رخمتی از جاتب خداوند 
برای اوست. اما به محمد صلی الله علیه و آله چیزی برتر از این داده شد. 
خداوند عزوجل و تمام فرشتگان در جبروت خود بر محمد نماز گزاردند و 
مقمنان به نماز خواندن بر وی دستور داده شدند. ای بهودی ! این همان چیز 
بیشتری است که او داشت(1). 


6 عیون اخبار الرضا: امیرالمومنین علیه السلام نقل می کند که پیامبر 
صلی: الله غلبه و اله و شلم فرمود خداوند. انبیا. مرشسلين را بر :فزشعکان 
مقرب برتری داد و مرا بر تمام پیامبران و مرسلین برتری داد. فضل و 
برتری بعد از من از ان تو و امامان پس از تو است ای علی - حدیت را 
ادامه داد تا اینکه ایشان فرمود کِ سپس خداوند تبارک و تعالی ادم را 
آفرید و صلب او را برای ما به امانت گذاشت. را ی 
احترام به ما به فرشتگان فرمان داد بر او [آدم ] سجده کنند و سجده آنان 
برای خداوند عزوجل از روی و و برای آدم برای احترام و اطاعت 
بود چون ما در کمر آدم بودیم. چگونه ما از فرشتگان برتر نیستیم درحالی 
که تمامی آنان بر آدم سجده کردند؟ ادامه حدیث(2). 


تخفية * بدان که مسلمانان:بر این مصاله اما دارند که آن سجده: سجده 
عبادت نبوده است چراکه چنین سجده ای برای غیر خداوند متعال موجب 
شرک است. سیس در سه قول اختلاف نظر پیدا کرده اند: 


اول اینکه: 11 سجده برای خداوند متعال 1 و آدم علیه السلام قبله بود 


دوم اینکه: سجده در اصل لغت به معنی فرمانبرداری و خشوع است. 
شاعر می گوید: آن بلندی ها را می بینی که برای سم ها سجده کنان 
هستند. یعنلی کوه های کوچک و تیه ها در مقابل سم های اسبان خاشع 
بودند. از آن جمله است قول خداوند متعال که فرمود: «و گیاه و درخت 
سجده می کنند»(3) و در جواب آورده شده است که 
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1- . الاحتجاج: 111 
2-. عیون الاخبار: 145 


و النهی 6 


آنچه از شنیدن لفظ سجده به ذهن متبادز می شود فراردادن پیشاتی یز 
زمین است پس تا زمانی که دلیل و قرینه ای بر خلاف این مضمون دلالت 
نکند باید سجده را بر همین معنا حمل کرد. و این قول خداوند متعال ان را 


تایید می کند: «برای او به سجده بیفتید»(1) 
و دابا فنص وان الم( لت من کمو 


سوم اینکه: سجده برای احترام و تکریم آدم علیه السلام بوده است و در 


حقیقت چون خداوند به آن امر کرده بوده: غبادت. خدا بم شهار خی آیت: 
گروهی از مفسرین همین نظر را برگزیده اند و این نظر, روشن تر از تمام 
روایت هایی است که تأکنون آورده ایم. اگرچه روایت اول, وجه اول را 
تایید می کند. 


ی سای اه اه که ان احاست روایت روم ی ند کن سحهه 
برای غیر خدا تا زمانی که خود خداوند دستور نداده باشد جایز نیست و 
اینکه کسی که بر او سجده می شود معبود مطلق نیست بلکه گاهی ممکن 
است سنحده تما برای ست ارام باشد نه عبادت اگرچه همین نوع 
سجده نیز جز با دستور و فرمان خداوند متعال جایز نیست و اینکه فرمان 
خداوند سبحان به فرشتگان برای سجده بر آدم علیه السلام دال بر برتری 
و تقدم وی بر آنان است, نه و ی 


7 تفسیر علی بن ابراهیم: خداوند آدم را خلق کرد و او چهل سال به شکل 
مصور - مجسمه - باقی ماند. کشت موه بر اش رسای کاس 
برای امری خلق شده است. امام موسی به جعفر علیه السلام فرمود: 
ابلیس گفت: به خدا قسم که اگر خداوند مرا به سجده بر او فرمان دهد 
بقیناً از او نافرمانی می کنم. گفت: سپس در او دمیده شد. وقتی روح در 
بدن او به دماغش رسید عطسه کرد. پس گفت: الحمدلله. خداوند به او 
فرمود: پرحمک الله (خدا تو را رحم کند). امام صادق علیه السلام فرمود: 
از جانب خدا, رحمت بر او پیشی گرفت. سپس خداوند تبارک و تعالی به 
فرشتگان گفت: بر آدم سجده کنید. یس بر او سجده کزدند. اه 
حسد در قلبش بود را خارج کرده و از اینکه سجده کند سر باز زد. خداوند 
عزوجل 


ص: 196 


9 یز 72 


فرمود: «آن هنگام که تو را فرمان دادم چه چیز تو را بازداشت از اینکه 
سجده کنی» پس گفت: «من بهتر از او هستم. مرا از آتش خلق کردی و 
او را از خاک آفریدی» امام صادق علیه السلام فرمود: اولین کسی که 
مقایسه کرد و تکبر ورزید, ابلیس بود و تکبر اولین گناه و عصیانی بود که 
خداوند با آن مورد نافرمانی قرار گرفت. فرمود: پس ابلیس گفت: 
پروردگارا مرا از سجده بر آدم معاف کن و آنگاه من به گونه ای تو را 
را عبادت نکرده ات تا ها تک فرمود: من نیازی به عبادت تو ندارم. 
0 آنگونه که خود دوست دارم مورد عبادت قرار بگیرم نه 
انگونه که تو می خواهی. پس شیطان از سجده کردن سر باز زد. خداوند 
تبارک و تعالی فرمود: «از ان خارج شو. پس همأنا تو رانده شده ای و 
همانا تا روز قیامت لعنت من بر تو است» ابلیس گفت: پروردگارا چگونه 
ممکن است درحالی که تو همان عادل مطلق هستی که ستم نمی کند. 
پس تواب عمل من باطل شد؟ فرمود: خیر ولی از امور دنیا هر انچه می 
خواهی به عنوان پاداش و ثواب عملت از من طلب کن. به تو عطا خواهم 
کرد. پس اولین چیزٍی که خواست باقی ماندن تا روز قیامت بود. پس 
خداوند فرمود: یقیناً به تو عطا کردم. گفت: مرا بر فرزندان آدم مسلط 
گردان. فرمود: تو را مسلط کردم. گفت: مرا مانند جاری شدن خون در 
رگ در [وجود] انان جاری کن. فرمود: تو را جاری کردم. گفت: از انان 
فرزندی متولد نشود مگر اینکه برای من دو فرزند متولد شود و من آنان را 
ببینم و آنان مرا نبینند و برای آنان در هر شکلی که بخواهم ظاهر شوم. 
پس فرمود: به تو عطا کردم. گفت: پروردگارا بیشتر به من بده. فرمود: 
سینه های آنان را برای تو و ذریه ات موطن قرار دادم. کفت: پروردگارا 
مرا کفایت کرد. اینجا بود که ابلیس گفت: «پس قسم به عزتت همه آنان 
جز بندگان مخلصت را فریب خواهم داد. سپس از مقابل رویشان و از 
بشنتت/: راستت وخشان بر انان وارد می شوم و آکتر: آنان: را شکر کز ار نمی 
یابی»(1). 


ص: 187 


سر قمی :35:52 


7 تبارک ۳۳۷ 0 آن قدرت. را وا 0 ۳ 
ا ص ها را و 
ری ها در وجود اتان جاری کردی و به او دادی آنچه دادی, یس من و 
فرزندانم چه خواهیم داشت؟ پس گفت تو و فرزندانت در مقابل بدی یک 
بدی و در مقابل هر خوبی ده برابر آن را خواهید داشت. گفت: پروردگارا 
بیشتر به من عطا کن. فرمود: توبه, تا زمانی که نفس به حلقوم رسد برای 
شما موجود است پروردگارا: بر من بیفزای. فرمود: میآمرزم و 
تافیده: عت. کیره کفت: مرا مات کید. کت کفتمة حانم قدایت. را 
ابلیس مستوجچب عطای خداوند از آنچه به او عطا کرد شد؟ فرمود: به 
خاطر مقداری از کارهایی که کرده بود خدا از او تشکر کرد. گفتم: جانم 
فدایت ! چه کرده بود؟ گفت: چهار هزار سال دو رکعت در اسمان نماز 
خواند(1). 


9. ابوسعید خدری می گوید: با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشسته 
بودیم که مردی نزد ایشان آمد و گفت: ای پیامبر خدا مرا از این فرموده 
هاش ما ها ییاوسر ها سین 
ای رسول خدا آنها کیستند که از فرشتگان برترند؟ رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: من, علی, فاطمه, حسن و حسین, دو هزار سال پیش از 
خلقت آدم در سراپرده بزرگ عرش خدا را تسبیح گفته و فرشتگان نیز با 
تسبیح ما خداوند را تسبیح می گفتند. وقتی خداوند آدم علیه السلام را خلق 
کرد به فرشتگان دستور داد که : بر او سجده کنند کنند ولی به ما فرمان سجده 
نداد. پس تمام فرشتگان سجده کردند جز شیطان که از سجده کردن 
سرباز زد. پس خداوند تبارک و تعالی فرمود: «آیا تکبر می ورزی يا از 
برترین ها هستی» یعنی از این پنج نفری که اسامی شان در سرایرده 
عرش نوشته شده است. ادامه حدیت(2). 


ص: 199 


۰2 . نسخه خطی 


0. الخصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آدم و حوا تا زمانی 
که از بهشت بیرون رانده شدند, به مقدار هفت ساعت از روزهای دنیا در 
بهشت باقی مانده بودند تأ اينکه خداوند از آن ود آنان را فرود آورد(1). 


11 وهب می گوید: وقتی خداوند عزوجل فرشتگان را برای آدم علیه 
السلام به سجده درآورد و شیطان از سجده کردن سرباز زد. پروردگارش 
عزوجل به او گفت: «از آن بیرون رو که رانده شده ای و همانا تا روز 
قیامت لعنت من بر تو است «سپس خداوند عزوجل به آدم فرمود: ای آدم 
به سمت این فرشتگان برو و بگو: السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته. . پس 
آدم به آنان سلام کرد. سپس گفتند: وعلیک السلام و رحمه الله و برکاته. 
پس هنگامی که به سوی پروردگارش عزوجل باز گشت, خداوند تبارک و 
ای اک و یت مار ار اف ار اد 
تنحیت فرزندان نو بیز در هبارن خودشان است(2). 


2 علل الشرائع: حسن بن بشار می گوید: در مورد بهشت آدم از امام 
صادق علیه السلام سوال کردم. ایشان فرمود: بهشتی از بهشت های دنیا 
بود که خورشید و ماه در آن طلوع می کردند. اگر از بهشت های جاودان 
بود هرگز خورشید و ماه در آن طلوع نمی کرد(3). 


3. تفسیر علی بن ابراهیم: ابورفعه می گوید: از امام صادق علیه السلام 
مر را ما ار اه 
های آخرت؟ پس فرمود: از بهشت های دنیا بود که خورشید و ماه در آن 
طلوع می کرد و اگر از بهشت های آخرت بود هرگز خورشید و ماه در آن 
ی ح 


توضیح: در مورد بهشت آدم علیه السلام اختلاف نظر است که آیا در زمین 
بود یا در اسمان؟ و اگر دومی [یعنی بهشت های اسمان ] بود ایا همان 
بهشتی بود که دارالثواب است يا چیزی غير از ان؟ اکثر مفسران و معتزله 
معتقدند که آن» بهشت 


ص: 199 
1- . الخصال 2: 33 


۰-2 . علل الشرائع: 45 
3-, علل الشرایع: 200 


4 تقسیر قمی: 36-35 


جاودان ۳ است. ابوهاشم می گوید: آن بهشتی از نت های آسمان, 
معتقدند: : همان طور که نت دو حدیث نشان می دهد - ۳ هقف فان 3 
دو رز یکی دانست - باغی از باغ های دنیوی در زمین بوده است. گروه اول 
آنن. کوته است ای آوزتد که طاهرا الق و لام. الف بو ام ععد است..: 
ی وا ای ها ات اه 
به ذهن متبادر می شود جنه الخلد است تا اينکه به عم برای آن تبدیل شد. 
پس باید بر همین معنی حمل شود. و جواب آن دفتظا هن اشت. روج دوم 
این گونه استدلال می کنند که فرموده خداوند «فرود آیید» دال بر فرود 
هد اء اشفا به مین است و همانطور که ذکر خواهد شد منظور جنه 
الخلد نیست و مطلوب لا زم یا یذ و حاصل میشود. این گونه پاسخ داده 
شده که انتقال از زمین به هرجای دیگر «هبوط » نامیده می شود چنان که 
در این آیه آمده است: «به مصر هبوط کنید» ولی از آخر آیه مشخص می 
شود که هبوط از جاپی غیر زمین بوده است. حدبت فرد شامی که از 
امیرالموّمنین در مورد گرامی ترین وادی بر زمین سوّال می کند این گفته 
را تانید. می کند و جدیت آن, بعداً ذکر خواهد شد. امام علیه السلام در 
جواب او می فرماید: آن ماد کهبه آن سر تذیب کفته: می: ش.ه آدم از 
آسمان بر آنجا فرود آمد. 


کسانی که معتقدند آن بهشت از باغ های زمین بوده به چند شکل استدلال 
صف کنند: 


اول آنکه: اگر آن بهشت. دارالخلد بود باید بگویم که آدم از آن اخراج نشده 
است چون خداوند فرمود: «و ما آن را از ان بیرون نراندیم(1)» 


«خوراکی ها و سایه اش دائم است»(2). 


و آیه: «اما کسانی که سعادتمند شدند پس در بهشت, جاودان هستند»(3) 
تا اخر ایه. 


ص: 190 


1-. حجر | 48 
2 . رعد / 35 


3- . هود / 108 


به این دو وجه اینگونه پاسخ داده شده است: عدم خروم مربوط به زمانی 
اتمت که به خاطو تواب و باداش اعمال نز آن,بهشت استعرار اند آنان 
ِ دیگری نیز در تفسیرها و کتب اسلامی آورده اند که در اینجا کلام را 
با ذکر آن, طولاتی. نمی کنیم. 0 اگرچه دال بر نظر اخیر هستند 
اما با ظاهر برخی روایات در تعارض است. مانند اين فرموده امام علی 
علیه السلام که در آن در باب پیشین ذکر کردیم: «و به او وعده 
به بهشت را داد» و روایت فرد شبات و احادیئی غیر از این دو که ذکر 
هد بش بسن قاطعاه پر کی از ات اععاات خالی, ار اشکال 


نیست. و خداوند متعال می داند. 


14 قصص الانبیا: جمیل بن دراج قی وید از امام صادق علیه السلام 

پر سیدم . ابلیس_ از فرشتگان بود يا از جنیان؟ فرمود: فرشتگان گمان می 

9 او از آنهاست ولی خداوند می دانست که او از آنها نیست. پس 
کامی که به: سجده فرهان دادم شد او آو آنخیدا ی سرود که سردا 


توضیح: بندان که غلما در موزد اینکه ایا ابلیس از فرشتکان بود با ثه اختلاف 
نظر دارند. اکثر متعلمان به ویژه معتزله و بسیاری از اصحاب ما مانند 
ف ا و ان ح ام وود 
گفت: روایات متواتر از ائمه هدی سلام الله علیهم در این زمینه آمده و 
0 ۳ دارند. برخی از متکعلمان و بسیاری از فقها 
معتقدند که شیطان از فرشتگان بود. شیخ طایفه که رحمت خدا بر او باد 
همین نظر را برگزیده در کتاب التبیان اورده است: این قول از امام صادق 
علیه السلام روایت شده و در تفسیرهای ما نیز آمده است. سپس گروه 

اخیر اختلاف کردند. گفته شده: شیطان نگهبان بهشت بود وگفتهم شده: 
سیطظره بر. اسمان نبا و زمین از آن آو نود و گفته شده: آنکة بین,. اتمان 
و زمین بود را وسوسه می کرد. قول صحیح همان است که شیخ مفید 
رحمه الله برگزیده است. روایات در این زمینه را در کتاب السماء و العالم 


نقل خواهیم کرد. 
101 


1- . قصص الانبیاء نسخه خطی. این روایت را , به طور مفصل از عیاشی 
نقل کرده و در ذیل شماره 23 خواهد آمد. 


14 قصص ا[لانبیا: امام صادق علیه السلام می فرماید: ابلیس به سجده بر 
آدم فرمان داده شد. پس گفت: پروردگارا قسم به عزتت اگر مرا از 
سجده بر آدم معاف کنی تو را آن گونه عبادت می کنم که هرگز احدی 
مانند آن تو را عبادت نکرده باشد. خداوند عزوجل فرمود: من دوست دارم 
آنطور که خودم می خواهم مورد اطاعت قرار بگیرم. و گفت: ابلیس چهار 
بار ناله کرد. اولین بار در روز لعن, و روز هبوط بر زمین, روز بعثت محمد 
صلی الله علیه و آله در دوران فترت و ختم نبوت و روزی که امالکتاب. 
قرآن نازل شد. و دو بار خرناس کشید: هنگامی که آدم از درخت خورد و 
هنگامی که آدم از بهشت هبوط کرد. در مورد این آیه «عورت هایشان بر 
ایشان آشکار شد» فرمود: عورت آنان دیده نمی شند. بتن, در آن زمان 
آشکارا دیده می شد. و گفت: درختی که آدم از آن نهی شد, سنبله (گندم) 
بود(1). 


توضیح: رنه: صدا. گفته می شود: رنت المرآه ترن رنینا و آرنت یعنی فریاد 
کشید. نخیر: تولید صدا| در بینی؛ خرناس. 


فان المسه هام این مالسا چیه فرحات اون تا رگ 
آنها را درحالی که ارواح 0 بر فرشتگان عرضه کرد. پس گفت: «مرا 
آگاه سازید از اسامی اینان, اگر صادق هستید» که شما به خاطر تسبیح و 
تقدیستان برای جانشینی 1 زمین شایسته بط آدم هستید. «گفتند: 
حکیم هستی» خداوند تبارک و تعالی گفت: ای آدم آنان با ۰ 
آگاه ساز پس 0 
منزلت و جایگاه ایشان نزد خداوند ذکرش بلند مرتبه باد واقف شده و 
0 آنها برای اینکه جانشینان خداوند در زمین و حجتهای او بر مردم 
باشند شایستهتر هستند. سپس آنان را از دیدگان فرشتگان غایب ساخت و 
فرشتکان را در دوستی و محبت آنان به بتدگی گرفت. خداوند به فرشتگان 
فرمود: 


ص: 192 


1-. قصص الانبیاء : نسخه خطی 


انچه را که اشکار و نهان دارید». 


قطان این روایت را از امام صادق علیه السلام نقل کرده است(1). 


6 تفسی علی بن آبراهیم: و نام شمان را به به آدم آموخت» منظور 
نامهای کوهها؛ دریاها. درهها, گیاهان و حیوانات است.(2) 


توضیح: شیخ امین الدین طبرسی رحمه الله گفته است: «نام همگان را به 
ادض اموشت تیه اسان معای ها شا ناد واق خناکه خامها. بدفن 
معانی فایده ای ندارند و دلیلی برای بیان برتری آنها نیست. خداوند 
فرشتگان را به آن چه از لطایف حکمت است آگاه ساخت و هنگامی که از 
فرشنکان از توضیع.و اکا مت از‌نامها پزشیخه شج ارارٍ کردند که هیچ علمی 
بدان ندارند. خداوند متعال فرمود: «ای آدم, از نام آنان به فرشتگان خبر 
بده» و گفته شده که خداوند سبحان همه نامها و صناعت و ساختن زمين, 
آسمان, غذاها, درهها, استخراج معادن. کاشت درختها و منافع آنها 3 
آن چه به آبادانی دین و دنیا مربوط میشود را به او آموخت. در روایت 
دیگری آمده است: او نام همه اشیا؛ آن چه که خلق. کرده نود و آررجد که 
خلق نکرده ۰ ۱ 
فرزندانش از او را آموختند و هنگامی که متفرق شدند هر 1 
به زبانی که با آن انس گرفته و به آن عادت کرده بود, سخن میگفت و 
گذشت زمان باعث شد تا آن زبان را فراموش کنند. همچنین میتوان گفت 
که آنها به همه آن زبانها تا زمان نوح علیه السلام آگاه بودند. پس ۳ 
که خداوند 1 به هلاکت رساند, آنها به 
زبانها علم داشتند و هنگامی که زیاد شدند ۳ ۳1 
آنان زبانی را انتخاب کردو به آن صحبت میکرد و بقیه را ترک و فراموش 
کردند. امام صادق علیه السلام در خصوص این آیه میفرماید: منظور زمین؛ 
آسمان, کوهها,پرتگاهها و درهها است. سپس به زیرانداز زیر پایش نگاه 
کرد و فرمود: حتی 
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1-. اکمال الدین: 10-9 


این زیرانداز نیز جزو آن چیزهایی است که به او آموخت. و آمده است که 
خداوند نامهای فرشتگان و نامهای ذریه او را یاد داد. و آمده که خداوند به 
آدم نامهای اشیاء و معانی آنها و خواصشان را یاد داد و اين که مثلا اسب 
برای چه کاری خوب است و خر برای چه کار؟ اين بسیار شایستهتر است 
زیرا که معانی اشیاء و خواص آنها با تغییر زمانها و عصرها تغییر نمیکند. 
ولی نامهای اشیاء در طول زمان تغییر میکند. پایان.(1) 


شده است توضیحی برای بیان برخی از افراد مسقیات و بالاترین و برترین 


ات 


7 محاسن: امام صادق علیه السلام میفرماید: شیطان خودش را با آدم 
مقایسه کرد و گفت: «من را از آتش و او را از خاک آفریدی» در حالی که 
اگر جوهری که خداوند, آدم را از آن آفرید را با آتش مقایسه میکرد, 
میدانست که آن جوهر نور و روشنایی بیشتری نسبت به آتش دارد.(2) 


8 تفسیر عیاشی: از امام صادق علیه السلام در مورد آیه «و خداوند 
تمام نامها را به به ادم اموخت» سوال شد که چه چیزی را خداوند به او 
آموخت. ایشان فرمود: آسمان و زمین, کوهها, پرتگاهها و درهها. سپس به 
ی و گفت > این فرش نیز خته ان جبز هابی: ات که به 


9 تقسیر غباشی: از آمام ضادق علیه. السلام سغال تقد که آن تامهاین 
که در این آبه «و تضافف اسامی را به آدم آموخت» اخنه کدام است. ایشان 
فرمود: نام اماکن, گیاهان, درختان و کوههای بر روی زمین.(2) 


لا 2 تفسیر عیاشی: داوود بن سرحان العطار میگوید: نزد امام صادق علیه 
السلام بودم. ما را به ناهار دعوت کرد و ناهار خوردیم. سیس تشت و 
ظرفی برای 


ص: 194 
که نع ات7621 


2 المعاسی: 211 
۰-3 . نسخه خطی 


- . نسخه خطی 


شستشوی دستها آوزذند: به او گفتم فدایت ۳ آیه و خداوند تمام 
نامها را به آدم آموخت» شامل این تشت و ظرفها : نیز میشود؟ فرمودند: 
| و درهها و دستش را اینگونه و این گونه پابین انداخت.(1) 


1 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام میفرماید: هنگامی که خداوند 
آدم را آفرید به فرشتگان فرمان داد تا به او سجده کنند و فرشتگان با خود 
گفتند گمان نمیکنیم که خداوند مخلوفی را گرامیتر از ما افزیده باشد؛ 
چراکه ما همسایگان او و نزدیک ترین خلق به او هستیم. خداوند فرمود: 
«یا بشما نکفتم که همان من آنجه اشکار و آنچه پنوان میکنية وا فندانم» 
مانند آنچه از امر طایفه جنها آشکار کردند. و آنچه.در درونشان, بود را 
مخفی کردند. بسن فرشتکاتی که گفتند انچه کفتند.به عرش بناه بردند.(2] 


2. تفسیر عیاشی: جمیل بن دراج میگوید: از امام صادق درباره شیطان 
سوال کردم که آپا او از فرشتگان بود پا چیز دیگری از موجودات اسمان 
بود؟ ایشان فرمود: از فرشتگان نبود ولی فرشتگان گمان میکردند که او از 
آنهاست و خداوند میدانست که او از آنها نبست و چیز دیگری از موجودات 
است. . سپس نزد طیار آمدم و او را به آنچه شنیده بودم آگاه ساختم ولی او 
انکار کرد و گفت چگونه از فرشتگان نبود در حالی که خداوند به فرشتگان 
میگوید: «به آدم سجده کنید سیس سجده میکنند به جز شیطان». در این 
هنگام طیار نزد امام آمد و من هم حاضر بودم. از امام پر سید. : فدایت شوم 
سخن خداوند عزوجل در آیه «ای کسانی که ایمان آوردید» در جایی که 
مخاطبش غیر مومنان نیز باشند منافقان را هم شامل میشود؟ فرمودند: 
بله. در این سخن منافقان و راه گم کردهها و هر کسی که به دعوت آشکار 
اقرار کرده است داخل میشود.(3) 


توضیح:_ نتیجه آن که خداوند متعال ابلیس را در لفظ فرشتگان وارد کرد 
چون با انان مخلوط و در ظاهر از انان بود و خداوند انها را برای امر کردن 
به سجود 
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مورد خطاب قرار داد. به کسانی که در آن جمع حاضر بودند و شیطان نیز 
در بین آنها بود و به همین دلیل این دستور شامل او هم شد. به بیان دیگر 
منظور این بود که خداوند آنها را مثلا با لفظ (ای ملائکه) مورد خطاب قرار 
داد و ابلیس قم ضا مور یه تسام دستور بود زیرا| ظاهر | از آنان بود و ویژ گیها 
و صفات آنها ۳ داشت. همانطور که خطاب (یا ایها الذین آمنوا: ای کسانی 
که ایمان آوردید) منافقان را شامل میشود چون از نظر ظاهر همانند 
مومنان هستند. در مورد گمان فرشتگان نیز ممکن است که مقصود آن 
باشد که آنها گمان کردند که او نیز در طاعت و گناه نکردن همانند آنهاست 

چرا که بسیار بعید است که فرشتگان ندانند که او از آنها نیست؛ با وجود 
اين که آنها او را تا آسمان بالا پردند و قومش را هلاک کردند سخن ائمه 

نیز از همین قبیل است که فرمودند: (سلمان از ما اهل بیت است). چرا 
۳19 دارد فرشتگان گمان کرده باشند ابلیس فرشتهای است که 
خداوند وی را بر اجنه مسلط گردانده است و احتمال دارد که 


این گمان از , بعضی از فرشتگانی باشد که جزو جماعتی نبودند که اجنه را 
کشته و شیطان را بالا بردند. 


خدا است چرا که از زمانی که خداوند ادم را افرید , شیطان کفر ورزید؛ 
چراکه از فرمان خداوند سرپیچی کرد. و اولین حسد زمانی بود که فرزند 
آدم به برادرش حسد ورزید و اولین حرص, حرص آدم بود که از آن درخت 
ِ ولی از آن خورد و این حرص و طمع او را از بهشت بیرون کرد. 


4 تفسیر عیاشی: امیر المومنین علیه السلام میفرماید: اولین مکانی که 
خداوند دون مورد عبادت قرار گرفت. پشت کوفه بوده است و هنگامی 
که خداوند به فرشتگان فرمان داد که به آدم سجده کنند, در پشت کوفه 
سجده کردند.(2) 

25 تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: دی هرن اه «و هنگامی که به 
فرشتگان گفتیم که به آدم سجده کنید, سجده کردند به جز شیطان که 
خودداری کرد و تکبر ورزید و از کافران بود» فرمودند: خداوند متعال هر 
انچه در زمین است را 
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زمانی که به فرشتگان گفت که به آدم سجده کنید برای شما خلق کرد. 
امام فر مود: و هنگامی که خداوند حسین علیه السلام و همراهانش را با 
سپاهیانی که او را کشتند و سرش را حمل کردند, امتحان کرد امام حسین 
به سپاهش گفت: شما از بیعت من آزادید پس به قبیله و دوستانتان 
طاقت و تحمل دشمنان را به سبب زیادی انها و نیروهایشان ندارید. هدف 
انان فقط من هستم پس مرا ترک کنید چراکه خداوند عز وجل از حسن 
نظرش مرا کمک و پاری میکند و تنهایم نمیگذارد؛ همانگونه که درباره 


سپاهیان او را رها کردند ولی خانوادهاش و نزدیکانش از این کار امتناع 
کردند و گفتند تو را رها نمیکنیم و هر آنچه تو را ناراحت کند, ما را ناراحت 
میکند و هر مصیبتی به تو برسد, بر ما نیز وارد میشود و ما هنگامی که با تو 
باشیم نزد خدا| بسیار مقرب تر از آنچه بودیم» خواهیم بود. سیس فرمود 
اگر خودتان را برای آنچه که من خودم را برایش آماده کردهام, مهیا 
ساختهاید پس بدانید که خداوند منازل شریفی به سبب تحمل سختیها به 
بندگانش میبخشد و چنان چه به من و درگذشتگان خاندانم که من آخرین 
تفر از انان هتم کهترنته دایم حرافانی. اخضاسن دهد نها ان تما 
نها رس اسان وی نف از ان کامات. خداهند ال براه 
شماست و بدانید که دنیا, شیرین و تلخش رویاست. توجه و عنایت برای 
آخرت است و برنده کسی است که در آن جا پیروز شود و بدبخت کسی 
است که در آن جا بد بخت باشد. ای اولیا دوستداران و محبین ! آيا من در 
ایتدای کار خودمان و کار شما با شما سخن نگفتم تا تحمل آنچه که شما به 
ان اگران داوید: برایتان آسان گردد؟ گفتند بله ای پسر رسول خدا. فرمود: 
خداوند متعال هنگامی که آدم را آفرید و او را از دیگران متمایز ساخت 
وهمه نامها را به او آموخت و آن را بر فرشتگان عرضه کرد روح پنج تن: 
محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را در پشت آدم قرار 
داد و نورهای آنان در آفاق, آسمانها و حجابها و بهشتها, کرسی و عرش 
میدر خشید. بسخدآو ند فرسشتان را رای تکریم اجمنه سنجدق کودن به: او 
فرمان داد و او را برتری داد تا ظرفی باشد 
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برای ارواحی که نورشان آفاق را فراگرفته است. پس سجده کردند به جز 
شیطان که امتناع ورزید برای جلال و عظمت خداوند تواضع و فروتنی کند 
و به نورهای ما اهل بیت 0 در حالی که همه فرشتگان در برابر 
آنها تواضع کردند. ولی شیطان کبر ورزید و خودداری کرد و به سبب غرور 
و امتناعش از ان, از کافران شد. 


علی بن حسین علیهما السلام میفرماید: رسول الله صلی الله علیه و آله 
فرمود: ای بندگان خدا همانا آدم هنگامی که خداوند ارواح ما را از بالاترین 
نقطه عرش به پشت او منتقل کرد نوری که از صلبش ساطع ميشد را دید 
ولی آن ارواح را نشناخت. گفت: خداوندا این نورها کیستند؟ خداوند عز و 
جل فرمود: نورهای ارواحی هستند که آنها رز از رفیع ترین مکان عرشم به 
پشت تو انتقال دادم وبه همین دلیل فرشتگان را به سجده کردن به تو 
فرمان دادم تا آن که ظرفی برای آن اشباح باشی. آدم گفت: پروردگارا ای 
کاش آن را برای من آشکار میکردی. خداوند متعال فرمود: ای آدم به فراز 
عرش نگاه کن پس آدم نگاه کرد و نور ارواح ما از پشت آدم در بالاای 
عرش قرار گرفت. سپس تصویر نور ارواح ما بر عرش نقش بست؛ 
همانطور که صورت انسان دی ای صاف منعکس ميشود. پس ارواح ما را 
دید و گفت این ارواح کیستند؟ خداوند فر مود: ای ادم این ارواح بهترین 
افریدهها و مخلوقات من هستند. او محمد است و من حمید و محمود در 
اعمالم هستم. از اسم خود اسمی را برای او در نظر گرفتم. دیگری علی 
است و من علی عظیم هستم و اسمی برای او از اسم خودم مشتق کردم. 
دیگری فاطمه است و من فاطرل(شکافنده) اسمانها وزمین هستم. جدا 
کننده ۰ از رحمتم در روز قیامت و جدا کننده دوستدارانم از 
چیزهایی که بر آنان عارض میشود و مایه عیب و نقص ایشان میگردد. پس 
از بین اد مق 3 اسمی را برای او بیرون آوردم. دیگری حسن و حسین 
خودم بیرون کشیدم. این برگزیدگان و برترین آفریدههای من هستند. 9 
واسطه آنان میگیرم, میبخشم, , عقوبت میکنم و پاداش میدهم. پس ای آدم 
به واسطه اینها به من متوسل شو و هنگامی که مصیبتی بر تو وارد میشود 
آنان را شفیع خودت قرار ده؛ ؛ چرا که من به خودم سوگند میخورم که به 
خاشتاه ار اش رانا اش کرد 
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تتائلی زا باز میگ ردانم: پس به همین دلیل هنگامی که اشتباهی از او سر 
زد خدآوند کر و.خل: را به واسطه آنان خواند هخوبه کرد و آمزرشن طلنید. 


6 سید بن طاووس در سعد السعود نقل میکند: در صحف ادریس علی 
نبینا و علی آله و علیه السلام دیدم در ذکر سوال شیطان و جواب خداوند 
اجه انلسن کفت پرون کارا هرا با روز که حلایق ترا ن کته زونه فولت 
بده. فرمود: البته تا روز معلوم مهلت خواهی داشت. چرا که آن روزی 
است که در آن روز زمین را از کفرش و شرک و گناهان پاک میکنم و در 
این وقت. , بندگانی را برای خودم انتخاب 77 که ایمان قلبهایشان را 
ازمودهام و از ورع و اخلاص, پقین, تقوا, خشوع. صدق, بردباری. صبر و 
وقار. زهد در دنیا و رغبت به انچه نزد من است پر کردهام. انان به حق 
دیندار هستند و عدالت میورزند. اینان بقینا اولیای من هستند که برای انان 
پیامبر_ برگزیده و فرد امین مورد رضایتی را اختیار کردم و او را پیامبری 
برای آنان قرار دادم. آنان را برای آو دوستداران و یارانی قرار دادم و اين 
ات است که آن را برای پیامبر برگزیده و امین مورد رضایتم اختیار کردم. 
این زمانی است که زمان آن را در علم غیبم پنهان ساختم و آن حقیقتی 
است که اتفاق میافتد و در آن روز تو و سپاهیان و سربازانت همگی را به 
هلاکت میرسانم. ای وت ی 
سپس خداوند به آدم گفت برخیز و به این فرشتگان که در برابرت هستند 
نگاه کن.پس همانا آنان از کسانی هستند که به تو سجده کردند. پس بگو 
سلام و رحمت خداوند بر شما باد. خداوند فرمود: ای آدقر این تفحیت. تو.ه 
ذریه نو به انان بود ۳ روز قیامت. سیس شرح ۳ 2 آدم و 
شهادتشان به ربوبیت و وحدانیت خداوند را بیان کرد. . سپس گفت: آدم به 
گرفهی از ذریهاش که نورشان میدرخشید نگریست. آدم گفت: اینان 
کیستند؟ فر مود: اینان پیامبرانی از ذریه تو هستند. گفت: پروردگارا آنان 
چند نفر هستند؟ گفت: آنان 124 هزار پیامبر هستند که از بین آنان 315 
پیامبر. مرسل هستند. گفت پروردگارا چرا نور آخرین آنان بر نور بقیه 
ساطع است؟ فرمود: به سبب برتری او بر همه آنان. گفت: پروردگارا این 
پیامبر کیست و اسم او چیست؟ فرمود: مجمد؛ پیامبر, فرستاده و امین 
من. نجیب, برترین و برگزیده, دوست و همنشین و بهترین مخلوق من 
دوست داشتنیترین, 
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ایمان یقین. صدق, نیکی, عفاف. عبادت؛ خشوع. ورع» صلح و تا 
بهترین است. از او پیمان حمل عرش را گرفتم و هیچ کسی در بین آنها در 
آسمانها و زمین به اندازه ایمان او اقرار به پیامبرش نیست. نس آی آدم نه 
او ایمان بیاور که نزدیکی و منزلت و فضل و نور و وقارت نزد من افزون 
بگردد. آدم گفت: به خدا و رسولش محمد ایمان آوردم. خداوند فرمود: ای 
آنم بر نق واختب ساختم. نو اولین پیامبران و فرستادگانی و پسرت محمد 
خاتم پیامران و فرستادگان است و اولین کسی است که روز قیامت زمین 
از وجود او دو نیم میشود و اولین کسی است که پوشانده ميیشود, به 
جایگاه برده میشود, درهای بهشت را میکوبد و درهای بهشت برایش 
گشوده شده و به آن وارد ميشود. من نام او را کنیه تو قرار دادم و تو ابو 
مجمد هستی. آدم گفت: شکر خدایی را که از ذریه من کسی را قرار داده 
که او را به این فضایل برتری داده و در ورود به بهشت بر من پیشی دارد و 
من به او حسادت نمیکنم. 


سیس آنچه آدم مشاهده کرده بود را بیان کرد: از آنچه که خداوند جل 
جلاله از پشتش خارج کرده بود, از جوهر ذریه او تا روز قیامت, و از 
گزینش او اطاعت کنندگان راء و روی گرداندن او از گناهکاران درگاهش و 
آفرینش حوا از پهلوی آدم علیه السلام.(1) 


7 تفسیر علی بن ابراهیم: ۶ انکای از نش رو بر آنها فی تازم» ابه, از 
سر ار اه اه و و و 
زنتاخیری در کار تیست ؛ اما درپشت شنر آنان: میکوید: در دنیایشان به آنان 
فرمان میدهم که به جمع اموال بپردازند و دستور میدهم که در اموالشان. 
خویشاوندان را در نظر نگیرند و از آن تقو را ندهند. به آنان فرمان 
میدهم که به برادرانشان انفاق نکنند و آنان را از فقر و تنگدستی 
میترسانم و اما درباره ایمانشان میگوید: در باره دینشان: ار ای 
باشند آن را براق آنها زینت میدهم و اکز دز راه هدایت باشند آنها را از 
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1-. سعد السعود: 306-34 


این راه خارج میسازم و درباره ویژگیهای آنان میگوید: درباره شهوات و 
لذتها. خدآوند میفر ماید و بر آنقا کمان شتطان صدق. فبکند». 


در ایه: «اخرج منها مها مرا بعتی. ان مت یرون و که ی 
نکوهیده ۲ رانده درگاه مایی». مذموم یعنی دارای عیب و نقص و مدحور 
یعنی افتاده در جهنم.(1) 


28 تفسیر علی بن ابراهیم: «از گل خشک» گفت: آب گل آلود مخلوط با 
خاک « از گل ها بدبود» گفت گل و لای کهنه متغیر «و الجان» گفت: 
ابوابلیس.(2) 


9 تفسیر علیبن ابراهیم: امام صادق علیه السلام میفرماید: اگر خداوند 
همه خلق را با دستش میآفرید, درباره آدم حجت نمیأورد که او را با 
دستش خلق کرده است پس میگوید «چه چیز مانع شد و تو را واداشت که 
بر آنچه با دستم آفریدم سجده نکنی؟» آیا فکر میکنی که خداوند همه چیز 
را با دستش برمیانگیزد؟(3) 


توضیح: «آفتری الله» را فقط به این خاطر ذکر کرده است تا دست حمل 
بو حمیفته شوه با معا این اس کة اک حدارتم متعال. همه اساء را ب 
اعضا و جوارج خلق کرده بود. پس همه آفریدهها را با آن اعضا خلق کرده 
است و اختصاص - به آدم در این آیه - هیچ وجهی نداشت. 


0 تفسیر علی بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام به اسحاقبن جریر 
میفرماید: یارانر تو درباره گفته شیطان «من را از آتش و او را از خاک 
آفریدی» چه میگویند؟ گفتم فدایت شوم او این را گفته و خداوند نیز در 
کتابش آن را ذکر کرده است. گفت: ای اسحاق دروغ گفت خداوند او را 
نیافرید مگر از خاک. سپس گفت خداوند فرمود: « همو که برایتان در 
درخت سبزفام اخگر نهاد که از آن [چون نیازتان 
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3- . تفسیر قمی : 573 


افتد] آتش می افروزید». خداوند او را از این آنتشن و از این درخت آفرید و 
اا اس ۱ 


1د. تفسیر اه بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام درباره سخن خداوند 
« تا روز [و] وقت گفت یوم وقت المعلوم. روزی است که رسول 
خدا او را بر صخرهای که در بیت المقدس است., ذیح 


بن ابراهیم گفت: خداوند فرمود: «حق» یعنی تو این کار را انجام 
میدهی, و من حق را به تو میگویم: «که جهنم را از تو و کسانی که از تو 
تبعیت میکنند, پر میکنم» )2 


توضیح . بیضاوی درباره سخن خداوند متعال «حق از من ] است و حق را 
می گویم » گفت: یعنی حق را محقق کرده و حق را میگویم. و گفته شده: 
حق اسم خدا است و نصب گرفته به سبب حذف حرف قسم و جوابش «پر 
میکنم» است. در این زمینه اخلاف نظر وجود دارد. عاصمم و حمزه با رفع 
1 2 


هیکه‌یم آنخهه گلی‌ین ایز اهیم :در کرد با بر هر که فراتت: ضحنه آنسته. 
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3- . انوار التنزیل2: 142 


باب سوم : ارتکاب ترک اولی و معنا و کیفیت آن و چگونگی پذیرش توبه او و کلماتی که از 
پروردگارش دریافت کرد 


ایا 

او قْلْتَا للملاعکه اسخذها لادم قسَخذوا الا اتلیست آأتی واستکتد وکا 
9 ۴ لادم قی ۳ 7 ِِ ۳ 
ي اد ود سجد د‌ و و لو ی ۲ و9 من 


(و گفتیم ای آدم خود و همسرت در این باغ سکونت گیر[ید] و از هر کجای 
ان خواهید فراوان بخورید و[لی] به این درخت نزدیک نشوید که از 
ستمکاران خواهید بود* پس شیطان ی | ان بلغزانید و از آنچه در 
آن بودند ایشان را به درآورد و فرمودیم فرود آیید شما دشمن همدیگرید و 
برای شما در زمین قرارگاه و تا چندی برخورداری خواهد بود* سپس آدم از 
پروردگارش کلماتی را دریافت نمود و آخدا] بر او ببخشود آری او است 
که ] توبه پذیر مهربان است * فرمودیم جملگی از آن فرود ود پس اگر از 
جانب من شما را هدایتی رسد آنان که هدایتم را پیروی کنند بر ایشان 
بیمی نیست و غمگین نخواهند شد ) 


وی دم اکن آنت روَرَوجک ا لته قکلاً من 1 شتتما ولا تَفربا -ذه 
الشجره فتکونا ین الطلمن * قوسوس لهْما | 1 ن لیبدی لهَمّا ما ووری 
عَنهَمَا من 
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- . بفره/ 38-35 


۳ ۳ و رو ۳ و ِِ 
سوانهما وقال ما ناکما رْکما عن عمدو السْجره الا آن توت ملک و 
تکونا من الخالدین * وقاسَتَهما ای لکما لمن الناصجین * قَدلمما بفژور 
1 ]-- ی - 2 و و و و ۳ ۳9 ی ٍِ ۲ - 61 ۳۳ را هه 
قلما داقا | ث لها سَوءا هما وطففا ٍ ی ام هم من ورب 
اجه وتاداهقا رما آلغ الما عن یلکما السْجره وأفل لَکْتا اّ السیْطان 
ح_ سم 9 11 لب .1 + ءِ م اج م2 9 ۷1 ‌ وج] ]مج لن 
ما عذوْ مین * قا یا طلقا نش ان تلهز نا وتزحقا لتکوتن من 

3 ِ" ۳3 2 ِ ن ای ۰ 7 0 9 4 

ألی چین * قَال فیها تخبون وفیها تموئوت ییا تخرجون.(1) 


[و ای آدم تو با جفت خویش در آن باغ سکونت گیر و از هر جا که خواهید 
بخورید و[لی ] به این درخت نزدیک مشوید که از ستمکاران خواهید شد* 
پس شیطان آن دو را وسوسه کرد ۳ آنچه را از عورتهایشان برایشان 
پوشیده مانده بود برای آنان نمایان گرداند و گفت پروردگارتان شما را از 
این درخت منع نکرد جز [برای] آنکه [مبادا ] دو فرشته گردید یا از [زمره ] 
جاودانان شوید * و برای آن ده ننتو ند یاد کرد که من قطعا از خیرخواهان 
شما هستم* پس آن دو را با فریب به سقوط کشانید پس چون آن دو از 
[میوه ] آن درخت [ممنوع ] چشیدند برهنگی هایشان بر آنان آشکار شد و به 
چسبانیدن برگ[های ددختان ] بهشت بر خود اغاز کردند و پروردگارشان بر 
آن دو بانگ بر زد مگر شما را از اين درخت منع نکردم و به شما نگفتم که 
در حقیقت شیطان برای شما دشمنی آشکار است* گفتند پروردگارا ما بر 
خویشتن ستم کردیم و اگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی مسلما از 
زیانکاران خواهیم بود* فرمود فرود آیید که بعضی از شما دشمن بعضی 
[دیگر آید و برای شما در زمین تا هنگامی [معین ] قرارگاه و برخورداری 
اس ت * فر مود در آن ند کی من کنیا ور آنضی رید و از اسآ نتسه 
خواهید شد 1 


خداوند فرمود: با بیِی دم لا بتکم السْبّْطانْ کما أخْرج آبویکم ده من الجتٍ 


- . اعراف/ 25-19 
- . اعراف/ 27 


اي فرزندان ادم زنهار تا شیطان شما را به فتته نیندازد چنانکه یدز و.مادز 
شما را از بهشت بیرون راند و لباسشان را از ایشان برکند تا عورتهایشان 
را بر انان نمایان کند در حقیقت او و قبیله اش شما را از انجا که انها را 


نمی اورند !1 


2 ۰ / ۰ ۵ هل کرد توا ی 
علیهما من ورف الجَنه وعضی ام ربة فقوی ۴۶ نم اجتباغ ریة ی عَلیه 
۳ لا 2 ]2-1 و - 2 -ه وم تم ر وین ع | | الا ۹ ی <- 
هدّی * قال اهبطا منها جمیعا بعکم لبعض عذو فامّا پاتینکم ممنی هدی 
۳ اتبع هدای قلا بضل ولا بِشْة 3 قَان لَخْ مَعیشد 
فمن ائبع هدای فلا تضل ولا پشقی * وَمَنْ اعرَض عن ذکری فان له مهيشه 

نِ ‌ هن م2 ات 9 7 5 

وَتحشْره یوم القیامه اعمی.(1) 


[و به یقین پیش از اين با آدم پیمان بستیم و[لی آن را] فراموش کرد و 
برای او عزمی [استوار] نيافتیم * و [یاد کن] هنگامی را که به فرشتگان 
گفتیم برای آدم سجده کنید پس جز ابلیس که سر باز زد [همه ] سجده 
کردند. ۴ بر کفضر آخ احم در حقیفت. این اایلسی ار برای نیرت 
دشمنی آخطرنای ] است زنهار تا شما را از بهشت به در نکند تا تیره بخت 
گردی * در حقیقت برای تو در آنجا اين [امتیاز] است که نه گرسنه می 
نویر و له بر هه فی: ملق و [هم ] اینکه در آنجا نه تشنه می گردی و نه 
افتاب زده ای وی ی و رت 
جاودانگی و ملکی که زایل نمی شود راه مایم * آنگاه از آن [درخت 
ممنوع] خوردند و برهنگی آنان برایشان نمایان شد و شروع کردند به 
چسبانیدن برگهای بهشت بر خود و آاين گونه ] آدم به پروردگار خود عصیان 
ورزید و بیراهه رت سین پروردگارش او را برگزید و بر او ببخشود و 
[وی را] هدایت کرد * فرمود همگی از آن [مقام ] فرود ۳ 
بعضی از شما دشمن بعضی دیگر است 
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- . طه/ 124-115 


کند نه گمراه می شود و نه تیره بخت* و هر کس از یاد من دل بگرداند در 
حففت رن کی نگ اس | واه اش و زو رستا خر ام انوا 


تفسیر: طبری میگوید: یت 
را محل سکونت خودتان قرار دهید. از ابن عباس و ابن مسعود روایت 

شده که هنگامی که شیطان از بهشت رانده و مورد لعن واقع شد. آدم تنها 
شد و احساس وحشت کرد زیرا کسی نبود که با او زندگی کند. بنابراین 

خوا یراق اننکه در کنازش زندکی. کت خلق نش و آهده اششت که خد اون 
خواب را برآدم چیره کرد و از پهلوی او, حوا را خلق کرد. هنگامی که آدم از 
خواب بیدار شد, در کنار سرش زنی را دید از او پرسید تو کیستی؟ گفت: 
یک زن. گفت: چرا آفریده شدی؟ گفت: برای اینکه در کنار من زندگی 
کت فرشتگان گفتند اسم او چیست ای آدم. گفت: حوا. 1 چرا او را 
حوا نامیدی؟ گفت: بخاطر اینکه او از یک «حی» (موجود زنده) آفریده شد. 
پس در اين هنگام خداوند فرمود: «تو و همسرت در بهشت ساکن شوید» 
و گفته شده که او - حوا - قبل از سکونت آدم در بهشت آفریده شده بود 
سیس هر دو وارد بهشت شدند. 


در کتاب النبوه آمده است که خداوند متعال. آدم را از خاک آفزند و حوا را 
از آدم آفرید. پس همت مردان ۳ و خاک است و همت زنان؛ مردان 
هستند. 


اهل تحقیق میگویند: ممتنع نیست که خداوند حوا را از همه بدن آدم آفریده 
باشد البته نباید آن چیزی باشد که قوام موجود زنده به آن است, زیرا چنین 
چیزی ۱ ۱ ۱ ۳ 
آن. خلق شود زیرا به این منجر میشود که رساندن ثواب به مستحق آن 
مکی ناش « رایزام و وی ری که شخ وی در ار 
تبست: <ابه. این دراخت. تزدبی: تشوید» بعتی از ان تخفرند و این از اضام 
باقر علیه السلام روایت شده است و این بهی ننزیه است. «پس 7 
ظالمان میشوید» جایز است به کسی که خودش را از ثواب و راحتی 
محروم میکند گفته شود: او به خودش ظلم میکند. «پس آن دو را دچار 
لغزش کرد» یعنی آن دو را وادار به لغزش کرد. «پس آن دو را از جایی که 
در آن بودند 
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بیرون کرد» یعنی از نعمت و راحتی بیرون راند يا از جنت يا اطاعت خارج 
کرد. آدم به خاطر عقوبت از بهشت اخراج نشد بلکه مصلحت, به سبب 
خوردن ان درخت تغییر کرد و حکمت بر این قرار گرفت که به زمین 
فرود آید و مورد آزمایش و سختی قرار 9 و آنچه از لباس بهشتی 
پوشیده بودند از انان سلب شد چرا که نعمت دادن خداوند در این مورد به 
خاطر تفطّل و امتنان بود پس این حق را داشت که به خاطر شدت امتحان 
و از شایرن: آن را منع کند همانگونه که میتواند بعد از ثروت دادن, فقیر کند 
و بعد از زنده کردن, بمیراند و بعد از سلامتی بیمار کند. «گفتیم فرود آیبد» 
خطاب به آدم و حوا و شیطان است. اگرچه شیطان قبل از آن بیرون رانده 
شده بود ]0 اگرچه در زمانهای مختلف, همیو رن ود امن یه 
زمین اشتراک دارند. و گفته شده منظور آدم و حوا و مار است. و گفته 
شده منظور آدم و حوا و ذریه آن دو هستند. 0 خطاب جمع در 
جایگاه خطاب مثنی قرار گرفته است. «برخی از شما دشمن برخی ذبحر: 
هستید» یعنی آدم و ذریهاش با شیطان و ذریهاش. «مستقر» یعنی استقرار 
ساقته و اقامت يافته و ثابت «متاع» یعنی لذت جویی «الی حین: تا زمان» 
یعنی تا مرگ و روز قیامت. «فتلقی: دریافت کرد» یعنی گرفت و پذیرفت. 
«از پروردگارت کلماتی را» یعنی غنی شد. اين بخش از آیه «فتلقی» بعنی 
به واسطه آنان به خداوند متمایل شد یا به حق آنان از او درخواست کرد 
و ی ی و و و و گفته 

منظور این سخن خداوند است: «پروردگارا بر خودمان ظلم کردیم» 
1 و گفته شده: : منظور این سخن آدم علیه السلام است: «بار خدایا جز 
ی ستایش میکنم. پروردگارا همانا من به 
جز تو خدایی نیست و تو منزهی و تو را ستایش میکنم. تکار همانا من 
به خودم ظلم کردم پس مرا ببخش که همانا تو بسیار توبهپذیر مهربان 
است» و این از امام باقر علیه السلام روایت شده است و گفته شده: 
منظور این سخن بوده است «سبحان الله و الحمدالله و لا اله الا الله و 
الله اکبر» و گفته شده: - این روایت به اهل بیت علیهم السلام اختصاص 
دارد-. ادم علیه السلام این نامهای مکرم را به صورت مکتوب بر عرش دید 
و درباره آنها 


207 


ان نامها محمد, علی, فاطمه. حسن. , حسین علیهم السلام هستند. پس ادم 
بهواسطه آنها به خداوند متوسل شد که توبهاش را بیذیرد و جایگاهش بالاتر 
رود. «فتاب علیه» یعنی آدم توبه کرد و خداوند توبهر_ او را پذیرفت. و گفته 
شده با توبه او موافقت کرد و او را به سمت آن هدایت نمود. «انه 
هوالتواب: همانا او همان تا توبهپذیر است» یعنی خداوند بسیار 
توبهیذیر است. و خداوند فرموده: «فتاب علیه: یعنی فقط بر ادم» و نگفته 
است «علیهما: بر آن دو» چراکه به این صورت مختصرتر است و برای 
ایجاز و غلبه دادن مذکر بر موشت آورده شده است. حسن گفت: خداوند 

آدم را خلق نکرد مگر برای - خلیفه شدن - بر روی زمین و اگر گناه هم 
نمیکرد, باز هم در اين حالت او را از بهشت خارج میکرد. دیگران نیز 
گفتهاند: جایز است که افرینش او برای زمین باشد اگر گناه کند کند و اگر 
گناه نمیکرد پرای چیزی غیر از زمین باشد و اين قویتر است. و 
گفتیم فرود آبیذ»* گفته شده هبوط اول, از بهشت به آسمان بود و این 
هبوط از آسمان به زمین بود و گفته شده که این برای تاکید ار 
است. و گفته شده که به دلیل وجود اختلاف بین این دو حالت تکرار شد., 
چرا که هبوط اول, دشمنی بعضی با بعضی دیگر را بیان میکند و به همین 
دلیل اهباط - فرود اوردن - برای ازمایش و تکلیف بوده است. « پس اگر 
از جانب من شما را هدایتی رسد» هدی یعنی بیان و دلالت؛ و گفته شده: 
یعنی پیامبران و فرستادگان. بنا بر قول اخیر خطاب در «اهبطوا» به آدم و 
خوا و ذریه آن دو است. ۶« آنان که هدایتم. را پیروی کنند» یعتی به 
فرستادگانم اقتدا کنند. « بر ایشان بیمی نیست» در قیامت از عذاب 
ترسی ندارند. «و غمگین نخواهند شد» آنها ناراحت نمیشوند به خاطر از 
دست دادن تواب.(1) 


«لیبدی لهما: تا برای آنان نمایان گرداند» بیضاوی میگوید: یعنی تا برای آن 
و ین برای بیان عاقبت يا غرض است زیرا شیطان 
همچنین میخواست با وسوسهاش زشتیهای انان اشکار کند با انکشاف 
عورت أنَ دوء و به 
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1- . مجمع البیان1: 91-84 


همین دلیل به سوعه (یعنی زشتی) تعبیر شده است. «آنچه را از 
عورتهایشان برایشان پوشیده مانده بود»> یعنی آنچه راز که از عوراتشان 
پوشیده مانده بود و خودشان آن:را تفیدیدتد و مال همدیکر را تبز تمیدیدند. 
«جز اينکه باشید» مگر کراهت این که باشید «دو فرشته و يا از جاودانان 
باشید» کسانی که نمیمیرند يا در بهشت جاودان هستند. و با اين گفته بر 
برتری فرشتگان بر پیامبران استدلال شده است و جوابش ۳ است که 
مسلما واقعیتها دگرگون نمیشوند و آن دو دوست داشتند که آنچه برای 
فرشتگان است از کمالات فطری و بینیازی از خوردنيها و نوشیدنیها برای 
آن دو به حاصل شود. این به هیچ وجه بر برتری آنها دلالت نمیکند. و 
قاسمهما: و برای آن دو سوگند یاد کرد» یعنی سوگند میخورد برای آن دو و 
آن را از باب مفاعله آورده تا مبالفه کند. و گفته شده که در مورد قبول 
کردن برای آن دو قسم خورد. گفته شده برای آن دو به خداوند سوگند 
خورد. « که من قطعا از خیرخواهان شما هستم» برای آن دو سوگند خورد و 
آن دا با قرار داد «فدلاهما: آن دو را کشاند» یعنی آن دو را تا 
خوردن, از در خت. بابین آورد. با این تعبیر تشان داد که با این. کار. آن دو را 
از مقام بالا به رتبه و جایگاه پائین تنژل داد. پس تدلیه و ادلا فرستادن 
جیزی از بالاترین مکان به پستترین مکان است. «بفرور» با فریبی که با 
قسم خوردن داد, چرا که آن دو گمان کردند که هیچ کس به خداوند, 
سوگند دروغ نمیخورد یا آن که متلبّس به غرور بودند(1) 


«پس چون آن دو از [میوه] آن درخت [ممنوع ] چشیدند» طبرسی میگوید: 
یعنی شروع به خوردن کردند و با ترس شدید مقدار اندکی از آن را به 
از ۳ خوردند» لباسشان از بدنشان فرو افتاد, پس هر کدام از آن دوه 
عورت آشرمگاه [ دیگری را دید و خجالت کشید. «و به چسبانیدن برگ[های 
درختان ] بهشت بر خود آغاز کردند». یعنی شروع کردند به قرار دادن برگها 
بر روی هم تا عورتهایشان را با آن بپوشانند. و گفته شده: شروع کردن به 
وصله زدن و از برگهای بهشتی که همان 
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1- . انوار التنزیل1: 161 


بز ی درخت انجیر تور خه. هم "فیخساندند. که یه مرت لباس. خراهد: 
«خصف» اصل آن به هم پیوند دادن و جمع کردن است و خصف النعل - 

پینه زدن به کفش - از آن است «به خودمان ظلم کردیم» یعنی با ترک 
چیزی که از ما خواسته شده بود راه درست را از دست دادیم و گفته شده 
که یعنی با فرود یی اه و وس 
ظلم کردیم. «اگر برما نبخشی» یعنی و اگر بر ما بپوشانی «و ترحمنا: و بر 

ما رحم نکنی» یعنی اگر با نعمتهایی که بر ما تمام کرده بودی و ما خودمان 
انها را از دست دادیم, بر ما مرحمت نفرمایی. «لنکونن من الخاسرین: 
مسلما از زیانکاران خواهیم بود» یعنی از کسانی که زیان دیدند و هیچ 
نفعی نبردند.(1) 


«چنانکه پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند» اخراح کردن از بهشت 
را به شیطان تنسبت داده است چون به خاطر فریب او بود. «لباس آن دو>»> 
گفته شده: که لباس آن دو ناخن بوده است. این قول از ابن عباس است 
یعنی شبیه ناخن و از جنس ان بوده است. و از وهب نقل شده که نور بوده 
است.(2) 


«و به یقین پیش از این با آدم پیمان بستیم» یعنی به او فرمان دادیم و او 
را توصیه کردیم که به این درخت نزدیک نشود. «پس فراموش کرد» یعنی 
ان دستور را ترک کرد. «و عزمی نزد او نيافتیم» یعنی او تصمیمی برای 
گناه کردن نداشت چرا که از روی عمد انجام نداد. «تا تیره بخت گردی» 
یعنی تا در کار و رنج به دست آوردن روزی و نفقه همسرت به سختی 
بیفتی. و به همین دلیل گفت تو به سختی میافتی «فتشقی» و نگفت شما 
به سختی میافتید «فتشقیا» گفته شده: ِ ام ان دو در سبب یکی بود 

پس حکمشان مساوی است. و گفته شده که برای هماهنگی و رعایت وزن 
۳ اواخر آیات اینطور آمده است. ابن جییر میگوید: برادم. کاو قرمزی 
فرود اوه 2۵ ۵٩‏ ۱ ات جهن ۵ رقدار یه ببن جار ی مت و این 


همان شقاوت و سختی است. « تو در آنجا نه گرسنه می شوی و نه برهنه 
فاص 
عریان 

رت 10 2 


کج نع اسان 1071 
۰-2 . مجمع البیان4 : 409 


نمیشوی. « در آنجا به. لته عی: کردی. ور نه. افناب زده» یعنی تشنه 
نميشوي و گرمای خورشید به تو نمیرسد چرا که در بهشت خورشید نیست 
و در آنجا لور و روشنایی و سابه گسترده وجود دارد. « به درخت 
جاودانگی» یعنی هرکس از این درخت جاودان بخورد نمیمیرد. « ملکی که 
زایل نمی شود» یعنی مکانی است که کهنه و فرسوده نمیشود. «آدم به 
پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت» یعنی با آنچه پروردگارش به او 
فرمان داده بود مخالفت ت کرد و از ثوابش ناامید شد. «سپس پروردگارش 
او را برگزید» یعنی پروردگارش او را برای رسالت برگزید. «و بر او 
ببخشود و [وی را | هدایت کرد» یعنی توبه او را پذیرفت و او را به ذکر یاد 
خود هدایت کرد يا به کلماتی که از او آموخته بود هدایت شد. « فرمود 
همگی از آن [مقام ] فرود آیید» یعنی آدم و حوا «نه گمراه می شود» یعنی 
در دنیا گمراه نمیشود «و نه تیره بخت میشود» یعنی در آخرت بدبخت 
نمیشود. 


«در حقیفقت زد کی تن [و سختی ] خواهد داشت» بعلی تقز کین در دنیاء, پا 
عذاب قبر, يا غذای ضریع و زقوم در جهنم.(1) 


0 را سا 13 شد» میفرماید: مرکا هیا (عورتها) آن 
دو برایشان نمایان نبود و در آن هنگام نمایان شد یعنی از داخل بود ۳۸ 


2 تفسیر علی بن آبراهیم: «فرود آیید نقما دشمن همدیگرید» بعتی ادم. و 
شیطان. «تا روز» یعنی تا روز قیامت.(3) 


3 تفسیر علی بن ابراهیم: ««در حقیقت زندگی تنگ [و سختی] خواهد 
داشت» یعنی زندگانی سخت همراه با تن دی برای اوست 4(۰) 


4 علل الشرائع. امالی الصدوق: حسن بن علی علیه السلام میفرماید: 
یکی از یهودیان نزد رسول خدا آهد. و از او درباره مسائلن. بپرزسید. در بین 
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4 ویر فسی :421 


از اه پز سید .مرا آگاه:ساز که جرا خداوند تمازهای پتجانه را دزن بنج زمان 
برای امت نو در ساعات شب و روز قرار داده است؟ امام علیه السلام 
جواب داد. و به آنجارزشید که نماز عصر زماتی. اتنت که دن آن ساعت: آدم 
از آن درخت خورد و خداوند او را از بهشت بیرون کرد و خداوند ذریه او را 
به این نماز تا روز قیامت فرمان داد و ان را برای امت من نیز قرار داد و 
همانا از دوست داشتیترین نمازها در نزد خداست. مرا سفارش کرد که از 
بین نمازها, آن را مراقبت کنم. نماز مغرب ساعتی است که در آن خداوند 
توبه آدم را پذیرفت. بین آنچه از درخت خورد و بین پذیرش توبه از سوی 
خداوند 300 سال از روزهای دنیا فاصله بود, و از روزهای اخرت یک روز 
ظول کنتیه که شعاد هراو‌سال استه ار وقت تما عضر ها سای بر 

آدم سه رکعت نماز خواند, بو زجب برای ی ی یت رای 


امت من واجب کرد. 


سپس گفت: مرا آگاه کن که چرا اين عضوهای چهارگانه برای وضو هستند 
درحالی که این عضوها, پاکترین اعضای بدن هستند. پیامبر فرمود: هنگامی 
که شیطان آدم را وسوسه کرد و آدم به درخت نزدیک شد و هنگامی که به 
آن نگاه کرد. آب صورتش ریخت سپس برخاست و آن اولین قدمی بود که 
سمت اشتباه و خطا برداشت سپس با دستش آن را برداشت و آن را 
لمس کرد و از آن خورد پس زیور و زینتها از بدنش جدا شد سپس دستش 
را بر فرق سرش گذاشت و گریست و هنگامی که به درگاه خداوند عز و 
جل توبه کرد. خداوند بر او و بر ذریه او وضو گرفتن بر اين اعضای 
چهارگانه را واجب نمود و او را فرمان داد که صورتش را بشوید به سبب 
۱ ۱ ۱ 19 
سبب خوردن آن و او را فرمان داد به مسح سر به سیب ان که دستش را 
بر سرش گذاشت و فرمان داد او را به مسح دو پا به سبب آن که به 
سمت گناه رفت. 


سپس گفت مرا باخبر ساز که چرا خداوند بر امت تو, سی روز روزه را 
واجب کرد و بر امتهای دیگر بیشتر از این را واجب کرده است. پیامبر 
گفت: شنحافی که ادص ان رت مر دی رو ون کت بافی, رما نوش 
همین سبب خدا| 
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بر ذریه او سی روز گرسنگی و تشنگی را واجب کرد و آنچه را که 
میخورید. فضل و رحمت از جانب خداوند متعال است همانگونه که بر آدم 

نیز بود. پس خداوند عزو جل بر امت من آن را واجب کرد سپس رسول 
0۳ این آیه را تلاوت کرد: «روزه بر شم مقرر شده است همان گونه که 
بر کسانی که پیش از شما [بودند] مقرر شده بود باشد که پرهی زگاری کنید 
* [روزه در] روزهای معدودی [بر شما مقرر شده است ».(1) 


5. تفسیر علی بن ابراهیم: از امام صادق علیه السلام پرسیده شد که آیا 
بهشت آدم از منوا دنیا بود يا از بهشتهای آخرت, پس فرمود که از 
بهشتهای دنیا بود که در آن خورشید و ماه میدرخشند و اگر از بهشتهای 
آخرت بود هیچگاه از آن خارج نميشد. گفت هنگامی که خداوند او را در 
بهشت اسکان داد از روی جهالت به سمت درخت رفت. چرا که او آفریده 
شد و افرینش او جز با امر و نهی و غذا و لباس و خانه و ازدواج دوام 
نمییابد و او انچه را که به نفع اوست را از انچه به ضرر اوست تشخیص 
نمیدهد جز با توقیف. پس شیطان به سوی او آمد و گفت که شما دو نفر 
اگر از این درختی که خداوند شما را از آن نهی کرده, بخورید. هر دو 
فر شته میشوید و در بهشت تا ابد باقی میمانید. ولی اگر از آن نخورید, 
خداوند شما را از بهشت بیرون میراند و به آن دو سوگند میخورد که او از 
خیرخواهان است, همانطور که خداوند متعال از آن دو حکایت کرده است: 
» پروردگارتان شما را از این درخت منع نکرد جز [برای] آنکه [مبادا ] دو 
فرشته گردید یا از [زمره] جاودانان شوید* نس آدم سخن. او زا پذیرفت و 
از درخت خورد و همانگونه که خداوند حکایت میکند, «عورتهای آن دو 
نمایان شد» و آنچه که خداوند آنها را از لباسهای بهشتی پوشانده بود از 
آنها افتاد, سیس شروع کردن که با برگهای بهشت خود را بیوشانند و 
پروردگارشان آن دو را ندا داد که آیا شما را از اين درخت نهی نکرده 
بودم؟ آپا به شما نگفتم که شیطان درشمن آشکار شماست ؟» ۰ آن دو 
همانگونه که خداوند عز و جل از آن دو حکایت کرده 


ص: 213 


1- . علل الشرائع: 120, 103, 132. الامالی: 116-114 


3 «پروردگارا به خودمان ظلم کردیم و | کز. ما را نبخشی از زیان 
دیدگان خواهیم بود» و خداوند به آن دو فرمود «فرود آیید درحالی که 


دشمن یکدیگر خواهید بود و در زمین تا (روز قیامت) قرارگاه و بهرهای 
خواهید داشت.» گفت: تا روز قیامت 


سخن خداوند: « شیطان آن دو را با ترغییشان به آن دو درخت به لغزش 
انداخت و از نعمتهایی که در آن بودند بیرونشان کرد. و گفتیم فرور آمند 
درحالی که دشمن یکدیگر خواهید بود و در زمین تا (روز قیامت) قرارگاه و 
بهرهای خواهید داشت.» گفت: پس آدم بر صفا فرود آمد و به همین دلیل 
صفا نام گرفت که برگزیده خداوند در آن مکان فرود آمده است و جوا در 
مروه فرود آمد و مروه به این دلیل نام گرفت زیرا که یک زن هقی مب نزو 
آن فرود آمد. یی و ی اب ۲ 
بهشت میگریست سپس جبرئیل بر نازل شد و گفت ای آدم آیا خداوند 
تو را با دست خودش 2 خودش در تو ندمید و برای تو 
فرشتگانش سجده نکردند. گفت: بله, گفت و تو را فرمان داد که از آن 
درخت نخوری» پس چرا عصیان کردی. گفت: ای جبرئیل. شیطان برای من 
به خدا سوگند خورد که او از خیرخواهان است و من گمان نمیکردم که 
خداوند مخلوقی را بیافریند که به خدا سوگند دروغ بخورد.(1) 


توضیح: سخن امام علیه السلام: (چراکه آدم آفریده شد) يا تعلیل است به 
دلیل این که خداوند او را به خودش واگذار کرد تا به سمت درخت برود 
بعنی برای دنیا افریده شده بود و نه برای بهشت پا برای قبول وسوسه 
ان اس و ی تا ها ۱ 
وسوسه کند. 


یت ِ متعال: لت این که 0 شوید» شیح طبرسی میگوید: و 
بخورند ۱ به صورت فرشته تا ند و این که خداو ند به آن 


حکم داده است و 
ص: 214 


1 تقشتیر قمی* 3635 


زندکیشان ابدی خواهد شند. اکر از آن بخورتد و از بحبی بن ابی کثیر تقل 
شده که او «ملکین» را به کسره «م »> خوانده است. 


زجاج میگوید: آیه: «ای آدم آیا تو را به درختی که میوهاش حیاتی جاودان و 
سلطنتی زوالناپذیر میبخشد, راهنمایی کنم» دلالت بر دو فرشته میکند و 
اعتقاد دارم این گونه خوانده شده و ممکن است مقصود از ند «جز [برای ] 
آنکه [مبادا ] دو فرشته گردید » آن است که او آن دو را به توهم انداخت 
که نهی شدگان از درخت, فرشتگان و کسانی هستند که به جز آن دو 
جاویدان هستند. پس همانگونه که یکی از ما به دیگری میگوید که از آن 
نهی نشدهای مگر اينکه فلانی باشی و فقط میخواهد بگوید که نهی شده 
فلانی است نه تو. مرتضی قدس الله سره این را ذکر کرده است.پایان.(1) 


و روایت؛ وجه اول را تائید میکند. 


6. تفسیر علی بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام میفرماید: موسی از 
پروردگارش ها را با هم جمع کند پس جمع کرد. موسی 

به او گفت ای پدر, آیا خداوند, تو را با دستش نیافرید و از روح خود در تو 
دمید و فرشتگان را به سجده کردن به تو فرمان داد و تو را فرمان داد که 
از درخت نخوری؟ پس چرا نافرمانی او را کردی؟ گفت ای موسی ! اشتباه 
مرا خند سال فیل از افربشسشم. در خیرات یافتی ! گفت سی سال. گفت: 
همان است. امام صادق علیه السلام فرمود که آدم برای موسی حجت و 
دلیل اورد.(2) 


توضیح : یافتن خطیثه قبل از آفرینش, یا در عالم ارواح بوده به این صورت 
که روح موسی در لوح از آن اطلاع یافته است يا منظور این است که در 
تورات یافته است که تقدیر خطیثه آدم سی سال قبل از آفرینش او بوده 
است وآنچه در روایت مسعده(3) آفتقه بر وجه اخیر دلالت میکند. و گفته 
امام علیه السلام (حجت آوزد) یعنی در دلیل ۳ آفردن بر او غلبه 
یافت. این امر به قضا و قدر برمیگردد که تحقیق آن گذشت. 


ص: 215 
1- . مجمع البیان4: 406 


2 . تفسیر قمی: 37-36 
3- . مراجعه کنید به مطالب ذکر شده در ذیل شماره 43. 


از بهشت بیرون رانده شد جبرئیل بر او نازل شد و گفت: آی ادم ایا 
خداوند تو را با قدرتش نیافرید و از روح خود در تو دمید و فرشتگان را امر 
کرد که به تو سجده کنند و با حوا به ازدواج دراورد و تو را در بهشت 
ای وا و و 
درخت نخوری. پس تو از آن خوردی و نافرمانی خدا را کردی. آدم علیه 
السلام گفت: ای جبرئیل, شیطان برای من به خدا سوگند خورد که از 
خیرخواهان است پس گمان تم کر نم کل رتم از آفریدگان خداوند سو گند 
دروغ بخورد.(1) 


8 عیون اخبار الرضا: علی بن محمدبن جهم(2) 


میگوید: در مجلس مامون حاضر شدم و در کنار مامون علی بن موسی 
الرضا علیه السلام بود. مامون به او گفت ای پسر رسول خدا آیا از سخن 
شما نیست که پیامبران معصوم هستند؟ فرمود: ۳ گفت پس معنای 
سخن خدای عزوجل «آدم نافرمانی پروردگارش را کرد و فریب خورد» 
چیست؟ فرمود: خداوند تبارک و تعالی به آدم گفت «تو و همسرت در 
بهشت زندگی کنید هر ما بخورید و به اين درخت 
کر مر 
از ظالمان خواهید بود؟ر و گفت که از این درخت نخورید و نه از آنچه از 
جنس آن پس آن دو به آن درخت نزدیک نشدند و فقط از غیر از آن درخت 
میخوردند. هنخامی که آن دو را وسوسه کزد و کفت «یروردکارتان شما را 
از این درخت نهی نکرده است» بلکه شما را نهی کرده است که به غیر از 
ان نزدیک نشوید و از خوردن ان نهی نکرده است «تا این که دو فرشته 
شوید و در آنجا جاودانه بمانید* و سوگند خورد که من برای شما از 
خیرخواهان هستم» و آدم و حوا قبل از آن کسی را ندیده بودند 
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/ 
- . این حدیث به طور مفصل در باب عصمت انبیا آمده است. مصنف در 
رس 
از آن هیج گناه کوچک و بزرگی از آنان سر نمی ند. و اگر احادیئی وجود 
دار کم. احساش مود صدور کنام خفیره از ساضران. زا ای دانسته ا 


مطالب در این زمینه بعدا ذکر خواهد شد. 


که به خداوند سوگند دروغ بخورد. «پس آن دو را به غرور راهنمایی کرد». 
پس به واسطه اطمینانی که به سوگند او به خدا داشتند از آن خوردند و آن 
فل از مور او آن گام بترنی ود که مستی تخول بم ان 
باشد و از خطای کوچک بود که برای پیامپران قبل از نزول وحی بر آنها 
رواست. هنگامی که خداونر متعال او را برگزید و او را پیامبر انتخاب کرد 
معصوم بود و هیچ گناه بزرگ و کوچکی رز مرتکب نشده بود. خداوند عز 
وجل دوجو « و [اين گونه] آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه 
رفت * سپس پروردگارش او را برگزید و بر او ببخشود و [وی را] هدایت 
کرد» و خداوند فرمود: « همانا خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران 
را برای همه جهانیان برگزید».(1) 


9 معانی الاخبار. عیون اخبار الرضا: هروی میگوید: به امام رضا علیه 
السلام گفتم: ای پسر رسول خدا من از آن درختی که آدم و حول از آن 
خوردند آگاه کن چرا که مردم درباره آن اختلاف نظر دارند پس گروهی 
میگویند که آن گندم است و گروهی میگویند که آن انگورٍ است و گروهی 
میگویند که آن درخت حسد بوده است پس گفت همه انها حقیقت دارد. 
گفتم پس معنی این اختلافها چیست؟ گفت ای اباصلت درختهای بهشت 
انواع مختلفی از میوه را دارند. پنتن, آن درخت گندم بوده است که انگور 
دز آن ندز است و آن درختها همانند درختهای دنیا نیست. هنگامی که 
خداوند متعال فرشتگان را به سجده کردن به او فرمان داد و او را به 
بهشت وارد کرد آدم با خودش گفت که آیا خداوند انسانی را 0 
آفریده است. پس خداوند آنچه در درون او اتفاق افتاد را دانست و او را 
صدا کرد که ای آدم سرت را بالا بگیر و بر ساق عرش من نگاه کن آدم 
سزتشن. را بالا کرفت وه به.عرش خداوند نگریست. و دید آنجا توشته شدم" 
«لا الی الا الله, محمد رسول الله, علی بن ابی طالب امیر المومنین است. 
همسرش فاطمه سرور زنان عالم است و حسن و حسین سرور جوانان 
اهل بهشت هستند». آدم گفت پروردگارا اینان ۹ خداوند عز و جل 
گفت: از دزی تو سستتد و آنها از توه ه.هفه. افرندکاتم 
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1- . عیون الاخبار: 109-108 


بهتر هستند و اگر آنان نبودند تو را نمیآفریدم و نه بهشت و آتش و نه 
آسمان و زمین را نمیآفریدم. بر توست که به چشم حسد به آنها ننگری که 
به سبب آن از جوار خودم تو را خارج میکنم ولی او به چشم حسد به آنها 
نگریست و جایگاه آنان را آرزو کرد و شیطان بر او مسلط شد تا اين که از 
درختی که از آن نهی شده بود خورد و بر حوا مسلط شد به سبب نگاه او 
به حضرت فاطمه علیه السلام به چشم حسد. تا اين که از آن درخت خورد 
همانگونه که آدم خورد. خداوند عزوجل ان دو را از بهشتش بیرون راند و 
از جوارش به زمین فرو انداخت.(1) 


درختان دنیا نیست) اورده شده است.(2) 


توضیح: ؛ بدان که آنها در درخت نهی شده اختلاف پیدا کردند. گفته شده که 
آن سنبله بوده و از ابن عباس روایت شده و روایت ت آبن جهم و مطالبی که 
بعدا ذکر خواهد شد بر آن دلالت میکند. از ابن مسعود و سذی روایت شده 
آن درخت انگور بوده که اخباری خواهد آمد که بر آن دلالت میکند. و گفته 
شد که آن درخت کافور است. و شیخ در تبیان از علی علیه السلام روایت 
کرده که ایشان فرمود: آن درخت کافور بوده است(3) و گفته شده که آن 
درخت انجیر است و گفته شده درخت علم است, علم خیر و شر. و گفته 
شده درخت جاودانی است که فرشتگان از ان میخوردند. این روایت بین 
روایات و بیشتر گفتهها را جمع کرده است. و خبر دیگری که در جمع بین 
اقوال, کاملتر و صریحتر است خواهد آمد. مقصود از حسد. غبطهای است 
که شایسته آدم علیه السلام نبوده و سخن امام که (جایگاه آنان را آرزو 
کرد), موّید همین مطلب است. 


ص: 218 
1- . معانی الاخبار: 42, عیون الاخبار: 170 


2 . نسخه خطی 
3- . التبیان 1: 58 


10 امام باقر علیه السلام فرمود: اگر آدم گناه نمیکرد, هی مومنی گناه 
نمیکرد و اگر خداوند عزوجل توبه آدم را نمییذیرفت.؛ , از هیچ گناهکاری توبه 
نمیپذیرفت ۳ 


11 قلی: الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که آدم از 
بهشت فرود آمد, خال سیاهی در بدنش ظاهر شد که از سر تا پایش بود. 
ون تراچ 20 ٩‏ کریهاتن ۲ درب ره ۰ رتیل راو امد ود و 
شده. ۱ ۱ ۱ اول است پس 
برخاست و نماز خواند. و خال به سینهاش رسید. پس در هنگام نماز دوم 
نزد او آمد و گفت: ای آدم برخیز و نماز بخوان که این وقت نماز دوم است 
پس برخاست و نماز خواند و خال به نافش رسید. پس در هنگام نماز سوم 
آمد و گفت: ای آدم برخیز و نماز بخوان که این وقت نماز سوم است پس 
برخاست و نماز خواند و خال به زانوهایش رسید و جبرئیل در نماز چهارم 
آمد و گفت: ای آدم برخیز و نماز بخوان که این وقت نماز چهارم است. 
پس برخاست و نماز خواند و از خالها خلاص شد. پس خدا را شکر و 

ستایش کرد. جبرئیل گفت: ای آدم مثل فرزندان تو در این نمازها همانند 
مثل تو در این خال است. هرکس از فرزندان تو نماز بخواند در هر روز و 
شب بنبارن از کناهارش عارع مشود فمانکه‌نه. که تو از این خالها خارج 
شدی.(2) 


2. علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: ابطح به این نام نامیده 
دم را که اس قوهان داده بشد که فر مین هخا عم خواید ۲ انس که 
صبح دمید سپس فرمان داده شد تا از کوه جمع بالا برود و فرمان داده شد 
که هنگامی که خورشید طلوع میکند به گناهش اعتراف کند و آدم چنین 
کرد. خدان نهر وحل انشمر را از اسمان فرساه دفنانی ادم غلبم السلام 
۵ ۱ 
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1-. علل الشرائع: 39 


مبخغلل الشرام: 120 
3-. علل الشرابئع: 153 


3 علل الشرایع. عیون اخبار الرضا علیه السلام: یک مرد شامی از 
امیرالمومنین پرسید: چرا ارث یک مرد همانند بهره دو زن است. فرمود به 
خاطر سنبلی بود که سه دانه داشت, حوا به خوردن یکی از آن دانهها 
مبادرت کرد و ادم, دو دانه از ان را خورد و به همین دلیل یک مذکر. معادل 
دو مونت ارت میبرد.(1) 


4 علل الشرایع: علی بن سالم میگوید از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم چگونه ارث یک مرد مثل ارث دو زن است. پس گفت زیرا 
دانههایی که آدم و حوا در بهشت خوردند هجده تا بود. آدم از آن دوازده تا 
خورد و حوا شش دانه خورد و به همین سبب میراث یک مرد مانند بهره دو 
زن است. (2 


9 ۳ 0 0 زب 2 
گر فتند عا این که به هجده دانه رسید. با مراد این است که آن بر هر شاخه 
سه دانه بوده و شاخهها شش تا بوده است. 


1 علل الشر ایع: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی 
ها ما رف ار ی را . پس 

به او گفت: سلام بر تو ای آدم صبور بر امتحاناتت و ای توبه کننده بر 
انتما هانشم خدامند تبار کی تعالی هرا بت سوی و ترانککت تا مناسعی را 
که میخواهد با آنها 9 را بیذیرد به تو بیاموزم. جبرئیل دست او را 
( اتری: از اشتمان بر اه نازل شد. 
جبرئیل به او گفت بر پاهایت راه برو تا جایی که این ابر بر تو سایه اندازد 
ای ان به منا برد و مکان مسجد منا را به او 
نشان داد پس به سمت آن و به سمت حرم رفت. بعد از آن که مکان خانه 
را پیمود. سپس او را به عرفات برد و او در عرفه اقامت داد و گفت 
تک ی ی نارای و 
چنین کرد و به همین دلیل معرف نامیده شد. زیرا که آدم بر آن به گناهش 
اعتراف کرد و این را در فرزندانش سنت قرار داد که به گناهانشان 
ای 
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پدرشان اعتراف کرد و از خداوند عزوجل توبه را درخواست کنند همانگونه 
که پدرشان آدم علیه السلام درخواست کردر سپس جبرئیل ؛ بو امن کر 
داد که به هر کوهی چهار مرتبه تکبیر بگوید و ادم نیز چنین کرد. تا اين که 
در ثلث - یک سوم - شب به جمع رسید و در انجا بین نماز مغرب و عشاء 
اراک کر هس یل خی ای فد را او 
نمازش را جمع کرد و آن وقت, عتمه ان شب ثلث شب در آن موضع بود. 
سیس او را فرمان داد تا در بطحاء جمع بخوابد. سیس انجا خوابید تا این 
که صبح دمید. بعد از ان او را فرمان داد که از کوه جمع بالا برود و دستور 
داد که هنگامی که خورشید طلوع میکند هفت بار به گناهانش اعتراف کند 
و از خداوند عزوجل هفت بار طلب توبه ۵ آمززتتن کرد. آدم این کار را 
۹ که جبرئیل فرمان داده بود انجام داد بنابراین دو اعتراف برای او 
قرار گرفت تا سنتی در فرزندانش باشد. پس هرکس عرفات را درک نکند 
و جمع را درک کند به حجش وفا کرده است. ادم از جمع به منا افاضه کرد 
و ظهر به منا رسید پس به او دستور داد تا دو رکعت در مسجد منا نماز 
بخواند و دستور داد که با یک قربانی به خداوند تقرب جوید تا خداوند از او 
بپذیرد و بداند خدا توبه او را پذیرفته است و با قربانی. سنتی در میان 
فرزندانش شود. آدم قربانی کرد و خداوند قربانی را از او پذیرفت و 
خداوند عز و جل آتشی از آسمان فرستاد و قربانی آدم را گرفت. جبرئیل 
به او گفت خداوند تبارک و تعالی به تو نیکی کرد چرا که مناسکی را که با 
آنها توبه تو را پذیرفت به تو آموخت و قربانی تو را پذیرفت پس از روی 
فروتنی به خدای عز و جل هنگامی که قربانیت را پذیرفت, سرت را 
بتراش. پس آدم از روی تواضع در برابر خدای متعال. سرش را تراشید. 
سپس جبرئیل دستش را گرفت و او را به بیت - خانه خدا - برد. شیطان در 
چمره بر او ظاهر شد و به آدم گفت: ای آدم کجا میروی؟ جبرئیل گفت: ای 
آدم هفت نی به آو پزتابت کن وربا هر ستکی: یک تکییر یکودو ادم. ان کاز زا 
که جبرئیل به او دستور داده بود انجام داد و شیطان رفت. سپس در روز 
دوم دستش را گرفت و او را به جمره برد. شیطان بر او ظاهر شد. پس 
جبرئیل , به او گفت: تانهفت شبی آهرا پزن یا هر نی نکییر نجه و ادم 
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چنین کرد و شیطان رفت و در جمره دوم خودش را بر او ظاهر کرد و گفت 
ای ادم کجا میروی؟ جبرئیل به او گفت با هفت سنگ او را بزن و با هر 
سنگی تکییر بگو و آدم چنین کرد و شیطان رفت سپس در جمره سوم بر او 
ظاهر شد و گفت ای آدم کجا میروی ؟ جبرئیل به او گفت هفت سنگ را 
ای که او ی تا با ی کر و شیطان رفت. 1 
روز سوم و چهارم نیز همین کار را انجام داد و شیطان رفت. جبرئیل به 
کت ار اد ی 
خانه خدا را ی ای دمم 
چنین کرد. جبرئیل به او گفت خداوند تبارک و تعالی تو را بخشید و توبه تو 
زا بذ یوقت و مسرت ۱ واگ ال ساست 11 


6 قصص الانبیاء:امام صادق علیه السلام فرمود: آدم علیه السلام بر کوه 
صفا فرود آمد و به اين دلیل صفا نامیده شد که مصطفی (برگزیده خدا) بر 
3 فرود آمد. خداوند تعالی فرمود: «خداوند آدم و نوح را برگزید» و حوا بر 
و 
و آن دو کوه هستند که در سمت راست شمال کعبه واقع شدهاند. آدم 
هنگامی که بین آن دو فاصله افتاد, از او کناره گرفت. پس در روز نزد او 
ميامد. و نا ۵۱ ضحتت. میکو و هنگامی که شب همه جا را فرا میگرفت, 
میترسید نفسش , 0 آن مقدار که خدا خواست 
در همین حالت باقی ماند. سپس جبرئیل را نزد او فرستاد پس گفت: سلام 
بر تو ای آدم و حدیث را چنان که گذشت ادامه داد. 


توضیح . : بطحه بر وزن منعه یعنی او را با صورت بر زمین انداخت فانطیح, 
و شاید مقصود از أن استلقاء - دراز کشیدن - باشد و منظور «بطحاء» 


زمین مشعر است نه آن ابطح معروف. و کلام در باره آن خواهد آمد.(2) 
7 علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی از کنار پدرم که 
در حال طواف بود عبور کرد و با دستش بر شانهاش زد و گفت از تو سه 


چیز میخواهم که غیر از تو و فرد دیگری هیچ کس آن را نمیداند. سپس 
ساکت شد تا این 
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2 . نسخه خطی 


که امام از طوافش فارغ شد. سپس داخل حجر شد و دو رکعت نماز خواند 
درحالی که من با او بودم. هنگامی که از آن فارغ شد, ندا داد که این سوال 
کننده کجاست؟ پس آمد و در مقابلش نشست و گفت: بپرس. از «ن و 
القلم و ما یسطرون: سوگند به قلم و آنچه با قلم مینویسند» پرسید. 2 
جواب او را داد. سپس گفت: درباره فرشتگان با من سخن بگو هنگامی که 
جواب پروردگار را دادند و بر آنان خشم گرفت, چوتة از آنان رای شند: 
فرمود: فرشتگان هفت سال عرش را طواف میکردند و او را میخواندند و 
طلب مغفرت و آمرزش میکردند و از او میخواستند که از آنان راضی شود 
پس بعد از هفت سال از آنان راضی شد. گفت راست گفتی, پس درباره 
رضایت پروردگار از آدم با من سخن بگو. فرمود: آدم فرود آورده شد. پس 
در هند فرود آمد و از پروردگارش درباره اين خانه پرسید. او را فرمان داد 
که بياید و هفت روز آن را طواف کند و به منا و عرفات برود و همه 
مناسکش را در آنجا انجام دهد. پس از هند آمد و جایگاه قدمش آباد بود 
ولی بین قدم او تا قدم بعدی صحرا و بیابان بود و هیچ چیزی در آنجا نبود 
اهاط را 
داد, همانگونه که خداوند به او فرمان داده بود و خداوند توبهاش را پذیرفت 
و او را بخشید و فرمود: طواف آدم را به همان اندازهای که فرشتگان در 
عرش طواف میکردند تفن هفت شسال قرار داد. جبرئیل گفت: ای آدم 
گوارای تو باد که آمرزیده شدی. این خانه را سه هزار سال قبل از تو 
طواف کرده بودم. آدم گفت: ای پروردگار مرا و ذریه بعد از من را ببخش 
و بیامرز . گفت: بله هرکس از آنها که به من و به فرستادگانم ایمان بیاورد. 
گفت: راست گفتی و گذشت. پدرم علیه السلام سه هزار سال این جبرئیل 
نود که تزد شما آمد تا تشانههای دینتان را به شنما بیاموزد.(1) 


شرح: شاید منظور از مرد دیگر, امام صادق علیه السلام باشد و سخن آو: 
(طواف آدم را به همان اندازهای که فرشتگان در عرش طواف میکردند) 
یعنی علت قرار دادن طواف آدم برای قبول توبهاش, طواف فرشتگان قبل 
از ان بود و توسل 
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آنها برای قبول توبه. و در اين مطلب اشارهای به علت عدد هفت وجود 
دارد که خواهد ۰ و ممکن است بین آنچه در این خبر آمده که بعد از 
هفت سال توبه آنها قبول شده و آنچه قر»شقو تفالن در باب اول, هفت 
هزار سال آمده است, میتوان جمع کرد به اين که اين برای اصل قبول 
بر آعاهان له لام اس سر وعصی روانات :نا این روایت ه منافات 
دارد و جمع بین این دو در کتاب امامت خواهد امد. 


19 علل الشرایع: زر بن حبیش گفت: از ابن موه درباره «ایام البیض» 
پرسیدم که علت آن چیست و چه شنیدهای؟ گفت: شنیدم که رسول خدا 
صلی. الله علیة و. آله فیفر مود: آدم هنگامی که از پروردگارش سرپیچی و 
عصیان کرد ندا دهندهای از عرش ندا داد که ای ادم از جوار من خارج شو 
زیرا کسی که از من سرپیچی کند, با من همجوار نخواهد بود. پس گریه 
کرد و فرشتگان نیز گریه کردند و خداوند عز و جل جبرئیل را برای او 
فرستاد و او را با سیاهی به زمین فرود آورد. هنگامی که فرشتگان او را 
دیدند, ضجه زدند و گریه و شیون کردند و گفتند پروردگارا آفریدهای را 
آفریدی و در او از روح خودت دمیدی و فرشتگان را به سجده به او فرمان 
دادی, با یک گناه از سفیدی او را به سیاهی دگر گون ساختی. 


بسن اند دهندهای. ان استمان بدا دای موز برای پزورد ارس زوزم: بکیر: 
پس روزه گرفت که موافق با روز سیزدهم از ماه بود پس یک سوم 

یاهی رفت. در روز چهاردهم ندا داده شد که امروز برای پروردگارت 
روزه بگیر و روزه گرفت و یک سوم دیگر سیاهی هم رفت. سپس در روزه 
پانزدهم ندا داده شد که روزه بگیر و روزه گرفت و همه سیاهی از بین 
رفت. به همین دلیل, این روزها, روزهای بیض (سفیدی) نامیده شده که به 
تا :| خداوند به آدم سفیدی عنایت کرد. سپس ندا دهندهای از آسمان 
ند| داد که ای آدم این سه روز را برای تو و فرزندانت قرار دادهام که 
هرکس در اين ماه آن را روزه بگیرد گویی که تمامی روزگار را روزه 
گرفته است. 


احمد بن شیبان برمکی گفت: حمیدی حدیث را چنین ادامه داد؛ روزی آدم 
به حالت چمباتمه نشسته بود درحالی که سرش را بین زانوهایش گرفته و 
ناراحت و 
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محزون 97 خداوند جبرئیل را فرستاد و گفت: ای آدم چرا تو را ناراحت 
میبینیم؟ گفت: همچنان ناراحت هستم تا این که فرمان خداوند برسد. پس 
گفت: همانا من فرستاده خدا برای تو هستم. او به تو سلام میرساند و 
میگوید: ای آدم حیاک الله و بیاک. گفت: حیاک الله - خدا تو را زنده بدارد - 
زا اس کیت تو را بخنداند. گفت: آدم سجده کرد و 
سرش را به آسمان بلند کرد و گفت: پروردگارا به زیباییم بیفزا. پس چنین 
شد و او دارای ریشی سیاه همانند زغال شد. با کی به: ان زونه کفت 
پروردگارا اين چیست؟ گفت: این ریش است که تو و فرزندان مذکرت را 
تا روز قیامت با آن زینت دادم.(1) 


شرجح: جوهری میگوید: چمباتمه نوعی نشستن است.؛ به صورت ممدود و 
مقصور میأید. خم شدن بر روی زانو است طوری که شکم به رانها پجسید 
و دستانش زیر بغلاش باشد و این نشستن اعراب است. جزری میگوید: آین 
نشستن کسی است که با دستش احتباء - نوعی نشستن - میکند و ؟ 

در آن آمده؛ (فرشتگان به آدم گفتند:حياک و بیاک: خداوند تو را زنده و 
خوشحال بدارد) حیاک یعنی تو را در زندگی اد و گفته شده این 
واژت از استقبال المحیا است و محیا بغنی. صورت. و گفته شده: تو را مالک 
و خوشحال کرد. و گفته شده: سلام بر تو و آن نوعی تحیت سلام است. ۰ و9 
گفت: بیاک, گفته شده: بیاک دنباله حیاک است. و گفته شده: تو را بخنداند 
است. گفته شده: آنچه دوست داری برایت به تأخیر بياندازد و گفته شده: 
تو را , به ملک ۵ ادا هه تزا نو و گفته شده: یعنی تو را در تحیت و سلام 
فروببرد. و گفته شده: اصل آن, بواء به صورت مهموز بوده که در آن حذف 
همزه و قلب واو به یاء صورت گرفته است و یعنی تو را در منزلی در 
بهشت جای دهد و آن را برای تو آماده گرداند. پایان. و حمم همانند صرد, 
الا ود 


9 خفغاتی الاخبارت اصام‌ضاون علیه السلام قرموه اند ارت وفالی 


ارواح را بیش از هزار سال قبل از اجساد خلق کرد و برترین ۳ 
آنها را محمد و علی فاطمه و حسن و حسین و امامان بعد از آنها -که 
صلوات خدا بر آنها 
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باد- قرار داد. پس آن را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کرد و نور آنها 
همه را فرا گرفت. خداوند تبارک و تعالی به آسمانها و زمین و کوهها گفت, 
اینان دوستان, اولیا و جهتهای من بر آفریدگانم هستند و امامان همه خلق 
من هستند. هیچ مخلوفی را خلق نکردم که دوست داشتنیتر از انان برای 
من باشند. برای هرکس که آنان را دوست بدارد. بهشت را خلق کردم و 
برای کسی که با آنان مخالفت و دشمنی کند, آتشم را خلق کردم. پس 
هرکس مدعی جایگاه و متزلت. آنان باشد. او را چنان عذابی میکنم که هیج 
کس از مخلوقات را عذاب نکرده باشم و او را به همراه مشرکان در 
پستترین مقام آتشم قرار میدهم. و هرکس به ولایت و دوستی آنها اقرار 
کنو مدی‌سانگای مرت آنان‌شاند اور با نها فراهای متتم فرار 
میدهم و برای آنان آنچه میخواهند در آنجا هست و کرامتم شامل آنها 
میشود و آنها را به همجواری با خود زینت میبخشم و آنها را شفیع بندگان 
گناهکارم قرار میدهم. پس ولایت و دوستبی آنها امانتی نزد خلق من است. 
پس کدامیک از شما بجز برگزیدگانم میتوانند بار را با سنگینیاش حمل کنند 
و آن را برای خودش ادعا کند؟ چرا که آسمانها و زمینِ و کوهها از قبول آن 
بار ابا ورزیدند و از ادعای جایگاهش و آرزوی آن در برابر عظمت 
پروردگارش بیمناک بودند. 0 77 را 
در بهشت سکنی داد به آن دو فرمود: «از آن هر چقدر میخواهید بخورید و 
به این درخت یعنی درخت گندم نزدیک نشوید که از ظالمان خواهید بود». 
پس به جایگاه محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان بعد از آنها 
تکام که اما زور تن انا ماه فسان اعت. کسو یرون کار ان 
جایگاه برای کیست؟ خداوند جل و جل و جلاله فرمود: سرهایتن را تا پای 
عرش من بالا بیاورید. پس سرهایشان را بالا اوردند و دیدند نام محمد و 
علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام با نور خداوند جبار بر پایه 
عرش مکتوب است. کفتند؛ خدایا ! چقدر این مقام نزد نف کرافت است و 
ی ی ! خداوند جل و جل و 
جلاله فرمود: اگر آنها نبودنده شما را خلق نمیکردم. اینا محزن علم من و 
امینان راز من هستند بر شماست که آنها به چشم حسد ننگرید و جایگاه 
آنان زا ارر وک که ماسطه ان 


ص: 226 


در نهی و عصیان من وارد میشوید «و از ظالمان میشوید» زد 
پروردگارا ظالمان چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان که مدعی ناحق جایگاه 
آنان هستند. گفتند: پروردگارا جایگاه ظلم کنندگان به آنها راندز آنشته بة 
ما نشان بده تا ببینیم. همانگونه که جایگاه آن خوبان را در بهشت دیدیم. 
خداوند تبارک و تعالی به انش ذستور داد بش همه آنچه در آن بود از انواع 
عذاپ و سختی آشکار شد و خداوند عز و جل فرمود: جایگاه ظلم کنندگان 

به آنها و مدعیان جایگاهشان در پستترین جای آن خواهد بود. 
بتخو اهند از ان خارج شوند. دوباره به آن بازگردانده میشوند و هنگامی که 
پوستهایشان پخته شد. به غیر از ان تبدیل میشود تا عذاب را بچشند. ای 
آدم و حوا به نورهای من و محبتهای من به نگاه حسد ننگرید که شما را از 
جوارم بیرون میرانم و ذلت خود را بر شما فرود میآورم. «پس شیطان آن 
دو را وسوسه کرد تا آنچه از عورتها (شرمگاهها)/یشان پنهان بود آشکار 
شود و گفت که پروزدگارتان شما را از این درخت نهي نکرده است تا مبادا 
دو فرشته شوید و جاودانه بمانید و من برای شما خیرخواه هستم و ان دو 
را به غرور راهنمایی کرد» و آن دو را تحریک کرد که جایگاه آنان را آرزو 
کنند و آن دو به دیده حسد به آنا نٍ نگریستند و ناامید شدند. تا این که از 
درخت گندم خوردند. پس به جای آنچه خوردند جو جایگزین شد. اصل گندم 
نیز آن بخشی است که آنان نخوردند. و اصل جو همان چیزی است که 
جایگزین بخش خورده شده گندم شد. هنگامی که از درخت خوردند. زیورها 
و لباسهایشان از بدنشان افتاد و برهنه باقی ماندند. «و به چسبانیدن 
برگ[های درختان] بهشت بر خود اغا. کردند و پروردگارشان نز آن زو بان 
بر زد مگر شما را از اين درخت منع نکردم و به شما نگفتم که در حقیقت 
شیطان برای شما دشمنی آشکار است. گفتند پروردگارا ما بر خویشتن 
ستم کردیم و اگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی مسلما از زیانکاران 
خواهیم بود» فرمود: از جوار من بیرون بروید و در بهشت من کسی که از 
من سرپیچی کند, در جوار من نخواهد بود. پس فرود بيایید و به دست 
آوردن روزی به خودتان موکول ميشود. هنگامی که خداوند عز و جل 
خواست که توبه آن دو را بپذیرد. جبرئیل نزد آن درآمد و گفت: شما دو نفر 
در حق خودتان ظلم کردید که تمنای جایگاه کسی که 
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از شما برتر بود را داشتید, پس جزای شما این است که از جوار خداوند 
عز و جل به زمین فرود بیاید و از خداوند به حق نامهایی که در پایه عرش 
دیدید بخواهید که توبه شما را بپذیرد. پس گفتند: بار خدایا به حق خوبان 
درگاهت, محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان علیهم السلام, 
از تو میخواهیم که توبه ما را بپذیری و بر ما رحم کنی. پس توبه آنان را 
پذیرفت که او توبه پذیر مهربان است. بعد از انار پیامبرانی نازل شدند 
که. هفظتان. این آمانت؛ را حفظ مرکتته و جانساسان. و مخاهصان از 
امتهایشان را از آن آگاه میسازند و: آنان ۳۳۹ ان امتناع میورزند و از 
ادعای آن بیمناک میگردند و انسانی که شناخته شد آن را حمل کرد؛ پس 
اهل هر ظلمی تا روز قیامت از اوست و آن سخن خداوند عز و جل است: 
«همانا ما اين امانت را بر آسمانها و زمین عرضه کردیم ولی از حمل آن 
امتناغ: ور زیدند وریهنای شدند و انسان آنرا حمل. کرد جرا که ظالم و 
نادان است».(1) 


توستیض تصور شود کف آدم علبه ااصلاضبا ارفوی گام آنما از ظالمان ند 
و واقعا از مدعیان منزلت ایشان شد تا به سبب آن مستحق درد عبرت 
آموزی باشد؛ . در به حساب آوردن او از ظالمان در این روایت. نوعی از 

مجازگویی وجود دارد؛ پس هرکس به قومی شبیه باشد از آنان است و او 
علیه السلام در تمنی و مخالفت امر مستحبی, به آنان شبیه شد و نه در 
ادعای جایگاه. از این روایت روشن میشود که حمل امانت غیر از حفظ آن 
است و این سخن او علیه السلام تو را به سوی آن هدایت میکند: 
فساهیران حدا هسجنان. انم اماسی احفط کته این حای. تم که 
«از حمل آن ابا میور زند»؟, مراد از حمل, ادعای آن به غیرحق است. زجاج 
گفت: هرکس در امانت خیانت کند, فقط آن را حمل کرده است و هرکس 
امانت را حمل نکند, آن را انجام داده است. پس آدم علیه السلام به اعتقاد 
بعضی از مفسران از حاملین امانت نبوده است و انسان را به آدم تفسیر 
کردهاند و مقصود از انسانی که شناخته شده ابوبکر است. همانگونه که 
رن 
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1-. معانی الاخبار: 39-38 


دلالت میکند و تمام سخن در آن ورن و,ژوایات وارد شدن در کتاب: امامت 
ان شاء الله خواهد امد. 


0 کشف: الیفین؟ این -غباس میخونید: شکاهین که جخداه‌ند. ختعال. ادم را 
آفرید و از روح خود در او دمید, عطسه کرد و خداوند به او الهام کرد که: 
الحمد لله رب العالمین. پروردگارش به او گفت: برحمک الله. هنگامی که 
فرشتگان را به سجده ‏ به او فرمان داد, غرور بر او وارد شد و گفت: 
پرورد کارا ابا خلفی: را دوست ذاشتتیتر ان من افربدهای؟ جوات نداد بان 
دوم پرسید. جواب نداد. بار دوم پرسید. جواب نداد. سپس خداوند به او 
گفت: بله و اگر آنها نبودند, تو را خلق نمیکردم. گفت: برورد مارا آنها را به 
من نشان بده. خداوند به فرشتگان حجابها, وحی کرد که حجابها را بل 
ببرند. هنگامی که بالا رفت, آدم پنج روح را در جلوی عرش دید و گفت: 
پروردگارا اینان کیستند؟ گفت ای آدم ! این محمد پیامبرم است و این علی 
امین فوهتا نو بسن عموی با عبرم است و ابق قاطمه دصر پامیرم: ات 
واینان حسن و حسین دو پسر علی و دو فرزند پیامبرم هستند. سپس 

ای آدم اینها فرزندان تو هستند. پس به سبب آن خوشحال شد و هنگامی 
که آن اشتباه را مرنکب شد کفت: پروردگارا به حق محمد و علی و فاطمه 
و حسن و حسین از تو میخواهم که بر من ببخشی. پس خداوند او را به 
واسطه آناث بخشید. پس آن همان چیزی بود که خداوند گفت: «آدم از 
پروردگارش: کلماتی را آموخت و خداوند توبه او را پذیرفت». هنگامی که 
به زمین فرود آمد, انگشتری ساخت که بر آن نقش زد ؛ «محمد رسول الله 
و علی امیرالموّمنین» و آدم «ابا محمد» لقب گرفت. 


21 معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: آدم, خانه خدا را صد 
سال طواف میکرد و به حوا نگاه نمیکرد و بر بهشت گریه میکرد تا حدی که 


بر گونههایش مانند دو نهر بزرگ خروشنده از اشک جاری میشد. سپس 
یر تنل نو آف اصد.ه افت: حیای الله بياک ا شحامی. که. ان وا کفت: 


چهرهاش از شادی درخشید و دانست که ۱ از او راضی شده است. و 
گفت: «بیاک» پس خندبد. و «بیاک» یعنی تو را بخنداند. فرمود: به در کعبه 


ایستاد و لباس او پوست شتر و گاو بود. گفت: «خدایا از لغز شهایم بگذر و 
گناهم را ببخش و مرا به خانهای که از آن بیرون 
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راندی, بازگردان». خداوند عز و جل گفت: از لغزشهایت درگذشتم و 
گناهانت را آمرزیدم و تو را : بة خانهاق. که ترا از آن یرفن زانده. بودم 
بازخواهم گرداند.(1) 


شرح: جزری در حدیبت الخیل میگوید: «اآن مرت بنهر عجاج» یعنی نهری 
بشیار پر آب چنانکه از شدت و ضدای ریزش آن کوبی قریاد و نعرم. میز ند. 


میگویم: پوشیده نیست که این خبر دال بر آن است که بهشت آدم همان 
بهشت جاودان است و همچنین خبر مفضل آنجا که میگوید: پس به جایگاه 
محمد و علی نگاه کرد ؛ زیرا طاهر آن است که او جایگاهشان را در بهشت 
جاودان, دیده است. مگر این که گفته شود که بهشت او در زمین, ِِ 
است که ارواح موّمنان در برزخ در آنجا اسکان داده میشود. همانطور که 

اخبار به آن دلالت میکند و منظور از بازگشت, بازگشت به آن در برزخ 


است و منظور از دیدن جایگاهها و مقامهاء دیدن جایگاه آنان ذر آن بهشت 


است. 


2«سعانی الاخاره الخضال: این عیاش کفت: از پیاضر.ضلی الله علیه: و 
آله و سلم درباره کلماتی که آدم از بر ورد کارشن آموخت پر سیدم . گفت: 
بح مخمد و .هم فاطنه وخسم ‏ حستت لیم السااه. ار ام خوارست 
که توبهاش را بپذیرد و او را پذیرفت.(2) 


23. معانی الاخبار: ابوسعید مدائنی در حدیتی مرفوع گفت: در باره این 
سخن خداوند متعال: «ادم از پروردگارش کلماتی را اموخت» فرمود: از او 
ان ات وا کی ات فا ی 


قصص الانبیا: روایتی مشابه را ذکر کرده است.(4) 


24 معانی الاخبار: مفضل میگوید: ازامام صادق علیه السلام درباره سخن 
خدای عز و جل «هنگامی که پروردگار ابراهیم او را با کلماتی آزمود» 
پرسیدم این کلمات چه بود؟ گفت: این کلماتی بود که آدم از پروردگارش 
آموخت و به درگاه او 
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معانی الاخبار: 78 
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توبه کرد و او گفت پروردگار را بحق محمد و علی و فاطمه و حسن و 
حسین علیهم السلام درخواست میکنم که توبه مرا بیذیری پس توبه او را 
پذیرفت زیرا| او توبهپذیر و مهربان است. گفتم ای پسر رسول خدا معنی 
سخن خداوند «فاًتمهن: آنها را تمام میکنیم» چیست؟ گفت یعنی آنها را با 
قائم یعنی امام دوازدهم و نهمین فرزند حسین علیه السلام به پایان 
شرح: بیضاوی درباره سخن خدای متعال «آدم از پروردگارش کلماتی 
آموخت» میگوید: یعنی وقتی ان کلمات را آموخت با قبول و پذیرش و 
عمل به آن از آن کلمات استقبال کرد. ابن کثیر با نصب آدم و رفع کلمات 
خوانده است: یعنی کلمات از آدم استقبال کرده و به وی ابلاغ کرده است, 
و آنر اینسخن پروردگار است که: «پروردگارا ما به خودمان ظلم کردیم» 
آیه. گفته شده: منظور اين گفته آدم است: (خدایا تو مقدس و پاکیزهای, 
ها مس اس سسکا ۱ 
به گفته ابن عباس این جمله بوده است: پروردگارا آیا با قدرتت مرا خلق 
نکردی. گفت بله گفت پروردگارا آیا از روحت در روحم ندمیدی؟ گفت: 
بله. گفت: آیا تو مرا در بهشت سکنی ندادی؟ گفت: بله. گفت: خداوندا 
اگر توبه کنم و اصلاح شوم آیا تو مرا به بهشت باز میگردانی؟ گفت: بله. 
پایان.(2) 


میگویم: چیزی که میتوان به آن اعتماد کرد همین روایات معتبری است که 
ی و ی هس پا کوب 
دلالت تارت وان ۱ اخاهات اند السلا م ارس 


کر سر کی تا همه آسام این عانه: ااسام فری‌ند او عاید 
السلام چهل صبح بر صفا باقی ماند درحالی که در سجده بود و به خاطر 
بیرون رفتن از بهشت و جدا شدن از جوار خداوند گریه میکرد. ۰ پس جبرئیل 

بر او نازل شد و گفت ای آدم تو را چه میشود که گریه میکنی. گفت: ای 
۳ چرا گریه نکنم درحالی 
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2- . انوار التنزیل1: 21 


که خداوند مرا از جوارش بیرون رانده و مرا به دنیا فرود آورده است. 
گفت: ای آدم به سوی او توبه کن گفت چگونه توبه کنم؟ پس خداوند 
قبهای از نور در محل خانه - کعبه - نازل کرد که نورش در کوههای مکه 
ساطع شد و آن حرم بود و خداوند جبرئیل را فرمان داد که بر روی ان 
نشانههایی قرار دهد. و گفت ای ادم برخیز. پس در روز ترویه او را خارج 
کرد و او را فرمان داد که غسل کند و محرم شود. روز اول ذی القعده از 

بهشت او را خارج کرد. روز هشتم ذی الحجه او را به منی برد و در آنجا 
0 صبح صبح هنگا م او را به سوی عرفات خارج کرد و هنگامی که از 
ای مت با ایا ات واورا فاد ی که 
هنگامی که خورشید در روز عرفه به ظهر رسید, تلبیه را قطع کرد و دستور 
داد که غسل کند. هنگامی که نماز عصر را خواند ۳ در عرفات وقوف 
داد و کلماتی را به او یاد داد که از پروردگارش آموخته بود و آن این بود: 
(بار خدایا تو پاک و منزژه هستی و خدایی جز تو نیست. کار ندی انجام داده 
و به خودم ظلم کردم و به گناهم اعتراف میکنم پس مرا بیامرز؛ چرا که تو 
امرزنده مهربان هستی. خدایا پاک و منزه هستی و خدایی جز تو نیست, و 
به خودم ظلم کردم و به گناهم اعتراف کردم پس برای من بیامرز چرا که 
تو بهترین امرزنده هستی.خدایا تو پاک و منزه هستی و خدایی جز تو 
نیست, کار بدی انجام دادم و به خودم ظلم کردم و به گناهم هم اعتراف 
کردم پس برای من بیامرز چرا که تو توبهپذیر و مهربان هستی.) پس تا 
عروب خورشید آنجا ماند سپس دستانش را به آسمان بالا برد و تضرع و 
زاری و گریه کرد. هنگامی که خورشید غروب کرد او را به معشر بازگرداند 
و در آنجا بیتوته کرد. هنگامی که صبح شد در مشعرالحرام خداوند متعال را 
با کلماتی خواند و توبه کرد. سپس تا منا افاضه کرد و جبرئیل به او فرمان 
داد که مویی که بر او بود را بتراشد. پس تراشید. سس ۳ به مکه 
ی الاولی برد. در آنجا شیطان بر او ظاهر شد و گفت: 
ای آدم کجا میروی؟ جبرئیل او را فرمان داد که هفت سنگ به او پرتاب کند 
ها فیک ی ی یه تس خن کرگه شا رونت سپس رفت 
و در جمره الثانیه شیطان بر او ظاهر شد. جبرئیل او را فرمان داد که هفت 
سنگ به او پرتاب کند و با هر سنگ یک تکبیر بگوید سپس چنین کرد و 
شیطان رفت. سپس او را برد 
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و در جمره الثالثه شیطان بر او ظاهر شد. جبرئیل به آدم فرمان داد که 
هفت سنگ به او پرتاب کند و با هر سنگ یک تکبیر بگوید سپس چنین کرد و 
تتظان وت جبرئیل به او گفت تو بعد از این او را هرگز نخواهی دید. 
سپس او را به بیت الحرام روانه برد و او را فرمان داد تا هفت بار دور آن 
0 خداوند توبه تو را پذیرفت و همسرت را 

بت حلال ساخت. پس گفت: پس هنگامی که آدم حجش را انجام داد. 
ی 2 
ما از دو هزار سال پیش از تو حج گزاردهایم. 


شرح: : شاید مقصود از اربعین (چهل روز) مجازا چیزی نزدیک , به آن باشد تا 
تاحانعوش ضافات فده ناهد 


6 قصص الانبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: در سخن خداوند متعال 
که: «عور تهایشان, بر ایشان: اشکار شد» عورتهای آنان دیده نمیشد سیسن 
آشتکارا دیدم میشد و درختی که از آن مثع شدم بودنده ذرخت. ستبله بفده 
است.(1) 


7 و در روایت دیگری امام صادق علیه السلام فرموده است: درختی که 
آدم از آن منع شده درخت انگور بود.(2) 


8 قصص الانبیاء: امام باقر علیه السلام میفرماید: آدم هنگامی که کعبه 
را ساخت و طواف کرد گفت «خدایا برای هر کارگری اجر و مزدی است. 
خدایا من کار کردم». گفته شد ای آدم پخواه. گفت: «خدایا گناهم را 
ببخش». به او گفته شد: بخشیده شدی ای آدم. گفت: و برای ذریه بعد از 
من»* گفته شد: ای آدم هرکسی از آنان به گناهش اعتراف کند همانگونه 


شرح: ب در بذنبه یعنی به گناهش اعتراف کرد. 


9 قصص الانبیاء: امام صادق علیه السلام ِ اضف که آدم کعبه را 


طواف کرد و به سمت ملتزم رفت. جبرئیل به او گفت: برای پروردگارت 
در این مکان به گناهت اعتراف کن. پس آدم ایستاد و گفت: پروردگارا 


برای هر کارگری 
ص: ور 
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اجر و مزدی است من کار کردم پس اجرم چیست؟ خداوند متعال به او 
وحی کرد: ای ادم هرکس از ذریه نو به این مکان بیاید و به گناهانش 


0 قصص الانبیا ء: امام صادق علیهٍ السلام فرمود: ناو که آدم از 
عرفات افاضه کرد, فرشتگان او را با آغوش باز استقبال کردند و گفتند: ای 
ادم حج تو مورد قبول واقع شود و ما پیش از این دو هزار سال قبل از تو 


31 قصص الانبیا ء: تام که فرزندان آدم و فرزندان فرزندانش زیاد 
شدند در نزد او صحبت میکردند و او ساکت بود. 9 ای پدر چرا 
ضحنت: تصیکتی ؟ گفت: ای پسرم خداوند هنگامی که مرا از جوارش بیرون 
کرد با من عهد بست و گفت کلامت را کوتاه کن تا به جوار من برگردی. 
(3) 


2 قصص الانبیاء: امام ئ علیه السلام فرمود: همانا آدم در هند فرود 
آمد و خداوند برای او کعبه را ساخت و او را فرمان داد که بیاید و به اندازه 
یک هفته آن را طهاف کند: پس به من و عرفات آمد و همانگونه که خداوند 
فرمان داده بود مناسکش را انجام داد. سپس از هند راه افتاد و جای 
پاهایش همان جایی بود که عمران پا نهاده بود و ما بین این قدم و ان 
قدمش, بیابان بود که در انجا چیزی نبود. سپس به کعبه امد و هفت دور 
طواف کرد و مناسکش را انجام داد, همانگونه که خداوند فرمان داده بود. 
خداوند 9۷9 او را پذیرفته و او را آفرید. آدم گفت: پر ورد کار زا ذریه بعد از 
من چه؟ گفت: و هرکس به من و فرستادگانم ایمان بیاورد - توبه اش را 
میپذیرم - .(4) 


شرح: قول مشهور در روایات اهل بیت این است که آدم در صفا فرود آمد 
و حوا در مروه. این روایت و اين روایت و امثال آن با اين قول در تعارض 
است لذا 
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ی و فشوه آمد که یف ار ود( 


(جای سرسبز) گفته میشود و حوا در جده فرود آمد و ممکن است بین این 
0 ات و مروه بعد از ورودشان به 
مکه بوده است از قبیل «اهبطوا مصرا». 


33. قصص الانبیاء: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هنگامی 
که آدم از آن درخت خورد سرش را به آسمان بلند کرد و گفت بحق محمد 
از تو میخواهم که بر من رحم کنی. 0 به او وحی آمد محمد 
کیست؟ گفت: نامت مبارک باد ! هنگامی که هرا خاق کرد سرم را به 
سوی عرشت بالا بردم,. نوشتهای را دیدم که نوشته بود: لا اله الا الله, 
محمد رسول الله, پس دانستم که کسی با ارزشتر از او در نزد تو نیست 
که اسمش را با اسم خودت قرار دادی. خداوند به او وحی کرد ای آدم او 
آخرین بیامبر از ذربه تونست: تنس خر مخمد تبون نو را تمیافرندم(۱2 


34. قصص الانبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: آدم گفت: تزورد کار | به 
حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام توبه مرا بپذیر. 
خداوند متعال وحی کرد که ای آدم محمد را از کجا میشناسی؟ گفت: 


هنکافی کهمرا| افریدی. شرمع را بالا بردم بسن در عرش نوشته بود؛ محمد 
رسول الله. علی امیرالمومنین علیهما السلام.(3) 


دد. قصص الانبیا ء: امام باقر علیه السلام فرمود: کلماتی که آدم به 
خدایا خدایی جز تو نیست, تو منزهی و سپاس از ان توست. من کار بدی 
کردم و به خودم ظلم کردم پس مرا ببخش چرا که تو توبهپذیر و مهربان 
هستی. خدایا خدایی جز تو نیست, تو 
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1- . یاقوت در معجم البلدان نوذ با فتحه ن و سکون واو ثبت کرده و گفته 
است: نود کوهی است در سرندیب که محل هبوط ادم علیه السلام در ان 
است. این مکان حاصلخیز ترین مکان زمین بوده است. و [در مثل ] گفته 
شده: حاصلخیز تر از نوذ و خشک تر از برهوت. 

۰2 . نسخه خطی 


- . نسخه خطی 


منزه و پاک هستی من کار بدی انجام دادم و به خودم ظلم کردم. پس مرا 
ببخش چرا که تو بهترین بخشندگان هستی.(1) 


ی ای ی لته الشام ار رتیل ال ستی لد ای و 
اله و سلم نفل میکند: ادم و حوا مدتی در بهشت بودند تا این که از ان 
خارج شدند که این مدت معادل هفت ساعت از روزهای دنیا بود که از آن 
درخت خوردند و خداوند آنها را در همان روز به زمین فرستاد. پس آدم از 
۱ ۱ ۱ ۱ 
تو قبل از اين که مرا خلق کنی, در تقدیر خود اين گناه مرا و هرچه من 
کردم و میکنم را میدانستی يا این که کار را من از قبل انجام دادم و در 
تقدیر تو بر من نبود و شقاوتم بر من غلبه کرد. ار 1 
من بود نه از تو و عمل تو؟ گفت ای آدم من تو را آفریدم و تو را آموختم 
که تو و همسرت را در بهشت و نعمتم وارد میکنم و آن نیرویی که در تو از 
نیروی خودم قرار دادم اعضا و جوارحت را برای معصیت من نیرومند 
ساخت و از چشم من پنهان نبودی و علم من از کار تو و نه آنچه که تو 
انجام دهنده آن هنن خالین نبود. ۰ پروردگارا حجت نو بر من 
است - حق با توست - پس هنگامی که مرا آفریدی و و شکل بخشیدی و از 
روج خودت در من دمیدی. - خداوند متعال فرمود: - فرشتگانم را به سجده 
به تو فرمان دادم و اسم تو را در اسمانها ستودم و تو را با کرامتم اغاز 
کردم و در بهشتم تو را سکنی دادم و آن را انجام ندادم, مکر برای رضایت 

من از تو. با آن تو را آزمودم بدون آن که تو عملی را برای من انجام دهی 
که برای من مستوجب آنچه من برای تو انجام دادم, باشد. آدم گفت: 
پزوزد کار ا: خبز از تو.و شر از من است: خداوند گفت: ای آدم من خداوند 
بخشنده هستم که خیر را قبل از شر آفریدم و رحمتم را قبل از غضبم 
آفریدم و کرامتم بر رسوا کردنم مقدم است و احتجاج من - دلیل آوردنم - 
قبل از عذابم است. ای آدم آیا تو را از آن درخت نهی نکردم و تو را آگاه 
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2 . بحرانی این حدیث را در تفسیر البرهان خود با اختلافات جزئی از 
تفسیر عیاشی نقل میکند که به برخی از انها اشاره خواهیم کرد. 


و همسرت است. به شما دو نفر هشدار ندادم پیش از آن که به بهشت 
روید و و به شما نیاموختم - اعلام نکردم - که اگر از آن درخت بخورید از 
ظلم کنندگان به خودتان هستید که بر من عصیان کردید؟. ای آدم در بهشت 
من انسان ظالم و عصیانگر با من همجوار نمیباشد. گفت: بلی ای پروردگار 
حجت برای تو و علیه ماست, ما به خودمان ظلم کردیم و اگر ما را نبخشی 
و بر ما رحم نکنی از زیان دیدگان هستیم. گفت: هنگامی که به 
پروردگارشان برای گناهانشان اقرار کردند و این که هححجت از آن خداست. 
رحمت: خدای بکشنده و. فهربان ان دو را تداری کر و خداوند توبه آنها :زا 
پذیرفت زیرا توبهپذیر و رحیم است. 


خداوند فرمود: ای آدم تو و همسرت به زمین فرود بیاید. پس اگر اصلاح 
شدید شما را اصلاح میکنم و اگر برای من کار کنید, شما را قوی میسازم و 
اگر در به دست آفودن رضایت من پایداری کنید, برای رضای شما پیشی 
میگیرم و اگر از من بترسید, شما را از خشم خودم ایمن میکنم. گفت: در 
آن هنگام آن دو گریستند و گفتند: پروردگارا برای اصلاح خودمان و عمل 
کردن به آنچه که رضای توست ما رز( یاری کن. خداوند به آن دو گفت: 
هنگامی که بدی را انجام دادید به درگاه من توبه کنید, من توبه شما را 
میپذیرم و من خداوند توبهپذیر و رحیم هستم. 


گفت: با رحمتت ما را به دوست داشتنیترین مکانها فرود بیاور. پس خدا به 
۱ 
پس جبرئیل با آن دو رفت و آدم را در صفا و حوا را در مروه گذاشت. 
هنگامی که گذاشته شدند. بر پاهایشان بلند شده و سرهایشان را به 
آسمان که 
کردند در حالی که با گردنهایشان فروتنی میکردند. گفت: پس خداوند به 
ی اک و | 
گفت: پروردگارا اشتباه ماء ما را به گریه انداخت و به خاطر آن از جوار 
پروردگارمان بیرون رانده ت و تقدیس فرشتگانت برای تو از ما پنهان 
شد و زشتیها (عورتها/ی ما پیدا گشت و گناهمان ما را به کشت دنیا و 
غذاها و نوشیدنیهایش رساند. مضطر شدیم و به سبب ی نو از ما؛ 
وحشت شدیدی ما را فرا گرفت. گفت: خدای رحمان و رحیم در آن وقت 
بر آن دو 
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رحم کرد و به جبرئیل وحی کرد که من خداوند رحمان رحیم هستم و من به 
ادم و حوا رحم کردم به سبب آنچه که به من شکایت کردند. پس ان دو را 
به چادری از چادرهای بهشت فرود بیاور و ان دو را بخاطر دوری از بهشت 
تسلی و دلداری بده و بین آن دو در چادر جمع کن, زیرا که من به خاطر 
گریه آن دو و ترس و تنهاییشان بر آنان رحم کردم. پس برای آنان در 
ترعهای که میان کوه های مکه قرار دارد خیمهای بهپا کن. گفت: ترعه 
همان مکانی است که کعبه و ستون های آن در آن قرار داشته و فرشتگان 
پیش از اين آن را ساخته بودند.پس جبرئیل با خیمه به بزرگي ارکا ن کعبه و 
پایههایش بر آدم فرود آمد و آن را برپا کرد. گفت: یرتیل ام باربهتضفا .و 
وا ود فرص سر ند کم کرو صیخشت آر 
شاخههای بریده شده یاقوت قرمز بود. پس نور و روشناییش, کوههای مکه 
و اطراف آن را پر کرد و گفت: با امتداد یافت و خداوند آن را 
حرم قرار داد. همه ناحیههایی که نور عمود به آنجا رسید., امروز محدود 
حرم است. خداوند حریمی برای ان خیمه قرار داد زیرا| ان دو از بهشت 
بودند و به همین دلیل خوبیها را در حرم, مضاعف قرار داد و بدیها را نیز در 
آن مضاعف قرار داد. گفت: و طنابهای خیمه در اطراف آن کشیده شد. 
پس پس انتهای تیرکهای چادر, اطراف مسجد الحرام بود. گفت: آن تیرکهای 
چادر از شاخههای بهشتی و طنابهایش از موهای بافته شده ارغوان بود. 
خداوند به جبرئیل وحی کرد که بر خیمه. هفتاد هزار فرشته فرود بیا ر که از 
آن در برابر طغیان و شورش جنها, نگهبانی کرده و با آدم و حوا انس بگیرند 
و برای بزررگداشت خانه و خیمه, اطراف آن طواف کنند. گفت: فرشتگان 
فرود آمدند و در نزدیکخیمه از طغیان شیاطین و نابودگران. نگهبانی 
میدادند و اطراف ارکان کعبه و خیمه. هر روز و شب طواف میکردند. 
همانگونه که در آسمان اطراف بیت المعمور طواف میکردند. گفت: ارکان 
بیت الحرام در زمین به موازات بیت المعموری که در اسمان است قرار 
دارد. 


گفت: خداوند بعد از آنتبه یر تیل وحی کرد که به سوی آدم و حوا فرود بیا 

و آنها را از مواضع پایههای خانهام کنار بکش, زیرا من میخواهم در سایه 
فرشتگانم به زمین فرود بیایم. پس ارکان خانهام را برای فرشتگان و 
آفریدگانم از 
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فرزندان آد م بالا ببر. گفت: جبرئیل بر آدم و حوا فرود آمد و آن دو را از 
را 
حوا را در مروه قرار داد و خیمه را به آسمان بلند کرد. آدم و حوا گفتند: 
ای جبرئیل به علت خشم خداوند. تو ما را دگرگون ساختي و بین ما جدایی 
انداختی یا به رضایت و تقدیر خدا بر ما؟ به آن دو گفت: آن بم- سب نیم 
خداوند از شما نبوده است ولی ای آدم خداوند از آنچه انجام میدهد, سوال 
پر سیده نمیشود. هفتاد هزار فرشتهای که خداوند آنان را به زمین نازل 
کرده تا با شما انس بگیرند و اطراف خانه و خیمه طواف کنند, از خداوند 
خواستند که برای انها در مکان خیمه, خانهای در موضع ترعه مبارکه در 
موازات بیت المعمور بنا کند تا همانگونه که در آسمان در اطراف بیت 
المعمور طواف میکنند بر روی زمین خانه خدا را طواف کنند. خداوند به 
من وحی کرد که تو و حوا را از آنجا کنار کشیده و خیمه را به آسمان بالا 
ببرم. . آدم گفت: به تقدیر خداوند و امر نافذش در ما راضی شدیم. پس آدم 
در صفا و حوا در مروه بود. گفت: به آدم در فراق و دوری از حواء, وحشت 
و تاراکتن شوو عوارد سد ره اشهای جوا ارضطا به سلمت اهر فت زا 
به او سلام کند. بين صفا و مروه یک وادی بود و ادم, مروه را از بالای صفا 
دید. پس هنگامی که به انتهای وادی رسید, مروه از نظر او پنهان شد. در 
وادی شروع به حرکت کرد در حالی که به خاطر ندیدن 1 
اینکه راهش را گم کند هراسان شده بود. پس هنگامی که وادی را پیموده 
و از آن بالا رفت, به مروه نگاه کرد. پس رفت تا به انتهای مروه رسید. 
پس از آن بالا رفت و به حوا سلام کرد سپس صورتهایشان را به سمت 
موضع ترعه برگردانده و نگاه کردند که آیا پایههای خانه خدابالا برده شده 
است و از خداوند بخواهند که آن دو را به جایگاهشان بازگرداند. او از 
مروه به صفا بازگشت و آنجا ایستاد و صورتش را به سمت موضع ترعه 
برگرداند و خداوند را صدا کرد. سپس از روی اشتیاق به حواء از صفا به 
سمت مروه رفت و مانند بار اول رفتار کرد سپس به صفا بازگشت و 
همانند آانچه در بار اول انجام داده بود انجام داد. سیس از صفا به مروه 
فرود امد. سپس همان کاری را که در بار اول انجام داده بود تکرار کرد. 
بعد از ان از صفا به مروه فرود امد و همان کاری را که دو دو دفعه پیش 


ص: 239 


انجام داده بود تکرار کرد. سپس به صفا بازگشت. در آنجا ایستاد و از خدا 
خواست او و همسرش حوا را به هم برساند. گفت: آدم سه بار از صفا 
رفت و سه با ر بازگشت یعنی مجموعا شش بار. هنگامی که آن دو خدا را 
خواندند و گریستند و از او خواستند که آنان را به هم برساند, خدا آن دو را 
در همان ساعت و همان روز که هنگام زوال خورشید بوده اجابت کرد. و 

جبرئیل درحالی که آدم در صفا ایستاده بود نزد او آمد و آدم در ان حال 
صورتش به سمت ترعه بود و خدا را میخواند. جبرئیل به او گفت: ای آدم 
از صفا فرود بیا و به حوا بپيوند. هن آدم ار فا به مروم رافت و همان 
آنچه در سه بار انجام داده بود, انجام داد تا به مروه رسید و از آن بالا رفت 
و-خوا را از انچه که: جبر تیل به او خبر داده بود آگاه ساخت. پس هر دو 
بسیار خوشحال شده و خداوند را شکر و سپاس گفتند. به این علت بود که 
0 که 03 
«در حقیقت صفا و مروه از شعایر خداست [که یادآور اوست ] پس هر که 
خانم ادا را حم دا مره برارد بر او کناهی: لت کغ میان آن دو 
سعی به جای آورد». 


گفت: سپس جبرئیل نزد آنان رفت و آن دو را از مروه برد و او را خبر داد 
که خداوند جبار تبارک و تعالی به زمین امد و پایههای بیت الحرام را با 
سنگی از صفا و سنگی از مروه و سنگی از طور سینا و سنهی از جبل 
السلام که پشت کوفه است, بالا برد. ی 
بنا کن و تمام کن. گفت و جبرئیل چهار سنگ را به فرمان خدا با بالهایش از 
جایگاهشان بیرون کشید و درجایی که خدا فرمان داده بود در ارکان خانه و 
پایههایش قرار داد جایی که خداوند آن را معین کرده بود و نشانههایش را 
نصب کرده بود سپس خداوند به جبرئیل وحی کرد که آن را بنا کند و با 
سنگی از کوه ابوقبیس تمامش کند و دو در شرقی و غربی نیز برای آن 
قرار دهد. گفت: جبرئیل آن را تمام کرد هنگامی که از آن فارغ 
فرشتگان اطرافش طواف کردند. فتحافی: که آذم و حوا به فرشتگانی که 
اطراف خانه طواف میکردند نگاه کردند, رفتند و هفت دور اطراف خانه 
طواف کردند. سپس به 
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دنبال چیزی برای خوردن رفتند و آن * کر نی از رون بوی که آن دوه 
آنجا فرود آورده شده بودند.(1) 


شرح: الترعه با تای تانیث و راء یعنی درجه و باغی در مکان مرتفع است و 
شاید به سبب مرتفع بودن پایههای خانه منظور درجه باشد. و در بعضی 
نسخهها, با نون و زاء به معنای مکان خالی از درخت و کوه امده است, از 
باب تشبیه به خالی بودن سر. ظفاثر الارجوان در بیشتر نسخههای حدیث به 
ظاء است و شاید تصحیف ضاد است. جزری میگوید: الضفر یعنی بافت و 
الضفائر یعنی نوار بافته شده. و ضفیر ریسمان بافته شده از مو است. 
پایان. ارجوان رنگ قرمز شدید و معژب ارغوان است. هبوط خداوند ال 
کنایه از توجچه امرش و اهتمامش به صدور ان فرمان است. همانطور که 
خداوند متعال فرمود: «آپا کافران جز این انتظار دارند که خدا با فرشتگان 
در پردههای ان بش آنها درآید»(2) 


و الظلال سایهای که از اشیاء بر تو میافتد. و در اینجا کنایه از کثرت 
فرشتگان و جمعیت آنان است بعلی برای دستور من با گروهی از 
فرشتگان فرود بیا. همان طور که گفته شد شاید منظور از روزی که در 


آخر حدیث آمده روزی از روزهای آخرت باشد. در نسخهای که از نسخههای 
عیاشی در دست ما است چیزی در ابتدای حدیث از قلم افتاده که همان 


طور که یافتیم آن را ذکر کردهایم. 


7. تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام میفرماید: کلماتی که آدم از 
پروردگارش آموخت به واسطه آنان توبه کرد و هدایت شد. گفت خدابا نو 
پاک و منزژه هستبی من کار بدی انجام دادم و به خودم ظلم کردم پس مرا 
اور ور ما یت و خدایا جز تو نیست. گفت خدایا تو 
پاک و منزه هستی من کار بدی انجام دادم و به خودم ظلم کردم پس مرا 
بیامرز زیرا توبهترین امرزندهای. خدایا جز تو نیست. خدایا تو پاک و منزه 
هستی من کار بدی انجام دادم و به خودم ظلم کردم پس مرا بیامرز زیرا 
تو امرزنده و مهربان هستی.(3) 
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9د. حسن بن راشد میگوید: هنگامی که از خواب برخاستی, کلماتی را که 
آدم از پروردگارش آخوخته بوخ را بکده؛ پاک و منزه است پروردگار روح و 
فرشتگان که رحمت او بر غضبش پیشی میگیرد . جز تو خدایی نیست من 
به خودم ظلم کردم پس مرا بیامرز و بر من رحم کن. زیرا تو توبهپذیر, 
مهربان و امرزندهای.(1) 


9 تفسیر عیاشی:امام صادق علیه السلام گفت: خداوند تبارک و تعالی 
ذربه ادم را در میناق به آه تشان:داد. پیامیز صلی الله غلیه: و ال و سنلم. را 
دید که بر علی علیه السلام تکیه داده بود و فاطمه سلام الله علیها پشت 
سر آنها بود و حسن و حسین نیز پشت سر فاطمه بودند. خداوند گفت: ای 
آدم نباید به آنها به دیده حسد نگاه کنی که تو را از جوارم بیرون میرانم. 
هنگامی که خداوند او را در بهشت سکونت داد, پیامبر و علی و فاطمه و 
حسن و حسین علیهم السلام برای او مجسم شد. پس به آنها به دیده خسد 
نگریست سپس ولایت بر او عرضه شد و آن را انکار کرد پس بهشت 
برگهایش را به سوی او پرتاب کرد. هنگامی که به خاطر حسدش به خدا 
توبه کرد و به ولایت اقرار کرد و خداوند را به حق پنج تن محمد و علی و 
فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام خواند, خداوند او را بخشید و آن 
معنای گفته خداوند است که فرمود: «آدم کلماتی را از پروردگارش 
آموخت». آیه.(2) 


0 تفسیر عیاشی: تم علیه السلام فرمود: کلماتی: که. ادم از 


پروردگارش آموخت. گفت؛: پروردگارا به حق محمد از تو میخواهم توبه مرا 
بپذیری. گفت تو محمد را از کجا میشناسی؟ گفت: هنگامی که در بهشت 


بودم, نام او را در سراپرده بزرگ تو دیدم.(3) 


1 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام در مورد ۳ «به این درخت 
نزدیک نشوید» میفرماید: یعنی از ان نخورید(4). 
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2. تفسیر عیاشی: امام هادی علیه السلام میفرماید: درختی که خداوند 
آدم و همسرش را نهی کرد که از آن نخورند, درخت حسد بود که از آن دو 
عهد گرفته بود که به کسی که خداوند او را بر آدم و همه آفریدگانش 
برتری داده, به چشم حسد نگاه نکنند و خداوند عزمی را برای او نیافت. 


)1( 


3 تفسیر عیاشی: جمیل بن دراج میگوید: از امام باقر علیه السلام 
پرسیدم چگونه خداوند آدم را به نسیان گرفت؟. گفت: او فراموش نکرد و 
چگونه فراموش کند درحالی که او آن را به او یادآوری میکند و شیطان به 
او میگوید: «پروردگارتان شما را از این درخت نهی نکرد مگر برای اين که 
مبادا شما دو فرشته شوید يا از جاودانان گردید».(2) 


تترخ نسیان انظور که دز لفت آمده بة مفتی ترک کردن, انیست.: 


4 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم نقل میکند: موسی از پرورگارش خواست که بین او و بین پدرش 
آدم جمع کند آنجا که برای فرمان نماز به آسمان عروج کرد. پس چنین 
کرد. موسی به او گفت ای آدم تو کسی هستی که خداوند تو را به دست 
خود. آفرید و در تو از روخش دمید و فرشتکان را به. سجده کردن به. تو 
فرمان داد و بهشتش را برای تو حلال ساخت و او را در جوارش اسکان داد 
و شفاهی با تو سخن گفت. سپس از یک درخت تو را نهی کرد ولی بر آن 
صبر نکردی تا اين که به سبب آن به زمین فرود آورده شدی و نتوانستی 
خودت را نگه داری تا اين که شیطان تو را فریب داد. پس او را اطاعت 
کردی و آن باعث شد که ما را با گناهت از بهشت خارج کنی. آدم به او 
گفت ای پسرم با پدرت مهربان باش به سبب آنچه درباره این درخت اتفاق 
افتاده ؛ ای پسرم شیطان بر من با چهره مکر و خدعه وارد شد و برای من 
به خدا سوگند خورد که او با من مشورت میکند و از خیرخواهان است. او 
با حالت خیرخواهانهای به من گفت: ای آدم برای جایگاهت مغموم هستم. 
گفتم چطور؟ گفت به تو و قرب تو به من انس گرفته بودم و تو از آنچه در 
آن بودی به آنچه که از آن کراهت خواهی 
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داشت خارج میشوی ! به او گفتم: چاره چیست؟ گفت: چاره آن با توست 
ایا تو را بر درخت جاودان راهنمایی نکنم و ملکی که کهنه نميشود. . پس تو 
و همسرت از آن بخورید و با من در بهشت برای ابد جاودانه میشوید و 
برای من به خدا سوگند خورد که از خیرخواهان است. ای موسی من گمان 
نمیکردم که کسی به خداوند سوگند دروغ بخورد پس به سوگندش اعتماد 
کردم. پس این عذر من است. پسرم مرا آگاه کن که در آنچه خداوند به تو 
نازل کرده, آپا اشتباه من, قبل از خلق من بوده است؟ موسی به او گفت: 
بله به روزگار طولاني. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آدم برای 
موسی دلیل و حجت اورد. سه بار این را گفت.(1) 


45 تفسیر عیاشی: عبدالله بن سنان گفت: در مجلسی که من حاضر بودم 
اما سا ما ما 
اشتباهشان ان دو زا بیرون بزاند, خند. سال در بهشنت بودند؟ گفت: خداوند 
تبارک و تعالی بعد از زوال خورشید در روز جمعه از روحش در ادم دمید 
۱ همسرش خلق شد. سپس فرشتگان را 
به سجده او فرمان داد و او را در آن روز در بهشتش سکونت داد. پس 
سوگند به خدا تنها شش ساعت از آن روز در آنجا مستقر بودند که آدم 
عصیان کرد و خداوند او را بعد از غروب خورشید از آنجا بیرون راند و در 
آنجا بیتوته نکردند و در عرصه - حیاط - بهشت قرار گرفتند تا اين که صبح 
کردند, پس زشتیها (شرمگاه) آنها برایشان آشکار شد و پروردگارشان ندا 
داد: آیا شما را از این درخت نهی نکردم؟ پس آدم از پروردگارش خجالت 
کشید و گفت: پروردگارا ما به خودمان ظلم کردیم و به گناهمان اعتراف 
1۳۱ خداوند به آن دو گفت از آسمانهایم به زمین فرود 
بنایند زیر که. دز بهشت. فن. و در اشمانها,: فرد عاصی با من همچوار 
نمیباشد. سیس امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که آدم از درخت 
خورد, آنچه را که خداوند از آن نهی کرده بود را به یاد آورد و پشیمان شد 
و رفت که از آن درخت کناره بگیرد. درخت سرش 
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۲ رف هس ید دا کف را فاد اه اس که ار 
بخوری, فرار میکردی؟ (1) 


شرح: این روایت صراحت دارد که بهشت این دو در آسمان بوده است. 


6 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام میفرماید: درباره اين_سخن 
خدا: «زشتیهایشان اشکار شد» فرمود: زشتیهایشان برای ان دو اشکار 
نشده بود و در آن زمان اشکار شد یعنی در داخل بوده است(2) 


7 تفسیر امام عسکری علیه السلام: در مورد آیات «و گفتیم ای آدم خود 
و همسرت در این باغ سکونت گیرید] و از هر کجای آن خواهید فراوان 
بخورید و[لی] به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید بود* 
بسن ستیطان هر ذو را از آن بلغزانید و از آنچه دز آن بودند ایشان را به 

درآورد و فرمودیم فرود آیید شما دشمن همدیگرید و برای شما در زمین 
قرارگاه و تا چندی برخورداری خواهد بود* سپس آدم از پروردگارش 
کلماتی را دریافت نمود و اخدا| ] بر او ببخشود آری او است که ] توبه پذیر 

زان ارت ۱۶ و ی اراس ] 
را هدایتی رسد آنان که هدایتم را پیروی کنند بر ایشان بیمی نیست و 

غمگین نخواهندٍ شد "وال ] کساتی که کفز.ورز ید و نشانه های ما 1 
دروغ انگاشتند آنانتد که اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود. امام علیه 
السلام فر مود: و خداوند عزوجل فرمود: ضدامی که شیطان را به خاطر 
سرییجی او نفرین کرد و فرشتگان را به واسطه کر اش 
وی تس وی پا ی ی و وی سس 
آدم تو و همسرت در بهشت سکنی گزینند و از بهشت بسیار بخورید و 
هرچه میخواهید بدون زحمت و رنج به دست آورید و به اين درخت نزدیک 
نشوید. این درخت. درخت علم است.؛ علم محمد و آل محمد که خداوند 
متعال آنها را در میان سایر مخلوقاتش به آن علم اختصاص داد. خداوند 
متعال فرمود: به این درخت نزدیک نشوید, زیرا آن مخصوص محمد و آل 
محمد است و نه غیر از آنها- و به قرمان. خداوید از آن. کسی. جر آنها 
نمیخورند و پیامبر و 
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1-. نسخه خطی 
۰.۰2 نسخه خطی [2 ] 


علی و فاطمه و حسن و حسین بعد از اطعام آنها موی ی 
از اين درخت خوردند تا بعد از آن احساس گرسنگی و عطش و رنح و 
خستی اخساس. نکردند .و آن خرختی. اشت. که.در بین: درختان. بهشت 
متمایز است. درحتان بهشت "هر کدام نوعی میوه و خوردنی دارد, اما این 
درخت تشن از گندم, انگور, انجیر, عناب و سایر انواع محص.لات و 
میوهها و خوردنیها را دارا است پس به همین دلیل راویان در ذکر نوع 
درخت اختلاف دارند. بعضی میگویند که آن گندم است و برخی ِِ 
انگور است و عدهای میگویند انجیر است و عدهای میگویند عناب است. 
خداوند فرمود: «به این درخت نزدیک نشوید» که بخواهید به واسطه آن به 
مقام محمد و آل محمد در فضلشان دست یابید. خداوند عز و جل آنان را 
به این مقام اختصاص داده و نه غیر از آنها را؛ و آن تدختی است. که هر کش 

به اذن خدا| نف ار دست يابد, علم اولین و اخرین بدون تعلیم , به او الهام 
اه و هرکس به غیر از اذن خدا به آن دست یابد و از هدفش ناامید 
میشود کر را سرپیچی کرده است. «از ظالمان خواهید بود» با 
عصیان شما دو نفر و درخواست آن مقام و درجهای که برای غیر شما 
اختصاص داده شده بود. مثل این که غیر از حکم خداوند را اراده کرده 
باشید., خداوند متعال فرمود: «شیطان آن دو را به لغزش انداخت» با 
وسوسه و نیرنگ و به توهم انداختن و فریفتن او به اینکه خلقت با آدم 
شروع شده ات گفت: «پروردگارتان از اين درخت شما را نهی نکرده تا 
شتضا ده نف قرشته بباشید» احر ار ار بخورنده غیت را مبدانید و با ان 
قدرتی که خواص درگاه خداوند دارند قدرتمند میشوید «یا این که جاودانه 
خواهید شد» که هرگز نمیمیرید. و «قسم 9 خیرخواه شما 
هستم» و شیطان در دهان مار "خودش را پنهان کرده و مار با خودش او را 
وارد بهشت کرده بود و آدم گمان میکرد که مار است که با او سخن 
میگوید ونمیدانست که شیطان در دهان مار پنهان شده یه 
مار جواب مید هد که ای مار, این فریب شیطان است ؛ چگونه ما 
پروردگارمان به ما خیانت میکند یا چگونه خدا| را با سوگند , اف راک 
میداری درحالی که : نو او را به ارت مه عتطر سس هد هی درحالی که 
باکر اشسن اش ده فص رد هی وا کش کسا نم مرا 
منع کرده است و بدون حکمت با او 
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رفتار کنم؟ هنگامی که شیطان از آدم ناامید شد, دوباره به دهان مار 
بازگشت و حوا را مخاطب قرار داد و او را دچار توهم ساخت که مار است 
که با او صحبت میکند و کفت::ای جوا ایا فندانی: این درختن که قدآوند عز 
ی ی ی و و 

و تواضعی که از شما دیده, بر شما حلال کرده است؟ جون فرشتگان 
1 برای درخت که با نیزه حیوانات دیگر را ار ان دور میکند شما دو 
زار از ان دور میک پس بدانید که خداوند آن درخت را بر شما حلال 
کرده است. ای تاه کارا ان کل ار اه وه ویر ار 
مسلط خواهی شد و به او امر و نهی میکنی. حوا گفت: آن را امتحان 
خواهم کرد پس قصد آن درخت را کرد و فرشتگان خواستند او را با نیزه از 
آن دوز کنند. خداوند به فرشتگان وحی کرد که شما با نیزههایتان آن چه را 
کف عفل دنه دور فتکنید: علی انحه کم او وا ادیان مات سکن 
مختار بودن اوست. او را به عقلش واگذارید که من عقلش را حجتی برای 
اهقزار دادم. اکر اظاعت کند: مستحق ثواب من است و اگر عصیان کند و 
کرده و متعرض او نشوید. پس فرشتگان پس از اینکه قصد کرده بودند با 
نیزههایشان حوا را از ان درخت منع کنند او را رها کرده و متعرض او 
نشدند. حوا گمان کرد که خداوند آنها را از منع وی نهی کرده است و بعد 
از تحریم درخت, آن را حلال کرده است. گفت: مار راست گفت, درحالی 
که گمان میکرد کسی که با او سخن گفته مار بوده است. پس از آن خورد 
و چیزی را برای خود نایسند ندانست. پس به آدم گفت آیا نمیدانی که 
درخت تحریم شده بر ما حلال شده است. من ۳ خوردم و نگهبانانش 
مانع من نشدند و حال ناخوشایندی به من دست نداد. به همین دلیل آدم 
فریب خورد و اشتباه کرد و از آن خورد. پس به آنچه خداوند در کتابش 
فرمود دچار شدند: ها آن ها را , به لغزش انداخت» با وسوسه و 
غرورش «پس آن دو را از آنچه در آن بودند بیرون راند» یعنی از نعمتها. 
«و گفتیم» ای آدم و حوا و ای مار و شیطان. «فرود بيايید و شما دشمن 
یکدیگزند» ادم و جوا و فرزنذانشان: دشمنانی, برای. مار و.شیطان هستند و 
مار و 
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فرزندانشان, دشمنان شما هستند. «و برای شما در زمین محل استقرار 
است» محل و مکانی برای معاش. «و متأع» منفعت. «الی حین» تا زمان 
مرگ. خداوند 1۳9 گفت: «آدم از پروردگارش کلماتی را آموخت» که آن 
را میگفت و اه آنها را گفت و به واسظه آن خداوند «توبه آو را پذیرفت» 
چرا که «او توبهپذیر و مهریان است» یعنی توبهپذیر و مهریان به 
توبهکنندگان است. «گفتیم همگی فرود آیید.» در اول فرمان داد که آن: دو 
فرود بيایند و در بار دوم فرمان داد که همگی فرود بیاید و هیچ کدام از آنها 
را بر دیگری مقدم نشود و هبوط فقط برای آدم و حوا از بهشت بود و 
هبوط ان ان انا بود چرا که آن از بهترین حیوانات بود ولی هبوط 
شیطان از اطراف بهشت بود زیرا که وارد شدن او به بهشت بر او حرام 
بود. «پس اگر از جانب من رهنمودی برای شما آمد» ای ات شیطان 
از جانب من هدایتی برای شما و فرزندانتان که بعد از شما میأیند خواهد 
آمد. «پس هرکس رهنمود مرا پیروی کند, هیچ ترسی بر او نیست و 
ناراحت و اندوهگین نمیشود. » هنگامی که از مخالفان بیم دارند, هیچ 
ترسی بر آنان نیست و هیچ گاه ناراحت نمیشوند. گفت: هنگامی که اشتباه 
را 
توبهام را بپذیر و عذرخواهیم را قبول کن و مرا به جایگاهم بازگردان و 
درجهام را نزد خودت بالا ببر چرا که نقص اشتباه و ذلت آن در اعضایم و 
سایر بدنم آشکار و نمایان شده است. خداوند متعال گفت: ای آدم آپا 
فرمان مرا به اد نمیآوری که بر توست در هنگام شداید و مصیبتها و 
سختیهایی که بر تو سنگینی میکند و فشار میآورد, مرا به محمد و آلش 
بخوانی؟ آدم گفت: آری. کر ی 
علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام مرا بخوان. درخواستت را 
اجابت میکنم و بیشتر از خواستهات به تو میدهم. آدم گفت: پزورد کار من و 
خدای من, مقام و منزلت ایشان به جایی رسیره است که تو به وا 
توسل به ایشان توبهام را میپذیری و اشتباهم را میبخشی و من همان 
کسی هستم که فرشتگانت را به سجده به او فرمان دادی و بهشت را به 
او دادی و حوا را به ازدواج او درآوری و بهترین فرشتگانت را به خدمت او 
درآوردی. خداوند تعالی گفت: ای آدم فرشتگان را برای بزرگداشت تو به 
سجده فرمان دادم چرا که تو ظرف 
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وجودی این نورها_ هستی و اگر قبل از اشتباهت به واسطه آنها از من 
میخواستی که از آن گناه معصومت بدرام و تو را به انگیزههای دشمنت, 
ابلیس اکامشازم بادان آهدبن تخدر باشنیه جین. فیکر دض -ولی. انخه‌:در.علم 
گذشتهام است جریان دارد در حالی که موافق علم من است, پس مرا با 
آن بخوان تا تو را اجابت کنم. در آن هنگام آدم گفت خدایا بحق محمد و آل 
پاکش و به مقام محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و پاکان خاندان او 
با قبول توبهام بر من منت بگذار و لغزشم را ببخش و از کرامتت مرا به 

مرتبهام بازگردان. خداوند فرمود: توبه تو را پذیرفتم و از تو راضی از 
نعمتهایم را به سوی ریختم و تو را به مرتبهات از کرامات خویش 

بازگرداندم و بهرهات را از رحمتهایم فزونی دادم و اين معنای سخن 
پروردگار است: «آدم از پروردگارش, کلماتی آموخت و با آنها توبه کرد و 

خداوند توبهپذیر و مهربان است». خداوند تغالی به. کسانی که آنها رز 1 
فرستاد از آدم و حوا و ابلیس و مار گفت: یا تا فد مره قرارگاهی 
ای و من شما را به تلاش برای آخرت 
در شب و روز تشویق میکنم پس خوش به حال کسانی که آن را برای خانه 
باقی پرورش دهند.«متاع الی حین: بهره ای تا قیام» و برای شما تا روز 
قیامت بهره خواهد بود زیرا خداوند متعال برای شما کاشتهها و محصولات 
و میوهها را از زمین بیرون میآورد و شما را با آن پاک و منزه کرده و شما 
را نعمت میدهد. و در زمین به وسیله بلاها امتحانتان میکند و گاهی با 
نعمت دنیا شما را به لذات میرساند تا نعمتهای خالص آخرت را به یاد آورید 
که نعمتهای دنیا را تلخ کرده - در برابر آن تلخ است - و آنها را باطل میکند 
و از آن کم میکند و آن را کوچک و حقیر جلوه میدهد. گاهی شما را با 
۳1 دنیایی امتحان میکند که در خلال آن, رحمتهاست و در لابلای آن 
نعمتهایی است که سختیها و مصائب را از فرد مورد امتحان دور میکند, ۳ 
به وسیله آن شما را به عذاب ابدی هشدار دهد. عذابی که عافیت و 
ی ی «و گفتیم فرود آیید» 
تفسیر شد. سپس خداوند فرمود: «کسانی که کفر بورزند و نشانههای ما 
را انکار کنند [دروغ پندارند]» یعنی انکار نشانههای دلالت کننده بر راستی 
محمد صلی الله علیه و آله از آنچه که از اخبار 
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قرون گذشته آورده است و همچنین انکار وظیفه ای که محمد صلی الله 
علیه و آله در میان بندگان خدا مبنی بر ذکر برتری علی علیه السلام و آل 
پاکش که بعد از محمد. سرور مخلوقات بهترینها هستند, به انجام رساند. 
۳0 


شرح: تبهظک یعنی بر تو سنگین است. بهظه الحمل یبهظه بهظا یعنی بار 

بر او سنگینی کرده و او را ناتوان کرد. سخن امام علیه السلام: یروضها: 
تا ات دا 
که امام روزها و شبها را به مرکبی تشبیه کرده است که برای بردن ما به 
سوی اجل شتاب میکنند, واژه روض را بنا بر استعاره ترشیحیه به شب و 
روز نسبت داده است. پس هرکس برای آخرت تلاش کند گویی که این 
چهار پا را برای توجه به آخرت و به دست آوردن سعادتهای آن, تربیت کرده 
و پرورش داده است. نفص عیشه: ان را تیره و تار کرد. 


بدان که در کیفیت رسیدن شیطان به آدم و حوا, برای فنتتوننته کردن آنها 
اختلاف است. شیطان هنگامی که از سجده کردن امتناع ورزید, از بهشت 
بترون. رانده شد درحالی: که آن.دو. در بهشتت:. بودند: یس کفتهة شده: آدم 
داشت از در بهشت خارج میشد درحالی که شیطان ممنوع از نزدیی شدن 

به آن نبود. با او صحبت میکرد و اين قبل از هبوط به زمین و بعد از 
اخراجش از بهشت بود. ۱ ۱۱ 9۹ 
که او بفهمد و گفته شده که در قالب مار داخل شده و آن دو را از دهان 
مار مخاطب قرار داده است و فقم به معنای کنار دهان است. صاحب 
الکامل میگوید: هنگامی که شیطان خواست به بهشت داخل شود 
خزانهداران مانع او شدند. او همه حیوانات زمین را اورد و خودش را در 
ی ی ی ی ی و اس 
بگوید. پس همه حیوانات امتناع ورزید تا اين که مار آمد و ابلیس به 
۱ از اين آدم باز میدارم و تو در ذمه من هستی. اگر مرا ۱ 
کنی. پس مار او را بین دو دندان از دندانهای نیشش قرار داد. سپس او را 
داخل کرد و مار بر چهار دست و پا را میرفت و او از بهترین حیواناتی بود 
که خداوند تعالی آن را خلق کرد گویا نیک بخت 
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1- . تفسیر امام» 91-90 


بود. پس خدای متعال او را عریان کرده کاری کرد که بر شکم خود بخزد. 
پایان. و گفته شده: این سخن را تفآنا رت هر ارسداه - با واسطه - کرد و ظاهر 
قرآن بر گفتگوی دهان به دهان دلاات میکند و این روایت دلالت بر مورد 
سوم میکند. 


4 کافی: امام صادق علیه السلام گفت: خداوند عزوجل هفحاضاون که آدم و 
فرش شیاه را هریگب سقد نز یدق را انسیا کرخو نم رفن 
فرود اورد. ادم را در صفا و حوا را در مروه فرو فرستاد. و صفا به این 

زر 0 
خداوند عزو جل است «همانا خداوند آدم و نوح را برگزید (اصطفی)» و 

مروه به این اسم نامیده شد زیرا ار اس را رن مق فجه است, 
آدم گفت: بین من و او جدایی نبود جز این که او بر من حلال نبود و اگر بر 
من حلال بود, با من در صفا فرود میأمد ولی به خاطر آن مسأله بر من 
حرام شد و بین من و او جدایی افتاد. آدم از حوا کنارهگیری کرد. در روز 
پیش او رفت و در مروه با او سخن گفت. هنگامی که شب شد و ترسید که 
تمس او علیه کنو یه ضها رفت ورف آنما خوانته ورحالی که برای انم 
موی خر اه وی ال زان را شاه باتوی کی وا قوف 
بود. خداوند با او سخن نمیگفت و فرستادهای برای او نفرستاد. سپس 
خداوند عزوجل با قبول توبه او بر او منت گذاشت و کلماتی را به او 
آموخت. شتحاهفی: که آدم او را با 7 کلمات خواند, خداوند توبه او 8 
پذیرفت و جبرئیل را به سوی او فرستاد و گفت: سلام بر تو ای آدم ! توبه 
کننده از اشتباه و صبر کننده بر امتحان ! خداوند عزوجل مرا به سوی تو 
فرستاده تا به تو مناسک را یاد بدهم که با ان پاک شوی. پس دستش را 
گرفت و او را به کعبه برد و خداوند برای او ابری فرستاد که مکان خانه را 
سایه افکند و ابر در برابر - به موازات - بیت المعمور بود. پس گفت: ای 
آدم با پاهایت راه برو تا جایی که این ابر , بر تو سایه ميافکند, ینس خداوند 
برای تو خانهای از مروارید سفید بیرون 7 بعد 
از تو خواهد بود. ادم آن را انجام داد و خداوند زیر ابر خانهای مانند 
مروارید سفید بیرون آورد و خدا, حجرالاسود را نازل کرد که از شیر 
سفیدتر و از خورشید نورانیتر بود و سیاه شد به سبب آن که مشرکان آن 


را لمس کردند. پس به سبب نجاست مشرکین. سنگ سیاه شد و جبرثیل 
او را 
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فرمان کرد که به سبب گناهش از خدا در همه مشاعر استغفار کند و او را 
آگاه ساخت که خداوند عز و جل او را بخشید و او را فرمان داد که 
هت مر کار را ان و نع کی سامت کب سل عمان رس 
سا تا ان ام اس و زره 

سم اجنین رده این که آزسخی جمرات اس مدوای را فرمان دادرک 
یک قربانی را هدیه بدهد و ان هدیه قبل از رمی جمرات است و او را 
فرمان داد که از روی تواضع به خدای عز و جل.؛ سرش را بتراشد. ادم 
چنین کرد سیس او را فرمان داد که به زیارت خانه برود و هفت بار طواف 
کند و بین صفا و مروه هفت بار سعی کند که از صفا شروع و به مروه ختم 
و مس عد ار اس تحار عام‌ و ریات و اه طواف 
نساء است و برای محرم, همبستری با همسرش حلال نمیشود مگر اين که 

طواف نساء را انجام دهد. آدم چنین کرد و جبرئیل به او گفت که خدای عز 
و جل گناهت را بخشید و توبهات را قبول کرد و همسرت را برایت حلال 
نمود. آدم 7 شد 0( بخشیده شد و توبهاش قبول شد و 


9 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند فرموده است: از قبل 
با ادم پیمان بستیم در کلماتی درباره محمد و علی و فاطمه و حسن و 
حسین و امامان علیهم السلام از ذریه انها, پس فراموش کرد. به خدا| 
سوگند که به همین صورت بر محمد صلی الله علیه و اله و سلم نازل شد. 
0 کافیه اه خی کفسته آمام صاوی عم النسای سا نم کم دور 


خانه طواف میکرد و سپس بین در و حجرالاسود دو رکعت نماز خواند. به 
او گفتم مانند شما کسی را ندیدم که در اینجا نماز بخواند. گفت: این 
مکانی است که توبه ادم در انجا پذیرفته شد.(2) 
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1-. فروع الکافی1: 216- 217 
2 . فروع کافی1: 218 


1 کافی: علی بن محمد العلوی گفت: از امام باقر علیه السلام درباره 
ادم پرسیدم با چه چیزی سرش را تراشید؟ گفت جبرئیل به او نازل شد با 
یاقوتی از بهشت. پس ان را بر سرش مالید و موهایش ریخت.(1) 


2 فده وم سید در کتاب سعد السعود روایت کرده که او در صحف 
ادریس دیده که آمده است: خداوند فرشتگان را دستور داد که آدم و حوا 
را در تختی از نور حمل کنند و به بهشت وارد کنند. پس آن دو در وسط 
بهشت از ناحیه مشرق قرار داده شدند. سپس داستان اقامت ادم را بیان 
کرد که پنج ساعت از آن روز را در بهشت بوده و داستان خوردن از درخت 
تونظ ادم را تیان کرد 


داستان اخراج او از بهشت و هبوطش به سرزمین هند بر روی کوهی به 
نام «باسم» در یک وادی به نام «نهیل» که بین الدهنج و المندل در کشور 
هند و هبوط حوا در جده و مشاهده خداوند آن دو را بیان کرد. سپس 
خداوند به آن دو گفت امشب را درحالی که هیچکدام از شما, جای دیگری 
را نمیداند. بخوابید و شما تحت حفاظت من هستید و من در عافیت و 
سلامت, بین شما دو نفر جمع میکنم و بهترین اوقات بندگان. وقتی است 
که تو و همسرت را در هنگام زوال خورشید به بهشت داخل کردم و در آنجا 
مرا تسبیح گفتید پس آن را نمازی نوشتم و آن را نامیدم چرا که اولین بود 
و بهترین روژه یعنی روز جمعه بود. در هنگام عصر شما را به زمین فرود 
آوردم و در آن هنگام مرا تسبیح گفتید پس من آن هنگام را نمازی برای 
شما نوشتم و آن را نماز عصر نامیدم سپس خورشید غروب کرد و در آن 
هنگام برای من نماز خواندید و آن را نماز مغرب نامیدم. هنگامی که شفق 
از بین رفت, آن را نماز عشاء نام گذاشتم و بر تو و نسل تو در هر روز و 
شب, پنجاه رکعت که صد سجده دارد را واجب کردم. پس آن را بجا آورد. 
ای آدم بر تو و هرکس از نسل تو که آن نمازها را بجا بیاورد, دو هزار و 
پانصد نماز مینویسم و اين ماه مبارک نیسان است پس در آن روزه بگیر 
آدم سه روز از ماه نیسان را روزه گرفت. 
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- , فروع کافی1: 218 


ذکر ۳ گرفتن و حج گزاردن آدم در کعبه و آنچه خداوند برای ساختن 
کعبه به | و امر کرده بود و درخواست فرشتگان برای مشارکت با او بیان 
شد. و اینکه او گفت: امر برای خداست و خداوند آنان را با او در ساخت 
آن مشارکت داد. سپس گفت: کوهها ندا دادند که ای آدم برای ما در 
ساختن پایههای خانه خدا نصیبی قرار ده. گفت در ساخت آن از جانب من 
دستوری نیست و فرمان از آن خدای خانه است که هرکس را دوست 
بدارد شریک میکند. پس خداوند به کوهها اجازه داد و هر کوهی با سنگی بر 
درکری .تین کرفت و اولین کوهی کم کی از آن خدا شد, کوه آبوفیس 
توق و نض. نی. ۶خی تن :| نا سس حرا؛ تور تبیر, ورقان؛ حمون؛ 
صبرار, احد, طور سیناء طور دیناء لبنان و جودی(1) بود. خداوند ادم را 
فرمان داد که از هر کوهی سنگی را فز دارت و ان را در بنیان خانه قرار 
دهد. چنین کرد وسپس شرح حج آدم و جمع او با حوا و قبول توبه آن دو و 
داستان هابیل و قابیل و فرزندان آدم.ق فررتداتشن ده ور پیشنت: سل در 
هفتصد سال از عمرش, داستان وصیت او به شیث بعد از قتل هابیل را ذکر 
کرد.(2) 


تکمله: بدان که بزرگترین شبهه تخطئه کننده پیامبران که به آن تمسک 
ِِ داستان آدم علیه السلام است و به آنچه در آن وارد شده است به 
جوه مختلفی استدلال میکنند: 
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1- . ابو قبیس: اسم کوه مشرف بر مکه. حراء با کسره, بدون تشدید و با 
حرف مد. کوهی از کوه های مکه که در فاصله سه کیلومتری این شهر 
قرار دارد. الثور: کوهی در مکه که در آن همان غاری است که پیامبر در ان 
مخفی شده بود. ثبیر با فتحه: کوهی بلند در مقابل حراء. ورقان با فتحه و 
سپس کسره: کوهی سیاه میان عرج و رویثه در سمت راست راه میان 
مدینه تا مکه. احد: اسم کوهی که غزوه احد در انجا رخ داد. بین این کوه و 
ال هه عدل ضا اس ها وس ری ال 
فتحه آن: اسم مکانی ری ی ۳ و آن کوهی است 
را ان سر 
میرسد. دو کوه در تزدیکین مکه است که به. انها لبن. الاغلیو لبن الاسقل 
گفته ميشود. جودی: کوهی مشرف بر جزیره ابن عمر در کرانه شرقی 


یافت. 
2 


وجه اول: عصیانگر به فرمان خداوند بود «و آدم پروردگارش را عصیان 
کرد» و عصیانگر باید که صاحب گناه کبیره باشد به سبب گفته خداوند 
متعال «هرکس خدا و پیامبرش را سرپیچی کند, آتش جهنم بر اوست». 
۳۳ اسم ذم است پس واجب است که شامل فردی شود که گناه 
کبیرهای انجام داده است. 


سید علم الهدی(1) 


جواب میدهد که معصیت., مخالف فرمان است و دستورات خداوند حکیم. 
هم واجب و هم مستحب است و نمیتوان ترک کننده مستحب را عاصی 
نامید چرا که ترک کننده واجب را عاصی مینامند و به همین دلیل میگویند 
فلانی را به چنان و چنان دستور دادم پس مرا عصیان و مخالفت کرد - 
اه اسف ی اه ایر کروم واجب نباشد.-. و به او اعتراض کردهاند که آن 
مجاز است و اصل در اطلاق, حقیقت است. در مقابل به منع مّجاز بودن ان 
در این سخن جواب داده شده است ولی اظهر آن است که گفته شود؛ به 
و و ار اس ان هو ماه دا ععیر ‏ 
سراغ مجاز رفت و گاهی مجاز در هنگام معارضه دلیل گمانی نیز استفاده 
میشود. 


کسانی که به جواز گناه آنان قبل از پیامبریشان معتقدند جواب دادهاند: 
هنگامی که گناه از او صادر شد آدم علیه السلام پیامبر نبود و بعد از آن 
پیامبر شد و هیچ مانعی ندارد و همچنین جواب داده شده که گناه آدم در 
بهشت بود و نه در زمین که محل تکلیف است. پس صدور گناه از 
پیامبران, قبل از پیامبری و بعد ان در محل تکلیف لازم قضبا دک طبق 
آنچه در باب عضعت: ور دید ضعف و ناراستی این دو وجه را بر اساس 
ال امامیه دانستی, بعلاوه, این وجه آخری با هیچ یک از مذاهب منطبق 
نمیشود. در اینجا تاویل دو روایتی که باعث توهم این دو وجه میشود را 
بیان کردیم ؛ و نیز جواب داده شده که معصیت او از گناهان صغیره مکفر - 
قابل بخشش - بوده و نه کبائر و این جواب اکثر معتزله است که ضعف آن 
را دانستی. 

و جواب داده شد: هنگامی که از خوردن آن درخت نهی شد, گمان کرد که 
از عين درخت - یعنی یک درخت مشخص - نهی شده است و نه از نوع آن 
در حالی 
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1- . مراجعه کنید به تنزژیه الانبیا: ص‌ 14-9 


که خداوند سبحان میخواست او را آترقه ان نی کف ولی به آن دو نگفت 
که به این درخت و آنچه از جنس آن است نزدیک نشوید. ۵ ای اور از 
اقظه خوع آن اسفت همانظون کهآ بیافتر ضلی الله علیه.ه اله-روانت شده 
که به حریر و طلا اشاره کرد و فرمود: «اين دو بر مردان امت من حرام 
است». آدم به این دلیل چنین فهائی کرد که شیطان به دروعغ به خدا| 
سوگند خورد که از خیرخواهان آنهااست و او قبل از آن تدیده بود که کشبن 
این گونه به خدا سوگند بخورد. پس از درخت دیگری از آن نوع خورد و اين 
از قبیل خطا در اجتهاد است و از گناهان کبیرهای که مستحق داخل شدن 


به انش باشد, بیست. 
و از چند وجه به آن اعتراض شده است: 


اول آنکه: اسم اشاره برای اشخاص وضع شده است و اشاره به نوع از 
باب مجاز است. پس هنگامی که آدم علی نبینا و آله و علیه السلام لفظ را 
بر معنای حقیقی آن حمل کرده است چه خطایی مرتکب شده است؟ و 
چرا از بهشت اخراج شده است؟ جواب داده شده که اگر چه این لفظ 
برای شخص وضع شده است اما در عین حال با آن قرینهای آضدم انستت: که 
نشان دهد منظور از ان نوع است. 


دوم ان که: اگر خداوند سبحان او را بدون اوردن قرینهای که بر مقصود 
دلالت کند به این وجه مذکور مکلف کند تکلیف مالایطاق لازم میاید و با 
قرینه, اخلال در نظر و تقصیر در معرفت لازم میأید و نیز خطای در قصد 
لازم میاید. پس این جواب فایدهای نداشت مگر تغییر خطیثه. و اين که 
خطیئه, بر تقدیری صفغیره يا ارتکاب خلاف اولی باشد و برتقدیر 7۳ 
کبیره باشد. نادرست است. جواب داده شده که شاید آدم علیه السلام در 
هنگام خطاب, قرینه را فهمیده سپس به خاطر طولانی بودن مدت يا دلیل 
دیگری از آن غافل شده است همانگونه که خداوند متعال فرمود: «به یقین 
ما پیشتر به ادم سفارش کردیم که از آن درخت نخورد ولی او سفارش ما 
را به فراموشی سپرد»(1) 


1 این بر اساس سهو آنهاست که سهو از انبیا به دور است و در روایات 
امده است که مقصود از نسیان؛ ترک است. 
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1- . طه/ 115 


سوم آن که: بر پیامبران اجتهاد و عمل کردن به ظن, جایز نیست زیرا انان 
توانایی بر علم دارند و عمل به ظن با وجود توانایی برای تحصیل علم, از 
نظر عقل و شرع جایز نیست و ممکن است اینگونه جواب داده شود: که ما 
نميپذيريم که آدم علیه السلام در هنگام خطاب پیامبر بوده همانگونه که 
روایت نیز اینگون دلالت میکند. در این صورت عمل او به ظن اشکال ندارد 
پس توانایی او بر تحصیل علم و یقین, ممنوع است, و در این کلام اشکال 
وجود دارد. 


وجه دوم . : اینکه خداوند متعال, او را غاوی - فریب خورده - نامیده «ففوی: 


پس فریب خورد» ۵ کر ات خلاف هدایت است. براساس سخن خداوند 
متعال «راه درست از راه نادرست کاملا" مشخص شده»(1) 


و غاوی, صاحب گناه کبیره است مخضوضا شکامن که تاکید برای عصیان 
واقع شود. و سید رحمه الله جواب داده است که معنی «غوی» خاب - 
ناامید شد - است چرا که میدانیم که اگر آن مستحب یعنی ترک خوردن از 
درخت را انجام دهد, مستحق ثواب بزرگی است و اگر با فرمان مخالفت 
کند و بر آنجه به آن دعوت شده - مستحب - اصرار نکند ناگزیر ناامید 
میشود زیزا بة توابی که به سبب امتناغ: مستحق آن است ترسیده است: و 
شکی نیست که احتمال دارد که «غوی» معنی ناامیدی دهد همانطور که 


هرکس کار خیری را انجام دهد مردم کار او را میستابند, و هرکس ناامید 
بشود, بر ناامیدی, سرزش کنندهای هست. پایان. 


جوهری میگوید: غی: به معنی گمراهی و ناامیدی است و گفت: (خاب 
الرجل یخیب خیبه) یعنی وقتی که فرد به انچه میخواهد نرسد و ضربالمثل 
است که « الهیبه خيیبه, هیبت ناکامی است». جزری میگوید: در حدیت 
موسی و آدم علی نبینا و آله و علیه السلام: (لاغونت الناسن) بعتی مرذم را 
ناامید کردی و گفته میشود؛ «عوی الرجل» زمانی که ناامید شود و کسی 
او را فریب بدهد. در این صورت سخن خداوند تبارک و تعالی که میفرماید 
«فغفوی» تاکید بر عصیان نیست 


ضر ۳ 257 
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بلکه معنا چنین است: آنچه را که از روی ندب و استحباب به آن امر شد 
انجام نداد پس از ثوابی که در صورت انجام دادن ار مستحق آن میشد 
محروم شد. 


شاید بتوان این گونه جواب داد که فرض کنیم غوایه به معنی ضلال است و 
متضاد با رشاد - هدایت - و رشاد به معنای دستیابی به چیزی توسط چیز 
دیگر و در پیش گرفتن راهی است که فرد را به مطلوب میرساند پس هر 
کس عملی انجام دهد که او را اه خعایه سای دم کند کموام 
گمگشته است؛ اگرچه با امر استحبابی مخالفت کند و یا مرتکب نهی 
تنزیهی شود. به همین دلیل به هر کسی که از راه دور شود میگویند: همانا 
او گمراه شد. و اگر بپذیریم که «غوایه» به معنی حقیقی استعمال نمیشود 
مگر به صورتي که استدلال کننده ادعا میکند باید گفت که: به ناچار باید آن 
را در آیه به آن معنی. که گفتیم حمل کنیم ولو به طریق مجاز, به خاطز 
دلایل عصمت. همچنین جواب داده شده که «غوی» در اینجا به معنی بشم 
است یعنی از پرخوری دل درد گرفت. 


سید رضی الله عنه در جواب سوالهایی که از ری بر او وارد شد میگوید: 
اگر بگویند مانع از اين که کلمه (و عصی) به معنی «واجب یعنی دور شدن 
از درخت را انجام نداد» باشد چیست؟ و واجب را اگر انجام ندهد مستحق 
محروم شدن از واب است ؛ مثل کار مستحب؛ : پس چگونه عفقیده خودتان 
را بر عقیدهای که ۳ بر ان هسنتنيم خی رادید میجوبیم کید دادن 
عقه تموهان کار ات جین اهر شسی یات بای هم عالی 
در«عصیان کرد پس گمراه شد» این است که: آنچه که «فاء» بر آن داخل 
شده جزاء است برای معصیت, و آن همه جزایی است که مستحق آن 
معصیت است جون ظاهر این سخن گوینده که «د زدید پس قطع شد» و 
«تنهمت زد پس هشتاد تازیانه خورد», این است که ان همه جزا است نه 
بعضی. از آن. و همچنین وقتی قاثل میگوید: هرکس وارد خانه من شود یک 
درهم به او میدهم, این سخن را حمل بر این میکنیم که درهم همه جزای او 
است و کسی که وارد شود استحقاق بیشتر از ان یک درهم را ندارد و 
کسی که تکلیف واجب را انجام ندهد مستحق ذم و مجازات و محروم 
شدن از ثواب است, و هر کس کار مستحب را ی وا 
مستحب, مستحق چیزی نیست مگر محرومیت از ثواب که ترک 
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مستحب توسط او سبب آن است؛" : و شرح دادیم که کسی که واجب را 
انجام ندهد این گونه نیست و اگر ظاهر اقتضا کند که آنچه فاء بر آن داخل 
شده همه جزا, به خاطر آن سبب است, فقط , به آنچه ما گفتیم خواهد 
رسید نه آنچه آنان انتخاب کردند و این وخ برای کسی که در آن 
بناتذیشند اشکار انست: 


وجه سوم : این است که او علیه السلام توبه کرد و توبه کننده گناهکار 
انشتی اماوایل اینکه او نویه کنتوه است مرب اوند با ری وعالیتاست 
که میفرماید: «پس آدم از پرورگارش کلماتی را دریافت 7 
او ببخشود» و اما اینکه توبه کننده گناهکار است: چون توبه کننده به خاطر 
انجام دادن گناه پشیمان است و فرد پشیمان بر انجام گناه, خود خبر میدهد 
که او مرتکب گناه شده است و اگر در اعلام خبر دروغ بگوید مرتکب گناه 
دروعغ شده است ۳۹۳ راست بگوید, همان مطلوب است. سید رضی الله 
عنه جواب داده است که: توبه در نزد ما و بر اساس اصول خود توبه, باعث 
اقا مارا سود فادها ا ال معازات را اه 
فضل خود و از روی لطف ساقط کرده و توبه فقط موجب استحقاق ثواب 
میشود و قبول شدن توبه بر این وجه. ضمانت ثواب بر ان است. پس 
معنای سخن خداوند «پس او را بخشود» ان است که ثواب ان را ضمانت 
کرد. کسی که اعتقاد دارد معصیت آدم بر پیغمبر بر او و بر خاندانش و بر 
آدم علیه السلام سلام باد, از این وجه صغیره است باید به همینگونه تفسیر 
کند ؛ زیرا اگر به وی گفته شود : توبه او چگونه پذیرفته میشود و او چگونه 
فده منود در سای که فص > او مرن است و مستحق هیچ عذابی 
نیست !۲ ؟ چارهای ندارد جز اين که به آنچه ما گفتیم بازگردد. و بسی 
نیکوست توبه از جانب کسی صورت بگیرد که از نفس او قبیحی سر نزده 
است سوه خاطر اتطاغرالی لو ار کم ی شد ابا و 
وجه نیکو بودن توبه در این موضع يا به خاطر استحقاق ثواب به خاطر توبه 
است يا به خاطر اینکه لطف است. همچنان که توبه کردن از جانب کسی 
که مطمئن است مستحق مجازات نیست نیز نیکوست؛ ؛ و اين که توبه در 
اسقاط مقدار مجازاتی که استحقاق آن را دارد هیچ تاثیری نمیگذارد و به 
همین دلیل, توبه از صفغائر را 
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نه در اسقاط مجازات. پایان. 


و بسیاری از عبارات ادعیه فانوره دلالت بر این دارد که توبه باعث اسقاط 
مجارات نمیشود. سرسن اگر ما کنول کنیم که تونه باعف انشاط فجا ارت 
میشود توبه را در اینجاء طبق انچه قبلا دانستید. بر معنای مجازی حمل 
۳ 


اجه جوا رم :شا وند ال او وا با ابید فاد سسکا رآن. تخواهنة نوف طالم 


نامید و او دز آیه. «پروردگارا ما بر خویشتن ستم کردیم» خود را ظالم نامید 
و به استناد به این سخن خداوند «لعنت خدا بر ستمکاران باد»(1) 


ظالم ملعون است و هر کس مستحق لعن و نفرین شود مرتکب گناه کبیره 


است. 


سید رحمه الله اینگونه جواب داده که معنی این سخن آن دو که گفتند: 
«پروردگار| ما بر خود ستم کردیم»(2) 


این است که ما باعث نقص خود تقندیم. و ان ثوابی را که استحقاقش را 
داشتیم به خاطر انجام آنچه که از ما خواسته شده بود از دست دادیم و آن 
فایده فراوان از تعظیم و بزررگداشت را از دست دادیم و آن ثواب ب‌ اگرچه 
قبل از انجام دادن طاعتی که به موجب ان استحقاق حاصل میشود, 
مستحق نبود ولی در حکم مستحق بود و جایز است کسی که نفس خود را 
از آن محروم کرده اینگونه توصیف شود که ظالم به نفس خویش است؛ 
کما اینکه به به خاطر محروم کردن خود از منافعی که استحقاقش را داشت 
اینگونه توصیف میشود و این است معنای «از ستمعاران خواهید بود». 
پایان. 


ظلم در اصل: وضع شیء در غیر موضع ان است. جوهری میگوید: گفته 
میشود: کسی که به پدر خود شبیه است ظلم نکرده است و گفته شده: 
اصل ظلم به معنای ناقص شدن حق است. خداوند تباری و تعالی 
میفرماید: «هر یک از این دو باغ محصول خود را به موقع ند و از 
[صاحبش ] چیزی دریغ نمیورزید» یعنی کم نمیکرد. و جزری میگوید: در 
حدیبت آبن زمل آمده است: «لزموا الطریق فلم یظلموه» بعنی از آن 
منحرف نشدند. همچنین امده است: «اخذ فی الطریق فما ظلم 
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بمینا و شمالا وارد راهی شده که به راست و چپ ظلم نکرد» پعنی 
منحرف نشد. از اين جا مشخص ميیشود که وصف به ظلم مستلزم آنچه 
استدلال کننده ادعا کرده نیست چرا که شکی نیست مخالفت امر خداوند 
تبارک و تعالی وضع شیء در غیر موضع آن است و موجب نقص در ثواب 
است و عدول از راهی است که به مقصود و مراد میر سد. اما انچه که با 
آن استدلال کرد که ظالم ملعون است. باطل است چرا که در اين دو جا از 
قران کریم امده است: یکی در سوره اعراف: «لعنت خدا بر ستمکاران 
باد* همانان که [مردم را] از راه خدا باز میدارند و ان را کج میخواهند و 


آنها آخرت را منکرند.»(1) 


و دومین آن در سوره هود. در اين آیه نیز مثل همان که ذکر شد آمده است 
فقظ آخر این اب این چنین است:و<اآنها اخرت را باور تدارنق»( ۱2 


نم ی ی و 
مسلمانی که مرتکب گناه کبیره شده نیز دلالت نمیکند؛ بعلاوه لعن نیز 
دلالت بر این ندارد که آن فعل کبیره بوده است چون در روایات لعن 
سا اه حتی لعن کسی که مرتکب نهی تنزیهی 
شده است نیز وارد شده است چرا که لعن به معنای طرد و دور کردن از 
رحمت است و دوری از آن با ترک مستحب و فعل مکروه نیز حاصل 
میشود ولی چون استعمال ان درباره مشرکان و کفار غالب شده است 
نیز اشکال دارد و ترک لعن بهتر است. 


وجه پنجم. : آو مرتکب کاری شده است که ۳ این سخن خداوند تعالی و 


به این درخت نزدیک نشوید» و آیه کر قما زا مت نکزدض» از آن. تهی 
شده بود:و ازتکات کار که.از آن تهی شنده کناه کبیره استت: 


و جواب آن این است که: نهی همانطور که برای تحریم به کار میرود برای 
تنزیه نیز به کار میرود و اگر ثابت شود که معنای حقیقی آن تحریم است 
را بر مجاز حمل میکنیم جرا که شبوع استعمال. آن 


در معلی 
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تتربهه مانع از آن میتنند که ندون فربنه: ارن.دا بر معنای حقیقی حمل کنیم. 
آما فساد این ادعا که ارتکاب امه مه نف مالعا کیان که است نیز 
آشکار است. 


وجه ششم: او به خاطر وسوسه شیطان و لغزاندن او به عنوان مجازات 
کاری که اقدام به آن کرد از بهشت اخراج شد و این موضوع دلالت بر این 
میکند که ِِ گناه کبیره شده است. جواب داده شده که اگر [اين 
اخراج شدن ] به به خاطر کوچک شمردن و اهانت باشد عقوبت است و چه 
بسا که به خاطر مصلحت بوده باشد؛ به این معنی که خداوند تبارک و 
تعالی دانست که مصلحت اقتضا میکند مادامی که آدم از میوه آن درخت 
نخورده در بهشت بماند و وقتی که از آن خورد مصلحت تغییر کرد و اخراج 
او از بهشت و مکلف شدن او در سرایی دیگر مصلحت شد و درباره سلب 
لباس - برهنه کردن - نیز مسأله همین گونه است. 


وجه هفتم : اگر خداوند او را نمیبخشید او از زیانکاران بود چرا که در آیهای 
آمده است: «و اگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی, مسلماً از زیانکاران 
خواهیم بود» و این امر اقتضا میکند که او مرتکب گناه کبیره شده باشد. 
جواب: این است که خسران ضد سود است و شکی نیست که کسی که 
توانن تا خض هون زیان کردم اشت وختتر ان که از آنتبة خدا بنام میرن 
همان نقص ثواب با فرض عدم قبول توبه است. 


صحبت در این مقام به درازا کشید و عزم خود را که اختصار شدید بود 
فراموش کردیم چون شبهات مخالفین در اين باب در قلب خاص و عام 
نشسته و عمدهترین چیزی که به آن تمسک میجویند خطای ادم -بر پیامبر 


مای انش یر ام لاف ات و صفحنیی اکن مواروی: کضیور استا 
دک کرفشرنر مسالن که فایر ماهر ان لس و الم عشالسلام 


نسبت دادهاند نیز جاری است. 
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باب چهارم : کیفیت نزول آدم علیه السلام از بهشت و حزن او به خاطر فراق بهشت و ماجرای بین 
وی کم من 9 

۳ الخصال: امام صادق علیه السلام میفرماید: ابلیس چهار بار بانگ 
براورد: اول: روزی که لعن شد, دوم: زمانی که به زمین فرو فرستاده ِ 
و زمان مبعوث شدن پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در زمانی که 
پیامبری مبعوث نمیشد و زمانی که امالکتاب نازل شد. وس وگ 
هنگامی که آدم میوه درخت را خورد و دوم داهن که آدم از بهشت 
فروفرستاده شد.(1) 


توضیح: «رنْ» یعنی فریاد برآورد و «نخیر» صدا درآوردن با بینی. اولی 
برای حزن و ناراحتی به کار میرود و دومی (نخیر) برای شدت شادی. 
2 علل الشرایع: امام صادق علیه السلام میفرماید: بسیار گریه کنند کار 


پنج نفرند. آدم, یعقوب, یوسف, فاطمه دختر محمد و علی بن حسین علیهم 
السظلام. آضا ام ید حافن بت اقفر کربه. کرد کم.دد کتفهاین مانته 


درهها پدید آمد . ادامه حدیث.(2) 


فا الشر ان رستولن اللهصلی: الله عله و آله و تلم فرعوهة خدا ون 
آدم را در روژ جمعه به زمین فرود آورد. اسناد آن در باب فضائل جمعه 
خواند امد 131 


4 علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که خداوند آدم 
علیه السلام را از بهشت فرود اورد صدو بیست شاخه با او فرو فرستاده 
شد. چهل تای 
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۰-2 . در نسخههایی که از مرجع در دست ما بود این روایات را نیافتیم. 
3- . در نسخههایی که از مرجع در دست ما بود این روایات را نیافتیم. 


آن هم داخل و هم خارجش قابل خوردن بود, چهل تای آن فقط داخل آن 
قابل خوردن بود و خارج آن برای دور انداختن و چهل تای دیگر خارج آن 
برای خوردن و داخل آن برای دور انداختن بود و کیسهای که همه نوع بذر 
در ان بود. 


توضیح؛ جوهری میگوید: الغراره مفرد الفراثر کیسهای که برای کاه است. 


5. علل الشرایع. عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام میفرماید: گفتم: 
اولین عطر و بوی خوش چگونه بوده است؟ پس به من گفت: اطرافیان 
شما درباره آن چه میگویند؟ گفتم: میگویند: ادم هنگاهی که به سرزمین 
هند فرود آمد و به خاطر بهشت گریست. اشکهایش جاری شد و مانند 
رگهاهایی در زمین جاری شد و تبدیل به عطر شد. امام رضا علیه السلام 
فرمود: انخونه که هیکویند تست باه حوا موهای بافعاس را با برک 
درختان بهشتی میبست. هنعاهی که به: هن فرود امد وه آن فقضیت 
مبتلا شد حیض دید پس به غسل فرمان داده شد. وی بافته موهایش را باز 
کرده و خداوند عزوجل بادی را فرستاد که بر گیسوانش وزید و آن را نگه 
داشت به هر جایی که خداوند عزوجل خواست پخش کرد و عطر از آن به 


وجود امده است.(1) 


نوضیح . جزری گفت: در آن آفته است: (ریش رسول الله را با عطر 
میآغشتم) یعنی با آن میأغشتم و بسیار گفته میشود غلف بها لحیته غلفا و 


افیا انا پایان. و قرن: به بخش بافته شده موها میگویند. 


6 علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: صفاء, صفا نامیده شد 
چون آدم, مصطفی - پیامبر برگزیده خدا - بر آن فرود آمد و اسمی از اسم 
آدم بر پیامبر ما و خاندانش و بر او سلام باد- بر بر این کوه نهاده شد و 
خداوند عزوجل «خداوند آدم و نوح را برگزید» و حوا بر مروه 
فرود آمد و مروه, مروه نامیده شد چون (مر آه: زت) بر آن فرود آهند.ه 
برای ان کوه اسمی از اسم مر آه نهاده شد.(2) 


7 علل الشرایع: بکیر بن اعین میگوید: امام صادق علیه السلام به من 
فرمود: آبا میدانی حجر چه بوده است؟ گفت: گفتم: نه. گفت: فرشتهای 
بزرگوار از بزرگ 


ص : 264 


1- . علل الشرائع: 168-167. عیون الأخبار: 159 
2 . عیون الأخبار: 149 


ترین فرشتگان در نزد خداوند عزوجل بود و هنگامی که خداوند از ملائکه 
پیمان گرفت اولین کسی بود که به او ایمان آورد. آن فرشته اقرار کرد و 
خداوند او را امین همه مخلوقات خود قرار داد و آن میثاق و عهد را در 
فرشته فروبرد و آن را در نزدش به امانت گذاشت و خلق را واداشت به 
اين که هر سال در نزد آن فرشته به آن میثاق و عهدی که خداوند از آنان 
گرفته بود, اقرار کنند. سپس خداوند او را در بهشت با آدم قرار داد که هر 

سال در نزد وی عهد و پیمان را یادآور شود و مجددا بق: ان افرآن کنذ: .ینش 
وقتی آدم عصیان کرد و از بهشت خارج شد خداوند آن عهد و میثاقی را که 
به خاطر محمد و وصی او علیهما السلام از او و فرزندانش گرفته بود از 
خاطرش پاک کرد و او را مبهوت و حیران گردانيد. هنگامی که خداوند آدم 
ار 
سوی آدم پرتاب کرد و آدم در سرزمین هند بود. پس هنگامی که او را دید 

به او انس گرفت. آدم ۷ را بیش از یک جواهر نمیدانست. پس خداوند 
عزوجل آن را به نطق آورد. پس گفت: ای آدم آیا مرا میشناسی؟ گفت: 
نه, گفت: بله شیطان بر تو چیره شده و یاد پروردگار را از یاد تو برد. حجر 

به آن صورتی که در بهشت با آدم بود تبدیل شد و به آدم گفت: پس عهد و 
فان کجاست: آدم.به طرف رشن پوید.ی شمان ریاد آوزدو کریمست و 
در برابر آن خم شد و ان را بوسید و دوباره به عهد و پیمان اقرار کرد. 
سپس خداوند عزوجل جوهر سنگ را به مرواریدی سفید درخشان ِِ 
کرد و آدم آن برای بزرگداشت و تکریم بر دوش خود حمل کرد. هنگامی که 
خسته میشد جبرئیل_ به جای آن را حمل میکرد تا اینکه آن را به مکه رسانید 
و پیوسته در مکه با آن مأئوس بود و هر روز و شب در نزد آن اقرار میکرد 
سپس خداوند عزوجل هنگامی که جبرئیل را به زمین فرود آورد و کعبه را 
بنا کرد, به آن مکان, بین رکن و باب فرود آمد و در آن موضع بر آدم ظاهر 
شد هنگامی که میثاق را گرفت و در آن مکان, فرشته میثاق را در خود 
فروبرد. به همین دلیل حجرالاسود در آن رکن قرار داده شد و آدم از کعبه 
به سوی صفا و حوا به سوی مروه, دور شد و حجر را در رکن قرار داد. 
پس تکبیر گفت و تهلیل کرد و خداوند را سپاس و تمجید 


ص: 265 


گفت. به همین دلیل الله اکبر گفتن: هنگام روی آوردن از صفا بةه سمت 
رکنی که آن سنگ در ان است تبدیل به یک سنت شد. ادامه حدیث.(1) 


الکافی» شمه بو شنیب ان یر اش عویش وا ار آشعوی ۳ 
کردهاند.(2) 


توضیح: نمایان شد یعنی جبرئیل یا سنگ و تکبیر گفت یعنی جبرئیل یا سنگ 
و ممکن است ادم علیه السلام مقصود باشد. 


8 . علل الشرایع: امام صادق علیه السلام میفرماید: آدم از بهشت بر صفا 
فرود آمد و حوا بر مروه. در آن هنگام حوا در بهشت موهایش را شانه 
میزده هنکامی که نز زمین فروه آهد کفت؛ از شانه کردن چه امیدی دارم 
در حالیکه من مورد غضب هستم پس شانهاش را شکست؛ آنگاه از آن 
شانه. بوی عطری که در بهشت استفاده کرده بود در هوا پخش شد و باد 
آن:را با خود.بود ولی آتر آن, در هندباقین ماتد..به همین دلیل: اضل عطر در 
هند است.(3) 


9 در حدیثی دیگر آمده است که او موی بافتهاش را گشود و خداوند 
و وجل بای زا بر ان عظری. که‌در. میتنهی آه نود فرساد وباد ان را در 
مشرق و مغرب پراکند.(4) 


توضیح: عقيصه به معنی موی بافته شده است. 


0 علل الشرایع: از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است: از پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم سوّال شد که خداوند عزوجل سگ را از چه 
چیز آفرید؟ فرمود؛ آن را از بزاق ابلیس آفرید. گفته شد: آن چگونه بود ای 
رسول خدا؟ فرمود: هنگامی که خداوند عزوجل آدم و حوا را به زمین فرو 
فرستاد, آنها همانند دو جوجه بودند که میلرزیدند. ابلیس ملعون به سمت 
حیوانات درنده که قبل از آدم در زمین بودند دوید و به آنها گفت: دو پرنده 
از آسمان فرود افتادهاند که هیچ بینندهای بزرگتر از آن دو را نديدهاند. 
ببانید و آن ده را بکووند: پس حیوانات درنده با او 


ص: 206 


1-. علل الشرائع: 149-148 


فرع کافی 1 215 
3- . علل الشرایع: 167 
4 . علل الشرائع: 167 


دویدتد. و ابلیس آنها را تحریک میکرد و فریاد میکشید و به آنها وعده میداد 
که راه نزدیک است. ی و۳ از 
دهانش بیرون ریخت و خداوند عزوجل از آن بزاق دو سگ را خلق کرد: 
یکی نر و دیگری ماده. پس اطراف آدم و حوا ایستادند. سگ ماده در جده و 
سگ نر در هند. و نگذاشتند که درندگان به آنها :نونج و از آز روز 


_- 


سک دشمن درندگان و درندگان دشمن سگ هستند.(1) 


1 علل الشرایع: امام باقر علیه السلام از اجدادش نقل میکند که خداوند 
و ای من خدای رحمان و رحیم هستم. همانا من به 
آدم و حوا هنگامی که نزد من شکایت کردند از آنچه شکایت کردند. رحم 
کردم. پس خیمهای از خیمههای بهشت را برای آنها فرود بپاور چرا که من 
به آن دو به خاطر گریههای آنها و تنهایی و وحشتشان رحم آوردم و خیمه را 
بر نزعه بین کوههای مکه بر پا کن. امام فرمود: نزعه همان مکان کعبه و 
ستونهای آن است که ملائکه آن را قبل از آدم بالا بردند. پس جبرئیل 
خیمهای به اندازه مکان کعبه و ستونهایش برای آدم فروفرستاد و آن را بر 
پا کرد. فرمود: جبرئیل علیه السلام آدم را از صفا و حوا را از مروه 1 
آورد و آنها را در خیمه جمع کرد. فرمود: ستون وسطی خیمه, چوبی از 
پاقوت سرخ بود. پس نورش کوههای مکه و اطراف آن را روشن ساخت. 
فرمود: نور ستون کشیده شد که امتداد 1 محدوده امروز حرم است که 
از هر طرف به میزانی است که نور آن ستون به آن رسید. فر مود: خداوند 
عزوجل آنجا را به خاطر حرمت خیمه و ستون, حدود حرم قرار داد چون 
خیمه و ستون ات شنت اف بود. فرمود: به همین دلیل خداوند ِِِ 
نیکیها را در حرم مضاعف و بدیها را نیز مضاعف قرار داده است. فرمود: 
ایا سر اداطرا اک فص میاه امه اطرای 
مسجدالحرام بود. فرمود: میخهای آن سنگهایی از طلای 0 
و طنابهای آن از ریسمان ارغوانی بود. فر مود: خداوند به جبرئیل علیه 
السلام وحی کرد که هفتاد هزار فرشته بر خیمه فرود فرست که ان را 


ص: 267 


1-. علل الشرائع: 169 


از شیاطین عصیانگر حفظ کنند و با آدم انس بگیرند و به خاطر بزرگداشت 
کعبه و آن خیمه, پیرامون آن در طواف باشند. فرمود: پس ملائکه را 
فروفرستاد. پس در اطراف خیمه بودند و آن را از طغیان شیطان عصیانگر 
حفظ میکردند و هر روز و شب ارکان کعبه و خیمه را طواف میکردند 
درست همانطور که در آسمان به طواف بیت المعمور میپرداختند. فرمود: 
ارکان بیت الحرام در زمین فجادی ببته المغفور است هدن اشمان قرار 
دارد. فرمود: خداوند تبارک و تعالی, نعد. از آن:به" جر ثیل علیه السلام وحی 
کرد: بر آدم و حوا فرود ۳ را از موضع ستونهای خانهام دور کن و 
ستونهای خانهام را برای ملائکه و مخلوقاتم از نسل آدم بالا ببر. جبرئیل بر 
و - ستونهای 
دور کرد وخیمه را از جای نزعه کنار زد. فرمود: آدم را بر صفا و حوا را در 
مروه قرار داد. . پس آدم - صلوات | و خاندان او و بر 
۱ ۱ 1 و تعالی بر ما؛ 
خاورطارا وس ون صا رای اعد نا و اما وتا و 
تقدیر او بز ما چنین. کردی؟ جبرئیل به. آن دو گفت: این فتساله به خاطر 
خشم خداوند -ذکرش بلند مر تبه باد- بو نیست ولی خداوند عوح از 
انچه انجام میدهد مورد سوال واقع نمیشود. ای ادم ! 70 هزار فرشتهای که 
خداوند انان را به زمین نازل کرده بود تا مونس تو باشند و پیرامون 
ستونهای خانه و خیمه طواف کنند از خداوند عزوجل خواستند که در محل 
که رای آها اي ره عاری رمسفایل بت امعم سار ناد 
اطراف ان طواف کنند؛ همان طور که در اسمان پیرامون بیت المعمور 
طواف میکردند. پس خداوند تبارک تعالی بر من وحی کرد: که تو را دور 
کنم و خیمه را بردارم. ادم علیه السلام گفت: به قضا و قدر خداوند تبارک 
و تعالی و امر نافذش در مورد ما راضی شدیم. ۱ پایههای کعبه 
را با سنگی از صفا و مروه و سنگی از طور سینا و سنگی از جبل السلام 
که پشت کوفه است بالا برد. تسین داد کر مج هت رتیل یه ااسلام 
وحی کرد: آن را بساز و تمام کن. جبرئیل علیه السلام سنگهای چهارگانه را 
به دستور خداوند با بالهایش از جاهایشان بیرون کشید و انها را در همان 
ارکانی که خداوند فرموده بود بر همان اصول و قواعدی که 


ص: 29 


خداوند جبار جل جلاله مقدر ساخته بود, قرار داد و اعلام - میلها - آن را نیز 
ی دیا وا سا 
قبیس به پایان ببر و دو در برای آن قرار بده؛ باب شرقی و باب غربی. 
فرمود: جبرئیل علیه السلام آن را به پایان برد و هنگامی که از آن کا ر فارغ 
شد. ملائکه پیرامون آن طواف کردند. هنگامی که آدم و حوا دیدند ملائکه 
پیرامون خانه طواف میکنند به راه افتاده و هفت بار طواف کردند و سپس 
خارج شده و به دنبال چیزی رفتند که بخورند.(1) 


توضیح: جوهری میگوید: عقیان از طلای خالص است و گفته میشود آن 
چیزی است که به عنوان گیاه میروید و از جمله چیزهایی نیست که از 


سنگ حاصل ميشود. 


ها ین اخار افصام عان الشراسقره صامی ار امراآهوشین اه 
السلام در مورد شریفترین مکان روی زمین سوّال کرد. به او فرمود: 


سرزمینی به نام سرندیب که ادم در ان از اسمان بر زمین فرود امد. (2) 


فلل الشرانت آحام صاوق علیه املام: فرمووه هنکامی کب آدم علیه 
السلام از بهشت فرود آمد میوههای آنجا را هوس کرد. پس خداوند تبارک و 
تعالی دو بوته انگور برای او فروفرستاد. پس آن دو را کاشت تا اینکه برگ 
و میوه دادند و زسیدند. ابلیس آمد و دیواری بر آن دو بوته کشید, آدم به او 
گفت: ای ملعون چه کار میکنی؟ ابلیس گفت: این دو بوته مال من است. 
آدم گفت: دروغ میگویی. پس آن دو راضی شدند روح القدس را بین خود 
حکم کنند. وقتی به سوی روح القدس رفتند آدم قصهاش را برای او تعریف 
کزن, روح القدس شعلهای از آتش برگرفت و آن را بر آن دو بوته افکند و 
آنتتن میان شاخههای آن افتاد. تا اینکه آدم تصور کرد چیزی از آن دو بوته 
باقی نمانده و به طور کامل سوختهاند. ابلیس نیز همینگونه تصور کرد. 
گفت: پس آتش از آنجا که داخل شد. داخل شد و دوسوم آن دو بوته از 
بن رفت. و بی نوم آن. باقی .ماند: پس روح القدس گفت: آنچه از آن دو 
بوته 


ص: 209 
1-. علل الشرائع: 146 


تِِ العیون: 135 در این کتاب به جای سر ندیب, سراندیب آمنژه است. 


علل الشرابئع: 198 


سوخت و از بین رفت سهم ابلیس (خدا او را لعنت کند) بود و آنچه باقی 
ماند برای توست ای ادم.(1) 


4 قصص الانبیا: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که آدم علیه 
السلام هبوط کرد به هند فرود آمد سپس حجرالاسود که یاقوت سرخی در 
اطراف عرش بود به سوی او پرتاب شد و هنگامی که آن را دید شناخت و 
بر روی آن فرو افتاد و آن را بوسید. سپس به سوی آن رفت و آن را با 
خود برداشت و به سوی مکه برد. گاهی که از حمل آن خسته میشد جبرئیل 
آن را به جای او حمل میکرد و هنگامی که جبرئیل علیه السلام به سمت او 
نمیآمد غمگین ميشد و از حزن و اندوه به جبرئیل شکایت میبرد. جبرئیل به 
او گفت: هرگاه [در وجود خود] چیزی از اندوه و حزن یافتی بگو: «لا حول و 
لا قوه الا بالله»(2) 


5 قصص الانبیا: امام باقر علیه السلام میفرماید: رسول الله صلی الله 
علیه و آله فرمود: وقتی خداوند عزوجل آدم علیه السلام را از بهشت فرو 
فرستاد به او دستور داد که با دستش شخم بزند و پس از نعمتهای بهشت 
از دسترنج خود بخورد. بسن آدم شروع به.دعا کرد و دویست سال به خاطز 
بهشت گریه و زاری کرد و سیس بر خداوند سجده کرد, تنتخها ی که 
شبانه روز سرش را بالا نیاورد.(3) 


6 قصص اانبیا: از امام صادق علیه السلام درباره عطر سوال شد, 
حضرت فرمود: هنگامی که آدم و حوا از بهشت فرود آمدند آدم بر صفا و 
حوا بر مروه فرود آمد و حوا یک رشته موی بافته خود را گشود و باد بر آن 
وزید. پس بیشتر عطرها در هند قرار گرفت.(4) 


17 قصص الانبیا: به نقل از وهب و صدوق آورده شده است: محل فرود 
آمدن اه نش کوهی نو ویس من فد اه که با ان تسم که هید 
سپس خداوند به او امر فرمود که به سوی مکه حرکت کن. خداوند زمین 
را برای او در هم 
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2- . نسخه خطی 
۰-3 . قصص الانبیبا نسخه خطی 


پیچید به گونهای که از هر بیایانی با یک گام عبور میکرد و پای او بر هر تکه 
از زمین که قرار میگرفت آباد ميشد. دویست سال به خاطر بهشت 
گریست. ی 
خیمه را در مکه و در موضع کعبه قرار داد. و آن خیمه از یاقوت سرخ بود 
که دو در داشت؛ ؛ یکی شرقی و دیگری غربی که از طلای آراسته بوده و 
سه قندیل از طلای بهشت در آن آویزان بود. قندیلها بسیار نورانی ود 9 
سپس رکن که یاقوتی سفید از یاقوتهای بهشت بود فرود آمد و جایگاه 
نشستن آدم عیله السلام بود که بر آن مینشست. خیمه ادم همواره در جای 
خود باقي بود تا اینکه خداوند روح آدم علیه السلام را قبض کرد. سپس 
خداوند آن جیمه را به سوی خود با برد و فرزندان آدم در جایگاه آن خمه 
خاهای از کل وس تر با رود کم مواری اباد نود ور از سل وعرق 
تا اه 
شد.(1) 


8 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام میفرماید: آدم علیه السلام در 
آسمان در بین فرشتگان دوستبی داشت. وقتی حضرت آذه ناه هتم فرود 
ان فرشته بسیار احساس تنهایی کرد و به نزد خداوند متعال شکایت 

و از او خواست ۳ به او اجازه دهد بر آدم هبوط کند. خداوند به او 
0 داد پس او بر آدم فرود آمد و آدم را در سرزمینی خشک در حالت 
نشسته یافت. هتکامی: که ادم علية الشلام. آف زا دید دیش را بر ترش 
نهاد و فریادی بلند بر کشید -امام صادق علیه السلام فرمود: نقل کردهاند 
ی ی رس پس فرشته به آدم گفت: ای آدم تو 
را نمیبینم مگر اینگونه که از امر پروردگارت عصیان کردی و بر نفس خود 
چیزی را تحمیل کردی که طاقت آن را نداشتی. آیا میدانی که خداوند 
درباره تو به ما چه گفت و ما به او چه گفتیم؟ گفت: نه, گفت: خداوند 
فرمود: «من در زمین ۳9 میگذارم» گفتیم: «آيا کسی را در آن 
میگذاری که در آن فساد کند و خون بریزد.» او تو را خلق کرد تا در زمین 
راست پایستد یا در آسمان باشد؟ امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا 
نو کنق آدم اه باز بان توب شید زر 
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9. تفسیر العیاشی: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید: 
هنگامی که خداوند آدم را به زمین فرو فرستاد به او امر کرد که با دستش 
زمین را شخم بزند و بعد از بهشت و نعمتهای آن از زحمت و دسترنج خود 
تخورد. بنن. آدم دویست: سال ذعا کرد و به خاطر بهشت خریست:. و. سیس 
برای خداوند به سجده رفت و سرش را سه شبانه روز بالا نیاورد. سیس 
به خداوند گفت: ای خدا مگر تو مرا نیافریدی؟ خداوند فرمود: چنین کردم. 
آدم گفت: مگر از روح خود در من ندمیدی؟ خداوند فرمود: چنین کردم. آدم 
گفت: مگر مرا در بهشت خود جای ندادی؟ خداوند فرمود: بله چنین کردم 
و آیا تو صبر و شکر کردی؟ آدم گفت: «یاک و منزهی که هیچ خدایی جز تو 
نیست من بر خود ستم کردم پس بر من ببخش که تو بخشنده و مهربانی» 
خداوید به خاطر این ماه به او رحم کرد و توبه او را پذیرفت که همانا او 
تیه تایر واههزبان ات ۱1 


0 سس ابا شیه حایر از مافتر ای الام‌طلیه هن اه اه ففل کت 
که فرمود: ابلیس اولین کسی بود که نوحه سر داد و اولین کسی بود که 
آواز شتر داد و اولین کسی بود که حدی خوانی کرد. گفت: هنگامی که آدم 
علیه السلام از میوه آن درخت خورد ابلیس اواز سر داد. گفت: و هنگامی 
که آدم به زمین فرود آمد حدی خوانی کرد ۳ ۷ ژزمین 
استقر| ۳ ۳۳۳ آدم 
گفت: خدایا اين همان است که بین من و او دشمنی قرار دادهای و من 
وقتی که در بهشت بودم در برا, بر او قدرت نداشتم و اگر مرا یاری نکنی در 
برابر او توان ندارم. پس خداوند گفت: هر گناه را یکی و هر نیکی را ده 
0 برابر حساب میکنم. گفت: خدایا! افزون کن, گفت: هر 
کدام از فرزندان تو که متولد شد با او یک یا دو فرشته میگذارم که از او 
محافظت کنند. آدم گفت: خدایا ! افزون کن؛ خداوند فر مود: توبه را نیز 

مادامی که روح در بدن است مفروض میگردانم - امتداد میدهم -. گفت: 
خدابا | افزون کن. گفت: اک ی 


ص: 272 


(آدم) کسی است که او را تکریم کرده و بر من برتری بخشیدی و اگر بر 
من از فضل و بخششت روا نداری نمیتوانم بر او چیره شوم گفت: به ازای 
هر فرزند او تو صاحب دو فرزند میشوی. ابلیس گفت: خدابا افزون کن 
گفت: مانند جاری شدن خون در رگها در او جاری میشوی. ابلیس 
خدابا افزون کن؛ خداوند فرمود: نو و ذریه نو در دل آنها خافوانن 
برمیگیرید. ابلیس گفت: خدابا افزون کن؛ خداوند فرمود: تق به آنما وعده 
هیذهی. و آنها نر. ارژه‌ها فیافکتی, و شیطان جر فریبه به. آنها وعده تمیدهد: 
(1) 


21 تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ کس مثل سه 
نفر یعنی آدم و یوسف و داوود نگریست. گفتم: گریه ایشان تا چه حدی 
بود؟ گفت: آدم هنگامی که از بهشت اخراج شند؛ در حالی که سر او در 
تکی ار دزهای اسمان ی ست ۲ انه‌احل. اسساها یه خاطر رنه ار 
اذیت شده و به خداوند شکایت کردند و خداوند قامت او را کوتاهتر کرد. 
اما داوود آنقدر گریست که از اشکهای او گیاهان و علفها روییدند, و اگر آه 
میکشید آن گیاهانی که با اشکهایش روییده بودند میسوختند. یوسف به 
خاطر دوری از پدرش یعقوب در زندان گریست تا حدی که اهل زندان از 
کرید او اذیت شدند و با آنها فرار. کذاشت: که نی روز بحزین هیک رو 
سوت کنر ۳2 


ادم علیه السلام میخواست با حوا امیزش کند او را از حرم بیرون میبرد و 
سپس غسل میکردند و به حرم بازمیگشتند.(3) 


ال اشرانمیو سم تا الصا سای بی کت از آسالکیی . 
امام کاظم - علیه السلام نقل میکند: درباره حرم و نشانههای آن از آن 
حضرت سوال پر سید ند فرمود: وقتی که آدم علیه السلام از بهشت هبوط 
کرد در ابوقبیس فرود آمد -و مردم میگویند در هند- و به پروردگارش 
عزوجل از تنهایی شکایت کرد و 
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اینکه او آنچه را که در بهشت ميشنید در این جا نمیشنود. خداوند عزوجل 
یاقوت سرخی بر او را فرود اورد و آن در موضع خانه - کعبه - قرار داده 
شد. آدم علیه السلام آن را طواف میکرد و نور آن به میلها میرسید, پس به 
هر جایی که روشنایی یاقوت میرسید میلها را نصب کردند و خداوند آن را 
حرم قرار داد.(1) 


تفر ای و اه از آمام اه شام سل من کی وا سل 
کردهاند.(2) 


ای له فا انا هراشا سس ام ان اعا ال اس 
نقل کردهاند.(3) 


توضیح: چیزهایی که ما پیش از این آوردیم نشان میدهد اخبار فرود آمدن 
آن دو در هند محمول بر تقیه است و اما جمع بین:نخه در این حدیث که 
درباره فرود امدن یاقوت است و دو روایت پیشین که درباره فرود امدن 
خیمه بود دلالت نز آیزن فبکند. که آن ده به صورت. متفاقتب: با ههر مان فر و 
فرستاده نقند‌ها ند ۳ اینکه خیمه از جنس یاقوت بوده است 


4 کافی: علی قصیر نقل میکند: درباره عطر از امام صادق علیه السلام 
سوال کردم که اصل آن از چیست؟ پس فرمود: مردم چه میگویند؟ گفتم: 
مردم این گونه میپندارند که آدم از بهشت فرود آمده در حالی که تاجی بر 
سر داشته, فر مود: والله او مشغولتر از آن بوده که بر سرش تاجی بگذارد 
سپس به من فرمود: ۹ 
در بهشت؛ موی خورٍ را با عطری از عطرهای بهشت آغشته میکرد که 
وقتی بر زمین فرود آمد گیسویش را گشود و خداوند عزوجل بادی را بر 
ور که و را و 
عطر از آن است.(4) 
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توضیح: جوهری میگوید: اکلیل مانند دستار است که با گوهر تزیین شده 
است و به تاج نیز اکلیل گویند. 


5 کافی: آمام ضادق علیه تسام فرمووه خدافند عازک وعالی شکامی 
که آدم علیه السلام را اک تمتتننته کر ود ورد آدم علیه السلام شروع کرد به 
چسبانیدن برگ بهشتی [بر خود] و لباسي که در بهشت بر تنش بود از پین 
رفت. 9 ۱ ۳ 
بوی آن برگ در هند پیچید و به دنبال آن برگی که بوی بهشت در آن بود, در 
زمین نیز آن بو پیچید و از آن جا است که عطر در هند به وجود آمد, چرا که 
باد جنوب بر آن برگ وزیدن گرفت بوی آن را به مغرب برد. چون بوی آن 
برگ را در هوا حمل میکرد. هنگامی که در هند از وزیدن باز ایستاد درختان 
و گیاهان آن بوی خوش را به خود گرفتند. اولین حیوانی که از آن برگ 
خورد آهوی مشکدار بود و به همین جهت مشک در ناف آهو به وجود آمد 
چون بوی آن گیاه در جسم او و خون او پیچید و در نهایت در ناف او جمع 
شد.(1) 


توضیح: جوهری میگوید: «عبق به الطیب» با کسره یعنی به آن(عطر) 
آغشته شد. سخن او که گفت: «به سمت مغرب» یعنی به سوی غرب هند 
با ممکن است هد این معفی باه که مامسنی آن ان را یل کرو اه 
را به سرزمین مغرب برد و به همین خاطر برخی از عطرها در آن به وجود 
میاید اما چون باد در هند ایستاد بیشتر ان در هند باقی ماند. پس عطر در 
هند بیشتر است. یا ممکن است منظور اين باشد که باد اين بو را حمل کرد 
وبه مغر اب وافت: و آن ۰ | به خشترق. بر کرداند و در آنجا بای انساد. 


6 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که خداوند تبارک و 
تعالی ادم علیه السلام را فرو فرستاد به او دستور شخم زدن و کشت و 
زرع داد و درختی از درختهای بهشت را به سوی او افکند و نخل و انگورٍ و 
زیتون و انار به او داد تا برای بازماندگان و نسل او باقی بماند و پس آدم 


از میوههای آن خورد و ابلیس که 
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لعنت خدا بر او باد به آدم گفت: ای آدم این درخت چیست که من در زمین 
که قبل از تو در آن بودهام آن را ندیدهام؟ اجازه بده مقداری از آن بخورم. 
آدم ابا کرد از اينکه از میوهاش به او بدهد و ابلیس در بایان غمر ادم نزد 
حوا آمد و به او گفت: گرسنگی و تشنگی مرا بی رمق کرده است و حوا به 

او گفت: او 
آن از بهشت است و تو شایستگی نداری که از آن بخوری. پس ابلیس به 
او گفت: از آب آن کمی در دستم بریز اما حوا خودداری کرد. ابلیس گفت: 
بگذار آن را بمکم از آن نمیخورم. خوشهای از انگور را گرفت و به او داد و 
فتیطان آنرا مکید و حون حوا تاکیه کرده بوو خیزری او آن نخور ده کامن 
که کمی از آن در دهان او رفت حوا از دهانش بیرون کشید و خداوند 
عزوجل به آدم علیه السلام وحی کرد که دشمن من و دشمن تو ابلیس - 
نی ی رای اش مه و را اس انار 
مخلوط شده است به تو حرام کردم. خمر حرام شد چون دشمن خدا 
ابلیس حوا را فریب داد و انگور را مکید و اگر همه انگور را میخورد کل 
درخت مو از اول تا اخر و همه میوههای آن و همه انچه از آن به دست 
میاید حرام ميشد. 


سپس ابلیس به حوا گفت: ای کاش از این میوه خرما هم میمکیدم همان 
طور که اجازه دادی انگور را بمکم. حوا به او دانه خرمایی داد و ابلیس 
مکید و انگور و خرما بسیار بوی تندتر و خوشتر از مشک و مزهای شیرینتر 
از عسل داشتند. پس هنگامی که دشمن خدا آن دو را مکید بوی خوش آنها 
از بین رفت و مزه شیرین آنها کمتر شد. امام صادق علیه السلام فرمود: 
مو و نخل بول کرد و اب. بول دشمن خدا را در چوب ان دو جاری ساخت و 
به همین دلیل خرما و انگور تخمیر میشود و خداوند عزوجل هر مسکری را 
برای فرزندان آدم حرام کرد. چرا که آب, بول دشمن خدا را در خرما و 
انگور جاری ساخت و هر تخمیر شدهای خمر شد. چون آب در درخت خرما 
و انگور از بوی بول دشمن خدا, ابلیس لعنه الله تخمیر شد.(1) 
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توضیح: «هر مختمر» یعنی هر چیزی که بوی آن عوض شده است. ابن 
الاعرابی میگوید: خمر را خمر میگویند چون رها میشود تا تخمیر شود و 
تخیر آنه سنوی آن زا سر فندهد. پایان. و نتیجه اینکه: این توضیحی است 


7 اقی آمام این یه شام ند لت اما تیاور 
خرما است و همان است که خداوند ان را از بهشت برای ادم فرو فرستاد. 
(1) 


کافی: از ابی خدیجه نیز همین روایت ت نقل شده است.(2) 


یعس ام اه ایام ترفن حصرت موی 
هنگام زایمان کنار ان بود) همان عجوه بوده و در کانون نازل شد. عتیق و 
قو (وی واا آوم کل السام موه قوش نم ند انوا بل ار 
آن به وجود آمد. 


9 کافی: امام رضا علیه السلام فرمود: در 25 ذی القعده رحمت همه جا 


2 9« و در آن روز زمین کستردمشند و کعبهة بنا شد .و آدم: فر ود 
مد 


0 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: محل کعبه تپهای سفید بر روی 
زمین بود که همانند نور خورشید و ماه میدرخشید تا اینکه دو فرزند آدم 
(قابیل و هابیل) یکی دیگری را کشت و آن تپه تیره گشت. هنگامی که آدم 
هبوط کرد خداوند همه زمین را بالا آورد و آدم آن را دید و سپس به آدم 
فرمود: همه اين زمین برای توست. آدم گفت: ای خدای من ! این تکه زمین 
نورانی چیست؟ خدا فرمود: : تفتزن من ات ندرا بزا تو-قرار دادم که 
هر روز هفتصد بار دور آن طواف کنی.(4) 


1 کافی: امام صادق علیه السلام میفرماید: فنحاعی که آدم به زمین 
فرستاده شد به غذا و نوشیدنی نیاز پیدا کرد و به جبرئیل شکایت برد و 
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لب فروع کافین 2: 177 


2 . فروع کافی 2: 177 


3-. در نسخهای که در نزد ما بود این حدیث را نیافتیم. 
۰-4 . فروع کافی 2: 216 


گفت: ای آدم شخم بزن, آدم گفت: دعایی به من باد یندم کفتت بگو خدایا 
در برابر سختیهای دنیا و هر مشقتی که بعد از بهشت به وجود میاید یاریم 


و لباس عافیت بر من بپوشان تا معیشت و زندگی برایم شیرین شود. 
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1- . در نسخهای که در نزد ما بود این حدیث را نیافتیم. 


دو 
آیات 

ِ- 3 سخ 9 " ۳ 
ِ وائل عَلَیهِمْ تبأ ات دم یالخق لا قرّ قّبا فربانا قلفْبل من آحدهما وَلَمْ یتَقبْل 
من الاأخر قال لاف ان نع تتتل له من تین« 1 بتسطت ای 
رز رصم 21 1۶9 سپ 5 1 حِ 
بای مات ها ابا تباشسط بدخ. الیی لافْتلک ای _أحَافَ رح رت العالمین * 
‌ِ 3 3 »9 نی و 2 0" 
اني اریذ ان تبو بانمی واتمی ر تون من اضخات الثّار وذلک جَرّ|ء 
آلظالمین * و وَعث له تهْسه قثل آخبه فقتلة قاضتح من الْحاسرٍین * قبَعَت 
اللهة غرابا بحث فی الا 2 وعع_آخبه قال یا ویآتا 
0 ۱ ۰ 7 ِ 
عجرت کون متل ع-د لغْراب قاواری سَوّءع آخی 5 صبح من دمین. 
(1) 


(داستان دو پسر آدم را به درستبی برایشان بخوان هنگامی که آهر یک از 
آن دو[ قربانی پیش داشتند پس از یکی از آن دو پذیرفته شد و از دیگری 
پذیرفته نشد آقابیل[ گفت: حتما تو را خواهم کشت آهابیل[ گفت: خدا 
فقط از تقوا پیشگان میپذیرد* اگر دست خود را به سوی من دراز کنی تا 
مرا بکشی, مت ۱ 9 افیا راز اي 9 ۱۱۵ ۱۳ چرا که من 
از خداوند. پروردگار جهانیان میترسم* من میخواهم تو با گناه من و گناه 
خودن آبه سوی خدا[ باز گردی و دز نتیچه از اهل آتش باشی و این است 
سزای ستمگران* پس نفس آماره [ اش او را به قتل برادرش ترغیب کرد 
وی را کشت و از زیانکاران شد. پس: دا ا اان رصت را 
میکاوید., تا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش را پنهان کند ]قابیل [ 
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- . مائده/ 31-27 


گفت: وای بر من آیا عاجزم که مثل این زاغ باشم تا جسد برادرم را پنهان 
کنم؟ پس از آزمره [ پشیمانان گردید. ) 


تفسیر: «هنگامی که قربانی پیش آوردند» طبرسی رحمه الله میگوید: 
کاری را انجام دادند که به وسیله آن به خدا نزدیک شوند «پس از یکی از 
آنها پذیرفته شد» گفتند: علامت قبول شدن نذر در آن زمان این بود که 
انشتی فا مد دی پدیرفنه شده را میخورد و پذیرفته نشده را نمیخورد. 
گفته شده نذری که رد شده بود را میخورد و اولی آشکارتر است. «قال: 
گفت» یعنی کسی که نذرش قبول نشده به آن که نذرش قبول شده بود 
گفت: «تو را خواهم کشت» پس به او گفت: چرا مرا میکشی؟ گفت: چون 
قربانی تو پذیرفته شده و قربانی من پذیرفته نشده است. دیگری «گفت»: 
گناه من چیست؟ «همانا خداوند فقط از تقواپیشگان میپذیرد.». میگویند: 
حوا در هر شکم یک جفت پسر و دختر میزایید و در اولین شکم قابیل بن 
ی ی ی ی 
دوم هابیل و همزاد او لبوذا را به دنیا آوزد: و هنگافی که همگی. به. شن 
بلوغ رسیدند خداوند به حضرت آدم دستور داد که قابیل خواهر هابیل و 
هابیل خواهر قابیل را به نکاح خود درآورد. هابیل راضی شد ولی قابیل 
خودداری کرد چون خواهر او زیباتر از خواهر هابیل بود و قابیل به آدم] 
گفت: اسان شیر راسای‌ساین ستن نظر عو وست هو امس آن 
دو دستور داد که قربانی کنند و هر دو به اين کار راضی شدند. هابیل که 
صاحب چارپایان بود رفت و بهترین گوسفندانش از نظر کره و شیر را 
برگرفت و قابیل که صاحب کشت و زرع بود از بدترین قسمت محصولش 
برگرفت. سپس به بالای کوه رفته و قربانیها را بر روی کوه گذاشتند. آتش 
امه فان ی هاسل وا شفود و آن‌فرنای قاسه دوری کید آدم در آن هنگام 
غاثب و در مکه بود. به دستور خدا به سوی مکه رفته بود تا خانه خدا را 
زیارت کند. قابیل گفت: ای هابیل در دنیا زنده نباشی. قربانی تو پذیرفته 
شده و قربانی من پذیرفته نشده و تو میخواهی خواهر زیبای مرا بگیری و 
من خواهر زشت تو را بگیرم. هاییل هر آنچه خدا به وی گفته بود برای 
قابیل تعریف کرد. سپس قابیل با سنگی 
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گردنش را زد و او را کشت. این روایت از امام باقر علیه السلام و سایر 
مفسران نیز نقل شده است. «پس نفس /امارهاش [ او را ترغیب کرد» 
یعنی نفسش او را به کشتن برادرش تشویق کرد یا آن کار را برایش خوب 
جلوه داد يا نفسش او را در کشتن برادرش یاری و همراهی کرد. مجاهد 
میگوید: قابیل نمیدانست که چگونه او را بکشد تا اينکه ابلیس به شکل 
ندها یر اما تشد فده دی را کرفت هسیر اهر را سر هی 
قرار داد و سرش را جدا کرد. قابیل نیز مثل همین کار را انجام داد. «پس 
خدا زاغی را برانگیخت» اهل تسنن از امام جعفر صادق علیه السلام نقل 
میکنند که فرمود: قابیل هابیل را کشت و او را در بیابان رها کرد و 
نمیدانست که با او چه کار کند. اه آن جلنند تیا هد زر 
جسد را در کیسهای بر پشت خود حمل کرد تا از دست آن درنگان آسوده 
خاطر شود. پرندگان و درندگان منتظر ایستادند تا ببینند که چه زمانی جسد 
را رها میکند که آن را بخورند. در همین هنگام خدا دو کلاغ را فرستاد که با 
اب ی و ۱ 
حفرهای درست کرد و آن را در حفره انداخت و پنهان کرد. و قابیل به 
نگاه میکرد یس برادرش را دفن کرد. از ابن عباس روایت شده 0 
گفت: هنحامین. که فاییل: هابیل را کشت, درختان بی برگ شدند و غذاها 
تغییر کرد و میوهها ترش شدند و آب تلغ شد و زمین سیاه گشت. پس آدم 
: حتماً بر روی زمین اتفاقی افتاده است و به هند آمد و ناگهان متوجه 
. پس شروع کرد به سرودن و خواندن [اين 
را: 


سرزمینها و آنان که بر روی آن هستند تغییر کردند 
و چهره زمین سیاه و زشت است 

هر چیز که رنگ و طعمی داشت تغییر کرد 

تازگی و طراوت چهره زیبا کم شد 


سالم بنابیجعد میگوید: هنگامی که هابیل علیه السلام کشته شد آدم به 
مدت یک سال غمگین بود و نمیخندید. سپس کسی نزدش آمد و گفته شد: 
تخیت خداو ند بر توباد وخدا و زا بخنداندهفیکوبند : هبور از عمر ادم ضدرو 
سی سال 
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نگذشته بود و پنج سال بعد از ز کشته شدن هابیل بود که حوا شیث را به دنیا 
آورد و تفسیرش هبه الله است. یعنی او از فرزندان و از نسل هابیل بود و 
وصی و ولی عهد آدم بود. و اما قابیل, به او گفته شد: تو رانده شده و 
مطرود و آواره, دردمند و پریشانی پاش که هن کسن. آی را منته, ایم 
ق ی ابلیس به سوی او آمد و گفت: انش 
قربانی هابیل را خورد چون هابیل آن را میپرستید پس تو نیز آتشی را به پا 
کن که برای تو و بازماندگانت باشد. بس. او آتشکدهای بتا کزد و او اولین 
را یا 
لعب مثل ساز و طنبور و مزمار و عود پرداختند و در لهو و شرب خمر و 
پزستیدن: آتش و زغا و فحشا غرق. شدند عا اینکه در.زمان توح خداوند آنها 
را با طوفان غرق کرد و نسل شیت باقی ماند. «زشتی برادرش» یعنی 
عورت يا جسد و لاشه او «پس از [زمره] پشیمانان شد» به خاطر , به قتل 
رساندن هابیل. ولی , نله ای که تمنه ماش پشمان نو مه کفته تشجم" به 
خاطر حمل کردن جسدش نه به خاطر قتلش, از زمره پشیمانان شد. 
همچنین گفته شده به خاطر مرگ برادرش نه به خاطر ارتکاب گناه.(1) 


1. علل الشرایع: زراره نقل میکند که از امام صادق علیه السلام پرسیدند: 
چگونه نسل از ذریه حضرت آدم علیه السلام آغاز شد؟ چون نزد ما گروهی 
از مردم هستند که میگویند: خداوند تبارک و تعالی , به آدم علیه السلام وحی 
کرد: که دخترانش را به ازدواج پسراتش سا 

نم ام ارام موه و انا صا ‏ ات سار 
خداوند پاک و منزه است و از این امر بسی برتر و والاتر است. کسی که 
اين چنین میگوید قایل به این است که: خداوند عزوجل اصل مخلوقات 
برگزیده و دوستانش, پیامبرانش, فرستادگان و زنان و مردان موّمن و زنان 
و مردان مسلمان را از حرام قرار داده و خداوند قدرت این را نداشته که 
اما را احال‌عاق کته ور جالی کم.ار آنما ستهان گرفعه که هموازن نحل 
و یاکی پایبند باشند. به خدا که آگاه شدم یکی از حیوانات خواهر خود را 
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1- . مجمع البیان 3: 175-172 


تتتناخت: مد ان این کقجا آو.آمیزژنشن کر وان ان ان فاز شد او ترا 
شناخت و فهمید که او خواهرش است. را ان کرو و 
دندان کرفت و آن زا کته یز مر زراره میگوید: سپس درباره خلقت 
حوا از امام علیه السلام سوال شد و به ایشان گفته شد: عدهای از مردم 
میگویند که خداوند عزوجل حوا را از دنده آخر دندههای چپ آدم آفرید. او 
فرمود: خداوند منزه و والاتر از این نسبت است. کنتتی که اون سخنه را 
میگوید قایل به این است که خداوند تبارک و تعالی قدرت این را نداشته 
که رای انم صقان غ وه از خلی ک رواه را سای افترارتان با 
گذاشته که بگویند: اگر حوا از پهلوی آدم خلق شده بود آدم با بخشی از 
وجود خود ازدواج کردم بود. اينها را چه میشود؟ خداوند بین ما و آنها حکم 
کند. سپس فرمود: هنگامی که خداوند تبار یو تقالی: اذم .را 19 
کرد به ملائکه دستور داد و آنها 7( 
خوابی عمیق فروبرد , سپس شروع به آفریدن مخلوقی جدید برای او نمود 
و حوا را در گودی میان دو زانوی آدم قرار داد و اين امر به خاطر این بود 
که زن تابع مرد باشد. حوا شروع بهة تکان خوردن کرد و با خرکت او ادم از 
خواب بیدار شد. در این وقت؛: , حوا مورد خطاب واقع شد که از او دور شو. 
وقتی آدم به او نگریست آفرینشی زیبا شبیه صورت خود دید با اين تفاوت 
ی با او صحبت کرد. جوا مزب زبان آوبا اوکی کفت. ارم 
او گفت ت: تو کیستی؟ حوا گفت: همان طور که میبینی مخلوقی هستم که 
خدا مرا آفرید. در این لحظه خطاب به خدا گفت: خدای من این 
مخلوق زیبایی که نزدیکی به او و نگاه کردن به او مرا آرام میکند کیست؟ 
خداوند گفت: این کنیز من حوا است. آپا دوست داری که همراه و مونس 
تو باشد و با تو سخن بگوید و از تو فرمان برد؟ آدم گفت: بله و مادامی که 
زندهام تو را , به خاطر این نعمت شکرگزار هستم و تو را بایان خن 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: او را خواستگاری کن که او کنیز من است و 
برای شهوت نیز شایسته هست و خداوند قوه شهوت + را در آدم به وجود 
آورد در حالی که قبل از آن او را نسبت به اين غریزه آگاه ساخته بود. . پس 
آدم گفت خدایا من او را ۷ و میتی 7 خدآوند 
من همین کار را 
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خواهم کرد که خداوند فرمود: من همین را میخواهم. او را به ازدواج تو 
درآوردم پس او را به سوی خود بکش. آدم گفت: سا ات دا 
حوا گفت: تو به سوی من بیا. خداوند به آدم فرمود: که به سوی او برو و 
آدم برخاست و به سوی او رفت و اگر این گونه نبود این زنان بودند که به 
خواستگاری مردان میرفتند و آنها را برای خود خواستگاری میکردند. و این 
نود فصته جوا صاوات لد غلما ۲ 


توضیح: «غرمول» باضفه نفتی الت و «سبات» بر وزن غراب یعنی خواب. 


بدان که بین مورخان اهل تسنن و مفسرین آنها مشهور است که حوا از 
پهلوی آدم علیه السلام خلق شده است و بعضی از روایات ما نیز بر آن 
دلالت میکند ولی این روایت و روایتهای دیگر بر نفی این مطلب دلالت دارد 
و روایات وارد شده موافق با تصور اهل تسنن با حمل بر تقیه شده است و 
پا به این دلیل است که حوا از باقیمانده کل پهلوی آدم خلق شده است. 


رازی در تفسیر آبه «ای مردم» از پروردگارتان که شما را از نفس واحدی 
آفرید و جفتش را [نیز ] از او آفرید, و از 7 دو مردان و زنان بسیاری 
پراکنده کرد, پروا| دارید»(2) 


گفت: و منظور از این جفت همان حوا است و در اينکه حوا از آدم خلق 
شده است دو قول وارد شده است: اول که اکثریت به آن قائل هستند آن 
است که: دا و ی موی ۵ بر 
حوا را از دندهای از دندههای چپ او آفرید و هنگامی که آدم بیدار شد حوا 
را دید و به سوی او رفت و به او الفت گرفت چون او از یکی از اجزای 
خودش خلق شده بود و این دسته برای اثبات سخن خود به سخن پیامبر 
استناد میکنند که فرمود: زن از دنده خلق شده است پس اگر بخواهی او 
را مات کت مت ند بای سای کم ور او کشت اه رها اس ار اه 
بهره میبری. 


۵ کول دوق کف انوس ام اصفهانی آن را برگزیده آن است که مراد از اين 
سخن خداوند «جفتش را ن نیز از او-آفرید» یعنی از جنسش و مثل این سخن 
خداوند است 
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1-. علل الشرائع: 18-17 
2 . نساء/ 2 


که فرمود «و خدا برای شما همسرانی از جنس خودتان قرار داد»(1) 


مانند این آیه: «از خودشان پیامبری در میان آنان برانگیخت»(2] و این آیه؛ 
«قطعا برای شما پیامبری از خودتان آمد.»(3) قاضی میگوید قول اول 
قویتر است ؛ تا اين سخن خداوند صحیح باشد: «شما را از نفس واحدی 
آفرید» چرا که اگر حوا , به طور مستقل و جدای از آدم خلق شده بود مردم 
از دو نفس خلق میشدند نه از نفس واحد و میتوان این گونه جواب داد که 
کلمه «من: ا ز» برای ابتدای غایت است پس اگر ابتدای خلقت و ایجاد با 
آدم باشد صحیح است که گفته شود: «و شما را از نفس واحد خلق کرد» و 
همچنین وقتی 9 متعال میتواند آدمر را از خاک خلق کند قطعا قادر 
است که حوا را نیز از خاک خلق کند و اگر این گونه باشد چه فایدهای در 
خلق حوا از یکی را آدم علیه السلام وجود دارد؟ پایان.(4) 


میگویم: میتوان گفت: منظور اد افرشن از نفس واحد آفریتشن از پدری 
واحد است. همان طور که گفته میشود: و 
آمدهاند و این سخن با مشارکت داشتن مادر منافاتی ندارد؛ همان طور که 

با وجود شرایط دیگر و مشارکت دیگر علتها نیز منافاتی ندارد. سپس بدان 
که احتمال دارد «من» در «منها» تعلیله باشد به معنای به خاطر آن. 


2 علل الشرایع: از امام صادق علیه السلام درباره پیدایش نسل از آدم 
علیه السلام سوّال شد که چگونه بوده است؟ و از چگونگی پیدایش نسل 
از ذریه آدم چراکه برخی مردم از میان ما میگویند: خداوند متعال به آدم 
وحی کرد که دخترانش را به ازدواج پسرانش درآورد و اين خلق همگی 
اصلشان از ان برادران و خهاهرآن است. امام صادق علیه السلام فرمود: 
خداوند منزه و بسیار والاتر از این نسبت است و کسی که این سخن را 
میگوید قابل به این است که خداوند تبارک و تعالی برگزیدگان و دوستان و 
انبیا و فرستادگان و زنان و مردان موّمن و زنان و مردان 


ص: 95 2 


1- . نحل/ 72 

2 . توبه/ 128 

3-. آل عمران/ 164 

4 . مفاتیح الغیب 3: 192-191 


مسلمان را ۱ ۱ را از 
راه حلال خلق کند در حالی که از آنها برای کا ر حلال و طیب و پاک پیمان 
گرفته است. به خدا قسم که آگاه نوی کشک از حوانات واه خوو را 
نشناخت و با او آمیزش کرد, وقتی فراغت یافت متوجه شد که او خواهرش 
بوده است عورتش را خارج کرده و آن را به دندان گرفت تا آن را قطع 
کرد و سپس مرد. حیوان دیگری نیز مادرش را نشناخت و همین کار را عینا 
تکرار کرد. پس چه طور ممکن است انسان با وجود انسانیت, برتری و 
علمش این کار را انجام دهد؟ اگر چه نسلی از این خلقی که میبینید از علم 
اهل بیت پیامبرانشان روی گردانده و از جایی جویای علم شدند که به 
گرفتن علم از آنجا امر نشده بودند, پس به اين گمراهی و جهل که میبینید 
رسیدند در علم به امور گذشته از ابتدای خلقشان و آنچه که تا ابد خواهد 
بود. سپس فرمود: وای بر اینها باد. چقدر از مسائلی که فقهای حجاز و 
عراق در ان هیچ اختلاف نظری ندارند دورند! فقهای حجاز و عراق 
معتقدند: خداوند عزوجل به قلم امر فرمود و قلم بر لوح محفوظ جاری 
شد و هر آنچه را که از هزار سال قبل از خلقت آدم تا روز قیامت اتفاق 
خواهد افتاد را در لوح محفوظ نگاشت و در همه کتابهای خدا طبق آنچه که 
قلم در آن جاری شده حرام بودن برادران با آنان که حرام شدهاند ذکر 
شده و اين امر را در کتابهای چهارگانه مشهور در اين دنیا از جمله تورات و 
انجیل و زبور و قران میبینیم. اين کتابها را خدا از لوح محفوط بر 
پیامبرانش صلوات الله علیهم اجمعین نازل کرده است. و از این کتابها 
تورات است که بر موسی و زبور بر داوود و انجیل بر عیسی و قرآن بر 
محمد -سلام خدا بر او و خاندانش و بر پیامبران باد- [نازل شده ] و حقیقتا 
در اين کتابها حلال شمردن هیچ یک از آنها- حرامها - وجود ندارد. 


میگویم: کسی که این سخن و امثال آن را میگوید فقط به دنبال تقویت 
عقاید و دلایل مجوس است. پس انها -خدا انان را بکشد- را چه میشود؟ و 

سپس شروع کرد به نقل حدیت در مورد چگونگی آغاز یبیل آدم و اینکه 
چگونه آغاز نسل از ذریه آدم بوده است. پس فر مود: آدم علیه السلام 
هفتاد بار برایش فرزند زاییده شد. در هر شکم یک پسر و یک دختر تا وقتی 


ص: 296 


هنگامی که قابیل هابیل را کشت آدم آنقدر به خاطر هابیل غمگین شد که 
این غم او را از نزدیک شدن به زنان دور کرد و همچنان تا پانصد سال 
وا و کر 
خوا آمیزش کرد و خداوند فقط شیت را به او داد. شیت همزاد نداشت و 
اسم شیتث هبه الله بود. او از میان امن اولین وصی در ز مین بود که به 
او وصیت شد. و سپس بعد از شیث برای آدم یافث متولد شد که او نیز 
همزاد نداشت. هام که ان دنو بزز ین شند ند و خداوند خواست که نسل 
ر فان که فش ادا مه دا کی قواست کم ارهها سرا واه 
که با قلم جریان یافته و حرام اعلام شده بود پایرجا بماند, عصر روز پنج 
شنبه حوریای به اسم برکه را از بهشت فرو فرستاد و به آدم دستور داد که 
او را به ازدواج شیث درآورد و آدم او را به ازدواج شیث درآورد. سپس بعد 
از عصر فردای آن روزی حوری دیگری به نام منزله از بهشت فرود آمد و 
خداوند به آدم دستور داد که او را به ازدواج یافث درآورد و آدم او را به 

ازدواج یافثت درآورد. سیس شیت #ِ پسر شد و یافث صاحب دختر و 
خداوند عزوجل به آدم دستور داد که وقتی آن ده به. بلوغ رسیدند دختر 
یافث ر به ازدهاج پسرش شیبت درآورد. و آدم این کار را انجام داد و 

برگزیدکان پیامبران و فرستادگان ِا نسل آن دو به وجود آهندند. پناه ۳9 
که ان ختصل رنه صور نو که آنات‌میکویه از ماهر انم دار ان نهد 


توضیح: : در گفته امام علیه السلام : (تمام کتابهای خداوند در آنچه قلم در 
آن جاری شده) شاید استدلال آن این است که اشتراک همه کتابهای 
آسمانی معروف با وجود اختلاف. شرایع در این تحریم دلیل بر این است که 
این که یرت است که با بذر زمان. اخلا فر.هکان غییر. تفیکنه و کر 
این 
ادم از ازدواج خواهر و برادر است) میباشد چون مستلزم این است که 
حرمت این حکم در لوح و در صحف ادم ثبت شده باشد و در ذکر تقدیر 
خلق فرزندان ادم اینکه انها از ازدواج خواهران و برادران به وجود 
امدهاند. مستلزم اثبات دو کلام متناقض است و ممکن است قایل به 
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- . علل الشرائع: 18 


خر ام بفدن. ان دز هقه: نشتر بعتما باشند و با وجود این اين_سخن را گفتهاند 
بدون توجه به تناقضی که به وجود خواهد آمد. اما آن واقعا بعید است. 


همان هبه الله فرزند ادم, وصیت کرد و شیث به پسرش شبان وصیت کرد 
که پسر نزله, حوری بهشتی بود که خداوند او را از بهشت بر ادم فرو 
فرستاد و ادم ان را به ازدواج شیث دراورد. حدیث.(1) 


4 الاحتجاج: ثمالی نقل میکند: از علی بن الحسین علیه السلام شنیدم که 
با مردی از قریش در حال صحبت بود مود هنگامی که خداوند توبه آدم 
را پذیرفت آدم با حوا آمیزش کرد. و در آن زمان آدم از زمانی که خودش و 
حوا خلق شده بودند با حوا آميزش نکرده بود مگر در زمین و آن بعد از آن 
بود که خداوندر توبهاش را پذیرفت. گفت: آدم, کعبه و پیرامون آن که 
۱ ۱ ۱ ۱ و ۳ 
ميشد در حل با او آمیزش میکرد و سپس برای بزرگداشت و احترام به 
حرم غسل میکردند. سیس به سوی عرصه کعبه برمیگشت. فرمود: حوا 
ی ۵ دختر به دنیا آورد و در هر زایمان یک 
پسر و یک دختر به دنیا میاورد. اولین شکمی که حوا زایید هابیل بود و 
ها ی وا توص با هو 
به نام لورا ی لوزاساتری دختران: اوم بو کف سای که بد من 
بلوغ رسیدند آدم به خاطر آنان | را به سوی خود 
فرآخواند و گفت: ای هابیل میخواهم لوزا را به نکاح تو دربیاورم و ای قابیل 
اقلیما را , به نکاح تو. قابیل گفت: مه این راصی نسم آبا اضر زفت 
هابیل را به نکاج من و خواهر زیبای من را به نکاجم هابیل درمیآوری؟ آدم 
کفت: من شما که تفر قر که صبافکتم. ای عایل اکر شمه ور لمرا ‏ ات 
هابیل سهم تو اقلیما شد هر کدام از شما را به عقد همان دختر که قرعه 
بش نام اه انتایه اور کت آها به این اهر رضایت دارند مره رد 


ص: 299 


لت امالی الضدجون: 222 


گفت: پس قرعه هابیل بر لوزا خواهر قابیل افتاد و قرعه قابیل بر اقلیما 
خواهر هابیل. گفت: آدم طبق آنچه از جانب خدا برای آنان پیرون امد آتها 
را به نکاح هم درآورد. گفت: پس از آن خداوند به نکاح درآوردن خواهران 
وراه ری گفت: قریشی به حضرت گفت: آیا آن دو زن آن دو را صاحب 
کر ۱۱ سر مو9؟ بله. گفت: پس فرد قریشی گفت: امروزه این کار 
مجوس است. گفت: پس علی بن حسین علیه السلام فرمود: مجوس این 
کار را بعد از حرام شدن از جانب خدا انجام میدهند. سپس علی بن حسین 
علیه السبلام قرمود: اتکار نکن, مگر خداوند حوا را از آدم خلق نکرد سپس 
او را بر ادم حلال کرد؟ و این جزء شریعت انها بوده و خداوند حکم تحریم 
زا بهداز ان نازل. کرد( 


ط فرب آلاستانه رنظی شل میکتن که از ایام رضا غلیم اساام پرسدم 
چگونه مردم از ادم علیه السلام زاد و ولد کردند؟ فر مود: حوا هابیل و به 
همراه او خواهری را در یک شکم و قابیل و خواهرش را در شکم دوم به 
دنا آوزد وحابیل,با حفتری کهرهفراه قابیل ود فابل با قفتری کم همراه 
هابیل بود ازدواج کرد و سپس حکم تحریم بعد از آن نازل شد.(2) 


توضیح: این دو حدیث به علت شهرتش در میان اهل تسنن, حمل به تقیه 


شده است. 


کر کناب المختضر به نف ار کناب قفا لام ار ماه سر غمار سل 
شده است که از امام صادق علیه السلام سال کردم: آیا آدم ابوالبشر 
دخترش را به نکاح تشن ذرآوزد؟ فرمود: پناه بر خدا, به خدا قسم اگر 
آدم چنین کاری رآ انجام داده بود رسول الله صلی الله علیه و آله از آن 
بیگردان تشد و آدم‌جی‌به دین رسول الله ضلن اللفعلة و الم نود 
گفتم: پس این خلق از فرزندان چه کسانی هستند در صورتی که غیر از 
آدم و حواء انسان دیگری وجود نداشته است؟ چون خداوند میفرماید: «ای 
مردم, از پروردگارتان که شما را از نفس واحدی آفرید و جفتش را [نیز ] 
از او افریدو زان ده مردانهزنان بسیاری بزاکتده کرد بروا 


ص: 2990 


1- . الاحتجاج: 171 
2 . قرب الاسناد: 161 


دارید» پس ما را با خبر ساز که اين انسانها از آدم و حوا به وجود آمدهاند؟ 
امام علیه السلام فرمود: خداوند راست گفت و پیامبراتش را فرستاد و من 
[یکی ] از شاهدان بر اين امر هستم. گفتم: پس یابن رسول الله برای من 
تقنین کرنه چنشن. فرمود: هنکامی. که خداونه تبارک: و تعالی آدم. و جوا 1 
وا و ها را ار 
عناق نامید. و او اولین کسی بود که روی زمین فساد کرد و خداوند گرگی 
همچون فیل و عقابی همچون الاغ بر او گماشت که او را کشتند. پس از 
اثر عناق فابیل بن ادم به-دیا اه و سخامی: که فابیل به سره بلوع ز سید 
خداوند دختری از جنیان به نام جهانه را به شکل انسان ظاهر کرد و وقتی 
قایل اهر دید عاشی آوشه خداوند بد ادم وحی کرو که جهانه را به نکاح 
قابیل درآورد و آدم / را به نکاح جهانه در آورد. سیس برای آدخ هابیل 
متولد شد. هنگامی که هابیل به سن بلوغ رسید خداوند یک حوری به نام 
ترک را از بهشت فرو فرستاد و هنگامی که هابیل او را دید عاشق او شد. 
خداوند به ادم وحی کرد که ترک(1) 


را به نکاح هابیل دراورد او نیز این کار را انجام داد و ترک حوری همسر 
هابیل بن ادم شند. سپس خداوند به ادم علیه السلام وحی کرد که: علم من 
بر این رفته است که زمین را خالی از عالمی که دین من با او شناخته شود 
نکنم و اینکه آن عالم را از نسل تو خارج کنم. پس به اسم اعظم من و به 
میراثت نبوت و آن اسمائی که تماما به ز نو آمفشتم. و. آن میرائی که 
مخلوقات به آن نیازمند هستند بنگر و آن 1 بده و فرمود: آدم 
علیه السلام این کار را در مورد هابیل انجام داد. وقتی قابیل از این کار آدم 
آگاه شد, خشمگین شد و به سوی آدم آمد و به او گفت: ای پدر آیا من از 
برادرم بزرگتر نیستم * و در آنچه در مورد آو اتجام دادی شایستهتر تیستم؟ 
پس آدم گفت: ای فرزند من ! امر در دست خداست و به هر کس بخواهد 
میدهد. اگرچه تو فرزند بزرگ من هستی ولی خداوند چیزی را به او 
اختصاص داد که هميشه شابستکی ار را دارد. از به خلاف آنچه گفتم 
اعتعاهداری هرا من کی بسن در کی شا خوبانت سا وویت. بر 
کدام از شما قربانیاش پذیرفته شود او 
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1- . در نسخه های خطی و چایی اینگونه آمده است اما جزاثری در قصص 
الانبیا ان را به صورت نزل نقل کرده است. 


نسبت_ به دوشتت بر این فقضا: مسرت شایتسنم اتف مود دز ان 
زمان اتشی بر قربانی خارج شده و قربانی را میخورد. هابیل و قابیل خارج 
شده و همان طور که خداوند متعال در کتابش ذکر کرده است 1 
آوردند «و داستان تن ام را به درستی بر ایشان بخوان؛ هنگامی که 

[هر یکر از آن دو ] قربانیاش پیش داشتند, پس از یکی از ان دو پذیرفته شد 
و از دیگری پذیرفته نشد» فرمود: قابیل صاحب کشت و زرع بود و گندم 
پسمانده و نامرغوبی را پیش آورد و هابیل صاحب گله بود از میان آن قوچ 
فربهای از بهترین گوسفندانش را پیش آورد و آتش قربانی هابیل را خورد 
و قربانی قابیل را نخورد. ابلیس که لعنت خدا بر او باد نزد قابیل آمد و 

گفت: ای قابل این مسالهای که تو در آن هستی هیچ نیست چون فقط تو 
و برادرت هستید. اگر شما صاحب فرزند شوید و نسل شما زیاد شود 
فرزندان نسل او بر فرزندان نسل تو به خاطر انچه پدرت به او اختصاص 
داده است فخر فروشی خواهند کرد. همچنین چون انش قربانی او را قبول 
کرده و قربانی تو را رها کرده است. ولی اگر تو او را بکشی پدرت 
چارهای نخواهد داشت جز اینکه آنچه را به او داده به تو اختصاص دهد. 
گفت: فای نت ها اه و سا کت 


سپس ابلیس گفت: آتشی که قربانی را قبول کرد عظیم است پس آن را 
بزرگدار و خانهای براي آن بساز و برای آن افرادی را قرار بده و آن را به 

ی ات ارآ رات کت اي بت هزکا سرا فرا یا 
را قبول خواهد کرد. گفت: قابیل اين کار را انجام داد و او اولین کسی بود 
که آتش را پرستید و آتشکده بنا کرد. آدم به جایی که قابیل برادرش را در 
آن کشته بود آمد و در آنجا چهل صبحگاه گریست و آن زمین را به خاطر 
آنکه خون پسرش را قبول کرده است لعن کرد. همان رعش است که 
فباه ید حامم رده ان سا را دار ری کف هاییان. هه 
همسرش ترک باردار بود و پسری به دنیا آورد که آدم علیه السلام نام 
پسرش هابیل را بر او گذاشت و خداوند عز و جل بعد از هابیل به آدم علیه 
الشلام نسری به اه داد که نام امعاست توافت شسن تاه نس 
من هبه الله (هدیه خدا) است. وقتی شیث به سن بلوغ رسید خداوند بر 
ارم ای اسلا یک وم با ها ماکان اسان قرو راو 
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دید عاشق او شد و خداوند به آدم علیه السلام وحی کرد: ناعمه را به نکاج 
تشگ هر آمودهی آدش عله الساي ای کی وا اعام داد ها که عوری شمش 
0[ وقتی به سن 
بلوغ رسید خداوند به آدم علیه السلام وحی کرد که حوریه را به نکاح هابیل 
بش هانل مرش اج عانه السلام ان کار را اشاه داد وان حاضن که 
میبینی از همین نسل است. و این همان سخن خداوند است که میفرماید: 
شاعه فردمی ان تشر ارنان که شمسا آن تفن واخفی: افربت ود ار ان 
همسرشر را و از آن دو مردان و زنان زیادی را پراکنده ساخت, پروا 
دارید» و آیه«و از او جفتش را بیافرید» یعنی از همان گلی که آدم را از آن 
خلق کرده بود. امام فرمود: هنگامی که نبوت آدم سپری شد و اجل او به 
پایان رسید خداوند به او وحی کرد: نبوت تو سپری شد و روزگار تو به 
پایان رسید پس به اسم اعظم خدا و آن اسمائی که به تو آموختم و به 
خیرات پاغیران و آنخه‌مردم‌ یمان باز داد بنکوو ان را پیت عطا 
کن و به او امر کن آن را با کتمان کردن از برادرش و تقیه بپذیرد تا او را 
نیز همچون هابیل به قتل نرساند " چرا که در علم من اینگونه رفته است که 
زمین را از عالمی که دین من با او شناخته مپشود خالی نگذارم. عالمی که 
هر کس او را به دوستی بگیرد -به خاطر آنچه بین او و آن عالم که به 
آشکار ساختن دینم او را فرمان دادهام وجود دارد- نجات مییابد. اين عالم 
را از نسل شیث و فرزندان او بیرون خواهم آونن: ین آدم علیه السلام 
شیث را فراخواند و گفت: ای فرزندم بیرون رو و در راه جبرئیل با 1 
تایه قرشان که. نی فرار کر هرا ار دهی هام کق ات آو 
بخواه که قبل از اینکه بمیرم از میوه بهشتی برای من بیاورد درحالیکه در 
علم خداوند اینگونه رفته بود که آدم تا زمانی که به بهشت بازگردد از میوه 
بهشتی نخورد. پس شیث خارج شد و گروهی از فرشتگان را دید و آنچه را 
که ادن اف را بدان ام کردم بود.به آنها ابلاغ کرد جبزئیل کفت: ای نات 
خداوند تو را به خاطر پدرت اجر دهد. او جان سیر د. پس ما فرود آمذهانم 
کی در ت مار بگذاریم پس شیث به همراه ملائکه به راه افتاد و دید که 
پدرش وفات یافته است. پس شیث با جبرئیل علیه السلام او را غسل داد. 
هنگامی که شیث از غسل دادن فارغ شد به جبرئیل ؟ گفت: پیش بیا و بر آدم 
نماز بگذار. 
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جبرئیل به او گفت: ما گروه ملائکه امر شدهایم که به پدرت سجده کنیم و 
هیچ کدام از ما نمیتواند در برابر اوصیای ذریه او پیش بیفتد. فرمود: پس 
شیث جلو آمد و بر آدم نماز گزارد و به دستور جبرئیل سی بار تکبیر گفت. 
پس قابیل نزد شیث آمد و به او گفت: کجاست آنچه که پدرت به تو داده 
بود همان چیزی که قبلاً به هابیل داده بود؟ شیت آن را انکار کرد و فهمید 
که اگر اقرار کند قابیل مار واه کته ید سید شیت به فرزندان 
ذریه خود به مبعوث شدن نوح علیه السلام خبر و بشارت میداد و به آنها 
دستور میداد که آن را کتمان کنند و خبر میداد که: آدم به او خبر داده بود 
که خداوند به او بشارت داده است که از نسل او پیامبری را به نام نوح 
مبعوت خواهد کرد که قومش را به سوی خدا خواهد خواند و آنها او را 
تکذیب کرده و خداوند آنها را با غرق هلاک خواهد کرد و بین آدم و نوح ده 
پدر بودهاند.(1) 


توضیح: (ومق بر وزن ورث) به معنای دوست داشت و (الأثره) با ضمه 
یعنی نقل حدیت و بقیه علم و کرامت مورونی, (نسیا یعنی متروک و 
فاسد. 


7 الاحتجاج: ابان بن تغلب میگوید: طاووس یمانی با دوستی که با او بود 
به طواف کعبه رفت و ناگهان امام باقر علیه السلام را دید که در مقابل او 
طواف میکرد و امام [در آن زمان] جوانی کم سن و سال بود. پس 
طاووس به دوستش گفت: این جوان بسیار عالم است. فتحاهی که از 
طواف فارغ شد دو رکعت نماز گذارد و سپس نشست مردم به سوی او 
اد ند طاووس به دوستش گفت: به سوی اما م باقر علیه السلام رویم و 
درباره مسالهای که نمیدانم چیزی درباه آن 9 "۷ نه از او سوال کنیم. 
پس به سوی او آمدند و بر او سلام کردند. سپس طاووس به ایشان گفت: 
ای امام باقر آیا تو میدانی که یک سوم مردم در چه روزی مردند؟ امام 
باقن علیه الساام مرو اه انا امن هر بت مره مروت ناک 
منظور تو یک 
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1- . مسعودی در آثبات الوصیه نام آنان را اننکوته اورده است: یت 
ریسان که نامش انوش بوده, قینان,: احیلت, غنمیشا, ادریس که اخنوخ و 
هرمس نیز نامیده ميشده, یرد اخنوخ ابن یرد متوشلخ, لمک پا همان 
ار ذ فخشد. یعقوبی و ابن حبیب در محبر نام انان را که هشت نفر هستند به 


این ترتیب آوردهاند: نوح بن لمک بن متوشلخ بن اخنوخ بن یرد بن مهلائیل 
بن قینان , بن آنوش بن شیت بن آدم علیهم السلام. 


چهارم مردم بود. عبدالرحمن (طاووس) گفت: چگونه بود؟ اما م باقر علیه 
السلام فر مود: زمانی که فقط ادم و حوا و قابیل و هابیل وجود داشتند و 
قابیل هابیل را کشت. 0 طاووس گفت: 
راست گفتی. امام باقر علیه السلام فرمود: آیا میدانی که چه بر سر قابیل 
آمد؟ گفت: نه. فرمود: به خورشید. آويخته. شد.و تا رهز فیامتت بر روی او 
آب داغ ریخته خواهد شد.(1) 


توضیح: شاید دو خواهر قابیل و هابیل قبل از شهادت هابیل وفات یافتند و 
ای ار راساه تاها ار سس ار 
تقیه بوده و یا اینکه اين جواب بر طبق علم سوال کننده و برای مصلحت 
ور ما اس ای اه 
۱ 


رز وج و اس ری اراس را 
پیش آوردند یکی از آن دو فربهترین قوچی را که در گلهاش بود آورد و 
دیگری یک خوشه سنبل آورد. قربانی صاحب گوسفند که هابیل بود پذیرفته 
شد ولی از دیگری پذیرفته نشد. قابیل عصبانی شد و به هابیل گفت: «به 
خدا قسم که تو را خواهم کشت» هابیل گفت: «خدا از تقوا پیشگان 
میپذیرد* اگر دست خود را به سوی من دراز کنی تا مرا بکشی, من دستم 
را ِ_ِ تو دراز نمیکنم تا تو را بکشم, چرا که من از پروردگار جهانیان 
مین سم * من میخواهم که تو با گناه من و گناه خودت [به سوی خدا] 
باز گردی و در تتيخة از اهل انش باشی و آبزخ است شزاق ستمگر ان ۷ پس 
نفس [اماره ] اش او را به قتل برادرش ترغیب کرده» و نمیدانست که چه 
طور او را بکشد تا اینکه ابلیس آمد و به او یاد داد و گفت: سرش را میان 
دو سنگ قرار بده و سرش را جدا کن. سپس هنگامی که او را کشت 
ندانست که با اجسد] او چه کند. پس دو کلاغ آمده و شروع به درگیری 
کرد و با یکدیگر جنگیدند تا اينکه یکی دیگری را کشت و سپس کلاغی که 
باقی مانده بود با چنگالش زمین را حفر کرد و دیگری را در آن دفن کرد. 
قابیل گفت: «وای بر من ! آیا عاجزم که مثل این زاغ 
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1- . الاحتجاج: 177 


باشم تا جسد برادرم را پنهان کنم؟ پس از [زمره] پشیمانان گردید» و 
حفرهای درست کرد و [جسد] او را در آن دفن کرد و دفن کردن مردگان 
[از آن زمان] سنت شد. قابیل به سوی پدرش برگشت و آدم هابیل را با او 
ندید. پس به او گفت: پسرم را کجا رها کردی؟ قابیل به او گفت: تو مرا 
برای مراقبت از او فرستادی؟ آدم گفت: با من به مکان قربانی بیا و قلب 
آدم کاری که قابیل کرده بود را احساس کرد. هنگامی که به قربانگاه رسید 
قتل او آشکار شد و آدم زمینی را که خون هابیل را قبول کرده بود لعن و 
ی 
امد: همانطور که برادرت را کشتی لعنت شدی. به همین دلیل زمین خون 
را نمیخورد. آپس آدم بازگشت و چهل شبانه دور برای هابیل گریست و 
هنگامی که آدم بر او سوگواری کرد و بسیار غمگین شد به خدا شکایت 
کرد. پس خداوند به او وحی کرد: ی داد که جانشین 
هابیل خواهد شد. حوا جوان باهوش و بابرکتی را به دنیا اورد و در روز 
هفتم خداوند به آدم وحی کرد: این پسر هدیهای از جانب من به تو است. 
نام او را هبه الله بگذار و آدم نیز نام او را هبه الله گذاشت.(1) 


تفسیر: «من دستم را دراز نمیکنم» گفته شده که در آن زمان براي دفاع 
از خود نیز قتل جایز نبوده است و همچنین گفته شد که تفسیر آن این 
است: اکر انقدا تو از روی طلم دستترا درا ز کنی تا مرا بکشی, من از 
روی ظلم و آغاز عداوت دستم را به روی تو دراز نخواهم کرد. 


سید مرتضی میگوید: معنی آن این است که من دستم را دراز نمیکنم تو را 
بکشم چون برای مدافع بهتر است که در برابر ظالم. بدون اینکه قصد 
کشتن او را داشته باشد فقط برای رهایی از خود دفاع کند. «من میخواهم 
که تو با گناه من و گناه خودت [به سوی خدا| بازگردی ]» گناه من یعنی اگر 
دستم را به سوی تو دراز کردم و گناه تو یعنی اگر دستت را به سوی من 
دراز کردی يا مرا نه. فتل. رشاندی. یا کناهی که به. خاظر آن قربانی: تو 
پذیرفته نشد. که شده: : منظور هابیل معصیت برادر و بدبختی او نبوده 
است بلکه با اين کلام خواسته است بگوید که اگر اين اتفاق 
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خواهد افتاد. من میخواهم که این گناه برای تو باشد نه برای من و اصل 
مقصود این است که این گناه به گردن او نباشد نه اينکه : به گردن برادرش 
باشد و ممکن است منظور از گناه, عقوبت آن باشد و اراده مجازات 
گناهکار_ جایز است. جوهری میگوید: «الشدخ» یعنی شکستن چیز میان 
تهی: میگونی : شدخت راسه فانشد خ: سر او را شکستم پس شکسته شد. 


9 تفسیر قمی: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل میکند: 
روزی با او در مسجدالحرام نشسته بودیم ناگهان طاووس را در گوشهای 
دیدم که با دوستانش درحال صجبت بود ۳ اينکه گفت : آیا میدانی که 9 
روزی نصف مردم کشته شدند؟ امام باقر علیه السلام جواب داد و گفت: 
بلکه یک چهارم مردم ای طاووس؟ طاووس گفت: یک چهارم مردم. پس 
فرمود: آپا میدانی با قاتل چه کردند؟ گفتم: این مساله مهمی است. وقتی 
فردای آنْ روز شد صبحگاهان به نزد امام باقر علیهالسلام رفته و او را 
دیدم که لباسهایش را پوشیده و جلو در منتظر غلام است که اسب او را 
زین کند. قبل از اينکه از او سوال کنم با سخن گفتن از من استقبال کرد و 
فرمود: در هند پا ماوراء هند-(1) 


مردی است که پایش به زنجیر بسته است و پشمینه میپوشد. ده نفر بر او 
مامورند. وقتی یکی از آنها میمیرد اهل روستا یکی دیگر را یا ره 

بر او مامور میکنند و مردم میمیرند و آن ده نفر کم نمیشوند و از هنگامی 
که خورشید طلوع میکند صورت او را به سمت خورشید میگردانند تا وقتی 
که غروب کند. سپس در سرما بر وی آب سرد و در گرما بر وی آب گرم 
میر یز ند. گفت: پس مردی از مردم از کنار او عبور کرد. به او گفت: تو 
کیستی ای عبد الله؟ سرش را بلند کرد و به او نگاه کرد سپس گفت: تو یا 
احمقترین مردم هستی و يا عاقلترین مردم. ی 
اینجا بودهام و کسی غیر از تو از من نپرسیده که تو کیستی. سپس فرمود: 
میگویند او پسر آدم است. خداوند عزوجل فرمود: «و از اين روی بر 
فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هرکس کسی را به جز قصاص قتل, یا 
[به کیفر ] فسادی در زمین بکشد, چنان است که گویی 


ص: 26 


1- . این تردید از سوی راوی حدیبت است. 


عمومی است و همه مردم را دربرمیگیرد.(1) 


0 تفسیر قمی: امام باقر علیه السلام میفرماید: مردی نزد پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: ای رسول خدا چیز عجیبی دیدم 
فرمودند: چه دیدی؟ مرد گفت: من مریضی داشتم برایش آبی از چاه 
احقاف که در برهوت با آن شفا مییابند تجویز شده است. و من آماده شده 
کی فزبالوات در دلیت گرم که ارب [و برازم و رسک بویرع 
ناگهان دیدم چیزی(2) شبیه زنجیر از آسمان فرود آمد درحالی که میگفت: 
ای مرد هماکنون مرا سیراب کن که در حال مرگم. من سرم را بالا گرفته 
و پیاله را به سمت او دراز کردم تا سیرابش کنم دیدم مردی است که در 
گردنش زنجیری آویخته شده. وقتی رفتم تا پیاله آب را به او بدهم کشیده 
ند بخ خه و شید. آهیر ان ند به سنوی آب: آهذم و خه‌استم با دست: مشتین 
بردارم که برای بار دوم آمد و گفت: العطش العطش. ای مرد مرا سیراب 
کن که الان میمیرم. پیاله را به سوی او بالا بردم که او را سیراب کنم او 
ذوباره نه بالا کشیده شده و به خهر شید آویزان شد:.تا اینکه برای سومین 
بار اين کار را تکرار کرد پس من مشکم را محکم گرفتم و به او آب ندادم. 
رشول. خدا صلی الله علیه و اله فرمود؛: او قابیل بن ادم بوده. که براذرش 
را کشت و خداوند درباره او میفرماید: «و کسانی که [مشرکان ] جز او 
میخوانند. هیچ جوابی به آنان نمیدهند. مگر مانند کسی که دو دستش را به 
سوی آب بگشاید» تا جایی که میفرماید: «جز بر هدر نباشد». 


1 علل الشرایع. الخصال. عیون اخبار الرضا: فرد شامی از امیرالمومنین 
علیه السلام درباره این سخن خداوند عزوجل که فرمود: «روزی که ادمی 
از برادرش فرار میکند» سوال کرد و علی علیه السلام فرمود: قابیل از 
هابیل فرار میکند و شامی درباره روز چهارشنبه و اینکه در اين روز فال بد 
میز نند پر سید. امام علیه أ 


ص: 297 


1- . تفسیر قمی: 155-154 
2 سر کی 5336 


فرضون آن: ارت صها رشتید است که ماه در محاق قرار دارد فخر ان زمان 
1 


2 التضال؛ اضام ضادق غلبه الساام مففرماید: کسانی که در زور قیامت 
بیشترین عذاب را خواهند داشت هفت نفر هستند و اولین آنها پسر آدم 
است که برادرش را کشت و نمرود که درباره پروردگار خود با ابراهیم 
جدل کرد و دو نفر از بنی اسرائیل که قوم خود را یهودی و نصرانی کردند 
و فرعون که گفت: «من پروردگار بزرگتر شما هستم» و دو نفر از این 
امت هستند.(2) 


توضیح: آن دو نفر از این امت ابوبکر و عمر هستند. 


الخضانه باس خلیالله. له وراه سم مات بر 
مخلوقات پنج نفر هستند: ابلیس و پسر آدم که برادرش را کشت و فرعون 
صاحب خرگاهها [و بناهای بلند] و مردی از بنی اسرائیل که آنها را از 
دینشان بازگرداند و مردی از اين امت که از روی کفر در مقابل باب لد با 
او بیعت ميشود. گفت: سپس گفت: من هنگامی که معاویه را دیدم که با 
او-ذر مقابل باب لد بیعت میشود حخرف.: رسول خدا.زا به یاد آوردم.و نبه 
با ی در ۴ 


توضیح: جزری در حدیث دجال میگوید: «مسیح او را (دجال را) در مقابل 
باب ال , به قتل میرساند» و (لد) موضعی است در شام و گفته شده در 


4 علل الشرایع: عیون اخبار الرضا, الخصال: مرد شامی(4) از 
ماه مت یی انا مر سود این ست متصی ات ی ات 
آدم علیه السلام. پرسید: و شعرش چه بود؟ گفت: هنگامی که از آسمان به 
سوی زمین فرود امد و خاک و وسعت و هوای ان را دید و وقتی که قابیل 


ص: 299 
1-. علل الشرائع: 199, عیون الاخبار: 136, الخصال 2: 28 


2 . الخصال 2: 4 
3- . الخصال 1: 155 


4 . این حدیث بسیار طولانی بوده و ذکر کامل آن در کتاب الاحتجاجات در 


«سرزمینها و انان که در آن بودند تغییر کردند و چهره زمین غبارالود و 


و هر چیز رنگ و طعمدار تفییر کرد و شادابی چهره نمکین کم شد. 
ابلیس به او پاسخ داد: 


از این سرزمینها و ساکنان آن دور شو (ای آدم) و به وسیله من در بهشت 
جاودان اان‌تفکان آ وه برای و یی نید 


نو و همسرت در آن کر آزاهتشن و استقرار بودید و قلب تو از عذاب و اندوه 
دنیا راحت بود. 


9 ست رفت. 


و اگر رحمت خداوند جبار نبود. از بهشت جاویدان خدا در دستان تو چیزی 
جز باد هوا باقی نمیماند.(1) 


ی * میگویم: مسعودی در مروح الذهب در شعر آدم علیه السلام بعد از 
«و شادابی چهره نمکین کم شد» ابیات زیر را افزوده است: 


و اهل زمین به جای بهشتهای جاویدان و گستره, درخت تلخ و شور داده 


شدند. 


و در کنار دشمنی قرار گرفتهايم که فراموش نمیکند. ملعونی که نمیمیرد تا 
با 


و قاین هابیل را با ظلم میکشد و واسفا بر آن چهره ملیح. 


پس مرا چه شده که از چشمانم اشک سرازیر نمیکنم؟ درحالی که قبر, 
هابیل را دربرگرفته است. 


طول زندگی و عمر برای من همراه با غم و اندوه است و من در زندگیام 
راحت و اسوده نیستم.(2) 


ص: 29 


1-. علل الشرایئع: 197, عیون الاخبار: 134, الخصال 1: 98 
مه وه الذهت 16:1 


میگویم: گفتهاش: قیح یا با قاف است که جمع قاحه بوده و به معنی ساحت 
و میدان است يا با فاء از فیح به معنی وسعت و از 
اففهایی است که جرا خورند مایل, انم غله السلام | دکر کردهاند و در 
اکثر نسخههای تفاسیر و تواریخ با باء آمده است و در مروج الذهب با یاء 
آمده است. و گفته شده: قابین با باء و سیس یاء. و مشهور, قابیل با لام 


است. 


فللن الشرایع: یک بهودی از امیرالمومنین علیه ِ پرسید: چرا به 
اسب «اجد» گفته شده؟ و چرا به استر «عد» گفته شده؟ و به الاغ «حر» 
گفته شده است؟ ارات من پاسخ داد: به اسب «اجد» میگویند چون 
اولین کسی که بر اسب سوار شد قابیل, و در همان روزی بود که برادرش 
هابیل را کشت و سر ود. 


امروز سوار بر اسب میشوم و مردم خون - هابیل - را رها نکردند. 


و به این دلیل بر اسب «اجد» میگویند. و به استر, عد گفته شده چون 
اولین کسی که سوار بر استر شد ادم علیه السلام بود و او پسری به نام 
معد داشت که عاشق چهارپایان بود. او استر ادم علیه السلام را هل میراند 
و هنگامی که استر از حرکت میایستاد آدم علیه السلام صدا میزد: ای معد 
استر را بران و به همین دلیل استر به «معد» لقب یافت و کم کم مردم 
معد را رها کرده و گفتند: عد. به الاغ حر گفته شده چون اولین کسی که 
سوار آن شد حوا بود. حوا الاغی داشت که برای رفتن تا ۵ 9 
هابیل بر آن سوار میشد و در مسیر رفتن میگفت: « واحژاه» و هنگامی که 

این کلمات را به زبان یا ود ماده الاغ سریعتر حرکت میکرد و وقتی 
ساکت ميشد الاغ میایستاد. و کم کم مردم «و احراه» را رها کرده و گفتند 


«حر». ادامه حدیث.(1) 


توصیم: : ظاهر[ این کلمات را برای ار چهارپایان در هنگام جلو راندن آنها 
گفته میشده است. فیروزآبادی میگوید: اجد با دو کسره و دال ساکن برای 
راندن شتر است و میگوید: عدعد برای راندن استر و الحر برای راندن 
شتر استعمال شده است. 


ص: 300 


آ ال ال رام * 12 


میگویم: شاید اولی و سومی (اجد و عدعد) برای به جلو راندن چارپایان 
بوده سپس برای شتر استعمال شدهاند و احتمال دارد از اسامی آن 
چهارپایان بوده سپس متروک شده و به همین دلیل اهل لغت انها را ذکر 
نکردهاند. 


از مصدر اجاده است پا از اجد به معنای اجتهاد و تلاش کردن است یعنی 
سعی کن یا در آن تلاش کن چون مردم خون ریخته شده - هابیل - را رها 
نکرده و خونخواهی کرده و انتقام خواهند گرفت. یا ممکن است به صیفغه 
1 و با تشدید به همان معنا که گذشت باشد. و يا بدون تشدید و از 
کرد. سخن حوا: واحراه ندبه برای پسرش است و در بعضی نسخهها: 


واحره خطاب به ماده الاغ امده است, ولی اولی اشکارتر است. 


6. علل الشرایع: امام صادق علیه السلام میفرماید: هنگامی که قابیل دید 
کة تشن قربانی ِِ را قبول کرده ابلیس به او گفت: هابیل آن آنش را 
میپرستید. قابیل گفت : من آتشی را که هابیل پرستیده نمیپرستم ولی آتش 
دیگری را میپرستم و قربانی برای او میآورم و آن قربانیام را میپذیرد. پس 
آتشکدهها را بنا کرد و قربانی آورد و هیچ علمی به خداوند عزوجل نداشت 
و فرزندانش از او غیر از آتش پرستی چیز دیگری به ارث نبردند.(1) 


"۳" علل الشرایع: امام صادق علیه السلام میفرماید: وحوش و پرندگان و 
درندگان و هر چیزی که خداوند عزوجل خلق کرده است همه با هم زندگی 
میکردند و هنکامی که فرزند. آدم, برادزش را کشت همه آنها رمیدند و 
ترسیدند. پس هر یک به نوع خود پیوست.(2) 


قیص ابا استاد اد ول هی مایت را خر کردم ات 3 
ص: 301 
1-. علل الشرائع: 13 


2 . علل الشرائع: 13 
۰-3 . نسخه خطی 


19 علل الشر ایع: امام باقر علیه السلام میفرماید: خداوند عزوجل یک 
حوری از بهشت بر آدم فرو فرستاد که آدم او را به نکاح یکی از پسرانش 
درآورد و دیگری با جن ازدواج کرد و هر دو فرزندانی به دنیا آوردند و هر 
کدام از مرم که زیبایی و خوش خلقی در او است از حوری است و هرچه 
تتکافی است ار .خن استنه امش کداهت وافت او ام دشرا را 
به عقد پسرانش درآورد.(1) 


توضیح . ق و وت و ی تا مس ی رو 
تجوز - مجازگویی - در روایت قبل, منظور از حوری فردی به زیبایی حوری 
باشد با آشکه. درر این رهوادت ته منظور از جن, شبیه آنان در خلقت باشد. و 
میتوان قایل به حجمع بین [ دو در مورد یکی از پسرانش شد. در ادامه 
توانتی هیا ند که وخه آخر را اتید میکتند, 


9 علل الشرایع: علی علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و اله 
نقل میکند که فرمود: هنگامی که خداوند عز وجل ار و 
زمین فرود آید آدم و همسرش هبوط کردند و ابلیس نیز فرود آمد و 
همسری نداشت. مار نیز امد و همسری نداشت. اولین کسی که با خود 
لواط کرد ابلیس بود و نسل او از خودش بودند و مار نیز چنین بود. نسل 
ادم از همسرش بود و خداوند به ادم و حوا خبر داد که ابلیس و مار هر دو 
دشمن انها هستند.(2) 


توضیح : : و با جمع بین این روایت و روایت ت قبل ممکن است بتوان گفت: که 
شیطان تخمگذاری کرده و جوجه میکند؛ به این ترتیب که لواط او با خود 


باعث شد که تخم بگذارد و جوجه کند. با ان که اه از هر وه طری صاکب 
فرزند شده است. 

0 علل الشرایع: ابوخالد نقل میکند که از امام صادق علیه السلام 
پرسیدند: مردم بیشترند یا بنی آدم؟ فرمود: مردم. گفته شد: چه طور؟ 
فرمود چون وقتی میگوییم «مردم» آدم نیز در آنها داخل میشود وقتی 


میگوییم «بندی آدم», آدم را رها کرده و او را در میان فرزندانش داخل 
نکردهایم و به همین دلیل مردم -درحالی که 


ص: 202 


1-. علل الشرائع: 45 


2 . علل الشرائع: 183 


آدم را در مبان انا داخلن میکزی« از ی اد سفق وی یی تالف 
آدم, آدم را از مردم کم کردهای.(1) 


ی روی زمین 9 عزوجل ظلم کرد عناق دختر آدم بود. 
خداوند برای او بیست انگشت خلق کرده بود که در هر انگشت دو ناخن 
بلند مثل دو داس بزرگ داشت و جایی که بر آن مینشست به اندازه یک 
جریب بود و وقتی فساد کرد خداوند شیری مانند فیل و گرگی به اندازه 
شتر و عقابی مانند الاغ بر او فرستاد ۵ ان در زمان خلقت اول بود. پس 
خداوند آنها را , 0 


بود. 


2 فعانی: الاتا رن رسولن جدا صلی الله علیه و آله وسلم مفرنایده ونان 
را به عنوان امانت الهی گرفته و با کلمات الهی آنها را بر خود حلال کردید 
وا ان ای اه 
درآورد از او گرفت و اما کلمات همان کلماتی است که خداوند ر 
آدم شرط کرد که او را بپرستد و چیزی را شریک او قرار ندهد و زنا نکند و 
غیر از او ولی و سرپرستی نگزیند.(3) 


23 قصص الانبیا: امام صادق علیه السلام میفرماید: سنحامیت که پسر آدم 
تزآدرشنرا کشت تمیدانست. که آو زا جونه‌به فتلبرساند‌تا آننکه آباسین 
آمد و به او یاد داد و گفت: سرش را بین دو سنگ قرار بده و سپس سرش 
را از تن جدا کن.(4) 

ایشان فرمود: طاووس در مسجدالحرام گفت: اولین خونی که بر زمین 
ریخت خون هابیل بود که قابیل او را کشت و او در آن روز یک چهارم مردم 
را ؟ کشت. ِِ زین العابدین. علیه. السلام به اه کفت: آنگوته که طاووسن 


ص: 303 


1-. علل الشرائع: 38-37 


2- . اين روایت را نیافتیم. 
3- . این روایت را نیافتیم. 


4 . نسخه 


زمین ریخت خون حیض حوا بود و در آن روز یک ششم مردم کشته شدند 
در آن روز آدم و حوا و قابیل و هابیل و دو خواهر آنها وجود داشتند و سپس 
امام علیه السلام فرمود: آیا میدانی که چه بر سر قابیل آمد؟ قوم گفتند: 
نميدانیم. فرمود: خداوند دو فرشته را بر او گمارد که وقتی خورشید طلوع 
کرد بر او وارد شده و وقتی خورشید غروب کرد بر او غروب کنند. و 
همواره تا روز قیامت با حرارت خورشید ابی داغ بر او بریزند.(1) 


توضیح: از این روایت چنین برمیاید که پاسخی که امام پیش از این(2) 
در تفسیر «ربع »> داد, مبتلی بر گمان سوال کننده بوده است.(3) 


5 قصص الانبیاء: امام باقر علیه السلام فرمود: در مدینه مردی است که 
به مکانی که پسر آدم در آن است رفته و او را در غل و زنجیر دیده است. 
در حالی که ده نفر بر او گماشته شدهاند و در تابستان صورت او را به 
سمتی میگردانند که خورشید میگردد و پیرامون او آتش روشن میکنند و در 
زمستان بر روی او آب سرد میریزند و هربا ر که فردی از آن ده نفر میمیرد 
اهل روستا مردی دیگر را میگمارند. مردی به او گفت: ای بنده خدا قصه تو 
چیست؟ برای چه به این روز افتادهای؟ پس گفت: تو درباره مسالهای از 
من پرسیدی که پیش از تو هیچ کس از من نپرسیده بود. تو باهوشترین 
مردم هستی و تو یقینا احمقترین مردم هستی.(4) 


6 بصائر الدرجات: احمد بن محمد از امام باقر علیه السلام مثل همین 
روایت را نقل کرده است و در آن روایت آضده انحت: کد ‏ نو احمقترین یا 
باهوشترین مردم هستی 1 در آخرنشن افزوده است: گفت: به امام باقر 
علیه السلام گفتم: آپا در آخرت عذاب میشود؟ گفت: : پس ی خداوند 
عذاب دنیا و آخرت را برای او جمع خواهد کرد.(5) 
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کت بضار ارات 116 


7 توضیح: باهوشترین مردم بود چون از چیزی که احدی درباره ان 
نپرسیده بود سوال کرد و احمقترین مردم بود چون سوال را از مردی 
ان اه وراه 
آمده منظور این است که سوال کردن درباره امور عجیب و غریب گاهی به 
خاطر نهایت باهوشی و گاهی به خاطر نهایت حماقت است. 


8 قصص اانبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: هابیل چوپان و قابیل 
کشاورز بود و هنگامی که به سن رشد و بلوغ رسیدند آدم علیه السلام به 
گفت: من دوست دارم که قربانیای برای خداوند پیش آوزید. باشد که 
خداوند از شما قبول کند. هابیل به سراغ بهترین قوچ در گلهاش رفت و به 
خاطر رسیدن به خشنودی خدا و خشنودی پدرش آن را پیش آورد. اما 
قابیل گندم ته ماندهای را که در خرمن کوب باقی میماند و گاو نمیتواند آن 
را لگد کند پیش آورد. چون خسیس بود و نه رضوان خداوند متعال را 
میخواست و نه خشنودی پدرش را. پس خداوند قربانی هابیل را پذیرفت و 
قربانی قابیل نیذیرفته و به او با زگرداند. ابلیس به قابیل گفت: قطعا هابیل 
عقبه و ذریهای خواهد داشت که بر عقبه و فرزندان تو فخر میفروشد که 
قربانی پدرشان پذیرفته شده است. پس او را بکش تا عقبهای نداشته 
باشد. پس قابیل او را کشت و خداوند تبارک و تعالی جبرئیل را فرستاد که 
0 1 فزن ! ابا عاجزم که متل. این 
ب (کلاغ) باشم. منظورش این بود که مثل این غریبه که او را 
0 و امد و برادرم را دفن کرد ولی من نتوانستم این کار را انجام 
دهد. قابیل از اسمان ندا داده شد: که به خاطر قتل برادرت لعنت بر تو 
باد ! و آدم علیه السلام چهل روز و شب بر هابیل گریست.(1) 
توضیح: جوهری میگوید: (الزوان) دانهای است که با گندم میأمیزد. پایان. و 
اين روایت دلالت بر آن میکند که غراب به معنای غریب اطلاق شده است 
اما ما در کتابهای لغتی که در دست داریم به آن دست نيافتهايم. 
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اد فص الاساد که ای 


شیخ طبرسی قدس الله روحه میگوید: میگویند, هابیل اولین انسانی بود که 
مرد و به همین دلیل قابیل نمیدانست که چگونه او را پنهان کند و چگونه 
دفن کند تا اینکه خداوند دو زاغ را و ات چا و 
و گفته شده : که هر دو زنده بودند. یکی دیگری را کشت. سپس زمین را 
شکافت و دیگری را در آن دفن کرد. قابیل نیز همین کار را انجام داد و ابن 
عباس و ابن مسعود و گروهی دیگر چنین روایتی را نقل کردهاند و گفته 
شده معنایش این است که: خداوند کلاغی را فرستاد که خاک را بر روی 
جسد هابیل بریزد و هنگامی که قابیل دید خداوند چگونه هابیل را مورد 
کرامت قرار داده و پرندهای را 0 او را بیوشاند و قربانی او 
قبول شده گفت: وای بر من. و این روایت از اصم است و گفته شده: 
فرشتهای به شکل کلاغ بوده است.(1) 


9 قصص الانبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که آدم علیه 
السلام هابیل را وصی خود قرار داد قابیل به او حسادت کرد و او را کشت 
و خداوند تبارک و تعالی به آدم هبه الله را پخشید و به آدم دستور داد که 
وصیتش را او رام ار ی مات 
ق ‏ و دص کات سای قابیل به هبه الله گفت: میدانم که 
ار 


0 قصص الانبیاء: امام باقر علیه السلام فرمود: هنگامی که دو پسر آدم 
قربانی را پیش اوردند و از هابیل پذیرفته شد و از قابیل پذیرفته نشد, به 
خاطر اس اسر اوه وی ماما راهان ام 
کیره پنوشته اهر زسونظر <اشت وخلوتهاش را تیال میکردا انکه در 

جائی دور از آدم علیه السلام او را و 
اهشا کت اوه قضه سا مساموه ان صفل راتکه امس اند را 
در کتاب خود آورده است.(3) 
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2ت قصرص سار تم خی 
۰-3 . نسخه خطی 


1 3 قصص الانبیاء: اما م صادق علیه السلام فرمود: قابیل به سوی هبه الله 
آمد و گفت: 7 
از تو بزرگتر و نسبت به آن شایستهتر بودم ولی چون پسرش را کشتم او 
بر من خشم گرفت و در آن علم تو را بر من ترجیح داد. به خدا قسم اگر 
ی ی فا 
من فخر بفروشی تو را خواهم کشت همان طور که برادرت را کشتم. و 
هبه الله ان علم را که در نزدش بود پنهان داشت تا عمر قابیل به سر امد 
و به دلیل این کار هبه الله تقیه در قوم ما وجود دارد چون پسر آدم الگوی 
ماست. ایشان فرمود: هبه الله به صورت پنهانی با فرزندانش درباره ان 
فرزندانش جاری شد و عالمی بعد از عالم دیگر آن را به ارث میبرد و هر 
سال در یک روز آن وصیت را میکشودند و نقل میکردند که پدرشان انها را 
به نوح علیه السلام بشارت داده و فرمود: قابیل هنگامی که آتشی را که 
قربانی قابیل را قبول کرد دید گمان کرد که هابیل آن آتش را میپرستیده 
است و علمی به پروردگارش نداشته. قابیل گفت: من آتشی را که هابیل 
پرستیده نمیپرستم بلکه آتش دیگری را میپرستم و قربانی برای آن میبرم و 
بدین ترتیب آتشکدهها را بنیان نهاد.(1) 


2 قصص لانبیاء: ابوبصیر نقل میکند: امام باقر باقر علیه السلام در حرم 
نشسته بودند و پیرامون ایشان گروهی از اولیایش بودند که ناگهان 
طاووس تمانی با کروهی جلو آمد و گفت؛ صاحب این حلقه کیست؟ گفته 
شد: محمدبن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب -بر آنان سلام و 
صلوات باد-؛ و گفت: میخواهم با او صحبت کنم. پس در مقابل او 
ایستاد و سلام داد و در کنار او نشست و گفت: آیا به من اجازه سوال 
میدهید ؟ امام باقر علیه السلام فر مودند: ما به تو اجازه دادیم پس سوال 
کن. طاووس گفت: مرا از روزی که یک سوم مردم هلاک شدند باخبر ِ- 
ایام بافز علیه. السلام: فرموم اششای یکی شین اخواستن یکین یک 
چهارم (2) 


[گفتی یک سوم ] و آن روز روزی بود که قابیل هابیل را کشت و در آن روز 
ص: 207 


۰-1 . نسخه خطی 
2-. به حدیث هفتم مراجعه شود. 


چهار نفر وجود داشتند: قابیل, هابیل, آدم و حوا -بر آنان سلام باد- و یک 
چهارم انها کشته شد. طاووس گفت: بله شما درست میگویید و من اشتباه 
کردم. و کدام یک از آن دو پدر انسانها هستند, قاتل پا مقتول؟ امام باقر 
علیه السلام فرمود: هیچ کدام از آنها بلکه شیت بن آدم علیه السلام پدر 


توضیح: شاید منظور او 0 باشند که در آن زمان وجود داشتهاند تا 
منافاتی با آنچه در روایت ابن ابی الدیلم (12 آمد تداشته باشد. در این 
روایت تب آمده است که فرزندان او فقط آتشیرستی را از وق به ارث بردند 
به این معتی که فزرندان آو ون زمان توح علیه الشلام با فبل از آن متفرخن 
شدند. ولی جمع کردن بین آن روایت و روایت دوم از اين باب خالی از 
اشکال نیست مگر اینکه در مورد واژه فرزندان مجازگویی کرده باشد یا 
ایتک کته شود ساید او تیز تاجن با خر از ان ارفا کرده‌یا اینکه نوم 
فزتتان آو از نا بهوخود. آمدهانه, نطر وسط (دوم) را انچة کر کناب 
المحتضر آمده و به آن اشاره کردیم و روایت حضرمی و روایت ت سلیمان بن 
خالد که بعدا ذکر خواهیم کرد تأیید میکند. و آبن اثیر در الکامل میگوید: 
سپس فرزندان قابیل منقرض شدند و 1 باقی نگذاشتند مگر اندکی. 
و همه نسل آدم نسبشان ناشناخته مانده و نسلشان منقطع شده مگر آنان 
که از شبت بودهاند. جون نسل انسان از شیت بوده و نسب همه مردم 
امروز به شیت بازمیگردد نه به پدرش آدم علیه السلام.(3) 


3د. ام ی ی ی ی میگوید: هنگامی 
کار را انجام دهد. ها را 
نشانه گرفت و آن را کشت ی مج 
کی او را و و ی و وب 
منقارش پاک کردن و کلاغی دیگر سر رسید و در 


205 
فص الاساز تشه ی 


2-. روایتی که پیش از این در حدیت شماره 16 آضذه است. 
3- . کامل التواريخ 1: 23 


برابر آن قرار گرفت. کلاغ اول بر دومی پرید و او را به قتل رساند و 
سپس با منقارش او را حرکت داد و پنهانش کرد و قابیل این کار را 
اموخت.(1) 


34 ۰ روایت شده است که قابیل زشتی - جسد - برادرش را پنهان نکرد 
بلکه گریخت تا اینکه به یک وادی از وادیهای یمن در شرق عدن وارد شد و 
در ا ان مخیر ات سل با ای یه ص یه ام اد 
السلام رسید. آدم آمد و او را کشته یافت سپس او را دفن کرد. درباره 
قابیل و ابلیس اين آیه نازل شد: «پروردگارا آن دو [گمراه گری] از جن و 
انس که ما را گمراه کردند به ما نشان ده تا انها را زیر قدم هایمان 
روز قیامت هیچ مقتولی به قتل نخواهد رسید مگر اینکه قابیل در قتل او 
شریک است.(2) 


35 و از امام صادق علیه السلام درباره اين سخن خداوند تبارک و 
تعالی«و کسانی که کفر ورزیدند گفتند پروردگارا آن دو شخص از جن و 
انس را که ما را گمراه کردند به ما نشان بد۵؟>> سوال شد. ایشان 
فرمودند: ان دوه ان دو (قابیل و ابلیس) هستند.(3) 


6 قصص الانبیاء: از وهب نقل شده است: عوج بن عناق ظالم و دشمن 
خدا و اسلام بود. او جسمی قوی و سترگ داشت. دستش را در دریا فرو 
برده و ماهی را از ته دریا به بیرون میکشید و ان را به سمت خورشید 
میبرد و کباب کرده و میخورد و عمر او 3600 سال بود.(4) 


7 و روایت شده است که وقتی حضرت نوح علیه السلام سوار بر کشتی 
شد عوج به سمت او آمد و به او گفت: مرا با خودت ببر. نوح علیه السلام 
گفت: من به 


ص: 309 


1-. قصص للانبیاء نسخه خطی 
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4 . نسخه خطی 


اين کار امر نشدهام. آب به او رسید و از دو زانویش فراتر نرفت و تا ایام 
موسی علیه السلام زنده بود تا اینکه موسی علیه السلام او را به قتل 
رساند.(1) 


8. بصائر الدرجات: سدیرالصیرفی نقل میکند که از امام باقر علیه السلام 
شنیدم که فرمود: من مردی از اهل مدینه را میشناسم که قبل از 
شکلگیری زمین به سوی گروهی رفت که خداوند در کتاب خود درباره آنها 
میگوید: «و از میان قوم موسی جماعتی هستند که به حق راهنمایی میکنند 
و به حق داوری مینمایند.» برای مشاجرهای که بین آنها بوده و بین آنها 
ار 
نوشیده -یعنی از فرات- و سپس ای ابوالفضل در تو را کوبید و بر مردی 
عبور کرده که در غل و زنجیر بوده و ده نفر بر او گماشته شده است. در 
تابستان رویش را به سوی خورشید گردانده و پیرامونش آتش برپا میشود 
و آنها او را به هر سمت که خورشید میچرخد به همان سمت میچرخانند و 
ار ی ار ۱ به جای او 
اضافه میکنند. مردم میمیرند و آن ده نفر کم نمیشوند. روزی مردی از 
کنارش عبور کرد و از او پرسید: قصه تو چیست؟ مرد به او گفت: اگر عالم 
نودی ختما داستان مرا میدائشتی: کفته مشود 7 همان قاتل 


آتنت و مضمدین. مان وید ان فردی. که به او یهرز کرجم. است 
محمدبن علی علیه السلام بوده است.(2) 


توضیح . قبل از انطباق یعنی در زمان انطباق بعضی از طبقات و اجزای 
ژفتزن. به, تعضی. دیحر تا خر کت در آن تفربعتر شود ؛ یا به دلیل دیگری مثل 
این يا به همان سبب. 


9 تفسیر بای : امام باقر علیه السلام میفرماید: آدم علیه السلام 
ِِِ چهار فرزند پسر شد و خداوند عزوجل چهار حور العین(سیاه چشم) 

بر آنها نازل کرد. هرکدام از آنها یکی از آن حوریان را به نکاح خود 
۳ و صاحب فرزند شدند و سپس خداوند آنها را بالا ود و آن چهار 
پسر با چهار نفر از جنیان ازدواج کردند و نسل در میان آنان قرار گرفت. 
هر آنچه از حلم و بردباری است از 
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ات جات 11 


آدم است و هر آنچه زیبایی است از حور العین است و آنچه که از زشتی و 
بدخلقی است از جن است(1) 


0. تفسیر عیاشی: ابوبکر حضرمی از امام پاقر علیه السلام نقل میکند که 
ایشان فرمود مردم درباره ازدواج فرزندان آدم چه میگویند؟ گفتم: میگویند 
حوا در هر زایمان یک پسر و یک دختر به دنیا میأورد و آن پسر با دختری که 
در شکم دیگر و در زایمان دوم به دنیا آمده بودر ازدواج کرد و آن دختر با 
پسری که در شکم دیگر و در زایمان دوم به دنیا آمده بود ازدواج کرد و زاد 
و ولد کردند. امام باقر علیه السلام فر مود: اين آنگونه نیست چون هنگامی 
که آدم صاحب هبه الله شد و هبه الله بزرگ شد آدم از خدا خواست که 
برای او همسری در نظر بگیرد و خداوند حوریای را از بهشت فرو فرستاد 
یم تن سس آدم صاحب بنتر دیگری 
شد و هنگامی که بزرگ شد به او دستور داد که با جن ازدواج کند و او 
صاحب چهار دختر شد و پسران هبه الله با دختران آن پسر ازدواج کردند و 
هرچه از زیبایی است از جانب این حوری است و هرچه حلم است از جانب 
آدم و هرچه از پستی است از جانب جن است و هنگامی که نسلشان 
گسترش پیدا کرد حوری به آسمان بالا رفت.(2) 


1 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام میفرماید: قابیل پسر ادم از 
موهایش به خورشید آویزان است و تا روز قیامت خورشید به هر طرف که 
برگردد سر او نیز به سمت گرما و داغی آن میگردد و وقتی قیامت فرا 
بر سد خداوند او را روانه انش خواهد کرد .۱3 


صحت از پسر دم 1 ۳ حال آو چگونه 
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3- . تفسیر عیاشی, نسخه خطی 


اهل آتش است؟ فرمود: سبحان الله(پاک و منزه است خدا) خداوند عادلتر 
از آن است که عقوبت دنیا و عقوبت اخرت را برای او جمع کند.(1) 


توضیح . * ات روانت با انتخه در روانت ت جابر و سایر روایاتی که دلالت بر کفر 
و وی و رایمه ند #ایل ان روز کیامی میکند بو همم ۲ ۳ 
توانت ی رارصا نات ارت که کت وا انا رد 
دای آوجیس ده ره مک ات اشعیام انکاری 1 
اين روایت را اینگونه تأویل کرد که عذاب دنیا سبب تخفیف عذاب آخرت او 
میشود. یا میتوان گفت عذاب دنیا برای چیزی است و عذاب آخرت برای 
چیز دیگری است و این دو برای یک کار واحد با هم جمع جمع نمیشوند بدین 
کته که ات فا رم کل ساشت و عذات اخرت سار کر ای 
فتنظور. آفست.: که خدآوند عذات دنیا و آخرت: هر دو را به.خرم فیل برای. اه 
در یک جا جمع نمیکند. 


3. تفسیر عیاشی: علی علیه السلام میفرماید: پسر آدم که برادرش را 


توصی: این موافق با چیزی است که بعضی از اهل تسنن ذکر میکنند و 
میگویند قابیل و خواهرش در بهشت به دنیا آمدهاند ولی ظاهر بعضی از 
روایات نشان میدهد که او تنها در دنیا صاحب فرزند شده است. 


4. تفسیر عیاشی: سلیمان بن خالد نقل میکند: به امام صادق علیه 
السلام گفتم: فدایت شوم مردم میگویند آدم دخترش را به نکاج پسرش 
درآورد. امام صادق علیه السلام فرمود: مردم این را میگویند ولی ای 
نییان با تشتیوی که رتتتو لخد صلی له یه و له و سم فرهوه: اگر 
میدانستم که آدم دخترش را به نکاحج پسرش درآورده است زینب را به 
نکاح قاسم درمیآوردم و از دين آدم دوری نمیجستم. گفتم: فدایت شوم آنه 
میپندارند قابیل هابیل را کشت چون آنها بر سر خواهرانشان با هم اختلاف 
داشتند. امام صادق فرمود: ای سلیمان اینگونه فکر میکنی؟ آیا از اينکه این 
را دربارن پیامبر خدا ادم علیه الشلام روایت کتی خیا نمیکتی؟ 


ص: 12 


2- . تفسیر عیاشی, نسخه خطی 


گفتم: فدایت شوم پس چرا قابیل هابیل را به قتل رساند؟ فرمود: به خاطر 
وصیت. با ای سلیمان همان خداوند تبارک و تعالی به 
آدم وحی کرد که وصیت و اسم اعظم خدا را به هابیل هی 
قابیل از او بزرگتر بود و این خبر به قابیل رسید و قابیل خشم گرفت و 
اه آدم با وحیی که از جانب خدا 

نو شنده بود. به: آن دو دستور داد که قربانین بیاوزنذ بسن عنین. کزدند.و 
خداوند قربانی هابیل را پذیرفت و قابیل به او حسد ورزید و او را به قتل 
رساند. به او گفتم: فدایت شوم پس نسل آدم از چه کسی به وجود آمد؟ 
آیا زن دیگری غیر از حوا و مرد دیگری یر از آدم علیه السلام وجود 
داشت؟ فرمود: ای سلیمان همانا خداوند تبارک و تعالی از حوا قابیل را به 
ای ان 
بلوغ رسید خداوند دختری از جنیان ظاهر کرد و به آدم دستور داد او را به 
نکاح قابیل درآورد و آدم این کار را انجام داد و قابیل بدان راضی و قانع 
شد و هنگامی که هابیل به سن بلوغ رسید خداوند حوری را برای او از 
بهشت فرستاد و به آدم دستور داد که او را به نکاح. هابیل درآورد و ادم این 
کار زا انجام‌داد وقتی هابل کشتهشد آن حوری. باردار نود و ری هید 
دنیا آورد که آدم او را هبه الله نام نهاد. خداوند به آدم وحی کرد که وصیت 
و اسم اعظم مرا به او بسپار. حوا پسری به دنیا آورد و آدم او را شیث بن 
ادم نام نهاد. وقتی شیث به سن بلوغ رسید خداوند حوریای برای او از 
بهشت فرود آورد و به آدم دستور داد که او را به نکاج شیث بن آدم درآورد 
پس آدم چنین کرد. سپس این حوری دختری به دنیا آورد که آدم نام او را 
حوره گذاشت. وقتی این دختر به سن بلوغ رسید آدم حوره دختر شیث را 
به نکاخ هبه الله پسر هابیل. درآورد. آپس نسل آدم از آنها به وجود آمد و 
هبه الله پسر هابیل مرد و خداوند به آدم وحی کرد که وصیت و اسم اعظم 
مرا و آنچه از علم نبوت به تو آموختهام و آن اسمائی که به تو یاد دادم به 
شیث بن آدم بسپار و این است داستان آنها ای سلیمان ا(1) 
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1-. نسخه خطی 


توضیح: همانطور که گذشت اینکه اسم پسر هابیل هبه الله باشد منافاتی با 
این ندارد که شیث ملقب به هبه الله باشد و مسعودی در کتاب مروج 
الذهب میگوید: هنگامی که هابیل کشته شد آدم علیه السلام بسیار 
اندوهگین شد و خداوند به او وحی کرد که: من نور خود را که هدف از آن 
سلوک (حرکت) در راهها (صلبها) روشن و ریشههای شریف است از تو 
خارج خواهم کرد و در او به نورها مباهات کرده و او را خاتم پیغمبران قرار 
خواهم داد و از آن بهترین امامان و جانشینان را قرار خواهم داد که زمان 
را با مدت آنها پایان داده و زمین را با دعوت آنها پر کرده و با شیعیان آنها 
نورانی خواهم کرد. بنشن آماده شو و خود را پاک کن و خداوند را تسبیح: و 
ی 
من از شما به فرزند شما منتقل خواهد شد پس آدم با حوا آميزش کرد و 
1 لحظه حوا باردار شد و زیباییاش نمایان گشت و نور در مخایل - 
چهره - او و از چشمان او درخشید تا اينکه دوران بارداری او سپری گشت 
و شیث را به دنیا آورد و در وقار, زیبایی, هیبت, توزانیت جلالن .هن ارامتتاد 
هر پسر دیگری برتر بود و نور از حوا به او منتقل شد تا این که در خطوط 
پیشانی او نمایان گشت و در جبین طلعت او درخشید. آدم او را شیث نام 
نهاد و گفته شده است که او را هبه الله نام نهاد تا اینکه رشد کرد, بزرگ 
شد., به کمال رسید و بصیرت یافت. آدم وصیتش را به او گفت و به او 
گفت که آن را در کجا به ودیعه گذاشته و او را آگاه کرد که بعد از خودش 
اوست که حجت خداوند و جانشین او بر روی زمین است که حق الله را به 
اوصيايش خواهد ِِ و این دومین انتقال ذریه پای و بنیانی 0 
است و آدم هنگامی که وصیت را به شیت علیه السلام انتقال داد, شیبت از 
آن-دوری خسنته و فضوای ان :را نها ن:داشتت. تا اینکه. مر ی ادم: فرا:-زسید و 
زمان انتقالش نزدیک شد. او در روز جمعه شش روز از ماه نیسان 
باقیمانده در ساعتی که در آن خلق شده بود فوت شد و عمر آدم علیه 
السلام نهصد و سی سال بود و شیث وصی پدرش بر فرزندانش بود. گفته 
شده آدم هنگام مرگ چهل هزار فرزند و نواده داشت و مردم در اینکه قبر 
او کجاست با هم اختلاف دارند. بعضی میگویند قبرش در منی در مسجد 
خیف است و بعضی معتقدند در غاری در کوه آبوقبیس و بعضی غیر این را 


میگویند 
ص: 314 


و خدا به حقیقت امر آگاه است. شیث در بین مردم حکم کرد و با کتابهای 
پدرش و آنچه در خواص کتابها و قوانین برایش نازل شده بود قانونگذاری 
کرد. و شیث با همسرش آمیزش کرد و همسرش به انوش باردار شد و نور 
به همسرش منتقل و پس از وضع حمل از او به انوش منتقل شد و هنگامی 
که به جایگاه وصایت رسید شیث به شأن آن امانت اشاره کرده و برایش 
توضیح داد. به او گفت که اين امانت شرف آنان بوده و به وی توصیه کرد 
که فرزندانش را از حقیقت این و و ی ۱ آن 
آگاه کرده و این وصیت را به انها.متفل .کید این وضیت در نسل آذم علیه 
لام ای مهار ره فقو مشق شید تا اسکه داد این تور را 
به عبدالمطلب و فرزندش عبدالله و سپس به رسول خدا صلي الله علیه و 
اله و سلم انتقال داد. انوش در زمین باقی بود و به ابادانی ان پرداخت و 
گفته شده -والله اعلم- که: اصل نسل آدم علیه السلام از شیث است نه از 
ساير فرزندانش و غیر از این نیز گفته شده است. و در زمان انوش. قاین 
بن ادم, قاتل برادرش هابیل کشته شد و درباره کشته شدن او روایت 
عجیبی وارد شده است که در کتاب اخبار الزمان و کتاب الاوسط ان را 
ذکر کردهایم. بر ی و ۱ 
نهصد و شصت سال عمر کرده بود و او صاحب فرزندی به نام قینان شد و 
آن نور در چهرهاش درخشید و انوش از او تعهد گرفت و او نیز به آبادانی 
زمین پرداخت سپس مرد و مدت عمر او نهصد و بیست سال بود. گفته 
شده: وفات او در ماه تموز و بعد از تولد مهلائیل بود و عمر مهلائیل 
فتتتضد: سال بوو.فا آینکه فرر نوشن لو هدیا آحوه آن تور همهواره:بم ارت 
میرسد و عهد و پیمان و حق پابرجاست. 


و گویند: بسیاری از گناهان در زمان او به وجود مت فرندان.قانزنه فانل 
برادرش آن گناهان را ایجاد کردند و جنگهایی بین فرزندان قابیل و 
فرزندان»لود شکل گرفت وقصههایی از آنان را در کتایمان اخبار الزمان 
آوردهایم. و بین فرزندان شیبت و فرزندان قاین جنگهایی درگرفت و 
گروهی در هند هستند که به آدم 1 السلام اقرار دارند و نلسب آنان به 
این مردم از فرزندان قاين میرسد و زمین اینها در سرزمین قمار است که 
در هند قرار دارد و عود قماری به سرزمین اینان منسوب 


ص: 215 


است. عمر لود 962 سال و وفات او در ماه آذار بود و بعد از او پسرش 
اخنوخ که همان ادریس پیغمبر است برانگیخته شد. صابئیها میگویند او 
هرمس است و معنی هرمس,: عطارد است. او همان کسی است که 
خداوند در کتابش فرمود او را ؛ به جایگاه والایی بالا برد و بعد از او پسرش 
متوشلخ بن اخنوخ برانگیخته شد و سرزمینها را آباد کرد و آن تور در 
پیشانیاش درخشید و صاحب فرزندانی شد و مردم ِ بسیاری از 
فرزندانش سخنها گفتهاند. و بربر و روس و صقالبه از فرزندان او هستند و 
عمر او 960 سال بود. او در ماه ایلول فوت شد و پس از وی لمک 
برانگیخته شد و در زمان او حوادت و اختلاط در نسل وجود داشت. و او در 
سن 999 سالگی فوت شد.(1) 


توضیح: قنوات جمع قناه, و قناه والظهر, ستون پشت است که ستون 
را ی و سا سا ال ی اه 
که نات نایی اه توص لقن ؟ ای کاب ار آسا ومع 
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1 : خروخ الذشت: 1 18-17 


باب ششم : تاویل این سخن خداوند تبارک و تعالی: «در آنچه آخدا[ به ایشان داده بود برای او 
شریکانی قرار دادند» 


۲ 1 مق 7 تَه ِ ۳ 9 9 ام نش ِ ۳ 1 سا 
- هو الذٍی خلقکم من نفس واجده وجقل منها روجها لیشکن الیها قلما 
نت ۲ ۳ 7 2 2 ون 1 0 ۳۹ - مایب 

ساها حَمَلّت لا حفیقا قَمَتَب به قَلقّا اثقلت *عوا ال رما لین آتیتتا 


[اوست آن کس که شما را از نفس واحدی آفرید, و جفت وی را از آن 
پدید آورد تا بدان آرام گیرد. پس چون [آدم ] با او [حوا] درآمیخت باردار 
شد باری سبک [چیزی ] با آن [بار سبک ] گذرانید و چون سنگین بار شد 
خدا, پروردگار خود را خواندند که اگر به ما [فرزندی ] شایسته عطا کنی 
قطعا از سپاسگزاران خواهیم بود هون رت ره دو [فرزندی ] شایسته داد, 
در آنچه [خدا ] به ایشان داده بود. برای او شریکانی قرار دادند و خدا از 
آنچه [با او] شریک میگرداند برتر است. ) 


تفسیر: بیضاوی میگوید: «از نفس واحد» او آدم است و «از او قرار داد» 
یعنی از جسم يا جنس او قرار داد «همسرش» حوا «تا با او آرامش یابد» 
یعنی با او انس بگیرد «پس هنگامی که با او آميزش کرد» یعنی با او جماع 
کرد «باردار شد باري سبک»* بعنی. شیک بود و آن اذیت و فشاری. که 
معمولاً زنان باردار متحمل میشوند متحمل نشد. يا بار سبکی که همان 
نطفه است را حمل کرد و آن را نگه داشت. یا بلند شد و نشست. «وقتی 
سنگین شد» با بزرگ شدن فرزندش سنگین شد 


ص: 17 


- . اعراف/ 190-189 


«صالح» فرزندی سالم که بدنش بی عیب و نقص بود «برای او قرار 
دادند» فرزندانشان را شریک قرار دادند در انچه به فرزندانشان داده شد 
پس او را عبد العزی و عبدمناف نام گذاردند و مضاف را حذف کرده و 
مضاف للیه را اه ارگ و تعالی که 
فرمود: «خداوند از آنچه آنان شرک میورزند برتر است» بر نزن دلالت 


میکند.(1) 


1 تفسیر قمی: امام باقر علیه السلام میفرماید: هنگامی که حوا از آدم 
علیه السلام باردار شد و فرزندشان در شکم حوا تکان خورد حوا به آدم 
گفت: چیزی در شکم من تکان میخورد. آدم به او گفت: آنچه در شکم 
تبوست نطفهای از من است که در رحم تو استقرار یافته و خداوند از آن 
خلقی را میأفریند که ما را با آن بیازماید. ابلیس به سوی او آمد و به او 
گفت: ای حوا حالت چه طور است؟ حوا و 
شکمم فرزندی از آدم است که گاهی تکان میخورد. ابلیس به گفت گفت: اگر 
تو نیت کنی که نام او را عبدالحارث بگذاری پسر به دنیا و 
فیماند .و زند کی میکند: اما اگر نیت نکنی که نام او را عبدالحارث بگذاری 
بعد از 6 روز که او را به دنیا آوردی او خواهد مرد. از آنچه ابلیس گفت در 
درون حوا حسی به وجود آمد. آنچه ابلیس به او گفته بود را به آدم خبر داد. 
آدم گفت: آن خبیث به سوی تو آمده حرفش را تیار مت امتجواره که ارت 
فرزند باقی بماند و خلاف آنچه ابلیس به تو گفته اتفاق افتد. از سخن آن 
خبیث در درون آدم نیز همان حسی پدید آمد که در درون حوا به وجود آمده 
بود. هنگامی که حوا او را به دنیا آورد آن فرزند فقط شش روز زنده ماند 
و سپس مرد. حوا به آدم گفت: همان اتفاقی افتاد که حارث (شیطان) در 
مور اوه ما ح نود و از سخن آن خبیث در وجود آنها چیزی راه پیدا 
کرد که آنان را و طولی نکشید که حوا بار دیگر باردار شد. 
ابلیس به سوی او آمد و به او گفت: ای حوا حالت چه طور است؟ حوا به 
ِِ پسری به دنیا آوردم ولی او در روز ششم فوت شد. 0 
او گفت: اگر تو نیت میکردی که نام او را عبدالحارث بگذاری او زنده و 
باقی میماند و 
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- . انوار التنزیل 1: 178 


آنکه الان در شکم تست مل آن خبزق است: که دون شم خارتاباتی. استت 
سخن ابلیس در دل او حسی پدید امد که او را به تصدیق حرفش سوق داد 
و به خبری ی که پیش از این در مورد بارداری اول به او داده بود اطمینان 
پیدا کرد. او آدم را از سخن ابلیس باخبر ساخت. در قلب آدم از سخن آن 
خبیث همان حسی پدید آمد که در قلب حوا بود. «چون سنگین بار شد, آن 
دو پروردگار خود را خواندند که اگر به ما [فرزندی] شایسته عطا کنی 
قطعا از سپاسگزاران خواهیم نود و حون به ان دو فرزندی شایسته داد» 
یعنی حوا شتر و گاو و گوسفند نزایید. ابلیس به سوی او آمد و گفت: حالت 
چه طور است؟ حوا گفت: من سنگین شدهام و زمان زایمان فرا رسیده 
است. ابلیس گفت: ولی تو حتماً پشیمان خواهی شد و از آنکه در شکم 
توست چیزژی را میبینی که خوشایند تو نیست و آدم به خاطر تو و آنچه 
تانیدهای ارزو هبکند کهای کاس آن.شتو وبا حوشفنه مه بر نود او حوا را 
به اطاعت از خود و قبول کردن صحبتش تحریک کرد سپس به او گفت: ای 
حوا بدان اگر تو نیت کنی که اسم او را عبدالحارث بگذاری و برای من نیز 
در آن نصیب و بهرهای در نظر بگیرید پسر صحیح و سالم به دنیا خواهی 
آورد که برای شما باقی مانده و زندگی میکند. حوا گفت: من نیت کردهام 
فک کر ۵ 2 آن خبیث به حوا گفت: 
آیا از آدم نمیخواهی که همان نیت تو را بکند و برای من نصیب و بهرهای 
در فرزندتان قرار دهد و او رز عبدالحارثت نام نهد؟ حوا گفت: آبله ! و به 
سوی آدم روی آورد و او را از گفته حارث و آنچه به او گفته بود آگاه کرد و 
از گفته ابلیس در قلب آدم علیه السلام ترسی افتاد که باعث شد به حرف 
ابلیس اعتماد کند و حوا , به. آذم گفت: اکر تة قصد نکنی که نام او زا 
عبدالحارث بگذاری و نصیب و بهرهای در او برای ابلیس قرار دهی 
نمیگذارم که به من نزدیک شوی و با من بیامیزی و بین من و تو مودتی 
نخواهد بود. وقتی آدم این را از او شنید گفت: باعث آن گناه و معصیت 
و من از تو تبعیت میکنم و 
میگویم که برای ابلیس در قرزندمان نصیبی قرار میدهیم یا اينکه اسم 1 
را عبدالحارت میگذارم و بین خودشان مخفیانه اینگونه نیت کردند. هنگامی 
1 
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فرزندش را صحیح و سالم به دنیا آورد هر دو از این امر خوشحال شدند و 
از اينکه میترسیدند فرزند آنها به شکل شتر و گاو و گوسفند و بز باشد 
ایمن گشتند و آرزو کردند که آن فرزند برایشان زنده بماند و در روز ششم 
نمیرد و هنگامی که روز هفتم فرارسید او را عبدالحارث نام نهادند.(1) 


2 تفسیر قمی: امام باقر علیه السلام درباره آیه «چون به آن دو 
[فرزتدی ] شایسته داد: در انچة [خدا ] به ایشان داده بود: برای او شریکاتی 
قرار دادند» فرمود: این دو آدم و حوا هستند و شرک آنها شرک در اطاعت 
بود نه شرک در عبادت. پس خداوند به رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: «اوست که شما رآ از نفسی واحد آفرید» تا جایی که میگوید: 
«خدا برتر [و بزرگتر] است از آنچه [با او] شریک می گردانند» گفت: آدم 
و حوا در خلق خداوند سهم و نصیبی برای شیطان قرار دادند ولی ابلیس 
را در عبادت خداوند شریک قرار ندادند.(2) 


دعیون اخبار الرضاء در خدیت آين جفم. آمده است که.مامون از امام رضا 
علیه السلام پرسید: معنی آیه «و چون به آن دو [فرزندی ] شایسته داد در 
آنچه خداوند به ایشان داده بود, برای او شریکانی قرار دادند» چیست؟ 
امام رضا فرمودند: حوا پانصد شکم زایید و در هر بار زایمان یک پسر و یک 
دختر به دنیا آورد و آدم و حوا با خداوند عز و جل پیمان بستند و او را 
فراخوانده و گفتند؛ «اگر به ما [فر ند ] شایسته عطا کین قطعاً از 
سپاسگزاران خواهیم بود* و چون به آن دو [فرزندی] شایسته عطا کرد» 
صالح از نظر نسل که سالم و بی عیب و بری از زشتی و نقص بود. این 
فرزندان به دو دسته تقسیم شدند: دسته ای پسر و دسته ای دختر و این 
فرزندان در آنچه [خدا] به ایشان داده بود برای او شریکانی قرار دادند و 
خداوند زا من تور و عادراسان سپاس نگفتند و خداوند عز و جل فرمود: 
«و خدا از آنچه [با او] شریک می گردانند برتر است.»(3) 
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4 تفسیر عیاشی: زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکند: شنیدم که 
حضرت می فرمود در آیه «و چون به آن دو [فرزندی ] شایسته داد در آنچه 
خداوند به ایشان داده بود, ترای آو شریکانی قراز دادند» متظور از ان دو 
آدم و حوا هستند و شرک آنها شرک در اطاعت بود نه شرک در عبادت. 


در روایتی دیگر به جای «لیس شرک عباده» «لم یکن شرک عباده» آمده 
است.(1) 


تحقیق مقام برای رفع ابهام 


بدان که چه بسا روایت اول و دوم به خاطر اینکه این قصه در بین مخالفان 
معروف است برای تقیه وارد شده است. روایت دوم و چهارم ی 
است. گرچه می توان این دو روایت را به گونه ای توجیه کرد. اما روایت 


سوم که بیشتر مفسران هر دو گروه ۳ را برگزیده اند روایتی است که 


رازی به روایت ت از ابن عباس می گوید: در آیه «اوست آن کس که شما را 
از نفس واحدی آفرید» آن نفس. نفس آدم است و «جفت وی را از آن 
پدید آورد» بعنلی حوا که او را بدون اذینتی از پهلوی آدم آفرید و «چون با او 
[حوا] در آمیخت» آدم «باردار ِِ چون سنگین بار شد» یعنی فرزند 
را 
نمی دانی که آن از کجا خارج خواهد شد. آیا از پشتت که تو را بکشد و یا 
شکمت را میشکافد؟ پس حوا ترسید و اين مسأله را با آدم در میان 
گذاشت و پیوسته از این ماه نگران بودند. سیس ابلیس به سراغ حوا 
آمد و گفت: از خدا بخواه فرزندت را سالم و نیکو مثل خودت قرار دهد و 
خروح او از شکمت را آسان کند و نام او را عبدالحارث بگذار -و در بین 
فرشتگان اسم ابلیس حارت بود- و این مطلب در این آیه است: «چون به 
آن دو [فرزندی] شایسته داد در آنچه خدا به ایشان داده بود برای او 
شریکانی قرار دادند» یعنی وقتی 
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1-. نسخه خطی 


خداوند فرزندی شالم و تیک به آنها داد, برای او شریک قرار دادند یعنی 
آدم و حوا مت او شریک قرار دادند و مراد از آن عبد الحارت است. تمام 


و بدان که این تآویل به چند دلیل نادرست است: 


اول: به دلیل اینکه خداوند فرمود «و خدا| از آنچه [با او ] شریک می گردانند 
برتر است» و این نشان می دهد که کسانی که شرک ورزیدند یک گروه 
هستتند. 


دوم . : به دلیل اینکه خداوند بعد از اين آیه می فرماید: «آپا موجوداتی را [با 
او] شریک می گردانند که چیزی را نمی آفرینند و خودشان مخلوقند» و این 
نشان می دهد که مقصود از اين آیه پاسخ به کسانی است که بت ها را 
شریک خدا قرار داده اند و در اين ایه نامی از ابلیس به میان نیامده است. 


سوم . ۳9 منظور از شریک, ابلیس بود خداوند به جای «ما لا یخلق شتنا 
موجوداتی که چیزی را نمی آفرننتد» فی. فرمود««من لا بلق شیف < 
کسی که چیزی را نمی آفریند» چون برای عاقل, اسم موصول «من» 
استعمال می شود. 


چهارم: ادم علیه السلام بیشتر از هر کسی ابلیس را می شناخت و 
همانطور که خداوند می فرماید: «و [خدا] هم [معانی ] نام ها را نة آدم 
آموخت» آدم علیه السلام به همه اسماء علم داشت و خنما فن دانشت. که 
اسم ابلیس حارث است و با وجود دشمنی سختی که بین او و ادم علیه 
السلام وجود داشت و ادم نیز می دانست که اسم ابلیس, حارث است 
چگونه ممکن است اسم فرزند خود را عبد الحارث بگذارد؟ و چگونه ممکن 
ات که‌شایر اشیم.ها براي. ای آمدم باشند ویو از این اسم. دبکری 
برای فرزندش نیابد؟ !. 


دلیل پنجم: اينکه اگر یکی از ما صاحب فرزندی شویم که از او خیر و صلاح 
انتظار داریم و کسی بیاید و بخواهد که نام فرزندمان یک چنین اسمی 
بگذاریم این امر برای ما ناخوشایند بوده و آن فرد در نزد ما منفور خواهد 
بود پس چهطور ممکن است آدم علیه السلام با وجود نبوت و علم فراوانی 
که از ایه «و [خدا] همه [معانی] نام ها را به ادم آموخت» برمی آید و 
همچنین با وجود تجارب فراوانی که بسبب لغزشی که به خاطر وسوسه 


ابلیس برای او به وجود آمد ,به این نیرنگ پی نبرد؟ و نفهمد که این از 
کارهای زشتی است که انسان عاقل باید از ان دوری جوید؟ 
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ششم: با فرض اینکه آدم علیه السلام فرزند خود را عبدالحارث نامید از دو 
حالت خارج نیست. يا او اين لفظ را به عنوان اسم علم قرار داده است و 
یا به عنوان صفت یعنی با این لفظ خبر از این می دهد که آن فرزند 
عبدالحارث و مخلوق کسی قبل از خود است. اگر به عنوان اسم علم باشد 
فایده نیستند و از تسمیه به این لفظ حصول شرک لازم نمی آید. اما اگر به 
عنوان صفت باشد بیانگر این است که آدم علیه السلام اعتقاد به این داشته 
که خداوند در خلق و ایجاد و تکوین شریک دارد و به اين ترتیب باید به کفر 
آدم علیه السلام اطمینان حاصل شود و هیچ عاقلی این را نمی گوید. با اين 
دلایل ثابت می شود که این سخن نادرست و فاسد است و بر مسلمان 


حال که منوجه این امور شدیم میگویيم: در تاویل این [۳ وجوه صحیح و 
درستی وجود دارد که از این نادرستی ها خالی است: 


تآویل اول: که از قفال وارد شده است میگوید: خداوند تبارک و تعالی این 
قصه را به عنوان ضرب المثل بیان کرده است و بیان میکند که این حالت 
تصویری از حالت این مشرکین در جهلشان و سخن های شرک آلودشان 
فرماید: اوست کسی که هرکدام از شما را از یی نفس واحدی افرید و 
همسرش را از جنس خود او که در انسانیت با او برابر بود قرار داد و وقتی 
که مرد با همسرش درامیخت و بارداری اشکار شد آن مرد و زن از خداوند 
خواستند که فرزند صالح و سالم به ما عطا کنی از شکرگزاران نعمتهایت 
خواهیم بود. هنگامی که خداوند به آنها فرزند صالح و سالم عطا کرد مرد و 
زن در آنچه که خداوند به آنها داده بود برای او شریک قرار دادند چون آنها 
گاهی این فرزند را مانند اعتقاد اصحاب طبائع به سرشت و طبیعت نسبت 
میدادند و گاهی مانند اعتقاد منجمان او را به ستارگان نسبت میدادند و 
براساس آنچه بت پرستان می گویند گاهی او را به بت ها نسبت دادند. 
سیس خداوند فر مود: 9 اخدا ] از آنچه با او شریک می گردانند برتر 
است» یعنی خداوند از ان شرک برائت جست و این جواب جوابی است در 
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تأوبل دوم: اینکه ممکن است این آیه خطاب به قریش باشد که در عهد 
رسول الله بودند و همان ال قصی هستند. منظور خداوند این است که: او 
کسی است که شما را از نفس قصی پدید آورد وهمسرش را نیز عرب 
قرشی از جنس او قرار داد تا بدان آرام گیرد. پس هنگامی که خداوند آنچه 
خواسته بودند یعنی فرزند صالح و سالمی رز به آنها عطا کرد برای او در 
آنچه به آنها عطا کرد شریک قرار دادند؛ که ای که اسم چهار فرزند 
خود را عبد مناف و عبدالعزی و عبدقصی و عبداللات گذاشتند و ضمیر جمع 
(واو) در «یشرکون» اشاره به آن دو (مرد و زن) و فرزندان آنهاست که در 
شرک پیرو آندو بودند. 


تاهیل سوم : اگر قبول کنیم که این آیه در شرح قصه آدم علیه السلام است 
پس دلایلی برای رفع این اشکال وجود دارد: 


ارم کتی هی کته ارم انم الا مارا هی تشه مش ال ی ی 
شر به بت ها روی می آورد. خداوند تبارک و تعالی قصه آدم و حوا را ذکر 
کرد و از زبان آن دو حکایت کرد که گفتند: «اگر : به ما [فرزندی ] شایسته 
عطا. کنی ار شکرگراران خداهيم بود6 بعتی کفننود آکر.خداونه متعالن 
فرزند صالح و سالمی به آن دو بدهد به شکر آن نعمت مشغول خواهند 
شد. سپس خداهند فف فوماد: «وقتی به آن دو [فرزندی] شایسته داد 
برای او شریکانی قرار دادند» پس جمله «برای او شریکانی قرار دادند» 
در معنی استفهام انکاری و برای بیان تبعید - بعید دانستن - آورده شده 
است و تقدیر آن این است که چون خداوند به آن دو فرزندی شایسته داد 
برای او شریکانی قراز دادند و سپس می قرماید: «خدا از آنچه با اد 
شریک می گردانند برتر است » یعنی خداوند از شرک این مشررکینی که 
سخن شرک آمیز می گویند و آن را به آدم علیه السلام نسبت می دهند 
برتر است. نظیر آن اینکه: اگر فردی, دیگری را از هر جنبه ای و به هر 
شکل ممکن مورد لطف و نعمت خود قرار دهد سپس به این فرد گفته 
شود که کسی که او را مورد لطف قراردادی نسبت به تو قصد سوء دارد 
آن فرد به شیوه نفی و بیان بعید دانستن خواهد گفت: در حق فلانی چنین 
کردم و با فلان و فلان به او خوبی کردم سپس او با بدی جواب مرا می 
دهد؟ این جا نیز اینگونه است. 


ص: 2924 


وجه دوم: اينکه بگوییم این قصه از اول تا آخر در مورد آدم و حواست و 
هیچ اشکالی در هیچ کدام از الفاظ آن وجود ندارد. فقط آنجا که می 
فرماید: «چون به آن دو [فرزندی] شایسته داد در آنچه [خدا] به ایشان 
داده بود برای او شریکانی قرار دادند» می گوییم تقدیر این سخن این 
است که وقتی خداوند فرزند صالح و سالمی به آن دو عطا کرد برای او 
شریکانی قرار دادند. یعنی و برای او شریک قرار دادند. یعنی 
بگوییم مضاف حذف شده و مضاف الیه به جای آن تشتسته ,و در آتاهما 
اولاذهها نی خنین اسنت: .مین آبه و استل القریه» که به معنی از مردم 
قریه بپرس می باشد. 


و اگر گفته شود: با وجود این تاویلن پس در «جعلا له شرکاء: برای 
۷9 قرار دادند» چرا فعل به صیغه مثنی آمده "است؟ می گوییم چون 
فرزندان او دو دسته اند. یک دسته پسر و دسته دیگر دختر و «جعلا: قرار 
دادند» منظور پسر و دختر است. یک بار از آنها با لفظ مثنی اد کرده چون 
دو گروه و دو نوع هستند و بار دیگر در عبارت «تعالی الله عما یش رکون: 
خدا از آنچه شریک او قرار میدهند برتر است» با لفظ جمع از آنها یاد کرده 


است. 


وجه سوم در جواب : این است که قبول کنیم که ضمير در «در آنچه به آنان 
داده بود برای او تفتریکا زین قرار دادند» نادمه خها پرهین کردد ولی دقن 
1 به آنها داد آنها تظمیم هدرم بر اش داشتند کم اه 

به به طور مطلق وقف خدمت و طاعت و عبودیت خدا کنند اما بعد| در این 
انها تفاوتی اتفاق افتاد یعنی گاهی فرزندان شان را برای مصالح و 
منافع دنیا به کار می گرفتند و گاهی او را به خدمت خدا و طاعت او امر 
میکردند. و این عمل (یعنی اینکه فرزند گاهی برای منافع دنیا وگاهی برای 
خدا باشد) گرچه از ما قربت و طاعت است اما کارهای نیک انسان های 
نیکوکار برای مقربین سیثه به حساب می اید و به همین دلیل خداوند تبارک 
و تعالی فرمود: «و خداوند از انچه شریک قرار می دهند برتر است» و 
منظور از این ایه همان چیزی است که از حضرت علیه السلام از زبان 
خداوند تبارک و تعالی حکایت می کند که فرمود: «من غنی ترین اغنیاء از 
شرک هستم و هرکس کاری 


ص: 225 


بکتت و م۱ باصن کر ان فندریک. وناند اف با گر ی کردم و مد ی 
میدانم» و بدین ترتیب اشکال از بین می رود. 


وجه چهارم در تأویل: بگوییم: می پذیریم که این قصه, قصه آدم و حواست 
ولیت ضی. کهیتم؟ آنفا فرزندشان را بدین دلیل عبدالحارث نامیدند چون 
اعتقاد داشتند که بسبب دعای آن شخصی که اسمش حارث است.: 
فرزندشان از آفت و مرض در امان مانده است. پس کسی که مورد نعمت 
و لطف قرار گرفته بنده و عبد شخص لطفکننده نامیده شده است. در مثل 
هست که: «آنا عبد من تعلمت منه حرفا: من بنده کسی هستم که از او یک 
حرف آموخته ام» و آدم و حوا نیز فرزندشان را برای اشاره به این که او 
به برکت دعای حارثت از آفات سالم مانده بود او را عبدالحارت نام نهادند و 
این امر با اینکه آن فرزند عبد و بنده خدا از آن جهت باشد که او مملوک و 
مخلوق خداست منافاتی ندارد. ولی ما در پیش گفتیم که حسنات و 
خوبیهای نیکوکاران برای مقربین سیئه است 0 ۷ 
حاصل شد به ناچار ادم علیه السلام در این عمل مورد عتاب واقع شده 
۱ 


شیح طبرسی -رحجمه الله- در تفسیرش(2) و سید مرتضی -قدس الله 
روحه- در کتاب الغرور و الدرر(3) و کتاب تنزیه الانبیاع(4) 


قضوم یر تب آمردها ند ول هفیره بای که نود کرخیم: حفایت: ی کرت 
ص: 226 


1- . مفانیح الغیب 4: 143-341 
2 .ج 4 ص 510-508 

3 . ص 137- 143 

4 . ص 18-14 


ناب هفتم : آنچه.به ادم علیه السلام وحی تقد 


1 الامالی: امام باقر علیه السلام میفرماید: خداوند تبارک و تعالی به آدم 
علیه السلام وحی کرد: ی کلمه برای تو 
جمع می کنم: یکی از آنها برای من, یکی برای تو, یکی درباره آنچه بین من 
تخت و یکی ورباری نهر نف نیز سکف آستت: اما آنچه برای من 
است این است که مرا عبادت کنی و چیزی را شریک من قرار ندهی. . اما 
آنچه برای توست این است که به خاطر اعمالت چیزهایی را که 1 
محتاجتر هستی به تو بدهم. و اما انچه بین من و توست این است که تو 
دعا کنی و من اجابت کنم. و اما آنچه بین تو و بین مردم است این است که 
انچه را برای خودت می پسندی برای مردم نیز بپیسندی.(1) 


2 الخصال: از امام صادق علیه السلام که فرمود: ۰ عزوجل به آدم 
علیه السلام وحی کرد: که من کلام را در چهار کلمه برآی تو جمع خواهم 
کرد. آدم گفت: خدایا آن چهار کلمه چیست؟ خداوند فرمود: یکی برای من 
یکی برای تو, یکی درباره آنچه بین تو و بین من است و یکی درباره آنچه 
بین تو و مردم است. آدم گفت: خدایا انها را بزای من بیان کن. تا بدانم. 
خداوند فرمود: اما آنچه برای من است اينکه مرا عبادت کنی و چیزی را 
شریک من قرار ندهی. اما آنچه برای توست این است که به خاطر اعمالت 
انچه را که بدان محتاجتری به تو عطا کنم. و اما انچه بین تو و بین من 


ص: 297 


ات امالی ده« 2و 


و یز هر در ۱ " این است که آنچه را که برای خود می پسندی برای 
مردم نیز بپسندی.(1) 


3 می گویم: سید در سعدالسعود می گوید: در صحف ادریس نبی علیه 
السلام در باب ذکر احوال آدم -بر پیامبر که بر او و خاندانش و بر ادرپس 
علیه السلام صلوات باد- روایتی را اک در ثلت آخر 
شب جمعه بیست و هفتم ماه رمضان خداوند کتابی را به زبان سریانی و 
قطع حروف در بیست و یک ورقه به ادریس علیه السلام ۱ 
اولین کتابی بود که خداوند در دنیا نازل کرد و تمام زبان ها را در آن کتاب 
نازل کرد و در آن هزار هزار زبان بود که بدون تعلیم اهل هیچ زبانی از 
اهل زبان دیگر حتی یک حرف نیز نمی فهمیدند و نشانه های خدا و احکام و 
قوانین و شرایع و سنن و حدود او در آن کتاب بود.(2) 


ص: 229 


1- . الخصال 1: 116 
2 . سعد السعود: 37 


باب هشتم : عمر آدم و وفات او و وصیت او به شیث و قصه های او علیه السلام 


1 کافی: عبدالله بن سنان میگوید: زمانی که امام صادق علیه السلام نزد 
ابی العباس در حیره رفته بود, روزی آن حضرت در پی عیسی بن موسی 
به راه افتاد و او را بین حیره و کوفه یافت در حالی که ابن شبرمه قاضی 
در پی تو می گشتم. او گفت: خداوند گام های تو را کوتاه کند. [عبدالله 
بنسنان ] می گوید: امام صادق علیه السلام با او به راه افتاد. ابن شرمه به 
او گفت: ای اباعبدالله درباره متضاله ای که امیر از من سوال کرد و 
پاسخی برای آن نداشتم چه می گویی؟ حضرت فرمود: ۹ 
ابن شرمه گفت: از من درباره اولین کتابی که در زمین نوشته شده سوال 
کرد؟ امام صادق علیه السلام فرمود: بله ! خداوند عزوجل ذریه حضرت آدم 
علیه السلام را جلوی چشمش در عالم ذر به او نشان داد. پیامبری بعد از 
پیامبری, پادشاهی بعد از پادشاهی و مقمنی بعد از موّمن دیگر و کافری 
بعد از کافری دیگر. وقتی به داوود علیه السلام رسید آدم گفت: این کسی 
که او را آگاه ساختی و او را بزرگ داشتی و عمر او را کوتاه قرار دادی 
کیست؟ امام صادق فرمود: خداوند عزوجل به آدم علیه السلام وحی کرد: 
این تک نمی کف داسه ازست که غخر آه سمل سال اس مه احل ها را 
نوشته ام و روزی ها را تقسیم کرده ام و من هرچه را بخواهم محو می 
ا ‏ 1 اگر مقداری از عمرت را 

به او می دهی آن مقدار را به او عطا می کنم. آدم گفت: ای خدا شصت 
سال از عمرم را به او می دهم تا صد سال تمام [عمر کند] و فرمود: 
خداوند عز و جل به جبرئیل و میکائیل و ملک الموت 


ص: 99 


گفت: برای آدم نوشته ای بنویسید چون او فراموش خواهد کرد. فرمود: 
ی ی و یت یر 
از کل وهای عن هر کرد فر مود: هنگامی که زمان .هر که اد غلیه 
السلام فرا رسید ملک الموت به سوی او آمد. آدم گفت: ای ملک الموت 
چه چیز تو را به این جا آورد ؟ ملک الموت گفت: آمده ام که روح تو را از 
بدنت خارج کنم. آدم گفت: شصت سال از زندگی من باقی مانده بت 
پس گفت: تو آن را برای پسرت داوود قرار دادی. فرمود: جبرئیل بر 

نازل ند .ور ان کتاب (نوشته) را برایش بیرون آورتن: امام ۰ 
السلام فرمود: و به همین دلیل وقتی برگه (بدهی) برای فرد بدهکار خارج 
می شود او ذلیل و خوار میشود. سپس روحش را قبض کرد.(1) 


2 علل الشرایع: امام باقر علیه السلام میفرماید: خداوند عزوجل اسم و 
عمر پیامبران را بر آدم علیه السلام عرضه کرد. گفت: اسم داوود نبی علیه 
السلام به گوش آدم خورد ناگهان متوجه شد که عمر او در دنیا چهل سال 
است. آدم علیه السلام گفت: ای خدا چقدر عمر داوود کم است و عمر من 
زیاد؟ ای خدا من سی سال از عمرم را به عمر داوود می افزایم. آیا این 
مقدار را برای او ثابت می کنی؟ خداوند فرمود: بله ! ای آدم. آدم گفت: 
من سی سال از عمرم را به او افزودم پس این را انجام بده و برای او در 
نزد خودت ثبت کن و از عمر من کم کن. امام باقر علیه السلام فرمود: 
پس خداوند عزوجل سی سال از عمر ادم را به عمر او افزود و اين در نزد 
خدا ثبت شده بود. و ان همین فرموده خداوند عزوجل است: «خدا انچه 
بخواهد محو يا اثبات می کند و امالکتاب نزد اوست» حضرت فر مود: 

ات ان رد در رو 

برای داوود که ثبت نشده بود ثبت کرد. گفت: کر اه ای یه 
شد و ملک الموت برای قبض روح کردن آدم فرود آمد. آدم به او گفت: ای 
ملک الموت سی سال از عمر من باقی مانده است. ملک الموت به او 
گفت: ای ادم آیا آن هنگام که اسماء پیامبران از ذریه ات و عمر آنان بر تو 
عرضه شد و تو در وادی دخیاء بودی تو این سی سال را به پسرت داوود 


ص: 330 


1-. فروع کافی 2: 348 


نبی علیه السلام نیفزودی و از عمر خود نکاستی؟ گفت: آدم علیه السلام 

به او گفت: من به یاد نمی آورم. گفت: ملک الموت به او گفت: ای آدم 
انکار نکن مگر تو از خداوند عزوجل نخواستی که این مقدار را برای داوود 
اثبات کند و از عمر تو محو کند؟ پس آن را در زبور برای داوود ثبت کرد و 
در ذکر از عمر تو محو کرد. آدم علیه السلام گفت: تا آن را بدانم. امام 
باقر علیه السلام فرمود: آدم علیه السلام راست می گفت بان تضی آورد 
و انکار نمی کرد و از آن روز خداوند تباری و تعالی به بندکان دستور داد 
ای ی ان و وا 
کردند آن را در بین خود بنویسند. چون آدم آنچه را که علیه خود قرار 
گذاشته بود فراموش کرد و انکار کرد.(1) 


توضیح . این دو روایت با وجود اختلافات با هم آن روایتی که در نزد 
اه 
وجود دارد اختلاف دارند و همگی بر این موضوع اجماع دارند. مخالف مانند 
صدوق رحمه الله که اسهاء یعنی فراموشاندن را جایز میداند مشهور است 
چنان که دانستی و حمل این دو روایت بر تقیه نیز بعید نیست چون آنها 
(راویان) به شیوه های مختلفی آن را روایت کرده اند. 


3. تهذیب الاحکام: امام صادق علیه السلام میفرماید: هنگامی که آدم علیه 
ی او رسید هبهالله به جبرئیل 
ام رل ها سر ان مر امه تا سار اس زر علیه 
السلام گفت: خداوند به ما دستور داد تا به پدرت سجده کنیم و ما بر 


بهترین فرزندان پیشی نمی گیریم. و تو از برترین آنان هستی. هبه الله 
پیش آهد و بر آدم علیه السلا م پنج بار تکبیر گفت و این پنج بار همان تعداد 
و 
واجب کرد و این. سنت جاری در بین فرزندان ادم تا روز قیامت خواهد بود. 


(2) 
ص: 31 


1-. علل الشرائع : 185 
2 التهدیب:1 : 21۸ 


4 کافی: امام باقر علیه السلام میفرماید: بین رکن و مقام پر از قبر 
پیامبران است و ادم در حرم خداوند عزوجل است.(1) 


5 الخصال: امام صادق علیه السلام میفر‌ماید: آدم علیه السلام شکایت 
کرد و میوه ای خواست. هبه الله در طلب آن میوه بیرون شد. جبرئیل پیش 
آمد و به هبه الله گفت: ای هبه الله کجا می روی؟ هبه الله گفت: آدم علیه 
السلام شکایت کرده و میگوید میوه ای هوس کرده است. به او گفت: 
باز گرد چون خداوند عزوجل پدرت را قبض روح کرد. گفت: هبه الله 
بازگشت و دید آدم علیه السلام قبض روح شده است. پس ملائکه او را 
غسل دادند و سپس وضع شد و به هبه الله امر شد که پیش آید و بر آدم 
علیه السلام نماز گزارد. ۱ ۱ 
در پشت سر او بودند و خداوند عزوجل به هبه الله وحی کرد: که پنج بار بر 
او تکبیر گوید, او را بیرون آورد و قبر او را آماده کند. سپس فرمود: پس ۳ 
مردگانتان اینگونه رفتار کنید.[2) 


6 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که آدم علیه السلام 
وفات بافت و ابلیسن و فابیل از مرختنش شاد شدند آن. دوه گر ژفین. کرد 
آمده و از انواع سازها و وسایل لهو و لعب هر آنچه در زمین از اين نوع که 
مردم با آن لذت میبرند را برای سرزنش و شماتت آدم علیه السلام گرد 
آ فد پس هر چه از این نوع وسایل در زمین است و مایه لذت مردم 
ان ارت ۳ 


7 تهذیب الاحکام: از بزرگان و راویان حدیث شنیدهام ولی اکنون سند آن 
کز حاطرم تست که خامی که رنه اه عله اسلام جوا وهای 
به زمین فرود آوزت آدم احساس تنهایی کرد و از خداوند خواست که او را 
با یکی از درختان بهشت ارامش دهد. خداوند. تبارک و تعالی نیز نخل را 
برای او تارل کرد انم در طول رتگن اش | آن امن داشت: وقتی زمان 
مرگش فرا رسید به فرزندانش گفت: 
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- . فروع الکافی1: 224. در ابتدای حدیث اضافه کرده است که هفتصد 
پیامبر در مسجد خیف نماز خواندهاند. 

2 . الخصال ج 1: 135 

3- . فروع کافی 2: 200 


من در طول زندگی ام با این درحت انس داشتم و می خواهم که بعد از 
ظر کف ی با آن‌هانس اشع ار مرحم اه آي ار انوا ره انا 
به دو نیم کنید و با من در کفنم قرار دهید. فرزندان او اين کار را انجام 
دادند و پیامبران پس از او نیز این کار را کردند. اما اين صفت در جاهلیت 
فراموش شده بود تا اينکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را انجام 
داد و دوباره سنتی شد که دیگران نیز از ان پیروی کردند.(1) 


6 الق لور رات رات ون که ار آنی اه اراس ی ال 
علیه و اله و سلم امده است که ادم علیه السلام روز جمعه وفات پافت. 
(2) 


سر فکمه مایم وی هل زر را تیم اس سر دای 
طولانی(3) 


فرمود: که پادشاه روم تصاویر پیامبران را به حسن بن علی علیه السلام 
عرضه کرد و مجسمهای زیبا را به او نشان داد. حسن بن علی علیهالسلام 
فرمود: ای متس امعلت سای اشت. او اولین کسی بود که 
مبعوث شد و عمرش در دنیا به هزار سال و چهل روز رسید. (4) 


توضیح: (اولین کسی که مبعوت شد) منظور بعد از ادم علیه السلام يا از 
ذریه او بوده است. در الکامل امده است: که شیت پیو سته در مکه مقیم 
بود و به حج و عمره مشغفول بود تا اینکه وفات یافت و او تمام صحفی را 
که بر پدرش و بر خودش نازل شده بود جمع کرد و به انچه در انها امده بود 
عمل کرد. کعبه را با سنگ و گل بنا کرد و گفته شده است که وقتی او 
مریض شد وصیت را به پسرش انوش سپرد و وفات یافت و با پدر و 
مادرش در غار ابوقیس خاک شد و تولد او در دویست و سی و پنج سالگی 
آدم بود. غیر این نیز گفته شده است. وی در سن نهصد و دوازده سالگی 
وفات یافت.(د) 
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1-. التهذیب 1: 93 
2 . الخصال 1: 152 
علی عانه اساه ام اس 


4- . تفسیر قمی: 297 و در این کتاب آمده است که عمر وی به هزار و 
چهل سال میرسید. ۱ 
این ذکر شد. 


رای قاس تال ای ار ان از بای سس اه کی 
اله و سلم نقل شده است: چهار نفر از پیامبران سریانی هستند. ادم, 
شیت, ادریس و نوج و خداوند تبارک و تعالی بر شیت پنجاه صحیفه نازل 
کزده اشت:۱1۱ 


1 قصص الانبیا ء: از زراره نقل شده است که از امام صادق علیه السلام 
فربازه آغان, سل آدم. علبه السلام سخالشه که چگوته بووه: آشت و سین 
ای آغان تنل از دویه آدم علیه. السلاخ « ماا ای خدیث, را خا آکر .در باب 
ازدواج آدم علیه السلام آوردیم- سوال شد. سپس فرمود: آدم علیه السلام 
نعد از آن صدت کمی زنده بود تا اينکه بیماز شد و شیت را فرا خواند و 
گفت: ای پسرم اجل من فرا رسیده است و من بیمارم و خداوند عزوجل 
از روی قدرتش آنچه را که می بینی بر من نازل کرده است و با من عهد 
بسته است آنچه عهد کرده است که تو را وصی خود و نگهبان آن چیزی 
وصیت (وصیتنامه) که زیر سر من است اثر علم و اسم اعظر خداو ند در آن 
است.. اکر .من ازجا روفتم. این صحيقه را مردان ف بر خفر ناش ان اینکه 
و ال را ری و ار 
روزی گیرندهای بياید و آن را از تو بگیرد. و همه آن چیزی که درباره امور 
ماس سای تا رای ان است و ماه اسام ]۱ 
که وصیت در آن بود از بهشت با خود آورده بود. 


سپس آدم به شیث گفت: وی بر ! من میوه ای از میوه های بهشتی را هوس 
کرده ام . به کوه آهن برو و بنگر هرکدام از فرشتگان را که دیدی, سلام 
مرا به او برسان و به او بگو پدرم مریض است و از شما میوه ای از میوه 
های بهشت طلب کرده است. گفت: شیث رفت تا به بالای کوه رسید. 
ناگهان جبرئیل را همراه گروهی از ملائکه دید و جبرئیل ابتدا به او سلام 
کرد سپس گفت: وت ا یه کجا می روی؟ شیث به او گفت: 9 
ی ی 


ص: 34 


1- . معانی الاخبار : 95, الخصال 2: 104 


موه آخان موه هام تا ان اه ان ات اس تن غلیه اسلا 

به او گفت: بر پدر تو نیز سلام باد ای شیث ولی او وفات یافته است و من 
به خاطر او فرود آمده ام. خداوند به خاطر این مصیبت اجر تو را بزرگ 
گرداند و به خاطر عزای تو بر او صبرت را ار 0 
بت خاطر نبودن اه هرشاز از انشن کندبار کرد,پسن .یت با آنها یا 
0 
به همراه داشتند. هنگامی که به سوی آدم علیهالسلام رفتند شبت اولین 
تا نم داد فتاه سا ات وش ادم اه لاد پرداست مان 

به شکم خود بست. جبرئیل علیه السلام گفت: ای شیت !| چه کسی مثل 
مقام تو بس عالی است - خداوند سرور کرامتش را به تو اعطا 
کرد و لباس عافیتش را به تو پوشاند. و به جانم سوگند که خداوند تو را به 
کار عظیمی بر گزید. و رم ره 
و جبرئیل به شیث نشان می داد که چگونه او را غسل دهد تا اينکه از اين 
کار فارغ شدند. سپس به او نشان داد که چگونه او را کفن کند و بر او 
کافور بمالد و سپس به او نشان داد چگونه قبر او را حفر کند و سپس 
جبرئیل دست شیث را گرفت واو را برای نمازگزاردن بر آدم علیه السلام 
-همانطور که امروز ما نماز می گزاریم- بلند کرد. سپس گفت: هفتاد بار بر 
پدرت تکبیر بگو و به او یاد داد که چگونه انجام دهد. سپس جبرئیل علیه 
السلام به ملائکه فرمان داد که پشت سر شیث به صف بایستند. همانطور 
که امروز پشت سر نمازگزار بر میت صف کشیده میشود. شیت علیه 
السلام گفت: ای جبرئیل ! آیا اين کار من صحیح است در حالی که تو در نزد 
خداوند از جایگاه والایی برخوردار هستی و بزرگان ملاتکه ِِ تن 
کت اما الی لام رای | 
دستور داد که ای کش انا متا ها مها رن در ذربه 
او سنت باشد و امروز خداوند روح او را از بدنش خارج کرد در حالی که تو 
وصی و وارث او هستی و چگونه ممکن است که بر تو پیشی جوئیم در 
حالی که تو امام ما هستی؛ پس شیت همانطور که به او امر کرد به همراه 
ملائکه بر آدم علیه السلام نماز گزارد و سپس جبرئیل به شیث نشان داد 
که 


ص: 335 


چگونه آدم را دفن کند وقتی از دفن آدم فارغ شد جبرئیل علیه السلام و 
فرشتگانی که با او بودند رفتند که از مکانی که آمده بودند ۰ 
شیث گریست و فریاد زد وای از این وحشت و تنهایی ! جبرئیل به و گفت: 
ی ۱ 
فرود می آییم و او مونس توست. پس نگران نباش و ظن و گمان خود را 
به پروردگارت نیکو کن. چون او نسبت به تو لطیف و شفیق است. سیس 
جبرئیل و ساير ملائکه بالا رفتند و قابیل از کوه فرود آمد و در زمان حیات 
آدم علیه السلام از او به کوه فرار کرده بود و نمی توانست به صورت او 
نگاه کند. قابیل شیت را دید و گفت: ای شیث من برادرم هابیل را کشتم. 
چون قربانی او قبول شد و قربانی من قبول نشد و چون می ترسیدم به 
جایگاهی که تو امروز به آن رسیدی برسد و من از اينکه به اینجا رسیده ای 
ناراحتم. اک از دم اه کیره که سم آاسته عور ی 
همانطور که هابیل را کشتم تو را نیز خواهم کشت. 


زراره گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: دستش را به طرف دهانش 
برد و آن را گرفت در حالی که به ما تعلیم میداد یعنی اینگونه باشید؛ قز 
سکوت میکنم, پس ای گروه شیعیان ما ؛ خود را با دست خود به هلاکت 
میفکنید و آنها را بر خود چیره نسازید که بعد از اينکه بزرگان و رسای آنها 
هستید برده و زیردست آنها شوید پس تقیه از سوی شما در مقابل انهاء 
پاسخی است به زشتی هایی که با کارهای بد خود آشکارا در آن هستند و - 
به وسیله تقیه - انها از شما تقوی از محژمات و پرهیز از نوشیدنی های بد 
و گناهان و کثرت حج و نماز و ترک صحبت با انها را نمی بینند.(1) 


2 قصص الانبیاء: علی بنالحسین علیهالسلام میفرماید: وقتی پسر آدم 
ترادریتن را کشت بدترین. آن. ذه. خوسر بتشان را کشت و خداوند به آدم 
علیه السلام پسری داد. پس نامش را هبه الله گذاشت که وصی او بود و 
وقتی زمان مرگ آدم علیه السلام فرا رسید گفت: ای هبه الله. گفت: 
لبیک. گفت: به سوی جبرئیل برو 
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1-. نسخه خطی 


و بگو پدرم آدم علیه السلام به تو سلام می رساند و از تو غذای بهشتی 
طلب دارد و بسیار به آن مشتاق شده است. هبه الله خارج شد و جبرئیل 
از او استقبال کرد. هبه الله آنچه را که پدرش به خاطر آن آو را نزد جبرئیل 
فرستاده بود به وی گفت. جبرئیل به او گفت: خدا پدرت را رحمت کند. هبه 
الله بازگشت و دید که خداوند متعال جان آدم علیه السلام را گرفته است. 
هبه الله , بر او نماز گزارد و هفتاد و پنج بار بر او تکبیر گفت. هفتاد تکبیر 
برای آدم و پنج تکبیر برای فرزندان پس از او.(1) 


توضیح: میتوان بین این دو روایت را جمع کرد. به این معنی که شیث امر 
شده است که هفتاد و پنج بار تکبیر بگوید. پنج بار به طور واجب که در 
فرزندانش جاری شود و هفتاد بار مستحبی که اختصاص به ادم علیه السلامر 
ای اسان سیر اس رات ی 

به آن آمر شده و روایت زراره محمول بر آن خیر ی که آدم علیه السلام به 


13 قصص الانبیاء: امام صادق علیه السلام میفرماید: خداوند به آدم علیه 
ااسا ی ی ایو فا 
جای هابیل به تو پسری خواهم داد که جانشین تو باشد و علم تو را به ارت 
برد و پس از تو عالم و ربانی زمین باشد و او همان است که در کتاب ها به 
تست اه ام اس را ای سم رسد 
آدم علیه السلام به آمدن توح بشارت داد و گفت: بعد از من پیامبری 
خواهد امد که اسم او نوح است. پس هر کدام از شما به زمان او رسید 
باید به او ایمان بیاورد و قوم او غرق و هلاک می شوند مگر کسانی که به 
او ایمان اند ف اه شا خن انحه به آنها کته شده وه آن-اضی شنجه: اند 
تصدیق کنند.(2) 


4 قصص الانبیاء: امام باقر علیه السلام میفرماید: ی که آدم علیه 
السلام فهمید که هابیل کشته شده است بسیار گریست و به خداوند متعال 
شکایت برد. خداوند تبارک و تعالی بر او وحی کرد که من به تو پسری 
اه ی هر و و را ز پسر را به دنیا آورد.و وفتی, یه 
روز هفتم رسید ادم نام 
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۰-1 . نسخه خطی 


- . نسخه خطی 


او را شیت نهاد و خداوند به او وحی کرد که: ای آدم این پسر هدیه ای از 
جانب من است. پس نام او را هبه الله بگذار. آدم نام او را هبه الله نهاد و 
وقتی زمان وفات ادم علیه السلام فرا رسید خداوند به او وحی کرد: من 
می خواهم جان تو را برگیرم. پس به بهترین فرزندت که همان هدیه ای 
است که من به تو اهدا کردم وصیت کن و اسمائی را که به تو اموختم به 
او بسپار. من می خواهم که زمین از عالمی که علم مرا می داند و به حکم 
من عمل می کند خالی نباشد و او را حجت خود بر مردم قرار میدهم. ادم 
غلیه السااض فن ردان رات مدع زن چم کر درو سسن به آن.ها حفت: 
ای فرزندان من, خداوند به من وحی کرده است که می خواهد جان مرا 
بگیرد و به من دستور داده است که به بهترین فرزندم که هبه الله است و 
خداوند بعد از من او را برای من و شما برگزیده است وصیت کنم. پس به 
او گوش فرا دهید و او را اطاعت کنید. چون او وصی و جانشین من است. 
پس همگی بگویید: ٩‏ او موی مت بیان و فرمانش را اطاعت کرده و با 
او مخالفت نمی کنیم. گفت: ادم دستور داد که تابوتی بیاورند. علم و 
با ی ای 
هبه الله وقتی من مردم مرا غسل و کفن کن و بر من نماز بگزار و مرا در 
قبرم بگذار و وقتی مرگ تو فرا رسید و اين را در خود احساس کردی 
بهترین و برترین فرزندانت و آن کسی که مصاحبت بیشتری با تو داشته را 
فرا بخوان و آنچه را به تو وصیت کردم به او وصیت کن و زمین را از 
عالمی از ما اهل بیت خالی مگذار. ای رم خداوند فرا به زمین آورده و 
ها تن بو ف دید بر مره نا ۱ 2 
حجت خدا بر زمینش قرار میدهم. پس تو از دنیا نرو مگر | ینکه حجتی برای 
خدا و وصیی پس از خود در میان مردم گذاشته باشی و تابوت و آنچه در 
آن است را همان طور که من به تو سپردم, به او بسپار و به او بگو که 
مردی از نسل من خواهد امد که پیامبر خداست و اسم او نوح است. در 
زمان نبوت او طوفان و غرق وجود دارد. به وصی خود بگو که تابوت و آنچه 
در. آتششت را که دارد هه وفتی بعر کت فرا.رشید به اف دستور ندم که 
بهترین فرزندانش وصیت کند و هرکدام از اوصیاء وصیتش را در تابوت 
بگذارد و هرکدام از اينها نبوت نوح را درک کرد با او سوار کشتی شود و 
تابوت و انچه در آن است را به کشتی او ببرد 
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هی کی از ان سین نکن .ای هه اللم, تما ای فرفندان متا 
قابیل ملعون بر حذر باشید. 


و آدم علیه السلام در آن روزی که خداوند به او گفته بود جان او را برمی 
گیرد آماده مرگ شد و خود را به آن تسلیم کرد. پس ملکالموت امد و ادم 
گفت: کات دهم که انم هر دا مرکا نو رس هیچ شریکی ندارد 
و گواهی می دهم که من بنده خدا و جانشین او بر روی زمین هستم. مرا با 
احسان خود افرید و به ملائکه دستور داد که بر من سجده کنند و تمامی 
اسماء را به من یاد داد. سیس مرا در بهشتش اسکان داد و انجا را دار 
قرار و منزل سکونت من قرار نداد. مرا خلق کرد که تا برای تقدیر و 
تدبیری که اراده کرده است, در زمین زندگی کنم و جبرئیل علیه السلام از 
بهشت با خود کفن آدم و کافور و بیل آورد. گفت: هفتاد هزار فرشته با 
جبرئیل فرود آمدند تا بر سر جنازه آدم علیه السلام حاضر شوند. جبرئیل و 
هبه الله آدم را سل داده و کفن کرده و کافور بر جسد وی مالیدند و 
جبرئیل به هبه الله گفت: برخیز و بر پدرت نماز بگذار و هفتاد و پنج بار بر 
وی تکبیر بگو و ملائکه قبر او را آماده کردند و او را در قبر گذاشتند. هبه 
الله در میان فرزندان پدرش به اطاعت خدا مشغول بود و وقتی مرگ او 
فرارسید به پسرش قینان وصیت کرد و تابوت را به او سپرد و قینان در 
هبان فرافران ه فزرندان دوشب اطاعت سا مشقول فد رف مرک 
او فرا رسید به پسرش یرد وصیت کرد و تابوت و هر آنچه در آن بود را به 
او سپرد و وقتی مرگ یرد فرا رسید به فرزندش اخنوخ که همان و 
است وضیت کرد و تابوت و هرآنچه در آن بود و وصیت را به او سیرد. 
اخنوخ بدان عمل کرد و وقتی اخلش ریک شد خداوند به آووعی, کرد 
رن هرا عضو اسهان:بالا جفی اور تاه و ی 
اين کار را انجام داد و خرقاسیل به وصیت اخنوخ عمل کرد. هنگامی که 
مرگ او فرا رسید به پسرش نوح علیه السلام وصیت کرد و تابوت را : به او 
نتنیرد و تابوت همواره نزد توح بود تا اينکه آن زا دز 
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کشتی خود حمل کرد و چون مرگش فرارسید به پسرش سام وصیت کرد و 
تابوت و تمام آنچه در آن بود را به او سیرد.(1) 


س کا میتنیت ی انم روایت را خی اصاقابت ل کر ارست 
که ما آن را در کتاب الامامه در باب ذکر اوصیای ادم اوردیم.(2) 


دً1. قصص الانبیا ء: امام باقر علیه السلام میفرماید: آدم پسرش را به 

سوی جبرئیل علیه السلام فرستاد. پس گفت: به جبرئیل بگو: پدرم به تو 
فش کوید: از روغن زیتونی که در فلان جا از بهشت است به من بده. 
جبرئیل پسر را دید و به او گفت: به سوی پدرت بازگرد که قبض روح شد و 
ما به آماده کردن و او و نماز بر او امر شدهایم. گفت: هنگامی که او را 
آماده کردند جبرئیل گفت: ای هبه الله بر پدرت نماز بگزار. پس او پیش 
آمد و هفتاد و پنج بار تکبیر گفت. هفتاد تکبیر به خاطر مقام آدم علیه 
السلام و پنج مرتبه برای سنت. گفت: آخم ای ارت م پیوسته خداوند را 
ور هکهد عباوت می روا اینکم‌خواویه خوانشت کم اه را کین ووح کند. 
ملائکه را به سوی او فرستاد و به همراه انان تخت و کافور و کفن از 
بهشت بود. وقتی حوا علیها السلام فرشتگان را دید رفت که بین او و 
ملائکه قرار گیرد. آدم به او گفت: مرا با فرستادگان پروردگارم تنها بگذار. 
قبض روح شد و او را با سدر و آپ غسل دادند و بر قبر او سنگ لحد 
اند گفت: این سنت فرزندان آدم بعد از اوست و عمر او از زمانی 
که خداوند او را خلق کرد تا زمانی که جان او را برگرفت 936 سال بود و 
و که رفن له مس ارم متوع علنه السام ۱00 سال خاصام و زگ 


6 قصص الانییاء: امام صادق علیه السلام میفرماید: جان آدم علیه السلام 
گرفته شد و سی تکبیر بر او گفته شد. پیست: وه کر آز آن بزداشته 
شده و پنج تکبیر به عنوان سنت برای ما باقی ماند و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم بر اهل بدر 7 و 9 بار تکبیر گفتند.(4) 
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1-. قصص للانبیاء نسخه خطی 
2 . تفسیر عیاشی. نسخه خطی 
۰-3 . نسخه خطی 
4 . نسخه خطی 


توضیح . شاید آفردن سی بار تکبیر در این روایت برای تنقیه است چون 
فمان ظمی که صاحب: الخامل و فیران من تمد افیا ام وا از این 
عباس نقل کرده اند.(1) 


17 قصص الانبیاء: به نقل از صدوق و وهب آمده است: وقتی مرن آدم 
فرا رسید به شیث وصیت کرد و او در غاری به نام غار کنز در ابوقبیس 
برای ادم قبر حفر کرد و ادم پیوسته در آن غار بود تا اینکه زمان غرق 
0 که ۳۳ ۳۳ 7 
خود به داخل کشتی برد. 


می گویم: روایتی طولانی در کتاب امامت در باب اتصال وصبت از جانب 
آدم علیه السلام خواهد امد 


8 کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام میفرماید: خداوند تبارک و 
تعالی به نوح علیه السلام در حالی که در کشتی بود وحی کرد که یک هفته 
به دور خانه طواف کند و او همان طور که خدا به او وحی کرده بود. یک 
و رای و ۱ 
بیرون آورد که استخوان های آدم علیه السلام در [ بود و تابوت را در 
میان کشتی حمل کرد و همان مقدار که خدا خواسته بود خانه را طواف 
کند, در اطراف خانه وه وا برخاست و سپس به باب کوفه در وسط 
مسجد آن وارد شد و در آنجا بود که خداوند به زمین گفت: «آب خود را 
فرو بر و زمین آبش را از مسجد کوفه که از همان جا نیز آغاز شده بود 

بلعید و گروهی که به همراه نوح در کشتی بودند متفرق شدند و نوح تابوت 
را برگرفت و آن را در غرق دفن کرد.(2) 


9. عامل الزیارات: امام صادق به نقل از پدرانشان می فرمایند: پیامبر 


توضیح: بدان که مردم در مورد عمر ادم علیه السلام اختلاف نظر دارند. 
اهل تن از آبوهمن واه ار پامیر صلی الا علیهو الم و سم بعل می 
کند که هزار سال عمر برای ادم علیه السلام نوشته شده بود که شصت 
تال تا اس سیم 
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1-. کامل التواریخ 1: 22 
2 . کامل الزیارات : 39-38 


بخشید سپس باز گردانده شد. و از ابن عنباسن تقل, می. کنتد که ادم حهل 
سال از هزار سال عمرش را به داوود بخشید و سپس انکار کرد پس 
حا ار فا مارا اه نت اه ای کر رو سا رام 
داوود و روایات دیگری نظیر اين را از گروهی از جمله سعیدبن جبیر نقل 
بود. اهل تورات گمان می کنند که عمر او 930 سال بوده و آبن اثیر در 
الکامل آورده است: طبق روایت ت ابوهریره اختلاف زیادی بین این دو حدیت 
و.بین آنخه در تورات. آمده: است وجود ندارد و شاید خداوند تبارک و تعالی 
در تورات عمر او را بدون در نظر گرفتن آن مقداری که به ۷ علیه 
السلام بخشیده بیان کرده است. پایان.(1) 


مسعودی می گوید: او در روز جمعه شش روز از ماه نیسان رفته در همان 
ساعتی که در ان خلق شده بود از دنیا رفت و عمر او 930 سال بود. 
پایان.(2) 


و سید در سعدالسعود به نقل از صحف ادریس علیه السلام ذکر کرده 
است که بیماری او ده روز همراه با تب بود و وفات او روز جمعه یازدهم 
محرم بود و او را در غاری در کوه آبوقبیس دفن کرد در حالی که صورت او 
به سمت کعبه بود و عمر او علیه السلام از وقتی که روح در او دمیده شد 
تا زمان وفاتش 1030 سال بود. حوا علیها السلام بعد از او فقط یک سال 
زیست و سیبس پانزده روز بیمار شد و وفات یافت و در کنار آدم علیه 
السلام دفن شد. سپس گفت: و خداوند به شیث خبر داد و پنجاه صحیفه 
برای او نازل کرد که دلایل, احکام, فرائض, سنن. شرایع و قوانین خدا در 
آن بود و شیث در مکه اقامت گزید و آن صحیفه ها را بر فرزندان آدم 
فیخواند و به. آنها یاد میداد.و به پرزستش خدا سییرداخت و هر ماه یک بار به 
حج عمره می رفت و در زمان حح به حح می شتافت تا اینکه به سن 912 
سالگی رسید. بیمار شد و پسرش ایوس را صدا زد و به او وصیت کرد و او 
را به تقوای الهی 
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1-. کامل التواریخ : 21 

2 . مروج الذهب 1: 17. در تاریخ مسعودی نیز آمده است. مسعودی در 
اثبات الوصیه میگوید: او هزار سال داشت که هفتاد سال آن را به داوود 
داد و پس از آن عمرش به 930 سال کاهش یافت. 


فرا خواند و سپس شیث وفات یافت. ایوس و قینانبن ایوس و مهلائیل بن 
قینان او را غسل دادند و ایوس جلو امد و بر او نماز گزارد و او را در 


سپس سید رضی الله عنه گفت: در سفر سوم از تورات یافتم که زندگانی 
ادم 930 سال بود. 


محمدبن خالد البرقی -خدا رحمنش کند- میگوید: در کتاب البداء از امام 
صادق علیه السلام نقل شده است که عمر ادم علیه السلام 936 سال بود. 
(2) 


هی کویه می توان اختلافی را که بین دو روایت فضیل و تمیمی وجود دارد 
این گونه رفع کرد که: ایشان علیه السلام در روایت اخیر عدد خرد را ذکر 
نکرده و خواسته که عدد عقود را بدون در نظر گرفتن عدد خرد آن ذکر کند 
و ممکن است که راویان خرده آن عدد را انداخته باشند. 
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1-. سعد السعود: 386-7 
۰.2 سعد السعود: 410 


باب نهم : قصه های ادریس 
- واکرّ فی الکتاب ااریس ی ان صذیفاً تبباً * ورققتاة مکاناً علبا(2) 


[و در این کتاب از ادریس یاد کن که او راستگویی پیامبر بود* و [ما] او را 
به مقامی بلند ارتقا دادیم. 4 


- وسْماعیل ولاریس وا العف کل من الطابرین * وَاَحَلنَاهُم فی رختنتا 


تب 


لهُم من الصالچین.(2) 


و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را [یاد کن ] که همه از شکیبایان بودند* و 
آنان را در رحمت خود داخل نمودیم چرا که ایشان از شایستگان بودند. 1 


تفسیر: طبرسی رحمه الله می گوید: «در کتاب یاد کن» یعنی در قرآن 
«ادریس» همان جد پدر نوح علیه السلام بود که اسم او در تورات اخنوخ 
ات که ی ان تا ی تا اس ها 
نامیده شده است. او اولین کسی است که با قلم نگاشت و خیاط بود و 
اولین کسی بود که لباس دوخت. و رود 
او نجوم و حساب و علم هیات اموخت و آن معجزه او بود «همانا او صادق 
بود» یعنی در امور دین بسیار تصدیق کننده و راستگو بود. و گفته شده در 
آنجهة از خداوند خبر می. داد بشیار ضادنق نود «پيامتر» بعنی: بهة: واسظه 
رسالات خداوند بسیار عالی نت بود «او را به مقامی بلند ارتقا دادیم» 
ششم بالا 
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1-. مریم/ 57-56 
2 . انبیاء/ 86-85 


برده شد و مجاهد می گوید: ادریس همانند عیسی در حالی که زنده بود و 
نمرده بود به بالا برده شد و دیگران گفته اند: روح او بین آسمان چهارم و 
پنجم گرفته شد. این روایت ت از امام باقر علیه السلام نقل شده است. و 
گفته شده: معنی «او را به مقامی بلند ارتقا دادیم» این است که محل و 
مرتبه او را به واسطه رسالت بالا بردیم و منظور از این عبارت رفعت 
مکان نیست.(1) 


1. علل الشرایع: با اسناد به وهب می گوید: ادریس مردی بود که شکم او 
بزرگ و سینه او گشاده و موی بدن او کم و موی سر او زیاد و یکی از 
گوش هایش از دیگری بزرگتر بود و سینهاش نازک و سخنانش دقیق و گام 
های او هنگام راه رفتن به هم نزدیک بود و به این علت ادریس نامیده شد 
که حکم خداوند عزوجل و سنت های اسلام را بسیار مطالعه میکرد در 
حالی که در میان قومش بود. در عظمت خدا و جلال او به فکر فرو رفت و 
سپس گفت: باید اين آسمان ها و این زمین ها و این خلقت عظیم و 
خورشید و ماه و ستارگان و ابرها و باران و همه این چیزهایی که هست, 
یقینا خدایی داشته باشند که انها را تدبیر کند و انها را با قدرت خود اصلاح 
کند. پس من چگونه می توانم این پروردگار را انطور که شایسته. غبادت 
اوست, عبادت کنم. سپس به سوی گروهی از قوم خود روی آورد و شروع 
به موعظه آنها کرد و به آنان یادآوری میکرد و آنها را بر حذر میداشت و به 
عبادت خالق این اشیاء فرا می خواند, پیوسته یکی پس از دیگری دعوت او 
را اجابت می کردند تا اينکه کم کم هفت نفر سپس هفتاد نفر سپس 
هفتصد نفر و بعد از آن هزار نفر شدند. وقتی به هزار نفر رسیدند به آنان 
گفت: بيایید از بین برگزیدگان خود صد نفر را برگزینیم. پس از میان 
برترینهای خود صد نفر را برگزیدند و از آن صد نفر, هفتاد نفر و سپس از 
هفتاد نفر ده نفر و از ده نفر هفت نفر را برگزیدند. سپس به آنها گفت: 
بیایید این هفت نفر دعا کنند و بقية: امین بکویند. باشد که خداوند جل جلاله 
ما را به عبادت خود راهنمایی کند. پس دست خود را بر زمین گذاشتند و 
ژها ید طولاتی: وعا کردند ولن خیزی بر انان اشکار تشد: سیس دشتانشان 
را به سوی 
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1-. مجمع البیان 6: 519 


آسمان بالا گرفتند و خداوند عزوجل ب به ادریس وحی کرد و او و کسانی که 

به همراه او ایمان آورده بودند را آگاه ساخته و به عبادت خود راهنمایی 
کرد. پس پیوسته خدا را عبادت می کردند و برای او شریکی قایل نبودند تا 
اینکه خداوند عزوجل ادریس را به سوی شمان بالا برد و کسانی که در 
دین ادریس از او پیروی می کردند جز عده کمی منقرض شدند. پس از ان 
انها پراکنده شدند و اقوام مختلفی شدند و چیزهای جدید ایجاد کرده و 
بدعت هایی به وجود آوردند تا اینکه زمان نوح علیه السلام فرا رسید.(1) 


. اکمال الدین: امام باقر علیه السلام میفرماید: در آغاز نبوت ادریس 
علیهالسلام پادشاهی ستمگر(2) حکومت می کرد که ٍِِ به گردش 


کر آمنو او ژصین سراسیر وتارم اي گبور کرد که خععلو. به یک رافضی(3) 


موّمن بود. پس این زمین را بسیار پسندید. از وزرایش پرسید: این زمین 
متعلق به کیست؟ گفتند: متعلق به بنده ای از بندگان شماء فلانی رافضی 
است. پتشن. آن. راقضتی سا فرا خوانگ وربه اه کشت این زمینت را به من بده 
تا برای تفریج و لذت از آن بهرهمند شوم. آن مرد گفت: زن و فرزندانم به 
ان ایا رفقدر نم باه | شت آنررا به نام هن کم هل انریا هه 
پردازم . آن مرد گفت: آن را به تو نمیدهم و نمیفروشم. دیکر حرف: آن: را 
نزن - دست از آن بکنش < پادشاه از این حرف خشمگین و : ناراحت شد. به 
سمخ خانه. آلترر رفت: فو خالی. که غمیین یود هو این مساله : به فکر فرو 
رفته بود. او زنی از ازارقه(4) 
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۰-2 مسعودی در اثبات الوصیه گفته که نام وی بیوراسب بوده است. 

3- . منظور از رافضی کسانی هستند که شرک و گناهان و مذهب پادشاه 
را ترک کردهاند. امام علیه السلام از این لفظ استفاده کردهاند تا اصحاب 
ایشان به این لقبی که اهل سنت به آنان دادهاند توجه نکنند و بدانند که 
عادت اهل دنیا در گذشته و حال چنین بوده است. مسعودی این روایت را 
در اثبات الوصیه آهزدض. و فیگو‌ید؛ نقل شده اننت. که آن زمین متعلق به 
مردی از رافضیها بود که چون از کفر پادشاه تبعیت نمیکرد او را رافضی به 
معنای مخالفت کننده نامندند.و ین از آن به همین تام خوانده میشد. 

4- . یعنی زنی که ویژگیهای ازارقه را داشت. ازارقه کسانی بودند که 
افراد غیر از نحله خود را مشری و خون و اموالشان را حلال میدانستند. 


این زن نیز این گونه بود. ازارقه گروهی از خوارج هستند. 


داشت که شیفته او بود و وقتی دچار مشکل می شد با او مشورت می 
کرد. ,. وقتی در جایگاه خود نشست کسی را به سوی زن فرستاد تا درباره 
مسأله صاحب زمین با او مشورت کند. ان زن امد و خشم را در چهره او 
دید. پس به او گفت: ای پادشاه چه مشکلی برایت پیش آمده است که 
قبل از انجام کار, خشم بر چهرهات آشکار شده است؟ پادشاه داستان 
زمین و سخنانی که او به صاحب زمین گفته بود و سخن صاحب زمین به او 
را برای آن زن تعریف کرد. آن زن گفت: ای پادشاه فقط کسی باید تأسف 
بخورد و غمگین باشد که نمی تواند چیزی را تغییر داده و انتقام بگیرد و اگر 
دوست نداری که بی دلیل او را به قتل برسانی من این کار را انجام می 
دهم و زمین او را با دلیلی که با آن دلیل در نزد اهل مملکتت عذر داشته 
باشی به دستت می رسانم. پادشاه گفت: آن حجت و دلیل چیست؟ زن 
گفت: گروهی از ازارقه قومم را به سمت او می فرستم که او را به نزد تو 
بیاورند و در نزد تو شهادت بدهند که | و از دین تو بیزار است و در این 
صورت تو می توأنی او را به قتل برسا نی و زمینش را بگیری. پادشاه 
گفت: تشر این کاسرار هام م۲ مت آن زن یارانی از ازارقه داشت که 
هم کیش او بوده و اعتقاد داشتند رافضیان را باید کشت. پس به سوی عده 
اي.ان انها بیک فرتفان انها برد اه آمدند و اوه نها شون داد که در نزز 
پادشاه بر علیه فلان رافضی شهادت دهند و بگویند که او از دین پادشاه 
بیزار است. آنها نیز شهادت دادند که او از دین پادشاه بیزار است. پس 
پادشاه او را به قتل رسانید و زمین او را گرفت. خداوند به خاطر ان مرد 
موّمن خشم گرفت و به ادریس علیه السلام وحی کرد که: به نزد این بنده 
ستمگرم برو و به او بگو: چگونه راضی شدی که بنده مقمن مرا با ظلم به 
قتل برسانی و زمین او رز به طور کامل به خود اختصاص دهی؟ و خانواده 
اش را بعد از او محتاج و گرسنه کنی؟ قسم به عزتم که در آینده انتقام او 
را خواهم گرفت و به زودی ملک تو را از تو میگیرم. شهر تو را به نابودی 
می کشانم, عزت تو را به ذلت تبدیل خواهم کرد. گوشت زنت را تیگ 
ها می خورانم. حلم و بردباری من نسبت به تو تو را مغرور ساخته است. 
ادریس علیه السلام با رسالت پروردگارش به سوی او که در جایگاهش 
نشسته "نود و اضجایش در آطرافش بودند. امد و گفت: ای ستمگر! من 
فرستاده خدا به سوی شما هستم. او 
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خطاب به تو فرمود: چگونه راضی شدی که بنده موّمن مرا از روی ظلم به 
قتل برسانی؟ و زمین او را تصاحب کنی و خانواده اش را محتاج کنی و آنها 
را کرسته بداری؟ به عزتم, قستم که در ایتدم-انتقام اه را از تو خواهم 
گرفت و به زودی ملک تو را از تو خواهم گرفت و شهر تو را ویران می 
کنم و عزت تو را به ذلت بدل می کنم و گوشت زنت را خوراک سگان 
خواهم کرد. پادشاه ستمگر گفت: ای ادریس از من دور شو و خودت را 
برتر از من ندان. سپس پیکی به سوی همسرش فرستاد و آنچه را که 
ادریس گفته بود به او خبر داد. زن گفت: پیام خدای ادریس تو را نترساند. 
من کسی را به سوی او می فرستم که او را بکشد و پیام خداوندش و تمام 
آنچه به تو گفت باطل شود. یادشاه گفت: اين کار را انجام بده و ادریس 
بارانی از رافضیان موّمن داشت که در مجلس او گرد او جمع می شدند و 
با ادریس ما نون نودند و آذزتتن تنیز با آنهاء انتین بداشت؛ آدریس از آنچه 
خدا عزوجل به آو وحن کردن یود و.نیاهین که به: پادشان شتمگر بردم بود آنها 
را باخبر ساخت. دلشان به حال ادریس و یارانش سوخت و بر جان او بیم 
پیدا کردند و می ترسیدند که او به قتل برسد. زن پادشاه ستمگر چهل مرد 
از ازارقه را به سوی او فرستاد که او را به قتل برسانند. آنها به همان 

که آدریتن ویاوانش خر آنجمع فی:ضدند آمدند و او را شافنند. 
ار کت نو ارات ادریس آن ازارقه را دیدند و فهمیدند که آنها به سراغ 
ادریتن. آخده. اند که آهز به قتل برسا نند. پس در جستجوی ادریس متفرق 
شدند. پس او را بافتند و به او 1 ای ادریس مراقب باش چون پادشاه 
قصد کشتن تو را دارد. امروز چهل مرد از ازارقه را فرستاده بود که تو را 
به قتل برسانند. پس از این روستا خارج شو. ادریس همان روز به همراه 
چند تن از یارانش از روستا دور شد. وقتی سحرگاهان فرا رسید ادریس با 
پروردگارش مناجات کرد و گفت: خدایا تو مرا به سوی ستمگری فرستادی 
و من رسالت تو را به او ابلاغ کردم. این ستمگر مرا تهدید به قتل کرده 
انشت ماو شوم توت دا کته .هرا به قتل می رساند. خداوند به او وحی 
کرد که از او دور شو و از قریه او خارج شو و مرا با او واگذار. به عزتم 
قسم که امر خویش را درباره او به انجام می رسانم و سخن تو را درباره 
او و آنچه تو را با آن به سوی او فرستادم محقق خواهم ساخت. 
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آدریس گفت: خدایا ! من حاجتی دارم. خدا گفت: بخواه تا به تو بدهم. 
گفت: از تو می خواهم که آسمان بر اهل این روستا و اطراف ان و بر هر 
چه در آن است نبارد مگر زمانی که من بخواهم. خداوند عزوجل گفت: ای 
آدریس پس در این صورت شهر ویران خواهد شد و تلاش و سختی اهالی 
آن شدت گرفته و گرسنه میشوند. ادریس گفت: حتی اگر خراب شود و 

آنها به سختی بیفتند و گرسنگی بکشند. خداوند فرمود: اه 
تو دادم و آسمان بر آنها نخواهد بارید مگر وقتی که تو از من بخواهی و من 
رین کسی,هاتر کش نی وف می کنو ورس ات را که ای 
مبنی بر قطع باران از آنان, طلب کرده بود و آنچه را که خدا : به او وحی 
کرده بود را به یارانش گفت 3 به آنان گفت که خداوندبه او وعده داده 
اثشبت که اسمان بر آنان تبارد‌هکر فمانی که اه ار خدا واه و کفت: ای 

مقمنان از این شهر به شهرهای اطراف بروید. آنها که در آن روز بیست 
تفر هدند ان مکان خارج شده و در شهرهای دیگر پراکنده شدند. خبر 
ادریس در مورد آنچه از خداوند متعال خواسته بود, در شهرها پیچید و 
ادریس به سمت غاری در کوه بلندی خارج شد و به آن پناه برد و خداوند 
فرشته ای را , بر او گماشت که هر شامگاه غذای ادریس را برای او میاًورد. 
ادریس هر روز روزه می گرفت و آن فرشته هر شام غذایش را می آورد و 
خداوند عزوجل به خاطر خشم در مورد آن مرد مومن 2 با 
پادشاه ستمگر را از او سلب کرد او را کشت, شهرش را ویران کرد و 

گوشت زنش را خوراک سگان کرد. در شهر ستمگر و عصیانگر دیگری 
کار آمد. اهالی آن بعد از خروج ادرپس بیست سال با این وضعیت سپری 
کردند و اسمان ختی یک قطظره اف ایترن را بر آنان نبارید. مردم شهر به 
سختی و مشقت افتادند و اوضاعشان سخت شد. ازد اش از شهرهای 
دیگر طعام جمع می کردند و وقتی به مشقت افتادند به سمت یکدیگر 
رفته و می 


این بلایی که میبینید بر ما نازل شده است به خاطر درخواست آدریس از 
ما نبارد. ادریس از دیدگان ما مخفی شده و در مورد مکان او هیچ اطلاعی 
نداریم؛ ولی خداوند نسبت به ما از او مهربان نر است. پس همگی به این 
اتفاق نظر رسیدند که به سوی خدا توبه کنند و خداوند را 
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صدا زده, به او متوسل شوند و از او بخواهند که بر آنها و هر آنچه در قربه 
انان است باران ببارد. یس بر خاکستر ایستادند ان پشمینه يو شیدند و 
بر سر و روی خود خاک ریختند و با توبه و استغفار, گریه و التماس به سوی 
خدا| باز گشتند. و خداوند به ادریس وحی کرد: ای ادریس اهالی شهر تو با 
توبه و استغفار و گریه و زاری به سوی من روی آوردهاند و من خداوند 
1 قبول کرده و از زشتی ها درمی گذرم. 
را نش رن ۳1 مرا ااحانت آنها در درخواستشان برای باران منع می 
کند. یس ای ادریس از من بخواه که باران را فره بفر فسم و اسان را بر 
آنها ببارانم. 


ادریس گفت: خدایا ! من این را از تو نمی خواهم. خداوند عزوجل فرمود: 
ایا یا هی ای ار ی توا ای ست ایس اد ی 
خواهم. خداوند عزوجل به فرشته ای که هر شب برای او غذا می برد وحی 
کرد که غذای ادریس را نگه دار و به او غذا نده. وقتی آن روز شب شد 
برای ادریس غذا نیامد. غمگین شد و گرسنه ماند و صبر کرد. وقتی روز 
دوم شد باز برای او غذا نیامد و اندوه و گرسنگی او بیشتر شد. وقتی شب 
سوم فرا رسید و برای او غذا نیامد سختی, گرسنگی و اندوه او بیشتر و 
صبر او کم شد. پروردگارش را ندا داد: ای پروردگار من ! قبل از اینکه جان 
مرا بگیری روزیام را از من قطع کردی ؟! خداوند فرمود: ای ادریس 
شکایت می کنی که سه شبانه روز غذایت را قطع کردم ولی دلت برای 
گرسنگی و درماندگی اهالی شهر خود که بیست سال طول کشیده است 
شننوخی: و ان وا نایستد ندانشتی: سبس-به خاطر مشفت: و شختی آنان: و 
رحمت خویش بر ایشان از تو خواستم که از من بخواهی که باران را بر 

آنها ببارم ولی از من نخواستی و در درخواست از هل آنان بخل 0 
پس گرسنگی را به تو چشاندم پس در آن هنگام صبرت کم شد و صدای 
شکایتت آشکار شد. پس از جایگاهت پایین برو و برای خودت به دنبال غذا 
باش. پس من تو را در طلب رزق به چارهجوییهای خودت واگذاردم. 
ادریس از مکانش پایین آمد و به جای دیگری رفت تا لقمه نانی بيابد. وقتی 
وارد شهر شد دودی - آتشی - در یکی از خانه ها دید. به آن سوی رفت. 
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پس به سوی پیرزنی که دو قرص نان را در دیگی نرم میکرد هجوم برد و به 
او گفت: ای زن ! به من غذا بده که من از گرسنگی هلاک شدم. زن گفت: 
اما وهای وس دای اصافی مرا ها با ام است کهآ 
را به کسی بدهیم -و قسم خورد که غیر از آن دو قرص نان چیزی دیگر 
توا برو از اهالی شهر دیگری جز این شهر غذا بخواه. ادریس گفت: 
کمی از آن به من بده که جان در بدن نگه دارم و با آن پایم مرا تحمل کنم 
تا به دنبال غذا بروم. گفت: این فقط دو قرص نان است: یکی برای من و 
دیگری برای پسرم. اگر غذایم را به تو بدهم می میرم و اگر غذای پسرم را 
به تو بدهم می میرد. ری اف تخیها ند کم ار | یه تور هنم ادریس 

به او گفت: پسرت کوچک است و نصف نان نیز او را کافی است و با آن 
مان نصف دیگر را به من بده که زنده بمانم. این مقدار برای من 
و پسرت کافی است. زن نان خود را خورد و قرص دیگر نان را نصف کرد 
و بین ادریس و پسرش تقسیم کرد. هنگامی که پسرک دید ادریس نیمی از 
نان او را می خورد مضطرب شد و مُرد. مادرش گفت: پسرم را با ترس بر 
غذایش کشتی ای بنده خدا. ادریس گفت: به فرمان خدا من او را زنده می 
کنم. بکران مباش. ادریس دو بازوی پسرک را گرفت سپس گفت: ای 
روحی که از بدن این پسرک به اذن خدا خارج شدی, به اذن خدا به بدن او 
بازگرد. من ادریس پیامبر هستم. روج پسر به اذن خدا به بدنش بازگشت. 
وقتی زن سخن ادریس را شنید که گفت: من ادریس هستم و پسرش را 
دید که پس از مرگ زنده شد گفت: گواهی می دهم که تو ادریس پیامبر 
هستی و بیرون پرید و با صدای بلند در شهر فریاد زد: به فرج و گشایش 
بشارت دهید که ادریس وارد شهر شده است. ادریس رفت و در جایگاه 
پادشاه ستمگر در شهر که بر روی تلی از خای قرار داشت نشست. 
گروهی از اهل شهرش دور او جمع شدند و به او گفتند: ای ادریس ایا در 
این 20 سال که سختی کشیدیم و گرسنگی و مشقت به ما رسید, بر ما 
رحم نیاوردی؟ به خاطر ما از خدا بخواه تا آسمان را بر ما ببراند. ادریس 
گفت: ایکا را ین که مر اش ساسا ی ان هه شاه مه 
اه شور هه و بیان به سوی هن نمی را از من بواهید. منجن 
او به گوش پادشاه ستمگر رسید. 40 مرد را به سوی او فرستاد که ادریس 
را نزد او بیاورند. انها نزد 


ص: 31 


ادریس آمده و به او گفتند: پادشاه ما را به سوی تو فرستاده که تو را 
ببریم. ادریس آنها را نفرین کرد. پس مردند. اين ماجرا به گوش پادشاه 
رسید. 500 مرد را فرستاد که او را نزد وی بیاورند. به آون. کفتند؛ ای 
ادریس پادشاه ما را فرستاده که تو را نزد او ببریم. ادریس گفت: به جسد 
دوستانتان نگاه کنید. به او گفتند: ای ادریس از 20 سال پیش تاکنون ما را 
با گرشنگی کشتی و آکنون برای ما آرزوی مرگ میکنی؟ آیا رحم نداری؟ 
ادریس گفت: من به سوی او نمی روم و تا وقتی پادشاه و اهالی شهر شما 
با پای پیاده و برهنه به سوی من نیایند از خدا نمی خواهم که آسمان را بر 
شما بباراند. آنان به سمت پادشاه ستمگر رفته و او را از ز گفته ابلیس آگاه 
ساختند و از او خواستنند تا به همراه آنان و تمام اهل شهر با پای برهنه و 
پیاده به نزد ادریس بروند. پس [همگی ] نزد ادریس آمدند و متواضعانه در 
پرابر او ایستادند و از او خواستند که از خداوند طلب کند که آسمان بر 
۹1 باران ببارد. ادریس به آنان گفت: اما الآن ! بله و در آن هنگام ادریس 
ببارد. پس ابری از اسمان بر انها سایه افکند و رعد و برق زد و در همان 
ساعت به شدت بر انان باریدن گرفت. تا جائی که کمان کردند غعرق 
میشوند و به محض اینکه به خانه هایشان باز گشتند, به خاطر آب باران بر 
جان خود بیمناک شدند.(1) 

قصص الانبیاء: با استناد به صدوق همین روایت را آورده است.(2) 

توضیح: فسمنی یعنی به من بفروش. آئمن لک: قیمت ان را به تو 
مییردازم. قبل از کارت یعنی انجام دادن کاری که مرا عصبانی کرد. مرا بر 
جان خود پیش نینداز: تهدید به قتل است یعنی تو نمی توانی فرار کنی و به 
گونهای پیش بیفتی که دست من به تو نرسد و تو را هلاک نکنم. یا اینکه در 
مورد جانت نمیتوانی بر من چیره شوی و جان خود را از دست من خلاص 
کنی. و ممکن است منظور این باشد که: تو به تنهایی و بدون هیچ کمکی 
نمی توانی بر من غلبه کنی پس چرا متعرض من 


ص: 252 


1- . اکمال الدین: 78-76 
۰2 . نسخه خطی. 


میشوی. حتی آهمتهم انفسهم: یعنی ترسیدن بر جانشان, آنها را در اندوه 
انها مهم بود. 


سیس بدان که ظاهرا دستور خداوند متعال به ادریس که گفت بر اهالی 
شهر دعا کن, به منظور حتم و وجوب نبوده بلکه مستحب بوده است و 
هدف ادریس علیه السلام از تاخیر در دعأ 9 اينکه از قوم خواست خاضعانه 
به سوی او بيایند, تنبیه آنان بود و اينکه آنها را از طغیان و فساد به دور 
دارد و اینکه پس از بازگشت وی به میان آنان با پروردگارشان مخالفت 
نکنند(1) و اولیای خدا به خاطر خداوند بیشتر از خود خداوند خشمگین می 
شوند چرا که خداوند بلند مرتبه رحمتش وسیع و حلم و بردباریاش بسیار 


است. 


یفام اوق علیه الهلام رما نت راد عار که ای بر موه اه 
از فرشتگان خشم گرفته و بال او را قطع کرد و او را در جزیره ای از 
جزایر دریا افکند و تا زمانی که خداوند می خواست در انجا باقی ماند. 
وقتی که خداوند ادریس علیه السلام را مبعوث کرد, آن فرشته به سوی او 
آمد و گفت: ای پیامبر خدا ! از خدا بخواه که از من راضی باشد و بالم را به 
من برگرداند. ادریس گفت: بله و از خدا خواست. خدا نیز از آن فرشته در 
گذشت و بال و پرش را به اف .بر کرداند: فرشته به ادریس گفت: ایا تق از 
من درخواستی داری؟ گفت: بله. دوست دارم که مرا به آسمان ببری تأ 
ملک الموت را ببینم. . چون با وجود فکر او نمیتوانم روزگار بگذرانم. فرشته 
اه زا بر بال خود طرفت. و. اه زا ته اسمان: جهارم. برن. ناگهان دید ملک 
الموت نشسته و سرش را با تعجب تکان می دهد. و 
سلام داد و به او گفت: چرا سرت را تکان می دهی؟ ملک الموت گفت 
پروردگار عزت و بزرگی به من دستور داده که روح تو را بین آسمان چهارم 
و پنجم از بدنت خارج کنم. پس من به او گفتم: خدا این کار چگونه ممکن 
است و فاضاه انسمان خهارم پانضه ,سا و آشفان: چهارم با سوق با نصد 
سال انست ره از آشتعان سم ۲ دوم اتضو‌سال است اد 
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1- . و برای اينکه هشداری بااشد برای پادشاه ستمگر و پیروانش تا به 


ری ,من فسوی کت اه با کر .ار فل ات سانم وه نما وا 


ن پس از سس مردم 

میکرد یقینا زا سیدن به فاه و اسا ۱ در 
۱ ۱ اس 

هی 

و 


جهالت 
مجبور میکردند. 


قزر اتتسصاتین و آنچه میان آن دو است. اینچنین است. پس این چگونه ِِ 
سپس روح او را بین دو اسمان چهارم و پنجم از بدنش خارج کرد و 

همان سخن خداوند است که فرمود: و [ما ] او را ۰« 
دادیم» حضرت فر مود: او به خاطر اینکه بسیار مل درس و مطالعه 
کتاب ها بود ادریس نامیده شده است.(1) 


4. معانی الاخبار: معلی ادریس این است که او بسیار به حکم خداوند 
عزوجل و سنت های اسلام می پرداخت و در ان پژوهش میکرد.(2) 


5. الخصال. معانی الاخبار: در روایت ت ابوذر آستکه است که رسول الله صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمودند: خداوند بر ادریس سی صحیفه نازل 
فرمود.(3) 


6 الاحتجاج: در احتجاجات امیرالمقمنین بر یهودی شام آمده است که 
خداوند تبارک و تعالی ادریس علیه السلام را به مقامی بلند ارتقا داد و بعد 
از وفاتش او را از خوراک بهشت بهره مند گردانید.(4) 


7 قصص الانبیاء:؛ امام یاقر علیه السلام فرمود: رسول خدا 
صلیاللهعلیهوآلهوسلم فرمود: فرشته ای از فرشتگان منزلتی داشت و 
و و موم مه ای و اسر لد 
السلام آمد و به او گفت: در نزد پروردگارت مرا شفاعت کن. ادریس سه 
شب بدون وقفه نماز گزارد و سه روز بدون افطار روزه گرفت و سپس از 
خداوند در سحرگاه برای آن فرشته دعا کرد. خداوند به آن فرشته از 
زان که بد. اشتصان بالا رود. فرشته به ادریس گفت: دوست دارم برایت 
حبزآن کلم فن»خواستهای آز.من طلب کر. آدریتفن گفت: ملک الموت «ا 
به من نشان بده باشد که با او مأنوس شوم چون با وجود ذکر و یاد او 
ی برایم گوارا نیست. فر شته دو بالش را گشود سپس گفت: سوار 

شود آدریس وا بالا بردعور اسان دنا به دیال ملی المفت کست. کف 

ی یت آسمان چهارم و پنجم او را یافت. فرشته به 
ملکالم رت گفت گفت : ای ملک الموت چه شده که تو 


ص: 24 


1- . تفسیر قمی: 412-411 
۰-2 . معانی الاخبار: 18 


3- . الخصال 2: 104, معانی الاخبار: 95 
4 . الاحتجاح: 111 


را ابرو درهمکشیده می بینم؟ گفت: تعجب می کنم من زیر سایه عرش 
بودم که به من دستور داده شد که جان آدربتن را تین اسمان جهارم و 
پنجم بگیرم. ادریس این را شنید و ناگهان از بال فرشته فروجست و ملک 
اافمت ها شا ایا ی اه اتسنیا سک ات 
تبارک و تعالی که میفرماید: «و در اين کتاب از ادریس یاد کن که او 
۳۹ پیامبر بود* و ما او را به مقامی بلند ارتقا دادیم»(1) 


8 قصص الاأنبیاء: ابن عباس میگوید: ادریس پیامبر در طول روز به عبادت 
مشغول بود و روزه می گرفت و هر جا که شب فرامیرسید همان جا بیتوته 
می کرد و روزی اش فرامی رسید و افطار می کرد. میزان عمل صالح او 
که بالا می رفت برابر با همه اعمال اهل زمین بود. ملک الموت از 
پروردگار خواست که اجازه دهد به دیدار ادریس علیهالسلام برود و به او 
عرض سلام کند. پس خداوند به او اجازه داد و او فرود آمد و به سوی او 
رفت و گفت: من می خواهم که با تو همنشینی کرده و با تو باشم. با 
آدریس همراه شد و در طول روز به عبادت مشغول بودند و روزه می 
گرفتند و وقتی شب فرا می رسید غذای ادریس برای او آورده می شد و 
او می خورد و ملک الموت را نیز صدامی زد. و ملک الموت می گفت: . من 
نیازی به طعام ندارم. سپس به نماز می ایستادند و ادریس نماز می خواند 
و خسته می شد و می خوابید ولی ملک الموت پیوسته نماز می خواند و 
خسته نمی شد و نمی خوابید. چند روزی به اين منوال گذراندند سپس آن 
دو از گله ای از گوسفند و درخت انگوری که به بار نشسته بود عبور کردند. 
ملک الموت گفت: آیا می خواهی که از اين گله, گوسفندی يا از این درخت 
مو خوشه ای انگور برگیری و با آن افطار کنیم؟ ادریس گفت: سبحان الله 
من به تو می گویم با مال من افطار کن و تو ابا می کنی پس چگونه مرا به 

مال دیگران فرامیخوانی؟ سپس ادریس علیهالسلام گفت: 1 
بودی و مصاحبت خوبی بود, [حال بگو: ] تو کیستی؟ گفت: 8 
هستم. ادریس گفت: من خواسته ای از تو دارم. ملک الموت گفت گفت : آن 
چیست؟ گفت: مرا به آسمان ببری. ملک الموت در اين زمینه از خدای خود 
اجازه خواست و خدا به او اجازه داد و 


ص: 355 


1-. نسخه خطی 


ادریس را بر بال خود سوار کرد و او را به آسمان برد سپس ادریس 
علیهالسلام به او گفت: ۳ از تاره گفت» خواستة انست 
چیست؟ گفت: شنیده ام مرگ سخت است می خواهم کمی از آن به من 
سسانی شم آا همان نت اشیت که وم اپ سر این تست ۶ 
خداوند اجازه خواست و خدا| به او اجازه داد. ملک الموت یک ساعت جان 
ادریس را گرفت و سپس ۳ رها کرد. پس به او گفت: [آن را] چگونه 
دیدی؟ گفت: شنیده بودم که سخت است اما مرگ از آنچه شنیده بودم 
سختتر بود. من یک خواسته دیگر از تو دارم 4 آتش را به من نشان ده. ملک 
الموت از صاحب آتش اجازه خواست و در آتش را به روی ادریس گشود. 
وقتی ادریس علیهالسلام آن را دید افتاد و غش کرد و سپس به ملک 
الموت گفت: خواسته ای دیگر دارم, بهشت را به من نشان بده. ملک 
الموت ۳ وارد بهشت شد وقتی به 
آن نگاه کرد گفت : ای ملک الموت نمی خواهم از آن خارج شوم خداوند 
می فرماید: «هر جانداری چشنده [طعم] مرگ است» و من آنرا چشیدم و 
می گوید: «و هیچ کس از شما نیست مگر [اینکه ] در آن وارد می گردد» و 
من به ان وارد شد و در بهشت نیز می فرماید: «و آنها از ان بیرون ۳ 
نیستند»(1) 


و صحیح تر هستند و به این دو روایت 2 19 


9 قصص الانبیاء: صدوق با استناد به وهب بن منبه میگوید: ادریس مردی 
بلندقد با شکم بزرگ و سینه ای وسیع و صدایی آرام و کلامی روان بود و 
وقتی راه می رفت گامهایش بسیار به هم نزدیک بودند -و حدیث رآ تا پایان 
آنچه در ابتدای اين باب آمده ادامه می دهد- و سپس می گوید: خداوند 
سی صحیفه بر ادریس علیه السلام نازل کرد ی 
قلم نگاشت و را کسانی که 
پیش از او بودند پوستین می پوشیدند و هرچهقدر 
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که می دوخت تسبیح و لا اله الا الله و تکبیر می گفت و خدا را تمجید می 
کرد و یگانه میداشت. در هر روز اعمال صالح او به اندازه اعمال صالح 
ام مر ای ۱ 
با انسانها دست داده و به آنها سلام داده و با آنها صحبت و همنشینی می 
کردند و این به صلاح زمان و اهل زمانه بود. و تا زمان نوح علیه السلام 
مردم بر این بودند و سیس این ارتباط قطع شد. از دیگر ماجراهای ادریس 
با ملک الموت این بود که وارد بهشت شد و پروردگارش به او فرمود: 
همانا ادریس با تو محاجّه کرد و با وحی من برای تو استدلال آورد و من 
کسی هستم که تعجیل در دخول به بهشت را برای او مهیا گردانیدم. او 
جان و جسم خود را وقف من کرده و آنها را به خاطر من خسته می کرد و 
وی اه اف را را ۱ 2 1 
ی و عبادت صالحش برای من حایکاخ و مکان والایی 
از بهشت به او اعطاء کنم.(1) 


10. قصص الأْنبیاء: امام صادق علیهالسلام میفرماید: وقتی وارد کوفه 
شدی به مسجد سهله برو و در آن جا نماز بگذار و هر چه برای دین و 
دنیایت می خواهی از خدا طلب کن چون مسجد سهله خانه ادریس پیامبر 
علیهالسلام است که در آن خیاطی میکرد و نماز می گزارد و هر کس از 
خداوند در ان جا چیزی را که دوست دارد ۳۳ کند, خداوند حوائح او را 
براورده کرده و روز قیامت به منزلتی عالی و به درجه ادریس علیه السلام 
می رساند و از بدی های دنیا و نیرنگهای دشمنانش او را ایمن می کند.(2) 


هی گویم" مثل این روایت را با سندهایی در باب مسجد سهله آورده ایم. 
مسعودی می گوید: آخنوخ همان ادریس پیامبر علیهالسلام است وصابتی ها 
معتقدند که ادریس همان هر مس است و معنی هرمس؛ , عطارد است. او 
همان کسی است که خداوند در کتابش می فرماید: او را به مقامی بلند 
ارتقاء داده است. او علم نجومی می دانست و سیصد سال در زمین 
زیست. . گفته شده: بیشتر از این نیز بوده است. او 
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۱ ۱ و ۳9 
او نازل شد و قبل از او بر ادم علیه السلام بیست و یک صحیفه و بر شیت 
و سا رال وم ی کف آله ال مسا الم‌ مد 
(1) 


طبرسی رحجمه الله و رازی می گویند: او همان جد پدر نوم علیه السلام 
است که اسم او اخنوخ است و اولین کسی است که لباس دوخت و ان را 
پوشید. قبل از او پوست می پوشیدند.(2) 


و ابن اثیر در الکامل می گوید: انوش بن شیث بعد از مرگ پدرش در 
را ۱ ۱ 
بی آنکه هیچ تغییر و تبدیلی در آن ایجاد کند و عمر انوش هفتصد و پنج 
سال بود و تولد او در زمان ششصد و پنج سالگی پدرش شیث بود. این 
سخن اهل تورات است. ابن عباس می گوید: شیث صاحب فرزندی به نام 
انوش شد و به همراه او فرزندان زیاد دیگری نیز داشت. شبت به او 
وصیت کرد. سپس انوش بعد از نود سال صاحب فرزندی به نام قینان شد 
و با او افراد زیادی متولد شدند و وصیت به او منتقل شد و قینان صاحب 
فرزندی به نام مهلائیل شد و فرزندان زیادی با او بودند و وصیت به او 
منتقل شد و مهلائیل صاحب فرزندی به نام پرد(3) -و گفته شده: یارد- شد 
و فرزندان 


ص: 358 


1- . مروج الذهب 1 : 18. شرح و تفصیل آن در اثبات الوصیه ص 7 آمده و 
گفته شده است: در زمان وی بیوراسب از فرزندان قابیل هزار سال 
پادشاهی کرد. و سیس مطالب حدیبت دوم را آورده است. همچنین آمده 
است که: منزل وی در مسجد سهله در کوفه بوده و سنش در زمان مرگ 
به سیصد و پنجاه و شش میرسیده است. 

2 . مجمع البیان 6: 519, مفاتیح الغیب 5: 566 

3- . یعقوبی میگوید: مهلائیل 65 ساله بود که برد متولد شد. سپس مهلائیل 
در روز یک شنبه دوم نیسان ساعت سه نیمه شب در سن 895 سالگی 
در کاست: کمتم 3 در المحس مهلایل. آمنه اسکه) بعد از مهلائیل ,برخ به 
روی کار امد و: اقرد موّمنی بود که تمام کارها و عباداتش برای خداوند 
ای ی ور 
او را طولانی کرد.وی در سن 62 سالگی صاحب فرزندی به نام اخنوخ شد. 


در سن چهل سالگی یرد, هزاره اول به پایان رسید. زندگینامه یرد در این 
کتاب ادامه داده میشود تا آن جا که می گوید: در روز جمعه اول ماه آذار 
به هنگام غروب و در سن 2 سالگی درگذشت. بعد از پرد اخنوخ به روی 
کار امد و وی نیز به عبادت خداوند پرداخت. وقتی 65 ساله شد فزندش 
متوشلح به دنیا امد. اخنوخ اولین کسی بود که با قلم نوشت و همان 
ادریس پیامبر است که در سن 300 سالگی در گذشت. بعد از اخنوخ 
متوشلح به عبادت و اطاعت از خداوند پرداخت.او نیز در سن 187 سالگی 
صاحب فرزندی به نام لمک شند. متوشلح در روز یدج شنبه یازدهم ماه 
ایلول دز سن. 960 سالکی در کذدشت:( پیش .دک اشند: در مجین آضذه 
است: 69. ابن کلبی میگوید: 1170.) لمک بعد از پدرش به عبادت و 
اطاعت خداوند پرداخت و در سن 182 سالگی صاحب فرزند شد. لمک در 
روز یک شنبه ساعت نه صبح هفدهم آذان خزستن: 777 سالکن درگذشت. 
در اثبات الوصیه آمده است: اسم لمک ارفخشد بوده است. زندگینامه آنها 
را به طور مفصل یعقوبی در تاریخش و مسعودی در اثبات الوصیه اوردهاند 
که فواید بسیاری دارد اما ما در اینجا برای جلوگیری از زیادهگویی از ذکر 


کمی به همراه او به دنیا آمدنا: وصیت به او منتقل شد. یرد صاحب 
فرزندی به نام اخنوخ شد که همان ادریس پیامبر علیهالسلام بود و با او نیز 
فرزندان کمی متولد شدند و وصیت به او منتقل شد.(1) 


سپس میگوید: حکمای یونانی او را هرمس حکیم می نامند و یرد بعد از 
تولد ادریس 900 سال زیست و صاحب پسران و دختران شد. عمر او 
2 سال بود و آدم علیه السلام بعد از اینکه 368 سال از عمر ادریس 
گذشت وفات یافت. گفت: در تورات آمده است: ادریس پس از گذشت 
3205 سال از عمرش و بعد از اینکه 7 سال از سن پدرش می گذشت 
به سوی آتتا ره بالا برده شد و پدرش بعد از بالارفتن او 435 سال. , و در 
مجموع 962 سال تمام زیست.(2) 


زیت : سپس بالا برده شد ۳ وی شد. او 
9 سال زیست و سپس وفات یافت و به پسرش لمک که همان پدر نوح 
علیهالسلام است وصیت کرد.(3) 


سیدبن 0 3 ِ سعدالسعود میگوید: در صحیفه های آدریس 


ص: 359 
1 کامل التوازیش 1: 22 


2 . کامل التواریخ 1: 24 
3- . کامل التواریخ 1: 25 


نشسته, لبهایت خشک شده و زبانت ترک برداشته, آب دهانت خشک شده, 
سیاهی چشمت به سفیدی گراییده, دهانت کف برآورده, همه بدنت به لرزه 
درآوده, با غصه, سکرات, تلخی و صدای هولناک مرگ روبهرو شده ای. به 
تو ندا می دهند و نمی شنوی. سپس جانت از بدن خارج می شود و تبدیل 
به مرداری بین خانواده ات می شوی و یقینا در تو عبرتی برای دیگران 
وجود دارد. پس در معنای مرگ بیندیش. ۲ باید نازل شود به ناچار بر تو 
نازل می شود و هر عمری هرچقدر هم طولانی شود به زودی به پایان می 
رسد : چون هرچه باید بیاید در وقت معینی از راه می رسد. پس از مرگ 
عبرت گیر ای کسی که می میری و ای انسان بدان که سختی مرگ پیش 
از آن است و مرگ از شدت ترس و هراسهای روز قیامت که پس از مرگ 
فرامیرسد آسانتر است. سپس درباره فریاد, نابودی و روز قیامت و حساب 
و کتاب و جزاء چیزهایی گفته است که قویترین قدرتمندان از شنیدنش 
عاجزند.(1) 


1 میگویم: سیس سید از آن صحیفه ها آنچه را که خداوند خطاب به 
پیامبر ما صلیاللهعلیهوالهوسلم می فرماید, بیان می کند که در باب 
الشاترشاوها) از کناب احوال سامیر صلی, الله علبه و آله و شلم خواهه 


امد. 


سپس میگوید: در وقف زیارتگاهی به نام الطاهر در کوفه, تک کتابی یافتم 
که بر آن نوشته شده بود؛ سنن ادریس علیه السلام. اين کتاب به خط 
و اه ۱ ۳۳0 کتاب متعلق به 
ابراهیم بن هلال الصابی کاتب بود و در آن آمده بود: بدانید و مطمئن باشید 
که تقوای الهی حکمت بزرگ و نعمت عظیم و سببی است که به سوی خیر 
می کشاند و گشاینده درهای خیر و فهم و عقل است چون خداوند تبارک و 
تعالی وقتی دوستدار بندگانش شد. به آنها عقل داد و پیامبران و اولیایش 
وا ات دحا جح ۱ برای 
آنها آشکار ساخت تا از گمراهی دور شده و از هدایت پیروی کنند و در 
خاشان فد دا توس کر از آن اتته که انار آه را اخحاظه ند 
دیدگان او را درک کنند, اوهام او را دریابند و احوال او را محجد ود کزد اند او 
بر همه 


ص: 360 


1- . سعد السعود : 8 


چیز احاطه دارد و آنها را هرگونه که بخواهد تدییر می کند. کارهایش 
پیگیری نمیشود و 0 او درک نمی شود و هیچ محد ودیت؛ دستیابی, 
اشاره. گمان. زیرکی بر او واقع نمیشود و هیچ تفسیری در او راه ندارد و 
ار وا ی 


در جای دیگری از کتاب مذکور می گوید: در بیشتر اوقاتتان خدا را فرا 
خوانید در حالی که از او در دعایتان کمک می خواهید و زاری و ناله می 
کنید؛ چرا که اگر او در دعایتان همراهی و همکاری ببیند دعایتان را 
مستجاب می کند و حاجاتتان را براورده ساخته و شما را به ارزوهایتان می 
رساند و عطاهایش را از خزائنش در حالی که تمام شدنی نیست بر شما 
سرازیر میکند. 


در جای دیگر می گوید: هر وقت روزه گرفتید خود را از هر ناپاکی و 
نجاست پاک کنید و با قلب هایی خالص و صاف و منزه از افکار پلید و 
وسوسه های ناپسند برای خداوند روزه بگیرید. چون خداوند قلب های 
ناپاک و نیات سوء را محبوس میکند. درحالی که دهانتان از خوراکی ها 
بسته ك- باید جوارحتان نیز از گناه بازداشته شود. خداوند با اینکه شما 
فقط غذا نخورید راضی نمیشود بلکه باید از همه زشتی ها و پلیدی ها 
چشم بپوشید. وقتی در نماز وارد شدید تمام افکار و ان اب ان 

مشغول دارید و خداوند را در حالی که پاک و فارغالبال هستید 0 
مصالح خود و منافعتان را با خضوع و خشوع و اطاعت و استعانت. از او 
بخواهید و هر وقت بر زمین سجده زدید افکار دنیا را و وسوسه های شوم 
و کارهای شر و فکر حیله و نیرنگ و خوراکی های ناپاک و دشمنی ها و کینه 
ها را دور کرده و تمامی انها را از میان خود به دور افکنید. 


در جای دیگر آمده است: نمازهای واجب یومیه را به جای آورید. اين نمازها 
سه تاست. خفن کل داد ار کت دنرم اروت ی وی سنوزو: بیع 


سجده با سه تسبیح دارد. وعده نیم روز که پنج سوره است و هنگام غروب 
خورشید که پنج 


ص: 31 


سوره است با سجده هایش. این چیزی است که بر شما واجب شده و 
هر کس نافله ای بدان بیفزاید خداوند واب بیشتری برای او در نظر می 


گیرد.(1) 


2۸2 الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: مسجد سهله خانه ادریس نبی 
علیه السلام بوده که در ان خیاطی می کرده است.(2) 


کل الاتی» غدارخمن بن.نسه از آسام ضادن غلیه اتمام خن ان 
نقل می کند.(3) 


ص: 202 
1-. سعد السعود: 40-9 


2 . فروع الکافی 1: 139 
3- . فروع الکافی 1: 139 


باب های قصه های نوح که بر پیامبر ما و بر خاندانش و بر او درود باد 


باب یکم : مدت عمر, ولادت. وفات. علت نامگذاری و نقش انگشتری نوح علیهالسلام و اجمال 
احوال وی 


عون اعباال‌ضا الاتالی» جسعن تن خالد از امام رضا عامااسام تقل 
میکند: هنگامی که نوح علیهالسلام بر کشتی سوار شد خداوند عزوجل به 
او وحی کرد: ای نوح اگر از غرق شدن ترسیدی پس هزار بار بکو لا اله الا 
الله و از من نجات بخواه تا تو را و کسانی که همراه تو ایمان آورده اند را 
از غرق شدن نجات دهم. گفت: هنگامی که نوح و کسانی که با او بودند بر 
کشتی سوار شدند و او طناب را بالا برد باد بر آنان وزید و نوج در شرف 
غرق شدن بود و باد به او مهلت نداد و نتوانست هزار بار لا اله الا الله 
بگوید. پس به زبان سریانی گ: گفت: «هلولیا هزار هزار بار ای ماریا محکم 
کن» گفت: در آن هنگام طناب صاف ایستاد و کشتی به راهش ادامه داد. 
نوح علیهالسلام گفت: شایسته است کلامی که خدا با آن مرا از غرق شدن 
نجات داد هميشه همراه من باشد و از من جدا نشود. گفت: به همین علت 
رو انکشن یمد عی. کرد تلا آله. الا الله» زار متفه روز کارا چا 
صالح گردان». حدیت. (1) 


الخصال: محمدبنعلی صیرفی مثل همین روایت را نقل کرده است.(2) 


2 امالی الصدوق: جعفربن محمد علیه السلام فرمود: نوج علیه السلام 
دوهزار و پانصد سال زندگی کرد. هشتصد و پنجاه سال از ان قبل از بعئت 
و نهصد و پنجاه سال بین قوم خود بود و انها را - به سوی خدا- دعوت می 
کرد. دویست سال در 


ص: 363 


الغیفن 2 افالی الضذوف: 272 
2 . الخصال 1: 162 


اب در زمین فرورفت و شهرها برپاشدند و فرزندانش در شهرها ساکن 
گردیدند. سپس ملک الموت در حالی که او زیر نور خورشید بود, به سویش 
آمد و گفت: سلام بر تو. نوح علیها لسلام جواب سلام او را داد و به او 
گفت: ای ملک الموت خواستهات چیست؟ گفت: آمده ام. که: نو وا قیضی 
روح کنم. پس به او گفت: آیا اجازه می دهی که از نور خورشید به سایه 
بروم؟ ملک الموت گفت: بله. و نوح علیهالسلام منتقل شد و سپس گفت: 
ای ملک الموت گویی آنچه در این دنیا بر من گذشت به اندازه اين زمانی 
بود که از نور خورشید به سایه رفتم. پس. کاری که به. آن امر شده ای 
تن ان گفت: پس نوح علیهالسلام را قبض روح کرد. (1) 


اکمال الدین: آبن عیسی مثل همین روایت را نقل کرده است.(3) 


می گویم: طبرسی در مجمع البیان از امام صادق علیهالسلام مثل همین 
روایت را نقل کرده است.(4) 


ال ال نم ون اخار الصا تست خر ضامی ‏ امن سس 
علیهالسلام درباره اسم نوج علیهالسلام سوال کرد که چه بوده است ؟ 
ای را اس اس یا نا ها 
بر قوم خود نوحه سرداده نوج نامیده شده است.(5ظ) 


4 علل الشر ایع: امام صادق علیه السلام فر مودند: اسم نوج علیهالسلام 
عبدالغفار بوده است اما از انجا که او بر خود نوحه سرداده است نوح 
نامیده شده است. (6) 


ص: 204 


1-. امالی الصدوق: 306 

2 . نسخه خطی 

3-. اکمال الدین: 288 

4 . مجمع البیان 4: 435 

5- . علل الشرائع: 198, العیون: 135 


6-. علل الشرایع: 21 


کل الضرا یهد نون تاج ار ابام‌ضاوق اه السلام فعل من کند که 
فرمودند: اسم نوج عبدالملی بوده است و چون او پانصد سال گریست نوج 
نامیده شد.(2) 


6 . علل الشرایع: در روایت دیگری امام صادق علیه السلام میفرماید: اسم 
نوح عبدالاعلی بوده است و چون پانصد سال گریست نوح نامیده شد. 


صدوق -خدا| رحمتشش کند- می گوید: تمام روایتها درباره اسم نوح متفق 
بوده و نامیده شدن به عبودیت را برای او تثبیت می کند و ان اسامی 
عبدالغفار عبدالملکی, عبدالاعلی است.(3) 


7 معانی الاخبار: معنی نوج این است که او بر خود نوحه سرداده و پانصد 


سال گریسته و خود را از از کمزاهی. که قوش در آن بوده اند دور کرده 
است.(4) 


8 قصص الانبیاء: نوح پسر لمک پسر متوشلخ پسر اخنوخ که همان ادریس 
پشتر برد ینز فهلائیل. پسر. قنیان:.یسر اتوش سر شیت بسر آدم. علیة 
السلام است.(5) 


9. قصص الانبیاء: *: صدوق به نقل از وهب می گوید: نوح علیهالسلام نجار 
بوده و مایل به گندمگونی بود ولی گندمگون نبود چهره ای نازک داشت. 
سر او کشیده و چشم هایش بزرگ و ساق پای او ظریف و گوشت ران او 
فراوان بود. نافی بزرگ داشت, ریش او , بلند بلند و هیکلی پهن. بلند و بزرگ 
داشت. در غضب و خشمش, تندی و شدت بود. خداوند او را در 850 
سالگی مبعوت کرد. پس در میان مردم 950 سال زندگی کرد و انها را به 
سوی خدا فرا خواند ولی طغیان انها روزبهروز افزوده ميشد. سه قرن بر 
قوم او گذشت و هرکدام از انها فرزند کوچکش را 


ص: 365 


معا الشد ان دص 21 
کل لیر انمض 21 


۰-4 . معانی الاخبار: 18 
5 . نسخه خطی 


و پر و الا میمصت ات رام ره 
بعد از من ماندی از این دیوانه اطاعت مکن.(1) 


نید «الی. آاومنه-ها هو بعتی جایل فه . نومونی سود فلی: دون 
نبود. 


10 قصص الانبیاء: علی بن محمد عسکری علیهالسلام میفرماید: نوج 
علیهالسلام 2500 سال زیست. روزی در کشتی خواب بود که بادی وزید و 
عورت او پیدا شد. حام و یافث بر او خندیدند ولی سام آنها را توبیخ کرده و 
از خنده نهی کرد. نوح علیهالسلام متوجه شد و به آن دو گفت: خداوند تا 
قیامت نسل شما را از بردگان و زیردستان نسل سام قرار میدهد ۰ 
به من نیکی کرد ولی شما به من بیحرمتی کردید. پیوسته و تا زمانی که 
ابا راتسا هرن امن قما بم من تن تا مایت وا هه 
ماند و نشانه نیکی در نسل سام باقی خواهد ماند. و همه سیاهان هر جا که 
باشند از نسل حام و همه ترک ها و صقالبه و یأجوج و مأجوج و چین, هر جاأ 
کهساشد اد افت و هصه وتان اس ان که تفع ار فرتدان 
سام هستند. خداوند تبارک و تعالی به نوج علیهالسلام وحی کرد که من 
موسی را برای بندگان و سرزمینم امان قرار دادم و بین خود و بندگانم او 
را مورد وثوق قرار دادم که تا روز قیامت با او از غرق شدن ایمن باشند و 
چه کسی از من به عهد خود وفاکنندهتر است؟ پس نوح علیهالسلام 
خوشحال شده و بشارت یافت. در کمان, زه و تیری بود. زه و تير را از آن 
برکشید و امان از غرق قرار داده شد. ابلیس به سوی نوح علیهالسلام آمد 
و گفت: من به تو مدیون هستم. با من خالص باش که من به تو خیانت 
تخواهم کرد. عععاسا سای ارضصت اون کواسته انش احساس کان کرد 
خداوند به او وحی کرد که: با او صحبت کن و از او بپرس. من او را با 
حجتی علیه خودش به سخن می آورم. نوح علیهالسلام گفت: صحبت کن. 
ابلیس گفت: هرگاه پسر آدمر را آزمند, حربص» حسود, ستمگر و عجول 
بيابیم او را مانند توپ برمی گیریم و اگر همه اين اخلاقیات برای ما جمع 
شوه اه راشای سر کی میم و تحت ات کار سر ی کر 
انجام داده ام؟ ابلیس 
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۰-1 . نسخه خطی 


گفت: تو خداوند را علیه اهل زمین فراخواندی - مردم را نفرین کردی - 
در یک ساعت آنها را به آتش داخل کردی و من آسودهخاطر شدم و اگر 


1. عمال الدین: امام صادق علیه السلام میفرماید: نوح علیهالسلام بعد از 
پیاده شدن از کشتی پنجاه سال زیست و سپس جبرئیل علیهالسلام به 
سراغ او آمد و گفت: ای نوح پیامبری تو سپری شد و ایامت کامل گشته 
است. پس به اسم اعظم و میراث علم و آثار علم نبوتی که با توست بنگر 
و آن را به پسرت سام بسپار و من زمین را از عالمی که به وسیله او 
اطاعتم شناخته می شود خالی نخواهم گذاشت و او راه نجات مردم در 
دوره مرگ یک پیامبر تا مبعوث شدن پیامبر دیگر است. من مردم را بدون 
حجت و دعوت کننده ای به سوی خودم و هدایت کننده ای به راه خودم و 
کسی که عارف به امر من باشد رها نخواهم کرد. من اینگونه خواسته ام 
که برای هر قومی هدایت کننده ای بگذارم که سعادتمندان را به وسیله او 
هدایت کنم و او حجتی بر نگون بختان باشد. گفت : نوح علیهالسلام اسم 
اعظم و میراث علم و آثار علم نبوت را به پسرش سام بخشید. اما حام و 
یافث علمی نداشتند که از آن بهره مند گردند. گفت: نوح آنها را به هود 
علیهالسلام بشارت داد و به آنها دستور داد که از او تبعیت کنند و گفت هر 
سال وصیت را بگشایید و در آن بنگرید و این روز همانطور که آدم 
رک دا 
حام و یافت ظهور پیدا کردند و فرزندان سام آن علمی را که در نزد آنها 
بود پنهان داشتند و بعد از نوح, دولت بر علیه سام, به حام و یافث رسید. و 
این همان سخن خداوند تبارک و ععالین است که فرمود: «و در میان 
آیندگان [آوازه نیک ] او را بر مت گذاشتیم. » می گوید: دولت جباران را 
برای نوح گذاشتم و خداوند محمد صلیاللهعليهوآلهوسلم را با اين امر آرام 
۱ 
که دولت به آنها رسید و عالهی بعند از عا 


ص: 207 


1-. نسخه خطی 


دبک خر بیزخ. آنما وصیت را به ارت می برد تا اینکه خداوند عزوجل هود را 
مبعوث کرد.(1) 


می گویم: در قصص الانبیاء این روایت تا جایی که میگوید: «همانطور که 
آدم علیه السلام به آنان دستور داده بود» آمده است فقط , به جای پنجاه 
سال, پانصد سال آمده که مطابق با احادیث ذکر شده پیشین همان صحیح 
است. در کافی نیز از محمدبن سنان این روایت وارد شده و در آن نیز 
پانصد سال آمده است.(2) 


2 عمال الدین: امام صادق علیه السلام فرمود: عمر قوم نوح سیصد 
سال. سیصد سال بود.(3) 


3. اکمال الدین: صادق علیه السلام از پدرانش به نقل از پیامبر صلی الله 
ون امه صامفی سوه تفع 2 سال سم 


توضیح: بدان که سیره نویسان درباره عمر نوح اختلاف نظر دارند. گفته 
شده هزار سال بوده و گفته شده 1450 سال و پا 1470 سال و یا هزار و 
شص فا و که ار ار 
کرده است. به این و اعتماد کرد چون با گفتهها و 
روایتهای هر دو گروه تفاوت دارد و چه بسا مقداری از زمان حیات او در آن 
به حساب نیامده باشد. آن فقدار از کمر نوخ که بة. خساب نياهده: استت: با 
زمان قبل از بعثت او بوده يا زمان ساختن کشتی يا اواخر عمر وی 
علنها اشلام: 
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1-. اکمال الدین: 81-80 
2 . الروضه: 285 

3-. اکمال الدین: 289 
4 . اکمال الدین: 289 


باب دوم : مکارم اخلاق نوح و آنچه بین او و ابلیس گذشته و احوال فرزندان او و آنچه به او وحی 
شده و حکم و دعاها و سایر چیزهایی که از او وارد شده است 


ک 


هیا 2 مع توح اه گان عَبْذا شکورا.(1 


([[ای] فرزندان کسانی که [آنان را در کشتی ] با نوح برداشتیم. راستی که 
او بنده ای سیاسگزار بود. 1 


تفعسیر: طبرسی می گوید: «راستی که او بنده ای سیاسگزار بود» به این 
معنی است که نوح بنده بسیار سپاسگزار خدا بود و وقتی لباسی می 
پوشید یا طعامی می خورد یا آبی.می توشید خداوند متعال را سپاس گفته 
می گفت: الحمدلله. گفته شده: که او در ابتدای خوردن و نوشیدن بسم 
الله می گفت و در انتهای ان الحمدلله. از امام صادق و امام باقر 
علیهماالسلام روایت شده است که نوح وقتی به صبح و شام وارد می شد 
می گفت: «خدایا من گواهی می دهم که هیچ نعمتی از نعمت های دین و 
دنیا برای من نیست مگر آن که همه آن از جانب توست., تویی که یکتایی و 
هیچ شریکی نداری. و تو را آنقدر سپاس و شکر می گویم تا از ما خشنود 
باشی و بعد از خشنودیات» و این نحوه تشکر او بود.(2) 
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1- . اسراء/ 3 
2 . مجمع البیان 6 : 396 


زین اخارالرضا غلبالسامت باشتهای سه کانة. اد آعام رضا ار غلن 
بنالحسین علیهماالسلام نقل شده است: مردم سه چیز را از سه شخص 
گرفتند: صبر را از ایوب. شکر را از نوح و حسد را از فرزندان یعقوب.(1) 


۷ علل الشر ایع: امام باقر علیهالسلام فرمود: نوج عبد شکور نامیده شد 
چون وقتی وارد صبح و شام می شد می گفت: خدایا من شهادت می دهم 
که من از هیچ نعمتی از عافیت دین و دنیا برخوردار نیستم مگر اینکه فقط 
از جانب توست. تو یگانهای و هیچ شریکی نداری و تو را آنقدر سپاس و 
شکر می گویم تا از ما راضی باشی ای پروردکار ما ((2) 


3. تفسیر قمی: امام باقر علیهالسلام فرمود: هنگامی که نوح وارد صبح و 
شام می شد می گفت: «وارد شام شدم و قسم می خورم هیچ نعمتی از 
نعمت های دین و دنیا نیست مگر این که ازجانب خداوند یکتاست که 
شریکی ندارد. حمد و سپاس فراوان به خاطر آن نعمت از هر از آن 
اوست» و خداوند فرمود: «او بنده شکرگزار بود» و سپاس او اینگونه بود. 
(3) 


4 علل الشرایع: علی بن محمدعسکری عليهالسلام می فرماید: نوح علیه 
السلام دوهزار و پانصد سال زندئگی کرد روزی در کشتی خواب بود که 
بادی وزید و عورت او پید | شد. حام و یافث خندیدند ولی سام انها را 
سرزنش کرد و از خنده بازداشت و هرچه سام آن چیزی را که باد آن را 
افشا مر حام و یافث آن را افشا میکردند تا اینکه نوح 
متوجه شد و آنها را در حال خنده دید و گفت: چه شده؟ سام اتفاقی را که 
افتاده بود برای او بازگو کرد. نوح دستش را به سوی آسمان بالا برد در 
حالی که دعا میکرد و می گفت: «خدایا آب صلب حام را تغییر بده تا 
فرزندان او فقط سیاهان باشند. خدایا آب صلب یافث را نیز تعغییر بدم؛» و 
تا اب را واه ای 
فرزندان حام و همه ترک ها و صقالبه و یاجوج و ماجوج و چینی ها هر جا 
که باشند از فرزندان 


ص: 270 
1- . عیون الاخبار: 209 


2 . علل الشرائع: 21 


یافث هستند و همه سفیدپوستان از فرزندان سام هستند و نوح علیهالسلام 
به حام و یافث گفت: نسل شما را تا روز قیامت زیردستان سام قرار داد 
چون او به من نیکی کرد ولی شما بیحرمتی کردید و پیوسته تا دنیا باقی 
است نشانه این بدی شما به من در نسل شما و نشانه خوبی سام به من 
در سل اشیاتی جوا اند 


نوضیح. خول یعنی خادم و مملوک و زیر دست. 


می گویم: شیخ طبرسی رحمه الله این روایت را از کتاب النبوه با همین 
سند آوزده و سیننین. می. کوند؛ شیخ امام باقر ابن بابویه رحمه الله گفته 
است: ذکر یافث در این روایت عجیب است و من آن را فقط با همین 
سلسله راویان روایت ت کرده ام و همه روایت هایی که در این معنی آورده 
ام فقط نام حام برده شده که وقتی عورت پدر پیدا شده خندیده است و 
سام و یافث در گوشه دیگری بوده اند و به آنها خبر رسیده که حام چنین 
کاری کرده و سام و یافث آمده اند و لباسی با خود آورده اند و در حالی که 
نوح خواب بوده است بر روی او انداخته اند. وقتی نوح بیدار شد خداوند 
عزوجل , به او وحی کرد که حام این کار را انجام داده است و نوح حام را 
لعن و نفرین کرد.(2) 


5 علل الشرایع: محمد پسر امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم گفت: 
وقتی نوح علیه السلام دستور داده شد که درخت بکار, ابلیس کنار او بود. 
وقتی نوح خواست انگور را بکارد ابلیس گفت: این درخت متعلق به من 
است. نوح علیهالسلام به او گفت: تو دروغ می گویی. ابلیس گفت: جقدر 
از آن برای من باشد؟ نوح علیهالسلام گفت: دو سوم. و از اين جاست که 
آب انگوری که دو سوم آن تبخیر شده است شراب نامیده میشود ۰( 


6 علل الشرایع: با اسناد به وهب نقل میشود: هنگامی که نوح علیه السلام 
از کشتی خارج شد شاخه های درختانی مثل نخل و انگور و سایر میوه ها 
که با او در کشت بود را کاشت و در همان لحظه میوه دادند. با او شاخه 
انگوری بود. شاخه 
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1-. علل الشرائع : 22 
فکمه اسان 235*24 


3-. علل الشرابئع: 163 


انگور آخرین چیزی بود که آن را بیرون آورد ولی نوح علیهالسلام آن را 
نیافت چون ابلیس آن را برداشته و پنهان کرده بود. نوح علیهالسلام 
را ی ال ار ا 
بود به او گفت: ای نبی خدا بنشین الان آن آورده می شود. پس نوم 
علیهالسلام نشست. فرشته به او گفت: تو در آب آن با یکی دیگر شریک 
هستی پس حق شراکت را په چای آور نوح گفت: بله. یک هفتم برای او 
شش هفتم آن برای من. فر اه یه آم کت :و بخشتوه ات ببخش ! : لوج 
گفت: یک ششم برای او و پنچ ششم برای من. فرشته به او گفت: نو 
بخشنده ای. ببخش. نوح علیهالسلام گفت: یک پنجم آن برای او و چهار 
پنجم برای من. فرشته به او گفت: ببخش که تو بخشنده ای, نوح 
عليهالسلام گفت: یک چهارم برای او و سه چهارم برای من. فرشته گفت: 
تو بخشنده ای. ببخش. نوح گفت: نصف برای او و نصف برای من و حق 
تصرف نیز برای من باشد. فرشته به او گفت: ببخش که تو بخشنده ای. 
نوح گفت: یک سوم برای من و دو سوم برای او. فرشته راضی شد و پس 
وقتی انگور پخته می شود آنچه بیشتر از یک سوم آن باشد برای ابلیس و 

سهم اوست ولی یک سوم و کمتر از آن برای نوح علیهالسلام و سهم 
0 که‌حلال مطیب اسست ا از ارسمشه ۱ 


7 قصص الانبیاء: ابن عباس میگوید: ابلیس به نوح علیهالسلام گفت: : تو به 
گردن من حق داری و من باید خصلت هایی را به تو آموزش دهم. نوج 

فت: من چه حقی به گردن تو دارم؟ ابلیس گفت: اینکه تو قوم خود را 
نفرین کردی و خداوند همه آنها را نابود کرد. از کبر و حرص و حسد بر حذر 
باش. چون کبر بود که باعث شد که من بر ادم سجده کنم و مرا به کفر 
کشاند و من را شیطان رجیم قرار داد. از حرص بر حذر باش چون ادم 
بهشت مباح بود و تنها از یک درخت منع شد ولی این حرص بود که او را 
واداشت که از آن بخورد. از حسد بر حدر باش جون پسر آدم به برادرش 
حسادت ورزید و او را کشت. نوح گفت: به من بگو در چه زمانی بر 
فرزندان آدم ۳۴ ابلیس گفت: زمان خشم.(2) 
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1- . علل الشرائع: 163 
۰2 . نسخه خطی. 


8 کافی: امام باقر علیه السلام فر مود: وقتی نوح علیهالسلام از کشتی 
پیاده شد درختانی را کاشت که در بین آنها درخت نخل نیز وجود داشت. 
سیس به سوی خانواده اش برگشت. ابلیس -خد| لعنتش کند- آمد و آن 
دز مت را از جای کند. سس وقتی نوج علیهالسلام برای کاشت درختان 
بازگشت آنها را به حال خود یافت ولی دید درخت نخل از جای کنده شده 
استدو ابلیتن را جر انا بافت. جبرئیل علیهالسلام به سوی نوح آمد و به 
او خبر داد که ابلیس لعنه الله آن را کنده است. نوح علیهالسلام به ابلیس 
-خدا لعنتش کند- گفت: چه چیزی باعث شد که ان را از جا دراوری؟ به 
خدا قسم هیچ یک از درختانی که کاشتم در نزد من از آن محبوب تر نبود و 
به خدا قسم تا زمانی که آن را نکارم دست از آن نمیکشم و آن را رها 
نمیکنم. ابلیس -خدا لعنتش کند- گفت: به خدا قسم من نیز آن را رها 
تفیکنم. هکر انکه دویازه آن را ۶ خای در بیاورم. ابلیس به او گفت: در آن 
برای من سهمی قایل شو. امام باقر فرمود: نوح یک سوم را سهم او قرار 
وی اف از بدیرکنن متییان زد تصف را نم او فرار 2۳5و او مدیرفت 
توح کوزی: اقا ند انس ار تست نوح 
علیهالسلام فهمید که خداوند بخش زیادی از آن را به ابلیس اختصاص داده 
و نوح دو سوم آن را به ابلیس داد. امام باقر علیه السلام فرمود: وقتی آب 
- خرما - را گرفتی آن را بپز تا دو سوم آن برود چون آن سهم شیطان 
است و سیس از ان بخور و بیاشام.(1) 


و. الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: ابلیس با نوح علیه السلام بر 
سر انگور نزاع داشتند تا اين که جبرئیل علیه السلام به سوی نوح آمد و به 
او گفت: ابلیس نیز در اين انگور سهم دارد پس سهم او را بده. نوح یک 
سوم را به او داد و ابلیس راضی نشد. ۱ به او داد و راضی 
نشد. سپس جبرئیل آتشی را به سوی او پرتاب کرد و دو سوم آن بسوخت 
و یک سوم باقی ماند. جبرئیل گفت: آنچه را که آتش سوزاند سهم او 
(ابلیس) شد و آن قسمتی که باقی ماند سهم توست ای نوح.(2) 


ص: 373 


1-. فروع الکافی 2: 189 
2 . فروع الکافی 2: 189 


باب سوم : مبعوث شدن نوح به سوی قومش و قصه طوفان 


(همانا نوح را به سوی قومش فرستادیم. پس گفت: ای قوم من؛ خدا| را 
بپرستید که برای شما معبودی جز او نیست, من از عذاب روزی سترگ بر 
شما بیمناکم* سران قومش گفتند: 1 در گمراهی آشکار می 

بینیم* گفت: ای قوم من, هیچ گونه گمراهی در من نیست. بلکه من 
ای ی ار ما 
رسانم و اندرزتان می دهم و چیزهایی از خدا می دانم که آشما ۲ نمی 
دانید* آیا تعجب کردید که بر مردی از خودتان. پندی از جانب پروردگارتان 
را تا موه را هه زا اس ری کر وا کر 
مورد رحمت قرار گیرید* پس او را تکذیب کردند و ما او و کسانی را که با 
وی در کشتی بودند تجات دادیم و کشسانی: را که ایات ما را دروغ بنداشتند 
غرق کردیم. زیرا آنان گروهی کور [دل ] بودند. ) 


ص: 74 


- . اعراف/ 64-59 


۶۱9 -] هم م] و 0 ۶ 1- ‌ِ تا ِ_‌ِ هر -01 نلل ‌ 

- وائل عَليهم تبا نوج اٍذ قال لِقَوْمه با وم ان کان کب علیکم مقامی 
‌ ح] ‏ ان ۱2 و ه‌ِ‌ ۵ سس یه مس ۰ س ی 9 
ی 
مرک علیکم 2 تصول ِ ِ 3 ننظژون ِ یا 74 | سالتکم من 
جر ان جح الا عَلی الله وَأیرّث آن أكُون من الْمسْلهین * بو فتجیتاه 

۱ شت -ته اس ج | چم . مس 2 ‌ِ اج < 0 
ومن مَعَة في آلفلي وجعلتَاهم لاف وََغرفتا الذین کدبوا بآیانتا قانظر کیت 
وه 2 7 5 "2 1 3 
کان عاقتة المُنترین * نم بعنتا من بَغدو لا آلی قومهم فَجاوُوهم بالبیاتب 

۱ 0 


[و جز نوح را بر آنان بخوان, آنگاه که به قوم خود گفت: ای قوم من, اگر 
ماندن مهن آذر هیان تما | و آتذرز دادن من به. آیات. خدا. بر شما کران 
آمده است [بدانید که من ] بر خدا توکل کرده ام پس [در] کارتان با 
شریکان خود همداستان شوید ۳ کارتان بر شما ملتبس ننماید. سیس 
درباره من تصمیم بگیرید و مهلتم ندهید* و اگر روی گردانید. من مزدی از 
شما نمی طلبم, , پاداش من جز بر عهده خدا نیست و من مامورم که از 
گردن نهندگان باشه* پس او را تکذیب کردند. آنگاه وی را با کسانی که در 
کشتی همراه او بودند نجات دادیم و انان را جانشین [تبهکاران ] ساختیم و 
کسانی را که ایات ما را تکذیب ب کردند غرق کردیم. پس بنگر که فرجام بیم 
داده شدگان چگونه بود* آان بت از وی رسولانی را به سوی قومشان 
برانگيختيم, و آنان دلایل آشکار برایشان آوردند ولی اینشان بر آن نبودند که 
نیز که قبلا آن زا فروخ شمر ده بودند آیمان بیا ور ند. این کونه ما بر دلن 
های تجاوزکاران مهر می نهیم. ) 


- چتل المَرِیقین کالأغمی والاضَمٌ والتصر والسّمع قل بِستویان تلا أقلاً 
کون * ولقدٌ أَرسَلنا وا (لی قَوّمه انی لکَمْ تزیز هی 
ال ان آحاف علَیْْمْ عذاب یوم آلیم * ال القلا الذین کقژواً من قومه تا 
چِ ِ زره 1 ۱ 


1 


لد 
سك ر مج 19 لک مس - | ع‌ ج] مت 1 ۳ 
توای ال 1 تشرّا متلتا وما ترا ابعک آلا الدین هم آراذلیا بادی الرّآی وَما تری 
0 ام 
کم نا ین 5 ي بل تظلْکم ذبین * قال با قَوم ارایتم |ن 9 
ما < "۵ و 5 
من توانا ی 7 


موف 1 78-7 


دنچ سس لا 


ع‌ِ ع‌ِ 
تین علرک ۳ 3 0 لن - از ما 1 4 و 
بسّلام ۳ تم ات علیکی وعلی ام مَمّن معکی و أمَم سئمتعهم ثم یهسهم 


میا عد ات ای( 
و به راستی نوح را به سوی قومش فرستادیم [گفت ] من برای شما 
هشداردهنده ای آشکارم* که جز خدا را ثپر ستید زیرا من از عذاب روزی 


سهمگین بر شما تاک کی تتران ی که رود نی | 
جز بشری مثل خود نمی بینیم و جز [جماعتی از] فرومایگان ما آن هم 
نسنجیده نمی بینیم کسی تو را پیروی کرده باشد و شما را بر ما امتیازی 
نیست بلکه شما را دروغگو می دانیم* گفت ای قوم من به من بگویید اگر 


از طرف پروردگارم حجتی روشن داشته باشم و مرا از نزد خود رحمتی 
بخشیده باشد که بر شما پوشیده است آیا ما [باید] شما را در حالی که 
بدان اکراه تاریة بط ان وادار کنیم* و ای قوم من بر این [رسالت ] مالی از 
شما درخواست نمی کنم مزد من جز بر عهده خدا نیست و کسانی را که 
ایمان اورده اند طرد نمی کنم قطعا انان ورد حازشان را دیدار خواهند 
کرد ولی شما را قومی می بینم که نادانی می کنید* و ای قوم من اگر آنان 
را برانم چه کسی مرا در برابر خدا یاری خواهد کرد آیا یوت نمی یو ت۳5 
و به شما نمی گویم که گنجینه های خدا پیش من است و غیب نمی دانم و 

ای دا ار 
آنان می نگرد نمی گویم خدا هرگز خیرشان نمی دهد خدا یه انخه: در ال 
آنان است آگاه تر است [اگر جز این بگویم ] ه. ان آن صورت از 
ستمکاران خواهم بود* گفتند ای نوح واقعا با ما جدال سون ون [هم ] 
جدال کردی پس اگر از راستگویانی آنچه را [از عذاب خدا] به ما وعده می 
دهی برای ما بیاور* گفت تتها خداست که اگر بخواهد آن را برای شما می 
آورد و شما عاجز کننده [او ] نخواهید بود* و اگر بخواهم شما را اندرز دهم 
در صورتی که خدا بخواهد شما را بیر اه کدارد اندرز من شما را سودی 
نمی بخشد او پروردگار شماست و به سوی او باز گردانیده می شوید* یا 
[درباره قرآن] می گویند آن را بربافته است بگو اگر آن را به دروغ سر هم 
کرده ام گناه من بر عهده خود من است و[لی ] من از جرمی 


ص: 27۷7 


1- . هود/ 48-25 


که به من نسبت می دهید برکنارم* و به نوج وحی شد که از قوم تو جز 
کسانی که [تاکنون ] ایمان آورده اند هرگز [کسی] ایمان نخواهد آورد پس 
,نمی کر ند عم ماش ۲ و زیر نظر ما و [به ] وحی ما کشتي را 
تتتتان "ههور جازم کسانی که تم کزدق انیا هن سکن مکوی: خر که: انان 
غرق شدنی اند" و [نوح] کشتی را می ساخت و هر بار که اشرافی از 
قومش بر او می گذشتند او را مسخره می کردند می گفت اگر ما را 
مسخره می کنید ما [نیز ] شما را همان گونه که مسخره می کنید مسخره 
خواهیم کرد* به زودی خواهید دانست چه کسی را عذابی خوارکننده درمی 
رسد و بر او عذابی پایدار فرود می آید* تا آنگاه که فرمان ما دررسید و 
تنور فوران کرد فرمودیم در آن [کشتی ] از هر حیوانی یک جفت با کسانت 
مگر کسی که قبلا در باره او سخن رفته است و کسانی که ایمان آورده اند 
حمل کن و با او جز [عده ] اندکی ایمان نیاورده بودند * و [نوح ] گفت در آن 
سوار شوید به نام خداست روان شدنش و لنگرانداختنش بی کمان 
فزرورد کاس مت ۱ ایشان را در میان 
موجی کوه آسا می برد و نوح پسرش را که در کناری بود بانگ درداد ای 
پسرک من با ما سوار شو و با کافران مباش* گفت به زودی به کوهی پناه 
می جویم که مرا از آب در امان نگاه می دارد گفت امروز در برابر فرمان 
خدا هپچ نگاهدارنده ای نیست مگر کسی که [خدا بر او] رحم کند و موج 
میان آن دو حایل شد و [پسر] از غرق شدگان گردید* و گفته شد ای زمین 
آب خود را فرو بر و ای آسمان [از باران ] خودداری کن و آب فرو کاست و 
فرمان گزارده شده و [کشتی] بر جودی قرار گرفت و گفته شد مرگ بر 
قوم ستمکار* و نوح پروردگار خود را آواز داد و گفت پروردگارا پسرم از 
کسان من است و قطعا وعده تو راست است و تو بهترین داورانی* فرمود 
ای نوج او در حقیفقت از کسان تو نیست او [دارای ] کرداری ناشایسته 
است پس چیزی را که بدان علم نداری از من مخواه من به تو اندرز می 
دهم که مبادا از نادانان باشی* گفت پروردگارا من به تو پناه می برم که از 
تو چیزی بخواهم که بدان علم ندارم و اگر مرا نیامرزی و به من رحم نکنی 
از زیانکاران باشم* گفته شد ای نوح با درودی از ما و برکتهایی بر تو و بر 
گروه 


ص: 279 


هایی که پا تواند فرود آی و گروههایی هستند که به زودی برخوردارشان 
می کنیم سیس از جانب ما عذابی دردنای , به آنان.عی زرسند 1 


< لوا 7 تادي من بل قاشْتجبتا لة فَتجیتاة وله ه من اتب العظیم * 
وَتضوتاخ من القوّم الذین کَدَبوا بآیانتا لَهُمْ کائوا قوَمّ سَوء قَاعْرفتاهم 
أَجْمعینَ.(1) 


(و نوح را پاد کن آنگاه که پیش از [سایر پیامبران] ندا داد, پس ما او را 
اجابت کردیم, و وی را با خانواده اش از بلای بزرگ رهانیدیم * و او را در 
برابر مردی که نشانه های ما را به دروغ گرفته بودند پیروزی بخشیدبم, 
چرا که آنان مردم بدی بودند, پس همه ایشان را غرق کردیم. ) 


- ولقَد سنا وحا [آی,قَوّمه ققال یا وم اعْبدُوا ال ما کم من لو عَیِره 
آقلا تقو * ققال اقلا الذین ج کَمژوا من قَومه ما هَذا الا بَشَر ملک برد 
ارت تفص قایکم کم ولة شّاء له لأنرَل ملایکة ما سمعتا بهذا فی آبایّتا الاوّلین 
« قو الا رل به جذ قترْوا به ی جین * قال رب انضژنی بها دیون 
* فاوخیتا البه آن راصتع الفلک با ووحیتا فادّا جاء متا وفار الننوژ 
قاسلک فیها من کل روخن 7 تشن وآقلک [ذ من ی علنه لول مهم و 
تحاطبنی, فی الذین ظلْمو] هم مُعْرفونَ * قادّا اسْتویت آنت ومن ُعک 
عَلي ال قفل اجه له الذٍی تجّاتا من القَوّم الظالمین * وقل رب 
انز ای ترا عبار کا وانت خیز المترلین *آن فی دلی لابات» وان کفا آفلین, 
(2) 


[ و به یقین نوح را به سوی قومش فرستادیم پس [به آنان ] گفت ای قوم 
من جد ۱ بپرستید شما را جز او خدایی نیست مگر پروا ندارید* ی 
فرستاد [ماادر میان پدران نخستین خود چنین [چیزی ] نشنیده ایم* او 
نیست جز مردی که در وی [حال ] جنون است پس تا چندی در باره اش 
دست نگاه دارید* [نوح ] گفت پروردگارا از ان روی که دروغزنم خواندند 
مرا یاری کن* پس به او وحی کردیم که زیر نظر ما و [به | وحی 


ص: 279 


- . انبیاء/ 77-76 


2- . مومنون/ 23- 30 


ما کشتی را بساز و چون فرمان ما دررسید و تنور به فوران امد پس در آن 
از هر نوع [حیوانی ] دو تا [یکی نر و دیگری ماده ] با خانواده ات بجز کسی 
از انان که حکم [عذاب آ بر او پیشی گرفته است وارد کن در باره کسانی 
که ظلم کرده اند با من سخن مگوی زیرا آنها غرق خواهند شد* و چون تو 
با آنان که همراه تواند بر کشتی نشستی بگو ستایش خدایی را که ما را از 
[چنگ ] گروه ظالمان رهانید* و بگو پروردگارا مرا در جایی پربرکت فرود 
اور [که] تو نیکترین مهمان نوازانی* در حقیقت در اين [ماجرا] عبرتهایی 
- کلبث قو وج لین * لا قال هم وف وخ آلا تفن * ای کم 
ول ۷ ۷ الله وأطیغون * وما مالك علبه من آخر ان جر الا 
عَلی رب القالمین * قَاَفُوا ال واطیفون * قالوا لبون لک وَالبَعک الارَدَلوَ 

* فال ما علمي بقا کائوا لو 9 جسابهه تلا 


۷ 


و 
‌ 


0 حِ حسا ۰ ۳ ِ_ ۰ 
وما آنا بطارد افو منین * ان آتا الا تذیز ین * قالوا ین لمْ تنته با ُوع 
یم ۳ 5 1 ۶ الا ع و 72 ه سم 
لکوت من المَرّجومین ف‌ قال رب ان فومی, دبون ‌ ۳ یی بیتهم 
عكِ. ‌ و ج | عصاوه رح. تا 3 
وش ون معی من امین ۵ فانجیتام ومن مَعه فی القلک 
7 حون * نم اطرفت قذ اقب ۹ یه وما گان آکُتَرهُم 


۱1۳ 
پروا ندارید * من برای شما فرستاده ای در خور اعتمادم * از خدا پروا کنید 
و فرمانم ببرید * و بر اين [رسالت] اجری از شما طلب نمی کنم اجر من 
جز بر کهده پرورد گار جهانیان نیست * پس از خد( 2 
* گفتند آیا به تو ایمان بیاوریم و حال آنکه فرومایگان از تو پیروی کرده اند 
* [نوح] گفت به [جزئیات ] آنچه می کرده اند چه آگاهی دارم * حسابشان 
انز روت ۳ پروردگارم نیست * و من طردکننده مومنان نیستم* 
من جز هشداردهنده ای آشکار [بیش] نیستم * گفتند ای نوح اگر دست 
برنداری قطعا از [جمله ] سنگسارشدگان خواهی بود * گفت پروردگارا قوم 
من مرا تکذیب کردند * میان من و آنان فیصله 


ص: 380 


1-. شعراء/ 105- 122 


ده و من و هر کس از مومنان را که با من است نجات بخش * پس او و هر 
که را دی ان: کت آاکنده. با آو بود رهانیدیم * آنگاه باقی ماندگان را غرق 
کردیم * قطعا در این [ماجرا درس ] عبرتی بود و[لی ] بیشترشان ایمان 
آورنده نبودند * و در حقیقت پروردگار تو همان شکست نایذیر مهربان 


وله ازسلتا لوط الی ققمو قلیت پیهق آت تم [ا تقیسین ال هم 
۱ 1۳ و اصحاب السَفی و وجعلتاها للعالهین. 


[و به راستی, نوح را به سوی قومش فرستادیم. پس در میان آنان نهصد و 
پنجاه سال درنگ کرد تا طوفان آنها را در حالی که ستمکار بودند فرا 
عبرتی گردانیدیم. 4 


- وَلَقٌَ تاداتا نی ری من الکَرّب القظیم * 
وجعلتا دب هم الباقی * وترکتا عَلبْه فی الا< جرین *.سلام علی : فی 
[قالیین * 3 کیک : و 7 من عبادتا المَومنین * تم آغرقتا 
لاخرین.(2) 


و نوج ما را ندا داد, و چه نیک اجابت کننده بودیم و او و کسانش را از 

آندوه بزرگ رهانیدیم* و [تنها] نسل او را باقی گذاشتیم* و در میان 

آیندگان [آوازه نیک] او را به جای گذاشتیم* درود بر نوح در میان جهانیان* 

ما اینگونه نیکوکاران را پاداش می دهیم * به راستی او از بندگان موّمن ما 
۱ 


- وَقَوَم توح من قَبْل هم کائوا قَوَمَّا قاسفین.(3) 


و قوم نوح [نیز] پیش از آن [اقوام نامبرده همین گونه هلاک شدند], زیرا 
انها مردمانی نافرمان بودند. 1 


-[ 
-2 


. -3 
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- 


۳ ۲ 1 ۳۹ ما ۶ 0 م0 رام م] بح ۶ ض 
که کم د ترکتا ها ابه 1 و مذکر * کان عذابی وَتذر * وَلقد 
لل و 


اص 


7 من مدکر(1) . 


یبش از آنان قوم نوح [نیز ] به تکذیب پرداختند و بنده ما را دروغزن 
خواندند و گفتند دیوانه ای است و [بسی ] آزان کید تا پروردگارش را 
خواند که من مغلوب شدم به داد من برس* پس درهای آسمان را به آبی 
ریزان گشودیم ۷ و از زمین چشمه ها جوشانيدیم تا آب آزفتن و آنشهان] 
برای امری که مقدر شده بود به هم پیوستند* و او را بر [کشتی ] تخته دار 
و میخ اجین سوار کردیم* [کشتی ] زیر نظر ما روان بود [اين ] پاداش کسی 
بود که مورد انکار واقع شده بود* و به راستی آن [سفینه ] ۳ بر جای 
نهادیم [تا] عبرتی [باشد] پس آپا پندگیرنده ای هست* پس چگونه بود 
عذاب من و هشدارها[ی من ]* و قطعا قرآن را برای پندآموزی آسان کرده 
ایم پس آیا پندگیرنده ای هست. ) 

رب ب ال تلا للذیت کقَرُوا امراة " ار ام لوط ؟ تخت عبدین و 
عتادتاً صالحین قحانتاقما قلَم بفنتا علهجا من آلله سم ۹۰( 
ال اخلین.(2)" 
([خدا برای کسانی که کفر ورزیده اند, ان نوح و ان لوط را مثل اورده 
[که ] هر دو در نکاح دو بنده از شایسته ما بودند و به آنها خیانت کردند و 
کاری از دست [شوهران ] آنها در برابر خدا ساخته نبود,. و گفته شد: با 
داخل شوندگان داخل آتش شوید. 4 


- تا ما طقی الْمَاء حَمَلتَاکمْ فی الْجّاربه * لتَجْعَلها لکَمْ تذْکره 


(ما چون آب طغیان کوق ما راشر کشت سوان مدیم ۲ انا زا 
شما ۹ گردانیم. 4 


- ]تا سنا وا [لی قوّیه أنْ زر قوعک من قَبّلٍ آن باتهم داب ی * 


9 


3 


زب 


1 ۳ 


قال با قووم ای کم تذیر مَبینْ * آن اعْبْدُوا ال انوم واطیفون * یَعْفر لکم 


5 
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ز | 2 لا - ۳ 1 ۳ 3 ی مت لد 5 تنل و وم ۱ وه وان و۱2 لا 
سراجا * والله انییتکم من | رض تباتا " نم بهيذِكم_فیها وَبْحرِجَعم اخراجا . 
وَالله جعل لْعم الازض بیساطا * لِتسلکوا منها سبلا فجاجا * قال توح رب 
و 2 لکم ض‌ لتَسْلکو 0 ۸ 9 قال نوج رب 
هم عضونی واتبغوا من لم بُروة ماه وود الا حسازا * ومگژوا مَکرّا کبّاتا 
1 وی ۱99 من کم بر ده ها و و2 ۱ مار مرو با ر 

۳ ۰ سِ رز چم ه - ۰ تلا رم _ ] 2 -_ ۳ رس مس رب 0 2 
ف‌ وق از لا ندژن / ولا تدژن ود لا سُواعا بعوت یعوی وَتسرَ ِ 

۵ ]+ سز ۳ ۲ ۳ ۵ ج | < ب خ ]۹ 
وَقَذ اصَلوا کنیرّا ولا تزد الظالهین الا صَلالا * مما حَطيتَاتهم اعرفوا فادخلوا 


دردناک به انان رسد هشدار ده* [نوح] گفت ای قوم من من شما را 
هشدار دهنده ای آشکارم * که خدا را بیرستید و از او پر وا دارید و مرا 
فرمان برید* [تا ] برخی از گناهانتان را بر شما ببخشاید و [اجل ] شما را تا 
وقتی معین به تاخیر اندازد اگر بدانید چون وقت مقرر خدا برسد تاخیر بر 
نخواهد داشت* [نوح] گفت پروردگارا من قوم خود را شب و روز دعوت 
کردم* و دعوت من جز بر گریزشان نیفزود* و من هر بار که انان را دعوت 
کردم تا ایشان را بیامرزی انگشتانشان را در گوشهایشان کردند و ردای 
خویشتن بر سر کشیدند و اصرار ورزیدند و هر چه بیشتر بر کبر خود 
افزودند* سپس من اشکارا انان را دعوت کردم* باز من به انان اعلام 


ص: 383 


1- . نوح/ 28-1 


نمودم و در خلوت [و] پوشیده نیز به ایشان گفتم* و گفتم از پروردگارتان 
آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده است* [تا] بر شما از آسمان باران 
بو نرب کرک .و ما رابت افوال یزان بای قرو انا را 
قرار دهد و نهرها برای شما پدید آورد* شما را چه شده است که از شکوه 
خدا بیم ندارید* و حال آنکه شما را مرحله به مرحله خلق کرده است* مگر 
ملاحظه نکرده اید که چگونه خدا هفت آسمان را توبرتو آفریده است * و 
ماه را در میان آنها روشنایی بخش گردانید و خورشید را [چون ] چراغی 
قرار داد هک اس که | شمارا آماتتا کیان از زمین رویاید تشن 
شما را در آن بازمی گرداند و بیرون می آورد بیرون آوزذنفی [عجیب ]* و 
خدا زمین را برای شما فرشی [گسترده] ساخت* تا در راههای فراخ آن 
بروید* نوح گفت پروردگارا آنان نافرمانی من کردند و کسی ر پیروی 
نمودند که مال و فرزندش جز بر زیان وی نیفزود* و دست به نیرنگی بس 
بزرگ زدزد۷ و گفتند زنهار خدایان خود را رها مکنید و نه و د را واگذارید و 
نه سواع و نه غوث و نه عوق و نه نسر را* و بسیاری را گمراه کرده اند 
[بار خدایا] جز بر گمراهی ستمکاران [تا ] به ششنت: کاهانشان 
غرقه گشتند و [پس از مرگ] در آتشی درآورده شدند و برای خود در برابر 
خدا یارانی نیافتند* و نوح گفت پروردگارا هیچ کس از کافران را بر روی 
ریق حکا ۳ ۱ را باقی گذاری بندگانت را گمراه می کنند 
و جز پلیدکار ناسپاس نزایند* پروردگارا بر من و پدر و مادرم و هر مومنی 
که در سرایم خوایت ونر فردان ع زنان با ایمان ببخشای و جز بر هلاکت 


تم آن مفزای. ۲ 


تفعسیر: طبرسی رحمه الله می گوید: دز ای «همأنا نوج را فرستادیم» او 
نوح پسر ملک(1) 


پسر متوشلخ پسر اخنوخ که همان ادریس علیه السلام است میباشد و نوح 
اولین پیامبر پس از ادریس علیه السلام است. گفته شده: که او نجار بوده 


و در همان سالی که آدم علیه السلام از دنیا رفت و پیش از مرگ آدم, به 
دتبا امد و ان هزارم اول بود. در هزاره دوم عمرش. در سن چهارصد 
سالگی به پیامبری بر گزیده 


ص: 394 


و اس کات مه ام هنت امه تماما در ال اک سسجه 


است. 


شد و گفته شده: در سن پنجاه سالگی مبعوث شد و حدود نهصد و پنجاه 
سال در میان قومش زیست. در آن هزار سال نیز سه قرن با انها زیست و 
شب و روز انها را فراخواند. ولی فراخواندن او فقط به فرار انها افزود. 
قوم, او را کتک می زدند تا جایی که از حال می رفت و وقتی برمی خاست 
می گفت: خدایا قوم مرا هدایت کن چون آنها نمی دانند و سپس از دست 
آنها به خدا شکایت برد و دنیا به خاطر آن غرق شد و او نود سال پس از آن 
زیست. . بیش از این بت شده است. عبارت «همانا من میترسم» در 
این آیه به این معنی است که او یقین نداشت که آنها ایمان نمی آورند. 
ههکرن ند فان آفونی. خملا فتت» بعتی. رخف «ان وم یفن 
اشراف و بزرگان قوم او «همانا ما تو را میبینیم» یعنی تو را با قلب و 
چشم می بینم و ممکن است از (رآی) بمعنی ظنّ و گمان باشد «از خدا 
آگاهم» بعنلی از . صفاتش, توحید, عدل. حکمت. دین» قدرت, سلطنت و 
تحت نوت ااهم, ان اگم کر جرا سا در سای یعس 
توضیح, نبوت. رسالت «همانا آنها قومی نابینا بودند» یعنی از دیدن حق کور 
بودند: یعنی از آن دور می شدند و آن را نمی شناختند. ففم. حوسند: دجل 
کم : وقتی قلب او کور باشد و رجل اعمی, هنگامی که چشم او کور باشد. 
(1) 


در حدیث وهب بن منبه(2) آمده است که نوح علیهالسلام اولین نبی بعد از 
ادریس بود که خدا را او را به نبوت رسانید و مانند آدم گندم گون بود. 
چهره ای ریز داشت و سر او کشیده بود. چشمانی بزرگ» ساق های پای او 
لاغر و قدبلند و هیکلی بود. قومش را به سوی خدا دعوت کرد تا اینکه سه 
نسل از انها که هر نسل سیصد سال بود منقرض شدند. او انها را در نهان 
و اشکارا دعوت کرد و با این دعوت فقط به طغیان انها افزوده شد و هیچ 
نسلی از آنها برنخواست مر اینکه از پیشینیان خود سرکش تر بود و 
هرکدام از آنها پسر کوچکش را می آورد و بر سر نوح می ایستاد و می 
گفت: ای پسرم اگر بعد از من باقی ماندی از این دیوانه اطاعت مکن. 
آنان. به: توخ خفله فر شده: و آو را انقذر می. ند عا از کوش های اه کون 


ص: 385 


1- . مجمع البیان 4: 434-433 
2 . این حدیت در باب پیشین به طور مفصل ذکر شد. 


می آمذ و چیزی از آنچه بر سرش میاوردند تمی فهمید و او زا حمل کرده 
و بیهوش در خانه ای يا بر در خانه خودش می افکندند. پس خداوند به او 
وحی کرد: «از قوم نو جز کسانی که [تا کنون ] ایمان آورده اند هرگز 
[کسی ] ایمان نخواهد آورد». وقتی این وحی به او رسید نوح به نفرین آنان 
روی آورد در حالی که قبل از این آنها را نفرین نکرده بود و گفت: «خدایا 
بر روی زمین مگذار» تا اخر سوره. پس خداوند صلب مردان و رحم زنان 
را عقیم کرد. 40 سال هیچ فرزندی از آنها متولد نشد و در آن 0 سال 
دچار قحطی شدند. اموال آنها از بين رفت و بلا و بدیختی آنها را فرا 
گرفت. سپس نوج به آنها گفت: «از پروردکارتان آمرزش بخواهید که او 
همواره آمرزنده است.» آیات برایشان عذر و دلیل آورد به آنها هشدار داد 
ولی این هشدار فقط به کفر آنها افزود و وقتی از آنها مایوس شد از 
صحبت با آنها هدوت نا دست برداشت و ایمان ن نیاورند. و گفتند؛ «زنهار, 
خذایان وه را رها وه و را ها رید متاورسان خدابانشان بور: 
تا اینکه خدا انها را به همراه خدایانی که می پرستیدند غرق کرد و وقتی 
نوح از کشتی خارج شد و بعد از ان مردم به پرستش بت ها روی اوردند 
مر ای ی اس سا یر 
بتی به نام نسر و هذیل بتی به نام سواع برگرفت که پیوسته تا زمان ظهور 
اسلام به پرستش آنها مشغول بودند.(1) 


«اگر ماندن من بر شما کران آمده است» یعنی دشوار و بزرگ است بر 
شما ماندن من در میانتان «و اندرز دادن من به ایات خدا» یعنی به حجت 
ها و دلایل روشن او بر راستی توحید و عدالت و باطل بودن آنچه شما 
بدان گرویده اید, و در کلام حذفی است و آن این جمله است که: و فصد 
کشتن من و بیرون راندنم از میان خویش را دارید. «پس در کارتان با 
شریکان خود همداستان شوید» یعنی بر کار خود با شریکانتان اراده کنید, ۰ و 

بر امر واحدی که کشتن و بیرون راندن من است.؛ اتفاق نظر کنید, و این 
تهدیدی در ظاهر امر است؛ و گفته شده است که: معنایش این 


ص: 386 


1- . مجمع البیان 4: 435 


است: بر امر خود تصمیم گیرید و شریکانتان را فرا خوانید, پس حضرت 
نوح علیه السلام به روشنی بیان کرده است که با پاری گرفتن از خداوند در 
براند اتسار فاقوا نان و عشت خفن آن خدااهان دست ری 
دارد, چرا که با اطمینان می داند که خدای سبحان او را از (شر) آنان حفظ 
می کند؛ و گفته شده است که: منظور از شریکان. بت ها است؛ ؛ و گفته 
شده: شریکان دین آنان. «تا کارتان بر شما ملتبس ننماید» یعنی عم و 
آندوه تزدید کزدن‌تدرن ان نو کفته اند معنایش این است: تا کارتان ظاهر و 
آشکار بوده و پوشیده و مبهم نباشد, از فعل غمت الشیء یعنی آن چیز را 
پوشاندی؛ و گفته اند: یعنی ۳ بدون مشورت ِِ و بدون آنکه نظر 
واحدی درباره آن پیدا کنید, به آن کار نپردازید. زیرا کسی که در کاری 
طاشن که کین انم اه آخازمه اسان شین کار راسدانه از سر اه 
اندوهی می شود. «سپس درباره من تصمیم بگیرید. مهلتم ندهید» یعنی به 
سوی من هجوم اورده و اگر راهی بر کشتن من می یابید, بدون آنکه مهلتم 
دهید, مرا بکشید؛ و گفته اند: «درباره من تصمیم بگیرید» یعنی هرچه می 
خواهید انجام داده و بر من وارد شوید, جون ( عبات به این معا است که 
از عافی له قاتا ال شود شاک فی که ست ال بر 
العهده ؛ و گفته اند؛ معنایش این ات 2 قصد (جان) مرا کنید, و این از 
اب تن اب ات و 
خبر دا که آنان تمی: توانند او را به قتل رسانده و بر او شری وارد کنند 
چرا که خداوند یاور اوست. 


«و اگر روی گردانیدید» یعنی از حق گذشته و آن را نپذیرفتید «من فردی 
ات شتضا تمعن الم سفتی رن بواش آفحه از جانب خداوند به شما ادا می 
زیانی نمی رسد چرا که من به دارایی شما چشم طمع ندارم که با روی 
گرداندنتان از من, آن را از دست بدهم, و زیان تنها به شما باز می گردد. 
«و آنان را جانشین [تبهکاران ] ساختیم یعنی جاتشتن کسانی که با غرق 
شدن هلاک شدند ؛ و گفته اند: آنان هشتاد نفر بوده اند؛ و گفته شده: یعنی 
آنان 


ص: 2397 


را رئیسان در زمين قرار دادیم. «پس بنگر» ای شنونده « که فرجام بیم 
داده شدگان چگونه بود» یعنی بیم داده شدگان به خدا| و عذاب او. (1) 


«ما تق رخا ری مانتد خود تفی بشیم» بخ.خاظر مان آنان که:-رصول 
هر که سای از سس مرس له خی شم رسای کمفی کاس و کر 
فرستادن (از همان جنس) شایسته تر و از ایجاد شبهه دورتر است. 
«نشتجیده» یعتی دز ظاهر آمر و انديشه, و در آنچه گفتنی تفکر .و انديشه 
نکردند؛ و گفته اند: یعنی در ظاهر از تو پیروی کردند و باطنشان برخلاف 
ان است و شما زا بر ها امعا ی شیت» سعحاط یال تاطل آنان که 
برتری» تنها به مال فراوان و نسب شریف است #بر حجتی روشن از جانب 
پروردگارم» یعنی بر دلیل و حجتی که به صحت نبوت گواهی دهد که همان 
معجزه است., یا بر یقین و بصیرتی از ربوبیت و عظمت پروردگارم «و مرا 
رحمتی بخشیده باشد» که همان نبوت است «که بر شما پوشیده است» 


یعنی به خاطر اندک بودن تدبر شما در آن. بر تما" پوشیده است «آیا ما 
شما را به. آن وادار کنیم» یعنی آبا می خواهید که شما را بر شناخت وادار 
کنم و با وجود بیزاری شما از آن, به سوی آن پناهتان ؟ اين برای من 
ممکن نیست. «و کسانی را که ایمان آورده اند طرد نمی کنم» گفته اند: 
آنان از آو خواشته بودند که آنآن را (مومنان را) طرد کند تا به او ایمان 
آورندر به خاطر برتر دیدن خود از اينکه با آنان یکسان باشند «قطعا آنان 
پروردگارشان را دیدار خواهند کرد» پس کسانی را که آنان را ظلم و طرد 
قدا بارخ خواهد کروسا مانعغدات اد خواهدشد 2 


«و به شما نمی گویم که گنجینه های خدا پیش من است» بیضاوی گفته 
است: یعنی گنجینه های رزق و فضل او, که فضل مرا انکار می کنید «و 
غیب: تهی.: داتم» یعنی. و تمی گونم؛ من غیب می دانم تا از سرشگفتی 
تکذیبم کنید و بدانم اینان که مرا پیروی کرده اند نسنجیده و بی بصیرت و 


بدون پیمان قبلی اند «و نمی گویم که من 
ص: 388 
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فرشته آم» که شما بگویید: تو تنها بشری همچون مایی «و درباره کسانی 
که دیدگان شما به خواری دز آنان می نکرن نمی گوبم» و درباره کسانی 
که به خاطر فقرشان آنان را خوار می پندارید نمی گویم «که خدا هرگز 
خیرشان نمی دهد» که قطعا آنچه خداوند برای آنان دز آخرت مهیا کرده 
است. بهتر از آن است که در ها نف ما داوم آمفوت «[اگر جز این بگویم ]» 
من در آن صورت از ستمکاران خواهم بود» اگر چیزی از آن را بگویم و 
ازدزاء باب اخعال از زر اه به مهای او زا شرس کرد است:و استاد آن 
به اعین برای مبالغه است و توجه دادن به اينکه اینها بدون تأمل در کمالات 
آنان:با دیدن عال زارزشان. ابان را بی اززشن هی: مرت «واقعاً با ما 
جدال کردی» با ما ستیز کردی «و بسیار [هم ] جدال کردی» پس جدال را 
طولانی ساختی پا به انواع جدال پرداختی «#پس آنچه را به ما وعده می 
دهی برای ما بیاور» از عذاب «اگر از راستگویانی» در دعوی و تهدید, که 
مجادله تو در ما اثر نمی کند «تنها خداست که اگر بخواهد, آن را برای شما 
می آورد» به زودی پا با تأخیر ِ شما عاجز کننده او نخواهید بود» با دفع 
کردن عذاب يا فرار از آن «و اگر بخواهم شما را اندرز دهم, اندرز من 
شما را سودی نمی دهد» شرط و دلیل جواب و جمله دلیل جواب این 
سخن است که «در صورتی که خداوند بخواهد شما را بیراه گذارد» و 
تقریر کلام این است که: در صورتی که خداوند بخواهد شما را بیر اه گذارد, 
پس اگر بخواهم شما را اندرز دهم, اندرز من شما را سودی نمی دهد.(1) 


طبرسی قدس سره نیز گفته است: فز قافن ان چند وجه ذکر شده است: 


یکی اینکه: اگر خداوند بخواهد شما را از رحمت خویش ناامید کند به این 

ترتیب که شما از پاداش خویش محروم 1 
مجازات کند, پس اندرز من به شما سودی نمی دهد و خداوند مجازات را 
گمراهی نامیده است با این سخن که: «به زودی گمراهی را خواهند 
دید»(2) و زمانی که خداوند قوم نوح را از رحمت خویش ناامید ساخت و 


با این سخن که: «از قوم نو ایمان نخواهند آورد», نوج را از آن امر آگاه 
ساخت. به به آنها گفت: «اندرز من به شما سودی 
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نمی دهد» وقتی که شما چیزی را برگزیده اید که موجب ناامیدی شما و 
عذابی می شود که کارهای نایسندتان ان را برایتان به بار اورده است. 


و دوم آنکه معنی این است: اکن خداوند بخواهد به سبب آنکه خلق را 
فریب داده اید, شما را مجازات کند. و از جمله عادت های عرب این است 
که مجازات را به نام سبب و دلیل ان می نامد چنانچه در کلام خداوند 
سبحان امده است: و جزای بدی؛ مانند ان بدی است»(1) 


و مثال هایی مانند آن. 


اندرز من در زمان نزول عذاب بر شما. سودی نخواهد داشت. هرچند 
ایا 
هنگام نزول عذاب را نیذیرد, و از عرب ها حکایت شده است که گفته اند؛ 
اغویت فلانا بمعنای: او را هلاک کردی است. 


و چهارم: این که قوم حضرت نوح معتقد بودند که خداوند بندگانش را 
گمراه می کند, پس نوح علیه السلام با حالت تعجب و انکار گفت: «یا می 
گویند: آن را به دروغ ساخته است؟» گفته اند: منظور از آن حضرت محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم است که کافران می گفتند: محمد آنچه از خبر 
نوح به او رسیده است را به دروغ ساخته است. «گناه من برعهده خود من 
است» یعنی عقوبت گناه من «و من از جرمی که به من نسبت می دهید 
برکنارم» یعنی به خاطر جرم شما مجازات نمی شوم. 


و گفته شده است: منظور ار .ان نوج علیه السلام است.(2) 


«پس غمگین مباش» یعنی غم مخور و اندوهگین مباش «زیر نظر ما» یعنی 
در دیدرس ماء و تاویل عبارت این است: با محافظت ما از نو همچون 
محافظت کردن شخص بیننده از دیگران: وقتی ضرر را از آنان دور کند؛ 
وگفته اند؛ زیرنظر فرشتگان موکل و اینکه خداوند. آن را (اعين را) به 
خودش اضافه کرده است, تنها به دلیل اکرام فرشتگان است. «و [به ] وحی 
ما» یعنی و براساس ویژگی و حالتی که از آن به تو وحی کردیم. «و با من 
سخن مگوی» یعنی برای آنان اد فن طلب بخشش مک ودانان »را شفاعت 


ص: 390 


1- . شورا/ 40 
2 . مجمع البیان 5: 158-157 


نتها. که آنانسنه وی غرقرمی: وید اه کفته ده اشتت: منظهر اد آن.رن 
و فرزند او هستند «و کشتی را می ساخت» یعنی نوح علیه السلام طبق 
دستور خداوند شروع به ساختن کشتی کرد؛ وگفته اند: نوح شروع به 
ساخن کشتی با دست خود کرد پس آن را می تراشید و صاف می کرد و از 
قوم خود روی گرداند. «هربا ر که اشرافی از قومش بر او می گذشتند, او 
را مسخره می کردند» یعنی هرگاه گروهی از اشراف قومش بر آو: کدر 
می کردند, کار او را به مسخره می گرفتند, گفته اند. از شنز اسنتهرآع بهاو 
می گفتند ای نوح, بعد از پیامبری, نجاری پیشه کرده ای؛ و گفته شده 
اقست که انان کار شاخت کسی را محر می کرت یا کدعع ان .۱ 
طول و عرض زیادی در خشکی می ساخت و آبی آنجا نبود که کشتی ای 
اتجنان را هل کنر من من ییازان او تعحت:می تردن ها کی ها 
با سر هی که ماک رای مایا تحارص نا 
نیز همچنان که شما ما را نادان می پندارید, در هنگام نزول عذاب بر شما؛ 
شما را نادان می شمریم, يا در هنگام غرق شدنتان. به استهز اء شما پاسخ 
می دهیم, و منظور وی از پاسخ دادن این است که خداوند آنها را عذاب 
می کند. «به زودی خواهید دانست» که کدام یک از ما مستحق استهز|ء 
هستیم, يا عاقبت استهزاء خود را «خواهید دانست» «چه کس را عذابی 
کار وه ری و اس ای ساسا و ار 
که متصل به ماقبل خود است یعنی به زودی خواهید دانست به کدام یک از 
ما عذایی خوار کننده درٍ می رسد و او را در دنیا رسوا می کند «و بر او 
غذابی پایدار فرود می آید» یعنی پایدار در آخرت؛ حسن گفته است: 9 
کشتی هزار و دویست ذراع و عرض آن ششصد ذراع بوده است و قتاده 
گفته است: طول آن سیصد ذراع و عرض آن پنجاه ذراع و ارتفاعش سی 
در آعر ده وتدرت آن وه رس فر ان داشتتد ازشخت: اين عباس گفته است: 
ای قارای عم وی عم ای سای سردم مت ای برای 
حیوانات و طبقه ای برای اسب ها و حیوانات وحشی, و در پایین ان 
حیوانات وحشی و درندگان و اسب ها را قرار داد و در وسط چهارپایان و 
حیوانات را و خود او و همراهانش به همراه زاد و توشه موردنیاز در بالا 
سوار شدند. و (جنس) کشتی از چوب ساج بود. 


ص: 31 


از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمود: وقتی 
تنور فوران کرد و اب در راه ها زیاد شد, مادر کودکی که بسیار او را 
دوست می داشت, بر چان او بیمنای شد, پس به سوی کوه رفت تا به یک 
سوم آن رسید, وقتی آت او را درگرفت. کودک را تا دوسوم کوه بالا برد, 
وقتی آب به گردنش رسید, کودک را با دو دست بالا برد تا اينکه آب او را با 
خود برد, اگر خداوند در میان آنان به یک نفر رحم می کرد. قطعاً به مادر 
این کودک رحم می کرد. 


امام صادق علیه السلام میفرماید: وقتی خداوند خواست قوم نوح را هلاک 
کند, چهل سال زنان را عقیم کرد. پس فرزندی برایشان متولد نشد, وقتی 
حضرت نوح ساخت کشتی را تمام کرد خداوند متعال به او فرمان داد که 
به (زبان) سریانی ندا دهد که همه حیوانات نزد اون شوند, پس همه 
حیوانات حاضر شد ند یس از هر جنس حیوان دو جفت را وارد (کشتی) 
کرد, به جز موش و گربه و وقتی آنان از سرگین چارپایان و آلودگی بدو 
شکایت کردند. خوک را صدا زده. پیشانی او را لمس کرد. پس خوک 
عطسه کرد و از بینی اش جفت موش بیرون امد, پس تولید مثل کردند و 
وقتی زیاد شدند و (دیگران) از بسیاری آنان نزد نوح شکایت کردند. شیر را 
فراخوانده پیشانی اش را لمس کرد, پس عطسه کرد و از بینی او جفت 
گربه بیرون افتاد. و کسانیر که از همه دنیا به او ایمان 0 بودند, هشتاد 
مرد بودند. و در حدیث دیگری است که: آنان از مدفوع به نوح شکایت 
کردند پس به فیل دستور داد, او نیز عطسه کرد و خوک بیرون افتاد. (1) 


«تا انگاه که فرمان: فا در زسند» یعتی, جال اوه انان اینخوتهة بود تا اینکه 
حکم ما درباره نزول عذاب آمد «و تنور فوران کرد» به آب. یعنی آب با 
شدت برخورد با هم بالا امد «فرمودیم: در ان [کشتی ] از هر حیوانی یک 
جفت حمل کن» یعنی از هر جنس حیوان, دو زوج نر و ماده «و کسانت» 
یعنی و کسان و فرزندانت را حمل کن «مگر کسانی که قبلا درباره او 
سخن رفته است» یعنی کسی که وعده هلاک او وخبر ایمان نیاوردنش 
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نام واغله و پسرش کنعان است «و کسانی که ایمان آورده اند» یعنی و 
حمل کن در آن هرکس را که به خدا ایمان اورد از غیر کسانت «و با او جز 
اندکی ایمان نیاورده بودند» یعنی جز تعداد اندکی. و در میان کسانی که 
وارد کشتی شدند سه پسر او بعنی سام, بت و یافث بودند. و نوج سه 
عروس داشت. عرب ها و رومی ها و ِ ها و گروه های عجم. فرزندان 
سام و سورانی های حبشه و زنگی ها و دیگران فرزندان حام, و ترک ها, 
چینی ها و صقالبه ژِ- یأجوج و مأجوج فرزندان یافث هستند. «به نام خداست 
روان شد نش و لنگر انداختندش» یعنی این دو متبرک به نام خدایند. ضحاک 
گفته است: وقتی می خواستند که کشتی حرکت کند گفتند: «به نام 
خداست روان شدنش» بس راه افتاد و وقتی می خواستند کشتی از 
حرکت باز ایستد, گفتند: «لنگر انداختنش به نام خداست» پس از حرکت 
باز ایستاد. «در میان موجی کوه آسا» تشبیه موج به کوه ها نشانگر آن 
است که یک موج نبوده بلکه موج های فراوانی بوده است, و از حسن 
روایت شده است که اب از فراز همه چیز و همه کوه ها سی ذراع بالا امد 
و دیکر ان گفته اند: پانزده ذراع. 


اصحاب ما از امام صادق علیه السلام روایت کرده اند که نوح در اولین روز 
از ماه رجب بر کشتی سوار شد پس روزه گرفت و به همراهانش نیز 
فرمان داد که ان روز را روزه بکیر ند <و. نوخ بسرتتن را بانی.در ذاد» که 
نامش کنعان بود با یام «که در کناری بود» یعنی در قسمتی از زمین غیر از 
قسمتی که نوح هنگام ندا دادنش در آن بود, قرار داشت؛ پا در کناری از 
دین پدرش بود. و نوح علیه السلام گمان می کرد که او مسلمان است و به 
ق یل ایا واه 


گفته اند در فاصله ای از کشتی بود. «ای پسرک من, با ما سوار شو» 
حسن گوید: با پدرش منافقانه رفتار می کرد, به همین دلیل, پبدر او را 
او را با شرط ایمان آوردن فرا خواند «امروز در برابر فرمان خدا هیچ 
نگاهدارنده ای نیست» یعنی از عذاب او «مگر کسی که (خدا بر او) رحم 
کند» با 


ص: 393 


ایمان آوردنش, پس به خدا ایمان بیاور تا خدا به تو رحم کند «و از غرق 


«و گفته شد: ای _زمین, آب خود را فرو بر» یعنی خداوند به زمین فرمود: 
آب خود را که با آن چشمه ها جوشیده است ؛ فرو بر و آب خود را بخور تا 
چیزی از آن بر تو باقی نماند و اين خبر درباره رفتن آب از روی زمین در 
کوتاه ترین مدت است پس کار به نحوی انجام شد که به زمین گفته شد 
فرو بردی «و ای آسمان, خودداری کن» یعنی از باران باز ایست «و آب 
فروکاست» یعنی از روی زمین به درون آن رفت. و گفته اند: زمین همه 
آب خود و آب آسمان را بلعید چون فر موده است: «و آب فرو کاست» و 
گفته اند «آب آسمان را نبلعید به خاط فرموده خداوند که: «آب خود را 
فرو بر» و آب آسمان به بخار و نهرهایی تبدیل شد. که این روایت ت از ائمه 
ما علیه السلام است. «و فرمان گزارده شد» یعنی ملاک کافران به تمامی 
انجام شد, با فرمان نجات نوح و همراهانش «و قرار گرفت» یعنی کشتی 
آرام گرفت «بر جودی» گفته اند: گشتی یک ماه بر (کوه جودی لنگر 
انداخت «و گفته شد: مرگ» یعنی خدای متعال آن را فرمود و معنایش این 
است که: خداوند ظالمان را دور کند. 21 


«او درحقیقت از کسان تو نیست» از امام رضا علیه السلام روایت شده 
است که ابوعبدالله علیه السلام فرمود: خداوند به نوج فرمود: «او در 
حقیقت از سان تو نیست »؟ چرا که او مخالف نوج بود, و پیروانش را از 
کسان او دانست «او (دارای) کرداری ناشایسته است» مرتضی (قدس 
الله روحه) گوید: تقریر این است که او عمل ناشایستی دارد. چنانچه در 
کلام سا بر امتم: است. ان ها اقا و ادباری آسته کفته ات و 
هرکس بگوید: معنی این است که درخواست تو از من درباره چیزی که به 
آن علم نداری, ناشایست است, قطعاً آ که نمی پذیرد دره بدی بر 
پیامبران واقع شود اين را رد می کند, پس اگر به او بگویند, چرا فرقو 
«پس چیزی را که بدان علم نداری از من مخواه» و چرا نوح 

«پروردگارا من به تو پناه می برم که از تو چیزی بخواهم که ِ» علم 
ندارم» گوید: مانعی نیست که نهی از درخواست کردن 
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چیزی که بدان علم ندارد باشد, هرچند از او سرنزده باشد., و اینکه از این 
کار (به خدا) پناه برد هرچند انجامش نداده باشد. چنانچه خداوند سبحان, 
پیامبر خود را از شرک تهی کرد. هرچند وقوع شرک از پیامبر جایز نیست. و 
نوج علیه السلام نجات پسرش را تنها به شرط مصلحت بودن درخواست 
کرد نه به صورت قطعی. پس زمانی که خدای سبحان برای او به روشنی 
بیان کرد که مصلحت در نجات نیافتن اوست. این مساله از انچه 
درخواست. آن را دربر گرفته خارج نیست. و این کلام خداوند که: «من به 
تو اندرز می دهم» یعنی تو را برحذرمی دارم. و وعظ: دعوت به نیکی و 
برحذر داشتن از کار ناشایست به صورت ترغیب و ترهیب است «که مبادا 
از تادانان سای ای اس است ان ناساس ای کم مار 
این است که تو را اندرز می دهم تا از جاهلان نباشی. و بدون تردید اندرز 
خداوند سبحان, از جهالت از داشته و از کار ناشایست پاک می کند. «گفت: 
پروردگارا, , من به تو پناه می برم» معنای پناه بردن کدرا در محافظت او 
قرار گرفتن برای طلب نجات است. در اینجا معنایش خضوع و فروتنی در 
برابر خداوند است که او را موفق داشته و به خویش واگذارش نکند. و 
اگر مرا نیامرزی» اين کلام را تنها بر سبیل خشوع و ذلت در برابر خدای 
متعال آورده است. هرچند پیش از آن گناهی مرتکب نشده است «گفته 
شد» یعنی خداوند فرمود: «ای نوح, فرود آی» یعنی از کوه یا از کشتی 
فرود آی «با درودی از ما» یعنی با سلامتی از جانب ما و نجاتی. گفته اند, 
یعنی با تحیت و سلامی از جانب ما بر تو «و برکت هایی بر تو» یعنی و 
نعمت هایی دائمی و نیکی هایی بالنده و ثابت, در همه پر تو «و بر گروه 
هایی که با تواند» یعنی موّمنانی که با او در کشتی بودند گفته اند: : یعنی بر 
امتهایی از سل انان کصیا تما کته ان مناد ان اس ها داد 
حیواناتی است که با وی بودند چرا که خداوند متعال در آن برکت نهاد. «و 
گروه هایی هستند که به زودی برخوردارشان می کنیم» بعلی از نسل انان 
امت هایی خواهند بود که آنان را ذر دنیا : به انواع نعمت ها بهره مند 
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می سازیم پس آنان کفر می ورزند و ما هلاکشان می سازیم «سپس به 
انان می رسد» بعد از ان هلاکت. «عذاب» دردناک(1) 


«آنگاه که پیش از (سایر پیامبران) ندا داد» یعنی قبل از ابراهیم و لوط «از 

ی ۱ 
آزادی بود که در طول آن مدت با آن مواجه بودر «و او را در برابر مردم 
پیروزی بخشیدیم» یعنی با پاری کردن, او را از آنان حفظ کردیم؛ : و گفته 
اند: «من» به معنای «علی» است.(2) «و به یقین نوح را فرستادیم» گفته 
اند؛ وی به سبب ناله فراوان بر نفس خویش؛ نوج نامیده شد, از ابن 
عباس, و درباره دلیل ناله اش گفته اند: او بر قوم خود نفرین به هلاکت می 
کرد و گفته اند؛ مراجعه به پروردگاش درباره امر فرزندش بوده است « که 
بر شم برتری جوید» که فرمان دهنده شود و شما پیرو او باشید «و اگر 
خدا می خواست» که غیر او عبادت نشود, قطعا فرشتگان نازل می کرد و 

بشر آدمی را نازل نمی کرد «چنین ی ای 
ما رابه آن فرا می خواند «پس درباره اش دست نگاه دارید»(3) 


یعنی منتظر مرگ او باشید تا از دستش رها شوید. و گفته اند: منتظر 
باشید که از جنوتنش هشیاری یابد و از حالتی که اکنون در آن است باز 
کردد. کفته آندد بعتی مدتی او ز | خبیتن کنید تا از کفته: اش باز کردو‌جاز ان 
روی که دروغ زنم خواندند» یعنی به این سبب که مرا تکذیب کردند «در 
جایی بر برکت» یعنی فرود آمدن مبارکی پس از خارج شدن از کشتی؛ ۰ و 
گفته اند: یعنی مکان مبارکی با آب و درخت. گفته اند جایگاه مبارک همان 
کشتی است «و قطعاً ما آزمایش کننده بودیم» یعنی با فرستادن نوح و 
اندرز و یادآوری 9۱ آنان ر آزمودیم و بندگان ۶ خود را با استدلال به آن 
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«پیامبران را» زیر| کسی که یک پیامبر را تکذیب کند, گروه پیامبران را 
دهد آضام باق علیة السلام مفرماند. فقطور از ساهیرانء توح و بسامیرانی 
است که مابین او و حضرت ادم بوده اند. «برادرشان» یعنی در نسب «اجر 
من نیست» یعنی پاداش و جزای من نیست «جز برعهده پزوزد از 
جهانیان» و به خاطر آن از شما مزدی نمی طلبم که از تلف شدن اموالتان 
بتر سید «و حال انکه فرومایگان از تو پیروی کرده اند» بعنی فرومایگان و 
فقرا و گفته ات منظور آنان بافندگان و کفاشان نود است «قطعاً از 
سنگسار شدگان خواهی بود» با ی زدن پا ناسز| گفتن. «فیصله > 
یعنی میان من و آنان به وسیله عذاب کردن قضاوت کن «در آن کشتی 
آکنده» سفنت در آن کشتی بر از اتسان ها میک خبوانات: (1) 


«و چه نیک اجابت کننده بودیم» ما برای نوح در دعایش یا برای هرکس که 
ما را خواند «و [تنها] نسل او را باقی گذاشتیم» بعد ازغرق, و همه مردم 
پس از نوح از فرزندان نوح هستند. کلبی گوید: زمانی که نوح از کشتی 
خارج شد. همه مردان و زنان مردند به جز پسران نوح و همسرانشان «و 
در‌مبان آیندگان آآوازم تیک | اویرا بزهای گداشتم» یعتی زاو زک خمیل:- 
نام نیک - باقی گذاشته و او را در میان امت محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم ستودیم و آن ذکر اين کلام است که «درود بر نوح در میان 
جهانیان»(2) 


«و آزار کشید» یعنی با ناسزاگفتن و عیب جویی يا تهدید «به داد من 
برس» یعنی برای من از انان انتقام بگیر.(3) 


«پس درهای تفا را گشودیم» یعنی آب را از آسمان جاری ساختیم, 
جریان یافتنی مانند وقتی که دری مانع داشته باشد و آن در باز شود. «به 
ابی ریزان» یعنی به شدت فرو ریزنده و دائمی «و از زمین چشمه ها 
جوشانیدیم» یعنی چشمه های زمین را با اب شکافتیم تا اینکه اب بر روی 
زمین جاری شد «تا اب به 
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هم پیوست» یعنی آب آسمان و آب زمین, و دلیل مثنی نکردن آب این 
است که این کلمه اسم جنس است و برای مقدار کم و زیاد استفاده می 
شود. «برای امری که مقدر شده بود» در آن هلاکت قوم, یعنی خدآوتد آن 
را مقدر کرد و گفته اند: بر امری که خداوند متعال آن را مقدر کرد و 
1 
و گفته اند: میزان آب آسمان مانند میزان آب زمین بوده است. گفته شده 
است: برای امری که خداوند برای آنان در لوح محفوظ مقدر کرده بود «و 
او را بر [کشتی ] تخته دار سوار کردیم» یعنی بر کشتی ای دارای تخته 
هایی مرکب که با یکدیگر جمع شده اند, و الواح همان چوب های آن است 
که از آنها جمع شده است «و میخ آجین» یعنی میخ هایی که کشتی با آن 
محکم می شود و گفته اند: 0 2 
بدسر. و گفته اند؛ و 
است «زیر نظر ما» یعنی با حفاظت و نگهبانی ما «پاداش کسی بود که 
مورد انکار واقع شده بود» یعنی در مورد او و آنان امر نجات دادن و غعرق 
کردن را انجام دادیم تا پاداشی باشد برای کسی که مورد انکار واقع شد و 
برای کسی که پیامبری اش انکار شد و در برا, بر او به خداوند کفر ورزیده 
نش او بزاستن. ان:.ر۱ برجای نهادیم» یعنی این اقدام را «عبرتی» یعنی 
علامتی که بدان عبرت گيرند, یا کشتی و نجات هر که در آن بود و هلاکت 
باقی ماندگان را دلیلی روشن بر وحدانیت خدای متعال و عبرتی برای هر 
که بدان پند گیرد. قرار دادیم و کشتی موجود بود به طوری که گذشتگان 
اين امت, آن را دیدند, و درباره تشانه بودن آن کفته. آند: میان. اب اسمان 
و آب زمین رواتم بو و آب: آن را براساس فرمان خدای متعال پوشانده 
بود «پس آیا پند گیرنده ای هست؟» یعنی کسی که متذکر شده و عبرت 
گیرد؟ «پس چگونه بود عذاب من و هشدارهای من؟» این استفهامی در 
معنای بزرگداشت است. یعنی انتقام من از آنان و هشدار دادنم به آنان را 
را ها اه ی 
برای حفظ و قرائت ت آسان نمودیم 1(۰) 


ص: 398 


1- . مجمع البیان 9: 189 


«و به آنها خیانت کردند» ابن عباس گوید: زن نوح کافر بود و به مردم می 
گفت: او دیوانه است هر کام شتخصی. به: نو آنمان هی آوز در ظالمان قوم 
توا ان ان آامشی کف و لوط مان ام تا ان موی 
شناساند و خیانت این دو به پیامبران همین بود, و هیچگاه همسر هیچ 
پیامبری مرتکب زنا نشده است و خیانت آنها تنها در دین بوده است, و 
سدی گوید: خیانت آن دو این بوده است که کافر بودند. و ضحاک گوید: 
خیانت آنان سخن چینی بوده است که هر گاه خداوند به آنان وحی می 
فرستادر آن:را برای. مشتر کان. افقشا می کردند و کار از دست. آنها دز 
برابر خدا ساخته نبود» یعنی نوج و لوط با وجود نبوتشان جیزی از عذاب 
خدا را از زنانشان دفع نکردند, «و گفته شد» یعنی و روز قیامت به آن دو 

ثه می شود: : «با داخل شوندگان داخل آتش شوید» گفته اند: نام همسر 
نوج واغله و همسر لوط واهله بوده است و مقاتل گفته است: والغه و 
والهه. (1) 


«جون. آب ظطفیان کرد عتی از خند کذشت. تا انکه زمین را با هرجه بر آن 
بود عرق کرد, «شما را بر « کشتی سوار نمدیم» یعنی پدرانتان را در و 
حمل کردیم» تا قرار دهیم ان را یعنی ان کار را. (2) 


«عذابی دردناک» بیضاوی گوید: عذاب آخرت يا طوفان. «برخی از 
گناهانتان را» بعضی از آنها را که در گذشته بوده است. «تا وقتی معین» 
آن دورترین زمان مقدر است به شرط ایمان و فرمانبرداری «دعوت من 
بر آنان: نیفزود» اسناد افزودن به. دغوت. براسانس. سببیت است. «جر 
گریز» از ایمان و فرمانبرداری. انگشتانشان را قرار دادند. تا دعوت را 
نشنوند و ردای خویش بر سر کشیدند خود را بدان پوشاندند تا مرا نبینند 
«و اصرار ورزیدند» بر کفر و کناهان درغلتیدند. «سیسن من انان: را دعوت 
کردم» تا آنجا که می فرماید: «در خلوت» یعنی هر بار به هر صورت ممکن 
آنان را دعوت کردم و کلمه «سیس»؟ برای تفاوت صورت ها پا تاخیر بعضی 
از بغضی دیگر است «می فرستد از آسمان» یعتی سایبان با انز «یز شما 
پی در پی» یعنی بسیار فروریزنده «باغ ها» یعنی بستان ها «شما را چه 


شده که از شکوه 
ص: 399 


لد مخضم‌النان 10 519 
2- . مجمع البیان 10: 345 


خدا بیم ندارید؟» از سر بزرگی و حشمت بدو امید ندارید, یعنی 
بزرگداشت کسی که او رز پرستیده و اطاعت کرده است. آیا برای او 
بزرگی قائل نیستید؟ و حال آنکه شما را مرحله به مرحله خلق کرده است. 
یعنی مرنبه هاپی, چرا که ابتدا آنان را به صورت جسم هایی ساده آفوند: 
سپس ترکیب هایی که ایشان را تغذیه می کند. سپس مخلوطهایی. پس از 
ان نطفه هایی و اینچنین. پس این امر نشان دهنده آن است که او می 
تواتد دیکر بار آنان:.ز| بازگرداند «و خدا شما را رویانید» یعنی ایجاد کرد 
«سپس شما را باز می گرداند» و در آن به ظورات خای شده و بیرون می 
آورد. بیرون آوردنی [عجیب ]» بوسیله محشور کردن «فراخ» گسترده و 
کسی را پیروی نمودند که مال و فرزندش جز بر زبان وی نیفزود» یعنی از 
رئیسانشان پیروی کردند که به اموالشان غزه و به فرزندانشان مغرور 
بودند, به گونه ای که این مسأله سبب افزايش خسارت آنان در آخرت شد 
«و دست به نیرنگ زدند» عطف بر جمله «لم یزده» و ضمیر متعلق به 
«من» و جمع آمدنش باتوجه به معنا است «نیرنگی بس بزرگ» بی نهایت 
بزرگ «و ود را وامگذارید» گفته اند: اينها نام های مردان نیکی است که 
میان آدم و نوج بودند, وقتی از دنیا رفتند, به خاطر تبرک جستن به آنان؛ 
تفیش و تصویر آنان. زا کشیدند. .یش از گذشت زماتی طولانی, آنان: زا 
پرستش کردند و (اين امر) به عرب ها انتقال یافت «و گمراه کرده اند» 
یعنی رئیسان یا بت ها «جز بر گمراهی ستمکاران میفزای» عطف بر جمله 
«پروردگارا آنان نافرمانی من کردند» شده است و چه بسا معنای 
گمراهی را رواح مکرشان و مصالح دنیایشان باشد نه در مسأله دینشان با 
از دست رفتن و هلاکت مانند گفته خداوند (متعال) که: «قطعا مجرمان در 
گمراهي و شعله هایند» «به سبب گناهانشان» به خاطر آنها.و (ما) زائده و 
برای تأکید و تفخیم است «و در آتشی درآورده شدند» متظور عذاب قبر ,با 
عذاب آخرت است «هیچ کس» یعنی یک نفر «و پدر و مادرم» لمک بن 
متوشلخ و شمخا دختر انوش «و هرکه در سرایم دراید» به منزل من 13 
مسجد من یا کشتی ام «جز هلاکت» یعنی نابودی.(1) 


ص: 00 


1- . انوار التنزیل ج 2: 238- 239 


1 تفسیر علی , بن ابراهیم: «نباً نوح» یعنی خبر نوح «تا کارتان بر شما 
ملتبس ننماید» یعنی آندوهگین نشوید. «سپس درباره من تصمیم بگیرید» 


2 تفسیر علی بنٍ ۳ «ن‌حال. آنکه: قره‌فایکان اد نو بیروی کرده اند 


3. تفسیر علی بن ابراهیم: در روایت ابی جارود, درباره اين فرموده 
خداوند که: «و 9 نسل او را باقی گذاشتیم» از امام باقر علیه السلام 
نقل شده است که می فرماید: حق» , نبوت, کتاب و ایمان در نسل او (قرار 
داد), و همه فرزندان آدم که روی زمین زندگی می کنند, از فرزندان نوح 
نیستند. خداوند در قرآنش می فرماید: «در آن از هر حیوانی یک جفت؛ با 
کسانت مگر کسی که قبلاً درباره او سخن رفته است و کسانی که ایمان 
آورده اند, حمل کن, و با او جز عده اندکی ایمان نیاورده بود» و نیز 
فرموده است: «[ای ] فرزندان کسانی که [انان را در کشتی] با نوح 
برداشتیم».(3) 


4 تفسیر علی بن ابراهیم: «هر دو در نکاح دو بنده از بندگان شایسته ما 
بودند و به آنها 2 کردند» گفته است: به خدا سوگند مقصود وی از 
جمله «و به آنها خیانت کردند» چیزی نیست جز گناه بسیار زشت. 


5. تفسیر علی بن ابراهیم: پدرم از ابن ابی عمیر» از ابن سنان,از ان 
غالا علیه السلامروایت ت کرد که فرمود: نوح سیصد سال در میان قوم 
خود بود و آنان را به سوی خدا دعوت می کرد, اما او را اجابت نکردند, 
پس خواست آنان را نفرین کند. پس در هنگام طلوع خورشد دوازده هزار 
گروه از گروههای فرشتگان آسمان دنیا که از بزرگان ملائکه هستند, نزد او 
آمدند. نوح به آنان گفت: شما کیستید؟ گفتند : ما دوازده هزار گروه از 
گروههای فرشتگان آسمان دنیا هستیم و سختی مسیر آسمان دنیا پانصد 
سال. و از آسمان دنیا به سوی دنیا نیز مسیری پانصد ساله است. 
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بیرون آخده ایغ و-اکتون تو را دیدار کرده ایم. از تو 
درخواست می کنیم ی یی به. انار ند 
سا متام سس مات که موی نان شش ستان کشت اسان 
نیاوردند, خواست انان را نفرین کند, دوازده هزار گروه از گروههای 
فرشتگان آسمان دوم بر او وارد شدند. نوح گفت: شما کیستید؟ گفتند: ما 
دوازده هزارگروه از گروههای فرشتگان آسمان دوم هستیم و سختی 
اسمان دوم به اندازه مسیر پانصد سال است و از اسمان دوم به اسمان 
دنیا به قدر پانصد سال, و سختی اسمان دنیا به قدر پانصد سال و از 
آسمان دنا به دنیا به اندازه پانصد سال. هنگام طلوع آفتاب بیرون آمده و 
در وقت چاشت به نزد تو آمده ایم. از تو می خواهیم که قومت را نفرین 
تنجتفت: نوج گفت: به آنان سیصد سال مهلت دادم. وقتی تهمصد سال بر آنان 
ات و ایمان قافن دنه خواست آنان را نفرین کند. 


پس خدای عزوچل این آیه را نازل فرمود: «از قوم تو جز کسانی که 
[تاکنون ] ایمان آورده اند. هرگز (کسی] ایمان نخواهد آورد. پس از آنچه 
می کردند غمگین مباش» پس نوح گفت: «پروردگارا, هیچ کس از کافران 
را بر روی زمین مگذار» چرا که اگر تو آنان را باقی گذاری, بندگانت 7 
گمراه می کنند و جز پلید کار ناسپاس نزایند «پس خداوند عزوجل به 
امر فرمود که نخل بکارد. 1 پس اقوام به کاشت نخل کرد. قومش بر ِ 
وی ان ی و استهزاء می گرفتند و می گفتند: 
پیرمردی که نهصد سال بر او گذشته است, نخل می کارد و او را با سنگ 
می زدند. ها که مامسال پر ان کار گت ول ها رس و 
محکم شد, به قطع کردن آن فرمان داد. پس او را مسخره کرده و گفتند: 
نخل که به حد رشد خود رسید آن را قطع کرد اين پیرمرد خرفت و 
سالخورده شده و این در (بخشی) از سخن خداوند است که می فرماید: 
و هربار که اشرافی از قومش بر او می گذشتند, او را مسخره می 
کردند. می گفت: اگر ما را مسخره می کنید. ما [نیز ] شما را همان گونه 
که مسخره می کنید. مسخره خواهیم کرد. به زودی خواهید دانست» پس 
خداوند به او فرمان داد ساخت کشتی را اغاز کند. 
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و جبرئیل را نیز امر فرمود که بر او وارد شده وچگونه ساختن کشتی را 
بدو بیاموزد. پس طول آن را در زمین هزار و دویست ذراع, و عرض آن را 
هشتصد ذراع قرار داد و طول کشتی در اسفمان هشتاد دراع بود. پس 
گفت: ترورد کارا چه کسی در ساخت آن مرا یاری می دهد؟ خداوند به او 
وحی کرد: در میان قومت نداده که: هرکه در (ساخت) آن یاری ام کند و 
چیزی از آن را نجاری کند, در ازای هرچه نجاری کرده است. طلا و نقره 
خواهد بود. پس نوح این مطلب را در میان قومش ندا داد آنان نیز او را در 
آن کار یاری رساندند و(لی) و او را مسخره کرده و فین: گفتته؛ در 

کشتی می سازد. 


6. گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی خدای عزوجل در پی هلاکت 
قوم نوح برآمد, چهل سال زنان را عقیم کرد. پس فرزندی در میان آنان به 
دنیا نیامد, زمانی که حضرت نوح کار ساخت کشتی را به پایان برد. خداوند 
به او فرمان داد که به زبان سریانی چنین ندا دهد که: همه چارپایان و 
حیوانات حاضر شوند. پس از هر جنس حیوان, یک جفت را وارد کشتی 
کرد. و تمام کسانی که از همه دنیا به او ایمان آوردند. هشتاد مرد بودند. 
خداوند فرمود: «دز آن از هر جیوانق یک جفت با کسانث - مگر کسی که 
قبلا دزبارم آو‌شخن.رفته. امنت و کسانین که آیمان آوزده اند: حهل کرو 
با او جز عده اندکی ایمان نیاورده بودند.» نوح کشتی را در مسجد کوفته 
ساخته بود, در همان روزی که اراده خداوند بر هلاکت قوم نوح قرار 
گرفت. زن نوح در جایگاهی در مسجد کوفه, معروف به فارالتنور به پخت 
نان مشغفول بود. نوج برای هر نمونه از گروه های حیوانات جایگاهی در 
کشتی. قرار دادم بود و:.غذاق موردنیاز آنان را برایشان جمع کرده بود. 
زمانی که تنور فوران کرد, زن نوح فریاد زد. پس نوح به سوی تنور آمد و 
بر آن گل قرار داده و آن را مهر کرد تا اینکه همه حیوانات را وارد کشتی 
کرد. سپس تنور آمده مهر آن را گشود و گل را برداشت. خورشید کسوف 
کرد ۵ ار شمان ۳ ریزان که نه قطره قره بلکه با شدت بود, باریدن 
گرفت: و چشمه های زمین شکافته شد. و اين همان کلام خدای عزوجل 
است که فرمود: «پس درهای آسمان را به آبی ریزان گشودیم. و از زمین 
چشمه ها جوشانيديم تا اب. [زهین و اسمان] برای امری که مقدر شده 
بود, به هم پیوستند و او را بر [کشتی ] 
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تخته دار و میخ آجین سوار کردیم» خدای عزوجل فرمود «در آن سوار 
شوید, به نام خداست روان شدنش و لنگر انداختدش گوید «روان شدنش 
پعنی رفتنش و لنگر انداختنش یعنی ایستادنش, پس کشتی حرکت کرد و 

۱ که ۱ کب 
پسترک مقر با ما تسوا شود رو با کاقران هناش مرو خنانچه خذاوند 
حکایت کرده است. گفت: «به زودی به کوهی پناه می جویم که مرا اسان 
در امان نگاه می دارد» نوج گفت: «امروز در برابر فرمان خدا هیچ 
نگاهدارنده ای نیست مگرکسی که [خدا| بر او ] رحم کندن» سیس نوم 
گفت: «پروردگارا. , پسرم از کسان من است و قطعا وعده تو راست است 
و تو بهترین داورانی». پس خداوند فرمود: «ای نوح, او در حقیقت از 
کسان نو نیست. او [دارای ] کرداری ناشایسته است. ینس چیزی را که 
تیان ی دا ان سوام هن مان بوصم سای رشان 
باشی» نوح چنانچه خداوند حکایت کرده است گفت: پروردگارا, , من به تو 
پناه می برم که از تو چیزی بخواهم که بدان علم ندارم, و اگر مرا نیامرزی 
و به من رحم تکتی از زیاتکاران باشم» طبق حکایت خداوند, چنین بود: و 
موح میان آن دو حایل شد و [پسر] از غرق شدگان گردید. امام صادق علیه 
السلام گوید: پس کشتی به راه افتاد و موج ها به آن ضربه زدند تا اینکه به 
مکه رسید, برگرد کعبه طواف کرد ۵ سامی تسا گون ند وه حایگاه خانه 
خدا تنها به این دلیل, بیت عتیق نامیده شده است که از غرق شدن نجات 
یافته است. چهل صبح اب به فراوانی از اسمان فرو می ریخت و از زمین 
چشمه ها (می جوشید) تا اینکه کشتی بالا رفته آسمان را لمس کرد. گوید 

پس نوح دستش را بالا برد و گفت: زای را رن 
است که: پروردگارا, احسان کن؛ پس خداوند به زمین فرمان داد که آب 
خود را ببلعد و آن سمتی است که می فرماید: «و گفته شد: ای زمین آب 
خود را فرو بر و ای آسمان. [از باران ] خوددای کن» یعنی بایست «و آب 
فروکاست و فرمان گذار : شد و [کشتی ] بر جودی قرار گرفت» پس زمین 
آب خویش را بلعید, پس آب آسمان خواست که در زمین وارد شود, زمین 
از پذیرش آن امتناع کرد و گفت: خداوند عزوجل به من فرمان داده است 
که تنها آب خویش را فرو برم. پس آب آسمان بر روی زمین باقی ماند و 
کشتی بر کوه جودی 


ص: 404 


که کوه برد ی در موصل است. قرار گرفت. پس خداوند جبرئیل_را 
فرستاد و او به را به دریاهای اطراف دنیا هدایت کرد. و خداوند (اين ایه 
را) بر نوح نازل کرد: «ای نوح, با درودی از ما و برکت هایی بر تو و بر 
گروه هایی که باتواند, فرودآی. و گروه هایی هستند که به زودی 
برخوردارشان می کنیم سیس از ۳۳ ما عذابی دردناک به اتانغ می 
رسد.» پس نوح با هشتاد تن در موصل از کشتی پیاده شدند و شهر ثمانین 
را بنا کردند. نوح دختری داشت که با وی در کشتی سوار شد. مردم از او 
اه سا وا سای اسسرضای ای اه وس اد 
صو اه و هو ی رم جات از رهام کب اس وه ان 
به تو وحی می کنیم. پیش از این نه تو آن را می دانستی و نه قوم تو. یس 
شعیبا باش که فرجام [نیک ] از آن تقواپیشگان است»(1) 


توضیح . شیخ طبرسی (قدس) میگوید: در معنای اين گفته خداوند سبحان 
که: «او در حقیقت از کسان تو نیست» اقوالی آمنژه است: یکی آنکه: ۰ پسر 
صلب او بوده است و معنا این است که او | کسان تو که وعده نجاتشان را 
به همراه تو داده ام, نیست. چرا که خداوند متعال از کسان نوح که به او 
وعده نجاتشان را داده بود, افرادی را که اراده کرده بود با غرق کردن 
هلاای کند, استثنا کرد و فرمود: «مگر کسی که قبلاً درباره او سخن رفته 
است». اه ان بان وه ید بن ختیر وضحهایه مر‌مهن. ۵ صبانی. ان را 
برگزیده است. 


و دوم . : آنکه منظور از سخن خداوند که: « ۱ ز کسان تو نیست»؟ این است که 
او بر دین تو نیست. گ کرش مرا رای اه کسا نت وا و تیار 
کردخارج کرد. از گروهی:از مفسران؛ و این فطلت»مانند. ان اشت که 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «سلمان از ما اهل بیت است» 
و فقضود آن حضربت این نود که او بر دین.ما اسنته وموید آخامیل ان 
است که خدای سبحان بر وجه تعلیل فرمود: «او [دارای] عملی ناشایست 
است» پس به روشنی بیان کرد که او تنها به دلیل کفر 


ص: 4105 


1-. تفسیر قمی: 304-301 


ورزیدن و عمل ناصالح, از احکام کسان نوح خارج شد. از مکرمه روایت 
شده که گفت: پسرش بود, اما در عمل و نیت مخالف او بود, و بدین جهت 
فرمود: «او در حقیقت از کسان تو نیست» 


و سوم آنکه: فرزند واقعی او نبوده و تنها در خانه او متولد شده است. ِ 
فرمود: او در ظاهر امر, فرزند من است.؛ پس خداوند او را آگاه کرد که 
مطلب برخلاف این است و او را از خیانت همسرش خبر داد. (روایت) از 
حسن و مجاهد و این وجه بعید است. از آنجایی که با قرآن منافات دارد. 
چرا که خداق متعال فرمود: «و نوخ پسرش را بانگ در داد» و نیز از آن 
حفت که‌سامر ان اد ار ماد سس ات شرا تاد جرا کم ان حالت 
ای و عار است. خداوند نیز به جهت اکرام و بزرگداشت پیامبر انش از 
آنچه پذیرشش درباره آنان سخت است. آنان را از پایین ترین از اين حد 
(ننگ) نیز پاک کرده است. از ابن عباس روایت شده است که گفت: 
هیچگاه زن هیچ پیامبری مرتکب زنا نشده است. خیانت زن نوح این بوده 
است که به او نسبت چنون و خیانت می داد و خیانت زن لوط آن بوده 
ات که تما تس وا رات ان میراد 


چهارم اینکه: او پسر همسر نوح و پسرخوانده اش بوده است. و قرائت 
کسانی که «ابنه» و ابنها» را با فتح هاء خوانده اند. این روایت را تقویت 
می کند و انچه در ناویل ایه به ان اعتماد و تکیه می شود دو نظر اول 
است. تمام شد. (1) 


7 تفسیر علی بن ابراهیم: «[بسی ] آزادر کشید» یعنی او را آزار دادند و 
ی زنند» این سخن خدا که «پس درهای آسمان را یه نف 
ریزان گشودیم» گفته است: ربزش فراوان بدون قطره. و از زمین چشمه 
ها جوشانیدیم ۳ آب به هم بییوندد. گوید: «آب آسمان و [ زمین. . «برای 
امری که مقدر شده 3 و او را سوار کردیم» یعنی نوح را. «بر [کشتی ] 
تخته دار و میخ آجین» گوید «الواح کشتی است و میخ اجین: میخ ها. 
کویتد, میخ آخین توعن. کیاه است که کشتی رابا آن.هحکم کرد. در 
تا وان یی رها مصاصات یا ۱ 


ص: 06 


1- . مجمع البیان 5: 167 


8 تفسیر کل بن ابراهیم: و ردای خویبش بر سر کشیدند» گوید: خود را 
با ان پنهان کردند «و اصرار ورزیدند و هر چه بیشتر بر کبر خود ِِِِ 
یعنی عزم کردند که چیزی نشنوند «باز من به آنان اعلام نمودم و در 

[و ] پوشیده نیز به ایشان گفتم گوید: آنان را مخفیانه و آشکار | 4 
نمودم, و در روایت ت آبی جارود از (امام) امام باقر علیه السلام درباره این 
اند که: « که از 0 خدا| بیم ندارید» نقل شده است: از عظمت خداوند 


علی بن ابر اهیم دوبان انن آبه. که « ودعال آنکه: تیما را مرحله به مرحله 
خلق کروه اشت # کویر با اخاق,علافهها واه ها و ارادم هاناس آبه 
کت «و خدا شما را [مانند ] گیاهی از زمین رویانید» یعنی بر روی زمین 
چون گیاه. این سخن که: «و کسی را پیروی نمودند که او را نیفزود» گوید: 
از اغنیا پیروی کردند. اين که: «بس بزرگ» یعنی بزرگ. این سخن که: «و 
نه ود را واگذارید و نه «سواع» را گوید: قبل از نوح مردمان مومنی بودند 
که مردند و مردم بر آنان اندوهگین شدند. پس شیطان آمده و چهره های 
آازبرا برای آن مردض فرانداد اجان ان کرتدسن آنها به آن: تصا وی 
مأنوس شدند. ار اه 
آن قرن گذشت و قرن دیگر آمد. ابلیس به سوی آنان آمد و گفت: ابنان 
خدایانی هستند که پدرانتان آنان را عبادت می کردند. پس آن چهره ها را 
غیادت. کردم و تعداد ريادی. از ابان. کمران-شدند. بسن. توح آنان را تفرین 
کرد و خداوند هلااکشان ساخت. 


و در روایت ابی جارود, از امام باقر علیه السلام درباره اين آیه که: «هفت 
آسمان رآ تو بر تو» گوید« بعضی بر فراز بعضی دیگر. این سخن که: «و نه 
ود را واگذارید« (تا آخر) آیه, گوید: ود بت قبیله کلب, و سواع متعلق به 
هذیل و یغوث متعلق به مراد و یعوق متعلق به همدان و نسر متعلق به 
حصین بود. علی بن ابراهیم درباره این سخن: «جز بر کمراهی ستمکاران 
میفزای» گفته است: هلاکت و نابودی.(1) 


ص : 407 


9. تفسیر علی بن ابراهیم: صالح بن میثم میگوید: به امام باقر علیه السلام 
گفتیم: زمانی که نوح بر قوم خود نفرین کرد که انان جز پلیدکار ناسپاس 
نزایند, چه علمی داشت؟ فرمود: ایا سخن خداوند به نوح را نشنیده ای که: 
«از قوم تو جز کسانی که [تاکنون] ایمان آورده اند. هرگز [کسی] ایمان 
نخواهد اورد.(1) 


0 تفسیر علی بن ابراهیم: ایی عبدالله علیه السلام درباره اين آیه که: 
«بر من و پدر و مادرم و هر مومنی که در سرایم دراید. ببخشای» 
میفرماید: منظور از ان تنها ولایت است که هرکس در ان وارد شود به 
خانه های پیامبران وارد شده است.(2) 


درباره این ایه: «و جز بر هلاکت ستمعاران میفزای» امده است: یعنی 
خسارت ستمکاران.(3) 


12 فرب الاسناد: ابن سعد, از ازدی نقل کرده است: شنیدم که امام 
صارن ها رس سا مس را وا یس 
زنش را. و آن زبان قبیله طی است.(4) 


توضیح: شاید امام صادق علیه السلام «ابنه» را با فتح هاء خوانده باشد, و 
عیاشی از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام آورده است : «و نادی 
نوح ابنة» با نصب هاءء یعنی پسر زنش را. شیخ طبری رحمت خدا بر او باد 
گوید: از علی و امام باقر محمد بن علی و جعفرین محمد علیهم السلام و 
عروه بن زبیر روایت شده است که: «و نوح. پسرش را بانگ در داد» ابنه 
با فتح هاء است که الف را به جهت تخفیف حذف کرده است. از مکرمه 
تبز آنها روایت شوم انس و 


رازی گوید: درباره آن اقوالی است: اول آنکه در حقیقت پسرش بوده 
است. و دوم انکه پسر زنش بوده است و این گفته محمد بن علی الباقر و 


ص: 09 


دسر قمن 698 
کحم الیان 5 1612160 


و روایت کرده اند که علی اینگونه خواند: و نوح پسرش را بانگ در داد. و 
ضمیر متعلق به زن اوست. ی 
هاء خوانده اند و مقصودشان: ابنها است. جز اینکه به جای الف به فتحه 
اقا کروج ان .همم آنکه اور حاف نوج (اما ری شا شست. متو له 
شد. این سخن پلیدی است و لا زم است که مقام نبوت از این کلام 
ناشایست مصون بماند. خلاصه کلام او به پایان رسید.(1) 


میگویم: اخبار در این باره متفاوت است و از بعضی از روایت ها به نظر 
می رسد که روایت های نفی و انکار برحسب تقیه اند. خدا می داند. 


ما ام صاوی یه ای موی کرام وتان هو 
حضرت نوح اب های زمین را فرا خواند. پس همه انها به جز اب تلخ و 


کوکرد آو را اخایت کردند 12 


14 الخصال: امام صادق علیه السلام میفرماید: زمانی که نوح علیه السلام 
از کشت پیاده. شده ابلیش. نژد او. اهد و به. اوه گفت: بر روی زمین هی 
مردی نیست که بیش از تو بر من منت داشته باشد, به درگاه خداوند بر 
اس کاس نس نی هرا از دفت ان اس دا هو ی 
به تو بیاموزم؟ از حسد برحذر باش, چون حسد بود که با من کاری کرد که 
کرد, و از حرص برحذر باش, که با ادم همان را کرد که کرد.(3) 


حل .عون اخار لرضا علل الشرام الخصال شخض سای آه 
امیرالمومنین علیه السلام درباره کلام خداوند عزوجل که می فرماید: 
*روزی که آدمی از برادرش, و از مادرش و پدر و از همسرش و پسرانش 
می گریزد» پرسید که اینان چه کسانی هستند؟ آن حضرت علیه السلام 
پاسخ دادند: قابیل از هابیل می گریزد, و کسی که از ماوزتن می. کرنزو 


ص: 009 
1- . مفاتیح الغیب 5: 62 


2 . الخصال 1: 28 
3- . الخصال 1: 27 


که از همسرش می گریزد لوط و آنکه از پسرش می گریزد, نوح است که 
از پسرش کنعان فرار می کند.(1) 


ته تور کر انس سر ص اس سم آن ان ات فد 
اند نامش یام است. 


6 .کافی: اما م صادق علیه السلام فرمودند: نوح علیه السلام در روزهای 
0 ۱ ۱ 
آب تلخ که آن دو را لعنت کرد.(2) 


کافی: در روایت دیگری نیز از امام صادق علیه السلام مانند همین روایت 


اورده شده است.(3) 


7 .کافی: امام حسن و امام حسین صلوات الله علیهما فرمودند: وقتی 
قوم نوح. خدای تبارک و تعالی را به خشم آوردند, خداوند (درهای) آسمان 
را به ی و به زمین وحی کرد. پس برخی چشمه ها از او 
نافرمانی کردند, خداوند آنها را لعنت کرده و شور و تلخ قرارشان داد.(4) 


8. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود؛: نوح علیه السلام در اولین 
روز از ماه رجب بر کشتی سوار شد, پس به همراهانش فرمان داد که آن 
روز را روزه بگیرند. حدیث.(3) 


التصاله ابالحشت یه الصلام تن مانفه آبن رفایت را اجره ات 
ط_ 
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5- . الخصال 2: 93-92 


6- . ان را در منبع ندیدیم. 
7-. الخصال2: 93 


0 الخضال امام بافر غلیه. اسلا فرمونه خعانی که نیج عایه. ااسلام 
پروردگار عزوجل را به نفرین بر قوم خود خواند, ابلیس - که لعنت خدا بر 
او باد - نزدش آمد و گفت: ای نوح, تو را بر من نعمتی است., می خواهم 
آن زا برای توجبران. کنم: نوح علیه السلام به او گفت: برای من ناخوشایند 
است که تو را نزد من نعمتی باشد, آن نعمت چیست؟ گفت: آری, خدا را 
به نفرین بر قومت خواندی پس آنان را غرق کردی. و هیچ کس باقی نماند 
که او را فریب دهم, و لذا تا وقتی که قرن دیگری بیاید که آنان را فریب 
دهم, آسوده هستم. نوح علیه السلام به او گفت: با چه چیز می خواهی به 
من پاسخ دهی؟ گفت: دز هخا هر ا بان آوون که هر دای تدم یر بح آد 
آن سه جایگاه باشد, من در نزدیکترین حالت به او قرار دارم: مرا یاد کن 
هرگاه خشمگین شدی و مرا یاد کن هرگاه میان دو نفر قضاوت می کنی, و 
مرا یاد کن هرگاه با زنی تنها بودی و هیچ کس با شما نبود.(1) 


ال اش سا اه مس مت اه کات اس مار 
گویند: ابلیس در تمام طول مدت عرق شدن (نافرمانان), با قدرت و راه 
چاره ای که خداوند تبارک و تعالی به او عطا کرد, در جو و میان آسمان و 
زمین پرواز می کرد. ۱۹ تیز در آن زمان. نگاه داشته شدند و 
روی آب شناور بودند. جن ها نیز به روح هایی تبدیل نشندهء بر فراز اب به 
سرعت حرکت می کردند و به این دلیل آفوتین آنان شیر خوصیی: امن 
شود که: چون وزش باد حرکت می کنند. طوفان, تنها به اين دلیل طوفان 
نامیده شد که اب بر روی همه چیز ایستاد. زمانی که نوح از کشتی پایین 
آمد, خدای عزوجل , به او وحی فرمود: ای نوح, من خلقم را برای عبادت 
خویش خلق کردم و آنان را به اطاعت خویش فرمان دادم. آنان نافرمانی 
کرده و غیر مرا عبادت کردند و با این کار مستوجب خشم من شدند. پس 
انان را غرق کردم. من کمان 

خویش را امانی برای بندگان و شهرها و عهدی از جانب خویش میان خود و 
خلق قرار دادم تا به وسیله ان تا روز قیامت از غرق شدن در امان باشند, 
و چه کسی بر عهد خویش از من وفادارتر است؟ نوح علیه السلام از اين 


ص: 411 


1- . الخصال1: 65 


سخن خشنود شد و (به خویش) بشارت داد. و در آن کمان یک تیر و زه 
کمانی بود. خدای عزوجل, تیر و زه را از ز کضان بر کند و ان شا امانی از عرق 
شدن؛ بر بندگان و شهرهایش قرار داد 1 


2 العضال؛ این غباش..میکوید: یک بهودی از آمیرالمومتین غلیه. السلام 
پرسید: پس پنجاه (سال) چیست؟ فرمود: نوج علیه السلام در میان قوم 
خود هزار سال ماند, به جز پنجاه سال. گفت: . پس_ ثمانون چیست؟ فرمود: 
شهری است در جزیره که به آن ثمانون گویندر ی 
شد و کشتی بر جودی قرار گرفت و خداوند آن قوم را غرق کرد. گفت 

پس سعون (نود) چیست؟ فر مود: نوج علیه السلام در کشتی آکنده؛ نود 
خانه برای چارپایان اختیار کرد.(2) 


3 علل الشرابه: غیون اخبار الرضا+ شخض شامی از امیرالم‌منین عایه 
السلام درباره عرض و طول کشتی نوح پرسید. فر مود: طول آن هشتصد 
ذراع و عرض آن پانصد ذراع و ارتفاع آن در آسمان هشتاد ذراع بوده است. 
(9 


4 عیون اخبار الرضا: حسین بن موسی الوشاء میگوید: امام رضا علیه 
السلام به من فرمود: اين آیه را چگونه می خوانید؟ «فرمود: ای نوح, او در 
حقیقت از کسان تو نیست»؟ او [دارای ] کرداری ناشایست است » پس 
پاسخ دادم: بعضی از مردم اینگونه می خوانند که «او کرداری ناشایسته 
است » يعني پسر را از پدرش نمی داند. پس امام علیه السلام فرمود: 
هرگز, قطعا پسر او بوده است, اما وقتی خدای عزوجل را نافرمانی کرد, 
او را از پدرش جدا کرد. حدیت.(() 


5 علل الشرایيع,. عیون اخبار الرضا: هروی گوید: به امام رضا علیه 
السلام عرض کردم: به چه دلیل خدای عزوجل در زمان نوح دنیا را غرق 
کرد, درحالی که در میان انان کودکانی بودند و در میانشان بی کناهانی؟ 
امام علیه السلام فرمود: در میان آنان کودکانی نبودند. چرا که خداوند 
عزوجل صلب قوم نوح علیه السلام و 
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3 . علل الشرائع: 198, العیون: 135 
4- . العیون: 216 


رحم زنان انان را چهل سال عقیم کرده و نسلشان را قطع کرد. پس 
درحالی انان را غرق کرد که هیچ کودکی در میان انان نبود. و خداوند را 
نسزد که بی گناهان را با عذاب خود هلاک کند, و باقی ماندگان از قوم نوح 
غلنه ایام به خاظر تک س‌سامی حدای جوم علیة السلام رن رنه و 
سایر آنان به دلپل رضایت از تکذیب تکذیب کنندگان غرق شدند. و کسانی 
که از این 7 غایب بودند ولی أ راضی شد ند همچجون کسانی 
ققشند که شا هد آن ده مه آن دس رنه 1 


6. علل الشرائع. عیون اخبار الرضا: وشاء گوید: امام صادق علیه السلام 
فرمود: خدای عزوجل فرمود: «ای نوح, او در حقیقت از کسان تو نیست» 
چرا که مخالف او بود, و پیروانش را از کسانش قرار داد, گوید: و از من 
پرسید که این ایه را درباره پسر نوح چگونه می خوانید؟ عرض کردم: مردم 
ان را بر دو وجه می خوانند: «او کرداری ناشایسته است» و «او کار 
ناشایستی انجام داده است» پس فرمود: دروعغ گفته اند, او پسرش بود, 
اما زمانی که در دین نوج با وی مخالفت ورزید» خدای عزوجل, او را از نوح 


جدا دانست. (2) 


توضیح : مفسران درباره این آیه دو قرائت را ذکر کرده اند: کسائی و 
یعقوب و سهل (عمل غير صالح) را به صورت فعل و نصب غیر. و سایرین 
(عمل) اسم تنوین دار مرفوع و (غیژ) با رفع خوانده اند. و براساس نظر 
اخیر, اکثریت برآنند که ضمیر به ابن باز می گردد, یا بر وجه مبالغه یا به 
تقدیر گرفتن مضاف یعنی ذو عمل - دارای عملی -. و گفته شده: تسج 
سوال برمیگردد, و ظاهر آن است که آنچه در حدیث آمده, همین دو قرائت 
است, اما قرائت را به معمول غير صالح یعنی فرزند زنا نیز تفسیر کرده 
اند. امام علیه السلام اصل: ات رات یا یل ان رای کرت همکن 
است که یکی از آن دو (قرائت) (عمل و غیر صالح) به اضافه باشد, هرچند 
در قرائت ها نقل نشده است. اتاس تاه ام تدای آنکه موضوع 
فاسدی است. آن را نیز رد کرد. 


ص: 413 


غلل التشرانم: 22 اون 231 
معیعلل التی انم 22 الین :231 


7 علل الشرائع. عیون اخبار الرضا: شخص شامی از امیرالمومنین علیه 
السلام پرسید: چرا بز اینگونه است که دمش بالا ۵ حیا عفر نش اشکاز 
است ؟ فر مود: چرا که بز وقتی لو ج؛ آن را در کشتی وارد می کرد, 
سرکشی کرد پس نوح او را راند و دمش شکست. اما میش حیا و 
عورتش پوشیده است, چرا که میش به سرعت اقدام به وارد شدن به 
کشتی کرد. پس نوح علیه السلام دست خود را بر حیا و دمش کشید و دنبه 
اش راست و متعادل شد.(1) 


بیان : مرفوعه الذنب (دمش بالا است) در بعضی از نسخه ها مفرقعه 
الذنب آمده است؛ فیروزبادی گوید: افرنقاع از چیزی یعنی. : آشکار شدن و 
کنار رفتن. و گوید: حیاء با مد بمعنای عورت سم داران و چنگال داران و 
درندگان است. و گاهی مقصور نیز میشود. 


8 ین آخبار الرضاد امام رضا علت لام فرنوده. نیع کوت: 
«پروردگارا, پسرم از کسان من است و قطعاٌ وعده تو راست است و تو 
بهترین داورانی» پس خدای عزوجل فرمود: «ای نوح.او در حقیقت از 

ن تو نیست, او [دارای ] کرداری ناشایسته است» پس خدای عزوجل 
به خاطر گناهانش, او را از اینکه از کسان نوح باشد, خارج کرد. (2) 


209 علل الشرانئع: امام صادق علیه السلام فرمود: نجف کوهی بود» همان 
کوهی که پسر نوح گفت: «به زودی به کوهی پناه می جویم که مرا از آب 
در امان نگاه می دارد» و بر روی زمین کوهی بزرگتر از آن وجود نداشت. 
پس خداوند عزوجل به او وحی کرد که: ای کوه, آپا از من به تو پناه می 
آوردا پتن, کوم تا بلاد شام قظغه قطعهشیدو به‌ساسه هایی: ترم. و بسن از 
آن به دریایی عظیم تبدیل شد. ان دریا را دریای نی می نامیدند و پس از 
آن خشک شد(جف). پس گفته شد: «نی جف: نی خشک شد» پس نی جف 
نامیده شد. ون از ان« از آتحایی که بر زباتشان .سک تر بو آنرا تخف 
نامیدند.(3) 
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1-. علل الشرائع: 199, العیون: 136 


2-. العیون: 249 
3-. علل الشرائع: 22 


0. علل الشرائع: امام رضا علیه السلام فرمود: وقتی نوح علیه السلام به 
زمین فرود امد, او و فرزندان و پیروانش هشتاد نفر بودند. پس در جایی 
که فرود امد. شهری بنا کرد و به دلیل هشتاد نفر بودنشان آن را قریه 
الثمانین نام نهاد. (1) 


1. علل الشرائع: ابن سدیر از پدرش نقل کرده است که از امام باقر 
علیه السلام پرسیدم: آیا دیدی که نوح علیه السلام بر قوم خود نفرین کرد 
و گفت: «پروردگارا, , هیچ یک از ز کافران را بر روی زمین مگذار چرا که اگر 
که آنان «اسافی کداوفر ند حایت: وا حمزاه می, کننم وق بلیدکاز تانسنات 
نزایند» امام علیه السلام فر مود: دانست که کسی در میانشان متولد 
نخواهد شد. گفت: عرض کردم: چگونه این را دانست؟ فرمود: خداوند به 
او وحی فرستاد: «از قوم تو, جز کسانی که [تاکنون ] ایمان آورده اند, 
هرکز اکست] ایمان نخواهد آورد» در آین, هنگام بود که‌با این دعا آنان ۲ 
نفرین کرد. (2) 


2 علل الشرائع: با اسناد به وهب گوید: زمانی که نوح علیه السلام بر 
کشتی سوار شد. خداوند عزوجل آرامشی بر چارپایان و پرندگان و 
درندگان که در آن بودند, حاکم کرد به گونه ای که هیچ یک به دیگری 
آسیبی نمی رساند. گوسفند با گرگ تماس داشت., و گاو با شیر. گنجشک 
بر روی مار قرار می گرفت و کسی به دیگری ضرری نمی زد و او را 
برنمی نکيخت: در انجا نه پریشانتین ای بود نه سر و صدایی و نه دشتام. و 
لعنی؛ تنها به خودشان مشغفول بودند, و خداوند عزوجل سختی و شدت هر 
ان خارج شدند. موش در کشتی زیاد شده بود و فضولات نیز همین طور. 
پس خداوند عزوجل به نوح علیه السلام وحی کرد که شیر را لمس کند. 
شیر را لمس کرد. شیر عطسه کرد و از سوراخ های بینی اش دو گربه نر 
و ماده بیرون امد پس موشها کاهش یافتند. صورت فیل را لمس کرد فیل 
عطسه کرد و از سوراخ های بینی اش دو خوک نر و ماده بیرون امد و 
فضولات کاهش یافت.(3) 


ص: 415 
1-. علل الشرایع: 22 


2 . علل الشرائع: 169 
3-. عل الشرائع: 169 


شرح: ضَحّب, با حرکت حروف: بلندی صدا و حمه بدون تشدید: به معنای 
سم است. 


3. معانی الاخبار: معنای طوفان این است که آب بالای هر چیزی قرار 
گرفت.(1). 


4 قصص الانبیا: امام صادق علیه السلام فرمود: نوح علیه السلام آشکارا 
قومش را دعوت کرد. وقتی فرزندان هبه الله شنیدند که نوح علم نزد انان 
را تصدیق می کند, او را تصدیق کردند. اما فرزندان قابیل او را تکذیب 
کرده و گفتند: «ما چنین چیزی در میان پدران نخستین خود نشنیده آیم» و 
و «آپا به تو ایمان بیاوریم و حال آنکه فرومایگان از تو پیروی کرده 
اند؟» و منظورشان فرزندان هبه الله بود. ۳4 


وّ. قصص الانبیا: امام باقر علیه السلام فرمود: نوح علیه السلام در ِ 
قوم خود درنگ کرده و آنان ر پنهان و آشکار دعوت کرد. هنگامی که 
نافرمانی کرده و سرباز زدند, گفت: «پروردگارا, من مغلوب شده ام , به 
داد من برس» پس خدای متعال به او وحی کرد که: کشتی را بساز, و او را 
به کاشتن هسته فرمان داد, قومش بر او گذشته بنا را بر خنده و تمسخر 
گذاشته و مي گفتند: به درختکاری نشسته است. تا اینکه درخت قد کشید 
و بلند شد, آن را قطع کرده و نجاری کرد. پس گفتند: به نجاری نشسته 
است. سپس آنها را به هم پیوند داد و تبدیل به کشتی کرد. پس بر او می 
گذشتند و شروع به خنده و تمسخر کرده و می گفتند: در زمین خشک به 
ور م۱ آرا ان رح 


6 قصص للانبیا: ابوعبدالله علیه السلام فرمود: نوح علیه السلام نزد الاغ 
آمد تا به کشتی وارد شود. الاغ نیذیرفت. گوید: شیطان در میان پاهای الاغ 
بود. پس گفت: ای شیطان؛ وارد شو, پس الاغ و شیطان هر دو وارد شدند. 
پس شیطان گفت: دو ویژگی به تو می آموزم, نوح گفت: مرا به سخن تو 
نیازی نیست, ابلیس گفت: از حرص برحذر باش که حرص آدم را از بهشت 
بیرون کرد. از حسد بیرهیز که حسد 


ص: 416 


1- . معانی الاخبار: 18 
۰2 . نسخه خطی 


- . نسخه خطی 


مرا از , 1 بهشت بیروان راند. پس خداوند به او وحی فرستاد که: این دو 


37. قصص الانبیا: امام صادق علیه السلام فرمود: قوم نوح از دست موش 
به نزد او شکایت بردند. خدای متعال یوزیلنگ را امر کرد که عطسه کند, 


پس گربه را بیرون انداخت, پس موش را خورد. و از فضولات در نزد او 
شکایت کردند, پس خداوند به فیل دستور داد که و کند, پس خوک 


بیرون آمد.(2) 


39. قصص الانبیا: امام صادق علیه السلام فرمود: در زمان نوح علیه 
السلام اب بر هر کوه و هر دشتی پانزده ذراع بالا امد.(3) 


تشر بفتی. کستر از آن نبوده است. هرچند در بعضی جاها بیشتر بوده 
است. و ممکن است به اعجاز حضرت نوح علیه السلام سطح اب مانند 
زمین نامساوی بوده باشد. 


39. قصص ا[لانبیا: از یکی از معصومین علیه السلام روایت شده که فرمود: 
وقتی خدای متعال فرمود: «ای زمین, آب خود را فرو بر» زمین گفت: تنها 
امر شده ام که ات خود را فرو برم و به فرو بردن آب آشضا رخ امر نشده 
آم, پس اب خود را فرو برد و اب اسمان باقی ماند و دریایی در اطراف 
اسمان و اطراف دنیا تشکیل داد.(4) 


و فرمان دادن و جواب دادن خطاب به فر شته فهکزن اتشتهان و زمین است. 
(3) 

شرح: راوندی جمله (و فرمان دادن) را آورده تا خطابی را که ظاهراً 
متوجه جمادات است, تاویل کند؛ و ممکن است براساس استعاره تمثیلیه 
بااشد تا سرعت انجام اراده و حکم خداوند را در همه جیز بیان کند. و 
ممکن است امری تکوینی باشد چنانچه خدای متعال می فرماید: «باش,؛ 
پس وجود یافت». 


ص: 417 


1-. نسخه خطی 
۰2 . نسخه خطی 


11 
141 


0 قصص لانبیا: امام صادق علیه السلام فرمود: در مدت سی سال 
کشتی را ساخت. سپس امر شد که از هر موجودی, دوه خفت. را دز آن 
حمل کند. جفت های هشتگانه ای که آدم از بهشت آورد تا وسیله معاش 
فرزندان نوج علیه السلام در زمین باشد, همانگونه که ذریه آدم علیه 
السلام با آن زندگی کردند. جرا که زمین و هز آنچه. بر رفق ان انست: جز 
آنچه با نوح در کشتی باشد غرق می شود.(1) 


1 قصص الانبیا: امام علی علیه السلام فرمود: زمانی که نوح علیه 
السلام ساخت کشتی را به پایان برد, وعده میان او و پروردگارش در هلاک 
کردن قومش آن بود که تنور فوران کند. پس فوران کرد. زن نوح به او 
گفت: تنور فوران کرده است. نوح به سوی تنور رفته و آن را مهر کرد. 
پس آب ایستاد, نوح هر که را خواست, وارد کشتی کرد سپس قصد مهر 
تنور را کرده و آن را برکند. خدای متعال فرمود: «پس درهای آسمان را به 
۳ ریزان گشودیم و از زمین چشمه ها جوشانیدیم» ۱ 


2 فصیض الانیا. امام ضادن علیه السلام فزرمووه از بذرم شتیدم که. ۱ 
عطا سخن می گفت فرمود: طول کشتی نوح علیه السلام هزار و دویست 
ذراع و عرض آن هشتصد ذراع و عمق آن هشتاد ذراع بود, پس برگرد کعبه 
ی 
5 


تفسیر عیاشی: از حسن بن صالح روایتی همانتد آن آورده شده است. 


شرح: صاحب کامل گوید: امر شد که طول آن وا هتشاد ذراع ع.عزضن آن 
را پنجاه ذراع و طول ان را در اسمان سی ذراع قرار دهد. 


قتاده گوید: طول آن سیصد ذراع, عرض آن پنجاه ذراع, و ظول. ان: در 
آسمان سی ذراع بوده است و حسن گوید: طول آن هزار و دویست زذراع, 
گزض آن تتشصة در اع بوده است. تمام )4 


و تنها انچه در حدیث امده است مورد اعتماد است. 


ص: 418 


1-. نسخه خطی 


۰2 . قصص للانبیاء نسخه خطی 
3- . تفسیر عیاشی, نسخه خطی 
4 . کامل التواریخ2: 28 


43 قصص الانبیا: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای متعال در زمان 
نوح علیه السلام همه زمین را غرق کرد به جز کعبه را, و از آن روز عتیق 
(آزاد شده) نامیده شد, چرا که از غرق شدن آزاد شد. پفن.عرض کزدم: آیا 
نف آتتها ن بالا رفت؟ فرمود: اب نه آن. تر سید بلکه ار آن بر طرق شند .1۱1۱ 


فلل ال ای از خریم اند آن ردایت شنه است و۱ 


4 قصص الانبیا: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: از 
قوم نوج علیه السلام هشت نفر به او ایمان اوردند, نام او عبدالجبار بود و 
بدین سبب نوح نامیده شد که بر نفس خویش ناله می کرد.(3) 


۳/۹ و در روایت دیگری است که: چون پانصد سال گربه کرد و9 نامش 
عبدالاعلی بوده است.(4) 


6 در روایت دیگری است که: عبدالملی, و به همه این نامها نامیده می 


شده است.(5ظ) 


7 من لایحضره الفقیه: امام باقر علیه السلام فرمود: حیض برای زنان 
نجاستی است که خدای عزوجل زنان را بدان مبتلا ساخته است و زنان در 
زمان نوح علیه السلام در هر سال تنها یک بار حاّض می شدند تا اينکه 
هفتصد نفر از زنان از خانه های خود بیرون آمدند. به راه افتاده, لباس های 
زردرنگ پوشیدند, خود را زینت داده و معطر ساختند. سپس بیرون شده و 
در شهر شناخته شدند, با مردان در جشن ها حضور یافتند و در صف های 
آنان نشستند. پس خدای عزوجل در این هنگام انان را به حیض در هر ماه 
مبتلا ساخت, یعنی خود آن زنان را. پس خون از انان جاری شد و از میان 
مردان بیرون رانده شدند. پس در هر ماه یک بار حاتض میشدند, پس 


ص: 419 


1-. قصص للانبیاء نسخه خطی 
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گوید: و دیگر زنانی که مانند کار آنان را انجام نداده بودند, در هر سال یک 
بار حاّض می شدند. گوید: پس پسران زنانی که در هر ماه یک بار حاثض 
می شدند با دختران زنانی که در هر سال یک بار حائض می شدند, ازدواج 
کردند. بسن قوم با هم ذرامتختند. و دختران آینان و انان در هر ماه یک بار 
حاّض می شدند. و به سبب استقامت حیض, فرزندان زنانی که در هر ماه 
یک بار حائّض می شدند. زیاد شدند و فرزندان زنانی که در سال یعبار 
حاّض می شدند, به دلیل به فساد کشیده شدن خون, کم 


شدند. گوید: پس نسل اینان زیاد و نسل آنان کم شد.(1) 


8 اکمال الدین: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: زمانی که خدای 
تبارک و تعالی نبوت حضرت نوح علیه السلام را اشکار کرد و به پیروان وی 
فیرنه تفرگ دای آزمون. (الهی) شوت یافت ها و ال بالا. کرفت: 
۱ 0[ و گاهی نوح را 
چنان کتک میزدند که سه روز بیهوش بر زمین میافتاد و خون از گوشش 
جاری میشد. تن ند آز مه روز چم وشن ما هد این اتفاقات مربوط به 
سیصد سال پس از نبوت نوح است و در طول این مدت نوج. مخفیانه انان 
را دعوت می کرد و آنان اجابتش نمی کردند, آشکارا آنان را دعوت می 
کرد روی برمی گرداندند. پس, بعداز سیصد سال تصمیم گرفت انان را 
نفرین کند. پس از نماز صبح نشست تا آنان را نفرین کند. از آشمان هفتم 
گروهی شامل سه فرشته به سوی او پایین آمده, بر او سلام کرده و گفتند: 
ای پیامبر خدا, درخواستی داریم. گفت: چه درخواستی؟ گفتند: نفرین بر 
قومت را به تأخیر بینداز, چرا که این اولین خشم خداوند در زمین است. 
گفت: نفرین بر آنان را سیصد سال دیگر به تأخیر انداختم. و به سوی آنان 
بازگشت و به فعالیت گذشته خود پرداخت و آنان نیز کار گذاشته خود را 
ادامه دادند. وقتی سیصد سال دیگر گذشت و از ایمان آوردن آنان ناامید 
شد. در وقت چاشت نشست تا آنان را نفرین کند. پس گروهی از آسمان 
ششم بر او فرود آمده, بر او سلام کردند و گفتند: رب تفن فکمه 
در وقت چاشت نزد تو آمده ایم؛ سیس همان خواسته گروه آسمان 
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امن اضر الخفیی 20 


هفتم را از او درخواست کردند و او همانند پاسخی که به آنان داد, به اینان 
نیز داد و آن حضرت برای دعوت کردن قوم خویش به سوی آنان رفت, اما 
دعوت او جز بر فرار آنان نیفزود. تا اینکه سیصد سال باقیمانده از نهصد 
سال نیز گذشت. بش تتتیعیان. ری اه امدتد وداز انچه. از شوی عامه و 
ظاغوتیان.-به. آنانفی. .زر سید شکایت کردند و درخواست دعا برای رفع 
گرفتاری کردند. پس درخواست آنان را اجابت کرده نماز خواند و دعا کرد. 
پس جبرئیل علیه السلام بر او نازل شد و گفت: همانا خداوند تبارک و 
تعالی دعایت را اجابت کرده است. به پیروانت ت بگو: خرما خورده و هسته 
اش را بکارند و از آن- مر اقیت کنند انجها رخ 


تا ثمر دهد. هرگاه ثمر داد, اندوه آنان را می زدایم. پس خدا را حمد و 

ستایش کرده و آنان را از این کان اکام کرد. پس به یکدیگر بشارت دادند, 
نوج نیز آنچه را خداوند به او وهی کرده بود, به به آنان خبر داد. پس چنین 
کردند و از آن مراقبت کردند تا ثمر داد. سپس میوه را نزد نوح علیه 
السلام برده و از او خواستند وعده را برایشان محقق سازد. پس نوح در 
این باره از خداوند پرسید. پس به او وحی کرد: به انان بگو: این خرما را 
بخورید و هسته را بکارید پس هرگاه ثمر داد, اندوهتان را می زدایم, وقتی 
گمان کردند که خلف وعده شده است, یک سوم انان (از دینشان) منحرف 
شدند و دو سوم باقی ماندند. پس خرما را خورده و هسته اش را کاشتند و 
زمانی که ثمر داد. میوه اش را نزد نوح علیه السلام اورده و درخواست 
عملی شدن وعده را کردند. نوح علیه السلام از خداوند اين مطلب را 
درخواست کرد, پس به او وحی فرستاد که: به انان بگو این خرما را 
بخورید و هسته را بکارید, پس یک سوم دیگر منحرف شدند و یک سوم 
باقی ماندند. پس خرما را خورده و هسته را گاشتنند. وقتی ثمر داد. میوه 
را نزد نوح علیه السلام آورده و به او گفتند: از ما جز تعداد اندکی باقی 
نمانده است و ما بر خویش بیمنا کیم که اگر فرح به تأخیر افتد. هلا 
شویم , پس نوح علیه السلام نماز خواند سپس گفت: پروردگارا, از یارانم 
جز این گروه کسی باقی نمانده ۱ زا به:تاخین آنداز که 
از هلاکت نان اضین بر رتم پس خدای عزوجل به 
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فی کف غیت را احانت سس کی راسان مان اطایت ها 
طوفان: رتحام سال فاصله نود ۲۱۱ 


توضیح: جزری گوید: می گویند: برح به: یعنی هرگاه بر او سخت شود. و در 
حدیث امده: ضربه ای غیر مبرح یعنی سبک. 


9 الخرانج: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: وقتی خداوند اراده 
کرد که قوم نوح را هلاک کند. به او وحی فرستاد: که چوب های ساج را 
شک وفتی آنهابرا شکست نمی زاست‌تبا اما حه کنخ پس جبرئیل فرود 
امد و شکلن: کستی.ر۱ به. آه تشان داد و هقر ام با اه خابوتن بود که کر آن 
7[ همه میخ ها را , به کشتی زد تا اینکه پنج 
میخ باقی ماند با دست به یکی از میخ ها زد. پس در دستش درخشید و 
همچون ستاره ای درخشان در افق اسمان نورافشانی کرد. نوح تعجب 
3 پس خداوند میخ را به زبانی فصیح و بلیغ به سخن اورد. پس میح 
ار نوح به او گفت: ۱ اه ی نت که 
مانتد آن را تدیده ام؟ حفت: این من به نام سرور بیامیر آن.مخمد بن 
غبدالله ضلی. الله. علية .و اله. است: ان را بر ابشدای کشتی و نز سمت 
راست آن محکم بکوب. سپس با دست به میخ دومی دست زد. پس 
درخشید و نور داد, نوح گفت: این میخ چیت؟ (جبرئیل) گفت: اين میخ برادر 
و پسرعمویش سید اوصیا علي بن ابیطالب علیه السلام است. ان را در 
ابتدای کشتی و بر سمت چپ آن محکم بکوب. سپس با دست به میخ سوم 
زد. پس نور داد و درخشید و روشن شد. جبرئیل گفت: اين میخ فاطمه 
علیها السلام است آن را در کنار میخ پدرش بکوب. سپس با دست به میخ 
چهارم زد, درخشید و روشنی داد پس جبرئیل گفت: اين میخ حسن علیه 
السلام است., آن را در کنار میخ پدرش بکوب. سپس با دست به میخ پنجم 

زد که درخشید و روشنی داد و نمناکی ظاهر کرد. جبرئیل گفت: 9 
حسین علیه السلام است. آن را در کنار میخ پدرش بکوب. نوح گفت: ای 
جبرئیل. این نمناکی چیست؟ گفت: این خون است. و 
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1-. کمال الدین: 80-79 


خداوند قاتل و ستم کننده و خوارکننده او را لعنت کرد. 


0 بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام درباره مسأله ای که پیشامد 
کرده بود, به یکی از غلامانش فرمود: پایان دادی اگر پایان نمیدادی چون 
زدن الاغ, تو را می زدم. عرض کرد فدایت شوم, زدن الاغ چگونه است؟ 
فرمود: نوج علیه السلام زمانی که از هر موجودی دو جفت را وارد کشتی 
کرد, نزد الاغ آمد, الاغ از وارد شدن ابا کرد پس نوح شاخه بدون برگی از 
درخت خرما برگرفت و یک بار به او زد و گفت: «عبسا شاطانا» یعنی ای 
شیطان, وارد شو.(1) 


اما المینه اسام شاوی یه ات فرمووه وقتی هخا الا 
طلب نزول عذاب بر قومش کرد, خداوند عزوجل, روح الامین علیه السلام 
را با هفت هسته فرستاد. پس گفت«ای پیامبر خداء خداوند تبارک و تعالی 
به تو می فرماید: قطها اینان حطوفات و ندگان من هستتد و من آنان را | 
هیچ صاعقه ای از بین نمی برم مگر بعد از تأکید دعوت و محکم شدن 
حجت. پس تلاش در دعوت قومت را دوباره آغاز کن که من بر اين کار, به 
تو پاداش خواهم داد. و این هسته را (در زمین) بکار که در رشد کردن. 
رسیدن و به بار نشستن آن , فرج و رهایی توست. پس مومنانی که از تو 
پیروی کرده اند را به اين امر بشارت ده. زمانی که درخت ها رشد کردند و 
پوشش برخود گرفتند و ساقه دار و شاخه دار شده و به بار نشستند و پس 
از زمانی طولانی؛ میوه بر انها درخشیدن گرفت؛ نوج از خداوند سبحان 
خواست که وعده را محقق سازد. پس خدای تبارک و تعالی به او فرمان 
داد که هسته آن درخت ها را در زمین بکارد و صب و تلاش را دوباره از سر 
گیرد و حجت را بر قومش دوباره تمام کند. نوح این مطلب ر به گروه 
هایی که به او ایمان آورده بودند, خبر داد. یس از میان آنان سیصد مرد [از 
دین خود] بازگشته و گفتند: اگر ادعای نوح حق بود. در وعده پروردگارش 
ی 9 سپس خداوند تبارکر و تعالی پیوسته در هر بار 
۱ 00 00 از ۳ 
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1-. بصاثر الدرجات: 96 


بکارد تا اینکه هفت مرتبه هسته ها را کاشت. و پیوسته گروهی پس از 
گروه دیگر از اين طایفه ها مرتد می شدند تا اینکه به هفتاد و اندی مرد 
رسیدند. در اين هنگام خدای عزوجل به او وحی فرستاده و فرمود: هم 
اکنون برای دید نان تون ضیع پوفه ار شب سر اشت: آنگاه که با مرتد شندن 
آنان که باطن خبیثی داشتند, حق محض آشکار شد و پاک از کدر (شناخته 
شد). پس اگر من کافران را هلاک می کردم و گروه هایی را که به تو 
ایمان آورده بودتد و اکتون مرتد شدم اند باقی می گذاشتم: به وعده 
ان ول وب ها مر ور 
توحید خود را خالص کردند و به ریسمان نبوت تو چنگ زدند. (وعده) اينکه 
انا را در زمین جانشین قرار داده و دینشان را برایشان تقویت کنم و 
ترسشان را به امنیت بدل سازم تا با رفتن تردید از دلهایشان, عبادت برای 
من خالصانه شود. پس جانشین ساختن و تقویت کردن و تبدیل ترس به 
افتيت. از خانت. من برای. انان» با ضفی جفینی. که از ندش ان. من 
دانستم و خبائت و بدی درونشان که نتیجه نفاق و سایههای گمراهی بود, 
چگونه امکان داشت؟ و اگر انان از جانب من از حکومتی که در زمان 
جانشینی به موّمنان داده لشنده باخبر می شدند - استشمام میکردند و وقتی 
که دشمنان آنان هلاک کردم. بیتردید رایحههای ضفات. آن را میبوییدند, و 
نفاق درونی ایشان محکم می شد و فساد گمراهی قلب هایشان جاودانه 
هن کشت وبا برادر انشان اشکازا دشمنی می کردند و بر سر ریاست 
طلبی و یکه تازی در امر و نهی با آنان به ستیزه می پرداختند.. و چگونه 
تسلیم در دین و رواج آن در میان موّمنین با فتنه جویی و جنگ طلبی همراه 
خواهد بود؟ هرگز, پس کشتی را زیرنظر ما و با وحی ما بساز.(1) 


سرخ فتره آبانی کفته استه ار اجاطه و .فقوت و ضعف: از اخداد است 
کاشته شده, بعضی دیگر را تقویت کرده و به هم پیچیده شود. و تازیر: 


پوشاندن و تقویت. نصر موژر: پیروزی کامل و محکم. و گوید: سوق الشجر 
تسویقا: درخت دارای ساقه شد, 
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لش اکمال اند 2092202 


خمام: بسن متظوی از کلام آمام غابه. السلام. که فرموده کاوزتر این: اس 
که: قوی شد و به هم درپیچید. و منظور از اين کلام که فرمود: تسوقت, 
این است که: ساقه اش قدرتمند شد و از اين گفته: (تغصنت) یعنی زیاد 
شد و شاخه هایش محکم گشت. و زهو الثمره: قرمز و زرد شدن آن 


است. 


و این سخن امام علیه السلام که: (حین صرح الحق) صرح با تخفیف راء 
مضموم یعنی: خالص شدن. يا با تشدید یعنی واضح شد. محض: خالص هر 
چیزی است و براساس هر دو تقدیر معنای روشن شدن يا کشف کردن را 
دارد. و شبوح الضلاله با باء و حاء جمع شبح با حروف حرکت دار است به 
معنای کالبد. يا اگر باسین و نون باشد بمعنای ظاهر شدن است. اگر با خاء 
باشد. جمع سنخ با کسره است به معنای اصل يا به معنای پایداری و ثبات 
است. و در بعضی نسخه ها «شیوخ» امده است. جمع شیخ. و به هر تقدیره 
خالی از تکلف نیست. و تنسم النسیم : نسیم را بویید و نشقه مانند قرحه: 
آن را بویید. خبال: جنون و فساد, و تشه انکه این آزمایش ها برای 
جداکردن مومنان از منافقان و ظهور شرک و فساد پنهان آنان است تا پس 
اما ار ی ار 


7 محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: وقتی آر استخوان های 
عردکان زا اشکار. کرد ۵ بیج علیة. السلام این؛ (ضحته) ترا خیده سار بسن 
تأبی نموده وه شب آن عضه: دار سید پس خداوند به او وحی فرستاد که: 
انگور سیاه بخور تا اندوهت برطرف شود.(1) 


ا اقر ان ااسنم فرصت ات ای ماه 
این بود که خداوند را با توحید و اخلاص عبادت کرده و شریکان را کنار زند 
و انن همان قطر تن است که خداوند فردم را بر اسانن آن شرزشته است: و 
از نوح و پیامبران پیمان گرفت که خدا را عبادت کرده و چیزی را شریک او 
قرار ندهند و او را به نماز و امر (به معروف) و نهی (از منکر) و حرام و 

حلال فرمان داد و احکام حدود و تعیین ترکه میت را , بر او واجب نکرد. این 
شریعت نوح است. پس نهصد و پنجاه سال 
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1- . محاسن البرقی: 9( 


دزهفیان ان ها نا و در خفا و آشکار آنان را دعوت کرد. وقتی سر باز زده و 
سرکشی کردند. گفت: پروردگاراء من مغلوب شدم. به دادم برس پس 
خداوند به او وحی فرستاد که: «از قوم نو جز کسانی که [تا کنون ] ایمان 
آورده اند, هرگز [کسی] ایمان نخواهد آورد. پس از آنچه می کردند, 
کمن اش و ندین اسیت؛ نو کفت و جو یلیخ کار ناساس تزانید» .و 
خداوند به او وحی کرد که: کشتی را بساز.(1) 


4 تفسیر عیاشی: مفضل بن عمر روایت کرده است: با امام صادق علیه 
السلام در کوفه بودیم, روزگاری که به ابی العباس روی آورد, وقتی به 
کناسه رسیدیم. به سمت چپ خویش نگاهی کرد و فرمود: ای مفضل, 
عمویم زید - که خدایش رحمت کند - اینجا به دار آویخته شد. سپس 
گذشت تا اينکه به طاق الزیاتین که اخرین سراجین است.؛ رسید. پس (از 
قوکب ابا من اند ونته من کومود پایین بیا که اینجا مسجد اول کوفه بوده 
است که آدم علیه السلام [نقشه ] آن را رسم کرده بود و من دوست ندارم 
که سواره وارد آن شوم. به او عرض کردم: پنش چه کسی آن را از نقشه 
اش تغییر داد؟ فرمود: اولین چیز طوفان زمان نوح بود. سپس باران 
کسری و نعمان بن منذر آن را تغییر دادند و سپس زیادبن ابی سفیان آن 
را تغییر داد. به او عرض کردم: فدایت شوم آیا کوفه و مسجد آن در زمان 
نوح وجود داشت؟ فرمود: بله, ای مفضل. و محل فرود آمدن نوح و قومش 
در روستایی بر بلندای فرات ت از جایی که به سمت غربی کوفه می رسد, 
بود. پس فرمود: نوح مرد نجاری بود پس خداوند او را پیامبر قرار داده و او 
را برگزید, و نوح نخستین کسی است که کشتی ای ساخت که بر روی آب 
حرکت می کند. نوح نهصد و پنجاه سال در میان قوم خود بود و آنان را به 
(راه) هدایت دعوت می کرد اما آنان او را مورد ار 
سخره اش می گرفتند, زمانی که این (برخورد) را از آنان دید بر نان 
نفرین کرد و گفت: «پروردگارا, هیچ کس از کافران را بر روی زمین 
مگذار» تا ۹ «جز پلیدکار ناسپاس». فرمود: پس خداوند به او 
مخ کرت کهآ هر کی وا سار دا زاس تمه ات اور 
سرعت زیرنظر ما و با وحی ما انجام ده, 
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پس نوح کشتی خود را در مسجد کوفه با دست خویش ساخت, از فاصله 
دور چوب می آورد ۳ آن را به پایان برد. مفضل گوید: سخن امام صادق 
علیه السلام در وقت زوال خورشیدل(1) 


قطع شد. پس برخاسته و نماز ظهر و سپس عصر را به جای آورد. سپس 
از مسجد بیرون آمد. پس به سمت چپ خویش توجه نموده و با دست به 
محل دارالداریین اشاره کرد که در محل خانه ابن حکیم- همان فرات 
کنونی- می باشد و به من فرمود: ای مفضل» بت های قوم نوح: یفوث؛ 
یعوق و نسر در اینجا نصب شدند. سپس حرکت کرد تا مرکبش را سوار 
شد. پس به آو عرض کردم: فدایت شوم. کشتی نوح در چند دوره ساخته 
شد تا کار ساختش به پایان برسد؟ فرمود: در دو دوره (مرتبه). گفتم: این 
دو دوره چقدر بوده است؟ فرمود: هشتاد سال. گفتم: عامه می گویند که 
در پانصد سال آن را ساخت, گفت: فر مود: هر گز, چگونه ممکن است در 
حالی که خداوند می فرماید: 5 وحینا» (2) 


توضیح: اختلاف موجود در زمان ساخت کشتی را می توان بر این حمل کرد 
که در خی روانهار رمان بعضی ان فقدمات ساخت آن ماندخم اور 
چوب و عغیره محاسبه نشده است. از سوی دیگر از حدیث به روشنی بر 
نمی آید که امام علیه السلام در اینجا وحی را چنان که چوهری به آوردن 
اين معنا تصریح کرده است. به معنای سرعت تفسیر کرده باشد. و 
هفستر ان آن ۱ بر معنای مشهور در آن حمل کرده اند. شیخ طبرسی از 
ای ام ۱ بقنت: براساس. اه ۱ ویرکی و حالت ادبم نو 
وهی کردیم, ؛ و گفته اند؛ مقصود از وحی ما این است که: آن را بساز.(3) 


55 تفسیر عیاشی: عیسی بن عبدالله علوی میگوید: کشتی دارای یک 
سرپوش بود و آن سرپوش دو سوراخ داشت که یکی از آن ها در روز با 
نور خورشید روشن می شد و دیگری در شب با نور ماه. نورافشاتی می 
کرد, و زمان نماز 
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زا همین داتستند و ادم با اه‌در کشتی بود, زمانی که از کشتی خارج شده فبز 
او را در مسجد منی زیر مناره قرار داد.(1) 


توضیح: اینکه کشتی دارای سرپوش بوده باشد, محل اختلاف است. و دو 
سوراخ را اهل تسنن نیز از ابن عباس روا بت کرده آند. و بیشتر اخبا ر ما بر 
این دلالت می کند که قبر آدم علیه السلام در غژی است چنانکه ان شاء 
الله در کتاب مزار خواهد امد. 


26 تفسیر عیاشی: از مفضل میگوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: در این سخن خدا که می فرماید: «تا آنگاه که فرمان ما در رسید و 
ول فوران کرد» این تور چیست؟ و جایگاهش در کجا بوده است؟ و 
چگونه بوده است؟ پس فرمود: 2 بوده است که برایت وصف 
کردم. پس گفتم: آپا آغاز بیرون هدن آب: از آن تلور بوده است؟ یس 
فرمود؛: آری, خداوند دوست داشت که قوم توح نشانه را ببینند. سپس بر 
آنان بارانی فرستاد که به شدت جاری شد و فرات و همه چشمه های دیگر 
از آب بر شدندر پس خداوند آنان را غزق کرد و توح و کساتی که همراه با 
او در کشتی بودند را نجات داد. پس عرضه داشتم: پس چه مدت زمانی 
نوح و همراهانش در کشتی ماندند تا اب خشک شد و از ان خارج شدند؟ 
فرمود؟ طقت. شانه. روز در آن ماندند و کشتی بر گرد کعبه طواف کرد, 
سیس بر جودی که همان فرات ن کوفه است. قرار گرفت. پر سیدم . آیا 
مسجد کوفه قدمت بسیاری دارد؟ فرمود: آری. آن محل نماز پیامبران 
بوده است. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم نیز وقتی جبرئیل, او را 
به سمت براق می برد, در آن نماز خواند, زمانی که ان حضرت را به 

دارالسلام که بر بلندی کوفه است, ۱ 
برود, به کل ۱ ای محمد., این مسجد پدرت آدم و محل نماز پیامبران 
است. پس فرود آی و در آن نماز بگزار, پس رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم فرود آمد. نماز خواند و سپس او را به بیت المقدس برد پس 

نماز گزارد. سپس جبرئیل علیه السلام او را به آسمان عروج داد.(2) 
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شرح: در کافی آمده است: پس جایگاه آن کجا و آن چگونه بوده است ؟ 
پس گفت: تنور در خانه پیرزن مومنی در پشت قبله راست مسجد بوده 
است. پس به او عرض کردم: بسن آن جایگاه, زاویه (گوشه) باب الفیل 
کنوتی است: یه آه کفتم نیس آغاز خروج ابا آخر, حذیت ۱11 


شیح طبرسی خدایش رجمت کند - گفته است: درباره تور اقوالی 


است : 


اول اینکه: آن تنور پخت نان بوده است. و آن تنور متعلق به آدم - بر پیامبر 
ما و آلش و بر او سلام باد - بوده است. آب از آن به عنوان علامتی برایٍ 
توح علیه السلام بیرون آمد, چرا که آب از جایی جوشیدن گرفت که قبلا 
سابقه نداشته است. این نظر از ابن عباس و حسن و مجاهد نقل شده 
است, تسش ور ای لت لایر افاد یس کرو کنو نون ور 
خانه نوح علیه السلام در منطقه ی عین ورده از سرزمین شام بوده است. 
و گروهی گفتند: بلکه در ناحیه کوفه بوده است و این روایت ت از ائمه ما 
علیة الشلام اتیت. 


و دوم اینکه: تنور. سطح زمین بوده است. از ابن عباس و عکرمه و زهژی 
نقل شده, و زجاج آن را انتخاب کرده است. 


و سوم اینکه: معنای این جمله که فرمود: «تنور فوران کرد» این است که 
سپیده صبح طلوع کرد و نشانه های وارد شدن روز و پایان یافتن شب 
ظاهر شد. (اين معنا متا رگ نم از این سخن است که: صبح را به تمامی 
روشن کرد. این معنا از علی علیه السلام روایت شده است. 


و چهارم اینکه: تنور بالاترین و شریف ترین جای زمین بوده است و معنا این 
است که: اب از مکان های بلند جوشید و به دلیل بلندی اش به تنورها 
شباهت داشت, از قتاده نقل شده است. 


و پنجم اینکه: تننور فوران کرد, معنایش این است که خشم خداوند بر آنان 
شدت یافت و عذاب او بر آنان واقع شد. چنانچه عرب ها وقتی جنگ شدت 


پابد می گویند: حمی الوطیس [(تنور داغ شد) . پایان.(2) 
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می گویم: وج شا تن همان وجه اول_ است ؛ : چر| که در روایات معتبر 
آمده است. و آنچه ِ/ خبر اعمش می آید, برای مخالفت با این روایات 


و از سوی دیگر بدان که در مدت زمان ماندنشان در کشتی اختلاف است. 
شیخ طبرسی پس از آوردن این روایت می گوید: در روایت دیگری است 
که کشتی, آنچه در خود داشت را حمل کرد. پس صد و پنجاه روز و شب بر 
روی اب جریان داشت. سپس گفت: کفتد: فزندم؛ کشتی نوح روز سیزدهم 
رجب حرکت کرد و شش ماه در حرکت بود تا اینکه تمام زمین را دور زد و 
در هیچ جایی توقف نداشت تا به حرم رسید. پس یک هفته بر گرد جایگاه 
کعبه طواف کرد و خدای تنعتخان. کعیه. زا بة. اشمان بالا برده بود. سپس 
کشتی آنان را حرکت داد تا به جودی که کوهی در سرزمین موصل است. 
رسید. پس روز دهم محرم بر آن ایستاد. تمام.(1) 


ضاختب الکامل تتر مشابه انجة اغیرا بیان شدرا آفرده است:12۱ 


مسعودی گفته است: سوار شدنشان در کشتی روز جمعه., نوزدهم ماه 
اذار بوده است. سپس خداوند تمام زمین را یدج ماه غرق کرد.(3) 


7. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که نوح مشغول 
ساختن کشتی بود, زنش نزد او آمد و به او گفت: از تنور آب بیرون آمده 
است. به سرعت به سوی تنور رفت تا این که سرپوشی بر آن قرار داد و 
ان تا باففز کون مهد کرو پس آب ایستاد. زمانی که نوح از ساخت 
کشتي فارغ شد, به سوی مهر تنور رفته آن را گشود و سرپوش را باز کرد. 
پس آب قوران کرد.(4) 


اد یر تماق هسام فرمو تسه دفان ور 
فوران کرد و کشتی ساخته شد, و ان مسجد مرکز بابل و محل تجمع 
پیامبران است.(3) 
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9 تفسیر عیاشی: امیرالمومنین علیه السلام در سخنی در فضل مسجد 
کوفه فرمودند: در انجا نوح کستتی اش را ساخت, و در انجا ننور فوران کرد 
و خانه و مسجد نوج درانجا بود.(1) 


رسید و تور فوران کرد» فرمود: هان, به خدا| سوگند که ان ننور نان نبوده 
است. سپس با دست به خورشید اشاره کرد و فرمود: منظور طلوع ان 
بوده است.(2) 


1. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: کشتی را در صد سال 
ساخت سپس (خداوند) به او فرمان_ داد که در آن از هر موجودی دو زوح 
حمل کن؛ زوج های هشتگانه ای که آدم علیه السلام از بهشت بیرون آورد 
تا وسیله معیشتی برای فرزندان نوح در زمین باشد, چنانچه ذربه آدم [با 
آنان ] زندگی می کردند. پس زمین و هر چه در آن است, غرق می شود جز 
آن چه همراه با نوح در کشتی است. گوید: پس نوح زوج های هشتگانه ای 
را که خداوند فرمود: «و نازل کرد برای شما از حیوانات. هشت فرد: از 
گوسفند دو تاء و از بز دو تا. و از شتر دو تا و از گاو دو تا» در کشتی حمل 
کرد. پس دو زوجی که از گوسفند 9 یک زوج را مردم تربیت می کنند و 
به کار آن می پردازند و زوج دیگر گوسفند, آن است که در کوه های بی 
آب و علف وجود دارد و شکارش برای مردم حلال شده است. و از بز دو 
زوج. یک زوج را مردم تربیت می کنند و یک زوج. از آهوان است. و از گاو 
دو زوج. یک زوج را مردم تربیت می کنند و یک زوج همان گاو وحشی 
است, و از شتر دو زوج که همان شتران صاحب بخت و طالع و شتران 
نژاده اند, و هر چند پرنده ای نیز دو نوع وحشی و رام دارد. سپس زمین 
غرق شد.(3) 


توضیح . حفص (من کل) را با تنوین خوانده است و دیگران به اضافه خوانده 
اند و مفسران آن دو را به نر و ماده تفسیر کرده اند و گفته اند معنای آن 
با قرائت دوم این است که: از هر دو زوج دو عدد سوار کن, یعنی از هر 
کدام, نوعی نر 
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و نوعی ماده. و روشن است که تفسیر امام علیه السلام بدون تکلف با هر 
دو قرائت ت سا زگاری دارد. 


2. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: نوح علیه السلام در 
کشتی سگ را حمل کرد اما زنازاده را حمل نکرد(2). 


3. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: زنا زاده سزاوار آن 
در کشتی حمل نکرد, حال آن که سگ و خوک را دران حمل کرد.(1) 


4. تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام درباره آیه: «و با او جز عده 
اندکی ایمان نیاوردند» فرمود: هشت نفر بودند.(2) 


شرح: طبرسی که خداوند او را رحمت کند گفته است: به گفته آنان که 
تعداد را زیاد گفته اند, آنان هشتاد انسان بوده اند و گفته اند: هفتاد و دو 
مرد و زن و سه پسرش و همسرانشان که همگی هفتاد و هشت نفر می 
شدند. و جسد آدم علیه السلام را نیز با خود حمل کرد. (روایت) از مقاتل. 
و گفته شده: ده نفر, از ابن اسحاق و گفته اند: هشت نفر, از این جریح و 
قتاده, و این روایت از امام صادق علیه السلام روایت_ شده است. و گفته 
اند: هفت نفر, از اعمش. تمام.(3) و در جای دیگر گفته است: از امام 
صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: از قوم نوح. هشت نفر 
همراه با او ایمان ایرد 9 


05 تفسیر قلی بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام درباره کلام خداوند: 
«و نوج پسرش را | بانگ در داد» فرمود: : پسرش نبوده است بلکه براساس 


زبان طی؛ تمبر ز نتتن‌بودم آشتت: خر | که آنان به بسز زنمفی. کونند؛ (ابنه). 
(3) 
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6 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام درباره این آیه؛ «و نوج 
پسرش را بانگ در داد» فرمود: پسرش نیست. بلکه او فقط پسر زنش 
است و اين براساس زبان طی است, که به پسر زن, پسر می گویند. نوح 
گفت: «یروردگاراء من به تو پناه می برم» تا «زیانکاران».(1) 


7 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام درباره سخن نوح که گفت: 
او ی ی فرمود: ی گفتم: نوح گفته 
(ضا 


8 دو کتاب حسین بن سعید يا کتاب او و النوادر: پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم فرمود: همانا کوه ها در برابر کشتی نوح گردنکشی کردند و 


جودی متواضع تر بود پس خداوند. کشتی را بران فرود اورد. 


9. تفسیر عیاشی: ژاوی. کوید وفتین خداونر فرمود: «اي زمین: آب: -خوز 
را فرو بر و ای آسمان خودداری کن» زمین گفت: ۰ من مأمور شده ام که 
تنها اب خود را فرو برم و به فرو بردن آب اسمان فرمانم نداده اند, 
فرمود: پس زمین اب خود را فرو برد و اب اسمان باقی ماند و تبدیل به 
دریایی در اطراف دنیا شد.(3) 


(۱0. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام درباره آیة «ای زمین» 1 خود 
را فرو بر» فرمود: به زبان هندی نازل شده است. یعنی: بنوش.(4) 


ی تس ات الحسن نی غلیه اتسلامر گرموند کت آ 
ابامحمد, خداوند به کوه ها وحی کرد که من در زمان طوفان. کشتی نوح 
را بر یکی از شما قرار می دهم, پس کوه ها سرکشی کرده و تکبر 
ورژیدنده و کوهی در نزد شما در منطقه موضل. که. به آن جودی گویند, 
تواضع کرد. پس کشتی در هنگام طوفان از کنار همه کوه ها گذشت تا به 
جودی رسید و بر آن قرار گرفت. پس نوح گفت: باران 


ص: 433 
1-. نسخه خطی 


۰2 . نسخه خطی 
3 . نسخه خطی 


- . نسخه خطی 


قنی باران قنی. گوید: گفتم: فدایت شوم (معنی) این سخن چیست؟ 
فرمود؛ خندایا: اصلاح کرن::خدابا: اضلاح کن.(1) 


2. تفسیر عیاشی: ابوالحسن موسی علیه السلام فرمود: نوح در کشتی 
بود و دران به مدتی که خواست خداوند بود, ماند. و کشتی امر (به رفتن) 
شده بود, پس نوج راهش را باز گذاشت. پس خداوند به کوه ها وحی کرد: 
من کشتی بنده خود, نوح را بر یکی از شما می نهم. پس کوه ها سرکشی 
کرده و تکبر ورزیدند به جز جودی که کوهی در موصل بود, پس سینه 
کشتی را بر کوه زد, در این هنگام نوح گفت: یا مار يا اتقن که به زبان 
یی ون کارا اا را 


3 کافی: ابوالحسن موسی علیه السلام فرمود: ای ابامحمد, نوح علیه 
السلام به قدری که خداوند می خواست.؛ در کشتی بود و کشتی مامور (به 
یت ما ی 
گذاشت. پس خداوند عزوجل به کوه ها وحی کرد که: من کشتی بنده ام 
نوح را بر کوهی از شما قرار می دهم, کوه ها سرکشی و طفیان کردند و 
جودی که کوهی در نزد شماست, تواضع کرد. پس کشتی سینه خود را بر 
کوه زد. گوید: نوح در این هنگام گفت: یا ماری,؛ اتقن که به زبان سا 
است و یعنی: پروردگارا, اصلاح نما.(3) 


4 اما م باقر علیه السلام می فرماید: نوح صدای کشتی رابر کوه جودی 


۳[ 
آوزد بسن دستنین | بالا برد و با انگشت اشاره کرد و می گفت: رهمان 
اتقن(4) 


اویش این است: پرورد کاراب اخسان تما زرط 


ص: 434 


1- . نسخه خطی 

2 . نسخه خطی 

3- . در مرجع آن را نیافتیم. 

۰-4 . مراجعه کنید به برهانهای حکایت شده در ذیل حدیت ششم. 
5- . تفسیر عیاشی, نسخه خطی 


شرح: طبرسی - خدایش رحمت کند - گفته است: زجاح گوید: جودی 
کوهی در ناحیه «آمد» است. و دیگری گفته است: در نزدیکی جزیره 
موصل است و ابومسلم گوید: جودی. نام هر کوه و زمین سختی است.؛ 
تمام.(1) 


فیه کوید: از بعضی روایتها چنین برمی اید که در نزدیکی کوفه بوده است 
و بعضی روایت ها آن را غری می دانند. طبرسی سپس روایت ت آبی بصیر 
از کتاب نبوت را روایت ت کرده و گفته است: در روایت دیگری است که: 
تارهفان تفه امین آنن انسته زمر کار اراحسان تما ۱2 


ی ای ام سا و ای و اک و 


خداوند خواست که بر قومش عذاب نازل کند, ینس خداوند به او وهی 
فرستاد که هسته خرمایی را بکارد, پس هرگاه رسید و میوه داد و نوح از 
میوه اش خورد, قومش را هلاک کرده بر آنان عذاب می فرستد. پس نوح 
هسته را کاشت و یارانش را از این مسأله خبر داد. وقتی نخل رسید و 
میوه داد و توح از آن خید و خورد و به. اضحاینش یز داد به او گفتند: ای 
پیامبر خداء وعده ای که به ما دادی,. پس نوح پروردگارش را خواند و از 
وعده ای که به او داده بود. پرسید. پس خداوند به او وحی فرستاد که 
کاشت هسته را دوباره انجام دهد هرگاه نخل رسیده و میوه داد و از ان 
خورد, عذاب را بر آنان نازل می کند, نوح علیه السلام یارانش را از مطلب 
آگاه کرد, پس (یارانش) به سه گروه تبدیل شد ند کزوهین مرند شد؛ 
گروهی نفاق ورزید و یک گروه با نوح ثابت قدم ماند. پس نوح چنین کرد تا 
وقتی که نخل رسید و میوه داد و نوح از ان خورد و به اصحابش نیز داد, 
گفتند: ای پیامبر خدا. ۳ ای که به ما دادی, پس نوح پروردگارش را 
خواند. پس به او وحی کرد که برای سومین بار بکارد, هر گاه رسید و میوه 
داد, قومش را هلاک می کند, پس به پارانش خبر داد و 


ص: 435 
1-. مجمع البیان5: 165 


2 . مجمع البیان5: 165 
3- . تفسیر العیاشی, نسخه خطی 


آنان سه فرقه شدند: گروهی مرتد شدند, گروهی منافق شدند و گروهی 
با او ثابت قدم ماندند. تا اینکه نوح این کار را ده مرتبه انجام داد و خداوند 
با یاران او که با او می ماندند, چنین می کرد. پس هر گروهی با این کار, 
به سه گروه تقسیم می شدند. در دفعه دهم, مردی از یاران خاص او و 
مقمنان نزد او آمده و گفتند: ای پیامبر خداء اگر آنچه را وعده داده ای 
انجام دهی یا ندهی, (در هر حال) تو راستگو, پیامبز ,و قزنتتاده ای, در تو 
تردید نمی کنیم هر چند تو با ما چنین کنی, گوید؛ وقتی سخنان آنان به اینجا 
رسید, خداوند به خاطر گفته نوح آنان را هلاک کرد و (یاران) خاص را با 
خود وارد کشتی کرد. پس خداوند متعال پس از آن که خالص شدند و 
تیرگی از میانشان رفت. آنان را و به همراهشان نوح را نجات داد.(1) 


77 می گویم: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی خداوند نوح را مبعوت 
کرد, آشکارا قوم خویش را دعوت کرد زمانی که ذریه هبه الله فرزند آدم 
شنیدند که نوح علمی را که نزد آنان است تصدیق می کند و دانستند که 
علمی که در دست آنان است همان علمی است که نوح آن را آورده است؛ 
او را تصدیق کرده و تسلیم امر او شدند. اما فرزندان قابیل او را تکذیب 
کرده و گفتند: قبل از ما جن ها بودند و خداوند فرشته اي را به سوی آنان 
فرستاد, پس اگر می خواست به سوی ما بفرستد, قطعا یکی از فرشتگان 
را می فرستاد.(2) 


8 التهذیب: امیرالمومنین علیه السلام در یاد مسجد کوفه فرمود: کشتی 
نوح از آنجا حرکت کرد و نسر و بغوث و یعوق در آنجا بودند.(3) 


9 کافی: ابوالحسن علیه السلام فرمود: و چون زمین غرق شد, کشتی 
تس سا نو رده حرکت) بود, پس بر گرد کعبه طواف کرد. سیس در ایام 
منی بدانجا رفت. 


ص: 136 


1- . غیبه النعمانی: 156-154. در حدیث شماره 48 ذکر شد که او سه بار 
این کار را تکرار کرد و پس از ان قوم نوح هلاک شدند. مسعودی نیز در 
یواست 

2 تنجنه الیان 4 2224 

3-. التهذیب: 193 


سجس قر. حالن که‌عامور بهده باز کشته طواف ساع را بر گردخانه کفنه 
انجام داد.(1) 


می گویم: سیدبن طاوس در سعدالسعود گوید: در تورات ترجمه شده دیدم 
که طوفان صد و پنجاه روز بر روی زمین باقی ماند. و انسان هایی که با او 
در کشتی بودند, سه پسرش: : سام و حام و یافث و همسرانشان بودند. و 
این که همه روزگار زندگی نوح نهصد و پنجاه سال بوده و پس از طوفان 
سیصد و پنجاه سال زندگی کرده است. 


از کتاب قصص محمدبن جریر طبری روایت شده است که خداوند متعال 
نوح را به دلیل اطاعت خویش و گوشه گیری برای عبادت خود. اکرام کرد. 
طول قد نوح به ذراع زمان او سیصد و شصت زذراء بوده است. لباسش 
پشم بوده و قبل از او لباس ادریس از مو بوده است. در کوه ها سکونت 
داشت و از گیاهان زمین می خورد. پس جبرئیل علیه السلام با رسالت نزد 
او آمد در حالی که عمر نوح چهارصد و شصت سال بود. پس به او گفت: 
چرا گوشه گیری اختیار کرده ای؟ گفت: چون قومم خدا را نمی شناسند. از 
آنان کناره گیری کرده ام. جبرئیل به او گفت: با آنان مبارزه کن, نوح گفت: 
در برابر آتات قدرتی ندارم ۳1۳ مرا بشناسند, بی شک به قتلم می 
رسانند. پس به او گفت: ای را 
گفت: چقدر بدان مشتاقم, و به او گفت: تو کیستی؟ گوید: پس جبرئیل 
فریادی زد که (کسانی را) خواند, پس فرشتگان لبیک گویان به او پاسخ 
دادند و زمین لرزید و گفت: لبیک لبیک ای ت پروردگار جهانیان. 
هد نوح وحشت زده مانده بود. پس جبرئیل به او گفت: من هم نشین 
پدرانت آدم و ادریس هستم. (خدای) و ۱ و با 
بشارت نزد تو امده ام, و این لباس صبر و لباس پیروزی و لباس رسالت و 
پیامبری است و به تو فرمان می دهم که با عموره دختر ضمران بن اخنوخ 
ازدواج کنی که او اول کسی است که به تو ایمان می اورد, پس نوح روز 
عاشورا نزد قوم خویش رفت در حالی که عصای سفیدی در دست داشت و 
عصا او را از آنچه 


ص : 437 


1-. فروع الکافی1: 223 


قومش درباره افیلهان مین کردنین باخین می کر روشای انا فاد هراد 

بودند که در روز عیدشان در کنار بت های خود بودند. پس بانگ زد: 
معبودی جز خداوند نیست. آدم برگزیده و ادریس والا مقام و ابراهیم خلیل 
و مو سای کلیم و عیسی مسیح خلقتی از روح القدس هستند. و محمد 
مصطفی آخرین پیامبران گواه من بر شما است که رسالت را ابلاغ کردم, 
پس بت ها لرزیده اند و آتش ها خاموش شد و ترس آنان را فرا گرفت و 
ستمگران گفتند: این کیست؟ نوح گفت: من بنده خدا و پسر بنده اویم, مرا 
به عنوان فرستاده ای به سوی شما مبعوث کرده است, و صدایش را به 
گریه بلند کرد و گفت: قطعاً من برای شما بیم دهنده ای آشکارم. گوید: ۰ و 
عموره سخن نوح را شنید, پس به او ایمان آورد. پس پدرش او را مواخذه 
کرده و گفت: آیا تنها در یک روز سخن نوح بر تو اثر می گذارد؟ و می 
ترسم که پادشاه تو را بشناسد و بکشد, پس عموره گفت: ای پدرم, عقل 
و فضل و صبر تو کجاست؟ نوح یک مرد تنها و ضعیف است ان فریاد را بر 
سر شما می زند و بر شما می گذرد همان که می گذرد. پس او را تهدید 
کرد اما سودی نبخشید. خانواده ی پدرش او را راهنمایی کردند که دختر را 
حبس کرده و به او طعامی ندهد. پس دختر را حبس کرد و او یک سال در 
حبس بود در حالی که انان سخذش را می شنیدند. پس پدر پس از یک 
سال او را بیرون آورد در حالی که نور بسیاری بر او قرار گرفته بود و او 
در بهترین حالت بود. پس از اینکه او بدون غذا زنده مانده است. تعجب 
کردند و از او (در این باره) پرسیدند. پس پاسخ داد: او از پروردگار نوح 
علیه السلام مدد جست و نوح علیه السلام همه چیزهای موردنیاز او را 
برایش فراهم می کرد. سیس (راوی) داستان ازدواج او با آن دختر را ذکر 
کرده و گفته است که او برایش سام بن نوح را به دنیا آورد. چرا که این 
روایت در کتابی دیگر دربردارنده ی این (مطلب) است که نوح علیه السلام 
دو همسر داشته است. نام یکی رابعا بوده که کافر بود و هلاک شد., و نوح 
زن مسلمانش را با خود در کشتی حمل کرد و گفته اند. نام زن مسلمان 
هیکل بوده است 


ص: 439 


و آنچه طبری آورده است گفته شده و ممکن است عموره نام او و هیکل 
صفت او به زهد باشد.(1) 


0 می گویم: امام صادق علیه السلام فرمود: روز نوروز همان روزی 
است که کشتی نوح علیه السلام بر کوه جودی قرار گرفت. حدیث. 


1. نوادر راوندی: امام علی علیه السلام فرمود: پیامبر خدا نوح علیه 
السلام و همراهانش شش ماه نشسته ۷ را 
پراکنده می کرد.(2) 


2 دعوات راوندی: گوید: وقتی نوح علیه السلام در کشتی سوار شد. 
خواست که عقرب را با خود حمل نکند. پس عقرب گفت: با تو پیمان می 
بندم که هر کس را که بگوید: سلام بر محمد و آل محمد و بر نوح در 
جهانیان, نیش نزنم.(3) 


ص: 139 
1- . سعد السعود: 41-0 


2 . نوادر الراودی : 51 
3- . دعوات الراوندی: نسخه خطی 


باب چهارم : داستان هود علیه السلام و قوم او, عاد 


وه ۳ یس آب مه با ی ] و .6 طقان: ] جاءکم ذکه گن #بکه 
أ رسالات بي آتا کم تا امین + اوَعَجينم ان جاء کم 


و به سوی عاد برادرانشان هود را (فرستادیم) گفت: ای قوم من, خدا را 
بپرستید که برای شما معبودی جز او نیست, بسن ابا تر هیز کاری تفن کنید؟ 
* سران قومش که کافر بودند گفتند: در حقیقت ما تو را در (نوعی) 
شفاهت می بینیم و جدا تو را از .دره‌غگویان می پنداریم. * گفت: ای قوم 
من, در من شفاهتی نیست, ولی من فرستاده ای از جانب پروردگار 
جهانيانم. * پیام های پروردگارم را به شما می رسانم و برای شما 
خیرخواهی امینم.* ایا تعجب کردید که بر مردی از خودتان, پندی از جانب 
پروردگارتان برای شما امد, تا شما را هشدار دهد؟ و به خاطر اورید 
زمانی 


ص: 440 


- . اعراف/ 72-65 


را که (خداوند) شما را پس از قوم نوح جانشینان (آنان) قرار داد. و در 
خلقت. بر قوت شما افزود. پس نعمت های خدا راننة یاد آوفرید:-باشند که 
رستگار شوید.* گفتند آیا به سوی ما آمده ای که تنها خدا را بپرستیم و 
آنچه را که پدرانمان می پرستیدند رها کنیم؟ اگر راست می گویی, آنچه را 
به ما وعده می دهی برای ما بیاور.* گفت: راستی که عذاب و خشمی 
(سخت) از پروردگارتان بر شم مقرر گردیده است. ایا درباره ی نام هایی 
وا سای ی ای ار و ات ی اس ار 
برهانی فرو نفرستاده با من مجادله می کنید؟ پس منتظر باشید که من 
(هم) با شما از منتظرانم. پس او و کسانی را که با او بودند به رحمتی از 
خود رهانيدیم, و کسانی را که ایات ما را دروغ شمردند و مومن نبودند 


ريشه کن کردیم. ) 


- چالی عاد أَحَاهم هودا قال با قوّم اعْبْذُوا ال عا کم من ال- عَیره ان نم 
ء 9 بو لا هم هو 0 0 -<01 9 [ ۰0 7 ۲ حِ ِِ 
الا مُفْتزون * يا قوم لا أسَْلْکُم عَلیه أجرّا ان ری لا غلی الذی فطرّنی 


۲ 9 7 

اغتراک بَعضّ اهتنا بسوء قال نی آشهدٌ الله واشهذوا ان بریء مه 
تشر کون * من دونه فکیذونی جمیغا نم لا رون * |نی توکلث علی الله 
ربی وزیکم قّا من ابو الیو اخذ بتاصیتها ان زبی علی صراط مَسْتقیم * 
فان تولوا قَقَذٌ ابلغتکم ما اسلث یه لیم وَیِسْتَحف زبی وا عَیْرَکمْ ولا 
توت شب ان ری علی کل شیءٍ حفیظ * ولا جاء متا تَتتا هون 
والذین انوا مَعة برختو ها وتیتاهم من غذاپ علبظ * ویلک عاذ جَحَدوا 
بأیَاتِ ریغ وعصو له ابو أفر کل جبّار عنید * وائیقواً فی ه-ده ال 


[و به سوی (قوم) عاد, برادرشان هود را فرستادیم. [هود] گفت: ای قوم 
من؛ خدا| را بپیرستی جز او معبودی برای شما نیست. شما فقط دروع 
پردازید.* ای قوم 
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- . هود/ 60-50 


من برای این (رسالت) پاداشی از شما درخواست نمی کنم. پاداش من جز 
بر عهده ی کسی که مرا آفریده است.؛ نیست. پس آیا نمی اندیشید؟* و 
ای قوم من؛ از پروردگارتان آمززشن بخواهید, , سپس به درگاه او توبه کنید 
(تا) از آسمان بر شما بارش فراوان فرستد و نیرویی بر نیروی زر 
بیفزاید, و تبهکارانه روی برمگردانید.* گفتند: ای هود, بر ما دلیل روشنی 
نیاوردی, و ما برای سخن تو دست از خدایان خود برنمی داریم و تو را باور 
نداریم. > ۴ آچیزی ] جز این نمی گویم که بعضی از خدایان ما به نو آنتتییی 
رسانده اند.» گفت: من خدا را گواه می ۳ و شاهد باشید که من از 
آنچه جز او شریک وی می گیرید بیزارم. * پس, همه ی شما در کار من 
وب و مرا مهلت مدهید.* در حقیقت, من بر خدا, پروردگار من و 
پروردگار شما توکل کردم. هیچ جنبنده ای نیست مگر این که او مهار 
0 اش را ور دا دارد. به راستی پروردکاز هن بر راه راست است. 
پس اگر روی برگردانید. به یقین, آنچه را که به منظور آن به سوی شما 
0 شده بودم به شما رسانیدم, و پروردگارم قومی جز شما را 
جانشین (شما) خواهد کرد و به او هیچ زیانی نمی رسانید. در حقیقت. 
پروردگارم بر هر خیری نگاهبان است,* و چون فرمان ما در رسید, هود و 
کسانی را که با او گرویده بودند, به رحمتی از جانب خود نجات بخشیدیم و 
انان را از عذابی سخت رهانیدیم* و این (قوم) عاد بود که ایات 
پروردگارشان را انکار کردند, و فرستادگانش را نافرمانی نمودند, و به 
دنبال فرمان هر زورگوی ستیزه جوی رفتند. * و بٍ سرانجام در اين دنیا و روز 
قیامت. لعنت بدرقه ی (راه) آنان گردید. آگاه باشید که عادیان به 
پروردگارشان کفر ورزیدند. هان, مرگ بر عادیان, قوم هود. ) 


آنشّانا من تعدمة قَزت آخرین * قاسلنا فیه روا مت آن اند 
ال ما لکم ۹ له یر اقلا تَقُون * وقال القلا من قَوّمه 
وکَدَبوا بلقاء اجه ۵۰ فی الحیاه اللبا ها دا الا سیخ 


شا اون مه وتشتی ن * ول أَطفئم بشْدا » مد زد 
لحاسیون * بذک نکم مق نم ترابا وعظاما آتکم مُحْرَجُونَ * 


هبات هیهات لما بُوعَدُون کر وت الدتیا تفوث 
بمَْعُوئین * ان هو الا رَجْل افتری علی آلله کذبا وَمَا تن له 


مر 22 


یفومتین * قال رب انضزبی بقا کنو ن * قال کشا عَتّا و طخ اي 
حدم الصَبْحَة بالحق فتاه بدا لو ال ۳ 2 
هن بعدهم فژوتا آخرین * ما تسَبق تا< 
ارسلتا شتا را کل .۱۸ چاء امد 
وجَعلتَاهَم آخادیت قبْغد وم لا یذ 


(سینن: بعد از آنان پدید اوردیم.* و در میانشان پیامبری 
از خودشان روانه کردیم که: خدا| را بیر سنید. جز او برای شما معبودی 
نیست. آیا تیر پرهیز کاری ندارید؟* و اشراف قومش که کافر شده و دیدار 
آخرت.: را درهغ بتداشته بودند, و در زتدکی ذئیا.انان ر هر فه شا خته. توادیج 
کین «اییر اهر دق نستهی ون نما نیست . : از آنچه می نوشید, می 
نوشد و اگر بسته ی مثل خودتان را اطاعت کنید و در آن صورت قطعاً 
7 بود.* آیا به شما وعده می دهد که وقتی مردید و خاک و 
استخوان شدید [باز ] شما [از گور زنده ] بیرون آورده می. شوید ؟* وخ چه 
دور است آنچه که وعده داده می شوید.* جز این زندگانی دنیانی یا چیزی 
نیست. می میریم و زندگی می کنیم و دیگر برانگیخته نخواهیم شد.* او جز 
مردی که بر خدا دروغ می بندد نیست, و ما به او اعتقاد نداریم ۰* گفت: 
«پروردگارا, من از آن روی که مرا دروغ زن خواندند پاریم کن.* فرمود: 
۱1۳ 
فرو گرفت؛ و آنها را [چون ] خاستاکی که بر آب افتد, گردانيديم. دور باد 
[از رحمت خدا] گروه ستمکاران.* آنگاه پس از آنان نسل های دیگری پدید 
اوردیم. * هیچ امتحانی از اجل خود پیشی می گیرد و نه باز پس می ماند.* 
با فرستادگان خود ۹ روانه کردیم. هر بار برای [هدایت ] ات پیامبرش 
آمد, او را تکذیب کردند. پس [ما امت های سرکش را] یکی پس از دیگری 
آوردیم و آنها را مایه ی عبرت [و زبانزد مردم] گردانیدیم. دور باد [از 
رحمت خدا ] مردمی که ایمان نمی آور تن 1 


م مد بر آساس تین ان اس آیم. ایا اساه سا خابه 
السلام مات داد 
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1- . مومنون/ 44-31 


[عادیان_ پیامبران [خدا ] را تکذیب کردند. ف‌ آنگاه که برادرشان هود به آنان 
گفت: «ايا پروا ندارید؟* من برای شما فرستاده اي در خور اعتمادم.* از 
خدا پروا کنید و فرمانم ببرید. * و بر این [رسالت ] اجری از شما طلب نمی 
کنم. اجر من جز بر عهده ی پروردگار جهانیان نیست.* آیا بر هر تپه ای 
بنایی می سازید که [در آن] دست به بیهوده کاری زنید؟* و کاخ های 
استوار می گیرید به امید آنکه جاودانه بمانید؟* و چون حمله ور می شوید 
ِِِ زورگوبان حمله ور می شوید؟* پس, از خدا پروا دارید و ثِ 
بیزید. ۲ از آن. کنین. که.شها: را ۱ 
"9 به تا رت ن. مدد کرده.* و به [دادن ] باغ ها و چشمه 
ِِِ من از عذاب روزی هولناک بر شما می ترسم.»* گفتند: «خواه 
اندرز دهی و خواه از اندرزدهندگان نباشی برای ما یکسان است.* این جز 
شیوه ی پیشینیان نیست.* و ما عذاب نخواهیم شد.»* پس تکذیبش کردند 
و هلاکشان کردیم. قطعا این [ماجرا درس] عبرتی بود. [ولی] 
بیشترشان ایمان آورنده نبودند. * و در حفیقت, پروردگار نو همان شکست 
ناپذیر مهربان است. ) 


- وان َعرّ ضوا فقل ز ۳ صَاعقءٌّ مثل صاعقه عاد و تمود* از جاءنهم 
الرْسْل من ین آپدیهم و من خلفهم آلاتعبّدوا لا اللع قالوا لو شَاء ربا لأنزل 
ملائکه فائا بما آرسلثم به کافرون* قایا عا فاستکتروا فی الأارض بقیر 
العق و قالوا من 
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1-. شعراء/ 140-123 


آشد مثا فُوة أولم روا آن الله الذی خلقهم هُو آشذ منهم قوه و کانوا بآیاتنا 
یجخدون*فارسلنا علی رد صرصر , فی تام تحسات لنذیقهم عذابت 
الخزی فی الخیاه الذٌنیا و لَذاثٍ الاخره آخرّی و هم لاینصرون*.(1) 


زبس اگر روی برتافتند بگو: «شما از اذرخشی چون اذرخش عاد و مود بر 
حذر داشتم* جون فرستادگان [ما ] از پیش رو و از پشت سرشان بر آنان 
آمدند [و گفتند:] زنهار, جز خدا را میرستید. گفتند: پروردگار ما می 
خواست. قطعا فرشتگانی فرو می فرستاد. پس ما به آنچه بدان فرستاده 
شده ایم کافریم * و اما عادیان, به ناحق, قر رهیین: شزیر افراشتنه و کفتند؛ 
از ما تیروهتدنر کیست ؟ ایا تذائشتهة اند. که خدایی که خلقشان ِ 
خود از ایشان تیرو‌مندتر. است ؟ و در تقبخه ایات ما زا انکار می کردند.* 
بنتن بر آنان تندبادی توفنده در روزهای سوم فرستادیم تا در زندکی ونیا 
عذاب رسوایی را بز آنان: بچشانيم و قطعا غذاب آخرت. زسوا کننده تر 
است و آنان یاری نخواهند شد. 1 


- ,وااکت آخا عاد 1۳ آنور قوَمَهٌ 2 بالأْحماف ,وَقَذ و خلت اد من بن پدیه من 


حلِفه آلا تعبُدوا الا ال ای اف عَلَیکَم عَدَابِ یوم عظیم * قالول أجنتتا 
تافکتر ن آلهتا اه بعا تا ان ۵ کنت من الصادقین * قَال تب 

وأبلکم ما به لکنی رام قوتا تخهلون * فلا راوة عارصا 
شیر اونوة ۶ اور ها عارج شعملرنا بر : هو ما اسْتعْجَلنم به ريخ فیها 
دا لد وت شود 6 توا ۷ برّی 1 اه کَدَلک 
تجزی | توم امین لد ماه فیقا مَکتَاکمْ فیه وَجَقلتا لهُمْ سَفقا 


یما.ان : 
وأبَصارا و أفیَدَه قَمَا یی علهم سَمَعهم ولا ابضاژهم 5 فیِدئْهّم من شی ء اد 
وا یَجْحَدُونَ بات اللّه وحاق بهم مّا انوا به بَسْتهُزوٌون.(2) 


(و برادر عادیان را به یاد ۳۳ آنگاه که قوم خوبیش را در ریگستان بیم داد. 
ای ی را ایا ای 
بودند که: جفی خدا| را میرسنید, واقعا" من بر شما از عذاب روزی هولناک 


می ترسم.* گفتند: ایا اهده اي که فا را از خدایاتمان: بر کرداتی ؟ بش اگر 
راست می گویی, آنچه به ما وعده 
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- . فصلت/ 16-13 
- . احقاف/ 26-21 


می دهی [بر سرمان ] بیاور.* گفت: آگاهی فقط نزد خداست. و آنچه را 
بدان فرستاده شده لیم نها کیرد ع) ولی من شما را گروهی می 
بینم که در جهل اصرار می ورزید.* پس چون آن [عذاب] را [به صورت] 
ابری روی آورنده به سوی وادی های خود دیدند, گفتند: این ابری است که 
یاری دهنده ی ماست. [هود گفت: نه] بلکه همان چیزی است که به شتاب 
خواستارش بودید: بادی است که در آن عذابی پر درد نهفته است.* همه 
چیز را به دستور پروردگارش بنیان کن می کند. پس چنان ِ«ِِ 
پسرهایشان دیده نمی شد. این چنین گروه بدکاران را سزا می دهیم.* 

بة راستی در چیزهایی به. آنان امکانات داده بودیم که به شما در ۷ 
(چنان) امکاناتی نداده ایم و برای آنان گوش و دیده ها و دل هایی 
(نیرومندتر از شما) قرار داده بودیم. [ولی ] چون به نشانه های خدا انکار 
ورزیدند [نه ]| گوششان و نه دید گانشان و نه دل هایشان به هیچ وجه به 
وتان هو در اه رتخد ی کرد یه رشان آ هد ۱ 


وفی-غای ار اتهتا لیم الرنه العفیم فا خر من شوع ایق »1۱ 
جعَلنْهُ کالرمیم.(1) 


اک 


[و در [ماجرای] عاد [نیز] چون بر [سر] آنها باد مهلک را ِِ« و هر 
نحه ضی: 9 ید انا خفن خا کستن استخوان مرده‌فی کردانید. ۱ 


- گذتث عاذ قکیّفِ گان دایب ود * ازسلنا هم ریخا صزصرز مرا فی 
وم تخس مَسْتَمر تنرخ الناسن گرم آفْجاژ تخل مٌقیر * قکیّف کان 
عدآبی وئْذرٍ * ولقدٌ یَسَرْتا الفْرَآن للذکر فعَلٌ من مٌدَکرٍ.(2) 

ِِ به تکذیب پرداختند. پس چگونه بود عذاب من و هشدارهای امن 

ما بر [سر] آنان در روز قومی, به طور مداوم, تندبادی توفنده فرستادیم.* 

که ] مردم را از جا می کند, یت و 
بودند. * پس چگونه بود عذاب من و هشدارهای من * و قطعا قرآن را برای 
پتدآموزی آسان کرده ایمء پس ایا بندگیرنده ای هست: 1 
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1- . ذاریات/ 41-41 
2 . قمر/ 22-18 


[ثمود و عاد آن حادثه کوبنده را تکذیب کردند* اما مود به [سزای ] 

سرکشی [خود] به هلاکت رسیدند.* و اما عاد به [وسیله ی ] تندبادی 

توفنده ی سرکش هلاک شدند.* [که خدا] آن را هفت شب و هشت روز 

پیاپی بر آنان بگماشت: در آن [مدت ] مردم را فرو افتاده می دیدی, کویوت 

آنها تنه های نخل های میان تهی اند.* يا از آنان کسی را بر جای می 
بینی ؟ 4 


تفسیر: طبرسی که خدا رحمتش کند در مورد فرموده خدا: «و به سوی 
عاد» میگوید: او عادبن عوصبن آدم بن نوح است. «برادرشان»یعنی در 
نسب. «هود را» او هود پسر شالح پسر ارفخشد پسر سام پسر نوح است. 
از محمدبن اسحاق آورده شده است. و گفته اند: هود پسر عبدالله پسر 
رباح پسر حلوث پسر عاد پسر عوص پسر ارم پسر سام پسر نوح (نام) او 
در کتاب النبوه نیز چنین است: «در [نوعی ] سفاهت» یعنی جهالت «امین» 
یعنی مورد اعتماد و مورد اطمینان در تبلیغ رسالت به گونه ای که نه دروغ 
ک و قف تی عت ق ان ار سا و ها سوم پس چگونه 
تکذیبم می کنید؟ «زمانی که شما را جانشینان قرار داد» یعنی شما را 
ساکنان زمین قرار داد «پس از قوم نوح» و هلاکت انها به خاطر سرکشی 
«و در خلقت., بر قوت شما افزود» یعنی بر طول قد و قدرت شما. و این 
قول از ابن عباس روایت شده است. طلبی گوید: بلندترین آنان صد ذراع و 
۳ ترین آنان شصت ذراع بود. و گفته اند؛ کوتاه ترین آنان دوازده ۳۳ 

د؛ امام باقر علیه السلام می فرماید: گویی آنان نخل های بلندقامت 
0 به طوری که مردی از آنان با دست قصد کوه را می کرد و قطعه ای 
از ان زاردفی کند و کفته. آند: به مقداری که انسان دست خود را باز 
کرده و بالای سرش بکشد. از دیگران بلندتر بودند. «آنچه را به ما وعده 
می دهی» یعنی عذاب را «اگر راست می گویی» که تو فرستاده خدا به 
سوی 


ص: 447 


1- . حاقه/ 8-4 


«راستی که بر شما مقرر گردیده است» یعنی بر شما واجب شد و ناگزیر 
بر شما واقع شد. پس اکنون مانند واقعیت است. «از پروردگارتان عذاب» 
رجس یعنی عذاب و «خشم» خواستن عقوبت «آیا با من مجادله می 
کنید؟» یعنی ستیز می کنید «درباره نام هایی که» یعنی درباره بت هایی 
که آن ها را ساخته اید «خود و پدرانتان» و برای آنها نام هایی اختراع کرده 
اید و آنها را خدا نامیده اید. و گفته شده: معنایش این است که: نامگذاری 
کردن بعضی از آنها به اینکه از باران سیرابشان می کند, و برخی دیگر که 

به آنان روزی می دهد و دیگری که بیماران را شفا می دهد و دیگری که در 
مسا فرت: هیر هن شا ن مین کند.«از سلطه و قدرت» بعفن کحت و برهان 
«پس منتظر باشید» عذاب خدا را «و کندیم» یعنی انان را ريیشه کن کردیم 
به طوری که نه نسلی از آنان باقی ماند و نه ذریه ای.(1) 


امام باقر علیه السلام می فرماید: خداوند تبارک و تعالی را خانه ای قفل 
شده از باد است.؛ اگر باز شود تمامی اه است را 
پراکنده می کند. بر قوم عاد, تنها به قد ر یک انگشتری فرستاد. هود و صالح 


«از آسمان فرستد» یعنی باران «بر شما بارش فراوان» یعنی پیوسته و 
بی. درب وشنن.. کفته آند: آنان کر فتار فخطی:شده: بودنده بسن خوق به 
ااشوعوم دای که اک میم که با ترمل باراق فمرها ان حا ملک من 
شود و زمین هایشان علف فراوان می رویاند. و درخت هایشان میوه می 
دهد و میوه هایشان هم فراوان می شود. «و نیرویی بر نیروی شما 
بیفزاید». قوت در اینجا به مال و فرزند وقدرت تفسیر می شود؛ " و گفته 
اند: قدرتی در ایمانتان در کنار قدرتی در بدن هایتان «و روی برمگردانید» 
از آنچه. نشما را ندان: دعوت. می. کنم. «تبهکارانه» بعنی. با کفر: «دلیل 
روشنی» یعنی حجت و معجزه ای «برای سخن تو» یعنی با سخن تو و 
دلیل روشن را تنها از سر لجبازی و تقلید نپذیرفتند «جز اين نمی گوییم که 
به تو اسیب رسانده اند» یعنی در مورد تو 
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1- . مجمع البیان4: 438-436 
2- . مجمع البیان4: 439 


چیزی نمی گوییم جز این که رسانده اند به تو بعضی «از خدایان ما آنسست # 
پس عقل تو به دلیل دشنام دادن به خدایان ما فاسد شده است. «یس همه 
شما در کار من نیرنگ کنید و مرا مهلت مدهید» یعنی پس شما و خدایانتان 
در رساندن بدی به من چاره اندیشی و تلاش کنید سیس مهلتم ندهید., و 
این از بزرگترین نشانه ها است که پیامبر تنها باشد و امتش علیه او یاری 
مان یکدیکر باشتد هیچ یک از انان کتواند او را زیانن زصاند محر اینکه 
او موی جلوی پیشانی اش را در دست داشته باشد» کنایه از توانایی و 
قدرت, زیرا هرکس موی پیشانی دیگری را بگیرد, قطعاً او را مغلوب و 
ذلیل کرده است «به راستی پروردگار من بر راه راست است» یعنی بر 
طریق عدالت است در برخورد با بندگانش و در رهنمون ساختن بندگانش 
بر راه راستی که در آن کژی نیست «پروردگارم قومی جز شما را جانشین 
خواهد کرد» یعنی پروردگارم شما را به سبب کفرتان هلاک می کند و به 
جای شما قوم دیگری را جایگزین می کند که او را به یکتایی می ستایند «و 
به او زیان نمی رسانید» اگر غیر شما را جایگزین کند, یا شما با روی 
گرداندن و پشت کردنتان ضرری به او نمی زنید «هیچ» و در هلاک کردن 
شما زیانی بر او نیست. زیرا خداوند به خاطر نیازمند بودن به شما, شما را 
خلق نکرد «و کسانی را که با او گرویده بودند» گفته اند: چهار هزار نفر 
بودند «به رحمتی از جانب خود» یعنی به هدایتی که به آنان نشان دادیم 
البته اگر متعلق به فعل امنوا باشد. یا به تعمتی اگر متعلق به فعل آنجینا 
باشد «از عذابی سخت» یعنی عذاب آخرت يا دنیاء و غلیظ: مگ 
«و بدرقه شدند» یعنی بعد از هلاک کردنشان در دنیا, با دورکردنشان از 
رحمت, پس خداوند آنان را از رحمت خود دور کرد و موّمنان را با لعنت بر 


آنان به بندگی گرفت را 


«بعد از آنان» یعنی پس از قوم نوح «نسل [هایی ] دیگر» نسل: اهل زمان, 
یعنی قوم هود, و گفته آند؛ نمود, چرا که آنان با صیحه هلاک شدند «آنان را 
مرفه ساخته بودیم» یعنی به انواع خوشی ها نعمت بخشیدیم «به زودی» 
یعنی در مدت زمانی اندک» و (ما) زائد است. یعنی هنگام نزول عذاب 
«پس فریاد آمز کبار ] آنان را 
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1- . مجمع البیان 5: 170- 171 


فرو گرفت» جبرئیل علیه السلام فریادی بر آنان زد که تا آخرشان مردند 
«به حق» با مستحق عذاب شدنشان «و آنان را [چون ] خاشاکی که بر آب 
افتد. قرار دادیم» غثاء: گیاه خشکیده ای است که سیل آن را بیاورد. یعنی 
انا را هلاک شدگانی قرار دادیم که چونان گیاه خشکیده. خشکیدند و 
مردند «دور باد» یعنی خداوند دوری از رحمت را حتمی کرد «گروه 
ستمکاران» مشرکان «پیایی» یعنی پی در پی که یکدیگر را دنبال کنند 
«مایه ی عبرت» یعنی به عنوان مثال شر (و بدی) از آنان صحبت می 
شود.(1) 


«بر هر تپه ای» یعنی بر هر جای مرتفع, يا در هر راهی «دنیایی که [در آن ] 
دست به بیهوده کاری زنید» یعنی بنایی که آن را برای سکونتتان نیاز ندارید 
و گفته شده: آنان در مکان های مرتفع بنا می ساختند تا بر عابران و 
رهگذران اشراف داشته و آنان را به سخره گرفته و به آنان 0 
کنند. و گویند: این مشاه در ساخت حمام بوده است. هود از آنان ایراد 
گرفت که بیهود برای حمام برج هایی قرار داده آند «و کاخ های استوار می 
گیرید» یعنی دژها و قصرهایی بلند. و گفته شده: ابگیر و زیرزمین «به امید 
آن که جاودانه بمانید» بعنلی گوبا شما در آنها جاودانه می شوید «و چون 
حمله ور می شوید» بطش: گرفتن با دست., یعنی هرگاه به کسی حمله 
می کنید و می خواهید مجازاتی بر او وارد کنید, چونان کسی مجازات می 
کنید که به خاظر ارتکاب کناهان بزرگ دز.بی ستمکاوی انتت» و گفنه 
شده: بعنی اگر عقوبت کنید. می کشید «شما را مدد کرد» یاری رساندن, 
رفتن دوم از پی ما قبل خود, یکی پس از دیگری براساس نظم «اين جز 
شیوه ی پیشینیان نیست» یعنی دروغ پیشینیان که ادعای نبوت کردند, یا 
این حالتی که ما بران هستیم. از (نمونه) چیزی است که روش پیشینیان 
قبل ازما را گفته اند.(2) 
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1-. مجمع البیان7: 108-106 
رجف البیان 7:7 19 


«در روزهای شوم »> بعلی سخت نحس و شوم . ؛ و گفته شده : : دارای غبار و 
خاک به گونه ای که نزدیک بود یکدیگر را نبینند ؛ و گفته شده: سرد و عرب؛ 
رورا تس می ای 2 


«که ما را بر گردانی» یعنی منصرف کنی «آگاهی فقط نزد خداست» یعنی 
او می داند که عذاب کی به شما می رسد «روی آورنده» یعنی ابری که 
در بخشی از آسمان ات شود سیس آنتتما رن را می پوشاند «به سوی 
وادی های خود» گفته اند: روزگاری باران بر عاد نباریده بود, پس خداوند 
ابر سیاه رنگی را به سوی آنان فرستاد که از یکی از مناطق آنان که به آن 
مغیث می گفتند, بر آنان وارد شد. «پس چون آن [عذاب] را دیدند» به 
یکدیگر بشارت داده و «گفتند: این ابری است که بارش دهنده ی ماست» 
پس هود گفت: « [نه ] بلکه همان چیزی است که به شتاب خواستارش 
بفدید» از غذاب: «بنیان کرن هی کند».یعتی. هر جبزق را که بزان بکذرد از 
مردم و حیوانات و اموال, همه را نابود می کند. و هود و همراهانش نیز در 
آغلی گوشه گرفتند و از آن باد, تنها در حدّی به آنان اصابت کرد که بر 
پوست ها نرم و لطیف بود و جان ها از آن لذت می برد و بر عاد به صورتی 
عبور می کرد که انان را بین اسمان و زمین می چرخاند تا جایی که ظعینه 
را چون ملخی می بینی. «در چیزهایی که به شما در انها [چنان ] امکاناتی 
نداده ایم» یعنی در چیزی از قدرت بدن ها و تنومندی جسم ها و طول عمر 
و فراوانی اموال که در آنها ؛ به شماأ چنین امکاناتی نداده یم 7و کگفته شده: 
معنایش این است: درآنچه به شما در آن امکاناتی دادیم و «[ن» زائده 
است. بعنی از طاعت ها و ایمان رد و به سرشان آمد» یعنی بر انان واقع 
شد.(2) 


«باد مهلک» آن است که از آود دقن هر خیری عقیم است «جون خاکستر 
استخوان مرده؟ یعنی مانند چیز از بین رفته و کهنه, که همان گیاه زمین 
است وقتی خشک و لگدمال شود ؛ و گفته اند؛ آن استخوان کهنه آرد شده 
است.(3) 


ص: 451 
1-. مجمع البیان 9: 8 


2-. مجمع البیان9: 91-90 
۰-3 مجمع البیان9: 159 


و هشدارها» یعلی و هشدارهای من به آنان «به طور مداوم» بعلی دارای 
شومی همیشگی که غوست آن برآن ادامه یافت «هفت شب و هشت 
روز» ۳ این که بر آنان وارد شد ؛ و گفته اند؛ آن (عذاب) در روز چهارشنبه 
در آخر فاه لایدور بوده است. این روایت را عیاشی به اسناد از امام باقر 
علیه السلام نقل کرده است. «مردم را ازجا می کند» یعنی این باد. مردم 
را از ريشه می کند سپس آنان را بر روی سرهایشان افکنده, گردن 
هایشان را فن. تتت‌کند: 1 پس اینگونه می شوند که «گویی تله های نخلی 
بودند که کر شده بودند» یعنی ريشه های نخل ريشه کن شده, چرا 
که سرهایشان از بدن هایشان فرو افتاده است؛ و گفته اند: معنایش این 
است که: انان را از گودال هایی که کنده بودند تا بدان ها از باد جلوگیری 
کنند, بر کنده و از ريشه درآورد؛ و گفته اند؛ روج های مردم را برمی کند. 
(1) 


«آن حادثه کوبنده را» یعنی روز قیامت را «سرکش» در شدت وزیدن, بر 
مهارکننده های خود سرکشی می کند, قبصیه بن ذویب گوید: هیچ چیز از 
باد خارح نمی شود مگر آن که بر آن نگاهبانانی است که اندازه, تعداد 
وکیل آن را می دانند تا اينکه نوبت بادی شد که بر عاد فرستاده شد, پس 
به دلیل خشم خداونده جیزی از آن.-بیرون امد که آنان (نگهبانان) اندازه اش 
را نمی دانستند, و به همین دلیل عاتیه تامتیوم: رها ی را بر آنان گماشت» 
یعنی مسلط کرد فقز آنان فرستاد «هفت شب و هشت روز» وهب گوید: 
این همان ایامی است که عرب ها ان را ایام پیرزن می نامند, دارای سرما 
و بادهای شدید و دلیل نسبت دادن آن به پیرزن اين است که پیرزنی 
واردسوراخ زیرزمینی (نخلستانی) [هر دو معنا در فرهنگ لغت آمده و از 
متن نیز قابل برداشت است ] شد, پس باد او را دنبال کرده و در روز هشتم 
نزول عذاب. او را کشت. و عذاب در روز هشتم قطع شد «در آن [مدت ] 
مردم را می دیدی» یعنی دران روزها و شب ها «فروافتاده» یعنی افتاده و 
هلاک شده «گویی آنها تنه های نخل های میان تهی اند» یعنی ريشه های 
کهنه و پوسیده ی نخل ؛ و گفته اند: میان تهی : و گفته شده: فرو افتاده «بر 
جای» یعنی شخصی را بر جای ؛ و گفته اند: از ماندگاری 2(۰) 
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1- . مجمع البیان9: 190-189 
2 . مجمع البیان10: 344-343 


1. قصص الاأنبیاء: او هود پسر عبدالله پسر رباح پسر جلوث پسر عاد پسر 
عوص پسر ارم پسر سام پسر نوح است.(1) 


می گویم: صاحب الکامل نیز او را این گونه یاد کرده است سپس گوید: 
برخی از مردم گمان می کنند که هود همان عابد پسر شالخ پسر ارفخشد 


پسر سام پسر نوح است.(2) 


2 تفسیر لین بن ابراهیم: «و به سوی [قوم ] عاد: برادرشان هود را 
[فر ستادیم. ها ای قوم من, خدا را بپرستید. جز او هیچ معبودی 
برای شما نیست. شما فقط دروغ پردازید * ای قوم من برای این 
رات ) پاداشی از شما درخواست نمی کنم. پاداش من جز بر عهده 
کسی که مرا آفریده است, نیست. پس آیا نمی اندیشید؟» گوید: : سرزمین 
های عاد در بیابان از شقوق تا اجفر, چهار منزل بود. و آنان را قدرت و نخل 
های بسیار و عمرهای طولانی و جسم های بلند (قد) بود. پس به پرستش 
بت ها پرداختند و خداوند هود را به سوی آنان فرستاد که آنان را به اسلام 
دعوت کرده و شریکان را نفی کند, پس_ سرکشی کرده, به هود ایمان 
شام وند و او را قفود ازار فراردادنده یس اسان هفت سال (بارانرا از 
آنان بازداشت تا اينکه دچار قحطی شدند. هود نیز کشاورزی بود که کشت 
را آبیاری می کرد سین کروهی در طلب او به در خانه اش ات ند یس 
ففشر. اف با هقی تیاه ۵ سفتنم و جشم تایتا: تن آنان اند و کت" شما 
کیستید؟ گفتند: ما از فلان سرزمین هستیم, منطقه ما دچار قحطی شده 
ند هود اضدم ایم خا از آه تخواهيی نزد خنداونه برای ها دعا کند تا بار ان بیایذ 
و سرزمینمان حاصلخیز شود, همسر هود گفت: اگر دعای هود اجابت می 
شد, قطعا برای خودش دعا می کرد کشتزارش به خاطر کمبود آب آتنتن 
گرفته است. گفتند: پس او کجاست؟ گفت: در فلان جا؛ بسن تزد او آهده و 
گفتند: ای پیامبر خداء سرزمینمان دچار قحطی شده و بی بارانیم. از 
خداوند بخواه که شهرهایمان حاصلخیز شود و بر ما باران ببارد. پس برای 
تماز میا شده تفاز خواند و برایشان دعا کرد پس به انان گفت؛ باز کردید 
که باران بر شما بارید و سرزمینتان حاصلخیز 


ص: 453 


1-. نسخه خطی 
2 . کامل التواریخ1: 34-33 


شد. پس گفتند: ای پیامبر خداء ما چیز عجیبی دیدیم, فرمود: چه دیدید؟ 
گفتند؛ در منزل تو زنی با موهای سیاه و سفید و یک چشم نابینا دیدیم , او 
به ما گفت: شما کیستید؟ و چه کسی را می خواهید؟ گفتیم: نزد پیامبر خدا 
با یب ی ی و اگر 
هود دعاکننده بود, تراق»خودش تفا .می. کزده که زراکنشن انش کذدفته 
است, پس هود گفت: او همسر من است و من برای طول عمر او دعا می 
کنم. گفتند: چگونه است؟ فرمود: خداوند هیچ مومنی را خلق نکرده مگر 
اينکه او را دشمنی است که ازارش می دهد و او (آن زن) دشمن من 
است. پس قطعاً اگر دشمن من از کسانی باشد که من صاحب اختیار او 
هستم. بهتر از آن است که دشمنم از کسانی باشد که او صاحب اختیار من 
باشد, پس هود در میان قوم خود ماند و انان را به سوی خدا دعوت کرده و 
از پرستش بت ها نهی می کرد تا سرزمین هایشان حاصلخیز شده و 
خداوند بر آنان باران بفرستد و این (مطلب) همان کلام خداوند عزوجل 
است که: «ای قوم من؛ از پروردگارتان او بخواهید, سپس به درگاه 
او توبه کنید [تا] از آسمان بر شما بارش فراوان فرستد و نیرویی بر نیروی 
شما بیفز آید, و تبهکارانه روی برمگردانید». پس همان گونه که خداوند می 
فرماید. گفتند: «ای هود. برای ما دلیل روشنی نیاوردی, و ما برای سخن تو 
دست از خدایان خود بر نمی داریم و تو را باور نداریم» تا اخر ایه. وقتی 
ایمان نیاوردند, خداوند باد مرمر یعنی سرد رات آنان فرستاد. و این کلام 
خداوند در سوره قمر است: «عادیان به تکذیب پرداختند پس چگونه بود 
عذاب من و هشدارها [ی من]؟* ما بر [سر] آنان در روز شومی, به طور 
مداوم., تندبادی توفنده فرستادیم» و در سوره حاقه حکایت کرده و فرموده 
است: «و اما عاد, به [وسیله ] تندبادی توفنده و سرکش هلای شدند* [که 
خدا] آن زا ققت شتا و هنت رون امین آنان بگماشت» گوید: ماه با 
زحل هفت شب و هشت روز به صورت نحس بودند. پس امام باقر علیه 
السلام می فرماید: باد عقیم از زیرزمین های هفتگانه بیرون می آید و هیچ 
گاه چیزی از آنجا بیرون نیامده است جز بر قوم عاد هنگامی که خداوند بر 
آنان خشم گرفت, پس به خازنان فرمان داد که به اندازه گشادی انگشتر 
از بیرون آورند. پس باد بر خازنان سرکشی کرد و از آن چیزی به مقدار 
سور 


ص: 454 


بینی گاو بیرون آمد, چرا که باد بر قوم عاد خشمگین بود, پس خازنان از 
این مساله به نزد خداوند فریاد بردند و گفتند: ای پروردگار ماء باد بر ما 
عضیان کرده اشست:ه ما نتم ان دار یج که خلق معصیت ناکرده تو و آبادگران 
شهرهایت هلاک شوند. پس خداوند جبرئیل را فرستاد و او با بال خود, باد 
را بازگرداند و به او گفت: بر (سر) آنچه بدان امر شده ای روانه شو, پس 
باد بازگشت و بر آنچه بدان امر شده بود روانه شد؛, پس قوم عاد و 
کسانی که در نزدیکی آنان بودند, هلاک شدند.(1) 


طبرسی 5 خدایش رجمت کند - درباره سخن خداوند: «توفنده» گوید: 
یعنی به شدت وزنده» از ابن زید. و گفته اند؛ لسر د از ابن عباس و قتاده, 
از صر که همان سرماست.(2) 


و درباره سخن خداوند: «پیایی» گوید: یعنی پی درپی پشت سر هم که 
فاصله ای نداشته باشد, از قتاده. گویی شر پی در پی بر انان وارد شد تا 
آنان را ريشه کن کرد ؛ و گویند: دائمی, از کلبی و مقاتل؛ و گویند: بژنده ای 
که آنان را به سختی قطعه قطعه کرد تا هلاکشان نمود, از خلیل. و گویند: 
نحس های سخت کم خیری که خیر را از اهل آن برید, از عطیه . تمام.(3) 


می گویم: اگر قول اخیر چنانچه از ظاهر آن برمی آید, تفسیر کلام خداوند: 
«حسوما» باشد. ممکن است حدیث بر پایه ان باشد. 


3 الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال بادهای رحمتی 
دارد و بادهای عذابی, اگر خداوند بخواهد بادهای عذاب را رحمت قرار 
دهد, می دهد. فرمود: [اما] هرگز باد رحمت را عذاب قرار نمی دهد. 
کردند و اطاعت کردنشان از او بر آنان دشوار بوده است؛ رحم نکرده 
است مگر پس از اين که از طاعت او سرباز زده بودند. فرمود: و با قوم 
یونس چنین کرد. زمانی که ایمان آوردند, خداوند آنان را مورد 


ص: 455 


1- . تفسییر قمی: 306-305 
2-. مجمع البیان9: 190-189 


3- . مجمع البیان10: 344 


رجمت. خویش قرار داد پس از آن که غذاب زا بر آنان مقدز و ختمی کرده 
بود. سپس آنان را به رحمت خود پیوند داد پس عذاب مقدر شده بر آنان را 
رٍحمت قرار داد. پس در حالی که (عذاب را) بر آنان نازل کرده و عذاب 
آنان را در بر گرفته بود, آن را از آنان باز گرداند. و این زمانی بود که به او 
ایمان آورده و به درگاهش تضرّع کردند. گوید: اما باد عقیم. باد عذابی 
است که چیزی از رحم ها و گیاهان را بارور نمی کند, و آن بادی است که 


از زبر زمین هفتم بیرون می آید و هیچ گاه از آنجا بادی بیرون نیامد مگر بر 
(سر ) فقو عاد و جویت رانا بایان امه کشت انامعفی. دهد [۱ 


4. تفسیر علی بن ابراهیم: و برادر عادیان را به پادآور, آنگاه که قوم 
خویش را در ریکستان بیم داد» و احقاف از بلاد عاد, از شقوق ۳ اجفر و 
چهار منزل بوده است. گوید: پدرم با من چنین گفت: 7 
در بطائنه چاهی حفر شود, پس به قدر سیصد قامت حفر کردند و آب 
ظاهر نشد, پس معتصم ان را رها کرد و چاه را حفر نکرد. زمانی که 
متوکل به خلافت رسید, دستور داد که آن چاه را به قدری حفر کنند که به 
آب برسد. پس حفر کردند تا اینکه در هر صد قامت قرقره ای چوبی قرار 
دادند تا به تخته سنگی رسیدند, پس اک و 
شکست و از آن باد سردی بر آنان خارج شد, پس هر که در نزدیکی آن بود 
مرد. این قضیه را به متوکل خبر دادند اقا نذانتنت: مسباله چیست. پس 
گفتند: از فرزند رضا در اين باره سوال کنید. فرزند رضا همان ابوالحسن 
علی بن محمد عسکری علیه السلام بود, پس نامه ای به او نوشته و در این 
باره از او پرسید. پس ابوالحسن علیه السلام فرمود: آنجا سرزمین احقاف 
است و آنان قوم عاد بودند که خداوند آنان را بوسیله باد پی درپی هلاک 
کرد. سپس خداوند سخن قوم عاد را حکایت کرد: «آيا آمده ای که ما را 
برگردانی؟» یعنی با دروخ خود ما را منحرف کنی «از آنچه پدران ما می 
پر ستیدند یس آنچه به ما وعده می دهی [بر سرمان ] بیاور» از عذاب «اگر 
راست می گویی» و پیامبرشان هود بود و سرزمین هایشان پرخیر و 


حاصلخیز بود 
ص: 56 


ا الوخ یه 9 


پس خداوند هفت سال باران را از آنان برگرفت تا دچار قحطی شدند, و 
خر از سرزمینشان رخت بربست و هود آنچه را خداوند حکایت کرده است 
که : «از پروردگارتان آمرززشن بخواهید» تا انجا که هی فرماید: «و 
تبهکارانه روی برمگردانید» به آنان می هت پس ایمان نیاورده و 
سرکشی کردند. پس خداوند به هود وحی فرستاد که در فلان وقت بر آنان 
غذاتب: مین زننتدء بادی که دز آن.غذابی دز دنا ی انست. بش وفتی. ان زمان 
رسید, به ابری که ظاهر شده بود نگاه کردند پس خوشحال شده و گفتند: 
« ين ابری است که بارش دهنده ماست» اکنون می بارد, پس هود علیه 
السلام به ناخ گفت: « [نه ] بلکه همان چیزی است که _ به شتاب 
خواستارش بودید» در این آیه؛ پس اگر راست می گویی, «انچه به ما 
وعده می دهی [بر سرمان ] بیاور» «بادی است که در آن تا پردرد 
[نهفته ] است* همه چیز را به دستور پروردگارش بنیان کن می کند» پس 
لفظ آن عام و معنایش خاص است. چراکه آن (باد) چیزهای زیادی را رها 
کرده و بنیان کن نکرد, بلکه هر چه از آن آنان بود را نابود کرد. پس چنانکه 
خداوند فرموده است: «چنان شدند که جز سراهایشان دیده نمی شد» و 

می این روایتها از هلاکت امت ها, ترساندن و هشداری برای امت محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم است. 


و اما فرموده خداوند: «و به راستی به. نان امکانات داده بودیم >> (کل) [ ۳ 
ری و و اج و ان نازل 
۵ بسن نتر سید که آنچه: بر آنان نازل شد, بر شما نیز نازل شود.(1) 


5 من لا یحضره الفقیه: امام علی علیه السلام فرمود: بادها پنج دسته اند, 
یکی از آنها عقیم است پس از شر آن به خدا پناه می بریم.(2) رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم نیز فرمودند: هیچ گاه هیچ بادی بیرون نیامد جز 
به میزان (معین) جز در زمان عاد که باد بر خازنان خود سرکشی کرد و 
مانند شکافتن سوزن خارج شد و قوم عاد را هلای کرد.(3) 


ص: 457 
کج یر امه 622622 


2 . آن را نيافتیم 
3- . آن را نیافتیم 


6 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند را سیاهیانی از بادها 
است که بدان هر کس را که از میان گناهکاران بخواهد, عذاب می کند, و 

هر بادی از آن بادها را فرشته ای است که مأمور آن است: پیش اگر 
خداوند بخواهد قومی را به نوعی از عذاب معذب سازد, به فر شته ی 
فامور. آن نوع بادی که می خواهد آنان را بدان عذاب کند. وحی می 
فرستد, گفت: پس فرشته به آن باد فرمان می دهد پس باد چونان شیر 
خشمکین برانگيخته می شود. گفت: و .هر یک. از ان بادها نامی دارد, آبا 
کلام خداوند متعال را نشنیده ای که فرمود: «عادیان به تکذیب پرداختند, 
پس چگونه بود عذاب من و هشدارها [ی من ]؟* ما بر [سر] آنان در روز 
شومی, به طور مداوم, تندبادی توفنده فرستادیم» و فرمود: «باد مهلک» و 

فرمود: «بادی است که در آن عذابی پردرد [نهفته] است» و فرمود: 
گردبادی آتشین بر آن [باغ] زند و [باغ] یکسر بسوزد» و بادهای (دیگری) 
که ِِ بدان گناهکاران را عذاب می کند و آن ها را ذکر کرده است ؛ 


7 تفسیر علی بن ابراهیم: «و چون حمله ور شوید. ِِِ زورگویان حمله 
ور می شوید» کشت با خشم بدون استحقاق می کشید.(2) 


8 تفسیر علی بن ابراهیم: «چون فرستادگان [ما] از پیش رویشان بر آنان 
آمدند» یعنی نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبران «و از پشت 
سرشان» که ایام *کفتنة اکر برفردکار عا فی. خوداست. ها 
فرشتگانی فرو می فرستاد» بشری مانند ما نمی فرستاد. امام باقر علیه 
الشتلام نیز درباره این گفته. خدای. متعال: «یس. بر آنان, تتدیادی. توفتدم 
فرستادیم» فرمود: مرمر: باد سرد «در روزهای شوم» روزهایی نحس.(3) 


9. تفلسیر علی بن ابراهیم: «چون بر [سر] آنها آن باد مهلک را فرستادیم» 
وان بای ات که.نه رختسا بارور خی کند ون کیام.می: روباند.1 1۸ 


ص: 459 


1- . الروضه: 91. در ابتدای حدیث مطالب دیگری است که مصنف آن را 
ذکر نکرده است. 

2- . تفسیر القمی: 3 47- 474 

3- . تفسیر القمی: 591 

4 . تفسیر القمی : 448 


9 . تفخسیر علی, ین انراهیم؛ «ما بز [سر] آنان تتدبادی توفندم فرستادیم» 


1. تفسیر علی بن ابراهیم: «به [وسیله ی ] تندبادی توفنده» یعنی سرد 
«سرکش» بیش از ِ چه به او فرمان داده شد, بیرون آمد «پیاپی» گوید: 
فاد صفت شب وطفیت زور بارحل متخوس - قمر در عقرب - بودغا آنان 
هلاای شدند.(2) 


12 علل الشرائع: به روایت ت از وهب گوید: همانا باد مهلک زیر این زمینی 
که .فا بر آن: هستیم: با هفتاد هزار افسار آهنی مهار شده است. بر هر 
افساری هفتاد هزار فرشته مأمورند, زمانی که خداوند عزوجل آن باد را بر 
عاد مسلط کرد خازنان باد از پروردگار عزوجلشان اجازه خواستند که ازآن 
باد به قدر دو سوراخ بینی گاو خارج کنند, و اگر خداوند عزوجل نف انا این 
اجازه را می داد, تمام آنچه بر روی زمین بود را می سوزاند, پس خدای 
عزوجل به خازنان باد واضت: کرد که از ان باد به اندازه سوراخ انگشتری 
قتر مر آمرتده تسا ان لاک فند: و بهه‌شیله آن خداهتد غروجل در روز 
قيامت کوه ها, تل ها تپه هار شهرها و قصرها را ریزریز می کند اين همان 
کلام خدای عزوجل است که: «و از تو درباره کوه ها می پرسند, بگو: 
پروردگارم آنها را [در قیامت] ریزریز خواهد ساخت* پس آنها را پهن و 
هموار خواهد کرد* نه دران کژی می بینی و نه ناهمواری». قاع: چیزی که 
اه در ان تت» .خفضف + حیوق. که آن کنی نست: آمت مر خفعر ۵ 
به این دلیل عقیم نامیده شده است که با عذاب 0 
عقیم فنده است مانند عقیم بودن مرد و 
نشود, و آن قصرها و دژها و شهرها و کارگاه ها را آرد کرد تا جایی که همه 
آنها بة: شنن. ترفی تیدیل شدند که.باد آن را پراکنده کرد. و این همان 
کلام خداوند عزوجل است که: «به هر چه می وزید آن را چون خاکستر 
استخوان مرده می گردانید» و تنها دلیل آن که ماسه در آن شهرها زیاد 
شده؛ اين است که باد آن شهرها را آرد کرد. برآنان به شدت وزید «هفت 
شب و هشت روز پیاپی در آن [آمدت ] مردم را فرو افتاده می دیدی, گویی 


آنها تنه های نخل های میان 
ص: 41_59 


تهی اند» حسوم: دائمی, وف کوبند: پشت سر هم و همیشگی. و مردان 
و زنان را بلند کرده آنان را بالا می برد سپس آنان را از فضا پرتاب می 
کند پس با انحراف بر روی سرهایشان قرار می گرفتند. مردان و زنان را 
از زیر پاهایشان می کند مس آنان.را از بالا من برد و انن. کلام خداوند 
عزوجل است: «مردم را از جا می کند, گویی تنه های نخلی بودند که ريشه 
کن شده بودند» نزع: کندن. و باد همان گونه که با شدت بر خانه ها می 
وزید بر کوه ها نیز به شدت می وزید و آن را ارد می کرد. سپس به ماسه 
ای نرم تبدیل می شد, و به همین دلیل است که در شنزار کوهی دیده نمی 
شود, عادیان به این دلیل ارم صاحب عماد نامیده شدند که ستون کوه ها 
می کندند و طول ستون را همانند طول کوهی که از پایین تا بالای ان را 
کنده بودند. قرار می دادند. سپس ان ستون ها را منتقل کرده و نصب می 
کردند, سپس قصرها را بر ان ستون ها بنا می کردند, پس به این دلیل 
۱ 


3 اللاحتجاج: از علی بن بقطین روایت شده است که گفت: امام باقر 
دوانیقی به یقطین دستور داد که در قصر العبادی چاهی حفر کند, پس 
یقطین پیوسته در کار حفر آن چاه بود تا اینکه امام باقر مرد و از چاه آبی 
به دست نیامد, مهدی از اين امر باخبر شد. پس به او گفت: آنقدر حفر کن 
تا آب به دست آوری, هر چند تمام بیت المال را بر سر آن هزینه کنی, 
گوید: پس یقطین برادرش ابوموسی را به کار حفر چاه گماشت. پس بی 
وقفه حفر می کرد تا اینکه سوراخی در پایین زمین ایجاد کردند. پس, از آن 
باد بیرون آهذ: گوید: پس ۳ (بیرون آمدن باد) خاک بر روی انا فرو 
ریخت؛ آبوموسی را از این حادثه خبردار کردند, پس گفت: مرا پایین (چاه) 
ببرید. گوید: و سر چاه چهل ذراع در چهل ذراع بود, پس او را در کناره 
هودجی (کجاوهای) نشاندند و در چاه پایین بردند. وقتی در ته چاه قرار 
گرفت؛ ای اه مور این ان صدای اد ی پس ره ان 
فرمان داد که شکاف را گسترش دهند پس آن را به اندازه در بزرگی قرار 
دادند. پس دو نفر را در نیمه هودجی به پایین آن فرستادند, پس گفت: به 
من بگویید قضیه این مکان چیست. گفت: پس در نیمه 


ص: 1060 


بل شرا 23 


محمل (نشسته) و پایین رفتند, پس زمانی طولانی ماندند. سپس طناب را 
خر کت دادند. پس آنان را بالا کشیدند. 0 چه دیدید؟ گفتند: 
چیز بسیار عجیبی, زنان و مردان و خانه ها و ظرف ها و کالاهایی که همه 
مسخ شده از سنگ بودند. اما مردان و زنان. برخی نشسته و برخی ارمیده 
و برخی تکیه داده بودند و لباشن هایشان بر (تن) آنان بود, یس وفتی آنان 
۰ ناگهان تن خی از هم باهیده یدورو متزن 
به موسی ین چعفر علیه السلام در مدینه نامه نوشت و از او خواست که 
نزدش بيايد, بسن نزد اه آمد: پس به او خبر داد. امام به شدت گریست و 
گفت: ای امیرالمومنین, اینان باقی ماندگان قوم عاد هستند. خداوند آنان 
را غضب کرد پس منازلشان آنان را در خود فرو برد, اینان اصحاب احفاف 
هستند؛ گفت: مهدی به او گفت: ای اباالحسن, احفاف چیست؟ فرمود: 


شن.(1) 


توضیح . : طبرسی (قدس سره) می گوید: احقاف جمع حقف است به معنای 
شن طولانی بزرگ که به اندازه کوه نمی رسد؛ ؛ مبرد گوید: شن فراوان 
انباشته است که بزرگ نیست و در آن کژی است. سپس (به نقل) از این 
عباس گوید: آن منطقه ای است میان عمان و مهره؛ و گفته اند: 
شنزارهایی مابین عمان تا حضرموت است. از ابن اسحاق؛ و گفته اند؛ 
شنزارهایی در منطقه شجر از سرزمین یمن است که مشرف بر دریاست, 
از قتاده ؛ و گفته اند؛ افتتین که در میا آن شنت باشسد را 


14 معانی الاخبار: معنای هود این است که او به چیزی که قومش از آن 
گمراه شدند. هدایت شد. و مبعوث شد تا آنان را از گمراهی شان هدایت 
کند. و معنای باد عقیم که خدای عزوجل به وسیله آن عاد را هلاک کرد این 
است که آن باد با عذاب بارور شده و از رحمت عقیم است همچون عقیم 
بودن مرد وقتی ِ او فرزندی متولد نشود, پس آن قصرها و قلعه ها و 
شهرها و کارگاه یا ان 
نرمی تبدیل شدند که باد آن را پراکنده می کند؛ و معنای صاحب ستون میخ 
های خیمه است. انان پایه هایی از کوه ها 


ص : 461 


1- . الاحتجاج: 211 
۰-2 . مجمع البیان 9: 89 


کم یل اه ای اه ای ول هی ها 
می کندند, قرار می دادند, سپس آن پایه ها را منتقل کرده و نصب می 
کردند. سپس قصرها را بر فراز آن بنا می کردند. پس به اين دلیل صاحب 
عماد ستونها نامیده شود 1 


5 قصص الانبیاء: وهب گوید: از امور عاد اين بود که هر شن و ماسه ای 
بر روی زمین را خداوند برای بخشی از شهرها قرار داده بود که خانه هایی 
داشتند و پیش از آن نیز شن و ماسه در شهرها وجود داشت اما زیاد نبود تا 
این که زمان عاد رسید و اين ماسه ها قصرهایی بلند و قلعه ها و شهرها و 
کارگاه ها و خانه ها و باغ هایی بود, و شهرهای عاد حاصلخیزترین, بلندترین 
و پرباغ ترین شهرهای عرب بود, زمانی که خداوند بر آنان خشم گرفت و 
در برابر خداوند سرکشی کردند و بت هایی داشتند که به جای خداوند 
پرستش می کردند. پس خداوند بر انان باد عقیم را فرستاد و (تنها) به این 
دلیل عقیم نامیده شده است که باعذاب بارور شده و از رحمت عقیم شده 
است, و آن قصرها و قلعه ها و شهرها و کارگاه ها را آرد کرد تا جایی که 
فمد انا را ان ی ان 
ناد مردانه رنان رالد کفیه آنان را ی 3 
سپس آنان را از هوا به پایین می انداخت پس واژگونه بر روی سرهایشان 
فر ود با مدند: و عادیان سیزده قبیله بودند و هود علیه السلام در شمار 
نسب عاد و ثروت آنان بود, و شبیه ترین فرزندان آدم به آدم بود - که درود 
خداوند بر آن دو باد-. و مردی آدم (گندمگون), پر مو و زیبارو بود و هیچ یک 
اک ویر ی ما ی را اه نس برد 
هو سانیه اوقت مان آنان توح ای را چ سوه دا قراس 
خواند و از شرک به خداوند متعال و ستم به مردم نهی می کرد و انان را 
به عذاب هشدار می داد پس لجاجت کردند و انان در احقاف الرمال - 
توده های ریگ شنزار - ساکن بودند, و هیچ امتی زورمندتر و غالب تراز عاد 
نبود پشن زمانی که دیدند باد به آنها وزیدن گرفته است:, به هود گفتند؛ آپا 
ما وا از ناد خی رای سن فررندان ه اموالشان زا کر یکی اد شاف 
های کوه جمع کردند, 


ص : 462 


1- . معانی الاخبار: 18 


نیس بر در آن شکاف ایستاده و باد را از اموال و خانواده خود دور می 
کردند, (اما) باد از زیر پاهایشان میان انها و زمین وارد شد تا انها را بر کند 
و آنها را (با وزش خود) بالا برد و آنگاه آنان را از هوا پرتاب کرد. سپس 
ی انداخت, و خداوند مورچه را برآنان مسلط کرد به گونه ای 
که وارد گوش های آنان شدند و قبل از آنکه ناد. آنان را فرا گیرد, بلای 
غیرقابل تحملی از جانب مورچه ها به. آنان ,شید بنن نان وا از 
شهرهایشان بیرون کرد و میان آنان و کالاهایشان جدایی انداخت تا اينکه 
را ها یا مس رها 
و قدرت بر آنها و کار کردن با آنها چنان چیزی مسخر آنان کرده بود که 
و به این 
دلیل صاحب عماد نامیده شدند که ستون های کوه ها را برمی کندند و از 
پایین تا بالای طول ستون را به اندازه طول کوهی که ستون را از ان جدا 
می کردند, قرار می دادند. سپس ان ستون ها را جابه جا کرده و نصب می 
کردند. سپس بر فراز آن, قصرها بنا می کردند و ان ستون ها را به عنوان 
علامت هایی در زمین در راه های اصلی نصب می کردند و بیشترین تعداد 
انان در دهناء و یبرین و عالج تا یمن (و از انجا) تا حضرموت بوده است. 


از وهب درباره هود پرسیدند که آیا هود پدر یمنی ها بوده است که 
نسلشان از او بوده است ؟ پس گفت: نه»: بلکه او برادر یمنیان بوده است 
که در تورات؛ یمن به نوج علیه السلام منسوب است., پس زمانی که 
تعصباتی در میان عرب ها وجود داشت و مضر به پدرش اسماعیل افتخار 
می کرد, یمنی ها ادعا کردند که هود پدر انهاست تا پدری از میان پیامبران 
داشته باشند. در حالیکه هود پدرشان نبود, بلکه برادرشان بود, هود و 
مقمنان همراه او به مکه پیوستند و تا زمان مرگ در آنجا بودند, صالح علیه 
السلام نیز پس از وی چنین کرد, و هفتاد هزار پیامبر در حال به جای اوردن 
حج و در حالی که لباس هایی از پشم بر تن داشته و شترهای خود را با 
طناب هایی پشمین در بینی, مهار کرده بودند, راه روحاع(1) 


را پیمودند, و با لبیک های 
ص: 463 


1- . روحاء: مکانی بین حرمین به فاصله سی يا چهل میل از مدینه. 


ابراهیم, موسی, شعیب و یونس - درود خداوند بر انان- بودند. و هود 
مردی تاجر بود.(1) 


6. اعمال الدین: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانیکه خداوند متعال 
هود را مبعوث کرد, فرزندان سام تسلیم امر او شدند اما دیگران گفتند: 
را ی رها ام ار ۱ 


17 قفش الاساتت اما ضادق. غلبه. السلام فرمودد اندانن عمرهای دنم 
هود علیه السلام چهارصد سال بود, و سه سال بهوسیله قحطی عذاب 
شد ند پنس؛ , از آنچه رن بودند» بازنگشتند. وقتی چنین دیدند, گروهی از 
خود را به سوی کوه های مکه فرستادند و محل کعبه را نمي شناختند. پس 
حرکت کرده طلب آب کردند. سه قطعه ابر برای آنان بالا آمد. پس گفتند: 
اين خالی است, اری است که باران ندارد دومی را نیز فاجی نامیدند و 
سومی را که در آن عذاب بود. برگزیدند. گفت: و باد به شدت بر آنان 
وزید, رئیس آنان که او را خلجان می خواندند, گفت: ای هود, باد را چگونه 
می بینی که وقتی به ما روی کند همراه با آن خلقی چون شتران پنج (با 
نه) ساله که ستون هایی با آنان است, روی می کنند. آنان همان کسانی 
هستند که با ما کارها کنند. پس هود گفت: آنها فرشتگان اند. پس گفت: آیا 
اینگونه می پنداری که اگر به پروردگار تو ایمان بیاوریم, او ما را بر آنان 
غالب می کند؟ هود علیه السلام به آنان گفت: قطعا خدای متعال 
گناهکاران را بر اهل طاعت الب نمی کند. پس خلجان به او گفت: پس با 
مردانی که هلاک شدند چه کنم؟ هود به او گفت: خداوند برای تو کسانی را 
جایگزین آنان می کند که برایت بهتر از آتان هستند. او گفت: بسن از آنان 
خیری در زندگی نیست. و ملحق شدن به قومش را برگزید. پس خداوند 
متعال او را هلاک کرد.(3) 


توضیح: به نظر می رسد که گفته آنان: حفا از حفو به معنای منع کردن 


است. 


ص: 464 


فص لاسام سکن خی 
۰-2 . اکمال الدین: 81 


9ص یا و خی 


8 قصص الانبیاء: ابن نباته گوید: همراه با امیرالممنین علیه السلام به 
سوی درخت خرمایی رفتیم, ناگهان مردمی از یهود را دیدیم که مرده ای از 
خود را همراه داشتند. پس امیرالمومنین علیه السلام به حسن فرمود: ببین 

که اینان درباره اين قبر چه می گویند. پس گفت: می گویند: 2 
السلام است. ۰ پس فرمود: دروغ گفتند, مرخ نه. این قبر اه خز از .آتانم: این 
قبر بهودا| پسر یعقوب است. سیس فرمود: چه کسی از (اهالی) مهره در 
این جا است؟ پیرمرد سالخورده ای گفت: فن. اد آنانم: پشس به آنان گفت: 
خانه ات کجاست؟ در مهره در ساحل "7 پس فرمود: در کجای کوهی 
است که صومعه بر آن است؟ گفت: نزدیک آن است. پس فرمود: قوم تو 
درباره آن قبر چه می گویند؟ گفت: می گویند: قبر ساحری است. پس 
فرمود: درو 395 ند من آن قبر آگاه تر از آنانم: آن: قبر هو علیه 


شرح: درباره محل قبر هود علیه السلام اختلاف است.(2) 


گفته اند؛ در غاری در حصرموت است؛ و مورخان از امیرالمومنین علیه 
السلام روایت ت کرده اند که قبر او بر تپه ای ورد محر خر 
است ؛ و گویند: او در مکه در سنگ دفن شد. و به زودی دو حدیث در کتاب 
مزار خواهد آمد که نشانگر آن است که هود علیه السلام در غرژی نزدیک 
امیرالمومنین علیه السلام به خاک سیر ده شده است. و جمع (دو حدیت) 
تعکر آفست بخ تورت. که آین سیک را بز عا هو که ادا در ان 
به خای سپرده شد حمل کنیم. سس اند ایم که السام مت رل 


شند. 


9. ابوالفضل کراجکی در (کتاب) کنزالفوائد از اصیغ بن نباته درباره مردی 
که از حضرموت بود روایت ت کرده است که در روزگار (خلافت) ابوبکر نزد 
ان ی اه ام م مه ار ۰ 


روزی که ما نیز جمع بودیم » امیرالممنین علیه السلام از او پرسید: آپا نو 
حضرت موت را می شناسی؟ مرد گفت: ار انجا را نشناسم, دیگر هیج 


ص: 4165 


اه تس ای نوتم ها 


2- . مسعودی در اثبات الوصیه ص‌ 22 میگوید: طبق انچه روایت شده او 
در ساحل دریا و زیر کوهی مشرف بر صومعه اش دفن شد. و روایت شده 
که او به همراه پیروانش پس از انکه خداوند قومش را هلاک کرد به مکه 
رفت و تا زمان مرگ در آنجا اقامت کرد. 


می شناسی؟ گفت: آیا از قبر هود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می 
پرسی؟ فرمود: رحمت بر شیری که خورده ای, خطا نکردی. گفت: در آغاز 
جوانی به دلیلی از قبیله بیرون رفتم و به دلیل شهرت زیاد او (هود) در 
میان ما و بسیاری افرادی که او را یاد می کردند. قصد رفتن نزد قبر او را 
کردیم. پس چند روزی در سرزمین های احقاف راه پیمودیم و در میان ما 
مردی بود که انجا (قبر) را می شناخت. تا اينکه ان مرد ما را به غاری برد, 
وارد غار شده و مدتی طولانی دا آن سیر و بررسی کردیم. پس به دو 
سنگ رسیدیم که بر روی یکدیگر قرار گرفته بود و میانشان شکافی قرار 
داشت که یک فرد لاغر از میان آن رد میشد. پس خم شده و وارد شدم, 
پس بر تختی مردی را دیدم که بسیار سیه چرده, با صورتی کشیده. و 
محاسنی انبوه بود و خشک شده بود. وقتی قسمتی از جسمش را لمس 
کردم. دیدم محکم است و تغییری نکرده است, و در کنار سرش کتابی به 
زبان عبرانی دیدم که در آن نوشته بود: (من هود پیامبر هستم. به خداوند 
ایمان آوردم و با وجود کفر عاد بر آنان دلسوزی کردم. و هیچ چیز امر خدا 
را باز نمی گرداند.) پس امیرالمومنین علیه السلام به ما فرمود: از 
تسالتا سم صلی الله عله ‏ و سلم و اد شنیدم.(1) 


10 قصص الأْنبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه بادها وزیدن 


کیر تا و غبار سفید و سیاه و زرد بیاورند, انها استخوان پوسیده قوم عاد 
است.(2) 


1 فص تیاه وهب کویف وقنی. شین غلیه ایام سل سالش ام 
شد؛ خداوند متعال به او وحی کرد که: به سوی قومت برو و انان را به 
عبادت و یکتاپرستی من دعوت کن؛ اگر تو را اجابت کردند, بر قدرت و 
الا ی را ی ای ار 
نزد آنان اند و گفت: ای قوم (من), خداوند را پرستش کنید., برای شما جز 
او معبودی نیست, پس آنان گفتند: ای هود, تو در نزد ما مورد اعتماد و 
امانتدار بودی, گفت: به راستی من فرستاده خداوند به سوی شما هستم, 
پرستش بت ها را رها کنید, وقتی این (سخن) را از او 


ص: 1066 
. کنز الفوائد: 179 و این حدیت را یاقوت در معجم البلدان در خصوص 


حتاف 0 1 : 116 آورده است. این حدیت طولانی است یلسسن به آن مراجعه 


- . نسخه خطی 


شنیدند, او را غافلگیر کرده. خفه اش کردند و چون مرده ی 
پس آن روز و شب بیهوش بود, وقتی به هوش آمد گفت: پروردگارا, من 

کا 1 
علیه السلام آمد و گفت: ای هود, خداوند متعال به تو فرمان می دهد که از 
دعوت قومت سست نشوی و به تو وعده داده است که در دل های آنان 
ترس می اندازد به طوری که پس از آن نمی توانند تو را کتک بزنند, پس 
هود. نزد. آنان: آمذ و به. آنان. گفت: در زمین ستم کرده و بسیار فساد کرده 
اید. پس گفتند: ای هود, این سخن را رها کن. بی شک اگر برای بار دوم تو 
را غافلگیر کنیم, اولی را فراموش خواهی کرد. پس گفت: این را رها کنید 
و به سوی خدا بازگردید و به درگاهش توبه کنید. زمانی که قوم, ترس و 
وجتتبتی که آنان: را فرا طرفته بود, دندنده دانستتد که فاذر به.زدن »رنه 
دوم نیستند. پس با قدرت خود جمع شدند. پس هود علیه السلام بر سر 
آنان فریادی زد. پس با صورت هایشان (بر زمین) افتادند. سپس هود 
گفت: ای قوم, در کفر پافشاری کرده اید. همچنان که قوم نوح پافشاری 
کردند. و شایسته است که شما را نفرین کنم, چنانچه نوح قوم خود را 
نفرین کرد. پس گفتند: ای هود, خدایان قوم نوح ضعیف بودند و خدایان ما 
قدرتمند. قدرت جسم های ما را هم دیده ای, قامت (هر) مرد آنان یکصد و 
بیست ذراع از ذراع خود آنان و عرض او شصت ذراع بود, و یک نفر آنان بر 
کوه کوچک می زد و آن را می شکست. پس هود , بر این (کار) باقی ماند و 
هفتصد و شصت سال آنان را دعوت می کرد, ی و 
هلاکت آنان را کرد, شن و ماسه ها را بر هم جمع کرد تا اينکه از کوه ها 

بزرگتر شد, پس هود به آنان گفت: ای قوم, آیا این ماسه ها را نمی بینید 
که چگونه بر هم جمع شده اند؟ بیم بخ ان دارم که عافد باشند, هود علیه 
السلام تکذیب آنان را که دید, اندوهگین شد, ماسه ها او را ندا را 
ای هود. چشمت روشن باد, عاد را از جانب ما روز بدی است. زمانی که 

هود این را شنید, گفت: ای قوم, از خدا پروا کنید و او را عبادت کنید. اگر 
ایمان نیاورید, این ماسه ها بر شما عذاب و کیفر خواهند شد, وقتی این را 
شنیدند, 6۳ ] ماسه ها کردند, پس تنها بر فراوانی شان 
افزوده شد. پس سرافکنده بازگشتند. پس هود گفت: پروردگارا. رسالت 


های تو را ابلاغ کردم 
ص : 467 


پس جز بر کفرشان افزوده نشد. پس خداوند به او وحی فرستاد: ای هود, 
من باران را از آنان باز می دارم پس هود علیه السلام گفت: ای قوم, 
پروردگارم به من وعده داده است که شما را هلاک کند, و صدایش در کوه 
ها گذشت و حیوانات وحشی و درندگان و پرندگان صدایش را شنیدند. پس 
هر جنسی با او جمع شده می گریست و می گفت: ای هود, آیا ما را با 
هلاک شدگان هلاک می کنی؟ پس هود پروردگار متعال را در آفر.انان 
خواند, خدای متعال به او وحی کرد: من بی گناهان را به گناه گناهکاران 
هلاک نمی کنم, خداوند بلندمرتبه است., بلندمرتبه ای بزرگ ۳۷9 


شرح: : گفته او: (به ذراع آنان) یعنی به ذراع اهل زمانشان و بعضی از وجوه 
در باب های داستان های آدم علیه السلام پیشتر آمده است. این 
(حقف الاحقاف) با قاف اول و فاء دوم یعنی با جمع کردن آن ها و ساختن 
تیه هایی, آن ها را به احقاف (کومه هایی از ماسه) تبدیل کرد. 


2 علل. اضرا ین اخارارضا آلخصال تحراری ورتم ها جه 
تیا هی از امیرالمومنین علیه السلام گوید: درباره روز چهارشنبه و فال ند 
زدن به ان خبر ده. امام علیه السلام فر مود: اخرین چهارشنبه در ماه که 
اخر ماه (قمری) بااشد ِِ و حدبت ادامه بافت تا اينکه فرمود: و روز 


چهارشنبه خداوند عزوجل باد را بر قوم عاد فرستاد. و روز چهارشنبه فریاد, 
آنان را برگرفت.(2) 


3 عیون اخبارالرضا: امام رضاعلیه السلام فرمود: روز چهارشنبه روز 


2 الخصال: سمل خیا: صلی. آلله. غلیه و ال و سلم. فرمودد آخرین 
چهارشنبه در ماه روز نحس پیوسته است.(4) 


و اتصضال: آمیراسفشم اند اسان فرموک روت ها رششه رو نخس 
پیوسته است.(ظ) 


ص: 109 
1-. نسخه < 


2 . علل الشرائع: 199, العیون: 137-136, الخصال2: 28 
3- . العیون: 137 


4- . الخصال2: 27 
5- . الخصال2: 28 


و به 7 راویان دیگری از محمدبن مسلم از امام علی علیه السلام 
همان روایت ۰ آمده است ۷9 


6 تاد را تفه رسو لصا صلی الاه یه ه الم مد ام فرموی با زان 
صبا پاری شدم و عاد با (باد) دبور هلاک شدند.(2) 


7 معمال الدین: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی زمان وفات نوح 
علیه السلام در رسید» پیروانش را فراخواند و به آنان گفت: بدانید که پس 
از من غیبتی خواهد بود که در آن طاغوت ها ظهور می کنند و خداوند 
می بخشد. او را روشی نیکو و ارامش و وقاری است., در ظاهر و خلق و 
خو شبیه من است و در زمان ظهور او,. خداوند دشمنان شما را به وسیله 
باد هلاک خواهد کرد. پس پیوسته منتظر او بودند و ظهورش را انتظار می 
کشیدند تا این که زمان (ظهور) بر انان طولانی شد و لذا قلب های 
بسیاری از انان. سنگ شد. پس خداوند متعال وقتی از انان نومید شد و 
ازمودن آنان را به پایان برد ذکر خود, پیامبرش هود را ظاهر کرد و دشمنان 
با باد عقیمی که خدای متعال آن را توصیف کرده بود, هلاک شدند. خداوند 
(درباره آن) فرمود: «به هر چه می وزید آن را جون خاکستر استخوان 
مرده می گردانید» بو ته او غیبتی صورت گرفت تا آن که صالح 


تکمله: شیخ طبرسی- خداوند روحش را گرامی دارد- میگوید: تمام آنچه 
که سدّی و محمدین اسحاق و دیگر مفسران در داستان هود گفته اند, یو 
است که عادیان در یمن منزل داشتند و خانه های آنان در (منطقه) شجر و 
احقاف بود و احقاف ماسه هایی است که به آن: ماسه عالج و دهناء و 
بیرین می گفته اند و میان عمان تا حضرت بوده است. و آنان را نعمت ها و 
نخل هایی بوده است, و عمرهایی طولانی و جسم هایی تنومند داشتند, و 
انان هم نشین بت هایی بوده و آنان را پرستش 


ص: 1069 
1- . الخصال2: 28 


2- ۰ نوادر راوندی: 9 
3 اکمال الدین: 81 


می کردند, پس خداوند هود پیامبر را به سوی آنان مبعوث کرد, سب او از 
متوسط ترین انان, و حسبش از برترینشان بود, پس انان را به توحید فرا 
خواند و شریکان را طرد کرد, یس از (فرمان) او سر باز زده به تکذیب و 
آزارش پرداختند. پس خداوند هفت سال باران شا از .انان: بازدانتجت: و 
کونند: هشال با دحا فحطی: دنهد و ور آنشمان. اک بر مردم تلا یا 
سختی ای نازل می شد. از مسلمان و کافر, به بیت الله الحرام در مکه 
نامرف دنه آهالی که در ان روزگار, عمالیق از فرزندان عملیق پسر 
لاوذ پسر سام پسر نوح بودند و بزرگ عمالیق در آن زمان در مکه مردی 
بود که به او معاویه پسر بکر می گفتند و مادرش از عادیان بود. پس عاد 
هه ز ۱ ۳1 پس بر معاویه بن 
بکر که در مرکز مکه و خارج از حرم بود, وارد شدند, پس آنان را گرامی 
داشت و اسکان داد و انان یک ماه نزد او مانده به نوشیدن شراب مشغول 
بودند. وقتی معاویه دید ماندن اینان طولانی شده در حالی که قومشان 
انان را فرستاده اند تا از بلایی که بر سرشان امده, امدادی طلبند, این کار 
بر او گران امد و گفت: دایی های من هلاک شدند و اینان نزد من سکونت 
گزیده اند و (از انجا که) میهمانان من هستند, شرم می کنم که به انان 
دستور دهم تا برای آنچه به خاطرش فرستاده شده اند بیرون روند, و از 
این متستاله به دو کنیز خود که برایشان آواز می خواندند و مشاطه 


بودند. شکایت کرد: پس آن دو گفتند. شعری بگو تا برای آنان به آواز 
او از ی از کی ۱۵ ۶ 
سر‌ود. 


هان ای رئیس,: وای بر نوه برخیز و کلامی پنهان (بگو), شاید خداوند ما را 


و سرزمین عاد را سیراب کند, که عادیان روز را به عصر رسانده اند در 
حالی که نمی توانند کلام را به روشنی بیان کنند 


یک از [مردم ] عاد از تیرها نمی ترسی. 
و شما در اینجایید و تمامی روز و شبتان را در آنچه تمابل دارید, به سر می 
برید. 
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پس گروه شما از میان گروه های اقوام. زشت باد و تحیت و سلامی را 
ملاقات نکند. 


وقتی دو فشضاطظه کر این آشعار را به آواز برای انان. خهاندنده انان به 
یکدیگر گفتند: قومی شما را فرستاده اند, تنها برای اینکه به وسیله ی شما 
از اين بلا امداد طلبند. پس وارد این حرم شده و برای انان طلب اب کنید. 
مردی(1) 


از آنان که مخفیانه به هود ایمان آورده بود, گفت: به خدا| سوگند, با دعا 
ی سر اه ی و ای از اما ات و مرت 

می کنید. پس او را پا داد و فریاد طرد کردند و به سوی مکه رفتند تا در 
اسان ات ان رن گروه 7 0[ 

ای معبود ما؛ اگر هود راستگو است؛ ما را سیراب ب کن که هلاک شده ایم. 
پس خداوند سه تکه ابر ایجاد کرد: سفید, ار نت خر سپس ندا دهنده 
ای از اسمان اه را تدا کرد ای له هرای حور و کومته بر کرین: بش آبد 
سیاه را که عذاب در آن بود, انتخاب کرد, پس خدای سبحان آن ابر را با 
غذ این که-در. ان بود, به سوی عاد فرستاد, وقتی ان دا دیدن یکدیگر را 
بدان بشارت داده و گفتند: «اين ابری است که بارش دهنده ماست». 
دا ال مف ای نا باه ان یی اش تا 
خواستارش بودید: بادی است که در ان عذابی پردرد [نهفته ] است» پس 
کرد. پس تمامی عادیان را هلاک کرد هود و مومنان همراه او نیز در اغلی 
گوشه گرفتند (به طوری که) به او و همراهانش تنها در حدی اصابت کرد 
کی ی و اما را اه ی مر 
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1- . در العرائس: او مرئدبن سعدبن عفیر است. 

2- . مجمع آلبیان4 : 439-438 تعلبی آن را با برخی اضافات در العرائس 
به طور مفصل آورده است و یعقوبی در کتاب تاریخش خلاصه آن را آورده 
و افزوده است: و گفته میشود: لقمان بن عاد نجات یافت و به اندازه عمر 
هفت عقاب زندگی کرد. 


باب پنجم : داستان شداد و ارم ذات العماد 


- آلَمْ تر کف قَعَل ریک یقادٍ * ارم داب الما * ای لَم بُحْلَقَ معا فی 
البلاد.(1) 


(مگر ندانسته ای که پروردگارت با عاد چه کرد؟* صاحب [بناهایی ] چون 
تیرک های بلند* که مانندش در شهرها ساخته نشده بود. 1 


تفعسیر: طبرسی که خدایش رحجمت کند گوید: درباره ارم در چند قول 
اختلاف نظر کرده اند: 

یکی آنکهه نام قبیله اق, است. ایفنیده کمیده نها دو اقیله | فاد هشن 
اولی ارم است که خداوند متعال درباره انان فرموده است: «و هم اوست 
که عادیان قدیم را هلاک کرد» و گفته اند: او جر عاد پسر عوص پسر ارم 
پسر سام پسر نوح است. از محمدبن اسحاق و گفته اند: او سام پسر نوح 
است که عادیان به او منسوب شده اند از کیت هه ایند ارم عاد قبیله 


ای از قوم عاد است که حکومت در میان آنان بود و در مهره (ساکن) بودند 
و عاد پدرشان بوده است. 


دوم آنکه: ارم تمام شهری است: سینن کویتد: آن دمشق است؛ ؛ و گویند: 
شهر اسکندریه است؛ ؛ و گویند: آن شهری است که شداد بن عاد آن را بنا 
کرده ژهانت که آن را به_پایان رساند و خواست وارد آن شود, خداوند 
بوسیله فریاد بلندی که در آسمان نازل شد, او را هلاک کرد. 
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1- . فجر/ 8-0 


شوم آنگهه نه فسله. آع ات مه شمزه نلکه لعب فاد انس فاد ان 
شناخته می شد, و از حسن روایت شده است که به صورت اضافه یعنی 
«عاد ارم» می خواند, و گوید: نام دیگری برای عاد است, و عاد را دو نام 
بوده است. و کسی که آن را شهری قرار داده است, تقدیر بر آن است: به 
عاد صاحب ارم, و گفته او که: «صاحب ستون» یعنی این که آنان صاحب 
ستون هایی سیار در بهار بودند. پس زمانی که خانه پرباد می شد, به منزل 
هایشان باز می گشتند؛ و گویند معنای آن: صاحب قامت بلند و قدرت 
اسنت؛ (بر گذفته ار این نکن آنان. که مرة.عماد دار بلند و هرد ظویل 
العماد یعنی بلندقامت «که مانندش ساخته نشده بود» یعنی مانند ان قبیله 
در بلندقامتی و قدرت و تنومندی» و همانان بودند که گفتند: «چه کسی از 
ما قدرتمندتر است؟» و روایت شده است که یک مرد آنان تخته سنگ را 
می آورد و آن را ؛ بر قبیله (محل) حمل کرده, آنان را هلاک می کرد؛ و 
گویند: ذات العماد یعنی صاحب ساختمان های بلتد و مرتفع. و ابن زید 
گوید: ذات العماد در محکم کردن بنا «که مانندش ساخته نشده بود» یعنی 
مانند ساختمان های انان در شهرها.(1) 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: «مگر تذاشته. ای ۲ آبا نمی دانی. که 
پرورد کارت با ِا چه کرد؟* صاحب [بناهایی ] چون تیرک های بلند» چنان 
ات که خداوند بة سامید ضای. االه غلیة و آلدسام فرمود: «که مانندش 
در شهرها ساخته نشده بود» سیس عاد مرد و خداوند قومش را بهوسیله 
باد توفنده هلاک کرد.(2) 


کال انم ال متفر اس امس نمی کوه: 
در پی شتری از او که رمیده بود, بیرون شد, ای و 
عدن در آن دشت ها بود, تا کهان نه شمری رستد که بر آزغ تفر دزی بود, 
در اطراف آن دز قصرهای بسیار و مناره هایی بلند بود, وقتی به آنجا 
نزدیک شد, گمان کرد که در آنجا کسی هست تا درباره ی شترش از او 
سوّال کند, نه کسی را دید که به آنجا وارد شود و نه کسی که خارج شود, 
پس از شترش پیاده شد و ان را محکم بست و شمشیرش را کشید و از در 
دژ داخل شد. ناگهان چشمش به دو در بزرگ افتاد که 
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در دنیا بزرگ تر و بلندتر از آنها نویدم هدر و کید کهجوب ار ان خو تشه نزن 
چوب هاست. و برآن ستاره هایی از یاقوت زرد و یاقوت سرخ است که نور 
آنها آنجا را پر کرده است. وقتی این صحنه را دید, خوشش آمد, پس یکی 
از درها را باز کرد و وارد شد. پس ناگاه شهری را دید که هرگز بینندگان 
مانند آن | ندیده اند, و قصرهایی که در زیر هر یک از آنها ستون هایی از 
زبرجد و یاقوت؛ آفیز ان بود, و در بالای هر یک از آن قصرها, اتاق هایی بود 
و در بالای اتاق هاء اتاق هایی (دیگر) که از طلا و نقره و مروارید و یاقوت 
و زبرجد ساخته شده بود, و بر هر یک از درهای آن قصرها لنگه هایی چون 
لنگه های دروازه شهر قرار داشت. درهایی از چوب خوشبو که نز ان 
یاقوت هایی کنار هم چیده شده بود. ی 
مشک و زعفران. فرش شده بود. وقتی (مرد) آن را دید و کسی را در آنجا 
ندید, به وحشت افتاد و به کوچه ها نگاه کرد و ناگهان دید که در هر کوچه 
آن: وت هایی 0 ۳ ۳ و در زیر آن رت :ها نهرهایی 
بندگانش در دنیا توصیف کرده ۷ پس ستایش خدایی راست که مرا به 
مت واره کرن زس از مروارد انس و کلول‌های ی و رعتران انا ۱ 
خود برداشت, و نتوانست از زبرجد و یاقوت آن چیزی برکند. چرا که انها بر 
درها و دیوارها ثابت (و محکم) بودند, و مروارید و گلوله های مشک و 
زعفران چونان شن و ماسه هایی در تمامی ان قصرها و اتاق ها بود, پس؛ 
از انها هر چه خواست, برداشت و بیرون رفت تا به شترش رسید و سوار 
بر آن شد. سپس حرکت کرده و ردپای خود را دنبال کرد تا به یمن 
ی ی با 
و مقداری از آن مرواریدها را که : بر آثر طول شب ها و روزهایی که بر آنها 
گذشته بود, زرد شده بود, فروخت, پس خبر او منتشر شد و به معاویه بن 
انیت سفیان ر سید پس شخصی را نزد حاکم صنعاء فرستاده و برای او 
نوشت که در این موضوع تحقیق کن. پس تحقیق کرد و نزد معاویه امد, 
معاویه با او خلوت کرد و آنچه را بررسی کرده بود از او تر ای پس 
مسأله شهر و آنچه در آن دیده بود را برای او بیان کرد و مروارید و گلوله 
های.شی و رعفرانی. را که از. انجا.با خود آوزده بوده بر اه-گرضخه کرد: 
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گفت: به خدا قسم, به سلیمان پسر داود نیز مانند اين شهر را نداده بودند, 

پس معاویه (کسی را) نزد کعب الأحبار فرستاده و او را فراخواند. یس به 
9 ای ابااسحاق, آیا تو می دانی که در دنیا شهری است که با طلا و 
نقره بنا شده و ستون هایش زبرجد و یاقوت و شن های قصرها و اتاق 
هایش مروارید است و نهرهایش در کوچه ها از زیر درخت ها جاری است؟ 
کعب گفت: اما این شهر, صاحبش شداد بن عاد است که آن را بنا کرد, و 
اما ی رای اش ای لا رد که و 
بر پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرد, آن را توصیف 
کرده و گفته است که مانندش در شهرها ساخته نشده است, معاویه گفت: 
با ما دربازهداستان آن سخن بگوء پس گفت: به راستی عاد نخستین - و نه 
عاد قوم هود- دو پسر داشت., یکی را شدید و دیگری را شذاد نامید,. پس 
عاد هلاک شد و آن دو ماندند و پادشاهی کردند و ستم نمودند و مردم در 
شرق و غرب از انان اطاعت کردند. پس شدید مرد و شداد ماند. پس به 
تنهایی به پادشاهی رسید و کسی با او شراکت نداشت, و او به خواندن 
تا ی اه و رت ات 
زبرجد و مروارید آن یاد می کنند. از روی سرکشی بر خداوند عزوجل, 
دوست داشت مانتد ان:ز| در دنیا بسازد. پس بر کار ساخت آن یکصد مرد 
را گماشت که زیر نظر هر یک از آنان هزار خادم بود. پس گفت: به سوی 
خوش آب و هواترین دشت در زمین بروید و آن را گسترش داده و برای 
من در آنجا شهری از طلا و نقره و یاقوت و زبرجد و مروارید بسازید, و در 
زیر آن شهر, ستون هایی از زبرجد کار کنید, و بر بالای شهر قصرهایی 
بسازید و بر قصرها اتاق هایی و بر بالای اتاق هاء اتاق هایی, و در زير 
قصرها در کوچه هایش از همه ی انواع میوه ها بکارید و در آن نهرها جاری 
سازید تا در زیر درخت هایش باشد. چرا که من در کتاب, وصف بهشت را 
تا و ی ی بل او گفتند: ما چگونه 

بر اين میزان از جواهر و طلا و نقره تواناییم تا بتوانیم شهری آنچنان که تو 
وصف کرده ای, بسازیم؟ نشنداد کفت: ابا تمی. دانید که حکومت: ذنیا به 
دست من است؟ گفتند: آری, گفت: پس به سوی تمامی معدن های جواهر 
فطل و نفرم زفقه آهن آن شا برگمده کیربد تا .انتکه هرد رنه ان تیان -دارند 
را جمع کنید. و همه طلا و نقره هایی 
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وت صرق کف فیک را سم ده انبم هه ۵ ار ی رب 
(نامه) نوشتند و در مدت ده سال اقدام به جمع کردن انواع جواهرات 

نمودند. پس این شهر را سیصد سال برای او بنا کردند و عمر 
شذاد نهصد سال بود. زمانی که نزد او آمده و از تمام کردن آن کار به او 
خبر دادنده. گفت: بیس حرکت. کنید و بران دزی قرار دهید و پیرامون دژ 
هزار قصر قرار دهید و کنار هر قصری هزار مناره بگذارید, که در هر یک از 
آن قصرها یکی از وزیران من باشد. پس بازگشته و همه اینها را انجام 
دادتد. سیس نزد آه آمدند و به. آو خبر دادند که مطایق فرمان آو کار زا 
تمام کرده اند. پس به مردم فرمان داد که برای حرکت به سوی ارم دارای 
ستون ها اماده شوند. پس ده سال در اماده شدن به سوی انجا بودند, 
سپس پادشاه به قصد ارم به راه افتاد. وقتی به اندازه یک روز و شب تا 
شهر مانده بود, خداوند عزوجل بر او و تمام همراهانش فریادی از آسمان 
فرستاد و هلاکشان کرد. دا ی ار ارم نشدند؛ 
پس این است وصف دارای ستون ها که مانندش در شهرها ساخته 
نشده بود و به راستی من در کتاب ها دیده ام که مردی وارد آن می شود و 
آنچه در آن است را می بیند سپس خارج شده و با مردم درباره آنچه دیده 
است., سخن می گوید, اما تصدیقش نمی کنند. و به زودی اهل دین در 
۱ 


قصص الانبیاء: همین حدیت را از صدوق روایت کرده است.(2) 


فت کویم در مجمع البیان از وهب بن منبته, مشابه آن روایت شده است و 
در پایان روایت آورده شده که وی گفت: و در زمان تو مردی از مسلمانان 
که سرخ رو و دارای موهای بور و کوتاه قد است و بر ابرویش و بر 
رتش خالی. اشست: در ان..صضر ها در پی شترش روانه می شود, و مرد 
نزد معاویه بود, پس کعب , به او روی کرد و گفت: به خدا سوگند, این همان 
ی 
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1- . اکمال الدین: 307-305 

2 . نسخه خطی 

3- . مجمع البیان 10: 487-486. وهب بن منبه از فارسهای یمن است که 
با کتابهای تاریخ و قصهها آشنا بود و کتابهای پیشینیان را میخواند. 


3 اکمال الدین: در کتاب معمرین دیدم که از هشام بن سعد رخال حکایت 
شنده است که کفت* در آسکتدر به خبری ندیم که خر ار نوشته بوذ مق 
شداد پسر عاد هستم. من عاد کسی هستم که ستونی را که مانندش در 
شهر ها ساخته نشده بود؛ ساختم. و لشکریان را جمع کردم و با بازوی 
خویش منطقه را مسدود کرد, پس زمانی که نه پیری ای بود و نه مرگی؛ ۰ و9 
زمانی که سنگ در نرمی مانند خاک بود, آنها را بنا کردم و گنجی در دریا بر 
دوازده منزل ذدخیره کردم که هیچ کس آن بر بیرون نخواهد آورد تا وقتی 
که امت محمد صلی الله علیه و اله و سلم ان را بیرون اورند.(1) 


رم 377 


1 اکمال الدین: 08-7 3. و د دز آن آهان است: آن را خارج نخواهند کرد 
یا 


تاه شم متام ختالم علیم اسلا و قوف 


آیات 
سب 3 4 لس و 
ِِ چو ‏ وهی ۱۶۱۱ 1۱۶ -۱ ۵۶ وو و ۰ مت ۲و 71۱ . ۰2و و 2 9 
وی شید اف سا فان تقوم ای له ما یقن ار 
نکم بینه من ویک ه-زو : قه الله لکمٍ به 9 ژوها تاکل فی از[ض الله ۳ 
تمسوها بشوع تنم عوات لیم * ها ونوا از حعاکش خافاع من بقد اه 
3 که ف الاه ض تتخژمم مه ششلعا فص -| ۳22 ۱ حال خی هاکء 1 
وبوَاکم فی الاژض تتخذون من سْهولها فضورا وَتیحد لجبال بیوتً فادکژو 
الاء الله و تَعتوا فی الارْض مفسیدین قٍل المّلا الذزین استکبر وا من قوّمه 
للذین اسشتطْیفوا ِمَنْ امن مهم اتعلمون, أنٌ بضالکا 9 ی رب قالوا نا 
سید ات 0 ۳ 1 ۰ یت 
یقا ازبیل به فوْمئون * قال الدین اسَتبژوا لا بالدی آمشم به کافژون * 
فِعقرّوا التاقه وَعتَوا عن مر هم وقاّ یا ال ائتتا با تیدا نام نت من 
المرْسلین * فاحَدهْم الرَجفهٌ فاصَبَحوا فی دارهم جائّمین ۱ قتَولی عَنهَم 
جر | ۶ 7۲ ۵ ]9۲0و رز ار لا 7 9 1 لا مب 1 
وقال یا قَوّم لقذ ابلعتکم رسالة زبی وَتضَحث لکم ول لا تجبون الناصحین 


صر 
م۳ 
سس 


[و به سوی [قوم] نمود, صالح برادرشان را [فرستادیم] گفت: ای قوم 
من. خدا را بپرستیدر برای شما معبودی جز او نیست؛ در حقیقت. برای 
شما از جانب بزوردکارتان دلیلی اشکار آمده. است: این ماده شتر خدا 
برای شماست که پدیده ای شگرف است. بش آن را بگذارید تا در زمین 
خدا بخورد و گزندی به او نرسانید تا [مبادا] شما را عذابی دردناک فراگیرد 
* و به یاد آورید هنگامی را که شما را پس از [قوم] عاد جانشینان [آنان ] 
گردانید؛ و در زمین به شما جای [مناسب ] داد. در دشت های آن [برای 
خود] کاخ هایی اختیار می کردید. و از کوه ها خانه هایی 
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۳ یه اد وود و کر موه 
سر به فساد بر مدارید* سران قوم او_ که استکبار می ورزیدند, به 
مستضعفانی که ایمان آورده بودند, گفتند: آپا می دانید که صالح از طرف 
پروردگارش فرستاده شده است؟ گفتند: بی تردید, ما به آنچه وی بدان 
رسالت یافته است مومنیم* کسانی که استکبار می ورزیدند, گفتند: ما به 
آنچه شما بدان ایمان آورده اید کافریم* پس آن ماده شتر را پی کردند و 
از فرمان پروردگار خود سرپیچید ند و گفتند: ای صالح, اگر از پیامبرانی, 
آنچه را به ما وعده می دهی برای ما بیاور* انکاه ژمین لززه آنان.زا فرو 
گرفت و در خانه هایشان از پا درآمدند. * پس [صالح ] از ایشان روی 
برتافت و گفت: ای قوم من, به راستی, من پیام پروردکارم را به شما 
دوست نمی دارید. 1 


1 ِ ۳ ۳ ‌" س ۳ و 
ولی تفود خاش صالخا قال تا ققم انوا له عا لسن الم تن ۵و 
۱ یب 


ِ‌ 


بشاکم علض واستغمرکم فبها فاشتففزوة نم توا له 


۷ 

م۳ 7 
۱ 

م۷ 


اب ات کر ۱ و هجو ج- 
علی بیتهةٌ من ربی تانی مِنة رَحمَة فمن ینضژّنی, من الله ان عَصِيتة فما 
ض عم ر 9 ۳ ۳۹ 1 مج شم ما3 
زیدوتني عَیرَ تخسیر 7 ۳ فوم ع-ذو ناقة الله 2 به فدذژوها تاکل 9 

ع ِ بِ۳۳ ‌ِ ۱۳ 0 7۳ نت 0۳ 
اٍض الله ولا تمقسوها بشوء قَیاحدكم داب قریب * فعقرژوها فقال تمَنغوا 
, نت 9 ‌ِ 2 ی 0۶ ۹ ۳۳ ج] م لا 0 2 
في دارکم ئلانئة ایام دلک وعد عیر معذوب * فلما جاء متا تجیتا صالخا 
۳ ارو ی ِ برتن 9 ۱ لو توص و ار ارات و 
الذین امنو مَعهة م برحمو منز , ون خجزي پومیز ان زبک هو القوی | نز 
َاحد الذین طا و لصَنعه قأضم یحو فی دارهم جائیین * کآن لمْ َعْتوا فیما 
أ1 3 


اس سا شیرتا سا اف ها تا تم 
من ! خدا را بپرستید. برای شما هیچ معبودی جز او نیست. او شما را از 
زمین بدید آورد فش ان شما را استقرار داد. پس از اه امزتن بخواهید, 
کر ار اروت ۱ 


کف ای صالح, به راستی تو پیش از 


ص: 479 


- . هود/68-61 


این: میان ما مایه آمید: بودی., آبا ما را از پزستش. آنچه. پدراتمان مین 
پر ستید ند باز می داری؟ و.بی مان ما از آنچه تو ما را بدان می خوانی 
سخت دچار ننگیم * گفت: ای قوم من, چه بینید, اگر [در این دعوا] بر 
ی ۰ از پروردگار خود باشم ۳ خود 2 به من داده 
کند؟ در نت نتیجه, شما جز بر زیان من نمی افزایید* و ای قوم من, این ماده 
شتر خداست که برای شما پدیده ای شگرف است. پس بگذارید او در 
زمین خدا بخورد و اسیبش برسانید که شما را عذابی زودرس فرو می 
گیرد* پس ان [ماده شتر ] را پی کردند, و (صالح ] گفت: سه روز در خانه 
هایتان برخوردار شوید. این وعده ای بي دروغ است* پس چون فرمان ما 
در رسید, صالح کسانی که به او ایمان اورده بودند, به رحمت خود رهانیدیم 

و از رسوایی آن روز [نجات دادیم ]. به یقین, , پروردگار تو همان نیرومند 
1 ناپذیر است* و کسانی را که ستم ورزیده بودند, آن بانگ [مر گبار ] 
فرا گرفت, و در خانه هایشان از پا درآمدند* گویا هرگز در آن آ[خانه ها ] 
تبوده اند. آکاه باشید که تمودیان به پرهرد کار شان کفر ور زیدند. هان:. مرگ 


بر تمود.) 
- ولَقَة دب أَضحابٌ الججر لفزتلین * واساهم آبانت کائو عَها مُفرضین 
+ وکائوا با بنجکون من الجبال وتا آمنین 1 ات الصَیِحَة مضبچین * فمَا 


أغْتی عم تا گاف۳ 9 


[و اهل حجر [نیز] پیامبران [ما] را تکذیب کردند* و آیات خود را به آتان 
دادیم. [ولی ] از آنها اعراض کردند. * و [برای خود] از کوه ها خانه داسف 
تراشیدند که در افان بمانند." یشن صبحدم. فریاد امر کبار . آنان را فزو 
گرفت. * و انخه بة دست می آور نت به کارشان نخوود. ۱ 


- دب تَمَود المزسليي +( قال له وه هم صالح الا تَفُونَ * انی لک 
سول مین * قاا قوا اللة وأطیغون * وما أسْألكمٌ عَلبه من جر ان آجری الا 
علی رف اه ۱۴ #رکون فی ما قافتا آمنین * فی جات وغتون * 
وَرْرُوع وَتحل 
ص: 480 


- . حجر/ 80- 84 
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بد ۱ ۳ کار ِ ۳ 
3 طبه | أامْر المسرفین * الذین یفیپدون فی الاژض ولا یِصلحون * قالوا 
اند نت من ال مخرین ِ ما انت الا بشر متلت قأت بانه آن ت من 
ل‌ 3 كِ -ِ زیت ۳ تفت نن 0 
الصَادفین * قال هذو ناقة لها شرب وَلکمّ شرب یوم معلوم * ولا تمسوها 
بسوء قَیَاحْد کم عَذَاب یوم عظیم * فعقژوها فاصبحوا تادمین * فاجَذهم 
ِِ م رم- له 2 مج الا م9 7 _ لم- ۲ 
الْعدان ان فی تیک لابة وا ان آکترهم شوّمنین * وان ریک لهو الْعزیژ 
الرَحِيمٌّ.(1) 


[نمودیان, پیامبران [خدا ] را تکذیب کردند, * آنگاه که که برادرشان صالح به 
آنان کفت: ابا یروا کدارید؟" فن برای شما فرستاده ای در خور اعتمادم.* 
از خدا پروا کنید و فرماتم ببرید.* و بر اين [رسالت] اجری از شما طلب 
نمی کنم. اجر من جز بر عهده ی پروردگار جهانیان با 
آ ای ای را را 
کشتزارها و خرمابنانی که شکوفه ۱ 
[برای خودا اد کوه‌ها خانه‌هابی می تراشیه:" ار دا پروا کنید. عفرمانم 
* و فرمان افراط گران را پیروی مکتید:* آتان که در زمین فساد می 
کنند و اصلاح نمی کنند* گفتند قطعاً تو از افسون شدگانی* ار 
ماده شتری است که نوبتی از اب اوراست و روزی معین نوبت اب 
شماست. * و به آن گزندی مرسانید که عذاب روزی هولناک شما را فرو 
می گیرد* پس آن را پی کردند و پشیمان گشتند.* آنگاه, آنان را عذاب فرو 
گرفت. قطعاً در این [ماجرا] عبرتی است. و[ولی ] بیشترشان ایمان آورنده 
نبودند. * و در حقیقت. پروردگار تو همان شکست نایذیر مهربان است. !1 


3 


- ولَقَدٌ أرْسلتا ٍلی مود احَاهْمْ صالخا آن اعَبْدوا ال قلاا هم قریقان 
تختصفون * قال با قوم لِم تشتفجلون بالسهِ قبّل الحسته لولا تشتفهژون 
تا ی ی بل 
نتم کوم تبون * وکا في الْمَدیته شقة رقط بُفُسدُونَ فی الأرْض ولا 


تصلخون * قالوا تقاسَغوا بالله 
ص: 481 


1-. شعراء/ 159-141 


و به راستی؛ به سوی تمود, برادرشان صالح را فرستادیم که: خدا را 
بپرستید. پس به ناگاه آنان دو دسته ی متخاصم شدند.* [صالح] گفت: ای 
قوم من, چرا پیش از [جستن ] نیکی, شتابزده خواهان بدی هستید؟ چرا از 
خدا آمرزش نمی خواهید؟ باشد که مورد رحمت قرار گیرید* گفتند: ما به 
تو و به هر کس که همراه توست شگون بد زدیم. گفت: سرنوشت خوب و 
گرفته اید* و در آن شهر. نه دسته بودند که در آن را فساد می 
کردند و از در اصلاح دز تفیم. افتتن .ایهم [. ند با بجدیجر سوگند 
بخورید که: حتماً به [صالح] و کسانش شبیخون می زنیم, سپس به ولی او 
خواهیم گفت: ما در محل قتل کسانش حاضر نبودیم, و ما قطعاً راست می 
گوئیم * و دست به نیرنگ زدند و [ما نیز] دست به نیرنگ زدیم و خبر 
نداشتند. * پس بنگر که فرجام ترا بود. : ما آنان و قومشان را 
ها و وا دا ای ی ۱ 
بیداری که کرده اند. قطعا در این [کیفر ] برای مردمی که می دانند عبرتی 
خواهد بود.* و کسانی که ایمان اورده و تقوا پيشه کرده بودند رهانيدیم. 4 


- وأمّا نود قَهْدَیتاهغ قاشتحتوا الْعَمَی علی دی حدم ضَاععقه الْعَدّاب 
اون بها کاتوا 0 + وت الذین آمَیُوا عکائوا بلفون 2 


[و اما ثمودیان: پس آنان را رهبری کردیم و [لی] کوردلی را بر هدایت 
ترجیم دادند, بسن به [کیفر] آنچه مرتکب می شدند صاعقه عذاب خفت آور 


آنان وا فره کرفت:* و کساتی: که ایمان آورده بودند و برها می, داشتند 
رهانیدیم. ) 


ص : 482 


1- . نمل/ 45- 53 
۰.2 فصلت/ 18-17 


- وفی تَمُود لد قیل له تمَعُو احتّی چین * قعتوا عن مر رهم قأَدلهم 
الصَاعقة هم ینظرون* فمَا استطاغوا من قیام وم کائوا مُنتصرین. 1(۰) 


[به هرچه می وزید آن را چون خاکستر استخوان مرده می گردانید.* در 
[ماجرای ] ثمود آ[نیز عبرتی بود], انگاه که به ایشان گفته شد: تا چندی 
برخوردار شوید. * تا [آنکه ] فرمان پروردگار خود سر برتافتند و در حالی که 
آنها هی فک نستند؛ آذرخش آنها را فرو گرفت. * در نتیجه نه توانستند به پای 
خیزند و نه طلب یاری کنند ) 


3 


لقت الذکز لنّه ب من تا بل و کذات اشز * سقلفون عذا من کات 
الاشر* لا مزسلو الاقه فئته هم قارتقهم واضطیر* وِتبَهم أنْ الماء قَسْمة 
ینم کل شرب مَح کته * قتاد | صَاحبمَه حبقظ کتقاطی 1 * قکتف ان ای 
و لا ۲ را هم صَيْحَه وَاجدة فکائو گهشیم لمحت * وق سرت 
مرا لاک قهل ین مَذکرٍ.(2) 


[قوم مود هشداردهندگان را تکذیب کردند.* و گفتند: آیا تنها بشری از 
خودمان را پیروی کنیم؟ در این صورت. ما واقعا در کمراهی و جنون 
خواهیم بود.* ایا از میان ما [وحی ] بر او القاء شده است؟ [نه, ] بلکه او 
دروغگویی کستاخ است.* به زودی فردا بدانند دروغگوی کستاخ کیست؟* 
ما برای آزفابش آنان. اان ] ماده شتر را فرستادیم و [به صالح گفتیم:] 
مراقب آنان باش و شکیبایی کن.* و به آنان خبر ده که آب میانشان بخش 
شده است: هر کدام را آب به نوبت خواهد بود. تین ربص تزا هید 
کردند و [او] شمشیر کشید و آشتر را] پی کرده * پس چگونه بود عذاب 
من هشدارها ی من ]؟* ما بر [سر آشان یک فریاد [مرگیار ] فرستادیم و 
جچون گیاه خشکیده [کوچه ها ] ریز ریز شدند۴* و قطعاً قرآن را ۳ 
پندآموزی آسان کردیم, پس آيا پندگیرنده ای هست؟ 1 


2 2 ۳ ۳ هِ9ِ_ ۳ 3 ۳ ِ ۳ 1 
- مت تموذ وعاذ بالْقارعه * فا تفوذ قهکُوا بالغته.(3) 


بت نود بالتدْرِ * ققالوا تزا ضّا واجدا تَعْة لا 5 آفی فلا ونشفر 


ص: 4183 


1- . ذاریات/ 43- 45 
-. قمر/ 32-23 
3- . حاقه/ 5-4 


آنمود .ف غادر آن.عادته کهننده دا دیب کردتد:* اها تصوخ به: آسزای ] 
سرکشی [خود ] به هلاکت رسیدند 1 


- وَتَمود الّذِینَ جَابوا الصَحْرّ بالواد.(1) 
[و با مود, همانان که در دره, تخته سنگ ها را می بریدند و شکاف ایجاد 


میکردند ) 
- ذیث تَموذ یطغواها * اٍذ انتعت أشْقاها * ققال له 7 ول الاه کاقه اد 
#شقیاها * قکدبوه فعقتوها قدفدم عانمع ونم بانبمم ِِ * ولا بَحَاف 
عقا ها .(2) 


([قوم ] نمود به سب طغیان خود به تکذیب پرداختند ب آنگاه که شقی 
ترینشان بر [پا] خاست ۴ یس فرستاده ی خدا به آنان گفت: زنهار ! ماده 
شتر خدا و [نوبت] آب خوردنش را [حرمت ندهید ] و [لی] دروغ زنش 
خواندند و آن آماده شتر] را پی کردند, و پروردگارشان به [سزای ] 
گناهانشان بر سرشان عذاب آورد و آنان را با خاک یکسان کرد * و از پیامد 
کار خویش, بیمی به خود راه نداد. 4 


تفسیر :نز طبرسی که خدایش رحجمت کند میگوید: «از جانب پزورد کارکان 
دلیلی اشکار» یعنی دلیلی و معجزه ای که گواه بر راستگویی من است 
«اين ماده شتر خدا| برای شماست» اشاره به خود ماده شتر کرده است, 
آن را به خداوند سبحان اضافه کرده است از جهت برتری دادن و اختصاص 
دادن مانند خانه خدا؛ و گفته اند؛ 3 را به خداوند اضافه کرده است. چرا 
که خداوند آن را بدون واسطه آفرید و آن را دلیلی بر یکتایی خود و 
را ایا 
چونان زنی آبستن,؛ به ان ابستن شده بود, بیرون امد, سیس با همان 
ویژگی که ان را طلب کرده بودند. تخته سنگ از آن شکافته شد. و 
نوشیدن یک روز نیز به صورت ویژه. مخثاص آنان بود که در آن روز» ماده 
شتر به آب آنان نزدیک نمی شد؛ و گفته اند: به اين دلیل آن را به خداوند 
اضافه کرده است که جز خدای متعال مالکی برای آن نبود؛ حسن گوید: 
ماده شتری از ماده شتران بود و وجه 


ص: 484 


1- . فجر/ 9 
2 11 


اعجاز آن این. نود که تمام آب وادی را در یک روز می نوشید «در دشت 
های آن [برای خود] اختیار می کردید» سهل: مقابل کوه, و آن چیزی است 
و ۱ 
قصرها بنا می کنید, و تنها به اين دلیل آنها را در دشت ها انتخاب می کردند 
که در آنها ییلاق کنند. «و از کوه ها,؛ خانه هایی [زمستانی ] می تراشیدند» 
ابن عباس می گوید: قصرها را در هر جایی بنا می کردند و از کوه ها خانه 
هایی می تراشیدند که زمستان در آن ها ساکن شوند, تا خانه هایشان در 
زمستان محکم تر و گرم تر باشد. و روایت ی جر 
عمرشان احتیاح به این داشتند که خانه هایی در کوه ها بتراشند, چرا که 
سقف ها و بناها قبل از پایان یافتن عمر انان کهنه و پوسیده می شد «و در 
زمین سر به فساد بر مدارید» یعنی برای فساد در زمین حرکت نکنید و در 
آن زیاده روی ننمایید «به مستضعفان» یعلی به کسانی از مقمنان که آنان 
را به ضعف کشانده بودند «که ایمان آورده بودند» یدل از جمله «به 
مستضعفان» «پس آن ماده شتر را پی کردند» ازهری گوید: عقر در نزد 
عرب ها یعنی: قطع کردن پی و عصب بالای پاشنه پای شتر. سپس ذبح 
کردن را نیز عقر قرار دادند زیرا ذیح کننده شتر, ابتدا او را عقر می کند و 
سپس آن را ذیح می کند «و سر پیچیدند» یعنی در فساد از حد تجاوز 


کردند.(1) 
و مود در وادی القری بین مدینه و شام بودند, و عادیان در یمن بودند. 


«و در آن شما را استقرار داد» یعتی شما را ابادگران زمین قرار داد, 
زمین را در طول مدت عمرتان به صورت مادام العمر برایتان آباد کون نا 1 
عمرهای شما را در آن طولانی کرد. ضحاک گوید: عمرهای آنان از هزار 

2 بود یا شما را از ساختمان های آن به خانه ها, زراعت 
ها و درخت کاری هایی که نیاز دارید, فرمان داد, «به راستی تو پیش از 
این در میان ما مایه امید بودی» یعنی از تو امید خیر داشتیم. اما اکنون با 
بدعتی که اورده ای از تو ناامید شدیم. يا تو را یاور خود در دینمان می 
پنداشتیم «سخت» باعث شک و تهمت «رحمتی» یعنی نبوت «جز زیان» 
یعنی نسبت من به زیان, یا آگاهی در زیان شماء يا اگر شما را اجابت کنم, 
به منزله 


ص: 4195 


1- . مجمع البیان 4: 441-440 


کنو خواهم بود که زیانش افزوده می شود «پس آن [ماده شتر ] را پی 
کردند» بعتی. بعضی از آنان ان»راجی: کردند و بعضی دیگر راضی شدند و 
آن را تنها سرخ روی ثمود پی کرد «و از رسوایی آن روز» معطوف بر 
محذوفی است, بعنلی از عذاب و از رسوایی ای که در آن روز با آنان 
همراه شد.(1) 


«و حجر؟». نام شهری است که ثمود در آن بود, و گفته اند: نام منطقه ای 
است که ِ آن ساکن بودند «و آیات خود را به آنان دادیم» یعنی حجت ها 
و معجزه ها را.(2) 


«آپا شما را در آنچه اینجا دارید, رها می کنند؟» یعنی گمان می کنید که 
شما در خیری که خداوند در این دنیا به شما عطا کرده است. رها می 
شوید؟ «آسودهگان» از فری و عذاب. سپس نعمت هایشان را شمارش 
کرده و فرمود: «در باغ ها» تا اینجا که فرمود: «که شکوفه هایشان لطیف 
است» طلع: غلاف شکوفه خرما(3) 


و هضم: رشد یافته رسیده, يا خرمای نرم. يا خرمایی که هرگاه لمس شود 
از هم پاشیده می شود یا خرمایی که هسته ندارد «هنرمندانه» یعنی ماهر 
در تراشیدن | «فرمان افراطگران رام یعنی رئیسان آنان را و آنان نه 
نفر از ثمود بودند که شتر را پی کردند «از افسون شدگان» یعنی به جادو 
مبتلاشده ای پس عقلت فاسد شده است با از فریب خوردگان و گفته اند؛ 
معنایش این است: تو مانند ما میانتهی - دارای شکم - هستی, تو را شش 
است, یعنی ریه ای که می خورد و می نوشد, پس چرا شایسته تر از ما به 
(امر) نبوّت شدی؟(2) 


«پس به ناگاه آنان دو دسته شدند» یعنی مقمنان و کافران «پیش از نیکی, 
خواهان بدی» پس خواهان عذاب قبل از رحمت. یعنی چرا گفتید اگر آنچه 
برای ما آورده ای حق است, پس برای ما عذاب بیاور؟ «گفتند؛ ما فال بد 
زدیم» یعنی تو و همراهانت را بدیمن دانستیم. و این بدان سبب است که 


انان به قحطی باران و 
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1- . مجمع البیان 5: 175-174 
2 . مجمع البیان 6: 343 


3- . الکقر: غلاف شکوفه خرما. و رضی قدس سره به معنایی که برای 
هضیم ذکر کرده است معنای دیگری افزوده است: یعنی یکدیگر را در 
برگرفتن و در هم پیچیدن. پس برخی از شدت فراوانی و در هم فرورفتگی 
برخی دیگر را تحت فشار قرار دادند. 

4-. مجمع البیان 7: 199- 200 


گرسنگی دچار شدند. پس گفتند: این از بدیمنی تو به ما رسیده است 
«گفت: سرنوشت خوب و بدتان پیش خداست» یعنی بدیمنی به خاطر 
اید» یعنی با نیکی و بدی آزمایش می شوید يا به خاطر اعمال بدتان عذاب 
می شوید, پا با طاعت و معصیت خداوند مورد امتحان واقع می شوید «نه 
دسته» آنها اشراف و کسانی بودند که به پی کردن شتر شتافتند. ابن 
عباس می گوید: آنان قداربن سالف.؛ مصدع, دهمی, دهیم. دعمی, دعیم, 
اسلم, قبال و صداق بودند. «گفتند: با یکدیگر سو گند بخورید» یعنی به خدا 
قسم بخورید «حتما به [صالح] شبیخون می زنیم» یعنی قطعاً صالح و 
کسانش را شبانه می کشیم. «سپس به ولی او خواهیم گفت» یعنی به 
خویشاوند صالح اگر از ما درباره او پرسید: «ما در محل قتل کسانش 
حاضر نبودیم» یعنی ما او را نکشته ایم و نمی دانیم چه کسی او را به قتل 
رسانده است و ما قطعاً راست می گوییم» در این سکن. آنان برای 
کشتن صالح بر او وارد شدند. پس خداوند سبحان فرشتگان را نازل کرد 
ی به سنگی زدند تا اینکه آنان را کشتند و صالح از مکر 
آنان در آمان ماند, از ابن عباس؛ و گویند, در دامنه کوهی فرود آمدند و 
منتظر یکدیگر بودند تا بر صالح وارد شوند, پس کوه بر آنان هجوم آورد 
«خاویه» یعنی خالی.(1) 


«صاعقه عذاب خفت آور» یعنی دارای خاری و آن عذابی است که آنان را 
خوار و رسوا می کند, و گفته شده است: هر عذابی صاعقه است. زیرا هر 
کی آن را اتود هون فی هی وا 


«و در [ماجرای ] مود [نیز عبرتی بود] بختن. شنانه ای <انگان که به ایشا 
گفته رفند: برخوردار شوید» و این بدان سبب است که وقتی شتر را پی 
کردند, صالح به آنان گفت : سه روز برخوردار شوید «آذرخش آنان را فرو 
گرفت» ۳ مرگ يا عذاب است. و صاعقه هر عذاب هلاک کننده ای 
است.(3) 
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1-. مجمع البیان 7: 226- 227 


2 . مجمع البیان 9: 9 
3-. مجمع البیان 9: 159 


«مراقب آنان باش» یعنی منتظر فرمان ِ_ فیان.انان با عتتظر انخه 
انجام می دهند, باش «و شکیبایی کن» بر ازاری که به تو می رسد 
«میانشان تقسیم شده است» یک روز برای شتر و یک روز برای آنان 
«هررکدام را آت به توبت خواهد بود» یعنی بر هر قسمتی از آب, اهل آن 
حاضر می شوند «پس رفیقشان را صدا کردند» که همان قدار بود «و [او ] 
شمشیر کشید» یعنی شتر را با پی کردن برگرفت «یک فریاد [مر گبار ]» 
مقصود فریاد جبرئیل است؛ و گفته اند: فریاد. همان عذاب است «چون 
گیاه خشکیده [کومه ها ] ریزریز شدند» یعنی مانند هشیم شدند که همان 
خشکیده درختی است که با شکستن قطع شده باشد., و (چوب های) خرد و 
ریزی که صاحب آغل جمع می کند تا برای گوسفندانش آغلی بسازد تا از 
سرمای باد به آنان جلوگیری کند؛ و گفته اند؛ یعنی چونان خاکی شدند که 
و 
می سازد.(1) 


«به [سزای] سرکشی آخود]» یعنی به خاطر سرکشی و کفرشان هلاک 
شدند. يا به فریاد سرکش یعنی فریادی که از حد گذشته باشد.(2) 


«زخزم , نگ ها را می بریدند» بعنلی آن را می پیمودند و از ان به منطقه 
ای که دران منزل داشتند, یعنی وادی القری, تونل می زدند.(3) 


«به سبب طغیان خود» یعنی با سرکشی شان «آنگاه که بهپاخاست» یعنی 
ترغیب شد و بهپاخاست, و سنگدل ترین, پی کنند ه شتر است که مو بور 
کبود کوتاه قدی با خلقتی چسبیده بود. و دز روایتی ضحیح آمذم اشت: که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی بن ابی طالب علیه السلام 
فرمود : سنگدل ترین گذشتگان کیست؟ فرمود: بی کننده شتر. فرمود: 
درست گفتی, وسنکدل ترین ایندگان کیست؟ گفت: گفتم: ای رسول خدا,؛ 
نمی دانم. فرمود: همان که بر این قسمت (از جسم) تو می زند - و به 
ار 
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علیه السلام در غزوه عشیره در پهنه ای از نخل ها و زمینی از خاک خوابیده 
بودیم, پس به خدا سوگند کسی جز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
ما را بیدار نکرد. با پای (مبارکش) ما را حرکت دام.در خالی که از آن 
زمین پر خاک خاک آلود بودیم. پس فرمود: ابا شضا را از دو. هرد که 

سنگدل ترین مردم اند خبر دهم؟ گفتیم: بله ای رسول خدا, فرمود: سرخ 
روی ثمود که شتر را پی کرد, و کسی که بر این عضو تو می زند ای علی, 
- و با دستش به سر او قرار داد - تا اینکه اين از آن خیس می شود - و 
محاسن ایشان را گرفت - «زنهار! ماده شتر خدا را» یعنی آن را حرمت 
نهید و پی نکنید «و [نوبت ] آب خوردنش را» پس در آن برایش مزاحمت 
ایجاد نکنید «بر سرشان عذاب آورد» یعنی پس آنان را نابود کرد پا با 
عذاب آنان را محاصره و هلاکشان کرد «و آنان را با خاک یکسان کرد» 
یعنی عذاب را بر آنان یکسان کرد و همه آنان را با آن فراگرفت و هیچ 
کس را از آن رهایی نداد و امت را یکسان نمود, یعنی عذاب را بر کوچک و 
بزرگ آنان نازل کرد یا در نابودی و چسباندن به زمین همه را مانند هم 
قرار داد؛ و گفته شده: زمینشان را بر آنان یکسان کرد «و از پیامد کار 
خویش., بیمی به خود زاه نداد» بغنی خداوند در هلاک کردن آنان از هید 
پیامدی از هیچ کس نترسید, يا آنکه شتر را پی کرد. از عاقبت کارش پروا 


نکرد.(1) 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: «هضیم» یعنی پر «فارهین: هنرمندانه» یعنی با 
مهارت و فرهین نیز خوانده می شود بیعنلی سر کشانه(2) « تا چندی 
برخوردار شوید» گوید: منظور از چندی, در اینجا سه روز است.(3) «برای 
آز ماینشن آنان» بعنی آزهودن «پس رفیقشان را صدا| کردند» قدار را که 
شتر را پی کرد «جون گیاه خشکیده ریزریز» گفت: علف خشک و گیاه(4) 
«ثمود و عاد آن حادثه کوبنده را تکذیب 
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1-. مجمع البیان 10 : 498 ووه 
2 . تفسیر القمی: 474 
4 تسیر القتی ۰ 055 


کردند» گویند: عذاب آنان را کوبید(1) 
«تخنه تن ها را می بریدند» در کوه ها شکاف حفر کردند.(2) 


2 قصص الأنبیاء: او صالح پسر مود پسر عاثر پسر ارم پسر سام پسر نوح 


است. 


3 تفسیر عیاشی: امام باقر محمدبن علی علیه السلام گوید: رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم از جبرئیل پرسید که هلاک شدن قوم صالح 
چگونه بود؟ پس گفت: ای مجمد؛ وقتی صالح شانزده ساله ۵ 9 
قومش مبعوث شد, پس در میان آنان بود تا اینکه به صد و پیست سالگی 
نید .و آنان او را در هیچ خیری اجابت نکردند. گفت: و آنان هفتاد بت 
داشتند که به جای خداوند پرستش می کردند. وقتی (صالع) آن را از آنان 
دید, گفت: ای قوم. من به سوی شما مبعوث شدم در حالی که شانزده 
ساله بودم و به یکصد و بیست سالگی رسیده ام و بر شما دو چیز را 
عرضه می کنم: اگر می خواهید از من طلب کنید تا از خدای خود بخواهم 
که تما وا کر آنجه از سین واه ایو اجانت کت و اکر ماه از 
خدایان شما در خواست می کنم. پس اگر مرا در خماسشم اخایت 
کردند, از میان شما می روم که باعث ننگ شما شده ام و شما نیز باعث 
ننگ من شده اید. پس گفتند: ای صالح, به انصاف سخن گفتی, , پس روزی 
را اک را ی رو وت پس با بت هایشان به 
مرکز (شهر)شان رفتند. سپس طعام و نوشیدنی خود را آورده, خوردند و 
نوشیدند, وقتی (از این کار) فارغ شدند, او را خوانده و گفتند: ای صالح, 
درخواست کن, پس صالح گفت: او را چه شده است که پاسخ نمی دهد؟ 
به اه گفتند: دیگری را بخوان پس همه آنها را با نام هایشان صدا کرد و 
هیچ یک از آنان پاسخش را ندادند ! پس گفت: 7 
هانانرا دا کرو .یی ان آاق رهم اشم ا ندادن بسن از مق 
بخواهید تا صدایم را بخوانم تا همین وقت شما را اجابت کند, پس آنان 
گفتند:. ای صالح.. از ما دور قتو و اندکی ماو بت هایمان زا تنهایگذار: 
گفت: بسن آن فزش هایی که بهن کرده بودتد و آن ظرف ها را برتاب 


ص: 90 
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کرده و در خاک غلتیدند و به بت ها گفتند, اگر امروز به صالح پاسخ نگوپید, 
آبروی ما می رود, سپس صالح را خوانده و گفتند: ای صالح, بیا و از آنان 
پر ار یی ار ای رش اه اش ات ار 
صالح فقط می خواهد که شما پاسخش را بدهید و با جواب با او سخن 
گویید, گفت: (صالح) گفت: ای قوم, اینگونه است, می بینید که روز به 
پایان رسیده است و نمی بینم که خدایانتان پاسخ مرا بدهند؛ پس شما از 
من درخواست کنید تا خدایم را بخوانم تا درحال شما را اجابت کند. گفت: 
پس هفتاد مرد از ریش سفیدان و بزرحان که مدنظر انان بودند» داوطلب 
شده و گفتند: ای صالح, ما از تو درخواست می کنیم و گفت: آیا همه اینان 
به شما رضایت دارند؟ گفتند: آری, اگر اینان تو را اجابت کنند, ما نیز تو را 
اجابت می کنیم. گفتند: ای صالح, ما از تو درخواست می کنیم. پس اگر 
پروردگارت تو را اجابت کرد, از تو پیروی کرده, اجابتت می کنیم و همه 
اهالی روستای (شهر) ما پیرو تو خواهنر شد. پس صالح ۳ 
هرچه می خواهید درخواست کنید, پس ند با ما کنار کوه بیا- و 
کوهی 0 او بود - تا در کنار آن از تو درخواست کنیم. گوید: پس حرکت 
کرد و با او راه افتادند. وقتی به کوه رسیدند. گفتند: ای صالح, 
ارت بخواه تا هم اکنون از این کوه ماده شتری سر 0 
بور؛ پر کرک که - هشت (يا ده) ماه از بارداریش گذشته باشد - و در 
روایت محمدبن نصر: سرخ رنگ ده ماه آبستن که میان پهلوهایش خمیدگی 
باشد- برای ما بیرون آورد. گفت: از من چیزی خواسته اید که بر من سخت 
است و بر پروردگارم آسان: پس آن را از خداوند خواست. پس کوه چنان 
شکافی خورد که نزدیک بود از شنیدن صدایش, عقل ها از سر ما بیرون 
رود, گوید: و کوه به گونه ای تکان خورد که زن هنگام درد زایمان تکان می 
خورد, سپس آنان را غافلگیر نکرد جز آن که سرش ان ان شکاف بر آن 
هویدا| شید پس هنوز گردنش به تمامی بیرون نیامده بود که کشیده شد 
سپس سایر قسمت های بدنش بیرون آمد, پس ایستاده بر روی زمین قرار 
گرفت, پس وقتی اين را دیدند. گفتند: ای صالح, پروردگارت چه زود ۳ 
اخایت کرد ایس از اهبحوام کهبخه اش زا تس ترایمان تروق آورد» کوب 
پس این خواسته را از خدای متعال درخواست کرد. پس (ماده شتر) ۳1 
(بچه) را 
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بیرون انداخت. پس در اطرافش حرکت کرد. پس (صالح) گفت: ای قفوم 
آیا چیزی باقی مانده است؟ گفتند: نه, با ما به سوی قوممان بیا تا آنچه 
دیده ایم را , به آنان خبر دهیم و به تو ایمان بیاورند. گفت: پس باز گشتند و 
هنوز هفتاد مر به نزد آنان نرسیده بودند که شصت و چهار نفر آنان 
منحرف شده و گفتند: جادو است, و شش نفر ثابت مانده و گفتند: حقیقت 
همان است که ما دیدیم. گفت: پس سخن قوم زیاد شد و تکذیب کنان 
بازگشتند. جز شش تن. سپس از میان شش نفر نیز یک نفر منحرف شد و 
همان از جمله کسانی بود که شتر را پی کردند. محمدبن نصر در حدیت 
خود افزوده است: سعیدین یزید گوید: به من خبر داد که او کوهی را که در 
شام ماده شتر از آن. بیرون: آمدهر دیدم انست. پسشن دیده است که پهلوی 
شتر, کوه را خراشیده و پهلویش در کوه اثر گذاشته است. و کوه دیگری 
بوده است که بین آن و اين کوه یک میل (فاصله) بوده است.(1) 


شرح: شنأتکم یعنی: شما را به خشم آوردم, و در پاره ای از نسخه ها: 
ستمتکم آمده است, از سأمه به معنای خستگی. الی ظهرهم یعنی خارج از 
شهر ایشان. و گفته شده: او را برای کاری تشویق کرد پس برای آن کار 
اعلام. آمادکت. کردم بعتی اه وا برای: کار فراخواند بسن او احایت کرد 
شقراء: سرخی شدید و وبراء: پر کرک. عشراء: شتری که ده ماه از 
ی اوات سا و 
ات سره ایام را 


4. تهذیب: ابی مطر روایت میکند: وقتی, ابن ملجم گناهکار که خداوند او 
را ی اس ما را وه 
فرمود: اپا او را بکشم؟ فرمود: نه, اما او را زندانی کن هرگاه از دنیا رفتم, 
او را بکشید. و هرگاه وفات کردم مرا در اين زمین. سرزمین قبر دو 
برادرم: هود و صالح دفن کنید.(3) 


ص: 492 
1- . تفسیر العیاشی, نسخه خطی 


2 . الروضه: 187-185 
کلمت 2 12 


5 نهح البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ای مردم. همه افراد 
جامعه در خشنودی و خشم شریک میباشند. چنانکه شتر ماده مود را یک 
تفر دنت و پا بریدر اها عذاب آن تمام قوم نمود را گر قتة, و فصعی: ان 
را پسندیدند. خداوند سبحان میفرماید: «ماده شتررا پی کردند و سرانجام 
پشیمان شدند» سرزمین آنان چونان آهن گداختهای که در زمین نرم فرو 
رود فریادی زد و فرو ریخت. ای مردم آن کس که از راه آشکار برود به 
آب میرسد. و هر کس از راه راست منحرف شود سرگردان میماند. 


توضیح: خوار: صدای گاو. سکه: چیزی که با آن شخم می زنند. محماه: 
چیزی که صدایش قدرتمندتر و فرورفتنش سریع تر است. 


6 الخصال: ابن عباس میگوید: روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم در حالی که دست علی علیه السلام را در دست گرفته بود, بیرون 
آمد, در حالی که می گفت: ای گروه اتصار, ای گروه بنی هاشم, ای گروه 
فرزندان عبدالمطلب, , من محمد هستم, , من فرستاده خدایم, آگاه باشید که 

من از گلی مورد رحمت واقع شده در میان گروهی چهار نفره در کنار اهل 
پم یش ام من, علی, حمزه و جعفر. پس شخصی گفت: ای رسول 
خدا, آپا اینان در روز قیامت با شما سواره هستند؟ پس فرمود: مادرت به 
عزایت بنشیند. بهراستی در آن روز تنها چهار نفر سواره خواهند بود: من و 
علی و فاطمه و صالح پیامبر خدا, علیهم السلام اما من. پس بر براق 
(سوار می 0 و اما فاطمه دخترم سلام الله علیها بر ماده شتر من؛ 
عضباء(1) و اما صالح بر ماده شتری که پی شد, و علی علیه السلام بر 
شتری از شترهای بهشت سوار میشود که زمام آن از یاقوت است. در 
حالی که دو لباس سبز بر تن داشته و میان بهشت و جهنم می ایستد, در 
حالی که در آن روز عرق به دهان مردم رسیده 
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, با عین, جزری در النهایه میگوید: اسم شتر ایشان عضباء است. این 
۳ اسم علم منقول, برگرفته شده از این قول عرب است: ناقه العضبا ء 
یعنی شتری با گوش شکافته شده درحالی که شتر پیامبر گوش بریده نبود. 
برخی گفته اند؛ بلکه گوشش شکاف داشته است اما معتقدین به قول اول 
بیشترند. زمخشری میگوید: آن, منقول از این قول عرب است: ناقه 
العضباء که به شتر کوتاه دست گفته ميشود. 


است, پس بادی از جانب عرش می وزد و عرق آنان را خشک ضفن. کند: 
پس فرشتگان و پیامبران و صدیقان می گویند: ۱ 
پیامبری مرسل نیست. پس ندا دهنده ای ندا می دهد: این نه فرشته 
اه و مر تا اه سین ات ی ار 
برادر رسول خدا در دنیا و آخرت است(1) 


می گویم: خبرها درباره سوار بودن صالح علیه السلام در روز قیامت در 
با های روز ۱۳ و در ابواب ب فضائل امیرالمومنین علیه السلام 


7. تفسیر علی بن ابراهیم: امام باقر علیه السلام درباره آنزت ان کب" «و به 
راستی, به سوی نمود, برادرشان صالح را فرستادیم که: خدا| را بیر سنید. 
پس به ناگاه آنان دو دسته متخاصم شدند» می فرماید: تصدیق کننده و 
تکذیب کننده, کافران آنان گفتند: «آیا گواهی می دهید که صالح از طرف 
پروردگارش فرستاده شده است؟» مقمنان گفتند: «بی تردید. ما به آنچه 
وی بدان رسالت یافته است, ۰ پس کافران گفتند؛ «ما آ رس شما 
بدان ایمان آورده اید, کافریم * و گفتند ای صالح, اک ژاستت همم کصبت 
معجزه ای بیاور» پس برای آنان ماده شتری اورد. پس ان را پی کردند و 
کسی که ان را پی کرد کبود سرخ رنگ حرام زاده بود, اما این سخن خدا 
که می فرماید: «چرا پیش از [جستن] نیکی. شتابزده خواهان بدی 
هستید؟» آنان قبل از آنکه ماده شتر برایشان بیاید. از صالح خواستند که 
برایشان عذاب دردناک بیاورد. پس گفت: «ای قوم من, چرا پیش از 
[جستن ] نیکی, شتابزده خواهان بدی هستید؟» کوید: عذاب. قبل از 
رحجمت. این سخن خداوند که: «ما به تو و به هر کس که همراه توست فال 
یذ زتیض» آنان به. خرشسنکی شدیدی. سسلا شندند. بسن کفتتد: از بدیمتی تو.و 
همراهانت است که این (بلا) به ما رسیده است, و فال بد زدن همین 
است. «گفت: سر : نوشت خوب و بدتان تنها پیش خداست» گفت: خیر و 
شرتان از جانب خدا است «بلکه شما قومی هستید که مورد آزمایش قرار 

گرفته اید» یعنی آزموده هفن: فتوین.. آین. گفقة او که: <«و در آن. نهر نه 
دسته بودند. که دز آن سور مین فساد ی کر تقو از در 
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1- . الخصال 1: 98-97 


اصلاح در نمی آمدند» یعنی در زمین اقدام به کناه مي کردند. کفنه ِِِ 
«با یکدیگر سوگند بخورید» یعنی قسم یاد کنید «حتماً به [صالح ] و کسا 
شبیخون می زنیم. سپس خواهیم گفت» حتماً سوگند باد می کنیم «به 1 
او» از آنان «ما در محل قتل کسانش حاضر نبودیم, و ما قطعاً راست می 
گوییم» گوید: ختما اين کار را می کنیم, پس شبانه به سوی صالح رفتند 0 
او را به قتل برسانند و نزد صالح فرشتگانی بودند که از او محافظت می 
کودنم وقتی نزد آو آمدنده فزشتکان در خانه ضالح با پرتاب سنگ آنان را 
کشتند, پس در خانه او به قتل رسیدند, و زمین لرزه قومش را فرو گرفت 
و در خانه هایشان از پا درامدند.(1) 


: بیضاوی درباره کلام خداوند که: 9 ما قضاها راست می گوییم »* 
مد و سوگند می خوریم که ما در آنچه گفته شد؛ راستگوییم, زیرا 
شاه چگ روز رف یر ار آن است که شتفيم با امایر ارام اسر 
است, یا (اینکه) قطعاً ما تنها شاهد هلاکت آنان نبودیم بلکه هم هلاکت او و 
هم هلاکت آنان را شاهد بودیم. مانند وقتی که بگویی: آنجا مردی را ندیدم, 
بلکه دو مرد را. پایان.(2) 


می گویم: به نظر می رسد که منظور از این سخن که: می گوید: حتما 

انجام می دهیم اين است که منظور آنان از جمله «ما قطعاً راست می 
گوییم» اين است که ما بر اين کار قصد کرده ایم و حتماً در اظهار اين 
خواسته راستگو هستیم, این ال خیکری غیر اد دم وه( کر شتده است.: 


صاحب الکامل گفته است: خداوند به صالح وحی کرد که قوم تو به زودی 
شتر را پی می کنند. پس این مطلب را به آنان گفت: پس گفتند اين کار را 
نمی کنیم. گفت: اگر شما آن را پی نمی کنید, نزدیک است که از شما 
فرزندی متولد شود که آن را پی می کند. گفتند: علامت او چیست؟ به خدا 
سوگند اگر او را ببينیم حتما به قتل می رسانیم. گفت: او پسری با موی 
بور, کبود, سرخ و سفید و قرمز است. گفته است: پس در شهر دو پیرمرد 
عزیز و قدرتمند بود, یکی از آن دو را پسری بود که برای او از زنان بیزاری 
می جست و دیگری را دختری بود که برایش نظیری نمی یافت. پس 
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1- . تفسیر القمی: 481 
2- . انوار التنزیل 2: 78 


تک دو, دخترش را به ازدواج_ پسر دیگری درا ورن میان ان وه 
فرزند متولد شد. زمانی که صالح به آنان گفت: فرزندی در میان شما او را 
پی خواهد کرد, قابله هایی ا وکا انتخاب کرده و همراه با آنان پلیس 
هایی قرار دادند که در روستا (شهر) می گشتند, پس هر گاه می دیدند 
زنی زاییده است به فرزندش کا یه کروند که گرم است. وقتی آن 
کودک را دیدند, زنان فریاد زده و گفتند: این همان (کودکی) است که 
پیامبر خدا صالح می خواهد. پس پلیس ها خواستند او را بگیرند اما 
پدربزرگ و مادربزرگش میان او و آنان فاصله انداخته و گفتند: اگر صالح 
اين را ۳4 حتماً او را می کشیم. پس بدترین کودک بود, 7 روز, غیر 
از او نیز جوانانی در جمعه بزرگ می شدند. پس نه گروه از انان جمع 
شدند که در زمین سر به فساد برداشته و از در اصلاح در نمی آمدند, اینان 
از ترس انکه پی کننده شتر از انان باشد, فرزندان خود را کشته بودند, 
شرس تقفمان سوق خر مه صال ‏ بانواو اس رامت کت و 
گفتند: بیرون می رویم و به مردم چنین وانمود می کنیم که قصد مسافرت 
داریم, پس به غاری که بر سر راه صالح است رفته در ان خواهیم ماند, 
وقتی شب فرا رسید و صالح به سمت محل نمازش خارج شد, او را می 
کشیم, سپس به غار باز می گردیم. ۳ 
گوییم: ما شاهد قتلش نبودیم» و قومش ما را تصدیق می کنند. و صالح با 
آتان:تمی خوانید: به مسجدی از خود که به مسجد صالح شناخته می شود, 
می رفت و شب را در آن می ماند, وقتی داخل غار شدند. صخره ای بر 
آنان افتاده و هلاکشان کرد پس مردانی از آناق که مس الم را می دانستند, 
به سوی غار رفتند پس تا را کشته شده دیدند. پس بنای فریاد را 
گذاشتند که صالح آنان را به کشتن فرزندانشان دستور داد سیس آنان را 
کشت, و گفته اند؛ هم قشم شندن, نع( گروه) بر قتل, صالع: تنها پس از پی 
کردن شتر و هشدار دادن صالح به آنان در مورد عذاب بوده است. بدین 
صورت که نه گروهی که شتر را پی کردند, گفتند: بیایید, که باید صالح را 
بکشیم, اگر راستگو باشد در کشتنش تعجیل کرده ایم و اگر دروغگو باشد, 
او را به ماده شتر ملحق کرده ایم. پس شبانگاه که در میان خانواده اش 
توه فضد او را کردنده من فرشتکان با شنک آنان زانطرد کودنخ پس هلاک 
شدند. پس پارانشان آمذم و آنان را هلاک شده دیدند. پس 


ص: 96 


نه.ضالح کفتند؛ نو آنان را کشته اق: پس قصد کشتن او را کردنده. پس 
خویشاوندانش مانع آنها شده و گفتند: او به شما وعده عذاب داده تِِ 
اگر راستگو باشد که بر خشم پروردگارتان نیفزآیید, و اگر دروغگو باشد, ما 
او را تسلیم شما می کنیم, پس, از (کشتن) او بازگشتند. پس براساس 
قول اول؛ نه گروهی که هم قسم شدند, غیر از کسانی هستند که شتر را 
پی کردند, و (قول) دوم درست تر است. تمام.(1) 


8 تفسیر علی بن ابراهیم: ایه «و به سوی [قوم] مود. برادرشان صالح را 
[فرستادیم ] گفت: «ای قوم من ! خدا را بپرستید. برای شما هیچ معبودی 
جز او نیست. او شما را از زمین پدید آورد دز آن:.تشتها «ا استقرار داد. 

پس» از او اضر رن بخواهید, آنگاه به درگاه او توبه کنید که پروردگارم 
و [و ] | جابت کننده است.» تا این قسمت: نو نی کفان..ها از اجه تو 
ما را افیف ای کت دار نیت پس همأنا خدای تبارک و تعالی 
صالح را در حالی که شانزده ساله بود به سوی مود فرستاد, او را پاسخ 
نیکی ندادند و آنان را هفتاد بت بود که آنها را , به جای خداوند عبادت می 
کردند, وقتی (صالح) آن (اعمال) را ان آنان دید, به نج آنشتان گفت: ای قوم, 
در حالی که شانزده ساله بودم به سوی شما مبعوث شدم و اکنون به 
یکصد و بیست سال رسده ام و بر شما دو چیز را عرضه می کنم: اگر می 
خواهید از من طلب کنید تا از خدای خود بخواهم تا شما را اجابت کند. و 
اک اس هی وم ده او ای اه 
رفتند و سه روز پرستش کردند و بت ها را غبارروبی نموده و برای آنها ذیح 
کردند, و آنها را به سوی دامنه کوه بیرون آوردند. و شروع به تضرع و زاری 
نو آنها کرد بو وقتی روز سوم بود. صالح علیه السلام به آنان گفت: این 
کار به طول انجامید. پس به او گفتند: آنچه می. خواهی. پیز بنش: به 
بزرگترین بت آنان نزدیک شده و به او گفت: نامت چیست؟ پس پاسخ او 
را نداد. پس به آنان گفت: او را چه شده است که پاسخ مرا نمی دهی؟ به 
او گفتند: از او فاصله بگیر, پس از او دور شد. پس زاری کنان به او روی 
کرده و خاک بر سر خود 
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1-. کامل التواریخ 1 : 36 


می ریختند و ضجه زده و گفتند: ما را رسوا و سرافکنده کردی. پس صالح 
گفت: روز به پایان رسید. گفتند: از او طلب کن؛ پس به او نزدیک شد و با 
او سخن گفت: اما پاسخی نداد, پس گریه و زاری کردند تا اين که این کار 
را سه مرتبه انجام دادند و او پاسخی به آنان نداد. پس گفتند: اين به تو 
پاسخ نمی دهد. اما ما از خدای تو می پرسیم. به آنان گفت: انح ی 
خواهید را بپرسید. گفتند: از او بخواه که برای ما از اين کوه ماده شتری 
بر خزنی با فوی. تفن کهده فاهه آابشتن باشد عتی با ردان یرفن ورد که 
شانه هایش را به دو سمت این دو کوه بزند. و در دم بچه اش را به دنیا 
بیاورد و شیرش جاری شود. پس صالح گفت: براستی چیزی که از من 
درخواست کردید, در نزد من دشوار و در نزد خداوند اسان است, پس به پا 
خاست و دو رکعت نماز خواند. سس سجده کرد و به درگاه خداوند تضرع 
نمود. هنوز سرش را بالا نیاورده بود که کوه متلاشی شد و صدای مهیبی از 
ان شنیدند, (به حدی) ترسیدند که نزدیک بود از آن ترس بمیرند. پس سر 
ماده شتر در حالی که نشخوار میکرد بیرون آمد. وقتی بیرون آمد, بچه اش 
نا هدنیا آورنم خن رشن را جار ساخت. پس متحیر شده و گفتند: ای 
صالح, به تحفیق دانستیم که پروردگار تو شکست سای از 
خدایان ماست که آنان را می پرستیم. و شهرشان آبی داشت که همان 
0 ی متعال در کتاب 9 آن را 0 انتت ه «و اهل 
۱ ۱ ۱۳۱ 7 
روز شیر خود را بر شما جاری می کند, و این جمله خداوند عزوجل است: 
«نوبتی از آب دور است و روزی معین نوبت آب شماست * و به آن گزندی 
مرسانید که عذاب روزی هولناک شما را نز ضو کیر »لسن یک روز آب 
آنان را می نوشید و فردای آن روز در وسط روستایشان می ایستاد. پس 
رای ار 
دوشید, و در میان آنان نه نفر از روسایشان بودند چنانچه خداوند در سوره 
نمل می فرماید: «و در ان شهر نه دسته بودند که دران سرزمین فساد می 
کردند و از در اصلاح در نمی آمدند» پس ماده شتر را پی کردند و او را 
راندند تا او و بچه (شتر) را کشتند. وقتی شتر را پی کردند. به صالح گفتند: 
«اگر راست 


ص: 99 


فف: کونن: انخة .| به ما وعده می دهی برای ما بیاور» صالح گفت: «#سه 
روز در خانه هایتان ار شوید. این وعده ای بی دروغ است». ۰ سپس 

به آنان گفت: و نشانه هلاکتان آن است که فردا جهره هایتان سفید می 
شود, و پس بر قرمز می شود و روز سوم سیاه می شود وقتی فردا شد 
به چهره های خود نگاه کردند که مانند پنبه سفید شده بود, وقتی روز دوم 
شد, مثل خون, قرمز شد و وقتی روز سوم بود, چهره هایشان سیاه شد, 
پس خداوند بر انان فریادی و زمین لرزه ای فرستاد, پس هلاک شدند. و 
این همان سخن خداست که: «آنگاه زمین لرزه آنان را فرو گرفت و در 
خانه هایشان از پا درآمدند» پس از میان آنان تنها صالح و گروهی 
مستضعف موّمن زهایی یافتند و این همان سخن خداست که: «پس چون 
فرمان ما در رسید. صالح و کسانی را که با او آیمان آورده بودند.. به 
رحمت خود رهانيدیم و از رسوایی آن روز [نجات دادیم ]. به یقین پروردگار 
تو همان نیرومند شکست ناپذیر است * و کسانی را که ستم ورزیده بودند, 
آن نیرنگ [مرگبار] فرا گرفت, و در خانه هایشان از پا درآمدند * گویا هرگز 
در آن [خانه ها] نبوده آند.. آگاه باشید که تمودیان به. پروردکارزشان: کفر 
ورزیدند. هان مرگ بر تمود»(1) 


توضیح: خدای متعال در سوره اعراف فرموده است: «آنگاه زمین لرزه 
آنان را فرا گرفت» طبرسی که خدایش رحمت کند گفته است : یعنی 
فریاد؛ ؛ از مجاهد و سدذی. و گفته اند: صاعقه ؛ ؛ و گفته اند؛ زمین لرزه که با 
ان هلاک شدند, از ابومسلم ؛ و گفته اند: بانگ (بلندی) بوده است که زمین 
با آزن به لر۶ه در آمده استت و اصل معنای رجفه حرکت از جای کننده با 
شدت حرکت است. کلام خداوند: «از پا درآمده» یعنی بر زمین افتادگان 
مرده و بی حرکت ؛ و گویند: مانند خاکستر به زمین چسبیده ؛ چرا که آنان با 
آن آتش گرفتند و سوختند.(2) 


«گویا هرگز در ان [خانه ها ]| نبوده اند یعنی از انجایی که آثار آنان با هلاکت 
از میان رفت و تنها چیزی از جسم هایشان که 


ص: 99 


1- . تفسیر القمی : 306- 308 
2- . مجمع البیان 4 : 441 


دلالت بر خواری نازل شده تن آنان میکرد, باقی ماند, گویا هرگز در خانه 
هایشان نبوده اند.(1) 


9 الخصال. علل الشرائع. عیون اخبار الرضا: (شخص) شامی(2) 


از امیرالمومنین ن علیه السلام درباره شش چیزی که در هیچ رحمی حرکت 
نکرده پرسید. پس فرمود: آدم. حواء قوچ ابراهیم. عصای موسی, ماده شتر 
ون ط ان وا سا وان اف ول 
پرواز کرد.(3) 


0. عیون اخبارالرضا: سفیان بن لیلی گوید: پادشاه روم(4) 


تفای ات ام ارت مرس سای ا را وه 
بیرون امدن از رحم خلق کرد, پس فرمود: ادم و حوا, قوج ابراهیم. شتر 


11 فصص الأْنبیاء: امام صادق علیه السلام درباره آیه؛ «قوم تمود 
هشداردهندگان را تکذیب کردند» فرمود: این زمانی است که صالح علیه 
السلام را تکذیب کردند, و خداوند هرگز قومی را هلاک نکرده است تا این 
که قبل از آن پیامبرانی به سوی آنان فرستد تا بر آنان حجت ارائه کنند, 

بنتن احر آنان را اجابت نکردند, هلاک می شوند. و خداوند صالح علیه 
السلام را فرستاده بود. پس آنان را به سوی خدای تعالی فرا خواند, پس 
پاسخ او را نداده و بر او سرکشی کرده و گفتند: هرگز ایمان نمی آوریم تا 
اینکه از اين تخته سنگ برایمان ماده شتری ده ماهه آبستن بیرون آوری. ۰ و 
آن تخته سنگی بود که بزرگش می داشتند و در آغاز هر سال در کنار آن 
فرنانن هی رده تزور انم خی نگ پس به او گفتند: اگر چنانچه 
می پنداری, 


ص: 500 
زب مخمع الا 5 :175 


2 . این حدیث به طور کامل در کتاب الاحتجاجات., باب سوالات فرد شامی 
از امیر المقومنین علیه السلام قبلا ذکر شد. مراجعه کنید به جلد 10: 5 7- 
93 . 


3-. الخصال 1 : 156, علل الشرائع: 198, العیون: 135 

4- . این حدیت به طور کامل از کتابهای دیگر در جلد 10: 138-132 پیش 
از این نف ید 

5- . آن را نيافتیم 


بیرون آورد. پس همان طور که خواسته بودند. آن را برایشان ببرون آورد. 
و خداوند متعال به صالح وحی کرد که به آنان بگو: خداوند برای این شتر 
نوشیدنر یک روز و برای شما نیز نوشیدن یک روز را قرار داده است, پس 
شتر هرگاه در روز خود می نوشید, همه آب را می نوشید و نوشیدنی آنان 
در آن روز از شیر او بود که او را می دوشیدند و کوچک و بزرگی باقی 
نمی ماند. مگر آنکه در روز او از شیرش می نوشید, وقتی شب می شد و 
ضبح فی. کروند: به سنوی آشانن: رفته: آن »روز را انان هی توشیدتد ۵ ماذه 
شتر نمی نوشید, تا وقتی که خدا می خواست بر این حالت باقی بودند. تا 
اين که سرکشی کردند و بر کشتن آن چاره جویی کردند. پس مردی سرخ 
روی با موی بور کبود, حرام زاده اي که برایش پدری نمی شناختند, و به او 
قدار گفته می شد را فرستادند تا آن را به قتل برساند. پس وقتی شتر به 
سوی آب رو کرد ضربه ای به او زد سپس ضربه دیگری زد و او را کشت. 
و بچه اش رفت تا به بالای کوهی رفت. پس کوچک و بزرگ آنان. همه از 
ان خوردند. پس صالح علیه السلام به آنان گفت: پروردگار خود را نافرمانی 
کردید, خدای متعال می فرماید: اگر توبه کنید. توبه تان را می پذیریم و 
اگر باز نگردید, در روز سوم عذاب را بر شما نازل خواهم کرد پس گفتند: 
ای صالح, ام ادا برای ما 
بیاور. گفت: شما فردا در حالی صبح می کنید که چهره هایتان زرد است. و 
روز دوم قرمز رنگ است و روز سوم سیاه؛ پس چهره هایشان زرد شد و 
فت از آنان گفتند: ای قوم, آنچه ۳ گفت: برسرتان آمده ۳ . پس 
۱[ ی جیرئیل علیه السلام 
به سوی آنان امد و فریاد .من زد که کوش هایشان را پاره کرد و قلب 
هایشان را به اضطراب ار خی 
هم زدنی مردنده میسن خداوند آتشی از آسمان بر آنان فرستاده که انان 
را آتش زد.(1) 


ص: ۱01< 


1-. نسخه خطی 


شرح: طبرسی که خداوند او را رحجمت کند درباره این 1 و در خانه 
هایشان از پا درآمدند» می گوید: به این دلیل فرموده است: «فأصبحوا» 
چراکه قذاب: آنان. زا هنگام صبح درگرفت؛ ؛ و گویند: بانگ (مهیب) شبانگاه 
بر آنان زده شد پس با این ویژگی وارد صبح شدند و عرب ها به هنگام 
تساه بزرگ می گویند: وای بر بدی صبحگاهش. تمام.(1) 


می گویم: آنچه از زردی چهره هایشان در روز اول در این خبر آهده: 
موافق با نا ره اخبار و کلام مفسران و مورخان است. و سفیدی ای که 
علی: بن ابراهیم آورده است, تاویل شده است. 


2 قصص الاأنبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: صالح علیه السلام 
مدت زمانی از قومش غایب شد و روزی که از انان غایب شد میانسال 
بود؛ با جسمی نیکو و محاسنی انبوه و قدی میانه, وقتی که به نزد قومش 
بازگشت, او را نشناختند و آنان سه گروه بودند: گروهی منکر که هرگز باز 
نمی گردند, و طبقه ای دیگر مردد و دیگری بر یقین, هنگامی که بازگشت., 
از گروه تردیدکنندگان آغاز کرد و به آنان گفت: من صالح هستم. پس او را 
تکذیب کرده و ناسزایش گفتند و آزار داده و گفتند: صالح چهره و ظاهری 
متفاوت با تو داشت, سپس نزد گروه منکر آمد, پس, حرف او را نشنیدند و 
به شدت تمام از او بیزاری جستند, سپس به نزد گروه سوم که اهل یقین 
بودند, آمد و به آنان گفت؛: من صالح هستم. پس گفتند: به ما خبری بده تا 
در اینکه : تو صالح هستی تردید نکنیم, ما می دانیم که خدای تعالی,؛ آفریننده 
ای است که در هر شکلی که بخواهد, تغییر ایجاد می کند. و ما وقتی صالح 
علیه السلام آمد. از نشانه های او آگاه شده و آنها را بررسی کرده ایم؛ 
پس گفت: را او راست 
گفتی, و آن چیزی است که (اکنون) آن را بررسی می کنیم. پس علامت 
شتر چیست؟ گفت: برای او نوشیدن یک روز و برای شما نوشیدن روزی 
معین است, بسر کمن به خداوند و به آنچه برای ما آوز ده ای ایمان 
آوردیم؛ ؛ در این هنگام کسانی که تکبر ورزیدند که همان 


ص: 5202 


1-مجفم الیبان 5 * 175 


تردیدکنندگان و منکران بودند, گفتند:؛ بی شک ما به آنچه شما به آن ایمان 
آورده اید, کافر هستیم. زید شحام گوید: عرض کردم: ای پسر رسول خداء 
آیا آن روز عالمی وجود داشت؟ فرمود: خداوند عادل تر از آن ِِ که 
زمین را بدون عالم رها کند, زمانی که صالح علیه السلام ظهور کرد, علیه 

او اجتماع کردند, و قتل علی و قائم که سلام خدا بر آن دو باد مانند صالح 
علیه السلام در این امت است.(1) 


خفن کوزض: به زودی به نقل از اکمال الدین در باب های غیبت همراه با 
اضافاتی خواهد آمد, و در آنجاست که: میانسالی بود با شکمی گشاده, با 
جسمی نیکو و محاسنی انبوه. شکمی فرورفته, صورتی کم موء جمع شده 
و میان قد. 


مبدح: شاید مقصود از آن گشادگی و بزرگی باشد و با خمیص البطن یعنی 
شکم فزور اه ساغات تدارن جرا که مساور از آن زیرشکم است: اس که 
آن قسمت را محکم می کند. . ربعه. : متوسط میان بلندی و کوتاهی, و غیبت 
آن حضرت علیه السلام پس از هلاکت کافران قومش بود و بازگشتش به 
سنوی کساتی بود که به او ایمان آوزدة و با او از عذاب رها شدند. 


فص بیاغ تعفوت: بن آنراهيم. حفس؟ خروی از ایو لخن موی 
علیه السلام درباره اصحاب رس که خداوند از آنان یاد کرده است, پرسید 
که آنان جچه کسانی هستند؟ و از چه کسانی اند؟ و چه قومی بوده اند؟ ینس 
فرمود: آنان دو رس نفده. آند؛ یکی از آن نو رسی. که خدآوند در کتابش 
نام برده است نیست. خانواده اش از اهالی صحرا و صاحبان بره و گوسفند 
بودند. پس خدای تعالی صالح پیامبر را به عنوان 1 به سوی آنان 
مبعوث کرد. پس او را کشتند. سپس پیامبر دیگری را بر ایشان مبعوث کرد 

و او را به وسیله جانشینی یاری رساند. پس (رس) پیامبر را کشت و ان 
جانشین تلاش کرد تا اینکه آنان را با دلیل و برهان ساکت کند. ۵ نان هی 
گفتند: خدای ما در دریا است و خودشان در کتازه جریا هدند آنان دی خر 
سال داشتند که در آن روز ماهی و کش ان دمم تون عم احظ یس برای 
آن سجده می کردند. جانشین صالح به آنان گفت: نمی خواهم که مرا 
پروردگار قرار دهید. اما 
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لد قصوص الا تسا منم خی 


آیا اگر این ماهی از.من. پیرهوی کرده مرا به آنچه دغوتان نی کتم. اخایتت 
می کنید؟ گفتند: آری و عهدها و پیمان هایی به او دادند, پس ماهی ای که 
بر هار ماهی (دیخکر) سوار شده بوده بیزون آمده وقتی به او نگاه کردند: 
سجده کنان به خای افتادند. پس جانشین صالح پیامبر نزد او (ماهی) رفت 
و گفت: با نام خدای بخشنده, با اشتیاق يا اجبار نزد من بیا, پس, از ماهیان 
پیاده شد. پس جانشین گفت: (سوار) بر آن ماهی ها نزد من بیا تا قوم در 
آمر من تردیدی نداشته باشند. پس ماهی به سوی خشکی آمد در حالی که 
آن ماهی ها را می کشید و آنهاء او را به نزد جانشین صالح می کشیدند, اما 
پس از آن او را تکذیب ب کردند. پس خداوند بادی بر آنان فر شاه ابان ط 
چهارپایانشان را که 3 | پرتاب کرد. پس برای جانشین صالح ۳ 
باره جایگاه آن چاه که در آن طلا و نقره بود, وحی آمد, پس حرکت کرد و 
آن (طلا و نقره) را گرفت و به طور مساوی میان کوچک و بزرگ ۷ 
تقسیم کرد.(1) 


می گویم: همه خبر در داستان اصحاب رس آمده است. 


4 کافی: در الروضه: ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که: در مورد این آیه از او سوال کردم: «قوم نمود. هشداردهندگان 
را تکذیب کردند * و گفتند: آیا تنها بشری از خودمان را پیروی کنیم؟ در این 


صورت, ما واقعاً در گمراهی و جنون خواهیم بود * آیا از میان ما [وحی] بر 
آه القا شده اسنت؟ [نهر ] بلکه آه-دره‌خکو‌یس. کستاخ است» کفت: این بذان 
سبب بود که صالح را تکذیب کردند, و خداوند عزوجل هیچ قومی را هلاک 
دکوتا که قبل از آنی ماهر ترا وی نان منوت کرد ابر آنان 
استدلال کتنم. بس خدامتد ضاله زا به هی آنان فرنشاده ام انا را به 
ی را ای را ار ی ره 
گفتند: به تو ایمان نمی آوریم تا وقتي که برای ما از اين تخته سنگ ماده 
شتری ده ماه آبستن بیرون آوری. 0 :۱۳ 
می پرستیدند و درآغاز 0 با در کنارش قربانی می کردند و نزدش جمع 
می شدند. پس به او گفتند : اگر چنانچه می پنداری, پیامبر فرستاده هستی, 
پس خدایت را 
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بخوان تا از این نخته تسنگ ناشنوا برای ما ماده شتری ده ماهه آبستن 
بیرون آورد, پس خداوند آن را همچنان که خواستند, از سنگ بیرون آورد. 
سین خدای تبار کی و تعالی به او وفجی فزستاد که اق.ضالح: به آنان بگو به 
راستی خداوند 7 این شتر نوشیدن یک روز و برای شما نوشیدن یک 
روز را قرار داده است. پس زمانی که روز نوشیدن شتر بود, در آن روز 
(همه) آب را مي نوشید. پس او را می دوشیدند و در آن روز هر کوچک و 
بزرگی از شیر آن می نوشید, وقتی شب فرا می رسید و صبح می کردند 
پگاه به سوی آبشان رفته و آن روز از آن می نوشیدند و شتر در آن روز 
نمی نوشید. یس مادامی که خداوند می خواست در این حالت ماندند, 
سپس انان بر خداوند طغیان کردند و نزد یکدیگر رفته و گفتند: این ماده 
شتر را پی کرده و از ان رها شوید, ما راضی نمی شویم که ما را نوشیدن 
یک روز و او را نیز نوشیدن یک روز باشد. سپس گفتند: کیست که عهده 
دار قتل آن شود تا برای او اجری که دوست دارد را قرار دهیم. پس مردی 
سرخ روی, با موی بور, کبود و حرامزاده که پدرش را نمی شناختند و به او 
قدار می گفتند, نزد آنان آمد, و لین از جمله سنگدلها, , شوم برای آنان؛ 
پس برای او مزدی قرار دادند. یس زمانی که شتر به آبی که برآن وارد 
می شد. روی کرد. (قدار) آن را رها کرد تا آب نوشید و خواست باز گردد 
اه اما 
(ضربه) کارگر نشد, پس ضربه دیگری به او زد و او را کشت, و با پهلو بر 
زمین افتاد. بچه شتر (نیز) 1 
به سوی آسمان ناله کرد, و قوم صالح آمدند و هیچ کس نماند جز اين که با 
او در ضربه زدنش مشارکت کرد و گوشت آن را میان خودشان تقسیم 
کردند به طوری که کوچک و بزرگ آنان از آن خوردند, وقتی صالح این را 
دید, به به آنان روی کرده و گفت: ای قوم, چه چیزی شما را به آنچه انجام 
دادیدر فرا خواند؟ ابا پزوردکارتان.را تاقرمانی کردید؟ بسن حدا وان تبارک و 
تعالی به صالح علیه السلام وحی فرستاد که قوم تو طغیان و سرکشی 
کردند و شتری را که به عنوان دلیلی برآنان فرستادم. به قتل رساندند. در 
حالی که در آن شتر هیچ ضرری بر آنان نبود. و برای آنان بزرگترین سود 
بود, پس به آنان بگو: من تا سه روز دیگر عذاب خود را : نز آنان* یف 
فر ستم, , اگر توبه کرده و باز گشتند, 
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9 شان را پذیرفته:و از آنآن درمی گذرم, و اگر آنان توبه نکرده و باز 
نگردند, عذاب خود را در روز را ی پس صالح علیه 
السلام نزد آنان آمده ۰« ای قوم. من فرستاده پروردگارتان به سوی 
شما هستم. او (خداوند) به شم شما می گوید: اگر شما توبه کرده و باز گردید 
و طلب بخشش کنید, ۳ وقتی این 
را به آنان گفت. در سرکش ترین و خبیث ترین حالت ممکن بودند و گفتند: 
ای صالح, اگر راست می گویی, آنچه را به ما وعده می دهی برای ما 
بیاور. گفت: ای قوم. شما فردا را در حالی صبح می کنید که چهره هایتان 
زرد است. و روز دوم چهره هایتان قرمزرنگ و روز سوم سیاه است. وقتی 
روز اول 294 ان حالی صبح کردند که جهره هایشان زرد بود, پس نزد 
یکدیگر رفته و گفتند: آنچه صالح به شما گفت, (بر سرتان) آمده است. 
پس سرکشان آنان گفتند: سخن صالح را نمی شنویم و نمی پذیریم. هرچند 
بزرگ باشد, وقتی روز دوم شد, چهره هایشان زرد شد پس نزد یکدیگر 
رفته و گفتند: ای قوم, آنچه صالح به شما گفت: بر سرتان امده است. . پس 
سر کشان نان کففند اکر شمکی هلاک شویم تن صالح را نش اتویم. و 
خدایانمان را که پدرانمان پرستش می کردند. رها نمی کنیم, و توبه نکرده 
و باز نگشتند. وقتی روز سوم شد, در حالی صبح کردند که چهرم هایشان 
سیاه بود. نزد یکدیگر رفته و گفتند: ای قوم, آنچه صالح به شما گفت, بر 
سرتان آمده است. پس سرکشان آنان گفتند: آنچه صالح یه ما گفت: بر 
ننتزضارن اهنده: آنینت: وقتی نیمه شب شد, جبرئیل علیهالسلام نزد آنان آمد و 
بر سرشان فریادی زد که گوش هایشان را پاره کرد و قلب هایشان را 
شکافت و جگرهایشان را به دو پاره کرد. و انان ۱/۳ حنوط 
کردند و کفن پوشیدند و دانستند که عذاب بر آنها نازل خواهد شد, پس 
همه آنان از کوچک و بزرگ در چشم به همزدنی مردند به گونه ای که نه 
شتری برایشان ماند و نه گوسفندی و نه چیزی جز اين که خداوند آن را 
هلاک کرد. پس در خانه ها و خوابگاه هایشان همگی مردند. سپس خداوند 
همراه با فریاد, از آاشمان بر انا ات نازل کرد پس (آتش) همه انا را 
سنوزاند. و داششان آنان این بود.(1) 
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1۳ ۰۱۳۰۱ 


توضیح: «قوم ثمود هشداردهندگان را تکذیب کردند» یعنی هشدارها با 
موعظه ها يا پیامبران را «و گفتند: آیا بشری از خودمان» از جنس ما و از 
جمع ما, او را بر ما برتری ای نیست و منصوب شدنش به خاطر فعلی 
است که مابعدش ان را تفسیر می کند. «تنها» به تنهایی و بدون هیچ 
پیروی, پا اينکه پیروی از مردمان عادی داشته بااشد و نه از اشراف «پیروی 
کنیم؟ دراین صورت., ما واقعاً در گمراهی و جنون خواهیم بود» گویا آنان - 
کلام - او را بر عکس کردند. یعنی آنچه که او در صورت ترک پیروی از او 
مترتب کرده بود (گمراهی و جنون) بر پیروی کردن از او مترتب کردند؛ و 
گفته اند؛ شعر: دیان ۳ و ناقه مسعوره از آن است. «ءألقی الذکر؟» 
کتاب و وحی « علیه من بیننا» در حالی که در میان ما شایسته تر از او به 
آن (امر) وجود دارد «بلکه او دروغگویی گستاخ است» غرورش او ر 
واداشته است که با ادعای خود بر ما ۹ جوید. و «الشرب» با کسره: 
بهره از اب. اشقر من الناس: کسی که سرخی بر سفیدی اش غلبه داشته 
باشد. پدری برای او شناخته شده نبود, یعنی حرام زاده بود و تنها به این 
دلیل به سالف منسوب بود که در خانه او متولد شد. جوهری گوید: قدار با 
یه اف و مشدد نبودن دال, به او سرخ روی ثمود و پی کننده شتر صالح 
گویند. تمام. 


رغا البعیر: شتر صدا داد و نالید. جوهری گوید: ثغاء: صدای گوسفند و بز و 
مشانه انهاست. .الناغیه: کوشفند, الر اغیه؛ شتر, ما بالدار کاع و لازاغ: بعتین 
هیچ کس در خانه نیست. و گفت: او را نه ثاغیه ای است و نه راغیه ای 
یعنی او نه گوسفندی دارد و نه شتری. و در بعضی نسخه ها آمده: ناعقه و 
لاراعیه: کلاغی و نه چوپانی. نعیق: صدای چوپان به گوسفندانش, یعنی 
است و همان است که در روایت های اهل تسنن نیز در مورد ان قصه 
موجود است. 


تکمله: شیخ طبرسی که خدایش رحمت کند گفته است: وقتی که روز ماده 
شتر فرا می رسید, سرش را در آب آنان فرو مي برد, پس تا وقتی همه 
آنچه در آن بود را نمی نوشید, سرش را بالا نمی اورد, ینس سرش را بلند 
می کرد و برای آنان دوپایش را از هم باز می کرد پس هرچه بیشتر می 
خواستند. می دوشیدند. پس 
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می نوشیدند و ذخیره می کردند تا اینکه همه ظرف هایشان را پر می 
کردند. حسن بن محبوب گوید: مردی از دوستانمان که به او سعیدبن یزید 
می گفتند, با من سخن گفته و می گفت: به سرزمین ثمود رفتم و محل 
بیرون آمدن ماده شتر را بین دو کوه اندازه گرفتم و اثر پهلوهای شتر را 
دیدم. کف فتشفاد,دراع بودء و از ان شکافن. که از آن یرون آمده بونذر خارج 
نمی شد. نمی توانست از همان جایی که وارد شده بود. خارج شود. (چرا 
که) برایش 7 بود» و آنان از او در آسایش و راحتی بودند, و در روز (اب) 
شود آان از کی ها مرها اب یت ند ی آنن کار بز آنان سخت 
اه و مارا اسان از شرع خاظر کی اس فرار می ود لد فسد 
کشتن آن را کردند. ۹ همسر صالح زن زیبایی بود که به او صدوف 
0 غال فراواتي ان شتی و کاو و کویفند داشت و دی او : 
صالح از همگان بیشتر بود. پس مردی از ثمودیان را که به او مصدع بن 
مهرج می گفتند, فرا خواند و خودش ایا را از 
شتر را پی کند. زن دیگری که به او غنیره می گفتند, قدار بن سالف را که 
سرخ روی و کبود و کوتاهقد بود, فرا خواند. قدار حرام زاده بود و متعلق 
به سالف که , به او منسوبش می کردند, نبود, بلکه از همسر او (سالف) به 
نا آخده نود. و (زن) گفت: ۱ 
دهم, در ازای اینکه شتر را پی کنی, قدار در میان قومش با عزت و 
نیرومند بود. پس قدار و مصدع به راه افتادند و فریب ثمودیان را خوردند. 
من هتفر (یگی آن درا یال کرد هرمن کرون ستر اقاق بل 
کردند. 


سذی گوید: وقتی قدار متولد شده و بزرگ شد, با مردمی می نشست که 
شرابی به دست آورده بودند و دنبال آیت. من کشتته عا با ان شرابشان را 


مخلوط کنند. و آن روز روز نوشیدن شتر بود, پس دیدند که شتر, آ را 
نوشیده است. ۰ پس بر آنان گران آمد, پس قدار گفت: آپا موافقید که شتر 


را برایتان پی کنم؟ گفتند : آری. 


و کعب گوید: دلیل آنکه شتر را پی کردند, این بود که زنی به نام ملکاء, بر 
نمودیان حکومت می کرده است. پس زمانی که مردم به صالح روی اورده 
و ریاست به او رسید, به او حسادت ورزید و به زنی به نام قطام که 
معشوقه قداربن سالف بود و زن دیگری به نام قبال که معشوقه مصدع 
بود و قدار و مصدع هر شب با اين دو 
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جمع شده_و شراب می نوشید ند, گفت: اگر امشب قدار و مصدء نزد شما 
ام اسان وا ی و شا وس واگ ب ار ماه 
به خاطر صالح ناراحت است, پس تا وقتی که شتر را پی نکنید از شما 
فرمان نمی بریم. پس وقتی نزد اینان آمدند, این گفته را به آن دو گفتند. 
آنها گفتند: ما به دنبال پی کردن آن هستیم. گفت: بش قداز و مضدغ: و 
هفت رفیقشان حر کت کرده و وفتی شتر از آب (خوردن) بیرون اهدء آن را 
تعقیب کردند. قدار در بن صخره ای در مسیر شتر, در کمین او بود و 
مصدع در بن (صخره) دیگری. پس شتر از کنار مصدع گذشت و مصدع 
تیری به او زد که با آن تیر. عضله ساق پای شتر به هم چسبید, و عنیزه 
بیرون آمد و به دخترش که از زیباترین مردم بود, دستور داد, پس او برای 
قدار حجاب از چهره برداشت سپس او را برانگیزاند. پس با شمشیر بر 
شتر حمله کرد و ساق (پی) پایش را عریان کرد, به طوری که بر زمین 
2 آن له بچه شتر را رشان شیتی بر اعودر 
گردنش زده و او را ذیح کرد. اهالی شهر ببرون آندهد کوشت آن:را تقسیم 
کرده و پختند, وقتی بچه شتر بلایی را که بر سر مادرش آوردند, دید, روی 
گردانه زار کر ار کوهی ال رفت من له ای کرد کمفلب:های 
قوم از آن قطعه قطعه شد و صالح آمد, پس عذرخواهان نزد او رفتند که 
و پس صالح گفت: یی که ابا هم 
توانید بچه اش را پیدا کنید, پس اگر او را بيابید, امید است که عذاب از 
شما برداشته شود پس رون رفته و در کوه به جستجویش پرداختندر اما 
اف زا نیافتنده آنان شتر .را شب جماوشتنه ین کردم بودندر بش صالد نه آنان 
گفت: در خانه هایتان یعنی منطقه خود سه روز در دنیا بهره مند شوید که 
عذاب (حتما) بر شما نازل می شود. پس گفت: ای قوم. شما فردا را در 
هار ی 
سرخ صبح می کنید و روز سوم چهره هایتان سیاه (کبود) است, وقتی روز 
اول بود, خهره هایشان رن شتر یس کفتند آنجه.ضاله یه شتها ‏ کفت. دون 
سرتان آمده است, و وقتی روز دوم شد چهره هایشان سرخ و روز سوم 
سیاه شد. وقتی نیمه شب بود, جبرئیل به سوی انان امد, پس بر سر انان 
فریادی زد که گوش هایشان پاره و قلب هایشان شکافته و جگرهایشان به 
دو نیمه شد و آنان حنوط کرده و کفن پوشیده 
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بودند و دانستند که عذاب بر آنان نازل میشود. پس همه آنان, کوچک و 
بزرگ در چشم به هم زدینی مُردند, پس خداوند از آنان نه شتری باقی 
گذاشت و نه گوسفندی و نه چیزی که نفس داشته باشد, جز این که آن را 
هلاک کرد. پس در خانه های خود مردند. سپس خداوند همراه با فریاد, 
آتیتیی از آسمان بر آنان نازل کرد که همه آنان را سوزاند. پس این بود 
داستان آنان. 


و تعلبی در حدیثی مرفوع از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم روایت 
کرده است که فرمود: ای علی. ایا می دانی شقی ترین (بدبخت ترین) 
پیشینیان چه کسی است؟ گفت: گفتم: خدا و پیامپرش داناترند, فرمود: یی 
کننده شتر. فرمود: آپا می دانی بدبخت ترین آیندگان کیست ؟ گفت: گفتم: 
خدا و پیامبرش داناترند. فرمود: قاتل تو. 


فلز رابت دبکری اشتته که تفقین ترین. ایند کان کستین انست: که این ربا 
این خضاب می کند - و به محاسن و سرایشان اشاره فرمود- و ابوزبیر از 
جابربن عبدالله روایت کرده است که گفت: ۱ 
آله و سلم در غزوه تبوک از حجر عبور کرد, به اصحابش فرمود: هیچ یک از 
شما وارد این روستا نشوید, و از ابشان ننوشید و بر این عذاب شده ها 
وارد نشوید مگر گریان از ايینکه (مبادا) چیزی که به آنان رسیده, به شما 
نیز وارد شود. سپس فرمود: اما بعد (از ان) از پیامبرتان معجزه نخواهید., 
اینان قوم صالح هستند, از پیامبر خود معجزه خواستند. پس خداوند ماده 
شتر را برایشان فرستاد که از این شکاف وارد و از این شکاف خارج می 
شد, روزی که نوبت ابش بود, از اب انان می نوشید, و (پیامبر) محل بالا 
رفتن بچه شتر را وقتی به سوی غار بالا رفت, به انان نشان داد. و از 
فرمان پروردگارشان سرپیچی کرده, او را پی کردند. پس خداوند هر کس 
از آنان را که در مشرق ها و مغرب های زمین, در زیر اسمان بود, هلاک 
کرد جز یک مرد که به او ابورغال می گفتند و او ابوثقیف بود که در حرم 
خدا| ( کعبه) بود و حرم خداوند مانع عذاب او شد؛ وقتی بیرون امد, انچه بر 
سر قومش امده بود, به او نیز رسید, پس دفن شد و همراه با او شاخه ای 
از طلا نیز دفن شد. و (پیامبر) قبر ابورغال را به انان نشان داد, پس قوم 
پیاده شد ند و با شمشیر‌هایشان به سوی قبر او پیشی گرفتند و او را 
جستجو کرده و 


ص: 510 


اه وا ون ارو یبسامهط صلی اه له و اه مسا 
نقاب بر چهره زدند و به سرعت حرکت کردند تا از ان ۳ ۷ 


توضیح: جوهری گوید: تفحجم: این است که هنگام نشستن میان پاهایش 
فاصله بیندازد و هم چنین است. تفحیح. و قد افحج الرجل حلوبته: وقتی که 
میان دوپای حیوان را باز کند تا از او شیر بدوشد و ثعلبی گوید: سیس 
زمرته یعنی او را بر پی کردن شتر تشویق کرد. و جوهری گوید: سقب: 
بچه شتر نر. 


سبب ۳ ك به کت پرداختند» ار طفنان مود .۳ وادار ‏ به 
تکذیب کرد. علی بن ابراهیم درباره «شقی ترینشان» گفته است. گفت: 
کسی که شتر را 1 و این آیه «بر سرشان عذاب آورد» گفت: آنان 
را ناگهانی و غافلگیرانه در شب فرا گرفت. «و از پیامد کار خویش, بیمی 
به خود راه نداد» گوید: پس از این کسانی که هلاکشان کردیم. نمی 
ترسند.(2) 


ضت. همکنخم است: براشانن این خاهیل: گفته او که: «عقبها» فاعل 
«لایخاف» باشد و منظور از «العقبی: پیامد» امت متأخر باشد. یا فاعل آن 
ضمیری باشد که به انسان برگردد. 


6 علل الشرائع. عیون اخبارالرضاء الخصال: در پرسش های (مرد) 
شامی که گفت: به من از روز چهارشنبه و فال بد زدن به آن خبر ده, پس 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: آن آخرین چهارشنبه ماه است - و حدیت 
را ادامه داد تا اینجا که فرمود - : و روز چهارشنبه خداوند فرمود: ضا انان.ه 


قومشان را همگی هلاک کردیم و روز چهارشنبه فریاد آنان را گرفت و روز 
چهارشنبه شتر را پی کردند بر 


و اهر فاصله 1 دو امر مربوط بل ان ی با 
آنان و یی کردن شتر واقع شده است. اما با احادیثی که پیشتر بر این 
ولتت میت کرد کهس ار بت کرد ور فاصاه آع پیشن ان سم وود هلای 
نشدند. همخوانی ندارد. پس به نظر نمی رسد که پی کردن و صیحه. هر 
دو در روز چهارشنبه بوده باشد, پس بهتر است 


ص: 11 <ظ 


1-. مجمع البیان 4: 443-441 
2 اتف 7۰ 72 ۱ 
3- , علل الشرائع: 199, عیون الأخبار: 136- 137, الخصال 2: 28 


که فریاد را به چیزی تعبیر کنیم که بر قوم هود یا قوم شعیب يا قوم لوط 
واقع شده است؛ و چه بسا وجه وسطی بهتر باشد. 


تازقتر دنختا نی ۰ مر که تحقیفات: رانا ای فا مه مار 
ص: 5212 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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